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جهــت  کتــاب  الکترونیــک  نســخه 
ــرار  ــترس ق ــن در دس ــتفاده مخاطبی اس
ــوی  ــادی و معن ــوق م ــه حق ــه و کلی گرفت
آن بــرای کانــون زبــان قــرآن محفــوظ 
ــا ــی ب ــخهٔٔ چاپ ّـه نس ــت ته�ی ــت. جه  اس

 کانون زبان قرآن تماس حاصل نمایید.



 مقدّمه
)اصول و مباني آموزش زبان قرآن(
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للّه ربّ العالمین. و افضل الصلاة و السلام 
علی رسول الله خاتم النبیّین و الائمّة الطاهرین.  

الله  وذكر  الآخر  والیوم  ه  الّلّ یرجوا  كان  لمن  حسنة  أسوة  الله  رسول  فی  لكم  كان  لقد 

كثیراًً )احزاب،21(. اُسُوۀ حسنۀ پیامبر اعظم در حوزۀ تعلیم و تعلّّم قرآن »آموزش زبان 

 قرآن« است. هدف و فلسفۀ آموزش قرآن در سیرۀ مرضیّّۀ خاتم پیامبران عبارت است از
و  است جهانی  زبانی  قرآن،  موقعیّت  و  ماهیّت  به  بنا  زبان قرآن  قرآن«.  زبان  »آموزش 
بین‏الللمی که همۀ مردم‏ جهان با هر لهجه و زبان و گویشی که به آن سخن می‏گویند، 
فراگرفته‏اند،  را  مادری‏شان  زبان  که  به‏راحتی همان‏طور  و می‏توانند  آن هستند  مخاطب 
زبان قرآن را نیز بیاموزند و با آن سخن بگویند، و در این میان، فرقی میان عرب‏زبان و غیر 

عرب‏زبان و باسواد و بی‏سواد وجود ندارد.
هفتم  حزب  می‏شود.  تقسیم  حزب  هفت  به  مجید  قرآن  اکرم،  پیامبر  تعلیم  بنابر 
 قرآن از سورۀ قاف تا سورۀ ناس )جمعاً 65 سوره( را دربر می‌گیرد و از سوی رسول خدا
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ل« نام‏گذاری شده »متن درسی آموزش زبان قرآن« است که البته تعلیم زبان   »حزب مُفَصَّ
قرآن از سورۀ ناس شروع و به سورۀ قاف ختم می‏گردد.    

روش آموزش زبان قرآن در سیرۀ نبوی، سمعی- شفاهی )شنیداری- گفتاری( است، 
یعنی تعلیم قرآن هیچ‏گاه با روخوانی و آموزش حروف و حرکات و متن مکتوب قرآن آغاز 
نمی‏شود، بلکه معلّم آیات را شمرده شمرده با صدایی بلند و غرّاء، بدون صوت و لحن عربی 
و تجوید و ترتیل مرسوم می‏خواند و متعلّمان پس از گوش سپردن به آیات، آنها را مانند 
معلّم تکرار می‏کنند و می‏خوانند و با چند بار تکرار، آیات از قلب و زبان معلّم وارد قلب و 
زبان متعلّم می‏گردد. در عهد نبوی به این انتقال »تعلیم قرآن« ‏گفته می‏شد؛ البته منظور 
از این انتقال، حفظ دقیق و بدون هیچ‏گونه خطا و اشتباهی در خواندن نیست، بلکه هدف 
»حمل« قرآن و آشنایی با نمای کلیّ آیات و سوره‏هاست به طوری که ‌آیات و فرازهای 
قرآن بیش از هر جلمۀ دیگری بر سر زبان قرآن‏آموز حاضر باشد، گرچه آن سوره را دقیق 

و کامل از برَ نباشد. 
پس از فراگیری هر سوره یا چند آیه، قرآن‏آموزان تشویق می‏شوند آنها را رونویسی 
کنند، البتّه، با رعایت آدابی، مانند اینکه آیات را از حفظ ننویسند و حتماً از مصحف‏های 
با رنگ سیاه روی صفحۀ کاملًا  امام صادق)ع(  بنا به توصیۀ  معتبر چاپی استفاده کنند؛ 
سفید کتابت کنند؛ و مانند خط کوفی که »خطّ قرآنی« است، بدون نقطه و اعِراب بنویسند 
تا وقتی هم از روی نوشته می‏خوانند در واقع با تکیه‌بر به شنیده‏های قبلی تلاوت کنند. 
رعایت این نکات سبب استقرار و تحکیم آموخته‏های شفاهی می‏شود و نخستین زمینه‏های 
تدبرّ و دقّت در متن کلام الله را فراهم می‏آورد و با توجّه به تعبیر امام صادق)ع( مانع هدر 

رفتن قرائت‏ می‏شود. 
برای تثبیت آموزش می‏توان در هر جلسۀ آموزش، مقداری از وقت را برای تکرار و 
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تمرین اختصاص داد و آیات را به شیوه‏هایی مانند همخوانی، مُقارئه میان معلّم و متعلّمان 
یا دو گروه از قرآن‏آموزان یا قرائت زنجیره‏ای تکرار کرد. فقط باید توجّه شود به این که 
قرآن‏آموزان کلاس به دو گروه با عناوینی مانند زرنگ‏ها و تنبل‏ها، خوش‏صداها و بدصداها، 
پیشرفته‏ها و عقب‌افتاده‏ها تقسیم نشوند، بلکه آن‏دسته از قرآن‌آموزانی که قرآن را سریع‏تر 
فرا می‏گیرند در تعلیم مشارکت داده شوند تا آنان نیز نقش معلّمی را در کلاس تجربه کنند 
و پیوسته یادآوری شود که همه در این فضیلت که قرآن را فرامی‏گیرند یکسان هستند و 
کسی بر دیگری برتری ندارد. همچنین، مطابق آموزه‏های نبوی، خداوند به کسی که قرآن 

را با کُندی و سختی یاد می‏گیرد، دوبرابر اجر و پاداش می‏دهد. 
در فضای آموزش زبان قرآن، هرگونه که قرآن بر زبان قرآن‏آموز جاری و روان شود، 
درست و صحیح است و اصولاً چیزی به عنوان »غلط‏خواندن« نداریم. بنابراین، هیچ‏کس 
او را در جمع و  نادرست  نباید قرائت  از قرآن‏آموز را ندارد و  بازخواست  حتّی معلّم حقّ 
در حضور دیگران تصحیح کند، بلکه با تکرارهای مکرّر و توصیه به نوشتن قرآن او را در 
مسیر تصحیح قرار می‏دهد، شیوه‏ای که امروزه در حوزۀ مطالعات تعلیم و تربیت، شیوۀ 

»خودتصحیح« نام گرفته است.
در بیان قرآن و لسان احادیث بر »تیسیر« )= آسان‏سازی آموزش( قرآن و قرائت آن و 
بستن راه‏ هرگونه سخت‏گیری در آموزش قرآن فراوان تأکید و توصیه شده است، تا آیات 
قرآن ذکر زبان و قلب مردم گردد. »تعسیر« و ایجاد دشواری و سختی با هر استدلال و 
بهانه‏ای، نتیجه‏ای جز »تنفّر« و دوری قرآن‏آموزان از قرآن را در پی نخواهد داشت و مانع 

انس و مجالست و همنشینی و هم‏صحبتی اقشار مختلف مردم با قرآن می‏گردد.  
جداگانۀ  آموزش  به  نیازی  است،  قرآن  زبان  آموزش  قرآن،  آموزش  از  هدف  چون 
مفاهیم و ترجمه نیست، بلکه با انواع »تمرین‏های تصریفی« )خواندن آیات مشابه هم( و 
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کوشش برای پیداکردن »محور موضوعی« سوره‏ها با راهنمایی معلمّ و مربیّ، قرآن‏آموزان 
به سوی تدبرّ و فهم آیات و سوره‏ها سوق داده می‏شوند.

رهبر معظّم انقلاب، حضرت آیت‏الله خامنه‏ای مُدّ ظلُّه تأکید دارند براینکه که »قرآن 
را با زبان خودش باید فهمید«؛ »ترجمۀ قرآن نمی‏تواند قرآن باشد«؛ »با قرآن باید انس 
گرفت«؛ »اگر کسی عربی هم نمی‏داند... اگر چندبار با دقّت بخواند، به‏تدریج یک فهم و 
برداشتی از قرآن پیدا می‏کند«؛ »قرآن تدبرّ می‏خواهد«1؛ »هیچ‏کدام از کتاب‏های دینی 

جای قرآن را نمی‏گیرد«2.
پیامبر اکرم به موازات تعلیم قرآن، پی‏جویی و اصرار بر فهم هر آنچه در قرآن مکتوب 
و مقروء، برای قرآن‏آموز غریب و دیرآشنا به نظر می‏آید را توصیه فرموده‏اند  که متأسفانه 
فقط در علم مفردات قرآن در مجموعۀ علوم قرآنی اندکی به آن توجّه شده است. این در 
حالی است که این تعلیم نبوی می‏تواند جایگزین بسیار مناسبی برای ترجمه‏ها باشد. از 
این رو، در بخش دوم مصحف آموزشی زبان قرآن کوشش شده است ذیل عنوان هر یک 
از سوره‏ها، از ناس تا قاف، ابتدا نکات مهمّ آموزشی مرتبط با وضع خاص هر سوره مطابق 
تا استادان را در تعلیم سوره‏ها کمک و یاری کند؛  بیاید  طرح جامع آموزش زبان قرآن 
سپس مفردات هر سوره بر مبنای کتب لغت و فرهنگنامه‏های قرآنی و تدبرّ در سیاق آیات 
تبیین می‏شوند؛ و در ادامه مباحث سوره‏شناسی )وجه تسمیۀ سوره، مکّی یا مدنی بودن 
سوره، محور موضوعی سوره و نمایی کلیّ از محتوای سوره(  و نکات مهمّ تفسیری هر سوره 

با استفاده از کتب تفسیر خواهد آمد.

)مدظله  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت  رهبری  معظم  مقام  سخنان  از  برگرفته  فرهنگی:  تهاجم  و   فرهنگ  .1
العالی(، ص328، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،  ۱۳۷۳.

با اعضای  و مقام معظم رهبری در دیدار  امام خمینی )ره(   در محضر ولایت: مجموعه‌ی رهنمودهای  .2
شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناشر: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1378ش، ص57.
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در بخش نخست مصحف آموزشی زبان قرآن، متن کامل حزب مفصّل به ترتیب از 
سورۀ قاف تا سورۀ ناس با خطّ نسخ احمد نیریزی )نسخۀ مرکز طبع و نشر قرآن کریم( 
با خط نسخ و در صفحات سمت  و خطّ کوفی درج شده است؛ در صفحات سمت چپ 
راست، متناظر با صفحات سمت چپ، با خطّ کوفی و بر اساس ضوابط کتابت قرآن، مذکور 
در طرح جامع آموزش زبان قرآن، گفتنی است، صفحه‌بندی این بخش مطابق مصاحف 
یادآور می‌شود که در خطّ کوفی )خطّ قرآنی(  رایج 604 صفحه‌ای صورت گرفته است. 
همانگونه که نقطه‌های زیروبالای حروف برای تمایز جیم و حاء و خاء و غیره وجود ندارد، 
هیچ‌گونه علامتی برای همزۀ مفرده )همزۀ تنها( در کملاتی مانند »جاءک« و »ماشاءالله« 
نیز وجود ندارد؛ بنابراین، در خطّ کوفی به عنوان مثال، کملات یاد شده به صورت »جاک« 
و »ماشاالله« نگاشته می‌شوند. نیز گفتنی است که در الگوهای ابتدائی و اصیل مصاحف 
به خطّ کوفی شمارۀ آیات در پایان آیات ثبت نمی‌شده‌اند؛ با این وصف، به منظور تسهیل 
بهره‌برداری از این مصحف آموزشی، شمارۀ آیات، متناظر با صفحات مقابل به خطّ نسخ، 

عیناً درج شده است.
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۳ ق = ۳ بهمن ۱۴۰۰

hmoradiz@yahoo.com
حسین مرادی زنجانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان                                         

rajabi@quran.ac.ir
محسن رجبی قدسی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،
دانشکدۀ تربیت مدرّس قرآن، مشهد مقدّس



بخش اوّل

متن حزب مفصّل
)65 سورۀ پایانی قرآن کریم(
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فاتحة الکتاب

بسـم ٱلله ٱلرحــمن ٱلرحـيم
ٱلحمد لله رب ٱلعلمين ٱلرحمن ٱلرحيم

ملك يوم ٱلدين إياك نعبد و إياك نستعين

ٱهدنا ٱلصرط ٱلمستقيم  صرط ٱلذين أنعمت

عليهم غير ٱلمغضوب عليهم

 ولاٱلضالين

1
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سورة قاف
ٱلرحـــم  ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 
ــذر  ــوا أن جاهــم من ــل عجب ــد ١ ب ق وٱلقــران ٱلمجي
منــم فقــال ٱلكفــرون هــذا شــي عجيــب ٢ أذا 
متنــا وكنــا ترابــا ذلــك رجــع بعيــد ٣ قــد علمنــا مــا تنقــص 
ٱلأرض منــم وعندنــا كتــب حفيــظ ٤ بــل كذبــوا 
أفــم   ٥ مريــج  أمــر  في  فــم  جاهــم  لمــا  بٱلحــق 
ــى ٱلســما فوقــم كيــف بنينهــا وزينهــا ومــا  ينظــروا إل
لهــا مــن فــروج ٦ وٱلأرض مددنهــا وألقينــا فيهــا روســي 
وأنبتنــا فيهــا مــن كل زوج بهيــج ٧ تبصــرة وذكــرى لكل 
عبــد منيــب ٨ ونزلنــا مــن ٱلســما مــا مــركا فأنبتنــا به جنت 
نضيــد ١٠  لهــا طلــع  باســقت  وحــب ٱلحصيــد ٩ وٱلنخــل 
رزقــا للعبــاد وأحيينــا بــه بلــدة ميتــا كذلك ٱلخــروج ١١ 
كذبــت قبلــم قــوم نــوح وأصحــب ٱلــرس وثمــود 
وأصحــب   ١٣ لــوط  وإخــون  وفرعــون  وعــاد   ١٢
ٱلأيكــة وقــوم تبــع كل كــذب ٱلرســل فحــق وعيــد 
١٤ أفعيينا بٱلخلق ٱلأول بل هم في لبس من خلق جديد ١٥
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ولقــد خلقنــا ٱلإنســن ونعــم مــا توســوس بــه نفســهۥ ونحــن أقــرب 
إليــه مــن حبــل ٱلوريــد ١٦ إذ يتلقــى ٱلمتلقيــان عــن ٱليمــن 
وعــن ٱلشــمال قعيــد ١٧ مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب 
عتيــد ١٨ وجــات ســكرة ٱلمــوت بٱلحــق ذلــك مــا كنــت 
 ٢٠ يــوم ٱلوعيــد  ١٩ ونفــخ في ٱلصــور ذلــك  منــه تحيــد 
لقــد كنــت في   ٢١ وشــهيد  ســائق  معهــا  نفــس  وجــات كل 
غفلــة مــن هــذا فكشــفنا عنــك غطــاك فبصــرك ٱليــوم 
حديــد ٢٢ وقــال قرينــهۥ هــذا مــا لدي عتيد ٢٣ ألقيا في جهنم 
كل كفــار عنيــد ٢٤ منــاع للخــر معتــد مريــب ٢٥ ٱلــذي 
جعــل مــع ٱلله إلهــا اخــر فألقيــاه في ٱلعــذاب ٱلشــديد ٢٦ 
قــال قرينــهۥ ربنــا مــا أطغيتــهۥ ولكــن كان في ضلــل بعيــد ٢٧ قــال لا 
تختصمــوا لــدي وقــد قدمــت إليكــم بٱلوعيــد ٢٨ مــا يبــدل 
ٱلقــول لــدي ومــا أنــا۠ بظــم للعبيــد ٢٩ يــوم نقــول لجهــم هــل 
ٱمتــأت وتقــول هــل مــن مزيــد ٣٠ وأزلفــت ٱلجنــة للمتقــن 
غير بعيد ٣١ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ٣٢ من 
خشــي ٱلرحمــن بٱلغيــب وجــا بقلــب منيب ٣٣ ٱدخلوها بســم 
ذلــك يــوم ٱلخلــود ٣٤ لهــم مــا يشــاون فيهــا ولدينــا مزيــد ٣٥
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وكــم أهلكنــا قبلــم مــن قــرن هــم أشــد منــم بطشــا 
فنقبــوا في ٱلبلــد هــل مــن محيــص 36 إن في ذلــك لذكــرى 
ــه ۥقلــب أو ألقــى ٱلســمع وهــو شــهيد 37 ولقــد  لمــن كان ل
أيــام  ســتة  في  بينهمــا  ومــا  وٱلأرض  ٱلســموت  خلقنــا 
ومــا مســنا مــن لغــوب 38 فٱصــر عــى مــا يقولــون وســبح بحمــد 
ومــن   39 ٱلغــروب  وقبــل  ٱلشــمس  طلــوع  قبــل  ربــك 
ينــاد  يــوم  ٱليــل فســبحه وأدبــر ٱلســجود 40 وٱســتمع 
ٱلمنــاد مــن مــكان قريــب 41 يــوم يســمعون ٱلصيحــة بٱلحــق 
ــا  ــا نحــن نحــي ونميــت وإلين ذلــك يــوم ٱلخــروج 42 إن
ٱلمصــر 43 يــوم تشــقق ٱلأرض عنــم ســراعا ذلــك 
ــون ومــا أنــت  ــا يســر 44 نحــن أعــم بمــا يقول حشــر علين
عليــم بجبــار فذكــر بٱلقــران مــن يخــاف وعيــد 45

سورة الذاریات
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 2 وقــرا  فٱلحملــت   1 ذروا  وٱلذريــت 
 4 أمــرا  فٱلمقســمت   3 يســرا  فٱلجريــت 
6 لوقــع  ٱلديــن  وإن   ٥ لصــادق  توعــدون  إنمــا 
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وٱلســما ذات ٱلحبــك ٧ إنكــم لفــي قــول مختلــف ٨ 
يؤفــك عنــه مــن أفــك ٩ قتــل ٱلخرصــون ١٠ ٱلذيــن هــم 
يــوم هــم   ١٢ يــوم ٱلديــن  ١١ يس‍ــلون أيــان  في غمــرة ســاهون 
ــذي كنــم  ــون ١٣ ذوقــوا فتنتكــم هــذا ٱل ــار يفتن عــى ٱلن
١٥ اخذيــن  ١٤ إن ٱلمتقــن في جنــت وعيــون  تســتعجلون  بــه 
 ١٦ قبــل ذلــك محســنين  مــا اتیــم ربــم إنــم كانــوا 
كانــوا قليــا مــن ٱليــل مــا يهجعــون ١٧ وبٱلأســحار هــم يســتغفرون 
١٩ وفي ٱلأرض  للســائل وٱلمحــروم  ١٨ وفي أمولهــم حــق 
وفي   ٢١ تبصــرون  أفــا  أنفســكم  وفي   ٢٠ للموقنــن  ايــت 
ٱلســما رزقكــم ومــا توعــدون ٢٢ فــورب ٱلســما وٱلأرض 
إنــهۥ لحــق مثــل مــا أنكــم تنطقــون ٢٣ هــل أتیــك حديــث 
ضيــف إبرهــم ٱلمكرمــن ٢٤ إذ دخلــوا عليــه فقالــوا 
فجــا  فــراغ إلــى أهلــه   ٢٥ قــوم منكــرون  ســم  قــال  ســلما 
بعجــل سمــن ٢٦ فقربــهۥ إليــم قــال ألا تأكلــون ٢٧ فأوجــس 
منــم خيفــة قالــوا لاتخــف وبشــروه بغــم علــم ٢٨ فأقبلــت 
ــهۥ في صــرة فصكــت وجههــا وقالــت عجــوز عقــم  ٱمرأت
٢٩ قالــوا كذلــك قــال ربــك إنــهۥ هــو ٱلحكــم ٱلعلــم ٣٠
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قـــال فمـــا خطبكـــم أيهـــا ٱلمرســـلون ٣١ قالـــوا إنـــا أرســـلنا 
إلـــى قـــوم مجرمـــن ٣٢ لنرســـل عليـــم حجـــارة مـــن طـــن ٣٣ 
مســـومة عنـــد ربـــك للمســـرفين ٣٤ فأخرجنـــا مـــن كان فيهـــا مـــن 
ٱلمؤمنـــن ٣٥ فمـــا وجدنـــا فيهـــا غـــر بيـــت مـــن ٱلمســـلمين ٣٦ 
وتركنـــا فيهـــا ايـــة للذيـــن يخافـــون ٱلعـــذاب ٱلألـــم ٣٧ وفي 
موســـى إذ أرســـلنه إلـــى فرعـــون بســـلطن مبـــن ٣٨ فتولـــى بركنـــه 
ـــ‌مفي  ـــودهۥ فنبذن ــه وجن ـــون ٣٩ فأخذنـ ـــحر أو مجن ــال س وقـ
ٱلـــم وهـــو ملـــم ٤٠ وفي عـــاد إذ أرســـلنا عليهم‌ٱلريـــح 
ٱلعقـــم ٤١ مـــا تـــذر مـــن شـــي أتـــت عليـــه إلا جعلتـــه كٱلرمـــم 
٤٢ وفي ثمـــود إذ قيـــل لهـــم تمتعـــوا حـــى حـــن ٤٣ فعتـــوا 
عـــن أمـــر ربـــم فأخذتـــم ٱلصعقـــة وهـــم ينظـــرون ٤٤ 
فمـــا ٱســـتطعوا مـــن قيـــام ومـــا كانـــوا منتصريـــن ٤٥ وقـــوم 
ـــوا قومـــا فســـقين ٤٦ وٱلســـما بنينهـــا  ـــوح مـــن قبـــل إنـــم كان ن
بأييـــد وإنـــا لموســـعون ٤٧ وٱلأرض فرشـــنها فنعـــم ٱلمهـــدون 
 ٤٩ تذكـــرون  لعلكـــم  زوجـــن  خلقنـــا  شـــي  كل  ومـــن   ٤٨
ـــن ٥٠ ولاتجعلـــوا  ـــر مب ـــه نذي ـــى ٱلله إني لكـــم من ففـــروا إل
٥١ مبـــن  نذيـــر  منـــه  لكـــم  إني  اخـــر  إلهـــا  ٱلله  مـــع 
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كذلــك مــا أتى ٱلذيــن مــن قبلــم من رســول إلا قالوا 
ســاحر أو مجنــون ٥٢ أتواصــوا بــه بــل هــم قوم طاغون 
فــإن  وذكــر   ٥٤ بملــوم  أنــت  فمــا  عنــم  فتــول   ٥٣
ٱلذكــرى تنفــع ٱلمؤمنــن ٥٥ ومــا خلقت ٱلجــن وٱلإنس 
إلا ليعبــدون ٥٦ مــا أريــد منــم مــن رزق ومــا أريد أن 
يطعمون ٥٧ إن ٱلله هو ٱلرزاق ذوٱلقوة ٱلمتين ٥٨ فإن 
ــوب أصحبــم فلايســتعجلون  ــل ذن ــا مث ــن ظلمــوا ذنوب للذي
٥٩ فويــل للذيــن كفــروا مــن يومــم ٱلــذي يوعــدون ٦٠ 

سوره الطور
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 ٣ منشــور  رق  في   ٢ مســطور  وكتــب   ١ وٱلطــور 
 ٥ ٱلمرفــوع  وٱلســقف   ٤ ٱلمعمــور  وٱلبيــت 
 ٧ لوقــع  ربــك  عــذاب  إن   ٦ ٱلمســجور  وٱلبحــر 
مــا لــه ۥمــن دافــع ٨ يــوم تمــور ٱلســما مــورا ٩ وتســر 
ٱلذيــن   ١١ للمكذبــن  يومئــذ  فويــل   ١٠ ســرا  ٱلجبــال 
هــم في خــوض يلعبــون ١٢ يــوم يدعــون إلــى نــار جهــم 
١٤ تكذبــون  بهــا  كنــم  ٱلــي  ٱلنــار  هــذه   ١٣ دعــا 
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ٱصلوهــا   ١٥ تبصــرون  لا  أنــم  أم  هــذا  أفســحر 
فٱصــروا أو لا تصــروا ســوا عليكــم إنمــا تجــزون 
 ١٧ ١٦ إن ٱلمتقــن في جنــت ونعــم  تعملــون  مــا كنــم 
فكهــن بمــا اتیــم ربــم ووقیــم ربــم عــذاب 
ٱلجحــم ١٨ كلــوا وٱشــربوا هني‍ــا بمــا كنــم تعملــون 
١٩ مت‍كــن عــى ســرر مصفوفــة وزوجنــم بحــور عــن 
ــا  ٢٠ وٱلذيــن امنــوا وٱتبعتــم ذريتــم بإيمــن ألحقن
بــم ذريتــم ومــا ألتنــم مــن عملــم مــن شــي كل 
بفكهــة  وأمددنــم   ٢١ رهــن  كســب  بمــا  ٱمــريٕ 
ولحــم ممــا يشــتهون ٢٢ يتنزعــون فيهــا كأســا لا لغــو فيهــا ولا 
تأثــم ٢٣ ويطــوف عليــم غلمــان لهــم كأنــم لؤلــؤ 
مكنــون ٢٤ وأقبــل بعضــم عــى بعــض يتســالون ٢٥ قالــوا 
إنــا كنــا قبــل في أهلنــا مشــفقين ٢٦ فمــن ٱلله علينــا ووقینــا 
ــهۥ  ــل ندعــوه إن ــا مــن قب ــا كن عــذاب ٱلســموم ٢٧ إن
هــو ٱلــر ٱلرحــم ٢٨ فذكــر فمــا أنــت بنعمــت ربــك 
ــب  ــه ري ــص ب ــون شــاعر نترب ــون ٢٩ أم يقول ــن ولامجن بكاه
مــن ٱلمتربصــن ٣١ فــإني معكــم  تربصــوا  قــل  ٱلمنــون ٣٠ 
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أم تأمرهــم أحلمــم بهــذا أم هــم قــوم طاغــون 
32 أم يقولــون تقولــه ۥبــل لايؤمنــون 33 فليأتــوا بحديــث 
غــر  مــن  خلقــوا  أم   34 صدقــن  كانــوا  إن  مثلــه 
ٱلســموت  خلقــوا  أم   35 ٱلخلقــون  هــم  أم  شــي 
ــن ربــك  ــل لايوقنــون 36 أم عندهــم خزائ وٱلأرض ب
أم هم ٱلمصيۜطرون 37 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت 
مســتمعهم بســلطن مبــن 38 أم لــه ٱلبنــت ولكــم ٱلبنــون 
39 أم تس‍ــلهم أجــرا فــم مــن مغــرم مثقلــون 40 أم 
عندهــم ٱلغيــب فــم يكتبون 41 أم يريــدون كيدا 
فٱلذيــن كفــروا هــم ٱلمكيــدون 42 أم لهــم إلــه غــر 
ٱلله ســبحن ٱلله عمــا يشــركون 43 وإن يــروا كســفا مــن 
ٱلســما ســاقطا يقولــوا ســحاب مركــوم 44 فذرهــم حــى 
يلقــوا يومــم ٱلــذي فيــه يصعقــون 45 يــوم لا يغــي عنهم 
ظلمــوا  للذيــن  وإن   46 ينصــرون  هــم  ولا  شــيا  كيدهــم 
 47 لايعلمــون  أكثرهــم  ولكــن  ذلــك  دون  عذابــا 
وٱصــر لحكــم ربــك فإنــك بأعيننــا وســبح بحمد ربك 
حــن تقــوم 48 ومــن ٱليــل فســبحه وإدبــر ٱلنجــوم 49
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سورة النجم
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 2 غــوى  ومــا  صاحبكــم  ضــل  مــا   1 هــوى  إذا  وٱلنجــم 
ومــا ينطــق عــن ٱلهــوى 3 إن هــو إلا وحــي يوحــى 4 علمــهۥ 
شــديد ٱلقــوى 5 ذو مــرة فٱســتوى 6 وهــو بٱلأفــق ٱلأعــى 7 
ثم دنــا فتدلــى 8 فــكان قــاب قوســن أو أدنى 9 فأوحــى 
ــى عبــده مــا أوحــى 1٠ مــا كــذب ٱلفــؤاد مــا رأى 11  إل
أفتمرونــه ۥعــى مــا يــرى 12 ولقــد ر اه نزلــة أخــرى 13 عنــد 
ــة ٱلمــأوى 15 إذ يغشــى ٱلســدرة  ســدرة ٱلمنتهــى 14 عندهــا جن
مــا يغشــى 16 مــا زاغ ٱلبصــر ومــا طغــى 17 لقــد رأى مــن ايــت 
ربــه ٱلكــرى 18 أفريــم ٱللــت وٱلعــزى 19 ومنــوة ٱلثالثــة 
ٱلأخــرى 2٠ ألكــم ٱلذكــر ولــه ٱلأنثــى 21 تلــك إذا 
قسمة ضيزى 22 إن هي إلا أسما سميتموها أنتم و اباؤكم ما 
أنــزل ٱلله بهــا مــن ســلطن إن يتبعــون إلا ٱلظــن ومــا تهــوى ٱلأنفــس
ولقــد جاهــم مــن ربــم ٱلهــدى 23 أم للإنســن مــا تمــى 24 فللــه 
ٱلســموت  في  ملــك  مــن  وكــم   25 وٱلأولــى  ٱلأخــرة 
ــأذن ٱلله لمــن يشــا ويرضــى 26 لاتغــي شــفعتهم شــیا إلا مــن بعــد أن ي
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إن ٱلذيــن لا يؤمنــون بٱلأخــرة ليســمون ٱلملئكــة تســمية ٱلأنثــى 
يتبعــون إلا ٱلظــن وإن ٱلظــن  مــن عــم إن  بــه  لهــم  27 ومــا 
لا يغــي مــن ٱلحــق شــیا 28 فأعــرض عــن مــن تولــى عــن ذكرنــا 
ولــم يــرد إلا ٱلحيــوة ٱلدنيــا 29 ذلــك مبلغــم مــن ٱلعــم 
إن ربــك هــو أعــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعــم بمــن 
ٱهتــدى 3٠ ولله مــا في ٱلســموت ومــا في ٱلأرض ليجــزي ٱلذيــن 
أســـوا بما عملوا ويجزي ٱلذين أحســنوا بٱلحســى 31 ٱلذين 
يجتنبــون كبئــر ٱلإثم وٱلفوحــش إلا ٱللمــم إن ربــك وســع 
ٱلمغفــرة هــو أعــم بكــم إذ أنشــأكم مــن ٱلأرض وإذ 
أنــم أجنــة في بطــون أمهتكــم فــا تزكــوا أنفســكم 
هــو أعــم بمــن ٱتقــى 32 أفريــت ٱلــذي تولــى 33 وأعطــى 
قليــا وأكــدى 34 أعنــده ۥعــم ٱلغيــب فهــو يــرى 35 أم 
لــم ينبــأ بمــا في صحــف موســى 36 وإبرهــم ٱلــذي وفى 37 ألا
إلا للإنســن  ليــس  وأن   38 أخــرى  وزر  وازرة  تــزر 

يجزیــه  ثم   4٠ يــرى  ســوف  ســعيه ۥ وأن   39 ســعى  مــا 
وأنــهۥ  42 ٱلمنتهــى  ربــك  إلــى  وأن   41 ٱلأوفى  ٱلجــزا 
 44 وأحيــا  أمــات  هــو  وأنــه ۥ  43 وأبكــى  أضحــك  هــو 
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مــن   45 وٱلأنثــى  ٱلذكــر  ٱلزوجــن  خلــق  وأنــه ۥ
 47 ٱلأخــرى  ٱلنشــأة  عليــه  وأن   46 تمــى  إذا  نطفــة 
وأنــه ۥهــو أغــى وأقــى 48 وأنــه ۥهــو رب ٱلشــعرى 49 
ــى 5٠ وثمــودا فمــا أبقــى  ــه ۥأهلــك عــادا ٱلأول وأن
نــوح مــن قبــل إنــم كانــوا هــم أظــم  51 وقــوم 
وأطغــى 52 وٱلمؤتفكــة أهــوى 53 فغشــیها مــا غشــى 54 
فبــأي الا ربــك تتمــارى 55 هــذا نذيــر مــن ٱلنــذر ٱلأولــى 
56 أزفــت ٱلأزفــة 57 ليــس لهــا مــن دون ٱلله كاشــفة 58 
أفمــن هــذا ٱلحديــث تعجبون 59 وتضحكــون ولا تبكون 
62 وٱعبــدوا  للهۤ  فٱســجدواۤ   61 سمــدون  وأنــم   6٠

سوره القمر
ٱلرحـــم  ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 
ٱقتربــت ٱلســاعة وٱنشــق ٱلقمــر 1 وإن يــروا ايــة 
يعرضــوا ويقولــوا ســحر مســتمر 2 وكذبــوا وٱتبعــوا 
مــن  جاهــم  ولقــد   3 مســتقر  أمــر  وكل  أهواهــم 
ٱلأنبــا مــا فيــه مزدجــر 4 حكمــة بلغــة فمــا تغــن ٱلنــذر 
5 فتــول عنــمۘ يــوم يــدع ٱلــداع إلــى شــي نكــر 6
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كأنــم  ٱلأجــداث  مــن  يخرجــون  أبصرهــم  خشــعا 
جــراد منتشــر 7 مهطعــن إلــى ٱلــداع يقــول ٱلكفــرون 
هــذا يــوم عســر 8 كذبــت قبلــم قــوم نــوح فكذبــوا 
عبدنــا وقالــوا مجنــون وٱزدجــر 9 فدعا ربــه ۥأني مغلوب 
فٱنتصــر 1٠ ففتحنــا أبــوب ٱلســما بمــا منهمــر 11 وفجرنــا ٱلأرض 
عيونــا فٱلتقــى ٱلمــا عــى أمــر قــد قــدر 12 وحملنه عــى ذات 
ألــوح ودســر 13 تجــري بأعيننــا جــزا لمــن كان كفر 14 ولقد 
تركنهــا ايــة فهــل مــن مدكــر 15 فكيــف كان عــذابي 
ونــذر 16 ولقــد يســرنا ٱلقــران للذكــر فهــل مــن مدكــر 17 
كذبــت عــاد فكيــف كان عــذابي ونــذر 18 إنــا أرســلنا 
عليــم ريحــا صرصــرا في يــوم نحــس مســتمر 19 تنــزع ٱلنــاس 
كأنــم أعجــاز نخــل منقعــر 2٠ فكيــف كان عــذابي 
ونــذر 21 ولقــد يســرنا ٱلقــران للذكــر فهــل مــن مدكــر 22 
كذبــت ثمــود بٱلنــذر 23 فقالــوا أبشــرا منــا وحــدا نتبعــهۥ 
إنــا إذا لفــي ضلــل وســعر 24 ألقــي ٱلذكــر عليــه مــن بيننــا 
ــل هــو كــذاب أشــر 25 ســيعلمون غــدا مــن ٱلكــذاب  ب
ٱلأشر 26 إنا مرسلوا ٱلناقة فتنة لهم فٱرتقبهم وٱصطبر 27
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ونبئــم أن ٱلمــا قســمة بينــم كل شــرب محتضــر 28 فنــادوا 
صاحبــم فتعاطــى فعقــر 29 فكيــف كان عــذابي ونــذر 
3٠ إنــا أرســلنا عليــم صيحــة وحــدة فكانــوا كهشــم 
ٱلمحتظــر 31 ولقــد يســرنا ٱلقــران للذكــر فهــل مــن مدكــر 32 
كذبت قوم لوط بٱلنذر 33 إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا 
ال لــوط نجينــم بســحر 34 نعمــة مــن عندنــا كذلــك نجــزي 
مــن شــكر 35 ولقــد أنذرهــم بطشــتنا فتمــاروا بٱلنــذر 36 ولقــد 
رودوه عــن ضيفــه فطمســنا أعينــم فذوقــوا عــذابي 
ونذر 37 ولقد صبحهم بكرة عذاب مســتقر 38 فذوقوا 
للذكــر فهــل مــن  يســرنا ٱلقــران  عــذابي ونــذر 39 ولقــد 
مدكــر 4٠ ولقــد جــا ال فرعــون ٱلنــذر 41 كذبــوا ب‍ٔايتنــا 
كلهــا فأخذنــم أخــذ عزيــز مقتــدر 42 أكفاركــم 
43 أم  بــراة في ٱلزبــر  لكــم  مــن أولئكــم أم  خــر 
يقولــون نحــن جميــع منتصــر 44 ســيهزم ٱلجمــع ويولــون ٱلدبــر 
 46 وأمــر  أدهــى  وٱلســاعة  موعدهــم  ٱلســاعة  بــل   45
إن ٱلمجرمــن في ضلــل وســعر 47 يــوم يســحبون في ٱلنــار عــى 
وجوهــم ذوقــوا مــس ســقر 48 إنــا كل شــي خلقنه بقدر 49
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 5٠ بٱلبصــر  كلمــح  وحــدة  إلا  أمرنــا  ومــا 
وقــد أهلكنــا أشــياعكم فهــل مــن مدكــر 
51 وكل شــي فعلــوه في ٱلزبــر 52 وكل صغــر 
جنــت  في  ٱلمتقــن  إن   53 مســتطر  وكبــر 
ونهــر 54في مقعــد صــدق عند مليك مقتدر 55

سوره الرحمن
ٱلرحـــم  ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 
ٱلإنســن  خلــق   2 ٱلقــران  عــم   1 ٱلرحمــن 
3 علمــه ٱلبيــان 4 ٱلشــمس وٱلقمــر بحســبان 5 
يســجدان 6 وٱلســما رفعهــا  وٱلنجــم وٱلشــجر 
ووضــع ٱلميــزان 7 ألا تطغــوا في ٱلميــزان 8 
وأقيموا ٱلوزن بٱلقسط ولا تخسروا ٱلميزان 
9 وٱلأرض وضعهــا للأنــام 1٠ فيهــا فكهة وٱلنخل 
ذات ٱلأكمــام 11 وٱلحــب ذو ٱلعصــف 
ــان 13خلــق  وٱلريحــان 12 فبــأي الا ربكمــا تكذب
مــن صلصــل كٱلفخــار 14 وخلــق ٱلجــان  ٱلإنســن 
مــن مــارج مــن نــار 15 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 16
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فبــأي الا ربكمــا   17 رب ٱلمشــرقين و رب ٱلمغربــن 
ــان  ــرزخ لايبغي ــان 19 بينهمــا ب ــن يلتقي ــان 18 مــرج ٱلبحري تكذب
فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 21 يخــرج منهمــا ٱللؤلــؤ   2٠
ولــه   23 تكذبــان  ربكمــا  الا  فبــأي   22 وٱلمرجــان 
فبــأي   24 كٱلأعــم  ٱلبحــر  في  ٱلمنش‍ــٔات  ٱلجــوار 
فــان 26 ويبقــى  مــن عليهــا  الا ربكمــا تكذبــان 25 كل 
وجــه ربــك ذو ٱلجلــل وٱلإكــرام 27 فبــأي الا  
وٱلأرض  ٱلســموت  في  مــن  يس‍ــٔله ۥ  28 تكذبــان  ربكمــا 
كل يــوم هــو في شــأن 29 فبــأي الا  ربكمــا تكذبــان 3٠ 
ســنفرغ لكــم أيــه ٱلثقــان 31 فبــأي الا  ربكمــا تكذبان 
32 يمعشــر ٱلجــن وٱلإنــس إن ٱســتطعتم أن تنفــذوا مــن 
أقطــار ٱلســموت وٱلأرض فٱنفــذوا لاتنفــذون إلا 
بســلطن 33 فبــأي الا  ربكمــا تكذبــان 34 يرســل عليكمــا 
شــواظ مــن نــار ونحــاس فــا تنتصــران 35 فبــأي الا ربكمــا 
وردة  فكانــت  ٱلســما  ٱنشــقت  فــإذا   36 تكذبــان 
كٱلدهــان 37 فبــأي الاربكمــا تكذبــان 38 فيومئــذ لا يس‍ــل 
عــن ذنبــه إنــس ولا جــان 39 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 4٠ 
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بٱلنوصــي  فيؤخــذ  بســيمهم  ٱلمجرمــون  يعــرف 
وٱلأقــدام 41 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 42 هــذه 
ــي يكــذب بهــا ٱلمجرمــون 43 يطوفــون بينهــا  جهــم ٱل
ــان 45 ولمــن  وبــن حمــم ان 44 فبــأي الا ربكمــا تكذب
خــاف مقــام ربــه جنتــان 46 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 
 49 تكذبــان  ربكمــا  فبــأي الا   48 47 ذواتــا أفنــان 
فيهمــا عينــان تجريــان 50 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 51 
فيهمــا مــن كل فكهــة زوجــان 52 فبــأي الا ربكمــا 
تكذبــان 53 مت‍كــن عــى فــرش بطائنهــا مــن إســتبرق وجــى 
ٱلجنتــن دان 54 فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 55 فيهــن 
ــس قبلــم ولا جــان  ــم يطمثهــن إن قصــرت ٱلطــرف ل
فبــأي الا ربكمــا تكذبــان 57 كأنهــن ٱلياقــوت   56
هــل   59 تكذبــان  ربكمــا  الا  فبــأي   58 وٱلمرجــان 
جــزا ٱلإحســن إلا ٱلإحســن 60 فبــأي الا ربكمــا 
تكذبــان 61 ومــن دونهمــا جنتــان 62 فبــأي الا ربكمــا 
ــان 65  ــأي الا ربكمــا تكذب ــان 64 فب ــان 63 مدهامت تكذب
ــان 67 فيهمــا عينــان نضاختــان 66 فبــأي الا ربكمــا تكذب
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ربكمــا  الا  فبــأي   68 ورمــان  ونخــل  فكهــة  فيهمــا 
ربكمــا  الا  فبــأي   70 حســان  خــرت  فيهــن   69 تكذبــان 
تكذبــان 71 حــور مقصــورت في ٱلخيــام 72 فبــأي الا 
ولاجــان  قبلــم  إنــس  يطمثهــن  لــم   73 تكذبــان  ربكمــا 
رفــرف  مت‍كــن عــى   75 تكذبــان  فبــأي الا ربكمــا   74
تكذبــان  ربكمــا  الا  فبــأي   76 حســان  وعبقــري  خضــر 
77 تــرك ٱســم ربــك ذي ٱلجلــل وٱلإكــرام 78 

سوره الواقعه
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 2 كاذبــة  لوقعتهــا  ليــس   1 ٱلواقعــة  وقعــت  إذا 
 4 رجــا  ٱلأرض  رجــت  إذا   3 رافعــة  خافضــة 
وكنــم   6 منبثــا  هبــا  فكانــت   5 بســا  ٱلجبــال  وبســت 
أصحــب  مــا  ٱلميمنــة  فاصحــب   7 ثلثــة  أزوجــا 
ٱلمش‍ــمة  أصحــب  مــا  ٱلمش‍ــمة  وأصحــب   8 ٱلميمنــة 
في   11 ٱلمقربــون  أولئــك   10 ٱلســبقون  وٱلســبقون   9
جنــت ٱلنعــم 12 ثلــة مــن ٱلأولــن 13 وقليــل مــن ٱلأخريــن 
16 متقبلــن  عليهــا  مت‍كــن   15 موضونــة  ســرر  عــى   14
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يطــوف عليــم ولــدن مخلــدون 17 بأكــواب وأباريــق 
 19 ينزفــون  ولا  عنهــا  يصدعــون  لا   18 معــن  مــن  وكأس 
 21 يشــتهون  ممــا  طــر  ولحــم   20 يتخــرون  ممــا  وفكهــة 
وحــور عــن 22 كأمثــل ٱللؤلــوٕ ٱلمكنــون 23 جــزا بمــا 
كانــوا يعملــون 24 لايســمعون فيهــا لغــوا ولا تأثيمــا 25 إلا 
قيــا ســلما ســلما 26 وأصحــب ٱليمــن مــا أصحــب ٱليمــن 
27 في ســدر مخضــود 28 وطلــح منضــود 29 وظــل ممــدود 
30 ومــا مســكوب 31 وفكهــة كثــرة 32 لا مقطوعــة 
ولا ممنوعــة 33 وفــرش مرفوعــة 34 إنــا أنشــأنهن إنشــا 35 
فجعلنهــن أبــكارا 36 عربــا أترابــا 37 لأصحــب ٱليمين 38 
ثلــة مــن ٱلأولــن 39 وثلة من ٱلأخرين 40 وأصحب ٱلشــمال 
مــا أصحــب ٱلشــمال 41 في سمــوم وحمــم 42 وظــل مــن 
يحمــوم 43 لا بــارد ولا كــريم 44 إنــم كانــوا قبــل 
ذلــك مترفــن 45 وكانــوا يصــرون عــى ٱلحنث ٱلعظيم 
46 وكانــوا يقولــون أئــذا متنــا وكنــا ترابــا وعظمــا 
أ نــا لمبعوثــون 47 أو اباؤنــا ٱلأولــون 48 قــل إن ٱلأولــن 
وٱلأخريــن 49 لمجموعــون إلــى ميقــت يــوم معلــوم 50
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ثم إنكــم أيهــا ٱلضالــون ٱلمكذبــون 51 لأكلــون 
مــن شــجر مــن زقــوم 52 فمال‍ــون منهــا ٱلبطــون 53 فشــربون 
عليــه مــن ٱلحمــم 54 فشــربون شــرب ٱلهــم 55 هــذا 
نزلهــم يــوم ٱلديــن 56 نحــن خلقنكــم فلــولا تصدقــون 57 
أفريــم مــا تمنــون 58 أنــم تخلقونــه ۥأم نحن ٱلخلقون 
59 نحــن قدرنــا بينكــم ٱلمــوت ومــا نحــن بمســبوقين 60 
عــى أن نبــدل أمثلكــم وننشــئكم في مــا لا تعلمــون 
تذكــرون  فلــولا  ٱلأولــى  ٱلنشــأة  علمــم  ولقــد   61
62 أفريــم مــا تحرثــون 63 أنــم تزرعونــه ۥأم نحــن 
ٱلزرعــون 64 لــو نشــا لجعلنــه حطمــا فظلــم تفكهــون 
65 إنــا لمغرمــون 66 بــل نحــن محرومــون 67 أفريــم ٱلمــا 
ٱلــذي تشــربون 68 أنــم أنزلتمــوه مــن ٱلمــزن أم نحــن 
ٱلمنزلــون 69 لــو نشــا جعلنــه أجاجــا فلــولا تشــكرون 70 
ــي تــورون 71 أنــم أنشــأتم شــجرتها  أفريــم ٱلنــار ٱل
ومتعــا  تذكــرة  جعلنهــا  نحــن   72 ٱلمنش‍ــون  نحــن  أم 
ــن 73 فســبح بٱســم ربــك ٱلعظــم 74 فــا أقســم  للمقوي
ــو تعلمــون عظــم 76  ــه ۥلقســم ل بموقــع ٱلنجــوم 75 وإن
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يمســهۥ  لا   78 مكنــون  كتــب  في   77 كــريم  لقــران  إنــه ۥ
أفبهــذا   80 ٱلعلمــن  رب  مــن  تنزيــل   79 ٱلمطهــرون  إلا 
ٱلحديــث أنــم مدهنــون 81 وتجعلــون رزقكــم أنكــم 
تكذبــون 82 فلــولا إذا بلغــت ٱلحلقــوم 83 وأنــم حينئذ 
تنظــرون 84 ونحــن أقــرب إليــه منكــم ولكــن لا تبصــرون 
85 فلــولا إن كنــم غــر مدينــن 86 ترجعونهــا إن كنــم 
صدقــن 87 فأمــا إن كان مــن ٱلمقربــن 88 فــروح وريحــان 
وجنــت نعــم 89 وأمــا إن كان مــن أصحــب ٱليمــن 90 
مــن  91 وأمــا إن كان  مــن أصحــب ٱليمــن  لــك  فســم 
ٱلمكذبــن ٱلضالــن 92 فنــزل مــن حمــم 93 وتصليــة جحــم 94 
إن هــذا لهــو حــق ٱليقــن 95 فســبح بٱســم ربــك ٱلعظــم 96 

سوره الحديد
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم   

ٱلعزيــز  هــو  و  وٱلأرض  ٱلســموت  في  مــا  لله  ســبح 
يحــي  وٱلأرض  ٱلســموت  ملــك  لــه ۥ  1 ٱلحكــم 
ٱلأول  هــو   2 قديــر  كل‌شــي  عــى  هــو  و  ويميــت 
3 علــم  بكل‌شــي  هــو  و  وٱلباطــن  وٱلظهــر  وٱلأخــر 
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ســتة أيــام ثم  هــو ٱلــذي خلــق ٱلســموت وٱلأرض في 
ٱســتوى عــى ٱلعــرش يعــم مــا يلــج في ٱلأرض ومــا يخــرج 
منهــا ومــا ينــزل مــن ٱلســما ومــا يعــرج فيهــا وهــو معكــم أين ما 
كنتم وٱلله بما تعملون بصير 4 له ۥملك ٱلسموت وٱلأرض 
وإلــى ٱلله ترجــع ٱلأمــور 5 يولــج ٱليــل في ٱلنهــار ويولــج 
ٱلنهــار في ٱليــل وهــو علــم بــذات ٱلصــدور 6 امنــوا 
بــٱلله ورســوله وأنفقــوا ممــا جعلكــم مســتخلفين فيــه فٱلذيــن 
امنــوا منكــم وأنفقــوا لهــم أجــر كبــر 7 وما لكم 
بربكــم  لتؤمنــوا  يدعوكــم  بــٱلله وٱلرســول  تؤمنــون  لا 
هــو ٱلــذي  وقــد أخــذ ميثقكــم إن كنــم مؤمنــن 8 
ينــزل علىعبــده ايــت بينــت ليخرجكــم مــن ٱلظلمــت إلــى 
لكــم  ومــا   9 رحــم  لــروف  بكــم  ٱلله  وإن  ٱلنــور 
ألا تنفقــوا في ســبيل ٱلله ولله مــرث ٱلســموت وٱلأرض 
لا يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل ٱلفتــح وقتــل أولئــك 
أعظــم درجــة مــن ٱلذين أنفقــوا من بعد وقتلوا وكلا 
وعــد ٱلله ٱلحســى وٱلله بمــا تعملــون خبــر 10 مــن ذا ٱلــذي 
يقــرض ٱلله قرضــا حســنا فيضعفــه ۥلــه ۥولــه ۥأجــر كــريم 11 
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يــوم تــرى ٱلمؤمنــن وٱلمؤمنــت يســعى نورهــم بــن أيديــم 
وبأيمنــم بشــركیم ٱليــوم جنــت تجــري مــن تحتهــا ٱلأنهــر 
خلدين فيها ذلك هو ٱلفوز ٱلعظيم 12 يوم يقول ٱلمنفقون 
وٱلمنفقــت للذيــن امنــوا ٱنظرونــا نقتبــس مــن نوركــم قيــل 
بينــم  نــورا فضــرب  ٱرجعــوا وراكــم فٱلتمســوا 
بســور لــه ۥبــاب باطنــه ۥفيــه ٱلرحمــة وظهــره ۥمن قبلــه ٱلعذاب 
13 ينادونــم ألــم نكــن معكــم قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفســكم وتربصــم وٱرتبــم وغرتكــم ٱلأمــاني حــى 
جــا أمــر ٱلله وغركــم بــٱلله ٱلغــرور 14 فٱليــوم لا يؤخذ 
منكــم فديــة ولا مــن ٱلذيــن كفــروا مأوكیــم ٱلنارهــي 
مولكیــم وبئــس ٱلمصــر 15 ألــم يــأن للذيــن امنــواأن تخشــع 
قلوبــم لذكــر ٱلله ومــا نــزل مــن ٱلحــق ولا يكونــوا 
كٱلذيــن أوتــوا ٱلكتــب مــن قبــل فطــال عليــم ٱلأمــد 
ٱعلمــوا   16 فســقون  منــم  وكثــر  قلوبــم  فقســت 
لكــم ٱلأيــت  بينــا  قــد  بعــد موتهــا  أن ٱلله يحــي ٱلأرض 
لعلكــم تعقلــون 17 إن ٱلمصدقــن وٱلمصدقــت وأقرضــوا 
 18 كــريم  أجــر  ولهــم  لهــم  يضعــف  حســنا  قرضــا  ٱلله 
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ــٱلله ورســله أولئــك هــم ٱلصديقــون  ــن امنــوا ب وٱلذي
نورهــم  و  أجرهــم  لهــم  ربــم  عنــد  وٱلشــهدا 
وٱلذيــن كفــروا وكذبــوا ب‍أيتنــا أولئــك أصحــب 
ٱلجحــم 19 ٱعلمــوا أنمــا ٱلحيــوة ٱلدنيــا لعــب ولهــو 
ــد  ــر في ٱلأمــول وٱلأول ــة وتفاخــر بينكــم وتكاث وزين
كمثــل غيــث أعجــب ٱلكفــار نباتــه ۥثم يهيــج فتریــه 
يكــون حطمــا وفي ٱلأخــرة عــذاب  مصفــرا ثم 
شــديد ومغفــرة مــن ٱلله ورضــون ومــا ٱلحيــوة ٱلدنيــا 
إلا متــع ٱلغــرور 20 ســابقوا إلــى مغفــرة مــن ربكــم 
أعــدت  وٱلأرض  ٱلســما  كعــرض  عرضهــا  وجنــة 
للذيــن امنــوا بــٱلله ورســله ذلــك فضــل ٱلله يؤتيــه مــن يشــا 
مصيبــة  مــن  مــا أصــاب   21 وٱلله ذو ٱلفضــل ٱلعظــم 
في ٱلأرض ولا في أنفســكم إلا في كتــب مــن قبــل 
أن نبرأهــا إن ذلــك عــى ٱلله يســر 22 لكيــا تأســوا 
مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بمــا اتكیــمۗ وٱلله لا  عــى 
ويأمــرون  يبخلــون  ٱلذيــن   23 فخــور  مختــال  كل  يحــب 
ٱلنــاس بٱلبخــلۗ ومــن يتــول فــإن ٱلله هــو ٱلغــي ٱلحميــد 24 
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لقــد أرســلنا رســلنا بٱلبينــت وأنزلنــا معــم ٱلكتــب 
وٱلميــزان ليقــوم ٱلنــاس بٱلقســط وأنزلنــا ٱلحديــد 
فيــه بــأس شــديد ومنفــع للنــاس وليعــم ٱلله مــن ينصــرهۥ 
ولقــد   25 عزيــز  قــوي  ٱلله  إن  بٱلغيــب  ورســله ۥ
أرســلنا نوحــا وإبرهــم وجعلنــا في ذريتهمــا ٱلنبــوة 
وٱلكتــب فمنــم مهتــد وكثــر منهم فســقون 26 
ــن مــريم  ثم قفينــا عــى اثرهــم برســلنا وقفينــا بعيســى ٱب
واتينــه ٱلإنجيــل وجعلنــا في قلــوب ٱلذيــن ٱتبعــوه 
كتبنهــا  مــا  ٱبتدعوهــا  ورهبانيــة  ورحمــة  رأفــة 
عليــم إلا ٱبتغــا رضــون ٱلله فمــا رعوهــا حــق 
أجرهــم  منــم  امنــوا  ٱلذيــن  فٔ‍اتينــا  رعايتهــا 
امنــوا  ٱلذيــن  يأيهــا   27 فســقون  منــم  وكثــر 
ٱتقــوا ٱلله و امنــوا برســوله يؤتكــم كفلــن مــن 
رحمتــه ويجعــل لكــم نــورا تمشــون بــه ويغفــر لكــم 
وٱلله غفــور رحــم 28 لئــا يعــم أهــل ٱلكتــب 
ألا يقــدرون عــى شــي مــن فضــل ٱلله وأن ٱلفضــل 
بيــدٱلله يؤتيــه مــن يشــا وٱلله ذو ٱلفضــل ٱلعظــم 29
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سوره المجادله
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

قــد سمــع ٱلله قــول ٱلــي تجدلــك في زوجهــا وتشــتكي 
إلــى ٱلله وٱلله يســمع تحاوركمــا إن ٱلله سميــع بصــر 
1 ٱلذيــن يظهــرون منكــم مــن نســائهم مــا هــن امهتهـــم 
ان أمهتــم إلا ٱلـــي ولدنــم وإنــم ليقولــون 
منكــرا مــن ٱلقــول وزورا وإن ٱلله لعفــو غفــور 
2 وٱلذيــن يظهــرون مــن نســائهم ثم يعــودون لمــا قالــوا 
فتحريــر رقبــة مــن قبــل أن يتماســا ذلكــم توعظــون بــه 
ــام شــهرين  ــم يجــد فصي وٱلله بمــا تعملــون خبــر 3 فمــن ل
ــام ســتين  ــم يســتطع فإطع ــا فمــن ل ــل أن يتماس متتابعــن مــن قب
مســكينا ذلــك لتؤمنــوا بــٱلله ورســوله وتلــك حــدود 
ٱللهۗ وللكفرين عذاب أليم 4 إن ٱلذين يحادون 
ٱلله ورســوله ۥكبتــوا كمــا كبــت ٱلذيــن مــن قبلهـــم 
ــا ايــت بينــت وللكفريــن عــذاب مهــن  وقــد أنزلن
عملــوا  بمــا  فينبئــم  جميعــا  ٱلله  يبعثــم  يــوم   5
 6 شــهيد  شــي  ونســوه وٱلله عــى كل  أحصیــه ٱلله 
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ألــم تــر أن ٱلله يعــم مــا في ٱلســموت ومــا في ٱلأرض 
خمســة  ولا  رابعــم  هــو  إلا  ثلثــة  نجــوى  مــن  يكــون  مــا 
إلا هــو سادســم ولا أدنى مــن ذلــك ولا أكثــر إلا 
هــو معــم أيــن مــا كانــوا ثم ينبئــم بمــا عملــوا يــوم 
ٱلقيمــة إن ٱلله بــكل ‌شــي علــم 7 ألــم تــر إلــى ٱلذيــن 
نهــوا عــن ٱلنجــوى ثم يعــودون لمــا نهوا عنه ويتنجــون بٱلإثم 
وٱلعــدون ومعصيــت ٱلرســول وإذا جــاوك حيــوك 
بمــا لــم يحيــك بــه ٱلله ويقولــون في أنفســم لــولا يعذبنــا 
ٱلله بمــا نقــول حســبهم جهــم يصلونهــا فبئــس ٱلمصــر 8 يأيهــا 
ٱلذيــن امنــوا إذا تنجيــم فــا تتنجــوا بــٱلإثم وٱلعــدون 
ــر وٱلتقــوى وٱتقــوا ٱلله  ومعصيــت ٱلرســول وتنجــوا بٱل
ٱلــذي إليــه تحشــرون 9 إنمــا ٱلنجــوى مــن ٱلشــيطن ليحــزن 
ٱلذيــن امنواوليــس بضارهــم شــیا إلا بــإذن ٱلله وعــى ٱلله 
فليتوكل ٱلمؤمنون 10 يأيها ٱلذين امنوا إذا قيل لكم 
تفســحوا في ٱلمجلــس فٱفســحوا يفســح ٱلله لكــم وإذا 
قيــل ٱنشــزوا فٱنشــزوا يرفــع ٱلله ٱلذيــن امنــوا منكــم 
وٱلذيــن أوتــوا ٱلعــم درجــت وٱلله بمــا تعملون خبير 11



  
  ]063 [ 543



]064 [544

يأيهــا ٱلذيــن امنــوا إذا نجيــم ٱلرســول فقدمــوا بــن يــدي 
نجوكیــم صدقــة ذلــك خــر لكــم وأطهــر فــإن لــم تجــدوا 
بــن يــدي  فــإن ٱلله غفــور رحــم 12 أشــفقتم أن تقدمــوا 
عليكــم  ٱلله  وتــاب  تفعلــوا  لــم  فــإذ  صدقــت  نجوكیــم 
فأقيموا ٱلصلوة واتوا ٱلزكوة وأطيعوا ٱلله ورســولهۥ 
وٱلله خبــر بمــا تعملــون 13 ألــم تــر إلــى ٱلذيــن تولــوا قومــا 
غضــب ٱلله عليــم مــا هــم منكــم ولا منــم ويحلفــون عــى 
ــا شــديدا  ٱلكــذب وهــم يعلمــون 14 أعــد ٱلله لهــم عذاب
إنــم ســا مــا كانــوا يعملــون 15 ٱتخــذوا أيمنــم جنــة 
فصــدوا عــن ســبيل ٱلله فلــم عــذاب مهــن 16 لــن تغــي عنهـــم 
أمولهم ولا أولدهم من ٱلله شیا أولئك أصحب ٱلنار هم 
فيها خلدون 17 يوم يبعثهم ٱلله جميعا فيحلفون له ۥكما يحلفون 
ــون  لكــم ويحســبون أنــم عــى شــي ألا إنــم هــم ٱلكذب
18 ٱســتحوذ عليــم ٱلشــيطن فأنســیهم ذكــر ٱلله أولئــك 
ٱلخســرون  هــم  ٱلشــيطن  حــزب  إن  ألا  ٱلشــيطن  حــزب 
ٱلأذلــن  في  أولئــك  ورســوله ۥ ٱلله  يحــادون  ٱلذيــن  19إن 
20 كتــب ٱلله لأغلــن أنــا۠ ورســلي إن ٱلله قــوي عزيــز 21
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لا تجــد قومــا يؤمنــون بــٱلله وٱليــوم ٱلأخــر يــوادون 
أو  اباهــم  كانــوا  ولــو  ورســوله ۥ ٱلله  حــاد  مــن 
أولئــك  عشــرتهم  أو  إخونــم  أو  أبناهــم 
منــه  بــروح  وأيدهــم  ٱلإيمــن  قلوبــم  في  كتــب 
خلديــن  ٱلأنهــر  تحتهــا  مــن  تجــري  جنــت  ويدخلــم 
أولئــك  عنــه  ورضــوا  عنــم  ٱلله  رضــي  فيهــا 
 22 هــم ٱلمفلحــون  حــزب ٱلله ألا إن حــزب ٱلله 

سوره الحشر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ســبح لله مــا في ٱلســموت ومــا في ٱلأرض وهــو ٱلعزيــز 
ٱلحكيم 1 هو ٱلذي أخرج ٱلذين كفروا من أهل 
ٱلكتب من ديرهم لأول ٱلحشر ما ظننتم أن يخرجوا 
وظنــوا أنــم مانعتــم حصونهم مــن ٱلله فأتیهم ٱلله 
مــن حيــث لــم يحتســبوا وقــذف في قلوبــم ٱلرعــب 
يخربــون بيوتــم بأيديــم وأيــدي ٱلمؤمنــن فٱعتــروا 
ــولا أن كتــب ٱلله عليــم ٱلجــا  ــي ٱلأبصــر 2 ول يأول
لعذبــم في ٱلدنيــا ولهــم في ٱلأخــرة عــذاب ٱلنــار 3
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ذلــك بأنــم شــاقوا ٱلله ورســوله ۥومــن يشــاق ٱلله فــإن 
ٱلله شــديد ٱلعقــاب 4 مــا قطعــم مــن لينــة أو تركتموهــا 
قائمــة عــى أصولهــا فبــإذن ٱلله وليخــزي ٱلفســقين 5 ومــا 
أفــا ٱلله عــى رســوله منــم فمــا أوجفــم عليــه مــن 
خيــل ولا ركاب ولكــن ٱلله يســلط رســله ۥعــى مــن يشــا 
وٱلله عــى كل شــي قديــر 6 مــا أفــا ٱلله عــى رســوله 
ــذي ٱلقــربى وٱليتــى  ــه وللرســول ول مــن أهــل ٱلقــرى فلل
بــن  دولــة  كي‌لايكــون  وٱبن‌ٱلســبيل  وٱلمســكين 
ٱلأغنيــا منكــم ومــا اتكیــم ٱلرســول فخــذوه ومــا 
نهكیــم عنــه فٱنتهــوا وٱتقــوا ٱلله إن ٱلله شــديد 
أخرجــوا  ٱلذيــن  ٱلمهجريــن  للفقــرا   7 ٱلعقــاب 
ورضونــا  ٱلله  مــن  فضــا  يبتغــون  وأمولهــم  ديرهــم  مــن 
 8 ٱلصدقــون  هــم  أولئــك  ورســوله ۥ ٱلله  وينصــرون 
يحبــون  قبلــم  مــن  وٱلإيمــن  ٱلــدار  تبــوو  وٱلذيــن 
حاجــة  صدورهــم  في  ولايجــدون  إليــم  هاجــر  مــن 
ممــا أوتــوا ويؤثــرون عــى أنفســم ولــو كان بهـــم 
خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم ٱلمفلحــون 9
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لنــا  ٱغفــر  ربنــا  يقولــون  بعدهــم  مــن  جــاو  وٱلذيــن 
ولإخوننــا ٱلذيــن ســبقونا بٱلإيمــن ولاتجعــل في قلوبنــا غــا 
10 ألــم  للذيــن امنــوا ربنــا إنــك روف رحــم 
ٱلذيــن  لإخونــم  يقولــون  نافقــوا  ٱلذيــن  إلــى  تــر 
كفــروا مــن أهــل ٱلكتــب لئــن أخرجــم لنخرجــن 
وإن  أبــدا  أحــدا  فيكــم  نطيــع  ولا  معكــم 
قوتلــم لننصرنكــم وٱلله يشــهد إنــم لكذبــون 11 
لئــن أخرجــوا لا يخرجــون معــم ولئــن قوتلــوا لا 
ــر ثم لا ينصــرون  ــن ٱلأدب ينصرونــم ولئــن نصروهــم ليول
مــن ٱلله ذلــك  12 لأنــم أشــد رهبــة في صدورهــم 
بأنــم قــوم لا يفقهــون 13 لا يقتلونكــم جميعــا إلا في 
قــرى محصنــة أو مــن ورا جــدر بأســم بينهـــم شــديد 
ــم قــوم لا  تحســبهم جميعــا وقلوبــم شــى ذلــك بأنهـ
يعقلــون 14 كمثــل ٱلذيــن مــن قبلــم قريبــا ذاقــوا 
كمثــل   15 ألــم  عــذاب  ولهــم  أمرهــم  وبــال 
ٱلشــيطن إذ قــال للإنســن ٱكفــر فلمــا كفــر قــال إني 
16 ٱلعلمــن  رب  ٱلله  أخــاف  إني  منــك  بــري 
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فيهــا  خلديــن  ٱلنــار  في  أنهمــا  عقبتهمــا  فــكان 
ٱلذيــن  يأيهــا   17 ٱلظلمــن  جــزؤا  وذلــك 
نفــس مــا قدمــت  امنــوا ٱتقــوا ٱلله ولتنظــر 
تعملــون  بمــا  خبــر  ٱلله  إن  ٱلله  وٱتقــوا  لغــد 
18 ولا تكونــوا كٱلذيــن نســوا ٱلله فأنســیهم 
أنفســم أولئــك هــم ٱلفســقون 19 لا يســتوي 
أصحــب  ٱلجنــة  وأصحــب  ٱلنــار  أصحــب 
ٱلجنــة هــم ٱلفائــزون 20 لو أنزلنا هذا ٱلقران 
عــى جبــل لرأيتــه ۥخشــعا متصدعــا مــن خشــية ٱلله 
ــم يتفكــرون 21  ــاس لعلهـ ــل نضربهــا للن وتلــك ٱلأمث
هــو ٱلله ٱلــذي لا إلــه إلا هــو عــم ٱلغيــب 
هــو ٱلله   22 هــو ٱلرحمــن ٱلرحــم  وٱلشــهدة 
ٱلــذي لا إلــه إلا هــو ٱلملــك ٱلقــدوس ٱلســم 
ٱلمؤمــن ٱلمهيمــن ٱلعزيــز ٱلجبــار ٱلمتكــر ســبحن 
ٱلله عمــا يشــركون 23 هــو ٱلله ٱلخلــق ٱلبــارئ 
في  مــا  لــه ۥ يســبح  ٱلحســى  ٱلأسمــا  لــه  ٱلمصــور 
ٱلســموت وٱلأرض وهــو ٱلعزيــز ٱلحكــم 24
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سوره الممتحنه
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وعدوكــم  عــدوي  لاتتخــذوا  امنــوا  ٱلذيــن  يأيهــا 
أولياتلقــون إليــم بٱلمــودة وقــد كفــروا بمــا جاكــم مــن 
ٱلحــق يخرجــون ٱلرســول وإياكــم أن تؤمنــوا بٱلله ربكم 
إن كنــم خرجــم جهــدا في ســبيلي وٱبتغامرضــاتي تســرون 
إليــم بٱلمــودة وأنــا۠ أعــم بمــا أخفيتم ومــا أعلنتم ومن 
يفعله منكم فقد ضل سوا ٱلسبيل 1 إن يثقفوكم يكونوا 
وألسنتهـــم  أيديــم  إليكــم  ويبســطوا  أعــدا  لكــم 
ــن تنفعكــم أرحامكــم ولا  ــو تكفــرون 2 ل بٱلســو وودوا ل
أولدكــم يــوم ٱلقيمــة يفصــل بينكــم وٱلله بمــا تعملــون بصير 3 
قــد كانــت لكــم أســوة حســنة في إبرهــم وٱلذيــن معــه ۥإذ 
قالــوا لقومــم إنــا بــرؤا منكــم وممــا تعبــدون مــن دون ٱلله 
ــدا  ــا وبينكــم ٱلعــدوة وٱلبغضــا أب ــدا بينن ــا بكــم وب كفرن
بــٱلله وحــده ۥإلا قــول إبرهــم لأبيــه لأســتغفرن  حــى تؤمنــوا 
لــك ومــا أملــك لــك مــن ٱلله مــن شــي ربنــا عليــك توكلنــا 
للذيــن  فتنــة  ربنــا لاتجعلنــا   4 أنبنــا وإليــك ٱلمصــر  وإليــك 
كفــروا وٱغفــر لنــا ربنا إنك أنــت ٱلعزيز ٱلحكيم 5
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يرجــوا ٱلله  لمــن كان  فيــم أســوة حســنة  لكــم  لقــد كان 

وٱليــوم ٱلأخــر ومــن يتــول فــإن ٱلله هــو ٱلغــي ٱلحميــد 6 عســى 

ٱلله أن يجعــل بينكــم وبــن ٱلذيــن عاديــم منــم مــودة وٱلله 

قديــر وٱلله غفــور رحــم 7 لا ينهكیــم ٱلله عــن ٱلذيــن لــم 

يقتلوكــم في ٱلديــن ولــم يخرجوكــم مــن ديركــم أن تبروهــم 

وتقســطوا إليهم إن ٱلله يحب ٱلمقســطين 8 إنما ينهكیم ٱلله 

ــن و أخرجوكــم مــن ديركــم  ــن قتلوكــم في ٱلدي عــن ٱلذي

وظهــروا عــى إخراجكــم أن تولوهــم ومــن يتولهــم فأولئــك 

هــم ٱلظلمــون 9 يأيهــا ٱلذيــن امنــوا إذا جاكــم ٱلمؤمنــت 

مهجــرت فٱمتحنوهــن ٱلله أعــم بإيمنهــن فــإن علمتموهــن مؤمنت فلا 

ترجعوهــن إلــى ٱلكفــار لا هــن حــل لهــم ولا هــم يحلــون لهــن واتوهــم 

ــن  ــاح عليكــم أن تنكحوهــن إذا اتيتموه مــا أنفقــوا ولا جن

أجورهــن ولا تمســكوا بعصــم ٱلكوافــر وس‍ــلوا مــا أنفقــم 

بينكــم  يحكــم  ٱلله  حكــم  ذلكــم  أنفقــوا  مــا  وليس‍ــلوا 

أزوجكــم  مــن  شــي  فاتكــم  وإن   10 حكــم  علــم  وٱلله 

أزوجهم‌مثــل  ذهبــت  ٱلذيــن  ف‍ٔاتــوا  فعاقبــم  ٱلكفــار  إلــى 

11 مؤمنــون  بــه  أنــم  ٱلــذي  ٱلله  وٱتقــوا  أنفقــوا  مــا 
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يأيهــا ٱلنــي إذا جــاك ٱلمؤمنــت يبايعنــك عــى 
أن لا يشــركن بــٱلله شــیا ولا يســرقن ولا يزنــن ولا يقتلــن 
أولدهــن ولا يأتــن ببهــن يفترينــه ۥبين أيديهــن وأرجلهن 
ولا يعصينــك في معــروف فبايعهــن وٱســتغفر لهــن ٱلله 
إن ٱلله غفــور رحــم 12 يأيهــا ٱلذيــن امنــوا لا 
ــوا قومــا غضــب ٱلله عليــم قــد يئســوا مــن  تتول
ٱلأخرة كما يئس ٱلكفار من أصحب ٱلقبور 13 

سوره الصف
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وهــو  ٱلأرض  في  ومــا  ٱلســموت  في  مــا  لله  ســبح 
لــم  امنــوا  ٱلذيــن  يأيهــا   1 ٱلحكــم  ٱلعزيــز 
تقولــون مــا لا تفعلــون 2 كــر مقتــا عنــد ٱلله أن 
تقولــوا مــا لا تفعلــون 3 إن ٱلله يحــب ٱلذيــن يقتلون 
في ســبيله صفــا كأنــم بنــن مرصــوص 4 وإذ قــال 
موســى لقومــه يقــوم لــم تؤذونــي وقــد تعلمــون أني 
أزاغ  زاغــوا  فلمــا  إليكــم  ٱلله  رســول 
ٱلله قلوبــم وٱلله لا يهــدي ٱلقــوم ٱلفســقين 5
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وإذ قــال عيســى ٱبــن مــريم يب‌نيإســريل إني رســول ٱلله إليكــم 

مصدقــا لمــا بــن يــدي من ٱلتوریة ومبشــرا برســول يأتي من بعــدي ٱسمهۥ 

أحمــد فلمــا جاهــم بٱلبينــت قالــوا هــذا ســحر مبــن 6 ومن أظلم 

ممن ٱفترى على ٱلله ٱلكذب وهو يدعى إلى ٱلإســم وٱلله 

لا يهــدي ٱلقــوم ٱلظلمــن 7 يريــدون ليطف‍ــوا نــور ٱلله بأفوههـــم 

وٱلله مــم نــوره ولــو كــره ٱلكفــرون 8 هــو ٱلــذي أرســل 

رســوله ۥبٱلهــدى وديــن ٱلحــق ليظهــره ۥعــى ٱلديــن كلــه ولــو كــره 

ٱلمشــركون 9 يأيهــا ٱلذيــن امنــوا هــل أدلكــم عــى تجــرة 

تنجيكــم مــن عــذاب ألــم 10 تؤمنــون بــٱلله ورســوله وتجهــدون 

في ســبيل ٱلله بأمولكــم وأنفســكم ذلكــم خــر لكــم إن 

كنــم تعلمــون 11 يغفــر لكــم ذنوبكــم ويدخلكم جنت تجري 

مــن تحتهــا ٱلأنهــر ومســكن طيبــة في جنــت عــدن ذلــك ٱلفــوز 

ٱلعظــم 12 وأخــرى تحبونهــا نصــر مــن ٱلله وفتــح قريــبۗ وبشــر 

ٱلمؤمنــن 13يأيهــا ٱلذيــن امنــوا كونــوا أنصــار ٱلله كمــا قــال 

عيسىٱبن مريم للحواريۧ‍ن من أنصاري إلى ٱلله قال ٱلحواريون 

ــي إســريل وكفــرت طائفــة  نحــن أنصــار ٱلله ف‍امنــت طائفــة مــن ب

14 ظهريــن  فأصبحــوا  عدوهــم  عــى  امنــوا  ٱلذيــن  فأيدنــا 
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سوره الجمعه
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلملــك  ٱلأرض  في  ومــا  ٱلســموت  في  مــا  لله  يســبح 
في  بعــث  ٱلــذي  هــو   1 ٱلحكــم  ٱلعزيــز  ٱلقــدوس 
ٱلأمي‍ۧــن رســولا منــم يتلوا عليــم ايته ويزكيهم‌و 
يعلمــم ٱلكتــب وٱلحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل 
لفــي ضلــل مبــن 2 واخريــن منــم لمــا يلحقــوا بــ‌مو 
مــن  يؤتيــه  فضــل ٱلله  ذلــك   3 هــو ٱلعزيــز ٱلحكــم 
يشــا وٱلله ذو ٱلفضــل ٱلعظــم 4 مثــل ٱلذيــن حملــوا 
ٱلتوریــة ثم لــم يحملوهــا كمثــل ٱلحمــار يحمل أســفارا 
بئــس مثــل ٱلقــوم ٱلذيــن كذبــوا بایــت ٱلله وٱلله لا 
يهــدي ٱلقــوم ٱلظلمــن 5 قــل يأيهــا ٱلذيــن هــادوا إن 
فتمنــوا  ٱلنــاس  دون  مــن  لله  أوليــا  أنكــم  زعمــم 
بمــا  6 ولايتمنونــه ۥأبــدا  ٱلمــوت إن كنــم صدقــن 
إن  قــل   7 بٱلظلمــن  علــم  وٱلله  أيديــم  قدمــت 
ٱلمــوت ٱلــذي تفــرون منــه فإنــه ۥملقيكــم ثم تــردون إلى 
عــم ٱلغيــب وٱلشــهدة فينبئكــم بمــا كنــم تعملــون 8
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يأيهــا ٱلذيــن امنــوا إذا نــودي للصلــوة مــن يــوم ٱلجمعــة 
خــر  ذلكــم  ٱلبيــع  وذروا  ٱلله  ذكــر  إلــى  فٱســعوا 
لكــم إن كنــم تعلمــون 9 فــإذا قضيــت ٱلصلــوة فٱنتشــروا 
ٱلله  وٱذكــروا  ٱلله  فضــل  مــن  وٱبتغــوا  ٱلأرض  في 
أو  تجــرة  رأوا  وإذا   10 تفلحــون  لعلكــم  كثــرا 
مــا عنــد ٱلله  قــل  قائمــا  لهــوا ٱنفضــوا إليهــا وتركــوك 
 11 ٱلرزقــن  خــر  وٱلله  ٱلتجــرة  ومــن  ٱللهــو  مــن  خــر 

سوره المنافقون
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

لرســول  إنــك  نشــهد  قالــوا  ٱلمنفقــون  جــاك  إذا 
ٱلمنفقــن  إن  يشــهد  وٱلله  لرســوله ۥ إنــك  يعــم  وٱلله  ٱللهۗ 
عــن  فصــدوا  جنــة  أيمنــم  ٱتخــذوا   1 لكذبــون 
بأنهـــم  ذلــك   2 يعملــون  كانــوا  مــا  ســا  إنــم  ٱلله  ســبيل 
امنــوا ثم كفــروا فطبــع عــى قلوبــم فــم لايفقهــون 
يقولــوا  وإن  أجســامهم  تعجبــك  رأيتــم  وإذا   3
صيحــة  كل  يحســبون  مســندة  خشــب  كأنــم  لقولهــم  تســمع 
عليهم‌هــم ٱلعــدو فٱحذرهــم قتلــم ٱلله أنى يؤفكــون 4
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رســول  لكــم  يســتغفر  تعالــوا  لهــم  قيــل  وإذا 
ٱلله لــووا روســم ورأيتــم يصــدون وهــم 
لهــم  أســتغفرت  عليــم  ســوا   5 مســتبركون 
أم لــم تســتغفر لهــم لــن يغفــر ٱلله لهــم إن ٱلله لا 
ــون لا  ــن يقول يهــدي ٱلقــوم ٱلفســقين 6 هــم ٱلذي
تنفقــوا عــى مــن عنــد رســول ٱلله حــى ينفضــواۗ 
ولكــن  وٱلأرض  ٱلســموت  خزائــن  ولله 
إلــى  رجعنــا  لئــن  يقولــون   7 لايفقهــون  ٱلمنفقــن 
ٱلمدينــة ليخرجــن ٱلأعز منهــا ٱلأذل ولله ٱلعزة 
ولرســوله وللمؤمنــن ولكــن ٱلمنفقــن لايعلمــون 8 
يأيهــا ٱلذيــن امنــوا لا تلهكــم أمولكــم ولا 
أولدكــم عــن ذكــر ٱلله ومــن يفعــل ذلــك 
فأولئــك هــم ٱلخســرون 9 وأنفقــوا مــن مــا 
رزقنكــم مــن قبــل أن يــأتي أحدكــم ٱلمــوت 
قريــب  إلــى أجــل  لــولا أخرتــي  فيقــول رب 
ــن يؤخــر ٱلله  فأصــدق وأكــن مــن ٱلصلحــن 10 ول
نفســا إذا جــا أجلهــا وٱلله خبــر بمــا تعملــون 11
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سوره التغابن
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

يســبح لله مــا في ٱلســموت ومــا في ٱلأرض لــه ٱلملــك ولــه 
ٱلحمــد وهــو عــى كل شــي قديــر 1 هــو ٱلــذي خلقكــم 
فمنكــم كافــر ومنكــم مؤمــن وٱلله بمــا تعملــون بصــر 2 
فأحســن  وصوركــم  بٱلحــق  وٱلأرض  ٱلســموت  خلــق 
ٱلســموت  في  مــا  يعــم   3 ٱلمصــر  وإليــه  صوركــم 
وٱلأرض ويعــم مــا تســرون ومــا تعلنــون وٱلله علــم بــذات 
ــن كفــروا مــن قبــل  ــم يأتكــم نبــؤا ٱلذي ٱلصــدور 4 أل
فذاقــوا وبــال أمرهــم ولهــم عــذاب ألــم 5 ذلــك 
بأنــه ۥكانــت تأتيــم رســلهم بٱلبينــت فقالــوا أبشــر يهدوننــا 
 6 حميــد  غــي  وٱلله  ٱلله  وٱســتغنى  وتولــوا  فكفــروا 
زعــم ٱلذيــن كفــروا أن لــن يبعثــوا قــل بــى وربي لتبعثــن 
ثم لتنبــؤن بمــا عملــم وذلــك عــى ٱلله يســر 7 فٔ‍امنــوا بــٱلله 
ورســوله وٱلنــور ٱلــذي أنزلنــا وٱلله بمــا تعملــون خبــر 8 
يــوم يجمعكــم ليــوم ٱلجمــع ذلــك يــوم ٱلتغابــنۗ ومــن يؤمن 
بــٱلله ويعمــل صلحــا يكفــر عنــه ســي‍اته ويدخلــه جنــت تجــري مــن 
تحتهــا ٱلأنهــر خلديــن فيهــا أبــدا ذلــك ٱلفــوز ٱلعظــم 9
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أولئــك  بايتنــا  وكذبــوا  كفــروا  وٱلذيــن 
أصحــب ٱلنــار خلديــن فيهــا وبئــس ٱلمصــر 10 مــا 
أصــاب مــن مصيبــة إلا بــإذن ٱللهۗ ومــن يؤمــن بــٱلله 
بــكل شــي علــم 11 وأطيعــوا  يهــد قلبــه ۥوٱلله 
ٱلله وأطيعــوا ٱلرســول فــإن توليــم فإنمــا عــى 
هــو  إلا  إلــه  لا  ٱلله   12 ٱلمبــن  ٱلبلــغ  رســولنا 
وعــى ٱلله فليتــوكل ٱلمؤمنــون 13 يأيهــا ٱلذيــن 
وأولدكــم  أزوجكــم  مــن  إن  امنــوا 
تعفــوا  وإن  فٱحذروهــم  لكــم  عــدوا 
فــإن ٱلله غفــور رحــم  وتصفحــوا وتغفــروا 
وٱلله  فتنــة  وأولدكــم  أمولكــم  إنمــا   14
مــا  ٱلله  فٱتقــوا   15 عظــم  أجــر  عنــده ۥ
وأنفقــوا  وأطيعــوا  وٱسمعــوا  ٱســتطعتم 
خــرا لأنفســكمۗ ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك 
هــم ٱلمفلحــون 16 إن تقرضــوا ٱلله قرضاحســنا 
يضعفــه لكــم ويغفــر لكــم وٱلله شــكور حليم17 
عــم ٱلغيــب وٱلشــهدة ٱلعزيــز ٱلحكــم 18 
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سوره الطلاق
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

لعدتهــن  فطلقوهــن  ٱلنســا  طلقــم  إذا  ٱلنــي  يأيهــا 
وأحصوا ٱلعدة وٱتقوا ٱلله ربكم لاتخرجوهن 
مــن بيوتهــن ولايخرجــن إلا أن يأتــن بفحشــة مبينــة وتلــك 
حــدود ٱلله ومــن يتعــد حــدود ٱلله فقــد ظلم نفســه ۥلا 
تدري لعل ٱلله يحدث بعد ذلك أمرا 1 فإذا بلغن 
أجلهن فأمســكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشــهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا ٱلشــهدة 
لله ذلكــم يوعــظ بــه مــن كان يؤمــن بــٱلله وٱليــوم 
ٱلأخــر ومــن يتــق ٱلله يجعــل لــه ۥمخرجــا 2 ويرزقــه مــن 
حيــث لا يحتســب ومــن يتــوكل عــى ٱلله فهــو حســبهۥ 
إن ٱلله بلــغ أمــره قــد جعــل ٱلله لــكل شــي قــدرا 
3 وٱلـــي يئســن مــن ٱلمحيــض مــن نســاكم إن ٱرتبــم 
فعدتهــن ثلثــة أشــهر وٱلـــي لم يحضن وأولــت ٱلأحمال 
أجلهــن أن يضعــن حملهــن ومــن يتــق ٱلله يجعــل لــه ۥمــن 
أمــره يســرا 4 ذلــك أمــر ٱلله أنزلــه ۥإليكــم 
ومــن يتــق ٱلله يكفــر عنــه ســي‍اته ويعظــم لــه ۥأجــرا 5
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أســكنوهن مــن حيــث ســكنتم مــن وجدكــم ولا تضاروهــن 
لتضيقــوا عليهــن وإن كــن أولــت حمــل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعــن حملهــن فــإن أرضعــن لكــم ف‍ٔاتوهــن أجورهــن وأتمــروا 
 6 أخــرى  لــه ۥ فســرضع  تعاســرتم  وإن  بمعــروف  بينكــم 
لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه ۥفلينفــق ممــا 
ســيجعل ٱلله  مــا اتیهــا  نفســا إلا  يكلــف ٱلله  لا  اتیــه ٱلله 
ــة عتــت عــن أمــر ربهــا  ــن مــن قري بعــد عســر يســرا 7 وكأي
ورســله فحاســبنها حســابا شــديدا وعذبنهــا عذابــا نكــرا 
ــا خســرا 9  ــة أمره ــا وكان عقب ــال أمره 8 فذاقــت وب
أعــد ٱلله لهــم عذابــا شــديدا فٱتقــوا ٱلله يأولــي ٱلألبب 
ٱلذيــن امنــوا قــد أنــزل ٱلله إليكــم ذكــرا 10 رســولا 
يتلــوا عليكــم ايــت ٱلله مبينــت ليخــرج ٱلذيــن امنــوا 
وعملــوا ٱلصلحــت مــن ٱلظلمــت إلــى ٱلنــور ومــن يؤمــن بــٱلله 
ويعمــل صلحــا يدخلــه جنــت تجــري مــن تحتهــا ٱلأنهــر خلديــن فيهــا 
أبــدا قــد أحســن ٱلله لــه ۥرزقــا 11 ٱلله ٱلــذي خلــق ســبع 
سمــوت ومــن ٱلأرض مثلهــن يتنزل ٱلأمر بينهن لتعلمــوا أن ٱلله 
عــى كل‌شــي قديــر وأن ٱلله قــد أحــاط بكل‌شــي علمــا 12
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سوره التحریم
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم   

يأيهــا ٱلنــي لــم تحــرم مــا أحــل ٱلله لــك تبتغــي مرضــات 
أزوجــك وٱلله غفــور رحــم 1 قــد فــرض ٱلله لكــم 
تحلــة أيمنكــم وٱلله مولكیــم وهــو ٱلعلــم ٱلحكــم 
2 وإذ أســر ٱلنــي إلــى بعــض أزوجــه حديثــا فلمــا نبــأت 
عــن  وأعــرض  بعضــه ۥ عــرف  عليــه  ٱلله  وأظهــره  بــه 
ــأني ٱلعلــم  ــه قالــت مــن أنبــأك هــذا قــال نب ــا ب بعــض فلمــا نبأه
ٱلخبــر 3 إن تتوبــا إلــى ٱلله فقــد صغــت قلوبكمــا وإن 
ــن  ــح ٱلمؤمن ــل وصل ــه وجبري ــو مولی ــه فــإن ٱلله ه تظهــرا علي
وٱلملئكةبعــد ذلــك ظهــر 4 عســى ربــه ۥإن طلقكــن أن 
قنتــت  مؤمنــت  مســلمت  منكــن  خــرا  أزوجــا  يبدلــه ۥ
يأيهــا ٱلذيــن  ثيبــت وأبــكارا 5  ســئحت  تئبــت عبــدت 
امنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارا وقودهــا ٱلناس 
وٱلحجــارة عليهــا ملئكــة غــاظ شــداد لا يعصــون ٱلله 
مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون 6 يأيهــا ٱلذيــن كفــروا 
7 تعملــون  كنــم  مــا  تجــزون  إنمــا  ٱليــوم  تعتــذروا  لا 
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ــة نصوحــا  ــى ٱلله توب ــوا إل ــوا توب ــن امن يأيهــا ٱلذي
ســي‍اتكم  عنكــم  يكفــر  أن  ربكــم  عســى 
ويدخلكــم جنــت تجــري مــن تحتهــا ٱلأنهــر يــوم 
لايخــزي ٱلله ٱلنــي وٱلذيــن امنــوا معــه ۥنورهــم 
يســعى بــن أيديــم وبأيمنــم يقولــون ربنــا أتمــم لنــا 
نورنــا وٱغفــر لنــا إنــك على كل شــي قديــر 8 يأيها 
ٱلنــي جهــد ٱلكفار وٱلمنفقين وٱغلظ عليهـــم 
ٱلله  ضــرب   9 ٱلمصــر  وبئــس  جهــم  ومأویــم 
مثــا للذيــن كفــروا ٱمــرأت نــوح وٱمــرأت 
لــوط كانتــا تحــت عبديــن مــن عبادنــا صلحــن فخانتاهما 
فــم يغنيــا عنهمــا مــن ٱلله شــیا وقيــل ٱدخــا ٱلنــار 
مــع ٱلدخلــن 10 وضــرب ٱلله مثــا للذيــن امنــوا 
ٱمرأت فرعون إذ قالت رب ٱبن لي عندك 
ــا في ٱلجنــة ونجــي مــن فرعــون وعملــه ونجــي مــن  بيت
ٱلقــوم ٱلظلمــن 11 ومــريم ٱبنــت عمــرن ٱلــي 
أحصنــت فرجهــا فنفخنــا فيــه مــن روحنــا وصدقــت 
12 ٱلقنتــن  مــن  وكانــت  وكتبــه  ربهــا  بكلمــت 
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سوره الملک
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

تــرك ٱلــذي بيــده ٱلملــك وهــو عــى كل شــي قديــر 1 
ٱلــذي خلــق ٱلمــوت وٱلحيــوة ليبلوكم أيكم أحســن 
عمــا وهــو ٱلعزيــز ٱلغفــور 2 ٱلــذي خلــق ســبع سمــوت 
طباقــا مــا تــرى في خلــق ٱلرحمــن من تفــوت فٱرجع ٱلبصر هل 
تــرى مــن فطــور 3 ثم ٱرجــع ٱلبصــر كرتــن ينقلــب إليــك 
ٱلبصــر خاســئا وهــو حســر 4 ولقــد زينــا ٱلســما ٱلدنيــا بمصبيــح 
ــا لهــم عــذاب ٱلســعير  وجعلنهــا رجومــا للشــيطين وأعتدن
5 وللذيــن كفــروا بربــم عــذاب جهــم وبئــس ٱلمصير 
6 إذا ألقــوا فيهــا سمعــوا لهــا شــهيقا وهــي تفــور 7 تــكاد 
تميــز مــن ٱلغيــظ كلمــا ألقــي فيهــا فــوج ســألهم خزنتهــا ألــم 
يأتكــم نذيــر 8 قالــوا بــى قــد جانــا نذيــر فكذبنــا وقلنــا مــا 
نــزل ٱلله مــن شــي إن أنــم إلا في ضلــل كبــر 9 وقالــوا 
مــا كنــا في أصحــب ٱلســعير 10  نعقــل  نســمع أو  لــو كنــا 
إن   11 ٱلســعير  لأصحــب  فســحقا  بذنبــم  فٱعترفــوا 
ٱلذيــن يخشــون ربــم بٱلغيــب لهــم مغفــرة وأجــر كبــر 12
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وأســروا قولكــم أو ٱجهــروا بــه إنــه ۥعلــم بــذات 
ٱلصــدور 13 ألا يعــم مــن خلــق وهــو ٱللطيــف ٱلخبــر 14 
ــولا فٱمشــوا في مناكبهــا  ــذي جعــل لكــم ٱلأرض ذل هــو ٱل
وكلــوا مــن رزقــه وإليــه ٱلنشــور 15 أمنــم مــن في ٱلســما 
أن يخســف بكــم ٱلأرض فــإذا هــي تمــور 16 أم أمنــم 
من في ٱلســما أن يرســل عليكم حاصبا فســتعلمون كيف نذير 
17 ولقــد كــذب ٱلذيــن مــن قبلــم فكيــف كان نكــر 18 
أو لــم يــروا إلــى ٱلطير فوقهم صفت ويقبضن ما يمســكهن 
إلا ٱلرحمــن إنــه ۥبــكل شــي بصــر 19 أمــن هــذا ٱلــذي هــو 
جنــد لكــم ينصركم مــن دون ٱلرحمن إن ٱلكفرون إلا 
في غــرور 20 أمــن هــذا ٱلــذي يرزقكــم إن أمســك 
رزقــه ۥبــل لجــوا في عتــو ونفــور 21 أفمــن يمشــي مكبــا عــى 
وجهــه أهــدى أمــن يمشــي ســويا عــى صــرط مســتقيم 22 قــل هــو 
ٱلــذي أنشــأكم وجعــل لكــم ٱلســمع وٱلأبصــر وٱلأف‍ٔــدة 
قليــا مــا تشــكرون 23 قــل هــو ٱلــذي ذرأكــم في ٱلأرض 
وإليــه تحشــرون 24 ويقولــون مــى هــذا ٱلوعــد إن كنــم 
صدقــن 25 قــل إنمــا ٱلعــم عنــد ٱلله وإنمــا أنــا۠ نذيــر مبــن 26
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فلمــا رأوه زلفــة ســيت وجــوه ٱلذين كفروا وقيل 
27 قــل أريــم إن  بــه تدعــون  هــذا ٱلــذي كنــم 
أهلكــي ٱلله ومــن معــي أو رحمنــا فمن يجير ٱلكفرين 
مــن عــذاب ألــم 28 قــل هو ٱلرحمن امنا به وعليه 
توكلنــا فســتعلمون مــن هــو في ضلــل مبــن 29 قــل أريــم 
إن أصبــح ماؤكــم غــورا فمــن يأتيكــم بمــا معــن 30

سوره القلم
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ربــك  بنعمــة  مــا أنــت   1 يســطرون  ومــا  ن وٱلقــم 
 3 ممنــون  غــر  لأجــرا  لــك  وإن   2 بمجنــون 
 5 ويبصــرون  فســتبصر   4 عظــم  خلــق  لعــى  وإنــك 
بأييكــم ٱلمفتــون 6 إن ربــك هــو أعــم بمــن ضــل 
عــن ســبيله وهــو أعــم بٱلمهتديــن 7 فــا تطــع ٱلمكذبــن 
ــو تدهــن فيدهنــون 9 ولا تطــع كل حــاف  8 ودوا ل
للخــر معتــد أثــم  منــاع   11 بنمــم  10 همــاز مشــا  مهــن 
ــل بعــد ذلــك زنــم 13 أن كان ذا مــال وبنــن  12 عت
15 ٱلأولــن  أســطير  قــال  ايتنــا  عليــه  تتــى  إذا   14
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سنســمهۥ عــى ٱلخرطــوم 16إنــا بلونــم كمــا بلونــا أصحب ٱلجنة 

إذ أقســموا ليصرمنهــا مصبحــن 17 ولايســتثنون 18 فطــاف عليهــا 

طائــف مــن ربــك وهــم نائمــون 19 فأصبحــت كٱلصــريم 20 فتنادوا 

مصبحــن 21 أن ٱغــدوا عــى حرثكــم إن كنــم صرمــن 22 

عليكــم  ٱليــوم  لايدخلنهــا  أن   23 يتخفتــون  وهــم  فٱنطلقــوا 

مسكين 24 وغدوا على حرد قدرين 25 فلما رأوها قالوا إنا 

لضالــون 26 بــل نحــن محرومــون 27 قــال أوســطهم ألــم أقــل لكــم 

ــا كنــا ظلمــن 29 فأقبــل بعضهـــم  لــولا تســبحون 28 قالــوا ســبحن ربنــا إن

عــى بعــض يتلومــون 30 قالــوا يويلنــا إنــا كنــا طغــن 31 عســى ربنــا أن 

يبدلنــا خــرا منهــا إنــا إلــى ربنــا رغبــون 32 كذلــك ٱلعــذاب 

ولعــذاب ٱلأخــرة أكــر لــو كانــوا يعلمــون 33 إن للمتقــن 

عنــد ربــم جنــت ٱلنعــم 34 أفنجعــل ٱلمســلمين كٱلمجرمــن 35 

مــا لكــم كيــف تحكمــون 36 أم لكــم كتــب فيه تدرســون 37 

إن لكــم فيــه لمــا تخــرون 38 أم لكــم أيمــن علينــا بلغــة إلــى يــوم 

ٱلقيمــة إن لكــم لمــا تحكمــون 39 ســلهم أيــم بذلــك زعــم 

40 أم لهــم شــركا فليأتــوا بشــركائهم إن كانــوا صدقــن 41 
يــوم يكشــف عــن ســاق ويدعــون إلــى ٱلســجود فــا يســتطيعون 42
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يدعــون  كانــوا  وقــد  ذلــة  ترهقــم  أبصرهــم  خشــعة 
إلــى ٱلســجود وهــم ســلمون 43 فــذرني ومــن يكــذب بهــذا 
ٱلحديــث سنســتدرجهم مــن حيــث لايعلمــون 44 وأملــي لهــم 
إن كيــدي متــن 45 أم تس‍ــلهم أجــرا فــم مــن مغــرم 
فٱصــر   47 يكتبــون  فــم  ٱلغيــب  عندهــم  أم   46 مثقلــون 
نــادى  إذ  ٱلحــوت  كصاحــب  ولاتكــن  ربــك  لحكــم 
وهــو مكظــوم 48 لــولا أن تدركــهۥ نعمــة مــن ربــه لنبــذ بٱلعــرا 
وإن   50 ٱلصلحــن  مــن  فجعلــهۥ  ربــهۥ  فٱجتبــه   49 مذمــوم  وهــو 
سمعــوا  لمــا  بأبصرهــم  ليزلقونــك  كفــروا  ٱلذيــن  يــكاد 
ٱلذكــر ويقولــون إنــهۥ لمجنــون 51 ومــا هو إلا ذكر للعلمين 52 

سوره الحاقة
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 3 2 ومــا أدریــك مــا ٱلحاقــة  1 مــا ٱلحاقــة  ٱلحاقــة 
4 فأمــا ثمــود فأهلكــوا  بٱلقارعــة  كذبــت ثمــود وعــاد 
بٱلطاغيــة 5 وأمــا عــاد فأهلكــوا بريــح صرصــر عاتيــة 6 
سخرها عليهم سبع ليال وثمنية أيام حسوما فترى ٱلقوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 7 فهل ترى لهم من باقية 8
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ــة 9 فعصــوا  ــهۥ وٱلمؤتفكــت بٱلخاطئ وجــا فرعــون ومــن قبل
طغــا  لمــا  إنــا   10 رابيــة  أخــذة  فأخذهــم  ربــم  رســول 
تذكــرة  لكــم  لنجعلهــا   11 ٱلجاريــة  في  حملنكــم  ٱلمــا 
وتعيهــا أذن وعيــة 12 فــإذا نفــخ في ٱلصــور نفخــة وحــدة 
 14 13 وحملــت ٱلأرض وٱلجبــال فدكتــا دكــة وحــدة 
فيومئــذ وقعــت ٱلواقعــة 15 وٱنشــقت ٱلســما فهــي يومئــذ 
16 وٱلملــك عــى أرجائهــا ويحمــل عــرش ربــك  واهيــة 
فوقــم يومئــذ ثمنيــة 17 يومئــذ تعرضــون لا تخفــى منكــم خافيــة 
ــهۥ بيمينــه فيقــول هــاؤم ٱقــروا كتبيــه  18 فأمــا مــن أوتي كتب
19 إني ظننــت أني ملــق حســابيه 20 فهــو في عيشــة راضيــة 21 
في جنــة عاليــة 22 قطوفهــا دانيــة 23 كلــوا وٱشــربوا هنيــا 
بمــا أســلفتم في ٱلأيــام ٱلخاليــة 24 وأمــا مــن أوتي كتبــهۥ 
بشــماله فيقــول يليتــي لــم أوت كتبيــه 25 ولــم أدر مــا حســابيه 
26 یــا ليتهــا كانــت ٱلقاضيــة 27 ماأغــى عــي ماليــهۜ 28 هلــك 
31 ثم  صلــوه  30 ثم ٱلجحــم  فغلــوه  29 خــذوه  ســلطنيه  عــي 
32 إنــهۥ كان  في سلســلة ذرعهــا ســبعون ذراعــا فٱســلكوه 
34 ٱلمســكين  طعــام  عــى  ولايحــض   33 ٱلعظــم  بــٱلله  لايؤمــن 
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فليــس لــه ٱليــوم ههنــا حمــم 35 ولا طعــام إلا مــن غســلين 
36 لايأكلــه ۥإلا ٱلخط‍ــون 37 فــا أقســم بمــا تبصــرون 38 
ومــا لاتبصــرون 39 إنــه ۥلقــول رســول كــريم 40 ومــا هــو بقــول 
شــاعر قليــا مــا تؤمنــون 41 ولا بقــول كاهن قليــا ما تذكرون 
42 تنزيــل مــن رب ٱلعلمــن 43 ولــو تقــول علينــا بعــض ٱلأقاويل 
44 لأخذنــا منــه بٱليمــن 45 ثم لقطعنــا منه ٱلوتين 46 فما منكم 
مــن أحــد عنــه حجزيــن 47 وإنــه ۥلتذكــرة للمتقــن 48 وإنــا 
لنعلم أن منكم مكذبين 49 وإنه ۥلحســرة على ٱلكفرين 
50 وإنــه ۥلحــق ٱليقــن 51 فســبح بٱســم ربــك ٱلعظــم 52

سوره المعارج
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ســأل ســائل بعــذاب واقــع 1 للكفريــن ليــس لــه ۥدافــع 2 
وٱلــروح  ٱلملئكــة  تعــرج   3 ٱلمعــارج  ذي  ٱلله  مــن 
ســنة  ألــف  خمســن  مقــداره ۥ كان  يــوم  في  إليــه 
بعيــدا  يرونــه ۥ إنــم   5 جميــا  صــرا  فٱصــر   4
 8 كٱلمهــل  ٱلســما  تكــون  يــوم   7 قريبــا  ونریــه   6
10 حميمــا  حمــم  ولايس‍ــل   9 كٱلعهــن  ٱلجبــال  وتكــون 
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يومئــذ  عــذاب  مــن  يفتــدي  لــو  ٱلمجــرم  يــود  يبصرونــم 
في  ومــن   13 تويــه  ٱلــي  وفصيلتــه   12 وأخيــه  وصحبتــه   11 ببنيــه 
ٱلأرض جميعــا ثم ينجيــه 14 كلا إنهــا لظــى 15 نزاعــة للشــوى 
16 تدعــوا مــن أدبــر وتولــى 17 وجمــع فأوعــى 18 إن ٱلإنســن 
خلق‌هلوعــا 19 إذا مســه ٱلشــر جزوعــا 20 وإذا مســه 
ٱلخــر منوعــا 21 إلا ٱلمصلــن 22 ٱلذيــن هــم عــى صلاتــم 
للســائل   24 معلــوم  حــق  أمولهــم  في  وٱلذيــن   23 دائمــون 
وٱلذيــن   26 ٱلديــن  بيــوم  يصدقــون  وٱلذيــن   25 وٱلمحــروم 
هــم مــن عــذاب ربــم مشــفقون 27 إن عــذاب ربــم 
غــر مأمــون 28 وٱلذيــن هــم لفروجــم حفظــون 29 إلا عــى 
أزوجهـــم أو مــا ملكــت أيمنــم فإنــم غــر ملومــن 30 
فمــن ٱبتغــى ورا ذلــك فأولئــك هــم ٱلعــادون 31 وٱلذيــن هم 
لأمنتــ‌مو عهدهــم رعــون 32 وٱلذيــن هــم بشــهدتهم‌قائمون 
33 وٱلذيــن هــم عــى صلاتــم يحافظــون 34 أولئــك في جنــت 
مكرمــون 35 فمــال ٱلذيــن كفــروا قبلــك مهطعــن 36 عــن 
ٱليمــن وعــن ٱلشــمال عزيــن 37 أيطمــع كل ٱمــريٕ منهـــم 
أن يدخــل جنــة نعــم 38 كلا إنــا خلقنــم ممــا يعلمــون 39
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فــا أقســم بــرب ٱلمشــرق وٱلمغــرب إنــا لقــدرون 40عــى أن 

يخوضــوا  فذرهــم   41 بمســبوقين  نحــن  ومــا  منــم  خــرا  نبــدل 

ويلعبــوا حــى يلقــوا يومــم ٱلــذي يوعــدون 42 يــوم يخرجــون 

مــن ٱلأجــداث ســراعا كأنــم إلــى نصــب يوفضــون 43 خشــعة 

أبصرهم ترهقهم ذلة ذلك ٱليوم ٱلذي كانوا يوعدون 44 

سوره نوح
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

قبــل أن  مــن  إنــا أرســلنا نوحــا إلــى قومــه أن أنــذر قومــك 

مبــن  نذيــر  لكــم  إني  يقــوم  قــال   1 ألــم  عــذاب  يأتيــم 

يغفــر لكــم مــن  2 أن ٱعبــدوا ٱلله وٱتقــوه وأطيعــون 3 
ٱلله  أجــل  إن  مســى  أجــل  إلــى  ويؤخركــم  ذنوبكــم 

ــو كنــم تعلمــون 4 قــال رب إني دعــوت  إذا جــا لايؤخــر ل

قومــي ليــا ونهــارا 5 فــم يزدهــم دعــاي إلا فــرارا 6 وإني 

كلمــا دعوتــم لتغفــر لهــم جعلــوا أصبعــم في اذانــم و 

ٱستغشــوا ثيابــم وأصــروا وٱســتبركوا ٱســتكبارا 7 ثم 

إني دعوتهم جهارا 8 ثم إني أعلنت لهم وأســررت لهم 

إســرارا 9 فقلــت ٱســتغفروا ربكــم إنــه ۥكان غفــارا 10
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يرســل ٱلســما عليكــم مــدرارا 11 ويمددكــم بأمــول وبنــن 
ويجعــل لكــم جنــت ويجعــل لكــم أنهــرا 12 مــا لكــم لا 
ترجــون لله وقــارا 13 وقــد خلقكــم أطــوارا 14 ألــم 
تــروا كيــف خلــق ٱلله ســبع سمــوت طباقــا 15 وجعــل ٱلقمــر 
فيهــن نــورا وجعــل ٱلشــمس ســراجا 16 وٱلله أنبتكــم مــن 
ٱلأرض نباتــا 17 ثم يعيدكــم فيهــا ويخرجكــم إخراجــا 
ســبلا  لتســلكوا منهــا  بســاطا 19  18 وٱلله جعــل لكــم ٱلأرض 
فجاجــا 20 قــال نــوح رب إنــم عصــوني وٱتبعــوا مــن لــم 
مكــرا  ومكــروا   21 خســارا  إلا  وولــده ۥ مالــه ۥ يــزده 
كبــارا 22 وقالــوا لا تــذرن الهتكــم ولا تــذرن ودا ولا 
ســواعا ولا يغــوث ويعــوق ونســرا 23 وقــد أضلــوا كثــرا 
أغرقــوا  خطيـــتهم  ممــا   24 ضلــا  إلا  ٱلظلمــن  تــزد  ولا 
ــارا فــم يجــدوا لهــم مــن دون ٱلله أنصــارا 25  فأدخلــوا ن
وقــال نــوح رب لا تــذر عــى ٱلأرض مــن ٱلكفريــن ديــارا 
إلا  ولايلــدوا  عبــادك  يضلــوا  تذرهــم  إن  إنــك   26
فاجــرا كفــارا 27 رب ٱغفــر لــي ولولــدي ولمــن دخــل بيــي 
مؤمنــا وللمؤمنــن وٱلمؤمنــت ولا تــزد ٱلظلمــن إلا تبــارا 28



  ]119 [ 571



]120 [572

سوره الجن
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  ســـم 

قــل أوحــي إلــي أنــه ٱســتمع نفــر مــن ٱلجــن فقالــوا إنــا 
سمعنــا قرانــا عجبــا 1 يهــدي إلــى ٱلرشــد ف‍ٔامنــا بــه ولــن 
ــا مــا ٱتخــذ  ــه ۥتعــى جــد ربن ــا أحــدا 2 وأن نشــرك بربن
صحبــة ولا ولــدا 3 وأنــه ۥكان يقــول ســفيهنا عــى ٱلله 
شــططا 4 وأنــا ظننــا أن لــن تقــول ٱلإنــس وٱلجــن عــى ٱلله 
كذبــا 5 وأنــه ۥكان رجــال مــن ٱلإنــس يعــوذون برجــال 
مــن ٱلجــن فزادوهــم رهقــا 6 وأنــم ظنــوا كمــا 
ظننــم أن لــن يبعــث ٱلله أحــدا 7 وأنــا لمســنا ٱلســما 
فوجدنها ملئت حرســا شــديدا وشــهبا 8 وأنا كنا نقعد 
منهــا مقعــد للســمع فمــن يســتمع ٱلأن يجــد لــه ۥشــهابا رصــدا 9 
وأنــا لا نــدري أشــر أريــد بمــن في ٱلأرض أم أراد 
بــم ربــم رشــدا 10 وأنــا منــا ٱلصلحــون ومنــا دون 
ذلــك كنــا طرائــق قــددا 11 وأنــا ظننــا أن لــن نعجــز 
ٱلله في ٱلأرض ولــن نعجــزه ۥهربــا 12 وأنــا لمــا سمعنــا ٱلهــدى 
بــه فمــن يؤمــن بربــه فــا يخــاف بخســا ولا رهقــا 13 امنــا 
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وأنــا منــا ٱلمســلمون ومنــا ٱلقســطون فمــن أســم فأولئــك 
تحــروا رشــدا 14 وأمــا ٱلقســطون فكانــوا لجهــم حطبا 
15 وألــو ٱســتقموا عــى ٱلطريقــة لأســقينهم مــا غدقــا 16 
لنفتنــم فيــه ومــن يعــرض عــن ذكــر ربــه يســلكه عذابــا 
صعــدا 17 وأن ٱلمســجد لله فــا تدعــوا مــع ٱلله أحــدا 
18 وأنــه ۥلمــا قــام عبــد ٱلله يدعــوه كادوا يكونــون 
عليــه لبــدا 19 قــل إنمــا أدعــوا ربي ولا أشــرك بــه 
أحــدا 20 قــل إني لا أملــك لكــم ضــرا ولا رشــدا 
ــه  ــن أجــد مــن دون ــن يجــرني مــن ٱلله أحــد ول 21 قــل إني ل
ملتحــدا 22 إلا بلغــا مــن ٱلله ورســلته ومــن يعــص ٱلله ورســولهۥ 
فــإن لــه ۥنــار جهــم خلديــن فيهــا أبــدا 23 حــى إذا رأوا 
مــا يوعــدون فســيعلمون مــن أضعــف ناصــرا وأقــل عــددا 
24 قــل إن أدري أقريــب مــا توعــدون أم يجعــل لــه ۥربي 
فلايظهــر عــى غيبــه أحــدا  25 عــم ٱلغيــب  أمــدا 
ــه ومــن  ــن يدي ــه ۥيســلك مــن ب 26 إلا مــن ٱرتضــى مــن رســول فإن
ربــم  قــد أبلغــوا رســلت  ليعــم أن   27 خلفــه رصــدا 
28 عــددا  شــي  كل  وأحصــى  لديــم  بمــا  وأحــاط 
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سوره المزمل
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

يأيهــا ٱلمزمــل 1 قــم ٱليــل إلا قليــا 2 نصفــه ۥأو ٱنقــص 
منه قليلا 3 أو زد عليه ورتل ٱلقران ترتيلا 4 إنا سنلقي 
عليك قولا ثقيلا 5 إن ناشئة ٱليل هي أشد وط‍ا وأقوم 
قيلا 6 إن لك في ٱلنهار سبحا طويلا 7 وٱذكر ٱسم 
ربــك وتبتــل إليــه تبتيــا 8 رب ٱلمشــرق وٱلمغــرب لا 
إلــه إلا هــو فٱتخــذه وكيــا 9 وٱصــر عــى مــا يقولــون 
وٱهجرهــم هجــرا جميــا 10 وذرني وٱلمكذبــن أولــي 
لدينــا أنــكالا وجحيمــا  قليــا 11 إن  ٱلنعمــة ومهلــم 
ــوم ترجــف  ــا أليمــا 13 ي 12 وطعامــا ذاغصــة وعذاب
ٱلأرض وٱلجبــال وكانــت ٱلجبــال كثيبــا مهيــا 14 إنــا 
أرســلنا إليكــم رســولا شــهدا عليكــم كمــا أرســلنا 
إلــى فرعــون رســولا 15 فعصــى فرعــون ٱلرســول فأخذنــه 
أخــذا وبيــا 16 فكيــف تتقــون إن كفــرتم يومــا يجعــل 
ٱلولــدن شــيبا 17 ٱلســما منفطــر بــه كان وعــده ۥمفعــولا 
18 إن هــذه تذكــرة فمــن شــا ٱتخــذ إلــى ربــه ســبيلا 19
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ونصفــهۥ  ٱليــل  ثلثــي  مــن  أدنى  تقــوم  أنــك  يعــم  ربــك  إن 
وثلثــه ۥوطائفــة مــن ٱلذيــن معــك وٱلله يقــدر ٱليــل وٱلنهــار 
مــن  تيســر  مــا  فٱقــروا  فتــاب عليكــم  لــن تحصــوه  عــم أن 
واخــرون  مرضــى  منكــم  ســيكون  أن  عــم  ٱلقــران 
يضربــون في ٱلأرض يبتغــون مــن فضــل ٱلله واخــرون يقتلــون في 
ســبيل ٱلله فٱقــروا مــا تيســر منــه وأقيمــوا ٱلصلــوة واتــوا 
تقدمــوا  ومــا  حســنا  قرضــا  ٱلله  وأقرضــوا  ٱلزكــوة 
لأنفســكم مــن خــر تجــدوه عنــد ٱلله هــو خــرا وأعظــم 
 20 رحــم  غفــور  ٱلله  إن  ٱلله  وٱســتغفروا  أجــرا 

سوره المدثر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

يأيها ٱلمدثر 1 قم فأنذر 2 وربك فبرك 3 وثيابك فطهر 4 
وٱلرجز فٱهجر 5 ولا تمنن تســتكثر 6 ولربك فٱصبر 7 فإذا 
نقر في ٱلناقور 8 فذلك يومئذ يوم عسير 9 على ٱلكفرين 
غــر يســر 10 ذرني ومــن خلقــت وحيــدا 11 وجعلــت لــه ۥمــالا 
ممــدودا 12 وبنــن شــهودا 13 ومهــدت لــه ۥتمهيدا 14 ثم يطمع 
أن أزيد 15 كلا إنه ۥكان لأيتنا عنيدا 16 سأرهقه ۥصعودا 17
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إنــه ۥفكــر وقــدر 18 فقتــل كيــف قــدر 19 ثم قتل كيف قدر 
20 ثم نظر 21 ثم عبس وبسر 22 ثم أدبر وٱستبرك 23 فقال إن 
هذا إلا ســحر يؤثر 24 إن هذا إلا قول ٱلبشــر 25 ســأصليه ســقر 
26 ومــا أدریــك مــا ســقر 27 لاتبقــي ولاتــذر 28 لواحــة للبشــر 29 
عليهــا تســعة عشــر 30 ومــا جعلنــا أصحــب ٱلنــار إلا ملئكــة وما 
جعلنــا عدتــم إلا فتنــة للذين كفروا ليســتيقن ٱلذيــن أوتوا 
ٱلكتــب ويــزداد ٱلذيــن امنــوا إيمنــا ولا يرتــاب ٱلذيــن 
قلوبــم  أوتــوا ٱلكتــب وٱلمؤمنــون وليقــول ٱلذيــن في 
مــرض وٱلكفــرون مــاذا أراد ٱلله بهــذا مثــا كذلــك 
يضــل ٱلله مــن يشــا ويهــدي مــن يشــا ومــا يعــم جنــود ربــك إلا هــو 
ومــا هــي إلا ذكــرى للبشــر 31 كلا وٱلقمــر 32 وٱليــل إذ 
ــر 33 وٱلصبــح إذا أســفر 34 إنهــا لإحــدى ٱلكــر 35  أدب
نذيرا للبشر 36 لمن شا منكم أن يتقدم أو يتأخر 37 كل نفس 
بمــا كســبت رهينــة 38 إلا أصحــب ٱليمــن 39 في جنــت يتســالون 
40 عــن ٱلمجرمــن 41 مــا ســلككم في ســقر 42 قالــوا لــم نــك 
مــن ٱلمصلــن 43 ولــم نــك نطعــم ٱلمســكين 44 وكنــا نخــوض مــع 
ٱلخائضين 45 وكنا نكذب بيوم ٱلدين 46 حتى أتینا ٱليقين 47
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لهــم عــن ٱلتذكــرة  48 فمــا  شــفعة ٱلشــفعين  تنفعــم  فمــا 
مــن  فــرت   50 مســتنفرة  حمــر  كأنــم   49 معرضــن 
صحفــا  يــؤتى  أن  منــم  ٱمــري  كل  يريــد  بــل   51 قســورة 
إنــهۥ  كلا   53 ٱلأخــرة  لايخافــون  بــل  كلا   52 منشــرة 
إلا  يذكــرون  ومــا   55 ذكــره ۥ شــا  فمــن   54 تذكــرة 
56 ٱلمغفــرة  وأهــل  ٱلتقــوى  أهــل  هــو  ٱلله  يشــا  أن 

سوره القیامة
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

لا أقســم بيــوم ٱلقيمــة 1 ولا أقســم بٱلنفــس ٱللوامــة 2 
ــن عــى أن  ــى قدري ــن نجمــع عظامــه ۥ3 ب أيحســب ٱلإنســن أل
نســوي بنانــه ۥ4 بــل يريــد ٱلإنســن ليفجــر أمامــه ۥ5 يس‍ــل أيــان يوم 
ٱلقيمــة 6 فــإذا بــرق ٱلبصــر 7 وخســف ٱلقمــر 8 وجمع 
ٱلشــمس وٱلقمر 9 يقول ٱلإنســن يومئذ أين ٱلمفر 10 كلا 
لا وزر 11 إلى ربك يومئذ ٱلمستقر 12 ينبؤا ٱلإنسن يومئذ 
بمــا قــدم وأخــر 13 بــل ٱلإنســن على نفســه بصــرة 14 ولو ألقى 
معاذيــره ۥ15 لا تحــرك بــه لســانك لتعجــل به 16 إن علينا جمعهۥ 
وقرانه ۥ17 فإذا قرأنه فٱتبع قرانه ۥ18 ثم إن علينا بيانه ۥ19
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كلا بــل تحبــون ٱلعاجلــة 20 وتــذرون ٱلأخــرة 21 وجــوه 
يومئــذ ناضــرة 22 إلــى ربهــا ناظــرة 23 ووجــوه يومئذ باســرة 24 
تظــن أن يفعــل بهــا فاقــرة 25 كلا إذا بلغــت ٱلتراقــي 26 
وقيــل مــنۜ راق 27 وظــن أنــه ٱلفــراق 28 وٱلتفــت ٱلســاق 
بٱلســاق 29 إلــى ربــك يومئــذ ٱلمســاق 30 فــا صــدق ولا صــى 
31 ولكــن كــذب وتولــى 32 ثم ذهــب إلــى أهلــه يتمطــى 33 
لــك فأولــى 35 أيحســب  لــك فأولــى 34 ثم أولــى  أولــى 
ٱلإنســن أن يــرك ســدى 36 ألــم يــك نطفــة من مــي يمنى 37 ثم 
كان علقــة فخلــق فســوى 38 فجعــل منــه ٱلزوجــن ٱلذكــر 
وٱلأنثــى 39 أليــس ذلــك بقــدر عــى أن يحـۧــي ٱلمــوتى 40

سوره الانسان
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

هل أتى على ٱلإنســن حين من ٱلدهر لم يكن شــیا مذكورا 
1 إنــا خلقنــا ٱلإنســن مــن نطفــة أمشــاج نبتليــه فجعلنــه سميعــا 
بصــرا 2 إنــا هدينــه ٱلســبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفورا 
3 إنــا أعتدنــا للكفريــن سلســا وأغلــا وســعيرا 4 إن 
ــرار يشــربون مــن كأس كان مزاجهــا كافــورا 5 ٱلأب
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بٱلنــذر  بهــا عبــاد ٱلله يفجرونهــا تفجــرا 6 يوفــون  عينــا يشــرب 

ويخافــون يومــا كان شــره ۥمســتطيرا 7 ويطعمــون ٱلطعــام عــى حبــه 

مســكينا ويتيمــا وأســرا 8 إنمــا نطعمكــم لوجــه ٱلله لا نريــد 

ــا يومــا عبوســا  ــا نخــاف مــن ربن منكــم جــزا ولا شــكورا 9 إن

قمطريــرا 10 فوقیــم ٱلله شــر ذلــك ٱليــوم ولقیــم نضــرة 

وســرورا 11 وجزیــم بمــا صــروا جنــة وحريــرا 12 متكــن 

فيهــا عــى ٱلأرائــك لايــرون فيهــا شمســا ولا زمهريــرا 13 ودانيــة 

عليــم ظللهــا وذللــت قطوفهــا تذليــا 14 ويطــاف عليــم ‍بانيــة مــن 

فضــة وأكــواب كانــت قواريــرا۠ 15 قواريــرا مــن فضــة 

قدروهــا تقديــرا 16 ويســقون فيهــا كأســا كان مزاجهــا زنجبيــا 17 

عينــا فيهــا تســى سلســبيلا 18 ويطــوف عليــم ولــدن مخلــدون إذا 

رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 19 وإذا رأيت ثم رأيت 

نعيمــا وملــكا كبــرا 20 عليــم ثيــاب ســندس خضــر وإســتبرق 

وحلــوا أســاور مــن فضــة وســقیهم ربــم شــرابا طهــورا 21 إن 

ــا نحــن  هــذا كان لكــم جــزا وكان ســعيكم مشــكورا 22 إن

نزلنــا عليــك ٱلقــران تنزيــا 23 فٱصــر لحكــم ربك ولا تطع منهـــم 

اثمــاأو كفــورا 24 وٱذكــر ٱســم ربــك بكــرة و أصيــا 25
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هــؤلا  26 إن  ليــا طويــا  لــهۥ وســبحه  ومــن ٱليــل فٱســجد 
 27 ثقيــا  يومــا  وراهــم  ويــذرون  ٱلعاجلــة  يحبــون 
بدلنــا  شــئنا  وإذا  أســرهم  وشــددنا  خلقنــم  نحــن 
أمثلــم تبديــا 28 إن هــذه تذكــرة فمــن شــا ٱتخــذ 
إن  ٱلله  يشــا  أن  إلا  تشــاون  ومــا   29 ســبيلا  ربــه  إلــى 
في  يشــا  مــن  يدخــل   30 حكيمــا  عليمــا  كان  ٱلله 
31 أليمــا  عذابــا  لهــم  أعــد  وٱلظلمــن  رحمتــه 

سوره المرسلات
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلمرسلت عرفا 1 فٱلعصفت عصفا 2 وٱلنشرت نشرا 
3 فٱلفرقــت فرقــا 4 فٱلملقيت ذكــرا 5 عذرا أو 
نذرا 6 إنما توعدون لوقع 7 فإذا ٱلنجوم طمست 
8 وإذا ٱلسما فرجت 9 وإذا ٱلجبال نسفت 10 
وإذا ٱلرســل أقتــت 11 لأي يــوم أجلــت 12 ليــوم 
ٱلفصــل 13 ومــا أدریــك مــا يــوم ٱلفصــل 14 ويــل يومئــذ 
للمكذبين 15 ألم نهلك ٱلأولين 16 ثم نتبعهم ٱلأخرين 
17 كذلــك نفعــل بٱلمجرمــن 18 ويــل يومئــذ للمكذبــن 19
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ــه في قــرار مكــن  ــم نخلقكــم مــن مــا مهــن 20 فجعلن أل
21 إلــى قــدر معلــوم 22 فقدرنــا فنعــم ٱلقــدرون 23 ويــل 
يومئــذ للمكذبــن 24 ألــم نجعــل ٱلأرض كفاتــا 25 أحيــا 
ــا 26 وجعلنــا فيهــا روســي شمخــت وأســقينكم مــا  وأموت
فراتــا 27 ويــل يومئــذ للمكذبــن 28 ٱنطلقــوا إلــى مــا 
كنــم بــه تكذبــون 29 ٱنطلقــوا إلــى ظــل ذي ثلــث شــعب 
30 لا ظليــل ولايغــي مــن ٱللهــب 31 إنهــا ترمي بشــرر كٱلقصر 
32 كأنــه ۥجملــت صفــر 33 ويــل يومئــذ للمكذبــن 34 هــذا 
يــوم لاينطقــون 35 ولايــؤذن لهــم فيعتــذرون 36 ويــل يومئــذ 
للمكذبــن 37 هــذا يــوم ٱلفصــل جمعنكــم وٱلأولــن 38 
فــإن كان لكــم كيــد فكيــدون 39 ويــل يومئذ للمكذبين 
40 إن ٱلمتقــن في ظلــل وعيــون 41 وفوكــه ممــا يشــتهون 
إنــا   43 تعملــون  كنــم  بمــا  هني‍ــا  وٱشــربوا  كلــوا   42
كذلــك نجــزي ٱلمحســنين 44 ويــل يومئــذ للمكذبــن 45 
كلــوا وتمتعــوا قليــا إنكــم مجرمــون 46 ويــل يومئــذ 
للمكذبــن 47 وإذا قيــل لهــم ٱركعــوا لايركعــون 
48 ويــل يومئــذ للمكذبــن 49 فبــأي حديــث بعــده ۥيؤمنــون 50



  ]139 [ 581



]140 [582

سوره النبا
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

عــم يتســالون 1 عــن ٱلنبــإ ٱلعظــم 2 ٱلــذي هــم فيــه 
مختلفون 3 كلا سيعلمون 4 ثم كلا سيعلمون 5 ألم نجعل 
ٱلأرض مهــدا 6 وٱلجبــال أوتــادا 7 وخلقنكــم 
أزوجــا 8 وجعلنــا نومكــم ســباتا 9 وجعلنــا ٱليــل لباســا 
10 وجعلنا ٱلنهار معاشا 11 وبنينا فوقكم سبعا شدادا 
ــا مــن ٱلمعصــرت  ــا ســراجا وهاجــا 13 وأنزلن 12 وجعلن
مــا ثجاجــا 14 لنخــرج بــه حبــا ونباتــا 15 وجنــت ألفافــا 16 
إن يــوم ٱلفصــل كان ميقتــا 17 يــوم ينفــخ في ٱلصــور 
فتأتــون أفواجــا 18 وفتحــت ٱلســما فكانــت أبوبــا 
20 إن جهــم  ســرابا  19 وســرت ٱلجبــال فكانــت 
كانــت مرصــادا 21 للطغــن م‍ابــا 22 لبثــن فيهــا أحقابــا 
24 إلا حميمــا  شــرابا  بــردا ولا  فيهــا  يذوقــون  23لا 
وغســاقا 25 جــزا وفاقــا 26 إنــم كانــوا لايرجــون 
حسابا27 وكذبوا بايتنا كذابا 28 وكل شي أحصينه 
30 عذابــا  إلا  نزيدكــم  فلــن  فذوقــوا   29 كتبــا 
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إن للمتقــن مفــازا 31 حدائــق وأعنبــا 32 وكواعــب 
ولا  لغــوا  فيهــا  يســمعون  لا   34 دهاقــا  وكأســا   33 أترابــا 
كذبــا 35 جــزا مــن ربــك عطــا حســابا 36 رب ٱلســموت 
وٱلأرض ومــا بينهمــا ٱلرحمــن لا يملكــون منــه خطابــا 37 يوم 
يقــوم ٱلــروح وٱلملئكــة صفــا لا يتكلمــون إلا مــن أذن لــه 
ٱلرحمــن وقــال صوابــا 38 ذلــك ٱليــوم ٱلحــق فمــن شــا 
ٱتخذ إلىربه م‍ابا 39 إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر 
ٱلمرمــا قدمــت يــداه ويقــول ٱلكافــر يليتــي كنــت تربــا 40

سوره النازعات
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلســبحت   2 نشــطا  وٱلنشــطت   1 غرقــا  وٱلنزعــت 
يــوم   5 أمــرا  فٱلمدبــرت   4 ســبقا  فٱلســبقت   3 ســبحا 
ــذ  ــوب يومئ ترجــف ٱلراجفــة 6 تتبعهــا ٱلرادفــة 7 قل
لمــردودون  أبــا  يقولــون   9 خشــعة  أبصرهــا   8 واجفــة 
قالــوا   11 نخــرة  عظمــا  كنــا  أذا   10 ٱلحافــرة  في 
هــي زجــرة وحــدة  فإنمــا   12 تلــك إذا كــرة خاســرة 
15 موســى  هــل أتیــك حديــث   14 بٱلســاهرة  هــم  فــإذا   13
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16 ٱذهــب إلــى  بٱلــواد ٱلمقــدس طــوى  نادیــه ربــه ۥ إذ 
 18 تزكــى  لــك إلــى أن  هــل  فقــل   17 طغــى  فرعــون إنــه ۥ
وأهديــك إلــى ربــك فتخشــى 19 فأریــه ٱلأيــة ٱلكــرى 
20 فكــذب وعصــى 21 ثم أدبــر يســعى 22 فحشــر فنــادى 23 
فقــال أنــا۠ ربكــم ٱلأعــى 24 فأخــذه ٱلله نــكال ٱلأخــرة 
وٱلأولــى 25 إن في ذلــك لعــرة لمــن يخشــى 26 أنــم أشــد 
خلقــا أم ٱلســما بییهــا 27 رفــع سمكهــا فســویها 28 وأغطــش 
ليلهــا وأخــرج ضحیهــا 29 وٱلأرض بعــد ذلــك دحیهــا 30 
ــال أرســیها 32 متعــا  أخــرج منهــا ماهــا ومرعیهــا 31 وٱلجب
فــإذا جــات ٱلطامــة ٱلكــرى   33 لكــم و لأنعمكــم 
ٱلجحــم  وبــرزت   35 ســعى  مــا  ٱلإنســن  يتذكــر  يــوم   34
لمــن يــرى 36 فأمــا مــن طغــى 37 واثــر ٱلحيــوة ٱلدنيــا 38 فــإن 
ٱلجحــم هــي ٱلمــأوى 39 وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى 
ــة هــي ٱلمــأوى 41 يس‍ــلونك  ٱلنفــس عــن ٱلهــوى 40 فــإن ٱلجن
عــن ٱلســاعة أيــان مرســیها 42 فــم أنــت مــن ذكریهــا 
يخشــیها  مــن  منــذر  أنــت  إنمــا   44 منتهیهــا  ربــك  إلــى   43
45كأنــم يــوم يرونهــا لــم يلبثــوا إلا عشــية أو ضحیهــا 46 
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سوره عبس
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

عبــس وتولــى 1 أن جــاه ٱلأعــى 2 ومــا يدريــك لعلــه ۥيزكــى 

3 أو يذكــر فتنفعــه ٱلذكــرى 4 أمــا مــن ٱســتغنى 5 فأنــت لــهۥ 
تصــدى 6 و مــا عليــك ألايزكــى 7 وأمــا مــن جــاك يســعى 8 

وهــو يخشــى 9 فأنــت عنــه تلهــى 10 كلا إنهــا تذكــرة 11 فمــن شــا 

ذكــره ۥ12 في صحــف مكرمــة 13 مرفوعــة مطهــرة 14 بأيــدي 

ســفرة 15 كــرام بــررة 16 قتــل ٱلإنســن مــا أكفــره ۥ17 مــن أي 

شي خلقه ۥ18 من نطفة خلقه ۥفقدره ۥ19 ثم ٱلسبيل يسره ۥ20 ثم أماتهۥ 

فأقبره ۥ21 ثم إذا شا أنشره ۥ22 كلا لما يقض ما أمره ۥ23 فلينظر 

ٱلإنســن إلــى طعامــه 24 أنــا صببنــا ٱلمــا صبــا 25 ثم شــققنا ٱلأرض شــقا 

26 فأنبتنا فيها حبا 27 وعنبا وقضبا 28 وزيتونا ونخلا 29 وحدائق 
فــإذا   32 متعــا لكــم ولأنعمكــم   31 30 وفكهــة وأبــا  غلبــا 

جــات ٱلصاخــة 33 يــوم يفــر ٱلمــر مــن أخيــه 34 وأمــه وأبيــه 

35 وصحبته وبنيه 36 لكل ٱمري منهم يومئذ شأن يغنيه 37 وجوه 
يومئــذ مســفرة 38 ضاحكــة مستبشــرة 39 ووجــوه يومئــذ عليهــا 

غــرة 40 ترهقهــا قــرة 41 أولئــك هــم ٱلكفــرة ٱلفجــرة 42
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سوره التکویر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلنجــوم  وإذا   1 كــورت  ٱلشــمس  إذا 
وإذا   3 ســرت  ٱلجبــال  وإذا   2 ٱنكــدرت 
 5 حشــرت  ٱلوحــوش  وإذا   4 عطلــت  ٱلعشــار 
وإذا ٱلبحــار ســجرت 6 وإذا ٱلنفــوس زوجــت 
7 وإذا ٱلمودة سئلت 8 بأي ذنب قتلت 9 وإذا 
 11 كشــطت  ٱلســما  وإذا   10 نشــرت  ٱلصحــف 
وإذا ٱلجحــم ســعرت 12 وإذا ٱلجنــة أزلفــت 
13 علمــت نفــس مــا أحضــرت 14 فــا أقســم بٱلخنــس 15 
ٱلجوار ٱلكنس 16 وٱليل إذا عسعس 17 وٱلصبح 
إذا تنفــس 18 إنــهۥ لقــول رســول كــريم 19 ذي قــوة 
عنــد ذي ٱلعــرش مكــن 20 مطــاع ثم أمــن 21 ومــا 
صاحبكــم بمجنــون 22 ولقــد راه بٱلأفــق ٱلمبــن 23 ومــا 
هو على ٱلغيب بضنين 24 وما هو بقول شيطن رجيم 25 فأين 
تذهبون 26 إن هو إلا ذكر للعلمين 27 لمن شا منكم أن 
يســتقيم 28 ومــا تشــاون إلا أن يشــا ٱلله رب ٱلعلمــن 29
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سوره الانفطار
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

إذا ٱلسما ٱنفطرت 1 وإذا ٱلكواكب ٱنتثرت 2 
وإذا ٱلبحــار فجــرت 3 وإذا ٱلقبــور بعثــرت 4 علمــت 
نفــس مــا قدمــت وأخــرت 5 يأيهــا ٱلإنســن مــا غــرك بربــك 
ٱلكريم 6 ٱلذي خلقك فسویك فعدلك 7 في أي صورة 
ما شا ركبك 8 كلا بل تكذبون بٱلدين 9 وإن عليكم لحفظين 
10 كرامــا كتبــن 11 يعلمــون مــا تفعلــون 12 إن ٱلأبــرار لفــي نعــم 
13 وإن ٱلفجــار لفــي جحــم 14 يصلونهــا يــوم ٱلديــن 15 ومــا هــم 
عنهــا بغائبــن 16 ومــا أدریــك مــا يــوم ٱلدين 17 ثم مــا أدریك 
ما يوم ٱلدين 18 يوم لاتملك نفس لنفس شــي‍ا وٱلأمر يومئذ لله 19

سوره المطففین
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

عــى  ٱكتالــوا  إذا  ٱلذيــن   1 للمطففــن  ويــل 
وزنوهــم  أو  كالوهــم  وإذا   2 يســتوفون  ٱلنــاس 
 4 مبعوثــون  أنــم  أولئــك  يظــن  ألا   3 يخســرون 
6 ٱلعلمــن  لــرب  ٱلنــاس  يقــوم  يــوم   5 عظــم  ليــوم 
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مــا  ومــا أدریــك   7 ســجين  لفــي  كلا إن كتــب ٱلفجــار 
ســجين 8 كتــب مرقــوم 9 ويــل يومئــذ للمكذبــن 10 ٱلذيــن 
بــه إلا كل معتــد  11 ومــا يكــذب  بيــوم ٱلديــن  يكذبــون 
أثــم 12 إذا تتــى عليــه ايتنــا قــال أســطير ٱلأولــن 13 كلا بلۜ 
ران عــى قلوبــم مــا كانــوا يكســبون 14 كلا إنهـــم عــن 
ربــم يومئــذ لمحجوبــون 15 ثم إنــم لصالــوا ٱلجحــم 16 
ثم يقــال هــذا ٱلــذي كنــم بــه تكذبــون 17 كلا إن كتــب 
ٱلأبــرار لفــي عليــن 18 ومــا أدریــك مــا عليــون 19 كتــب 
مرقوم 20 يشــهده ٱلمقربون 21 إن ٱلأبرار لفي نعيم 22 على 
ٱلأرائــك ينظــرون 23 تعــرف في وجوهــم نضــرة ٱلنعــم 
25 ختمــهۥ مســك وفي ذلــك  يســقون مــن رحيــق مختــوم   24
فليتنافــس ٱلمتنفســون 26 ومزاجــهۥ مــن تســنيم 27 عينــا يشــرب 
بهــا ٱلمقربــون 28 إن ٱلذيــن أجرمــوا كانــوا مــن ٱلذيــن 
 30 يتغامــزون  بــم  مــروا  وإذا   29 يضحكــون  امنــوا 
وإذا ٱنقلبــوا إلــى أهلــم ٱنقلبــوا فكهــن 31 وإذا 
رأوهــم قالــوا إن هــؤلا لضالــون 32 ومــا أرســلوا عليهـــم 
حفظــن 33 فٱليــوم ٱلذيــن امنــوا مــن ٱلكفــار يضحكــون 34
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على ٱلأرائك ينظرون 35 هل ثوب ٱلكفار ما كانوا يفعلون 36 

سوره الانشقاق
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 2 وحقــت  لربهــا  وأذنــت   1 ٱنشــقت  ٱلســما  إذا 
وإذا ٱلأرض مــدت 3 وألقــت مــا فيهــا وتخلــت 4 
وأذنــت لربهــا وحقــت 5 يأيهــا ٱلإنســن إنــك كادح 
كتبــهۥ  أوتي  مــن  فأمــا   6 فملقيــه  كدحــا  ربــك  إلــى 
بيمينــه 7 فســوف يحاســب حســابا يســرا 8 وينقلــب إلــى 
أهلــه مســرورا 9 وأمــا مــن أوتي كتبــهۥ ورا ظهــره 
10 فســوف يدعــوا ثبــورا 11 ويصــى ســعيرا 12 إنــهۥ كان 
في أهلــه مســرورا 13 إنــهۥ ظــن أن لــن يحــور 14 بــى إن ربــهۥ 
كان بــه بصــرا 15 فــا أقســم بٱلشــفق 16 وٱليــل ومــا وســق 
17 وٱلقمــر إذا ٱتســق 18 لتركــن طبقــا عــن طبــق 19 فمــا 
لهم لا يؤمنون 20 وإذا قرئ عليهم ٱلقران لا يسجدونۤ 
أعــم  وٱلله   22 يكذبــون  كفــروا  ٱلذيــن  بــل   21
ٱلذيــن  إلا   24 ألــم  بعــذاب  فبشــرهم   23 يوعــون  بمــا 
ــون 25 ــوا ٱلصلحــت لهــم أجــر غــر ممن امنــوا وعمل



  ]155 [ 589



]156 [590

سوره البروج
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلســما ذات ٱلــروج 1 وٱليــوم ٱلموعــود 2 
وشــاهد ومشــهود 3 قتــل أصحــب ٱلأخــدود 4 ٱلنــار 
ذات ٱلوقــود 5 إذ هــم عليهــا قعــود 6 وهــم عــى 
مــا يفعلــون بٱلمؤمنــن شــهود 7 ومــا نقمــوا منــم إلا 
أن يؤمنــوا بــٱلله ٱلعزيــز ٱلحميــد 8 ٱلــذي لــهۥ ملــك 
ٱلســموت وٱلأرض وٱلله عــى كل‌شــي شــهيد 9 إن 
ٱلذين فتنوا ٱلمؤمنين وٱلمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم 
10 إن  ولهــم عــذاب ٱلحريــق  عــذاب جهــم 
ٱلذيــن امنــوا وعملــوا ٱلصلحــت لهــم جنــت تجــري 
مــن تحتهــا ٱلأنهــر ذلــك ٱلفــوز ٱلكبــر 11 إن بطــش 
ــد 13 وهــو ٱلغفــور  ــهۥ هــو يبــدئ ويعي ربــك لشــديد 12 إن
 16 يريــد  لمــا  فعــال   15 14ذوٱلعــرش ٱلمجيــد  ٱلــودود 
هــل أتیــك حديــث ٱلجنــود17 فرعــون وثمــود 18 بــل 
ٱلذيــن كفــروا في تكذيــب19 وٱلله مــن ورائهـــم 
لــوح محفــوظ 22 بــل هــو قــران مجيــد 21 في  محيــط 20 
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سوره الطارق
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

2 ٱلنجــم  مــا ٱلطــارق  1 ومــا أدریــك  وٱلســما وٱلطــارق 
ٱلثاقــب 3 إن كل نفــس لمــا عليهــا حافــظ 4 فلينظــر ٱلإنســن مــم 
خلــق 5 خلــق مــن مــا دافــق 6 يخــرج من بين ٱلصلب وٱلترائب 
7 إنه ۥعلى رجعه لقادر 8 يوم تبلى ٱلسرائر 9 فما له ۥمن قوة ولا 
ناصــر 10 وٱلســما ذات ٱلرجــع 11 وٱلأرض ذات ٱلصــدع 
12 إنــه ۥلقــول فصــل 13 ومــا هــو بٱلهــزل 14 إنــم يكيــدون كيــدا 
ــدا 17  ــن أمهلــم روي ــدا 16 فمهــل ٱلكفري ــد كي 15 وأكي

سوره الاعلی
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ســبح ٱســم ربــك ٱلأعــى 1 ٱلــذي خلــق فســوى 2 وٱلــذي 
غثــا  فجعلــهۥ   4 ٱلمرعــى  أخــرج  وٱلــذي   3 فهــدى  قــدر 
يعــم  إنــهۥ  ٱلله  شــا  مــا  إلا   6 فلاتنســى  ســنقرئك   5 أحــوى 
إن  فذكــر   8 لليســرى  ونيســرك   7 يخفــى  ومــا  ٱلجهــر 
ٱلأشــقى  ويتجنبهــا   10 يخشــى  مــن  ســيذكر   9 ٱلذكــرى  نفعــت 
ولا  فيهــا  لايمــوت  ثم   12 ٱلكــرى  ٱلنــار  يصــى  ٱلــذي   11
15 فصــى  ربــه  ٱســم  وذكــر   14 تزكــى  مــن  أفلــح  قــد   13 يحــى 
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بل تؤثرون ٱلحيوة ٱلدنيا 16 وٱلأخرة خير وأبقى 17 إن 
هــذا لفــي ٱلصحــف ٱلأولــى 18 صحــف إبرهــم وموســى 19

سوره الغاشیة
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

هــل أتیــك حديــث ٱلغشــية 1 وجــوه يومئــذ خشــعة 
2 عاملــة ناصبــة 3 تصــى نــارا حاميــة 4 تســقى مــن عــن 
6 لا يســمن ولا  ليــس لهــم طعــام إلا مــن ضريــع   5 انيــة 
لســعيها   8 ناعمــة  يومئــذ  وجــوه   7 جــوع  مــن  يغــي 
راضيــة 9 في جنــة عاليــة 10 لا تســمع فيهــا لغيــة 11 فيهــا 
ــة 12 فيهــا ســرر مرفوعــة 13 وأكــواب  عــن جاري
موضوعــة 14 ونمــارق مصفوفــة 15 وزرابي مبثوثــة 16 
17 وإلــى  ينظــرون إلــى ٱلإبــل كيــف خلقــت  أفــا 
كيــف  ٱلجبــال  وإلــى   18 رفعــت  كيــف  ٱلســما 
نصبــت 19 وإلــى ٱلأرض كيــف ســطحت 20 فذكــر 
ــت مذكــر 21 لســت عليــم بمصيطــر 22 إلا  إنمــا أن
مــن تولــى وكفــر 23 فيعذبــه ٱلله ٱلعــذاب ٱلأكــر 
26 حســابهم  علينــا  إن  ثم   25 إيابــم  إلينــا  إن   24
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سورة الفجر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلفجــر 1 وليــال عشــر 2 وٱلشــفع وٱلوتــر 3 وٱليــل 
إذا يســر 4 هــل في ذلــك قســم لــذي حجــر 5 ألــم 
تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد 6 إرم ذات ٱلعمــاد 
ٱلذيــن  وثمــود   8 ٱلبلــد  في  مثلهــا  يخلــق  لــم  ٱلــي   7
جابــوا ٱلصخــر بٱلــواد 9 وفرعــون ذي ٱلأوتــاد 10 
ٱلذيــن طغــوا في ٱلبلــد 11 فأكثــروا فيهــا ٱلفســاد 12 
فصــب عليــم ربــك ســوط عــذاب 13 إن ربــك 
لبٱلمرصــاد 14 فأمــا ٱلإنســن إذا مــا ٱبتلیــه ربــهۥ فأكرمــهۥ 
ونعمــهۥ فيقــول ربي أكرمــن 15 وأمــا إذا مــا ٱبتلیــه 
لا  بــل  كلا   16 أهنــن  ربي  فيقــول  رزقــهۥ  عليــه  فقــدر 
تكرمــون ٱليتــم 17 ولا تحضــون عــى طعــام ٱلمســكين 
19 وتحبــون ٱلمــال  18 وتأكلــون ٱلــراث أكلا لمــا 
حبــا جمــا 20 كلا إذا دكــت ٱلأرض دكا دكا 
22 وجــاي يومئــذ  21وجــا ربــك وٱلملــك صفــا صفــا 
بجهــم يومئــذ يتذكــر ٱلإنســن وأنى لــه ٱلذكــرى 23
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يعــذب  لا  فيومئــذ   24 لحيــاتي  قدمــت  يليتــي  يقــول 
عذابــهۥ أحــد 25 ولا يوثــق وثاقــهۥ أحــد 26 يأيتها 
ٱلنفــس ٱلمطمئنــة 27 ٱرجعــي إلــى ربــك راضيــة 
مرضيــة 28 فٱدخلــي في عبــدي 29 وٱدخلي جنتي 30 

سورة البلد
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلبلــد  بهــذا  حــل  وأنــت   1 ٱلبلــد  بهــذا  أقســم  لا 
2 ووالــد ومــا ولــد 3 لقــد خلقنــا ٱلإنســن في كبــد 4 
أيحســب أن لــن يقــدر عليــه أحــد 5 يقــول أهلكــت 
مــالا لبــدا 6 أيحســب أن لــم يــرهۥ أحــد 7 ألــم نجعــل 
فــا   10 ٱلنجديــن  وهدينــه   9 وشــفتين  ولســانا   8 عينــن  لــهۥ 
12 فــك  11 ومــا أدریــك مــا ٱلعقبــة  ٱقتحــم ٱلعقبــة 
ذا  يتيمــا   14 ذي‌مســغبة  يــوم  في  إطعــم  أو   13 رقبــة 
16 ثم كان مــن ٱلذيــن  15 أو مســكينا ذامتربــة  مقربــة 
 17 بٱلمرحمــة  وتواصــوا  بٱلصــر  وتواصــوا  امنــوا 
كفروابايتنــا  وٱلذيــن   18 ٱلميمنــة  أصحــب  أولئــك 
20 مؤصــدة  نــار  عليــم   19 ٱلمش‍ــمة  أصحــب  هــم 
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سورة الشمس
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلنهــار   2 تلیهــا  إذا  وٱلقمــر   1 وضحیهــا  وٱلشــمس 
ــل إذا يغشــیها 4 وٱلســما ومــا بنیهــا 5  إذا جلیهــا 3 وٱلي
وٱلأرض ومــا طحیهــا 6 ونفــس ومــا ســویها 7 فألهمهــا فجورهــا 
وتقویهــا 8 قــد أفلــح مــن زكیهــا 9 وقــد خــاب مــن دســیها 10 
ــت ثمــود بطغویهــا 11 إذ ٱنبعــث أشــقیها 12 فقــال لهــم  كذب
ــوه فعقروهــا فدمــدم  رســول ٱلله ناقــة ٱلله وســقيها 13 فكذب
 15 14 ولا يخــاف عقبیهــا  فســویها  بذنبــم  ربــم  عليــم 

سورة اللیل
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱليــل إذا يغشــى 1 وٱلنهــار إذا تجــى 2 ومــا خلــق 
ٱلذكــر وٱلأنثــى 3 إن ســعيكم لشــى 4 فأمــا مــن أعطــى 
وٱتقــى 5 وصــدق بٱلحســى 6 فسنيســرهۥ لليســرى 7 وأمــا مــن 
بخــل وٱســتغنى 8 وكــذب بٱلحســى 9 فسنيســرهۥ للعســرى 10 
 12 للهــدى  11 إن علينــا  تــردى  مالــهۥ إذا  يغــي عنــه  ومــا 
وإن لنــا للأخــرة وٱلأولــى 13 فأنذرتكــم نــارا تلظــى 14
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وتولــى  كــذب  ٱلــذي   15 ٱلأشــقى  إلا  لايصلیهــا 
يتزكــى  مالــهۥ  يــؤتي  ٱلــذي   17 ٱلأتقــى  وســيجنبها   16
إلا   19 تجــزى  نعمــة  مــن  عنــدهۥ  لأحــد  ومــا   18
21 يرضــى  ولســوف   20 ٱلأعــى  ربــه  وجــه  ٱبتغــا 

سورة الضحی
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلضحى 1 وٱليل إذا سجى 2 ما ودعك ربك وما 
قــى 3 وللأخــرة خــر لــك مــن ٱلأولــى 4 ولســوف يعطيك 
ربك فترضى 5 ألم يجدك يتيما ف‍ٔاوى 6 ووجدك ضالا 
فهــدى 7 ووجــدك عائــا فأغــى 8 فأمــا ٱليتــم فــا تقهــر 
9 وأمــا ٱلســائل فــا تنهــر 10 وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث 11 

سورة الانشراح
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ألــم نشــرح لــك صــدرك 1 ووضعنــا عنك وزرك 
2 ٱلــذي أنقــض ظهــرك 3 ورفعنــا لــك ذكــرك 
يســرا  ٱلعســر  مــع  إن   5 يســرا  ٱلعســر  مــع  فــإن   4
6فــإذا فرغــت فٱنصــب 7 وإلــى ربــك فٱرغب 8
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سورة التين
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلبلــد  وهــذا   2 ســينين  وطــور   1 وٱلزيتــون  وٱلتــن 
ٱلأمــن 3 لقــد خلقنــا ٱلإنســن في أحســن تقــويم 4 ثم 
رددنــه أســفل ســفلين 5 إلا ٱلذيــن امنــوا وعملــوا 
ٱلصلحــت فلــم أجــر غــر ممنــون 6 فمــا يكذبــك 
8 ٱلحكمــن  بأحكــم  ٱلله  أليــس   7 بٱلديــن  بعــد 

سورة العلق
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

مــن  1 خلــق ٱلإنســن  ربــك ٱلــذي خلــق  بٱســم  ٱقــرأ 
عــم  ٱلــذي   3 ٱلأكــرم  وربــك  ٱقــرأ   2 علــق 
بٱلقــم 4 عــم ٱلإنســن مــا لــم يعــم 5 كلا إن ٱلإنســن 
ــى 8  ــى ربــك ٱلرجع ــتغنى 7 إن إل ــى 6 أن راه ٱس ليطغ
أريــت ٱلــذي ينهــى 9 عبــدا إذا صــى 10 أريــت إن 
12 أريــت إن  بٱلتقــوى  11 أو أمــر  كان عــى ٱلهــدى 
ــأن ٱلله يــرى 14 كلا لئــن لــم  ــى 13 ألــم يعــم ب كــذب وتول
ينتــه لنســفعا بٱلناصيــة 15 ناصيــة كذبــة خاطئــة 16 فليــدع ناديــهۥ 
17 ســندع ٱلزبانيــة 18 كلا لاتطعــه وٱســجدۤ وٱقــرب 19
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سورة القدر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

إنا أنزلنه في ليلة ٱلقدر 1 وما أدریك ما ليلة ٱلقدر 2 
ليلة ٱلقدر خير من ألف شهر 3 تنزل ٱلملئكة وٱلروح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر 4 سلم هي حتى مطلع ٱلفجر 5 

سورة البينة
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلكتــب  أهــل  مــن  كفــروا  ٱلذيــن  يكــن  لــم 
ــة 1 رســول مــن  وٱلمشــركين منفكــن حــى تأتيــم ٱلبين
ٱلله يتلــوا صحفــا مطهــرة 2 فيهــا كتــب قيمــة 3 ومــا 
تفــرق ٱلذيــن أوتــوا ٱلكتــب إلا مــن بعــد مــا جاتهم 
لــه  ٱلبينــة 4 ومــا أمــروا إلا ليعبــدوا ٱلله مخلصــن 
ٱلزكــوة  ويؤتــوا  ٱلصلــوة  ويقيمــوا  حنفــا  ٱلديــن 
مــن  كفــروا  ٱلذيــن  إن   5 ٱلقيمــة  ديــن  وذلــك 
خلديــن  جهــم  نــار  في  وٱلمشــركين  ٱلكتــب  أهــل 
فيهــا أولئــك هــم شــر ٱلبريــة 6 إن ٱلذيــن امنــوا 
7 ٱلبريــة  خــر  هــم  أولئــك  ٱلصلحــت  وعملــوا 
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تجــري  عــدن  جنــت  ربــم  عنــد  جزاؤهــم 
مــن تحتهــا ٱلأنهــر خلديــن فيهــا أبــدا رضــي ٱلله 
عنــم ورضــوا عنــه ذلــك لمــن خشــي ربــهۥ 8 

سورة الزلزال
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وأخرجــت   1 زلزالهــا  ٱلأرض  زلزلــت  إذا 
ٱلأرض أثقالها 2 وقال ٱلإنسن ما لها 3 يومئذ تحدث 
أخبارهــا 4 بــأن ربــك أوحــى لهــا 5 يومئــذ يصــدر 
ٱلنــاس أشــتاتا لــروا أعملــم 6 فمــن يعمــل مثقــال 
ذرة خيرا يرهۥ 7 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهۥ 8 

سورة العادیات
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 2 قدحــا  فٱلموريــت   1 ضبحــا  وٱلعديــت 
بــه  فوســطن   4 نقعــا  بــه  فأثــرن   3 صبحــا  فٱلمغــرت 
وإنــهۥ   6 لكنــود  لربــه  ٱلإنســن  إن    5 جمعــا 
عــى ذلــك لشــهيد 7 وإنــهۥ لحــب ٱلخــر لشــديد 
 9 ٱلقبــور  في  مــا  بعثــر  إذا  يعــم  أفــا   8
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وحصل ما في ٱلصدور 10 إن ربهم بهم يومئذ لخبير 11

سورة القارعه
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلقارعــة 1 مــا ٱلقارعــة 2 ومــا أدریك 
ما ٱلقارعة 3 يوم يكون ٱلناس كٱلفراش 
ٱلمبثوث 4 وتكون ٱلجبال كٱلعهن ٱلمنفوش 
6 فهــو في عيشــة  ثقلــت موزينــهۥ  مــن  5 فأمــا 
راضيــة 7 وأمــا مــن خفــت موزينــهۥ 8 فأمــهۥ 
هاوية 9 وما أدریك ما هيه 10 نار حامية 11 

سورة التکاثر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ألهكیــم ٱلتكاثــر 1 حتى زرتم ٱلمقابر 
2 كلا ســوف تعلمــون 3 ثم كلا ســوف 
ــو تعلمــون عــم ٱليقــن5  تعلمــون 4 كلا ل
عــن  لترونهــا  ثم   6 ٱلجحــم  لــرون 
ٱليقــن 7 ثم لتس‍ــلن يومئــذ عــن ٱلنعــم 8
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سورة العصر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

وٱلعصــر 1 إن ٱلإنســن لفــي خســر 2 إلا ٱلذيــن امنــوا 
وعملوا ٱلصلحت وتواصوا بٱلحق وتواصوا بٱلصبر 3 

سورة الهمزه
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ويل لكل همزة لمزة 1 ٱلذي جمع مالا وعددهۥ 
2 يحســب أن مالــهۥ أخلــدهۥ 3 كلا لينبــذن في 
ٱلحطمــة 4 ومــا أدریــك مــا ٱلحطمــة 5 نــار 
 7 تطلــع عــى ٱلأف‍ٔــدة  6 ٱلــي  ٱلله ٱلموقــدة 
إنهــا عليــم مؤصــدة 8 في عمــد ممــددة 9

سورة الفيل
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ٱلفيــل  بأصحــب  ربــك  فعــل  كيــف  تــر  ألــم 
2 وأرســل  تضليــل  ألــم يجعــل كيدهــم في   1
بحجــارة  ترميــم   3 أبابيــل  طــرا  عليــم 
5 مأكــول  كعصــف  فجعلــم   4 ســجيل  مــن 
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سورة قريش
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

رحلــة  إلفــم   1 قريــش  لإيلــف 
رب  فليعبــدوا   2 وٱلصيــف  ٱلشــتا 
أطعمهم‌مــن  ٱلــذي   3 ٱلبيــت  هــذا 
 4 خــوف  مــن  وامنــم  جــوع 

سورة الماعون
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

 1 بٱلديــن  يكــذب  ٱلــذي  أريــت 
2 ولا يحــض  يــدع ٱليتــم  فذلــك ٱلــذي 
 4 للمصلــن  فويــل   3 ٱلمســكين  طعــام  عــى 
ٱلذيــن هــم عــن صلاتــم ســاهون 5 ٱلذيــن 
7 ٱلماعــون  ويمنعــون   6 يــراون  هــم 

سورة الکوثر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

إنــا أعطينــك ٱلكوثــر 1 فصــل لربــك 
3 ٱلأبــر  هــو  شــانئك  إن   2 وٱنحــر 
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سورة الکافرون
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 
قــل يأيهــا ٱلكفــرون 1 لا أعبــد مــا تعبــدون 
2 ولا أنــم عبــدون مــا أعبــد 3 ولا أنــا۠ 
عبــدون  أنــم  ولا   4 عبــدتم  مــا  عابــد 
 6 5 لكــم دينكــم ولــي ديــن  مــا أعبــد 

سورة النصر
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

ورأيــت   1 وٱلفتــح  ٱلله  نصــر  جــا  إذا 
ٱلناس يدخلون في دين ٱلله أفواجا 2فسبح 
بحمــد ربــك وٱســتغفره إنــهۥ كان توابــا 3 

سورة المسد
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 
أغــى  مــا   1 وتــب  لهــب  أبي  يــدا  تبــت 
نــارا  ســيصلى   2 كســب  ومــا  مالــهۥ  عنــه 
حمالــة  وٱمرأتــهۥ   3 لهــب  ذات 
5 مســد  مــن  4 في جيدهــا حبــل  ٱلحطــب 
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سورة الاخلاص
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

قــل هــو ٱلله أحــد 1 ٱلله ٱلصمــد 2 لــم يلــد 
ولــم يولــد 3 ولــم يكــن لــهۥ كفــوا أحــد 4

سورة الفلق
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

قــل أعــوذ بــرب ٱلفلــق 1 مــن شــر مــا خلــق 2 
ومن شر غاسق إذا وقب 3 ومن شر ٱلنفثت 
في ٱلعقــد 4 ومــن شــر حاســد إذا حســد 5

سورة الناس
ٱلرحـــم ٱلرحــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ٱلله  بســـم 

قل أعوذ برب ٱلناس 1 ملك ٱلناس 2 إله 
ٱلناس 3 من شــر ٱلوســواس ٱلخناس 4 ٱلذي 
يوسوس في صدور ٱلناس 5 من ٱلجنة وٱلناس 6
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سورۀ مبارکۀ ناس

نکتۀ آموزشی
سورۀ ناس 6 آیه دارد که پنج آیۀ آن به »ناس« ختم می‏شود، پایانی آیۀ چهارم نیز کلمۀ 
»خنّاس« است که »ناس« را در خود دارد. بنابراین معلّم پس از یکی دو بار خواندن سوره 
و گوش فرادادن قرآن‏آموزان، می‏تواند قسمت عمدۀ آیه را بخواند و قرآن‎آموزان با خواندن 
کلمۀ پایانی، آیه را تکمیل ‎کنند و به همین ترتیب، قسمت خوانده‏شده توسط معلّم به‏تدریج‌ 

کم می‌شود و تکمیل قرآن‌آموزان افزایش می‌یابد:‌
مرحلۀ اوّل: 

قرآن‌آموزان: الناس.معلّم: قل اعوذ بربـ )ن(
قرآن‌آموزان: الناس.معلّم: ملکـ )ن(

قرآن‌آموزان: الناس.معلّم: اله )ن(
قرآن‌آموزان: خنّاس.معلّم: من شرّ الوسواس الـ

قرآن‌آموزان: الناس.معلّم: الذی یوسوس فی صدور )ن(
قرآن‌آموزان: الناس.معلّم: من الجنّة و 

مرحلۀ دوم:
قرآن‌آموزان: بربّ الناس.معلّم: قل اعوذ 

.......
قرآن‌آموزان: ‌والناس.معلّم: من الجنّة 
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  مرحلۀ سوّم:‌
قرآن‌آموزان: اعوذ بربّ الناس.معلّم: قل 

.......
قرآن‌آموزان: جنّة ‌والناس.معلّم: من الـ

در پایان معلّم و قرآن‏آموزان با هم سورۀ ناس را همخوانی و مقارئه می‏کنند.

مفردات
 )ع‏وذ(: پناه می‏برم، پناه می‏گیرم، ملازم و همراه و همدم می‏شوم تا بدی‏ها را از 

ُ
اَعوذ

خود دور کنم. ‏
بِرَبّ = بـ +ربّ: به پروردگار، به سَروَر، به صاحب

ناس )ن‏وس(: مردمان  
مَلِک: صاحب اختیار، فرمانروا، پادشاه

اِلهٰ: معبود، کسی که همه والِه و شیدای اویند و او را یاد می‏کنند و از او سخن می‏گویند. 
مِن: از

شَرّ )ش‏رر(: هر جا در قرآن از جمله در سورۀ ناس و فلق که »شرّ« در مقابل »خیر« 
از  به »بدی«  بنابراین، ترجمۀ شرّ  به معنای »آثار وجودی« است1؛  نرفته است، شرّ  به کار 
آن جهت است که گاهی انسان از آثار وجودی افراد، اشیاء و پدیده‏های اطراف خود غافل 
با آنها به درستی تنظیم کند، در نتیجه آنچه را که به او  می‏شود و نمی‏تواند رابطۀ خود را 

می‏رسد ناپسند و بد می‏پندارد. 
وَسواس )وس‏وس(: وسوسه‏گر، وسوسه‏کننده، آن که چیزی را ]با هدف اِغوا و فریب 
دادن دیگری[ پی‏درپی بگوید یا بنمایاند یا در دل بیفکند و القا کند، چه پنهانی و بی‏سر و 

نْْالِاتِِشارِِ وََالتََّطايُُرِِ«. صْْلٌٌ وََاحِِدٌٌ يََدُُلُُّ عََلََى ا
َ
 نک: معجم مقاييس اللغة، 180/3: »الشِِّنُُي وََالرََّاءُُ أَ .1
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صدا باشد و چه آشکارا و با تبلیغ و پُرسر و صدا. 
خَنّاس )خ‏ن‏س(: آن که خزنده و نامحسوس می‏آید و پنهان می‏شود تا چهرۀ واقعی‏اش 
آشکار نگردد؛ آن چه مداوم پيش م‏ىآيد و پس می‏رود، نزديک می‏شود و فاصله می‏گيرد، 
بسیار کمین می‏گیرد و مخفی می‏شود؛ آن که زیرکانه و پ‏ىدرپى القا می‏نمايد و سریع و با 

مهارت عقب می‏کشد و خود را پنهان می‏کند.
یُوَسوِسُ: وسوسه می‏کند، پی‏درپی می‏گوید، پشت سر هم اِلقا می‏کند. 

في: در
صُدور )ص‏در(: سینه‏ها، آن قسمت از بدن که میان گردن و شکم قراردارد، جمع صدر؛ 
چون قلب که مرکز تعقّل و تفکّر انسان است در سینه جای دارد، منظور از صدر »قلب« است 

)حجّ، 46(.
ة )ج‏ن‏ن(: جِنّیان )جمع جنّ(، اگر »ة« را تای مبالغه بدانیم، یعنی موجود بسیار  جِنَّ

مخفی و پوشیده.

سوره‏شناسی
سورۀ ناس آخرین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( و نخستین سوره در 
ترتیب آموزشی– پژوهشی قرآن کریم است. این سوره شش آیه دارد و در مکّه مکرّمه نازل 
شده است. نام سوره از کلمۀ »ناس« که در آیۀ نخست و چهار آیۀ دیگر به کار رفته اخذ شده 
است، و چون نخستین سورۀ قرآن است که مردم آن را می‏آموزند، نام‏گذاری آن به »ناس« 

)= مردم( و تکرار آن شایان تأمّل و تدبّر است. 
سخنان،  معرض  در  همواره  انسانی  جامعۀ  و  انسان  که  است  آن  بیان‏گر  ناس  سورۀ 
او را تهدید  وسوسه‏ها، شرها، نیرنگ‏ها، مکرها و حیله‏های گوناگونی قراردارد که سلامت 
و  »خنّاس«  »وسواس«،  »ناس«،  کلمۀ  چهار  در  »سین«  حرف  تکرار  بار  )ده  می‏کنند 
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از  غفلت‏زا  و  گمراه‏کننده  ترفندهایِ  این  بیشتر  فضاست(.  این  کنندۀ  تداعی  »یوسوس« 
سوی اربابان، پادشاهان، امیران، فرمانروایان و معبودهایی که خود را مالک و صاحب مردم 
می‏پندارند، سازماندهی و اِلقا می‏شود تا انسان و جامعه بشری را غلام و بردۀ حلقه به‏گوش 
خود کنند. البته این خطرهای مختلف از درون انسان و دیگر مردمانی که گاهی آشکار و 
فرمان  با  رو، سوره  این  از  نیز نشأت می‏گیرد؛  و مخفی‏اند  پنهان  زمانی  و  شناخته‏شده‏اند 
»قل« )بگو - بشنو و بگو( و لزوم همراهی و هم‏صحبتی با »ربّ«، »مالک« و »الـه« حقیقی 
همۀ مردمان عالم، انسان‏ها را به مبارزۀ بی‏امان با این وسوسه‏های خطرناک دشمنان درونی 

و برونی فرامی‏خواند.1

نکات تفسیری
قل: کلمۀ »قل« در آغاز این سوره و برخی دیگر از سوره‏ها و آیات، حاکی از ماهیت 
حقیقی قرآن است که پیامبر اکرم عیناً از خداوند دریافت کرده و به مردم ابلاغ نموده‏اند. اگر 
مخاطب قرآن فقط پیامبر اکرم بودند، این کلمه در آغاز این سوره نمی‏بایست قرار می‏گرفت، 
زیرا در این فرض خداوند از آن حضرت می‏خواهد که بگوید: »اعوذ برب الناس ...«؛ بنابراین 
آورد.  بر زبان  را هم  از خداوند، خودِ کلمۀ »قل«  امتثال  ندارد که آن‏حضرت در مقام  معنا 
حقیقت  این  از  حاکی  مشابه،  سوره‏های  و  سوره  این  در  قل  کلمۀ  جاودانه‏شدن  بنابراین، 

بسیار مهم و با عظمت است که قرآن سخن خدا و بلکه سخن گفتن خداست.
گفتنی‏ترین گفتنی‏های عالَم: با اینکه این سوره و سوره‏های مشابه، آشکارا، گفتن 
چیزهایی را از ما طلب می‏کنند، اما کمتر کسی است که خود را مخاطب این سوره‏ها ببیند 
از  سوره  این  بروز دهد.  خود  از  باید  عکس‌العملی  طلب،  این  قبال  در  که  کند  احساس  و 

1.  نک: »اتصال به قرآن باید همراه با اعتصام باشد«،گلستان قرآن، شمارۀ 109، بهمن 1380؛ »هر کلمه 
قرآن، می‏تواند باب ورود به قرآن باشد«، گلستان قرآن، شمارۀ 117، خرداد 1381.
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خود  گفته‏های  به  نیم‏نگاهی  و  کنیم  دقت  خوب  اگر  اما  بگوییم.  چیزهایی  می‏خواهد  ما 
افکنیم، خواهیم دید که ما همه چیز می‏گوییم و می‏شنویم، غیر از چیزهایی که خداوند از 

ما می‏خواهد بگوییم و بشنویم.
از میان همۀ‏ چیزهایی که  به هستی دارد،  با احاطه‏ای که  گفتمان توحید: خداوند 
دیکته  انسان  به  این سوره‏ها  در  را  آنها  و  برگزیده  را  و شنید، چندین جمله  می‏شود گفت 
می‏کند. جملاتی که گفتن آنها اهمیت و موضوعیت داشته و نگفتن آنها خطرات مهلکی 
را به دنبال دارد. همین گفتن‏هاست که گفتمان توحید ایجاد می‏کند و در نتیجه به مرور، 
انسان را در آغوش ربّ الناس و ملک الناس و اله الناس و نه خود ناس قرار می‏دهد و همین 

نگفتن‏هاست که گفتمان شرک را به طور کاملًا خزنده در میان ما تزریق می‏کند.
خنّاس  واژۀ  برای  را  مختلفی  معانی  تفسیر،  و  لغت  کتب  هرچند  خنّاس:  وسواس 
برشمرده‏اند، اما بهترین تعریف خنّاس، همان است که در دو آیۀ‏ بعدی آمده است: »الذی 
یوسوس فی صدور الناس. من الجنة والناس«. خداوند از میان همه اوصاف خطرناکی که این 

موجود می‏تواند داشته باشد، تنها به یک مورد اشاره کرده است و آن این است که خنّاس، 
سینه انسان‏ها را نشانه رفته است؛ مکانی که جایگاه قلب است.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 اگر کلمۀ »قل« را از آغاز سوره حذف کنیم، چه اتفاقی می‏افتد؟.
	2 و . سنخیت  چه  برد،  پناه  باید  آن  شرّ  از  که  خطری  و  الناس(  )ربّ  پناهگاه  میان 

تناسبی برقرار است؟
	3 اگر بخواهید سورۀ ناس را تنها در دو آیۀ آن خلاصه کنید، کدام آیات را برمی‏گزینید..
	4 به نظر شما سورۀ ناس پیرامون چه محوری می‏چرخد و چه اهداف و مقاصدی را .

دنبال می‏کند؟
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	5 وسواس خنّاس در زندگی ما چه مصادیقی می‏تواند داشته باشد؟.
	6 اگر روزی به دستور »قل« عمل کنیم و گفتمان »اعوذ بربّ الناس...« را بر زندگی .

خود حاکم کنیم، زندگی‏مان چه صورتی به خود خواهد گرفت؟
	7 بنابر آخرین آیه این سوره، آیا تاکنون احتمال داده‏ایم که مبادا ما هم از مصادیق .

خنّاس باشیم؟!



]193 [

سورۀ مبارکۀ فلق

نکتۀ آموزشی
در هنگام تعلیم سوره به سورۀ قرآن‌کریم، می‏توانیم ابتدا کلمات پایانی آیات را آموزش 
دهیم؛ برای نمونه، در مقام آموزش سورۀ فلق پس از یکی‏دوبار تلاوت و تکرار سوره و معرّفی 
آن، ابتدا پایانی آیات را که نظماهنگ نظیر یکدیگر دارند در سه ردیف: »فلق، خلق«؛ »وقب، 
با  و قرآن‎آموزان  را می‎خواند  آیه  اوّل  تعلیم می‏دهیم؛ سپس معلّم قسمت  عقد«؛ »حسد« 
خواندن کلمۀ پایانی، آیه را تکمیل می‎کنند و به همین ترتیب، قسمت خوانده‏شده توسط 

معلّم به‏تدریج‌ کم می‌شود و تکمیل قرآن‌آموزان افزایش می‌یابد.   

مفردات
)به معنای اسمی  برآورد  بنماید و سر  از آن پدیده‏ای رخ  لَق: هر گونه شکافتنی که 

َ
ف

یا به معنای مصدری(؛ بنابراین، فلق »همۀ مخلوقات عالم« را دربرمی‏گیرد و »سپیده‏دم« 
)شعاعی که از شکافته‏شدن تاریکی پدید می‏آید( یا »درّه« )شکاف در زمین( از مصداق‏های 
مشهور فلق است. گیاه و جانوری که از تخم و بذر و زمین سر بر می‏آورد؛ چشمه‌ای که از 
دامنۀ کوه سرازیر می‌شود، و بارانی که از دل ابر فرو می‏ریزد؛ اعمالی که از نیّت آدمی نشأت 
پديدار  ماده  و  عناصر  ترکيب  از  که  صورت‏هاىي  و  افکار،  و  اذهان  از  که  معارفى  می‏گیرد؛ 

م‏ىشوند، همه از مصادیق‏ »فلق« است.‏
ما خَلَق: آنچه بیافرید، آنچه آفریده است. 

غاسِق )غ‏س‏ق(: هر کس یا هر چیزی که بازدارنده باشد؛ بنابراین، »شبِ بس تاریک«، 
یکی از مصادیق‏ غاسق است. هر هجوم‏آورندۀ به بدی و زیان همچون کفر، شرک، فساد، 
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ظلم و خیانت.
اِذا: چون، هنگامی که

وَقَبَ: روی‏آورد، درآمد، فرا گرفت، داخل و پنهان شد، این معانی از مجاورت با غاسق 
پدید آمده‏اند. »وَقَبَ« از نظر اشتقاق آوایی با »وَقَفَ« همخانواده است؛1 از این رو، معنای 
دقیق آن »بازدارندگی« است. چنان‏که کاربرد »وَقَب« به معنای گودى در سنگ و هر گونه 

فرورفتگى یا حفره‏ای که در چیزی ایجاد شود با آن هماهنگ است. 
نَفّاثات )ن‏ف‏ث(: کسانی که بسیار می‏گویند و می‏دمند و افسون‏گری می‏کنند، جمع 
نفّاثة. »ة« در آخر »نفّاثة« برای مبالغه به‏کار رفته است و نشانۀ تأنیث نیست. بنابراین، نفّاثات 
ر حقیقی هم که  هم زنان و هم مردان را در بر می‏گیرد، چون هر کلمۀ مختوم به »ة« اگر مُذَکَّ

باشد در هنگام جمع، »ات« می‏گیرد، مانند حمزة/حمزات. 
عُقَد: گره‏ها، بستگی‏ها، اراده‏ها، عزم‏ها ، مفرد آن: عُقدَه )عَقد: بستن، محکم کردن، 
اطراف چیزی را جمع کردن، محکم و استوار ساختن، بستن چیزی به دیگری به نوعی که 
جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد لازمۀ این عقد آن است که هر یک ملازم دیگری باشد 

و از آن منفک نگردد؛ از این رو، عقد همان عهد است(.
حاسِد )ح‏س‏د(: بدخواه، آرزوی زوال نعمتی را از کسی داشتن همراه با تلاش برای از 

بین بردن آن.
را  به خود جلب کند و هستی خود  را  توجّه دیگران  تا  برد  حَسَدَ: بد خواست، رشک 

نشان دهد.

1.  چنان‏که در زبان عربی »الشاسب«، »الشاسف« و »الشازب« به معنای لاغراندام؛ »هرط« و »هرت« به 
معنای شكافت؛ و »جأف«، »جفأ«، »جحف«، »جفع« و »جخف« به معنای انداخت است )مباحثی در فقه 

اللغه و زبان‏شناسی عربی،283؛ قلب در زبان عربی، صفحۀ چهار(.
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سوره‏شناسی
سورۀ فلق یکصدوسیزدهمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( و دومین 
سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است. این سوره پنج آیه دارد و در مکّه مکرّمه 
نازل شده است. نام سوره مطابق قاعدۀ کلّی نامگذاری سُوَر از کلمۀ »فلق« در آیۀ نخست 
گرفته شده است، همچنین کلمۀ »فلق« تنها یکبار در قرآن و در همین سوره به کار رفته 

است.
سورۀ فلق نیز مانند سورۀ ناس با فراز »قل اعوذ بربّ« آغاز می‏شود. از این رو، رسول خدا 
ذَتَین« نامیده‏اند که حکایت از زوج بودن این دو سوره دارد. بنابراین،  این دو سوره را »مُعَوِّ
کار این دو سوره »تعویذ« است، یعنی انسان و جامعۀ انسانی را در پناه خداوند قرار می‏دهند 

تا از شرّ همۀ مخلوقات در امان بمانند.
در آیات 1 و 2 بیان می‏شود که همۀ مخلوقات الهی از آغاز خلقت تا پایان حیات‏شان، 
تحت ربوبیّت خداوند یکتا قراردارند و بدون هیچ‏گونه استثنایی همگی دارای شرّند، ولی از 
آنجا که در سوره و سیاق آیات، کلمۀ »خیر« به کار نرفته، منظور از شرّ، »آثار و پیامدهای 
وجودی« هر مخلوقی است. در آیات 3 تا ۵ بیان می‏شود که شرّ موجود در همۀ مخلوقات 
)وَ  کُند کنند  را متوقّف ‏یا  آدمی  و تحرّک  و آسیب‏زاست که زندگی  خداوند وقتی خطرناک 
مِن شرِّ غاسقٍ اذا وَقَب(؛ و کسانی یا پدیده‏هایی با دمیدن و سخنان و حرف‏های پی‏درپی 
خود، گره‏های گوناگونی در مسیر زندگی مردم ایجاد کنند و باورهای درست و پیمان‏های 
شریف‏شان را سست و باز نمایند، و با این ترتیب با فتنه‏گری آنان را فریب دهند تا سود و 
د و سست و ضعیف باقی بمانند )و مِن شرِّ  زیان خود را تشخیص ندهند و همواره مُرَدّد و متمرِّ
النفّاثات فی العُقَد(؛ یا بر داشته‏های دیگران رشک ببرند و هستی خود را با حسدورزیدن و 
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به نمایش گذاشتن آن به رخ دیگران بکشند )و مِن شرِّ حاسدٍ اذا حَسَد(.1

نکات تفسیری
ربّ الفلق: ریشه »ف ل ق« چهار بار در قرآن آمده است؛ دو بار به صورت »فالق«، یک 
بار به صورت »فانفلق« و یک بار هم به صورت »فَلَق«. فلق شامل هر گونه شکافتن و شکفتن 
پنهان در دل  و هستۀ  دانه  از شکاف  را دربرمی‏گیرد؛  و اجزای عالم  ذرّات  و همه  می‏شود 
خاک گرفته تا شکاف صبح روشن و شکافتن دریا باعصای حضرت موسیٰ. همه مصادیق و 
مظاهر فلق، در اختیار خداوند و به اذن او و تحت تربیت و مدیریت و برنامه‏ریزی او قراردارند.
دیگر،  عبارت  به  می‏شود.  خداوند  آفریده‏های  همه  شامل  »ماخلق«  تعبیر  خلق:  ما 
انسان ممکن است تحت تأثیر شرارت هریک از مخلوقات خداوند قرار گیرد. وصف ربّ الفلق 
نشان می‏دهد که مخلوقات الهی از آن جهت که ممکن است هر یک از آنها موجب انسداد 
و بسته شدن و رکود و جمود باشند، شرّ محسوب می‏شوند؛ زیرا وقتی رب الفلق پناهگاه 
باشد، معلوم می‏شود که خطر، از سنخ بسته‏شدن و انسداد است. از شرّ خطراتی که به هر 
نحو موجب بسته‏شدن و نشکفتن انسان می‏شود، باید به خدایی پناه برد که همه بازشدن‏ها 
و گشایش‏ها و شکفتن‏ها تحت ربوبیّت اوست. با این حساب پرواضح است که حتی فرزندان 

انسان هم ممکن است مایۀ شرّ او باشند.
تاء در پایان کلمۀ  نفّاثات: برخی از مفسّران و مترجمان چنین پنداشته‏اند که الف و 
رو،  همین  از  است.  بودن  مؤنّث  علامت  )نفّاثة(،  آن  مفرد  شکل  در  تاء  حرف  و  »نفّاثات« 
گفته‏اند که مراد از آن زنانی هستند که در گره‏ها می‏دمند و موجب شرارت می‏شوند. همین 
تصوّر ناصحیح از این کلمه و کلمات مشابه، به پندار بسیار آفت‏خیز و ویرانگر زن‏ستیز بودنِ 
قرآن دامن زده است؛ در حالی که این کلمه هیچ اختصاصی به زن ندارد، با این توضیح 

1. تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص۸۳ تا۹۱. 
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که »نفّاثات« جمع »نفّاثه« صیغۀ مبالغه از »نفث« بوده و تاء آخر آن هم تاء مبالغه می‏باشد. 
مانند کلمۀ »علّّامه« که جمع آن »علّّامات« می‏شود. پر واضح است که اگر این حرف در 
پایان صیغه مبالغه قرار گیرد، شدّت مبالغه چند برابر می‏شود. بنابراین نفّاثات موجوداتی 
میان همه  از  که خداوند  است  به حدّی خطرناک  آنها  دمیدن  دائماً می‏دمند.  که  هستند 
مخلوقات )ما خلق( از آنها به طور جداگانه یاد می‏کند و مصمّم است که به واسطه این سوره 
ما را از شرّ آنها محفوظ داشته و در پناه ربّ الفلق قرار دهد. این در حالی است که ما از ناحیه 
با کلمۀ »نفّاثات«  ایمن می‏بینیم. قرآن  را کاملًا  آنها اصلًا احساس خطر نمی‏کنیم و خود 
وجود چنین موجوداتی را که ممکن است جنّی )مخفی و دور از چشم ما( یا انسی )آشکار و 
ظاهر( باشند، به ما گوشزد می‏کند و خطر آنها را بر ملا می‏سازد که آنها اصولًا کارشان نفث 
)دمیدن( است؛ آن قدر می‏دمند و می‏دمند تا گره‏های خوب را باز و گره‏های بد را محکم و 

محکم‏تر کنند.
عُقَد: گسترۀ این کلمه نیز مانند دیگر کلمات سورۀ فلق، بسیار گسترده است و همه 
پیوندهای عالم را شامل می‏شود؛ در هر کجای عالم که گِرِهی بسته می‏شود و گروهی شکل 
می‏گیرد؛ عقیده و اعتقادی حاصل می‏شود؛ عقد نکاحی تحقّق می‏یابد و ...، دَمش‏های 
و  بد  اگر  و  کنند  باز  و خداپسند هستند،  اگر خوب  را  آنها  تا  فعّال می‏شوند  نفّاثات  دمادمِ 

خداناپسند باشند، جوش بزنند و هرچه بیشتر محکم‏تر و استوارتر نمایند.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 چرا در این سوره تنها یکی از اوصاف خداوند )ربّ الفلق( ذکر شده، اما در سورۀ .

ناس، بر سه وصف از اوصاف خداوند تأکید شده است؟
	2 از آن برشمرده شده . بار تکرار شده و نمونه‏هایی  چرا کلمۀ شرّ در این سوره چند 

است، اما در سورۀ ناس، تنها یک بار آمده است؟
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	3 با توجّه به معنای لغوی کلمات این سوره، چه مصادیقی برای غاسق و نفّاثات در .
زندگی خود می‏شناسید؟

	4 به نظر شما سورۀ فلق چه انتظاراتی از ما دارد؟.
	5 قرار . نفاثّات  پیاپی  دمش‏های  معرض  در  می‏توانند  که  )پیوند(هایی  عقده  انواع 

گیرند، در بیان خود قرآن شناسایی کنید.
	6 فردی که مجهّز به سورۀ فلق می‏باشد و آن را در قلب خود جای داده است، با کسی .

که چنین نیست، چه فرق‏هایی دارد؟
	7 کسی . کرده‏اید  احساس  حال،  به  تا  آیا  خوانده‏اید؟  را  سوره  این  چندبار  تاکنون 

خطاب به شما می‏گوید: »بگو«؟
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سورۀ مبارکۀ اخلاص

نکتۀ آموزشی
را  کلمه‏ها  و  حرف‏ها   )1 داشت:  مهم  ویژگی  دو  آموزش  مقام  در  خدا  رسول  قرائت 
رةً حرفاً حرفاً«.1 بنابراین، در  به‏صورتی روشن و مشخص ادا و اظهار می‏کردند: »قِراءَةً مُفَسَّ
قرائت پیامبر اکرم، اقلاب )قلب به میم(، اخفا، اشمام و ادغام وجود نداشت؛ بجز کلمه‏هایی 
آیه  در 47  که  ما«  کلمۀ »عن  دو  نوشته شده‏اند، همچون  قرآن مدغم  مکتوب  متن  در  که 
مدغم تلاوت و نگارش شده: »عَمّا«؛ و فقط در یک آیه بدون ادغام، قرائت و کتابت گردیده 
است: »فلمّا عتوا عن ما نهوا عنه« )اعراف، 166(. در آیۀ نخست سورۀ نبأ نیز ادغام انجام 
گرفته، ولی مصوّت کشیدۀ /ا/ در»ما« نه خوانده و نه نوشته شده است: »عمّ یتسائَلون«.  
می‏خواندند:  را  بعدی  آیه  و  فراز  سپس  و  می‏کردند  وقف  آیه  و  فراز  هر  قرائت  پایان  در   )2
عُ قِراءَتَهُ آیةً آیةً«.2 از همین رو، امام صادق)ع( با یک نَفَس خواندن سورۀ اخلاص را  »یُقَطَّ

حَدٌ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ«.3
َ
هُ أ  قُلْ هُوَ اللَّ

َ
نْ يُقْرَأ

َ
ناپسند می‏دانستند: »يُكْرَهُ أ

مفردات
هُوَ: او

اللّه )ال‏ه(: خدای سزاوار و شایستۀ پرستش
اَحَد: یکتا

 سنن ترمذی، 32/5، ح2923. .1
 وسائل الشیعه، 856/4؛ مسند احمد بن حنبل، 206/44، ح26582. .2

ك افي، 616/2. .3



]200 [

صَمَد: پناه نیازمندان، همه بدو نیازمندند و او از همه بی‏نیاز، هیچ نقص و کمبودی در 
او راه ندارد، استوار و پابرجا، با صلابت و مستحکم.

لم یَلِد )ول‏د(: نزاییده است.
لم یولَد )ول‏د(: زاده نشده است.

لم یَکُن )ک‏ون(: نبود و نباشد
کُفُوَاً )ک‏ف‏و(: همتایی، همانندی، مانندی، کسی که در قدر و منزلت مساوی و برابر 

با دیگری باشد.
اَحَد: کسی

سوره‏شناسی
سورۀ اِخْلاص، یکصدودوازدهمین‌ سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب مصحف شریف و سوّمین 
به‌ لحاظ  این‌ سوره‌  از دیرباز،  آیه‌‌ دارد.  ـ پژوهشی است که چهار  آموزشی  ترتیب  سوره در 
موضوع‌ و مضمون‌، نزد قاریان‌ و مفسّران‌، »اخلاص«؛ و نزد فقها و متکلّمان‌، »توحید« نام‌ 
از: صمد،  این‌ سوره‌ داده‌اند، عبارت است  به‌  نام‌ و عنوان‌ دیگری‌ که‌  گرفته‌ است. بیست 
مذکّره‌،  مانعه‌،  شافیه‌،  امان‌،  اساس‌،  جمال‌،  معرفت‌،  ولایت‌،  نجات‌،  نور،  تجرید،  تفرید، 
فوق چندان‌  نام‏های  الله.  نسبة  یا  الرب‌  نسبة  و  برائت‌  ره‌، محضِره‌،  منفَّ مقشقِشه‌،  ذه‌،  معوَّ
شهرت‌ى ندارند و آخرین عنوان‌ که‌ گویا مأخذ آن‌ برخ‌ى روایات‌ معراج‌ یا بعضی روایات‌ اسباب‌ 
نزول‌ بوده‌، مورد انتقاد نیز قرار گرفته‌ است‌. از این‌ میان‌، تنها نام‌ »صمد« که‌ در کهن‏ترین‌ 
فهارس عناوین‌ سُوَر قرآن‌ى آمده‌ است با قاعدۀ کل‌ى نام‏گذاری‌ سوره‏ها مطابقت‌ دارد. زیرا 
از یک‌ سوی‌، کلمۀ »صمد« تنها یک‌ مرتبه، و از ریشۀ »ص‌ م‌ د« تنها همین‌ کلمه‌ در قرآن‌ به‌ 
کار رفته‌ است‌ و از سوی‌ دیگر، با مضامین‌ سوره‌ مناسبت‌ فراوان‌ دارد. با این همه، به‌ گواه‌ى 
منابع‌ موجود، رسول‌ خدا و صحابه‌ و اهل‌ بیت‌، این‌ سوره‌ را با توجه‌ به‌ سر آغازش‌، »قل هو 
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اللّه احد« م‌ىنامیده‌اند و قاطبۀ محدّثان‌ نیز همواره‌ این‌ سنّت‌ را معمول‌ داشته‌اند. 

سورۀ اخلاص‌ از نخستین‌ سوره‌های‌ نازل‌ شده‌ در مکۀ معظّمه‌ بوده‌، و سبک‌ و آهنگ‌ 
بیان‌ آن‌ آشکارا معرّف‌ مک‌ى بودن‌ آن‌ است‌ و در روایات‌ منقول‌ از ابن‏‌عباس‌ و دیگران‌ نیز در 
زمرۀ سوره‌های‌ مک‌ى به‌ شمار آمده‌ است‌. »احد احد« گفتنِ بِلال حبشی در زیر شکنجه‏های 

هولناک سران مشرکان قریش نیز مؤیّد نزول آن در مکّه است.1
سورۀ اخلاص‌ یک‌ى از پنج سوره‌ای‌ است‌ که‌ با فعل‌ امر »قل« آغاز م‌ىشود، سه‌ تای‌ آنها 
ذات«  پیاپ‌ى در خاتمۀ قرآن‌ مجید جای‌ گرفته‌ )ناس، فلق و اخلاص( و با عنوان‌ مشترک‌ »مُعَوَّ
نامیده‌ شده‏اند. ‌محور موضوعی‌ این‌ پنج سوره‌ )ناس، فلق، اخلاص، کافرون و جنّ( که یک 
گروه‏سوره را تشکیل می‏دهند، »اخلاص‌ در دین‌ و توحید در عبادت«‌ است‌. در این‌ میان، 
در  اخلاص‌  سورۀ  دارد.  تکیه‌  توحیدی‌  شعائر  بر  دیگر،  سورۀ  چهار  از  بیش‌  اخلاص‌  سورۀ 
ت‌ یدا اَبى‌ لَهَب« قرار داده‌ شده‌ است‌ و از نظر معنا  ترتیب‌ جاودانۀ قرآن‌ مجید، زوج‌ سورۀ »تَبَّ

و موضوع‌ و تعبیر و مضمون‌، این‌ دو سوره‌ بازتاب‌ بیان‌ یکدیگرند.2 

نکات تفسیری
یک قاعدۀ تفسیری از حضرت امام حسین)ع(: در رابطه با معنای »صمد« بهترین 
مطلبی که می‏توان عنوان کرد، تفسیری است که امام حسین)ع( از آن ارائه داده‏اند. آن 
حضرت در نامه‌ای خطاب به اهل بصره - که از ایشان درباره معنای صمد پرسیده بودند - 
آنان را از مجادله در معانی الفاظ قرآن نهی کردند و به خود قرآن ارجاع دادند و فرمودند که 
خداوند خود، صمد را در دو آیه بعدی )لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفواً احد( معنا کرده 

1.  سیرة ابن اسحاق، 190؛ السیرة النبویة، 318/1و632.
2.  »اخلاص«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 7/ 195-197)با تلخیص(.  
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است.1
امام در این حدیث بیش از آن که در مقام تبیین معنای صمد باشد، در پی آن است که 
یک قاعده کلّی در رابطه با فهم کلمات و مفردات قرآن ارائه دهد و آن قاعده این است که به 
محض مواجهه با یک کلمه ناآشنا در قرآن، فوراً به سراغ منابع لغوی و تفسیری و... نرویم، 
بلکه ابتدا در خود قرآن بخصوص در آیات بعدی و قبلی، تدبر کنیم و معنای حقیقی کلمات 

را عمدتاً از این راه بدست آوریم. 
مفهوم صمد در پرتو سورۀ تبّت: سوره‏های اخلاص و تبّت که هم در مصحف شریف و 
هم در لسان احادیث با هم پیوند خورده‏اند،2 بهترین تفسیر را از همدیگر ارائه می‏دهند. در 
این سوره با شخصیتی مواجه می‏شویم که به گواهی تاریخ، ادّعای صمدیّت داشت. یعنی 
روی مال و مکنت و دارایی‏های خود حساب »اِغناء« باز کرده بود. سورۀ اخلاص، او و امثال 
او را که در میان قوم خود با وصف »صمد« شناخته می‌شدند،3 از این اریکه و بارگاه موهوم 

به زیر افکند و این ردای کبریایی را تنها برازندۀ قامت خداوند قلمداد کرد.
ترجمۀ صحیح دو آیۀ پایانی سورۀ اخلاص: همه می‏دانیم آنچه در ترجمۀ دو آیه آخر 
این سوره مشهور و معروف است، این است که خداوند نه زاییده است و نه زاده شده است و 
نه کسی همتای اوست. البته برخی هم ترجیح داده‏اند که جهت رعایت ادب، کلمۀ زاییدن 
را به کار نبرند و مثلًا بگویند: او نه فرزند دارد و نه خود فرزند کسی است و... . این ترجمه 
به »لم یکن«  فقط  تعبیر »له کفواً احد«  آنکه  توضیح  باشد.  نمی‌تواند درست  روی  به هیچ 
لم یلد له کفواً  برنمی‏گردد، بلکه »لم یلد« و »لم یولد« را نیز دربرمی‌گیرد. به این صورت: 
لم یکن له کفواً احد. یعنی: هیچکس برای خداوند همتایی  و  لم یولد له کفواً احد  و  احد، 

1.  البرهان فی تفسیر القرآن، 805/5.
2.  مجمع البیان،855/10.

  . صحیح بخاری، 95/6. .3
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نزاده است و هیچکس به عنوان همتای او از مادر زاییده نشده است و هیچ‏کس همتای او 
نبوده است و نخواهد بود.

مخاطبۀ با قرآن کریم: در برخی از احادیث توصیه شده است که به هنگام فراغت از 
تلاوت سورۀ اخلاص بگوییم: »کذلک اللّه ربّی«.1 این قبیل توجّهات که در واقع، مصادیقی 
از  بازیابی‌اند، یکی  اللّه هستند و در کتب حدیثی شیعی و سنّی قابل  با کلام  از مخاطبۀ 
حوزه‌های بسیار مهم در امر قرائت قرآن به حساب می‌آید. بنابر تعالیم پیامبراکرم و امامان 
اهل بیت، سزاوار است که قرآن به صورت زنده و فعّال قرائت و تلاوت شود. اگر در قرائت 
قرآن به این مرحله دست نیابیم و صرفاً کلام خدا را قرائت کنیم، در این صورت ما فقط یک 
راوی خواهیم بود که کلام خدا را به نقل از پیامبراکرم روایت می‏کنیم و این، به جای خود 
فضیلت بسیار بزرگ و با ارزشی است و از مقام و منزلت بسیار بالایی برخوردار است، امّا ائمۀ 
طاهرین)ع( به ما آموخته‏اند که این قرائت را فعّال‏تر کنیم و بر این فضیلت بیافزاییم و آثار و 

برکات قرائت قرآن را چندین و چند برابر کنیم. 
البته باید توجه داشت، مفهوم این حدیث این نیست که همیشه به هنگام قرائت این 
سوره باید این جمله را بر زبان آوریم یا به وقت قرائت سوره یا آیه‌ای دیگر، جملات خاص و 
املا شدۀ دیگری را بگوییم، بلکه مراد این است که به هنگام قرائت قرآن متوجه باشیم تحت 
تعلیم و تربیت الهی هستیم و باید آثار این تعلیم و تربیت را در ذهن و زبان خود پیاده کنیم. 
عباراتی که در این احادیث مطرح شده‌اند، صرفاً از باب نمونه می‏باشند و جزء متن قرآن 
هم نیستند و به هر زبانی می‏توان آنها را تکرار کرد و این قبیل مخاطبه‌ها را گسترش داد 
و بدین‌سان قرائت و تلاوت قرآن را فعّال‌تر و کاربردی‌تر ساخت. به عبارت دیگر، این قبیل 
عبارات و تعبیرات از سوی قاری قرآن در واقع »قرآنِ صاعد« است که در برابر »قرآن نازل« 

1.  البرهان، 801/5.



]204 [

و به عنوان پاسخ و انعکاس آن و درس پس دادن به صاحب قرآن از سوی قرآن‌آموزان ابراز 
می‏شود. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 این سوره ذکر شده است، چه . پایان  و هم در  آغاز  این که کلمۀ »احد« هم در  از 

نکته‌هایی را می‏توان دریافت؟
	2 قرائت . و  شده  تأکید  سوره  این  خواندن  آیه(  )آیه  مقطّع  بر  احادیث  بیان  در  چرا 

یکپارچه آن مورد اکراه قرار گرفته است؟
	3 شخصی مانند بلال حبشی، چرا و به چه حساب، بیش از دیگران تحت تأثیر این .

سوره مخصوصاً کلمه »احد« قرار می‏گیرد؟ راز مسئله در کجاست؟
	4 چه . با  آن  بدون  اخلاص  سورۀ  و  دارد؟  جایگاهی  چه  سوره  این  در  »هو«  کلمۀ 

کمبودی مواجه می‏شود؟
	5 ما که هر روز چندین بار این سوره را می‏خوانیم، آیا گفتمان »هو الله احد« و »الله .

الصمد« و...، بر فکر و ذکرمان حاکم شده است یا نه؟ اگر نه، مشکل کجاست؟
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ت سورۀ مبارکۀ تبَّ

نکتۀ آموزشی
ت، شامل دو فراز است که پس از قرائت فراز نخست: »وَامرَأتُه« وقف  آیۀ چهارم سورۀ تبَّ
کوتاهی انجام شده و سپس فراز دوم: »حمّالة الحطب« قرائت می‏شود. در مصاحف قدیمی 

این مواضع وقف را با علامت »ط« به معنای وقف مطلق مشخص می‏کردند. 

مفردات
ت/ تَبّ )ت‏ب‏ب(: هلاک و نابود شد، ضایع و زیان‏کار شد، نومید و تهی‏دست گردید،  تَبَّ
زحماتش هدر رفت و به نتیجه نرسید، تلاشش باطل شد و بی‏اثر ماند و از آن استفاده‏ای 

نکرد، ناکام و بی‏خیر شد، از کار افتاد.
یَدا: دو دست، قدرت و قوّت، تسلّط و تملّک 
لَهَب: زبانۀ آتش، شعله، افروخته‏شدن آتش

گفتارش  و  رفتار  نیّت،  و  باشد  فساد  معرکۀ  آتش‌بیار  که  یا گروهی  فرد  لَهَب: هر  اَبی 
دوزخی و جهنّمی باشد.

     ما اَغنیٰ عَنه: کفایت نکرد او را، دور نکرد از او، بی‏نیازش نکرد، بازنداشت، سودی 
برایش نداشت، چه سودی برایش داشت؟

مالُهُ )م‏ول( = مال+ـه: دارایی او، خواسته‏اش، مال هر چیزی است که انسان می‏تواند 
از آن استفاده کند.

ما کَسَب: آنچه به‏دست آورد، کارهایش، آنچه انجام داد )کَسْب: به دست آوردن نتیجه 
از هر کاری(
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سَیَصلیٰ = س+یصلی: قطعاً با آتش سوخت، ‏حتماً در آتش داخل شد.
ناراً )ن‏ور(: آتشی
ذات )ذو(: دارای

ذاتَ لَهَب: شعله‏ور، زبانه‏کش
امرَأتُهُ = امرأت+ـه: زنش ]نیز در آن آتش قطعاً سوخت[، از ریشۀ این واژه )م‏رأ(، کلمۀ 
به کار رفته  و گلو گیر کند،  و روان شدن بی‏آنکه در حلق  به معنای گوارا  »مریئاً« در قرآن 
است. از این رو، می‏توان با توجّه به سیاق آیات، »امرأته« را به »همراه و همدمش« نیز معنا 

کرد.
حمّالة )ح‏م‏ل(: بارکش، باربرداشته

حطب: هیزم، خار و خاشاک و چوب‏های خشک که با آن آتش روشن می‏کنند.
حمّالة الحطب: هیزم کش، بسیار نمّام و سخن‏چین، آتش‏افروز، آتش‏بیار معرکه 

جیدها: گردنش 
حبلٌ: رَسَنی، ریسمانی، طنابی 

مسد: لیف سخت‏تافته، لیف درخت خرما یا برگ‏های آن را محکم و سفت به هم بافتن، 
طنابى چرمی یا بافته‏شده از ليف خرما، لولۀ آهن  

 سوره‏شناسی
ت« یکصدویازدهمین سوره از قرآن کریم در ترتیب تلاوت )مصحف شریف(  سورۀ »تبَّ
و چهارمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن مجید است که 5 آیه دارد. این سوره 
از دیرباز با نام‏هایی چون »تبّت یدا ابی لهب«، »ابی‌لهب و مَسَد« شناخته می‏شده است. 
نازل  مکّی  سوره‏های  آغازین  از  تبّت  سورۀ  متداول،  و  مشهور  نزول‏های  ترتیب  به  توجّه  با 
شده در اوایل بعثت پیامبر اکرم است؛ چنان‌که آهنگ و مضامین آیات آن نیز با نخستین 
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سوره‌های مکّی قرآن همخوانی فراوان دارد، اما بعضی روایات مشهور اسباب نزول از نزول 
به عنوان چهل و  و  آیۀ »وانذر عشيرتك الاقربين« )شعراء،214(  به دنبال نزول  سورۀ تبت 
هفتمین سـوره در ترتیب نزول مشهور، حکایت دارند که می‏تواند بیان‏گر قرائت دوبارۀ این 
سوره از سوی پیامبر اکرم در آن موقعیّت و اِخبار از سرنوشت کسانی باشد که از سر لجاجت 

و عِناد با قرآن و پیامبر درآمده‏اند.
برخی همانندی‏ها همچون همخوانی تعبیر آغاز سوره با تعبیراتی از قبیل »تبّاً لَکَ« 
 – زبان عبدالعُزّی بن عبدالمطّلب   از  نزول  روایات اسباب  پایۀ  بر  مِن دین« که  لِهذا  »تبّاً  و 
عموی پیامبر اکرم که فقط در کودکی به سبب داشتن صورتی سرخ‏گون به ابولهب مشهور 
بوده - صادر شده، سبب شده است که سورۀ تبّت از آغاز تا انجام، مجموعه‏ای همگون از 
طعن و لعن و نفرین دربارۀ مرد و زنی خاص از میان ستیزه‏گران با پیامبر اکرم قلمداد شود؛ 
اما با توجّه به اینکه عبدالعُزّی بن عبدالمطلب در زمان خویش با کنیۀ »ابوعتبه« شناخته 
ت یَدا اَبی لَهَب« با آیۀ دوم در همین سوره:  می‌شده است و با توجّه به تفسیر آیۀ نخست : »تَبَّ
ناراً ذاتَ لَهَب« و آیات نظیر آن در دیگر سوره‌های قرآن همچون »...وما زادوهم  »سَیَصْلى 
غير تتبيب« )هود،101(، »…وما يكد فرعون اّلّا في تباب« )مؤمن،37( می‏توان گفت، آیات 

پنج‌گانۀ سورۀ تبّت جملاتی خبری‏اند، نه انشائی و دعائی، و نه حاکی از نفرین و دشنام؛ 
و »ابولهب« هر فرد را که مُنادی شرک و آتش‌بیار معرکۀ فساد باشد و رفتار و کردار دوزخی 
اوست.  یاوران  و  همراهان  به  ناظر  نیز  »امرأته«  و  ؛  دربرمی‌گیرد  باشد،  داشته  جهنّمی  و 
چنان‌که از دیرباز قرآن‏شناسان سورۀ تبت را در شمار مبهمات قرآن فهرست کرده‌اند. نیز، بنا 
بر مشهور وقتی که ابوبکر با اعتراض خشونت‏آمیز امّ‌جمیل نسبت به هجو خود و همسرش 
توسط پیامبر اکرم مواجه گردید، به خدای کعبه سوگند یاد کرد که آن حضرت شاعر نیست 
و هرگز او و همسرش را هجو نکرده است. پس همسر ابولهب سخن وی را پذیرفت و خشمش 
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فرونشست. به این ترتیب، جایی برای اِلقای برخی شبهات مبنی بر این‌که تصریح قرآن بر 
نام و نشان ابولهب و همسرش، برای همیشه راه را برای ایمان آوردن و توبه و اصلاح آن دو 

بسته است، نیز باقی نمی‌ماند. 
سورۀ تبّت در ترتیب مصحف شریف میان دو سورۀ نصر و اخلاص قرار گرفته است و به 
همین لحاظ بیانگر اِمدادهایی غیبی است که پشتوانۀ مضامین سورۀ نصر است؛ مبنی بر 

اینکه چگونه خداوند سبحان، پیامبر را از شرور دشمنان سرسخت در امان داشت.1

نکات تفسیری
در اینکه ابولهب که بوده و چه کرده‌است، مباحثی در کتب تاریخی و تفسیری و روائی 
مطرح شده‌است که برخی از این مباحث مشهور و برخی دیگر نامشهورند و در پاره‌ای از 
آن‌ها، اختلاف نظر هم وجود دارد. قرآن کریم در آیه دوم این سوره، شخصیت اصلی او را 
فاش می‌کند و تعریفی که از او ارائه می‌دهد با اشخاص بسیاری می‌تواند منطبق شود: »ما 
اغنی عنه ماله و ما کسب«؛ مهم‌ترین چیزی که ما از ابولهب باید بدانیم همین است؛ ابولهب 
کسی است که روی مال و ما کسبِ خود، حسابِ اِغناء باز کرده‏است؛ هرکه می‌خواهد باشد.
تعبیر »ماکسب« می‌تواند همه چیز را دربرگیرد؛ مال و فرزند و خانه و خَدم و حَشم و جاه 
و مقام و مدرک و مدال و وجاهت و محبوبیت و ...، که هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند به خودی 

خود به فریاد انسان برسند.
تعبیر »یدا« )دو دست( در آیۀ نخست گویای این واقعیت است که بسیاری از ما گمان 
می‌کنیم دستانمان پُر است و خود را دست خالی نمی‌بینیم و برای خودمان دستاوردهای 
بسیاری قائل هستیم و دستانمان را به دستگیره‌های گوناگونی آویخته‌ایم که همگی آن‌ها 

کاذب‌اند و دستانمان را رها خواهند کرد و بلکه هم‏اکنون رها کرده‌اند و ما بی‌خبریم.

1.  »تبّت«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 14/ 415-416 )با اندکی تلخیص(.
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تعبیرات »تبّت« و »تبّ« بر همین واقعیت تأکید می‌کنند. مترجمان محترم این کلمات 
را به‌معنای نفرین و دشنام فرض کرده‌اند درحالی‌که آن دو، خبر هستند و از این واقعیت 
از دستگیره‌های خیالی  و  ابولهب خالی است  یعنی دستان  ت«  »تَبَّ مسلّم خبر می‌دهند؛ 
مُنسَلِخ گشته ‌است. کسی که گمان می‌کند هزاردستان است و در هر کوی و برزنی دستی 
دارد و دستش بالای دستان مردم است، بی‏آنکه خود متوجّه باشد، دستانش همچون چوب 

خشک، شکسته و خُرد شده‌اند و هیچ دردی از او دوا نمی‌کنند.
کلمۀ »ما اغنی« مؤیّد همین مطلب است؛ اگر »تبّت« نفرین باشد، »ما اغنی« نیز که 
ادامه آن است، باید نفرین باشد، حال آنکه مترجمان، این تعبیر را به‌صورت خبری ترجمه 
و  از »دست«‏آوردهای دیروز  و نمی‌کند(. »ما اغنی« یعنی هیچ‌یک  می‌کنند )بی‌نیاز نکرد 
امروز بشری )یدا( نمی‎تواند انسان را غنی کند. اگر کسی و یا جامعه‌ای صرفاً به دارایی‌ها و 
دستاوردهای خود اتّکا کند و روی آن‌ها حساب غنا باز کند و بر اساس آن‌ها نقشه بکشد و 
برنامه‌ریزی کند، نقشه‌ها و برنامه‌هایش به مقصد نخواهند رسید ) و ما زادوهم غیر تتبیب(.
ریشۀ »تبّت« در قرآن، در مورد فرعون هم به‌کار رفته‌ است: » و ما کید فرعون الا فی 
تباب«. این دو شخص )فرعون و ابی‌لهب( همسانی‌های بسیاری با هم دارند و هر آنچه در 
انطباق  نیز  ابولهب  با احوال  به‌گونه‌ای  قرآن کریم، در خصوص فرعون مطرح شده ‌است، 
دارد. مقایسۀ این دو شخصیت در قرآن و دقّت و تأمّل در تعبیرات آیات، زمینۀ بسیار مناسبی 

برای تحقیق و پژوهش است. 
ت خلاصه  بنابراین، آیات راجع به شخص و شخصیت ابولهب و همسرش تنها در سورۀ تبَّ
نمی‌شود، بلکه همۀ آیات مربوط به فرعون و سایر افراد و اقوامی را که به‌جای خداوند، به 
آنان که جز »تباب« و  خود و دستاوردهای خود تکیه زده و می‌زنند، شامل می‌شوند؛ هم 

»تتبیب« به چیز دیگر نایل نشدند.
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حرف واو در عبارت »وامرأته« گویای این واقعیت است که همسر ابولهب نیز همچون 
خود او دچار »تباب« و هلاکت و خسران و آتش جهنّم است و مال و دستاوردهای او دردی 
را از او دوا نمی‌کند و علاوه بر همۀ اوصاف همسرش، از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار 

است: »حمّالة الحطب...«.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 آیات . شده ‌است؟  خاصی  تأکید  فرعون  و  ابولهب  همسران  بر  کریم  قرآن  در  چرا 

مربوطه را با دقت مقایسه کنید.
	2 در فضیلت قرائت این سوره از پیامبر اکرم نقل شده ‌است که هرکس این سوره را .

بخواند، امید است که خداوند او و ابولهب را در یک خانه گرد هم نیاورد.  به‌نظر شما سورۀ 
تبّت چگونه ما را از امثال ابولهب‏ها جدا می‌کند؟ به عبارت دیگر مداومت بر قرائت این سوره 
و تدبّر در آن چه ویژگی‌هایی را در ما ‌پدید می‌آورد که به‌واسطۀ آن، ما – که به‌راحتی ممکن 
است با ابولهب در یک خانه قرار بگیریم )فی دارٍ واحدة(- از او و هم‌خانه‌هایش جدا شویم؟

	3 برای دست‏یابی به مؤلّفه‌های بیشتر و دقیق‌تر از شخصیت ابولهب، ریشۀ »غنی« و .
کاربردهای مختلف آن را در قرآن با روش تحقیق موضوعی در قرآن بررسی نمایید.

	4 همان‌گونه که ملاحظه شد، قرآن در این سوره‌، به تعریف شخصیت ابولهب و ذکر .
مؤلّفه‌های اصلی آن پرداخته است؛ در رابطه با افراد دیگری که در قرآن کریم از آنان یاد شده 

است، تعریف دقیق قرآنی از شخصیت اصلی آنان را به‌دست آورید.
	5 گسترۀ مصادیق و مظاهر »ما کَسَب« تا چه حد می‌تواند گسترده باشد؟.
	6 و . بیاندازید  تبّت  سورۀ  به  دیگر  نگاهی  احد«،  الله  هو  »قل  سورۀ  شفاف  آیینۀ  در 

شخصیت ابولهب را این بار در پرتو سورۀ اخلاص باز تعریف نمایید.
	7 آیا ابولهب تنها در سطح فردی مصداق دارد؟ این‌گونه شخصیت را در میان گروه‌ها .
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جمع‌ها، شرکت‌ها، شهرها و کشورها چگونه و بر چه اساسی می‌توان مصداق‌یابی کرد؟
	8 چرا در این سوره، بر کلمۀ »ید« تأکید شده‌است؟ در این خصوص هم می‌توانید .

یک تحقیق موضوعی در قرآن با کلید واژۀ »ید« انجام دهید.
	9 بوده . ابوعتبه  او  کنیۀ  و  ابولهب که عبدالعزّیٰ  اسم  به‌جای  قرآن،  نظر شما چرا  به 

‌است، کلمۀ »ابی‌لهب« را به‌کار می‌برد؟ چه تناسبی میان این کلمه و کلمات دیگر در این 
سوره می‌بینید؟

اینکه در مقام بیان سبب نزول این سوره گفته‌اند همسر ابولهب به قصد آزار رساندن 10	.
با عنوان  او  از  پیامبر می‌ریخت و به‌همین خاطر، خداوند  پیامبر، هر روز خار در طریق  به 
»حمّالة الحطب« یاد کرده‌است، آیا معقول است و با سیاق آیات هم‌خوانی دارد؟ آیا می‌توان 

معانی بهتری را برای این تعبیر قرآنی تصور کرد؟
به 11	. با توجه  باد( صحیح است؟  آیا ترجمۀ مشهور کلمۀ »تبّت« )بریده  به نظر شما 

کاربردهای دیگر این ریشه )ت ب ب( در قرآن ترجمۀ دقیق‌تری از آن ارائه دهید.
با معنای آن )شکستن، خُرد شدن، 12	.  ، ت و تبَّ تَبَّ چه تناسب موسیقایی میان لفظ 

تهی شدن و ... ( مشاهده می‌کنید؟ در این خصوص به تفاسیر پرتوی از قرآن و فی ظلال 
القرآن می‌توانید مراجعه کنید.

اصولًا تکرار حرف باء )ده بار( در این سوره، دربردارندۀ چه معنایی است؟13	.
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سورۀ مبارکۀ نصر

نکتۀ آموزشی
در   ،)2 و   1 )رحمان،  القرآن«  علّم  »الرحمٰن.  قرآن،  معلّم  نخستین  رحمان،  خداوندِ 
مقام بیان کیفیّت تعلیم قرآن به رسول اکرم می‏فرماید: »سنقرئک فلاتنسیٰ« )اعلیٰ، 6(. 
آیۀ  این  فاتّبع قرآنه«. در  آمده است: »فاذا قرأناه  آیۀ هجدهم سوره قیامت  اِقراء در  معنای 
شریفه خدای رحمان می‌فرماید: آیات قرآن را بر رسول اکرم قرائت می‏کردیم و او همان آیات 
برابر  قرآن،  تعلیم  بنابراین،  می‏خواند.  مردم  برای  تغییری  هیچ‏گونه  بدون  را  شده  خوانده 
است با اِقراء آیات، و اِقراء آیات همان تعلیم قرآن است. پیامبر اکرم نیز در مقام آموزش قرآن 

به مردم از همین روش الهی پیروی کردند و آیات را بر نخستین قرآن‌آموزان اقراء فرمودند: 
 ...  زبان معلّم  گوش معلّم  زبان متعلّم  گوش متعلّم  زبان معلّم

مطابق تعلیم پیامبراکرم، آیۀ سوم سورۀ نصر به دو فراز تقسیم می‏شود، یعنی بر روی 
کلمۀ »وَاستَغفِره« وقف می‏کنیم، سپس می‌خوانیم: »انّه کان توّابا«.

مفردات
جاءَ: آمد، آید، فرا رسد، حاصل شود، تحقق یابد.

نَصر: یاری، کمک، نجات، رهانیدن 
تح: گشودن، باز کردن

َ
ف

رَأیتَ )رأی(: دیدی، ببینی
یَدخُلونَ )دخ‏ل(: در می‏آیند.

دین: کیش، آیین
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اَفواجا )ف‏وج(: گروه گروه، فوج فوج؛ به دسته و گروهی که همشکل و همراهند یا با 
سرعت و شتاب راه می‏روند، فوج گفته می‏شود.  

ف+سبّح: پس سِیر کن، در مسیر حق بدون انحراف و سستی حرکت کن،  ح =  سَبِّ
َ
ف

خدای را به پاکی و نیکی و خوبی یاد کن، هر صفت و ذهنیّتی ناشایست دربارۀ خدا را از 
خود دور کن و آنچه را شایستۀ خدا و در شأن اوست بگو، خدای را از هر صفت نقصی تنزیه 
کن )تسبیح: حرکت سریع در آب یا هوا، شنا کردن، تاختن، دویدن، کنایه از کار و کوشش(.

بِحَمدِهِ = بـ+حمد: همراه با ستودن و ستایش کردن  
اِستَغفِره )غ‏ف‏ر(: آمرزش خواه از او، از خدا بخواه که هیچ‏گاه در مقابل او استکبار 
نورزی و او را معصیت نکنی )»مغفرت« و »غفران« در اصل به معنی پنهان کردن و پوشانیدن 
را  عبودیّت  مرحلۀ  نواقص  که  پرده‏ای  ماند،  محفوظ  چرک  و  کثافت  از  که  است  چیزی 
اختصاص  »آمرزش«  است؛  پروردگار  به سوی  بنده  بازگشت  آن هنگام  و ظهور  می‏پوشاند 
آن  کنندۀ  و  آورد  پشیمانی  که  کاری  هر  بلکه  ندارد،  باشد  عِقاب  مستحقّ  که  معصیّت  به 

اندوهگین شود را نیز شامل می‏شود(. 
ه: بدرستی و راستی که او، که وی اِنَّ

تَوّابا )ت‏وب(: بسیار روی‏آورنده و توجّه‏کننده ]به بندگان با رحمت و لطف[

سوره‏شناسی
سورۀ نصر با سه آیه همراه با سوره‏های کوثر و عصر که آن دو نیز سه آیه دارند، از نظر 
در  کریم  قرآن  سورۀ  یکصدودهمین  نصر  سورۀ  قرآن‏اند.  سوره‏های  کوتاه‏ترین  آیات  تعداد 
ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( و پنجمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی است. 

اسم سوره از کلمۀ »نصر« در آیۀ اوّل سوره، »اذا جاء نصر الله والفتح« اخذ شده است.
سْتَغْفِرُ 

َ
از آنجا که رسول خدا پس از فتح مکّه، سورۀ نصر و ذکر »سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أ
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در  می‏کردند،  تلاوت  و  تکرار  فراوان  است،  آن  پایانی  آیۀ  از  برگرفته  که  را  إِلَیهِ«  تُوبُ 
َ
وَأ هَ  اللَّ

گزارش‏های رسیده از زبان بعضی از صحابه و تابعان، این سوره مدنی و نزول آن پس از فتح 
مکّه یا نزدیک به آن پنداشته شده است. عبّاس عموی پیامبر نزول آن را نشانۀ نزدیک بودن 
رحلت رسول خدا دانسته است؛ از این رو، بعضی نام »تودیع« را بر آن گذاشته‏اند.1 با این 
ت و کافرون دلالت بر مکّی بودن آن  همه، معنا و ساختار آن و قرار گرفتن آن میان دو سورۀ تبَّ
دارد. یعنی در زمانی که پیامبر در اوج سختی و فشار از ناحیۀ مشرکان و کافران و ابولهب‏ها و 
همقطارانش در مکّه بود، خداوند با نزول این سوره، وعدۀ فتح و گشایش را - با توجّه به صبر 
و استقامت و تسبیح مداوم رسول خدا و روش و شیوۀ حکیمانۀ آن حضرت برای تبلیغ قرآن 
- می‏دهد )ان تنصروا الله ینصرکم ویثبّت اقدامکم/ محمّد، 7(. به‏طوری که با گذشت اندک 
زمانی همه می‏بینند همین مردمی که در راه رسالت پیامبر سنگ‏اندازی می‏کردند، گروه 
برنامه‏ریزی و کوشش فراوان،  با  بنابراین رسول خدا،  گروه در دین خدا وارد خواهند شد. 
حامدانه و عاشقانه مسیری را که ربّ او، برای او و رسالتش برگزیده طیّ می‏کند و در این راه 
هرگز لحظه‏ای ناامید و مأیوس نبوده و نخواهد بود، زیرا خداوند همواره حامی و پشتیبان 
بندگانی است که رو به سوی او می‏آورند )لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین 
اتبعوه فی ساعة العسرة ... ثم تاب علیهم انّه بهم رؤف رحیم . و علی الثلاثة الذین خلّفوا .. ثم 

تاب علیهم لیتوبوا انّ الله هو التوّاب الرحیم / توبه،117و 118(. 

گرچه ظاهر کلام در آیۀ آخر سورۀ نصر امر و دستور است )فسبّح... واستغفره(، ولی 
و  تسبیح می‏کند  و  تسبیح می‏کرده است  فراوان  را  اکرم، خدا  پیامبر  که  این است  منظور 
و  بود  و خواهد  بوده است  برنامه‎ریزی  و  استغفار  اهل  الهی،  به مدد  و  تسبیح خواهد کرد 
هیچ‏گاه در برابر خداوند مستکبر نبوده و نخواهد بود و برای رسیدن نصر و فتح الهی تعجیل 

1.  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، 321/10.
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يأتيک  و اعبد ربک حتی   . الساجدين  نمود: »فسبّح بحمد ربّک و کن من  و نخواهد  نکرده 
اليقين« )حجر، 98-99(؛ »اتی امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما يشرکون« )نحل، 

آن است  اکرم،  پیامبر  بیان سیرۀ  برای  و نهی در قرآن کریم  امر  انتخاب اسلوب  1(. دلیل 
که جایگاه مولی و عبد حفظ و رعایت شود، و عبد بودن رسول خدا - که در تشهّد نماز نیز 
همواره بر آن تأکید می‏شود: »اشهد انّ محمداً عبده و رسوله« - در همۀ قرآن متجلّی باشد.

نکات تفسیری
از  مشهور است که سورۀ نصر، مدنی و بلکه آخرین سورۀ نازل شده در مدینه است؛ 
قول  این  کنار  در  نامیده‌اند.  خداحافظی(  و  )وداع  تودیع  سورۀ  را  آن  برخی  روی،  همین 
مشهور، مفسّرانی هم هستند که بر اساس برخی روایات سوره را مکّی می‌دانند.1 باید گفت 
واقعیت همین است و سورۀ نصر همچون دیگر سوره‌های کوتاه و پایانی قرآن در سال‌های 
نخستین بعثت و در مکّه نازل شده‌‎ است و هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که ما سورۀ نصر 

را از میان همۀ این سوره‌ها استثنا کنیم و آن را مدنی بدانیم.
سورۀ نصر از نخستین سوره‌هایی است که بر پیامبر اکرم نازل شده‌است تا آن‏حضرت 
را  بت‌پرستی  و  شرک  بر  خدا  دین  پیروزی  و  دهد  دلداری  مشرکان  اذیّت  و  آزار  برابر  در  را 
به ایشان وعده دهد.2 آری، آن‌گاه که شمار مسلمانان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و 
مسلمانان تحت فشار و شکنجه مشرکان قرار داشتند، این سوره نصر و امثال آن بود که با 
ترسیم چشم‌انداز بسیار زیبا و پرفروغ، پیروزی اسلام بر کفر، روحیۀ آنان را تقویت می‌نمود.

با این نگاه، سورۀ نصر بیش از اینکه سورۀ وداع و خداحافظی باشد، سورۀ آغاز و شروع 
است؛ سورۀ استقامت و امیدواری است؛ سورۀ صبر و تلاش است. پیامبر اکرم در پرتو این 

1. غرائب القرآن و رغائب الفرقان، 584/6؛ حجة التفاسیر، 331/7 . 
2. مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، 111.
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می‌دیدند  امّت  یک  به‌سان  را  اسلام  ظهور  آغاز  انگشت‌شمار  مسلمانان  از  هریک  سوره، 
که فوج فوج داخل دین اسلام می‌شوند و بدین‌سان در این مسیر پرخطر هرگونه سستی 
و  آیات  پایمردی  به  نیز،  مسلمانان  یکایک  و  می‌بست  بر  رخت  ایشان  وجود  از  ناامیدی  و 
سوره‌هایی از این قبیل، زیر شکنجه‌های مشرکان تاب می‌آوردند درحالی‌که چشم به آیندۀ 

چشم‌نواز و دلگشای اسلام و گسترۀ بسیار گستردۀ مسلمین دوخته بودند.
در انتظار نصرت الهی بودن و چشم به فتح و ظفر گشودن است که زمینه را برای تسبیح 
فراهم می‌کند و الّّا تسبیح به‌معنای واقعی کلمه، نامفهوم خواهد بود. حرف »فاء« در کلمۀ 
»فسبّح« حاکی از همین حقیقت است و گویای سیرۀ سراسر تسبیح و تحمید پیامبر اکرم در 
طول رسالت الهی‌شان می‌باشد. آن حضرت از آن‌جا که چشم به فتح و نصرت الهی داشتند 
و آیندۀ درخشان اسلام را همواره پیش‌ روی نهاده بودند. به حکم این دستور الهی )فسبّح 

...( دائماً در حال تسبیح پروردگار خود بودند.
کلمۀ »فسبّح« امر به تسبیح گفتن نیست، بلکه امر به تسبیح کردن است. تسبیح کردن 
بنابر ریشه و مفهوم لغوی و نیز کاربرد قرآنی آن، به معنای سیر و حرکت و تلاش و کوشش به 

سمت و سوی پروردگار می‌باشد و صرفاً به معنای »سبحان الله« گفتن نیست.
و  و هوای مرگ  ایستا که حال  با یک سورۀ  ما  نظریۀ مدنی‏بودن سورۀ نصر،  برمبنای 
رحلت و وداع و خداحافظی دارد، روبرو هستیم؛ چنان‌که گویی این سوره هیچ نقشی در 
حرکت و مبارزۀ مسلمانان ندارد و نهایت خواستۀ این سوره از پیامبر اکرم و مسلمانان این 
است که در اواخر دوران رسالت بعد از اینکه گسترش اسلام و استقبال مردم از دین اسلام 
را دیدند به تسبیح خدا مشغول شوند. کما اینکه معروف است پیامبر اکرم پس از نزول این 
سوره فراوان ذکر تسبیح و استغفار می‌گفتند و رحلت خود را نزدیک می‌دیدند، امّا براساس 
نظریۀ مکّی‏بودن این سوره، ما با یک سورۀ پویا و نقش‌آفرین روبرو هستیم که نه پیام‌رسان 
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مرگ و رحلت، بلکه نویدبخش حیات و حرّیت است و نه حاکی از تودیع و اتمام و بدرقه، بلکه 
گویای حرکت و شروع و استقبال و استمرار است.

در نظریۀ مشهور، تسبیح و استغفار بعد از دیدن نصرت و فتح الهی است. امّا در نگاه 
دوم، بدون تسبیح و استغفار نمی‌توان به نصرت و پیروزی الهی دست یافت.

کلمۀ »فاستغفره« نیز همچون »فسبّح« امر به گفتن نیست، بلکه درخواست یک فعل 
است. در جایی از قرآن »مغفرت« در برابر »فقر« قرار گرفته است: »الشیطان یعدکم الفقر 
... و الله یعدکم مغفرة و فضلًا« )بقره،268(. بر این اساس »فاستغفره« یعنی ناامید نشوید؛ 

دچار ترس و لرز نشوید؛ احساس ضعف و کمبود و فقر و ناتوانی نکنید، از خداوند جبران 
و  را خواهد گرفت. سستی  بخواهید؛ خداوند دست شما  را  و کمبودها  این ضعف‌ها  همۀ 
بی‌حالی و بی‌حرکتی را به کناری وانهید و با تمام توان به سمت و سوی نصرت و فتح الهی 

پیش روید که »الا انّ نصر اللّه قریب« )بقره،214(.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 مورد . قرآن  در  موضوعی  تحقیق  یک  به‌صورت  که  است  شایسته  قرآن  در  تسبیح 

بررسی قرار گیرد تا به ماهیت اصلی و حقیقی تسبیح و چگونگی آن دست یابیم، و الّّا در 
همین مرحلۀ »سبحان الله گفتن« - که البته به‌جای خود لازم است - متوقّف خواهیم ماند.

	2 از تسبیح ماه و خورشید و شب و روز و سایر پدیده‌های عالم، که در قرآن بارها مورد .
تأکید قرار گرفته‌اند، چگونه می‌توانیم در شناخت حقیقت و کیفیت تسبیح الگو بگیریم؟

	3 چرا بدون تسبیح و تحمید و استغفار نمی‌توان به نصرت و فتح الهی دست یافت؟.
	4 سورۀ نصر در جامعۀ بین الملل امروز چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟.
	5 یابیم، . برای این‌که در برابر دشمنان قسم‏خورده اسلام به نصرت و پیروزی دست 

مصادیق و مظاهر تسبیح و استغفار برای ما کدامند؟ 
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	6 سورۀ نصر مکّی با سورۀ نصر مدنی زمین تا آسمان متفاوت است، به برخی از این .
تفاوت‌ها اشاره شد؛ سایر فرق‌های اساسی و سرنوشت‌ساز میان آن دو را بازکاوی نمایید.

	7 نقش و جایگاه سورۀ نصر را در مسائل و مباحث مهدویت جست‌وجو نمایید..
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سورۀ مبارکۀ کافرون

نکتۀ آموزشی
از آنجا که در سورۀ کافرون دو، آیۀ 3 و 5 عین هم هستند، بیشتر افراد نمی توانند آیات 
آن را مرتّّب و پشت سرهم بخوانند و روی آیات آن دور می زنند، علّّت آن، غفلت از نکته ای 
آموزشی است. پیامبر اکرم این مشکل را با تعلیم عقد انامل حل کردند. »عقد انامل« یعنی، 
با شنیدن و خواندن هر  یادگیری و قرائت قرآن. قرآن آموزان  انگشتان دست هنگام  بستن 
آیات  ابتکار جالب، احساس می کنند گویا  این  با  و  آیه، یک انگشت دست خود را می بندند 
روی انگشتانشان ثبت و دستانشان پُُر از قرآن می شود و به همین واسطه، شمارۀ آیات هم 
از  آیات  تلاوت  انگشتان هنگام  بستن  است.  بازیابی  و  قابل شناسایی  آنان  برای  به آسانی 
پایان می یابد  انگشت کوچک دست چپ  به  و  انگشت کوچک دست راست شروع می شود 

)مطابق تصویر زیر(:

در سورۀ‌ کافرون که شش آیه دارد؛  پنج انگشت دست راست و انگشت شست دست 
چپ بسته می شود.
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مفردات
کافرون )ک ف ر(: ناسپاس ها، منکران خدا و نعمت های او، خودبزرگ بین ها  

لا اََعبُُدُُ )ع ب د(: نمی پرستم 
ما تََعبُُدون: آنچه شما می پرستید

ولا انتم: و نه شما
عابِدون: پرستند‏گانید

ما اَعبُد: آنچه من می‏پرستم
ولا اَنَا عابِدٌ: و نه من پرستنده‏ام 

ما عَبدتُم: آنچه شما ‏پرستیده‏اید  
دین: آیین پرستش، رسم و قانون، جزا و پاداش

سوره‏شناسی
سورۀ کافرون با شش آیه، ششمین سوره در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن مجید و 
یکصدونهمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( است که در مکّۀ معظّمه نازل 
شده است. نام سوره مانند نام بسیاری دیگر از سوره‏های قرآن، برگرفته از کلمه‏ای در آیۀ 
نخست سوره است، یعنی ابتدا این سوره را با آیۀ اوّل آن »قل یا ایّها الکافرون« می‏شناختند 

که به‏تدریج به سورۀ »کافرون« خلاصه شد. 
پیرایندگان‌( خوانده‌اند؛1   =( »مُقَشقِشَتَین«‌  با سورۀ اخلاص،‌  را همراه‌  کافرون  سورۀ 
زیرا هر دو، شعار جاودانۀ توحید و فراخوان‌ نبرد ب‏ىامان‌ موحّدان‌ با مشرکان‌ و کافران برای 
زدودن هر نوع شرک و کفر از بینش و منش مسلمانان در همۀ عرصه‏های زندگی است‌. از 
این‌ رو، پیامبر اکرم‌ قرائت‌ این‌ دو سوره‌ را در رکعت‏های اول‌ و دوم‌ به‌ ویژه‌ در برخ‌ى نمازها 

1.  التبیان فی تفسیر القرآن، 429/10؛ تفسیر القرآن سمعانی، 303/6. 
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مانند نافلۀ فجر مؤکداً توصیه‌ فرموده‏اند‌ تا انسان مسلمان از آغاز روز و شروع فعالیّت‏های 
خود همواره خدا را بندگی کند و طبق آیین و روش و شیوه‏ای زندگی کند که خداوند آن را 
تعیین کرده و ‏پسندیده‏ است؛ یعنی سبک زندگی فردی و اجتماعی جامعۀ اسلامی، سبک 
بندگی خدا با تأسّی به سیرۀ مرضیّۀ رسول خدا باشد و از همۀ مظاهر کفر و شرک و نفاق بدور 
باشد و هرگز مطابق معیارها، ملاک‏ها، باورها، خلق و خوی و سبک زندگی کافران نباشد. از 

همین رو، این سوره به »سورة العبادة« نیز نامگذاری شده است.1

نکات تفسیری
و کافران  با مشرکان  و قتال  آیات جنگ  برابر  تفاسیر معمولًا در  بیان  سورۀ کافرون در 
از آنجا که مسلمانان اندک بودند و از  با این توضیح که در صدر اسلام  معرّفی شده‌است، 
نیروی کافی برای مقابله با دشمنان برخوردار نبودند، این سوره مسلمانان را از مقابله و مبارزه 
با آنان بر حذر می‌دارد و در یک کلام مسلمانان را به منطق »موسیٰ به دین خود، عیسی به 
دین خود« دعوت می‌کند. در این نگاه، سورۀ کافرون پس از پیشرفت اسلام و زیاد شدن 
تعداد مسلمانان و قدرت یافتن آنان نسخ شده و کارآیی خود را از دست داده و جای خود 
را به آیات جنگ و جهاد و مبارزه داده است. امّا، در نگاه دیگر، سورۀ کافرون بیش از اینکه 
سورۀ سازش و مدارا باشد سورۀ مقابله و مبارزه است و از پیامبر اکرم و مسلمانان می‌خواهد 
که در برابر کافران سفت و سخت بایستند و بر فرق‌های اساسی میان معبودهایشان تأکید 

کنند.
کافران و مسلمانان هردو دارای دین و اهل عبادت می‌باشند، فرق این دو گروه تنها 
ملک‏الناسِ  ‏ِّالناسِ  رب ‏ِّالفلقِ  رب صمدِ  احدِ  خدای  اگر  انسان  معبود  است؛  معبود  نوع  در 
الهِ‏الناس باشد، مسلمان و مؤمن؛ و اگر هرچیزی غیر از او باشد، کافر خواهد بود. بنابراین 

1.  جمال القرّاء و كمال الإقراء، 94/1.
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باید در عبادتمان بنگریم که چه چیزی را عبادت می‌کنیم تا ببینیم بر چه دینی قرار داریم.
نیز  سوره  پایان  در  که  می‌رفت  انتظار  و  آمده‌است  عبادت  از  سخن  سوره  سرتاسر  در 
از  به‌جای عبادت، سخن  اما  برای من؛  برای شما و عبادت من هم  بگوید که عبادت شما 
»دین« آمده‌است: »لکم دینکم و لی دین« و این حاکی از آن است که حقیقت دین همان 

عبادت است.
عبد یعنی بنده و بنده یعنی دارای بند. همه انسان‌ها حتی فرعون و ابولهب و ... عبد 
و عابد هستند، یعنی به جایی بند هستند، باید دید که به کجا بند هستیم، و از که تقیّد 
و حرف‌شنوی داریم. معبود ما همان چیزی است که ما گوش به‏فرمان و در قید و بند آن 
هستیم. این معبود می‌تواند خود انسان باشد؛ یعنی انسان عبد خودش باشد و نیز می‌تواند 
انسان‌های دیگر باشد و یا هر چیز دیگر از سنگ و چوب و حیوانات و اشیاء مختلف گرفته تا 

افکار و عقاید و مکاتب و قدرت‌های گوناگون.
درجات کفر مطابق با میزان فرقی است که معبود ما با معبود پیامبر اکرم دارد. هرچه 
و  ستایش  صرفاً  عبادت  هستیم،  کفر  دچار  بیشتر  اندازه  همان  به  باشد،  بیشتر  فرق  این 
پرستش ظاهری نیست، بلکه حقیقت آن عبدبودن و حرف‏شنوی داشتن است. ممکن است 
خدا را پرستش کنیم، امّا از او حرف‏شنوی نداشته‌باشیم. کما اینکه بسیاری از حکّام ممالک 
اسلامی از این قبیل‌اند؛ خدا را می‌پرستند )مناسک اسلامی را به جا می‌آورند( اما عبد او 

نیستند و بر او تکیه ندارند و از او حرف‏شنوی ندارند، بلکه بندۀ ابرقدرت‌هایند.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در سورۀ کافرون هم »عبادت کردن« مطرح شده‌است و هم »عابد بودن«، چه فرقی .

میان آن‌دو می‌بینید؟
	2 به‌نظر می‌رسد آیات سوم و چهارم و پنجم به‌نوعی تکرار همان مطلبی است که در .



]223 [

آیۀ دوم آمده‌است؛ وجه این تکرار چه می‌تواند باشد؟ چرا پیامبر اکرم و مسلمانان موظّف‌اند 
تا این حد بر جدایی معبودشان از معبودهای دیگر تأکید کنند؟

	3 آیا شما اطمینان دارید خدایی که او را عبادت می‌کنید دقیقاً همان خدایی است .
که پیامبر اکرم عبادت می‌کرده‌اند؟ اگر آری، این اطمینان را از کجا آورده‌اید و اگر نه، ... ؟

	4 برای دست‌یابی به معنا و مفهوم حقیقی عبادت و عبودیت و شناخت انواع معبودها .
شایسته است کلمۀ کلیدی »عبد« را به‌صورت تحقیق موضوعی در قرآن بررسی نمایید.

	5 سورۀ کافرون را در آیینۀ سوره‌های هم‌گروه خود )ناس، فلق، اخلاص و جنّ( که .
همگی با »قل« آغاز می‌شوند، بازنگری کنید و مفهوم حقیقی عبادت و نیز ویژگی‌های معبود 

شایسته و معبودهای ناشایسته را شناسایی کنید. 
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سورۀ مبارکۀ کوثر

نکتۀ آموزشی
قرآن می‌گويد: »وأتوا البيوت من أبوابها« )بقره، 189(؛ از در، وارد خانه‏ها شويد. بنا به 
فرمودۀ پیامبر اکرم: »اِنَّ لِكُلِّ شَی‏ءٍ سَناماً واِنَّ سَنامَ القرآنِ البقرةُ ... و اِنّ لكلِّ شَی‏ءٍ باباً و 
ل«؛1 هر چيزی نقطه اوج و بلندايی دارد و سورۀ بقره، بلندای قرآن است؛  بابُ القرآنِ المُفَصَّ
هر چيزی مسير ورود و دری دارد و حزب مفصّل )ناس تا قاف( مسیر ورود به قرآن است. 
بنابراين، شروع آموزش قرآن از سورۀ بقره و آغاز مصحف شریف درست نیست. سوره‏های 
كوتاه و كم‏حجم حزب مفصّل با آيات كوتاه و مشابه و دارای نظماهنگ خاص، ويژگی خاصی 
به اين قسمت از قرآن بخشيده است كه مسير آموزش و ترویج آن را هموار می‌گرداند. به اين 
ترتيب، قرآن‌آموزان از اينكه می‏توانند در اوّلين مراحل آموزش، تعداد سوره‏های بيشتری را 
و پيشرفت بزرگی خواهند داشت. همين  به‏خوبی فرابگيرند، احساس موفقيّت  و  به‏آسانی 

امر، كِشش درونی و نياز آنان را به فراگرفتن ديگر سوره‏های قرآن نيز برمی‏انگيزد.  

مفردات
انّا = انّ+نا: همانا ما

و  درخواست  از  بیش  دادیم،  قرار  دسترست  در  بخشیدیم،  تو  به  )ع‏ط‏و(:  اعطیناک 
انتظارت به تو دادیم.

کوثر )ک‏ث‏ر(: خیر کثیر، نیکی بسیار، سرچشمۀ خودجوش، افزاینده، منبع سرشار 
فصلّ = ف+صلّ: نماز بخوان، خدا را با خضوع و خشوع عبادت کن، دعا و مناجات کن

 المجازات النبویّه، ح333؛ نهج البيان، 23/1. .1
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بده،  انجام  خدا  رضای  برای  و  شایستگی  به  را  وظایفت  کن،  قربانی  )ن‏ح‏ر(:  انحر 
)سینه‏ات را جلو آر، دو دستت را هنگام گفتن تکبیرهای نماز به‏ویژه تکبیرة‏الاحرام بالا بیاور 

به طوری که کف دو دست رو به قبله باشد، راست و مستقیم بایست(.  
شانئک )ش‏ن‏ء(: دشمن خشمگین تو، بدخواه تو، بدرفتار با تو، کسی که کینۀ تو را 

به دل گرفته است.  
ابتر )ب‏ت‏ر(: بی‏نام و نشان، ناپایدار، حقير، سست، ضعیف، کوچک، ذليل، ناچیز، 
بی‏نسل،  بی‏فرزند،  یعنی  دَم‏بریده  شرمگین،  ناگوار،  شکننده،  خرد،  بی‏اهمیت،  جزئی، 
بی‏دنباله، کسی که به خوبی و خوشی از او یاد نشود و ذکر خیر و - به تعبیر قرآن- لسان 
نخست  معنای  که  است  دوم  معنای  همین  و  نگردد  جاری  دیگران  زبان  بر  او  از  صدقی1 
گفته  ابتر  مقطوع‏النسل  شخص  به  اگر  یعنی  است؛  آن  به  متوقّف  بودن(  النسل  )مقطوع 
شود، مشروط به این است که پس از مرگ او حرفی از وی به میان نیاید و مورد فراموشی قرار 
گیرد، یا دست کم سخن خیری در مورد او به زبان نیاید و به خوش‏نامی از او یاد نشود و الّّا 
چه بسا افراد بی‏وارثی که یاد خیر آنان در ذهن و زبان مردم جریان دارد و به عکس، اشخاص 

حسب و نسب‏داری که هیچ نام و نشانی از آنان باقی نمانده است.

سوره‏شناسی
سورۀ کوثر یکصدوهشتمین سوره در ترتیب مصحف شریف و هفتمین سوره در ترتیب 
الکوثر«  اعطیناک  »انّا  سورۀ  ابتدا  را  مکّی  سورۀ  این  است.  کریم  قرآن  پژوهشی  آموزشی- 
می‏نامیدند، ولی چون کلمۀ »کوثر« یکبار در قرآن و تنها در آیۀ نخست همین سوره به کار 

رفته است، نام یک کلمه‌ای »کوثر« بر آن ماندگار شد. 

ا )مریم،  ا . وَوَهَبنا لَهُم مِن رَحمَتِنا وَجَعَلنا لَهُم لِسانَ صِدقٍ عَلِيًّ 1.  وَهَبنا لَهُ اِسحقَ وَيَعقوبَ وَكُلّّاً جَعَلنا نَبِيًّ
49و٥٠(.
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به رغم آنکه این سورۀ مکّی با 3 آیه و 14 کلمه کوتاه‏ترین سورۀ قرآن مجید است، ولی 
مانند دیگر سوره‏های کوتاه آخر حزب مفصّل دربرگیرندۀ معنا و محتوایی بسیار مفصّل و 
و معارف  رو، درک مفاهیم  این  از  ا‏ست که در کلماتی معدود فشرده شده ‏است.  گسترده 

عمیق و اساسی آن نیاز به تلاوت و تدبّر دقیق‌تر و فزون‏تری دارد. 
برپایۀ اغلب روایات اسباب نزول، گفته‏اند این سوره در پی فوت عبداللّه فرزند پیامبر 
اکرم و سرزنش عاص بن وائل نازل شد،1 ولی دقّت در متن دیگر روایات حاکی از آن است که 
سرزنش‏گر فقط عاص بن وائل و موضوع سرزنش نیز فقط نداشتن فرزند پسر نبوده است،2 
آنان  و فشار و سخت‏گیری مشرکان قریش،  بعثت  آغازین  با در نظر گرفتن سال‏های  بلکه 
با  و  بی‏نتیجه می‏پنداشتند  را  ایشان  و کوشش‏های خالصانۀ  ابتر  را  پیامبر  نبوّت  و  رسالت 
را درهم  پنهان خود درصدد بودند روحیّۀ مقاوم رسول خدا  و  پیدا  هجمه‏ها و وسوسه‏های 
بشکنند و اندک بودن یاران و پیروان آن‏حضرت را به رخ ایشان بکشند. غافل از آنکه پیامبر 
قرآن،  فراوانی همچون  و خیر کثیری است که مصداق‏های  به »فضل عظیم«3  اکرم مجهّز 

حکمت و کثرت ذریّۀ پاک و مطهّر سببی و نسبی از طریق حضرت زهرا)س( دارد. 
این نعمت والا و کوثر عظیم است و برای ترویج و تثبیت و تبیین  رسول خدا قدردان 
قرآن و ایمان و پیوند مردم با خدا از هیچ کوششی دریغ ندارد و هر آنچه دارد را در این راه 
مهم قربانی کرده و می‏کند: »لعلّک باخع نفسک أّلّا یکونوا مؤمنین« )شعراء،3(. بنابراین، 
اگر کسانی بخواهند در مقابل او و خیر کثیری که به ایشان ارزانی شده است، بایستند قطعاً 
و حتماً ابتر خواهند شد و تلاش آنان ناکام و بی‏اثر و محو و نابود می‏گردد و نام و کارنامۀ 
زندگی‏شان جز به بدی و خواری یاد نخواهد شد. و به عکس، کسانی که خیرخواه باشند 

1.  تفسیر مقاتل بن سلیمان، 880/4.
2.  معانی القرآن فرّاء، 296/3؛ تفسیر غریب القرآن، 474؛ جامع البیان،213/30.

3.  »و کان فضل الله علیک عظیما« )نساء، 113(.
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و به منبع سرشار و فزاینده‏ای که خداوند در درون یکایک آنها قرار داده است1 توجّه لازم را 
داشته باشند، کوشش‏های آنان به ثمر خواهد نشست و این سوره زمینۀ رشد و تعالی و تکثیر 

و توسعه و ادامه و استمرار آنان را برای همیشه فراهم خواهد ساخت.2

نکات تفسیری
میان نام سورۀ کوثر با قدّ و قوارۀ آن، ظاهراً تناسبی نیست؛ چراکه کوثر به‌معنای زیادی 
و فراوانی و بی‌انتهایی و ... است، درحالی‌که الفاظ این سوره بسیار اندک و معدود و در حدّ 
یک سطر است؛ طوری‌که نزد عموم به کوتاه‌ترین سورۀ قرآن کریم مشهور شده ‌است؛ این 
ناهمخوانی، نشان می‌دهد: معیار زیادی و فراوانی، کمّی و ظاهری و صوری نیست بلکه، 
کیفی و عُمقی است؛ چه‌بسا چیزهایی که در ظاهر کثیر و گسترده‌اند؛ امّا درواقع، محدود 
و ابتر می‌باشند و بالعکس، چیزهایی که به‌ظاهر، کم و محدودند امّا درحقیقت، ادامه‌دار 
پرتو  در  امّا  ندارند  و جذبه‌ای  تشخّص  که درظاهر  افرادی  و گسترده‌اند. چه‌بسا  بی‌انتها  و 
عطای خاصی که از خداوند دریافت نموده‌اند و کسی از آن باخبر نیست، مصدر خیر کثیری 
باشند و به‌عکس کسانی هستند که تشخّص‌ها و جذابیت‌های ظاهری بسیاری دارند؛ مثلًا 
یا کارهای فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی  صاحب کتاب‌ها و مقالات بسیاری هستند و 

انجام می‌دهند، امّا در حقیقت، بنابر علل گوناگون، ابتر و بی‌ثمر می‌باشند.
معنا و مفهوم کوثر در خود همین سوره بیان شده‌است؛ کلمۀ ابتر درست نقطه مقابل 
و  دنباله‌دار  است؛  فراگیر  و  دارد  ادامه  نیست؛  ابتر  که  چیزی  یعنی  کوثر  آری،  است.  آن 

ةِ« )من لایحضره الفقیه، 380/4(؛ مردم  هَبِ وَ الْفِضَّ 1.  پیامبر اکرم فرموده‏اند: »النّاسُ مَعادِنُ كَمَعادِنِ الذَّ
مانند معدن‏های طلا و نقره‏اند. در شعری منسوب به امام علی)ع( نیز آمده است: »تَزعُمُ اَنّکَ جِرمٌ صغير     و 
فيك انطوىٰ العالمُ الاكبر« آیا و گمان می‏کنی که جرمی کوچک هستی، در حالی که در تو جهانی بزرگ قرار 

دارد )تفسير الصافی، ‏92/1(.
2.  مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، 181-191.
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گسترده است و ابتر چیزی است که کوثر نیست، البتّه ممکن است به‌ظاهر، زیاد و کوثرنما 
باشد، امّا درواقع، بی‌دنباله، منقطع و نابود است. بر این اساس، معانی مختلفی که برای 
»کوثر« برشمرده شده ‌است، چه در لسان احادیث و روایات و یا در بیان علما و بزرگان، همه 
و  ناشدنی  تمام  آنها  همۀ  که  است  این  دارند  که  مشترکی  نقطۀ  و  مصداق‌اند  بیان  باب  از 
بی‌نظیر و بی‌بدیل هستند؛ مانند قرآن مجید و وجود مطهّر حضرت صدّیقۀ طاهره)س( که 

در بیان احادیث، مصداق کوثر ذکر شده است.
سورۀ کوثر سه آیه دارد؛ آیات اوّل و آخر، با اِنّ شروع می‌شود و آیۀ وسط با حرف فاء: انّ 
...ف...انّ ...؛ حرف »فاء« حاکی از دستور و تکلیف است و حرف »انّ« حاکی از توصیف 
و بیان حقایق است. تا پیام آیات اوّل و سوّم را دریافت نکنیم، نمی‌توانیم بفهمیم که آیۀ دوّم 
)فصلّ( از ما چه می‌خواهد و در نتیجه، به تکلیفمان درست عمل نخواهیم کرد. به عبارت 
صلاة  فلسفۀ  و  یافت  درنخواهیم  را  »فصلّ«  دستور  نکنیم،  هضم  را  »اِنّ«  دو  این  تا  دیگر، 
و نمازهایمان را، همین‌گونه، بی‌حکمت و فلسفه، برگزار  را متوجّه نخواهیم شد  و صلوات 

خواهیم کرد. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 به نظر شما عطای خدا چه خاصیتی دارد که هرکه با آن درافتد، براُفتد )انّ شانئک .

هو الابتر(؟
	2 حرف فاء در »فصلّ« چه نکاتی دارد و فرق صلّ با فصلّ چیست؟ آیا نمازی که ما .

« است یا صرفاً امتثال أمر »صلّ«؟ می‌خوانیم براساس دستورِ »فصلِّ
	3 توهین . به‌خاطر  اکرم،  پیامبر  روزی  آمده ‌است  کوثر  سورۀ  نزولِ  شأن  احادیث  در 

برخی از سَران قریش که آن‏حضرت را ابتر خوانده بودند، غمگین و محزون بود. وقتی سورۀ 
کوثر نازل شد، غم و اندوه از آن‏حضرت رخت بربست و چهرۀ ایشان شاد و خندان شد. به 
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نظر شما آیا می‌توانیم صرفاً با شنیدن ندای »انّا اعطینا« همۀ غم و غصّه‌ها را کنار بگذاریم و 
شادان و خندان وبانشاط و باطراوت باشیم؟ چگونه؟

	4 چه کارکردهای دیگری را برای سورۀ کوثر می‌توان درنظر گرفت؟.
	5 نقل شده‌ است روزی امیرالمؤمنین امام علی)ع( طَبقی پُر از هستۀ خرما با خود .

امام در پاسخ  به چه کار می‌آید؟  و  از اصحاب پرسید که آن چیست؟  حمل می‌کرد، یکی 
فرمود: ان‌شاءاللّه درختان خرما و نخلستان است که با خود می‌برم!1 به نظر شما چه چیز 
موجب می‌شود که ما افراد یا اشیاء را ابتر ببینیم و چه کنیم که نگاه کوثری به محیط اطراف 

در وجود ما تقویت شود؟
	6 اگر عاص بن وائل و امثال او که نگاه کوثربین نداشتند، در زمان ما بودند و خیرات .

و برکات بی‌انتهای وجود حضرت زهرا)س( و فرزندان کثیر او را مشاهده می‌کردند، آیا بازهم 
پیامبر اکرم را ابتر می‌دیدند؟ و ما اگر در زمان آنها بودیم، آیا باز هم با نگاه کوثری به پیامبر 

اکرم می‌نگریستیم؟! و آیا ...؟
	7 الفاظ آن . را تفصیل دهید، طوری‌که  آیات قرآن، سورۀ کوثر  از دیگر  با بهره‌گیری 

ده‌ها برابر بیش از متن اصلی آن باشد.
	8 ترکیب لفظی و مفهومی کلمۀ »ابتر« را با کلمۀ »تبّت« مقایسه کنید. سورۀ تبّت را .

در پرتو سورۀ کوثر بازخوانی نمایید.
	9 داستان یا خاطره‌ای بر اساس سورۀ کوثر بنویسید..

قانون »انّ شانئک هو الابتر« در عرصۀ بین‌المللی چگونه مصداق می‌یابد؟10	.

1.  وسائل‌ الشیعه، 2531/2.



]230 [

سورۀ مبارکۀ ماعون

نکتۀ آموزشی
پس از یکی‏دو بار تلاوت و تکرار سوره، گفته می‌شود: این سوره »‌ماعون« نام دارد و بعد 
از بسم‌الله دارای هفت آیه و با بسم‌الله دارای هشت فراز است، سپس پایانی‌های آیات به 

ترتیب زیر تعلیم داده می‌شود:‌
بالدّین،‌ یتیم، ‌مسکین؛‌

مُصَلّین،‌ ساهون؛‌
یُراؤن، ‌ماعون؛‌

قسمت  و  می‌شود  استاد خوانده  توسط  آیه  از  بخشی  پایانی‌ها،  تکرار  از چندبار  پس 
پایانی را مکث می‌کند تا قرآن‌آموزان آن را تکمیل کنند.

بُ...          قرآن‏آموزان: بالدّین معلّم: اَرأیتَ الذی یُکذِّ
معلّم: فذلک الّذی یَدُعُّ الـ...        قرآن‏آموزان: یتیم

را  بیشتری  قسمت  و  می‌شود  معلّم، ‌کم  توسط  شده  خوانده  مقدار  تکرار،  از  پس 
قرآن‌آموزان کامل می‌کنند ‌تا اینکه به‏تدریج همۀ آیات را بخوانند. سپس برای تمرین، ‌معلم 

یک آیه را می‌خواند و قرآن‌آموزان آیه بعدی را تلاوت می‌کنند )مُقارئه(:‌
معلّم: اَرأیت الّذی یکذّب بالدّین       قرآن‌آموزان: ‌فذلک الّذی یدعّ الیتیم.

مفردات
ارأیت )رأی(: آیا شناختی؟ آیا می‏شناسی؟

ندارد،  باور  می‏بندد،  دروغ  می‏گوید،  واقع  خلاف  می‏گوید،  دروغ  )ک‏ذب(:  یکذّب 
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کاری می‏کند تا مانع شود، سنگ‏اندازی می‏کند.  
بالدّین: چسبیدۀ به دین، با پوشش دینداری، با تظاهر و نمایش دین‏داری.

یدّع )دع‏ع(: با خواری و تندی دور می‏کند، با جفا و به‏درشتی می‏راند، رها می‏کند. 
یتیم )ی‏ت‏م(: تنها و بی‏کس. 

لایحض )ح‏ض‏ض(: برنمی‏انگیزد، ترغیب و تشویق نمی‏کند. 
طعام )ط‏ع‏م(: غذا و خوراک دادن، خورش، خوردنی 

مسکین )س‏ک‏ن(: بیچاره، بینوا، کسی که زندگی او در سطحی غیر قابل قبول، راکد 
و ساکن مانده و امکان حرکت و پیشرفت ندارد.

ویل: وای، هلاکت، اندوه و زاری، کوبنده‏ترین و سخت‏ترین هشدار خداوند؛  بنابراین، 
تفسیر »ویل« به درّه یا چاهی در جهنّم، یعنی اینکه فرد یا افرادی که با ویل خطاب شده‏اند، 

جهنّمی‏اند.  
مصلّین )ص‏ل‏و(: نمازگزاران، مدّعیان دینداری

ساهون )س‏ه‏ـ و(: غافلانند
یراؤن )رأی(: ریا و خودنمایی می‏کنند، نمایش می‏دهند، به رخ می‏کشند.

یمنعون )م‏ن‏ع(: باز می‏دارند، جلوگیری می‏کنند، بخل می‏ورزند، محروم می‏کنند، 
نمی‏دهند، دریغ می‏کنند. 

ماعون )م‏ع‏ن(: هرچه دیگری را در رفع حاجت از نیازمندی‏های زندگی کمک کند،  
و  زکات  ...؛  و  تَبَر  و  دیگ  مانند  خانه  قُماشِ  و  مَتاع  دادن،  عاریت  دادن،  قرض  همچون 
به معنای »آب  یاری[ است؛ »مَعین«  به معنی »معونت« ]=  آب؛ گفته‏اند ماعون در اصل 
خودجوش و آب جاریِ روان که آشکار باشد« از همین ریشه است. بنابراین می‏توان گفت 
ماعون یعنی همۀ امکانات طبیعی و سرمایه‏های خدادادی که باید به سهولت و آسانی در 
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اختیار همۀ مردم به‏ویژه نیازمندان قرار بگیرد.1 

سوره‏شناسی
سورۀ ماعون هشتمین سوره در ترتیب آموزشی– پژوهشی قرآن کریم است که با هفت 
قرار  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  قرآن  سورۀ  یکصدوهفتمین  جایگاه  در  آیه 
گرفته است. از دیرباز این سوره با عنوان‌های سورۀ »ارایت الذی« و سورۀ »دین« نیز شناخته 
می‏شده است، ولی از آنجا که کلمۀ »ماعون« یکبار و تنها در این سوره به کار رفته است، نام 

سوره به »ماعون« شهرت یافته است. 
برخی با توجّه به آیۀ چهارم، »فویلٌ للمصلّین« و تفسیر آن به »منافقان« که بنا به قول 
نیمۀ نخست  تقسیم کرده‏اند؛  نیمه  دو  به  را  ماعون  در مدینه شکل گرفتند، سورۀ  مشهور 
سوره، آیات 1 تا 3 را مکّی و نیمۀ دوم، آیات 4 تا 7 را مدنی پنداشته‏اند.2  در حالی که سورۀ 
ماعون، سوره‏ای است یکپارچه و در یک مرتبه وحی در مکّه نازل شده است و حرف »ف« 
در »فویلٌ للمصلّین« حاکی از ارتباط وثیق این دو بخش سوره است؛ همچنین، قریشیان، 
نخستین مخاطبان قرآن در مکّه خود را دیندار و اهل صلاة می‏دانستند:3  »وما کان صلاتهم 

عند البیت اّلّا مکاءً وتصدیةً« )انفال، 35(. 

بنابراین بر اساس اصل فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن، محور موضوعی سورۀ ماعون به 
تعبیر علّّامۀ طباطبائی: »تهدید کسانى است که خود را دیندار معرفى کرده‏اند، ولى متخلّق 
به‏ اخلاق منافقین‏اند، از قبیل غفلت از نماز، و ریا کردن در اعمال، و منع ماعون که هیچ یک 

1.  »فی الجاهلیة کلّ منفعة وعطیة« )مجاز القرآن، 313/2(؛ پرتوی از قرآن، 274/4.
2.  تفسیر ماتریدی، 622/10.

3.  امام صادق)ع( فرموده‏اند: هر كس جمعه‏اى بر او بگذرد و سورۀ » قل هو اللّه احد « را در آن نخواند و بمیرد، 
بر دین ابولهب مرده است )محاسن، 95/1 ـ 96(.
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از اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد«.1 بنابراین، سوره در صدد آسیب‏شناسی دینداری 
و جامعۀ دینداران است. یعنی اگر در جامعۀ دینی، دینداران نسبت به حلّ مشکلات یتیمان، 
مسکینان، بیماران، درراه‏ماندگان و به طور کلّی نیازمندان توجّه و رغبتی نداشته باشند، آن 
جامعه در تراز قرآن و اسلام نیست. خداوند این دسته از دینداران را »مکذّبان دین« معرّفی 
می‏کند که عملًا بر خلاف روح و فلسفه تشریع دین رفتار می‏کنند. اینان اگر احیاناً به برخی 
ظواهر دین مانند نماز جماعت پایبند هستند، آن را برای نمایش و ریا انجام می‏دهند تا خود 
را دیندار جلوه دهند، ولی قرآن با افشاگری بی‏سابقه‏ای آنان را حریص‏ترین و بخیل‏ترین 
افراد جامعه می‏شناساند که مانع رسیدن خیر و نیکی به مردم و جامعه هستند و همه چیز را 

در پوشش دین و دینداری برای خود می‏خواهند.
سورۀ ماعون زوج سورۀ کوثر است که ارتباط معنایی فزاینده‏ای با یکدیگر دارند و هر 

یک شرح و بسط دیگری به شمار می‏آید. 

نکات تفسیری
سورۀ ماعون تنها سوره‏ای است که با عبارت سؤالی ـ تعجّبیِ أرایت )آیا دیدی؟!( آغاز 
می‏شود. ترکیب مشابه آن، عبارت اَلَم‏تَر )آیا ندیدی؟( است که در آغاز سوره فیل آمده است. 
گویی این سوره‏ها بیش و پیش از همه چیز، با بینش و نگرش انسان و نوع دید و دیدگاه او 

سروکار دارند!
ما تاکنون سورۀ ماعون و سرآغاز سؤالی آن را بسیار خوانده و شنیده‏ایم، اما چه بسا 
یک‏بار هم در مقام پاسخ به این سؤال برنیامده باشیم. خداوند در آیات بسیاری، از ما سؤال 
می‏کند و پاسخ می‏طلبد و ما به هیچ‏یک از آنها توجّهی نمی‏کنیم و اصولًا سؤالی نمی‏بینیم 
و نمی‏شنویم و اساساً خود را مخاطب این سؤالات نمی‏یابیم تا در مقام پاسخ برآییم. گمان 

1.  المیزان،367/20 ؛ نیز نک: الاتقان، 369/3.
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می‏کنیم که خطاب أرایت و امثال آن صرفاً متوجّه شخص پیامبر اکرم است و ربطی به ما 
ندارد، و ما را نمی‏رسد که خود را مخاطب پروردگار و سؤالات او بدانیم و در مقام پاسخ به 
آنها برآییم. شواهد متعدد در سیرۀ مرضیۀ ائمۀ هدیٰ)ع( نشان می‏دهد که این قبیل آیات 
و سؤالات، ذهن و اندیشه یکایک ما را نشانه رفته‏اند و ما را مورد خطاب قرارداده‏اند و ما باید 
این سؤالات پاسخ  به  این سؤالات پاسخ دهیم. مادام که  به  و  تکلیف‏مان را مشخص کنیم 
نداده‏ایم، آیات و سوره‏های مربوطه آن‏گونه که باید از ما پذیرایی نخواهند کرد و رهنمودهای 
خویش را به ما ارزانی نخواهند داشت. به عکس، اگر به آنها پاسخ دهیم، نطق آیات را فعّال 

خواهیم نمود تا با ما سخن بگویند و پیام‏های خود را آشکار کنند.
یا قال ـ  با زبان حال  ـ  با این بیان، اگر بنا باشد به سؤال »أرایت« پاسخ دهیم، اغلب 
خواهیم گفت: البته که دیده‏ایم، مُنکران دین همواره بوده و هستند؛ آنان کسانی هستند 
که اسلام و دین و روز جزا را تکذیب و انکار می‏کنند؛ قبلًا ابوجهل‏ها و ابولهب‏ها بودند و 

امروز کسانی دیگر؛ ما منکران و دشمنان دین را همواره دیده‏ایم و می‏بینیم و...
با این پاسخ، سورۀ ماعون به سخن در می‏آید: فذلک الذی یدع الیتیم...؛ شما گمان 
می‏کنید دیده‏اید و می‏بینید، شما ندیده‏اید و نمی‏بینید. شما منکران دین را در بیرون از 
خود می‏جویید. در حالی‏که آنان در میان شما و چه بسا خود شما هستید. آنان را در صف 
نمازگزاران ببینید. دین‏ستیزان و بی‏دینان را در میان دینداران ببینید. با این بینش که شما 
را  بینش‏تان  بالدین« خواهید دید، ولی  را مصداق »الذی یکذّب  ابوجهل  امثال  تنها  دارید 
دگرگون کنید؛ تعاریف خود را بازسازی نمایید، چشمان‏تان را از غبار جاهلیّت پاک کنید. 
ملاک‏ها و معیارهایتان را بازنگری کنید. دین و دیندار و منکر دین را از نو تعریف کنید، آنگاه 

خواهید دید که بسیاری از شما مصداق اصلی »الذی یکذّب بالدین« هستید!
عبارت  در  "فاء"  حرف  دل  در  سؤال،  این  اصلی  پاسخ  که  می‏یابیم  در  تأمّل  قدری  با 
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»فذلک«، پنهان است: »فذلک الذی یدع الیتیم« یعنی: حال که ندیده‏ای »پس« ببین؛ اگر 
»الذی یکذب بالدین« را ندیده‏ای و نمی‏شناسی، »پس« بیا او را نشانت دهم؛ او همان است 
که... . پرواضح است که حرف »فاء« به معنای »پس«، در ابتدای آیه دوم، تنها در صورتی 
معنای صحیح خواهد داشت که پاسخ سؤال »أرایت«، منفی باشد؛ در غیر این صورت، این 
حرف، جایگاه معقولی در آیه نخواهد داشت. بنابراین، سؤال أرایت پاسخ را نیز به مخاطب 

القا می‏کند. یعنی: بگو ندیده‏ام تا نشانت دهم.
دیدنی‏ها نزد ما چیزهای عجیب و غریب و مسائل و حوادث غیرعادی و خارق‏العاده‏اند. 
دیده  گاه  که  منتظره  غیر  پدیده‏های  قبیل  این  و  سه ‏پا  گاو  دو‏سر،  مار  مانند  موجوداتی 
آیا  دیدی؟  آیا  می‏پرسند:  یکدیگر  از  و  می‏کنند  جلب  خود  به  را  همگان  توجه  و  می‏شوند 
ندیدی؟ و... ؛ سایر موجودات هستی که عادی و طبیعی و دائمی‏اند و ما همواره با آنها سر 
و کار داریم، نزد ما چندان لایق دیدن نیستند و توجه ما را به خود جلب نمی‏کنند. حال آنکه 
در قرآن این قبیل سؤالات و نداها اغلب در مورد پدیده‏های طبیعی و رایج به کار رفته است.

از دیدگاه سورۀ ماعون، یکی از دیدنی‏ترین موجودات، کسی است که دین را تکذیب 
می‏کند؛ کسی که در این دنیا درد یتیم‏نوازی ندارد و بی‏نوایی بینوایان فکر و ذکر او را مشغول 
نداشته است حقیقتاً یک موجود دیدنی است. انسان باید از تماشای او مبهوت و شگفت‏زده 
شود و »وای به حال او« بگوید و به خدا پناه ببرد، اما چون این‏گونه افراد فراوان‏اند و اکثر 
ما به این مصیبت بزرگ گرفتاریم، دیگر برای ما دیدنی نیستند. این فراگیری و عمومیت، 

چشمان ما را نابینا و دیدنی‏ها را نادیدنی کرده است.
اگر در معیارهای دین و دینداری بازنگری کنیم، به حال خیلی از گروه‏ها که تاکنون به 
چشم حسرت به آنها می‏نگریستیم، افسوس خواهیم خورد؛ تاکنون می‏گفتیم: خوش به 
حالشان، نمازشان یکبار هم قضا نشده است! حال می‏گوییم: وای به حالشان! چراکه از 
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حال یتیم و مسکین بی‏خبرند و منع‌کنندگان ماعون‌اند.
 سورۀ ماعون با ندای »أرایت« ما را فرا می‏خواند که در معیارها و تعریف‏هايمان بازنگری 
کنیم؛ در تعریف ایمان، اسلام، دین، دینداری، منکر دین، و ... . حتی در تعریفی که از ریا 
و ریاکاری داریم باید بازنگری کنیم. بر اساس این سوره، ریاکار ممکن است فردی مخلص 
باشد. اما چون غافل از حال بینوایان و یتیمان است، از دیدگاه قرآن‌کریم، اعمال و عباداتش 
صرفاً صوری و نمایشی است. ما معمولًا چنین تصور می کنیم که ریا یعنی اینکه انسان مثلًا 
دو رکعت نماز بخواند تا فلان کس نماز او را ببیند و تحسین کند. از دیدگاه سوره ماعون، ریا 
یعنی دین دروغین داشتن، نماز پوچ و تهی خواندن، نماز بی‏ربط با یتیم و مسکین به جای 
آوردن، هم نماز خواندن و هم بی درد بودن. ریا یعنی نمایش دادن؛ حال فرقی نمی‏کند که 
انسان برای خود نمایش دهد یا برای دیگری و یا برای خدا! مهم این است که او فقط مشغول 
نمایش است و از حقیقت اعمال، غافل و بی‏خبر است. ریاکار کسی است که فقط با ظاهر 
اعمال و عبادات و مناسک سروکار دارد و فقط نمایش می‏دهد؛ ساهون یعنی غافلون؛ یعنی 
از حقیقت نماز غافل و بی‏خبر است و نمی‏داند که نماز با دردهای اجتماعی مرتبط است. 
نمی‏داند که بخشی از باطن و پیام این نماز، همین یتیم‏نوازی و دل‏جویی از بینوایان است.

سورۀ ماعون، اوّلین معیار دین و دینداری را در ارتباط با مسئلۀ یتیم و مسکین می‏داند 
و  کافران  میان  در  اینکه  از  قبل  را  منکران دین  اینکه  به  فرا می‏خواند  را  ما  و  و می‏شناسد 
مشرکان بجوییم، در صف نمازگزاران ببینیم و دین‏ستیزان را در میان خود دینداران ببینیم 

)فویل للمصلّین(. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 را . قرآن  در  و...  ینظروا«  »افلم  یروا«،  »اولم  تر«،  »الم  »أرایت«،  عبارت‏های سؤالیِ 

پی‏جویی کرده و سیاق آنها را بررسی کنید.
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	2 به نظر شما چه چیز یا چیزهایی باعث شده است که تاکنون به این قبیل سؤالات .
پاسخ  نداده‏ایم؟

	3 چرا خداوند تا این اندازه نسبت به مسئلۀ یتیم و مسکین حسّاس است؛ راز مسئله .
در چیست؟

	4 دیدیم که دیدگاه قرآن در رابطه با دین و دینداری و مکذّبِ دین با نگاه ما به این .
مفاهیم چندان منطبق نیست. ما نگاه ناب قرآنی را در خصوص بسیاری دیگر از مفاهیم 
اساسی و پرکاربرد نمی‏دانیم و از آنها غافلیم. موارد مشابهی را که قرآن، تعریفات و تصوّرات 

رایج ما را از آنها به‏هم می‏ریزد و نگاه جدیدی را ارائه می‏دهد، بیابید.
	5 حرف »فاء« در آغاز آیۀ چهارم چه نکاتی دربردارد؟.
	6 تقابل میان دو سورۀ کوثر و ماعون از دیرباز برای مفسّران جالب بوده است. شما چه .

تقابل و تقارنی میان آن دو می‏بینید. 
	7 به معنای لغوی آن، . با توجه  و  تأمّل کنید  الماعون(  آیۀ آخر )ویمنعون  با  رابطه  در 

مصادیق خزنده و پنهان »منع ماعون« را که ممکن است ما هم گرفتار آن باشیم، بیابید. 
هم  مقاله‏ای  ماعون«  »منع  مختلف  مصادیق  و  مفهوم  و  معنا  خصوص  در  می‏توانید  حتی 
بنویسید. کلمۀ کلیدی »منع« را هم می‏توانید در قرآن جستجو کنید و آیات مشتمل بر آن را 

با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم بررسی کنید.
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سورۀ مبارکۀ قریش

نکتۀ آموزشی
شناخت زوج‏سوره‌ها نظامی کارآمد در سوره‌شناسی است. از آخر قرآن، ‌از سورۀ ناس تا 
ذاریات هر دو سورۀ کنار هم، زوج یکدیگرند. سورۀ »قاف«‌ مانند فاتحة الکتاب، زوج ندارد. 
از آغاز قرآن کریم نیز دو سورۀ بقره و آل‌عمران زوج یکدیگرند و به همین ترتیب ‌تا به سورۀ 

حجرات می‌رسیم که ‌زوج سورۀ فتح است. 
ذَتَین« ‌برای   مستند نظام زوجـی، ‌اسم‏گذاری دوتایی تعدادی از ســوره‌ها مانند »‌مُعَوِّ
ناس و فلق، و ‌»زَهراوَیْن« برای بقره و آل‌عمران از سوی پیامبر اکرم،1 اشاره به ارتباط مضامین 
دو سوره مثل این حدیث نبوی: »هر کس یک هفته بر او بگذرد و سورۀ »قل هو الله احد« 
را نخوانده باشد و در آن حال بمیرد، بر دین ابولهب مرده است«‌2 و تأکیدهایی که بر قرائت 
دو سوره با هم شده است؛ مانند سفارش به قرائت دو سورۀ ضحی و انشراح یا دو سورۀ فیل 
و قریش با هم.3 در فقه امامیه، اگر نمازگزار پس از حمد در نمازهای واجب، سورۀ فیل را 
خواند باید سورۀ قریش را نیز به دنبال آن بخواند و بالعکس اگر سورۀ قریش را خواند، باید 

سورۀ فیل را نیز همان رکعت قرائت کند. 

مفردات
اُلفت  و  دادن  اُلفَت  یا  اُلفْ  یعنی  باشد  »ال‏ف«  ریشۀ  از  اگر  ف‏ی‏ل(:  )ال‏ف/  ایلاف 

 فضائل القرآن، 235، 271. .1
 محاسن، 96-95/1. .2

 وسائل الشیعه، 744/۴؛ المحلی، 106. .3
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راه‏شناس  و  نگاهبان  به عنوان  را  گرفتن، ‏سازواری دادن، سازگارشدن، نظام دادن، کسی 
بردن، امنیت دادن در راه‏های تجاری.

این مطلب  به ذکر  به فارسی ترجمه نکرده و فقط  را  این مفردۀ قرآنی  علّّامه شعرانی 
و  تفاسیر  در  رایج  شهرت  برخلاف  است.1   کرده  بسنده  است«،  خلاف  آن  معنی  »در  که 
ترجمه‏ها، »ایلاف« از ریشۀ »الف« و هم‌خانوادۀ با اُلفت )مِهروَرزی( نیست، چون با قواعد 
زبان عربی و با تاریخ مسلّم قریش سازگار نیست؛ ریشۀ این کلمه با توجّه به سورۀ فیل که 
به باب  با عنایت به شواهد و قراین تاریخی، »ف‏ی‎‏ل« است که  زوج سورۀ قریش است، و 
اِفعال برده شده و به صورت »اِفیال« )= فیل‏سواری( درآمده است. همچون کلمه »اِقدام« 
کلمۀ  است.  دادن  انجام  را  عملی  و  حرکت  و  شدن  سوار  خود  پای  و  قدم  بر  معنای  به  که 
به  گاه  آن  و  »ایفال«  به  نخست  می‏کرده  سنگینی  گوش  بر  آهنگ  نظر  از  چون  »افیال«، 

صورت »ایلاف« درآمده است.2 
قریش )ق‏رش(: نام قبیله‏ای از قبایل مشهور عرب در شهر مکّه، )قَرْش: کسب کردن، 

جمع کردن(  
رحلة )رح‏ل(: کوچ کردن، سفر کردن، بار بر نهادن 

شتاء )ش‏ت‏و(: زَمستان
صیف: تابستان

فلیعبدوا )ع‏ب‏د(: فـ + لـ + یعبدوا: پس باید بپرستند.
اطعمهم )ط‏ع‏م(: اطعم+هم:خوردنی داد آنها را، خورش داد ایشان را

1.  نثر طوبی، ذیل ماده »ال‏ف«.
2.  مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، 163. در فضیلت قرائت سورۀ قریش به نقل از امام صادق)ع( آمده است: 
»کسی که سورۀ قریش را زیاد تلاوت کند، خداوند در قیامت او را سوار بر مَرکبی از مرکب‏های بهشتی محشور 

می‏کند تا اینکه بر سر سفره‏های نور بنشیند« )ثواب الأعمال، ص126( )دقّت کنید(.
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جوع: گرسنگی 
آمنهم: امن+هم: ایمنی و امنیت داد آنان را، آسوده‏خاطر کرد آنها را 

خوف: ترس، ترسیدن 

سوره‏شناسی
سورۀ قریش نهمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است که با چهار آیه 
در ردیف یکصدوششمین سورۀ قرآن در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( قرار دارد و در 
مکّه نازل شده است. از دیرباز این سوره را با سرآغازش سورۀ »لایلاف قریش« می‏نامیده‏اند 
که به تدریج به »قریش« اختصار یافت، و نیز کلمۀ »قریش« یکبار و تنها در همین سوره به 

کار رفته است. 
با زوجش سورۀ فیل سبب شده  ارتباط تنگاتنگ سورۀ قریش به لحاظ معنا و مفهوم 
است که در برخی روایات این دو سوره به منزلۀ یک سوره محسوب شوند. از این رو، بر اساس 
را  قریش  سورۀ  حمد،  از  پس  واجب  نمازهای  در  نمازگزار  اگر  امامیّه،  فقه  در  مشهور  رأی 
تلاوت کرد باید سورۀ فیل را بلافاصله پشت سر آن البتّه با قرائت »بسم الله الرحمن الرحیم« 
بخواند، و به عکس اگر سورۀ فیل را بخواهد بخواند باید سورۀ قریش را نیز همراه با »بسم 

الله الرحمن الرحیم« در آغاز هر دو سوره قرائت کند. 

پس از اینکه خداوند در سورۀ ماعون چهرۀ مزوّرانۀ مکذّبان دین را بر ملا کرد، در این 
سران  می‏کند.  معرّفی  دین  مکذّبان  مصادیق  از  یکی  را  قریشیان  نمونه،  عنوان  به  سوره، 
و  رفتار  ولی  می‏پنداشتند،  معظّمه  کعبۀ  و  خدا  دین  حافظ  و  حرم  خادم  را  خود  قریش 
باورشان خلاف ادّعایشان بود. زیرا آنان، نه تنها »ربّ هذا البیت«، صاحب این خانه، یعنی 
نذرورات  دادن  و  بت‏پرستی  به  را  مردم  بلکه  نبودند،  او  اطاعت  در  و  نمی‏پرستیدند  را  خدا 
را بین خود تقسیم کنند.  از چشم مردم آن نذورات  به دور  تا  برای بت‏ها دعوت می‏کردند 
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آنان روا  یتیمان و مسکینان نزد آنان هیچ جایگاهی نداشتند و همه‏گونه ظلم و ستم را به 
به  از ویژگی‏های برجستۀ جاهلیّت خود می‏دانستند و  می‏داشتند و این‌گونه رفتار خود را 
آن افتخار می‏کردند و اگر به آنان گفته می‏شد به داد نیازمندان برسید، می‏گفتند: »اَنُطعم 
من لو یشاء الله اطعمه« )یاسین، 47(؛ آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می‏خواست 

او را برخوردار می‏کرد؟ خداوند با یادآوری وضعیّت اسفناک مشرکان قریش قبل از ماجرای 
اصحاب الفیل که نه امنیّت داشتند1 و نه طعام و برخورداری کافی از مواهب زندگی؛ آنان 
را به عبادت خدای کعبه دعوت می‏کند؛ خدایی که برای حفظ کعبه، کید و حیلۀ اصحاب 
الفیل را نقش بر آب کرد، ولی قریشیان با سوء استفاده از آن ماجرا، خود را قوم برگزیده خدا 
جازدند و در اوج غفلت و بی‏خبری مردم، فیل بر جای‏مانده از ابرهه و یارانش را که ماموتی 
عظیم‏الجثّه و تنومند بود »محمود« نام نهادند2  و آن را نماد  قدرت و شوکت و دینداری و 
را  الفیل  وانمود کردند که همان‏طور که خداوند اصحاب  این‏گونه  و  سروَری خود ساختند 
از  بدتر  باشد، سرنوشتی  را داشته  ما  با  و ساز مخالفت  ما دراُفتد  با  تارومار کرد هرکس که 
اصحاب‌الفیل خواهد داشت. با این ترتیب سفرهای تجاری آنان در تابستان به سمت شام و 
تجارت با رومیان )به‏ویژه بندر غزّه در سواحل مدیترانه( و زمستان به سمت یمن )بندر عَدَن( 

رونق گرفت و جلوه‏ای خاصّ یافت. 

نکات تفسیری
در سورۀ تبّت مشاهده کردیم که نام ابولهب صرفاً به‌عنوان یکی از مصادیق کسانی که 
روی »مال و ما کَسَبِ« خود حساب اِغنا، باز کرده‎اند، معرّفی شده ‌است و سوره، سورۀ خاص 

1.  اولم يروا انّا جعلنا حرماً آمناً ويتخطّف الناس من حولهم ا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله  كيفرون )عنکبوت، 
.)٦٧

2.  السیرة النبویّة، 52/1؛ تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص۱۵۲-۱۴۸.
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ابولهب نیست و نباید باشد و اصولًا اشخاصی همچون ابولهب لایق اختصاص سوره‌ای به 
نام آنان نیستند. سورۀ قریش نیز همین‌طور، اختصاص به قریش ندارد و سورۀ همۀ جمع‌ها 
و گروه‌ها و قبایل و جوامع است. نام قریش به‌عنوان نمونه‌ای از کسانی که از الطاف الهی 

سوء‌استفاده کرده و از آن‌ها در مسیر ناشایست بهره برده‌اند، مطرح شده‌ است.
کلمۀ »فلیعبدوا« که در وسط سوره واقع شده‌است، وظیفۀ همۀ انسان‌ها و جوامع را در 
برابر الطاف الهی بیان می‌کند. باید ربّ این بیت را عبادت کرد و نه خود آن را. بی‏توجّهی 
به جایگاه کلمۀ ربّ در این سوره موجب شده‌است که حکّام حَرَمَین شریفَین غالباً در طول 
تاریخ، راهی را بروند که امثال ابرهه و ابولهب می‌رفتند و به جای خدای احد و صمد و »ربّ 

هذا البیت«، افتخارات خیالی خود را عبادت کنند و بیت‏الله را جدا از ربّش بستایند.
این همه تأکید بر کلمۀ »ربّ« در این سوره‌ها به‌ همین علّت است که انسان به‌جای 
ربّ، الطاف و عنایات یا مخلوقات او را عبادت نکند؛ به‌جای ربّ‏الناس به خود ناس پناهنده 

نشود و به‌جای ربّ‏الفلق، عمری را به عبادت انواع فلق‌ها سپری نکند.
قریش به‌جای اینکه از جریان اصحاب فیل عبرت بگیرد و کیفیت برخورد پروردگار را 
با این  قبیل گردن‌کشان ببیند و در برابر ربّ هذا البیت تسلیم شود، خود به‌جای اصحاب 

فیل نشست.
این خطر همیشه و برای همۀ اقوام وجود داشته و دارد که پس از دیدن کرامت‌ها و الطاف 
خاص خداوند، به‌جای اینکه در مسیر توحید بیش از پیش محکم و استوار شوند، ممکن 
است درست برخلاف آن، به‌صورت بسیار ظریف و پیچیده در طریق شرک و بت‌پرستی قرار 
بگیرند و قحطی‌ها و گرسنگی‌ها و ناامنی‌ها و ناخوشی‌های گذشته را که به لطف پروردگار از 
آن‌ها خلاصی یافته‌اند، به‌ دست فراموشی سپارند. نمونۀ بارز این قبیل افراد، بنی اسرائیل 
هستند که پس از نجات یافتن از چنگ فرعون و دیدن الطاف بی‌نظیر الهی، خود به‌جای 
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فرعونیان نشستند.
اوّل و دوم این است که خداوند جریان  آیات  از ریشۀ »اَلِفَ« باشد، معنای  ایلاف اگر 
اصحاب فیل را پدید آورد تا قریش طریق الفت و دوستی را برگزیند و خوی دشمنی و جنگ 
و خون‌ریزی را کنار گذارد و در سفرها و کوچ‌های تجاری خود به‌جای تفاخر و تکاثر بر اقوام 
و قبایل دیگر، زمینه‌های انس و الفت میان خود و مردم را فراهم آورد. امّا قریش از همین 
لطف الهی سوءاستفاده نمود و خود را قبیلۀ برگزیده و کرامت‏یافته تلقّی کرد و سروری بر 

سایر قبایل را پی گرفت.
این‌گونه  سوره  نخست  آیات  معنای  باشد،  )فیل‏سواری(  افیال  مقلوب  ایلاف،  اگر  و 
می‌شود: جریان اصحاب فیل به نفع قریش تمام شد )لِ‍ = به‌سود(. آنان فیل به‏جای مانده از 
اصحاب فیل را پس از هزیمت آنان تصاحب کردند و آن را سمبل قدرت خود نمودند، چراکه 
ابرقدرت‌ها در طول تاریخ برای خود سمبل قدرت داشته و دارند. قریش در سفرهای تجاری و 
غیرتجاری خود، فیل را در جلوِ کاروان‌های خود قرار می‌دادند و به‌دنبال آن حرکت می‌کردند 

و در برابر چشمان مردم قدرت‌نمایی می‌کردند و بر آن‌ها سیادت و برتری می‌فروختند.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در رابطه با ابرقدرت‌های عالم در طول تاریخ تحقیق نموده و سمبل‌های مختلف .

قدرت آنان را شناسایی کنید.
	2 سوءاستفاده . الهی  معجزات  و  الطاف  از  که  اقوامی  و  افراد  از  دیگری  نمونه‌های 

کرده‌اند، چه در بیان قرآن و چه سایر منابع، شناسایی نمایید.
	3 سورۀ قریش را بار دیگر در آیینۀ سورۀ نصر مطالعه کنید. در رابطه با جایگاه حرف .

فاء در »فلیعبدوا« تأمّل کنید و آن را با حرف »فاء« در کلمه »فسبّح« در سورۀ مبارکۀ نصر 
مقایسه کنید.
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	4 بازنگری . معبود  و  عبادت  مسألۀ  بر  تمرکز  با  کافرون  سورۀ  پرتو  در  را  قریش  سورۀ 
کنید.
	5 می‌تواند . مفهومی  و  نقش  چه  البیت«  هذا  ربّ  »فلیعبدوا  عبارت  در  »هذا«  کلمۀ 

داشته ‌باشد؟
	6 فتح و پیروزی بر اساس سورۀ قریش چه آسیب‌‎هایی می‌تواند در پی داشته‌باشد؟.
	7 انقلاب‌های مردمی در برابر طواغیت را بر اساس سورۀ قریش آفت‌شناسی کنید..
	8 پروندۀ حکّام آل سعود در جوار خانۀ خدا را در پرتو سورۀ قریش بازخوانی کنید..
	9 یادآوری گرسنگی‌ها و ناامنی‌های گذشته چه نقشی در عبادت خدا دارد؟.

چگونه 10	. دیگر  فتوحات  و  مکّه  فتح  و  اسلام  ظهور  از  پس  را  قریش  عبادی  کارنامۀ 
می‌بینید؟

توجهات و تأییدات الهی در زندگی شخصی خود را مرور کرده و کارنامۀ عبادی‌تان 11	.
)فلیعبدوا( را در قبال آن‌ها بررسی کنید.
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سورۀ مبارکۀ فیل

نکتۀ آموزشی
فراگیری و رعایت قواعد تجوید، استعداد خاصی می‏طلبد و هیچ‌گاه نمی‏تواند همگانی 
گردد. از این رو، تلفیق و هم‏زمانی آموزش قرآن با آموزش تجوید و تحمیل قواعد آن بر عموم 
مردم- که دارای لهجه‌ها، گویش‌ها و زبان‌های متفاوتی با یکدیگرند- به‏عنوان »لازمۀ قرائت 
قرآن«، از عواملی است که موجب دل‏زدگی از خود قرآن می‏شود؛ درست مانند اینکه همۀ 
افراد جامعه را به فراگیری فنون موسیقی یا نجّاری مجبور کنیم. بدیهی است که فقط افراد 
اندکی بنابر استعداد و علاقۀ خود، از این کار استقبال می‏کنند و پیشرفت خواهند کرد. اگر 
دانستن تجوید لازم باشد یا علاقه‏مندانی داشته باشد، زمان و مرحلۀ آن پس از فراگیری 
قرآن و زبان آن خواهد بود و طالبان و مشتاقانش می‏توانند پس از طیّ دورۀ آموزش قرآن، 

آن را بیاموزند.

مفردات
الم تر )رأی(: آیا ندیدی، آیا ندانستی

کیف: چگونه، چون، اسم استفهام است برای پرسش از حال شیئ یا صفت آن یا طریقه 
و اسلوبی که در عمل به کار رفته است.   

فعل: انجام داد، کرد، کار کرد.
پناه  در  یارکردن،  )اِصحاب:  دوستان،  رفیقان،  همراهان،  یاران،  )ص‏ح‎ب(:  اصحاب 

گرفتن(
الم یجعل )ج‏ع‏ل(: آیا نـگردانید، آیا تغییر وضعیت نداد؟
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به  را  دیگری  غافلگیری،  برای  پنهان  ساخت‏وسازهای  و  نقشه  نیرنگ،  فریب،  کید: 
مشقّت و ناملایمی افکندن از راه حیله، تصمیم به ضرر زدن

ناپیدا  تضلیل )ض‏ل‏ل(: ناچیز کردن، باطل کردن، گمراه کردن، گم شدن، پنهان و 
شدن، به بیراهه انداختن 

ارسل )رس‏ل(: فرستاد. 
طیراً )ط‏ی‏ر(: مرغانی، پرندگانی، جمع طائر

ابابیل: دسته دسته، گَله گَله، دسته‏های متفرّق و پراکنده. 
ترمیهم )رم‏ی(: ترمی+هم: هدف قرار می‏داد آنها را، پرتاب می‏کرد به سمت آنها.

حجارة )ح‏ج‏ر(: سنگ‌ریزه‏ها، احجار: جمع حَجَر، سنگ‌ها
سجّیل: سنگ‏گِل،خشت پخته 

کـَ : همچون
عصف: شکستۀ گیاه خشگ، کاه، برگِ خشکیده، پوستۀ روی دانه

مأکول )أک‏ل(: خورده شده، تصرّف شده

سوره‏شناسی
سورۀ فیل با پنج آیه، یکصدوپنجمین سورۀ قرآن مجید در ترتیب مصحف شریف )ترتیب 
تلاوت( و دهمین سور‏ه‏ای است که در ترتیب آموزشی- پژوهشی قرآن آن را فرا می‏گیریم. 
این سوره در مکّۀ معظّمه نازل شده و با سرآغازش، »الم تر کیف« شناخته می‏شده است، 
ولی از آنجا که کلمۀ »فیل« فقط یک بار در قرآن و تنها در آیۀ نخست همین سوره به کار رفته 

است، به سورۀ فیل نامگذاری شده است. 
با  خداوند  برخورد  چگونگی  و  کیفیّت  درست  و  دقیق  دیدن  به  را  همگان  فیل  سورۀ 
اصحاب الفیل فرا می‏خواند و از همین رو با سی‏بار کاربرد »الم تر« در جای‏جای قرآن به‏ویژه 
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از  بیش  اینکه هنوز  با  گویا  بعاد« هم‏آواست.  تر کیف فعل ربّک  آیۀ 6: »ألم  در سورۀ فجر، 
چهار دهه از واقعۀ اصحاب‌الفیل نگذشته، ولی اصل داستان آنچنان دستخوش تحریف‏ها و 
تغییرات جدّی شده است که خداوند برای بیان حقیقت آن داستان و اینکه همۀ آنچه انجام 
نو  از  را  تاریخی  مهم  واقعه  آن  کَ(،  )رَبُّ بود  پیامبران  خاتم  رسالت  برای  زمینه‏سازی  گرفت 

روایت و گزارش می‏کند.
»اصحاب الفیل« یعنی همراهان و پیروان یک فیل، کید و نقشه‏ای در سر دارند و گویا 
یک بخش مهم آن، تخریب کعبه و مسجد الحرام است. آنان می‏پنداشتند چون مردم ضعیف 
و  زود  ندارند، خیلی  را  کعبه  از  دفاع  و  آنان  با  مقابله  توان  مکّه  و خائف  متفرّق  و  و گرسنه 
کعبه،  اینکه  از  بودند  غافل  ولی  یافت،  خواهند  دست  اهدافشان  به  دردسری  هیچ  بدون 
صاحبی حکیم و ربّی عظیم دارد که اگر بخواهد از آن محافظت خواهد کرد، همان‏طور که 

عبدالمطّلب بزرگِ قریش آنان را به »ربّ بیت« توجّه داده بود.1
پس از تصمیم نهائی همراهان فیل برای تخریب کعبه، خداوند حیله و کید آنان را با 
فرستادن مرغانی کوچک که دسته دسته آمدند و آسمان مکّه را بر آنان تیره و تار ساختند 
اصابت  و  هدف  مورد  سنگ‏ریزه  اندازۀ  و  شکل  به  خشک‏شده  گِل‏های  پرتاب  با  را  آنها  و 
بر  را  آنچنان ترس و وحشتی  و بی‏اثر کرد. آن وضعیّت پیش‏بینی نشده  قراردادند، خنثی 
همراهان فیل و مَرکب‏های آنان که عمدتاً باید اسب‏ بوده باشند، مستولی کرد که اسب‏ها با 
زمین‏زدن سواران خود به عقب برگشتند و همگی از مکّه فرار کردند و آن جمع به‏ظاهر متّحد 
و همراه همانند برگ‏های گیاهانِ خشکِ بیابان که با اندک وزش بادی از هم گسیخته و جدا 
می‏شوند، متفرّق و پراکنده گردیدند و فرار را بر قرار ترجیح دادند و اسباب و وسائل و بار و 

بُنِه خود را برای قریشیان به غنیمت گذاشتند.2 

1.  السیرة النبویّة، 50/1.
2.  تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص 158.
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نکات تفسیری
عبارت سؤالی »الم تر« حاکی از این است که سورۀ فیل در پی گشودن چشمان ماست 
و بیش از هر چیز دیگر در پی بصیرت‌بخشی است. »الم تر« یعنی شنیدن و خواندن کافی 

نیست، بلکه باید این قضایا را با چشمانی باز به تماشا نشست.
آن‌چه دیدنی است، کیفیت است )کیف(؛ کمیّت‌ها اصل و اساس نیستند. باید کیفیت 

و مکانیسم معاملۀ خدا با اصحاب فیل را دید.
در تفاسیر و ترجمه‌های مختلف عبارت »الم تر« مجموعاً به‌صورت »آیا ندانسته‌ای؛ آیا 
در نظر نیاورده‌ای؛ آیا ملاحظه کرده‌ای و ...« معنا می‌شود و کاربست رؤیت در سرآغاز این 
سوره مجازی تلقّی می‌شود. در حالی‌که می‌توان آن را حقیقت فرض کرد و در آیینۀ زلال 
این سوره، جریان اصحاب فیل را _ که به تاریخ پیوسته است _  بسی روشن‌تر و شفاف‌تر از 

خودِ گذشتگان نظاره کرد.
اصحاب‌الفیل در مصاحبت فیل گمان می‌کردند با تکیه بر هیبت و عظمت فیل پیروز و 
غالب می‌شوند؛ خداوند عظمت فیل را با پرندگانی کوچک در هم شکست تا آیندگان بدانند 
و چه  باشند  ندارند؛ چه اصحاب فیل  مقابله  توان  الهی،  برابر قدرت  که هیچ اصحابی در 

اصحاب علم و تکنولوژی و ... .
خداوند در اعطای رسالت دست باز دارد؛ از تمامی موجودات )پرندگان، حشرات، اشیاء 
مختلف و ...( می‌تواند رسول برگیرد و رسالت‌های بزرگ بر عهدۀ آن‌ها بگذارد )و ارسل( و 

آن‌ها را موظّف به  نقش بر آب‏کردن نقشه‌های کودکانۀ ابرقدرت‌ها نماید.
»تضلیل« در برابر »هدایت« است. خداوند نقشه‌ها و برنامه‌های مؤمنین را به سرمنزل 
مقصود هدایت می‌کند و به‏عکس برنامۀ خائنان را گم و گور می‌نماید )انّ الله لایهدی کید 
الخائنین(؛ هم آنان که روی مال و ماکسب خود حساب اغنا باز می‌کنند و به‌جای ربّ هذا 
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آن  پایۀ  بر  و  تکیه کرده  آن  امثال  و  فیل  بر خود  الفیل  ربّ  به‌جای  و  بیت،  بر خود  البیت، 
نقشه‌چینی و برنامه‌ریزی می‌کنند.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 اگر در بیان قرآن یا در زندگی خود و یا در طول تاریخ، جریان‌هایی مشابه با جریان .

اصحاب فیل سراغ دارید، بکوشید تا آن را در قالب بیانیِ سورۀ فیل درآورید؛ به‌این صورت 
طیراً  الفیل،  مانند  متغیر  اجزای  سپس  و  کنید  مشخص  را  سوره  متغیر  و  ثابت  اجزای  که 
ابابیل، سجیل و ... را حذف کرده و جریان مورد نظرتان را جایگزین این کلمات سازید تا به 

این ترتیب با قالب بیانی و هدایتی سوره فیل مأنوس‌تر گردید.
	2 سورۀ فیل را در پرتو سورۀ تبّت بازخوانی کنید..
	3 به نظر شما خداوند کدامین کیدها را در تضلیل قرار می‌دهد؟.
	4 همانند رسالتی که خداوند بر عهدۀ »طیراً ابابیل« گذاشت، چه رسالت‌های مشابه .

دیگری را می‌توانید از بیان قرآن استخراج کنید؟
	5 تعبیر »الم تر« و امثال آن را در قرآن پیگیری کنید تا به بایدها و نبایدهای نگاه و .

نگرش و راه‌های حصول بینش و بصیرت دست‌یابید.
	6 کدامین . با  انسان  کنید.  پی‌جویی  قرآن،  در  را  )اصحاب(  مصاحبت‌ها  انواع 

مصاحبت‌‏ها در ردیف اصحاب فیل قرار می‌گیرد؟
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سورۀ مبارکۀ همزه

نکتۀ آموزشی
کلماتی مانند »عدّده« و »اخلده« به‏هنگام وقف، باید »ه« پایانی را بدون حرکت ولی، 
امّا در کلماتی مثل »حطمة« و »موقدة«، که »ة« تبدیل به »ه« می‌شود،  ادا کنیم،  کامل 

اصرار بر ادای کامل آن لازم نیست. 

مفردات
ویل: وای، هلاکت، کوبنده‏ترین و سخت‏ترین هشدار خداوند؛ فرد یا افرادی که با ویل 

خطاب شده‏اند، جهنّمی‏اند.
لکلّ=ل+کلّ: برای هرکه، بر کسانی که

هُمَزَة )هـ ‏م‏ز(: کسی که همواره با بدگویی و بازگویی عیب دیگران شخصیت آنها را لِه 
می‏کند. کسی که همواره به دیگران گیر می‏دهد و هیچ‏کس از نگاه و فکر و زبان او در امان 

نیست و به وجود همه اعتراض دارد.
لُمَزَة )ل‏م‏ز(: کسی که با چشم و سر و ابرو دائماً عیب‏جویی می‏‏کند، فردی که همواره 
درصدد چنگ انداختن به اموال مردم است، تاء در آخر آن برای مبالغه است. )لَمْز: عیبی 
به کسی بستن، با چشم اشاره کردن و به کنایه چیزی گفتن، طعن زدن، با زبان نیش زدن(

ويلٌ لکلِّ همزةٍ لمزة: وای بر هر کسی که مردم را بیازارد، وای ‏بر هر مردم‏آزاری 
جَمَعَ:  گرد آورد، فراهم کرد. 

دَه )ع‏دد(: آن‏ را پی‏درپی شمرد، آن را برای آیندۀ خود ذخیره کرد. عَدَّ
یَحسَبُ )ح‏س‏ب(: می‏پندارد، گمان می‏کند.
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اَخلَدَه )خ‏ل‏د(: او را جاودانه کرده است، همۀ امور او را سامان داده و او را حفظ می‏کند 
)خُلْد: همیشگی، اِخلاد: پیوسته باقی نگاهداشتن، خالد: آن که هرگز نابود نشود(.

آگاه  اینچنین فکر کند، حقّا،  نباید  و  اینچنین نیست  نه هرگز،  نَه چنانست که،   :
ّلّا

کَ
باشید، کلمۀ ردع که نفی مطلب یا اندیشه یا مفهوم سابق و اثبات مطلب بعد می‏کند.

لَیُنبَذَنّ )ن‏ب‏ذ(: لـَ+ ینبذ+ نّ: با بی‏اعتنایی و بی‏احترامی پرتاب خواهد شد، افکنده 
شود، )نَـبْذ: انداختن چیزی را از پیش یا پس، با خواری و بی‏ارزشی به دور افکندن(   

حُطَمَة )ح‏ط‏م(: شکستن، خُرد کردن، بسیار خُردکننده و از بین برنده، حَطَب‏)هیزم(
های جمع شده و فشرده شده بر روی هم ، حطمه می‏تواند همان حَطَب‏)هیزم(های جمع 

شده و فشرده شده بر روی هم باشد.
وما ادریٰکَ )دری(: و چه دانا کرد تو را یعنی چه دانی تو؟ )اِدراء: دانا کردن، دریابانیدن(  

موقَدَة )وق‏د(: آتشِ افروخته، شعله‏ور شده )ایقاد: آتش افروختن، برافروختن آتش(
تَطّلِعُ علی )ط‏ل‏ع(: مستولی و چیره می‏شود، از بالا مشرف می‏شود و در بر می‏گیرد.
اَفئِدَة )فءد(: مغزها، )مفرد آن: فؤاد(، در اصل به معنای گرما و شدّت حرارت است.

دربسته،  فراگرفته،  تو،  در  تو  به‏طور  نهاده  هم  بر  شده،  پوشیده  )وص‏د(:  مؤصَدَة 
)وصید:  ندارد،  روزنی  و  مَنفذ  هیچ  که  سرپوشیده  شده،  احاطه  شده،  مسدود  فروبسته، 
پنهان  براى  كوهستان  در  حجره‏ای  وَصيدَة،  است؛  متّصل  هم  به  ریشه‏هایش  که  گیاهی 
وْصَدْتُ‏ البابَ:‏ درب را محكم و چند لايه ساختم؛ وَصيد: چيزى كه پايه‏هايش 

َ
كردن اموال؛ أ

به هم نزديک است.، در اصل به معنی ضمیمه کردن چیزی است به چیز دیگر( 
عَمَدٍ: ستون‏هایی، میله‏هایی، جمع عمود و عماد

موجب  که  دیگر  چیز  به  چیزی  پیوستن  شده،  افزون  شده،  کشیده  )م‏دد(:  دة  مُمَدَّ
درازی آن شود، استوار شده، در بند کشیده شده، ممتد )تمدید: کشیدن( 
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سوره‏شناسی
آن  آموزشی- پژوهشی قرآن کریم  ترتیب  یازدهمین سور‏ه‏ای است که در  هُمَزَه  سورۀ 
را فرا می‏گیریم. این سوره با نُه آیه، یکصدوچهارمین سورۀ قرآن در ترتیب مصحف شریف 
)ترتیب تلاوت( است. نام این سورۀ مکّی برگرفته از کلمۀ »همزه« در آیۀ نخست سوره است 

که یکبار در قرآن و تنها در همین سوره به کار رفته است. 
سورۀ مبارکۀ هُمَزه در مقام آسیب‏شناسی باورهای نادرست انسان است. وقتی انسان 
و  مال  که  بپندارد  واهی  تخیّل‏های  و  گمان‏ها  صرف  به  فقط  و  یقین،  و  علم  کسب  بدون 
دارایی‏اش – چه کم باشد و چه زیاد - می‏تواند همه چیز را برای او و برای همیشه فراهم آورد، 
او فقط  از یاد می‏برد و محور عمدۀ زندگی و فعالیّت‏  اندک‏اندک خداباوری و مردم‏داری را 
جمع مال و شمردن آن می‏شود؛ و چون روی هم انباشتن دارایی‌ها و شمارش آنها را هدف 
زندگی قرار داده، دیگر انسان‏ها را مزاحم خود می‏پندارد و به وجود آنها معترض و متعرّض 
گوناگون  به شکل‏های  و  قالب‏های مختلف  در  مردم‏آزاری  از هیچ‏گونه  نتیجه  در  می‏شود، 
حتی با حرکات چشم و ابرو، دریغ نداشته و ندارد؛ غافل از آنکه روی هم قراردادن مال و 
دارایی و وابستگی و دلبستگی به آن بدون خرج کردن آن در راه درست‏ زندگی و کمک به 
نیازمندان، دقیقاً شبیه هیزم‏کِشی است که خار و خاشاک را با زحمت فراوان جمع کند و 
آنها را در انباری روی هم قرار ‏دهد. با آتش‏زدن یا آتش‏گرفتن آن انبار پر از هیزم، ‏فرد خود 
را در مهلکه‏ای از آتش که هیچ راه و روزنۀ فراری ندارد می‏بیند و با دستِ خویش، خود و 
همراهانش را نابود و منهدم می‏کند. همین سرنوشت تلخ و عبرت‏آموز در صحنۀ آخرت و 
قیامت برای همۀ همّازان و لمّازان، و مردم‏آزاران و مال‏اندوزان به شکلی که قابل تصوّر برای 
ما نیست رخ خواهد نمود و آنان در ستون‏هایی پر از آتش که شعله‏ور و سرکش‏ و خُردکنندۀ 
همۀ اعضا و جوارح آنهاست، محاصره و دربند خواهند بود )والذین یکنزون الذهب و الفضّة 
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و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذابٍ الیم . یوم یحمی علیها فی نار جهنّم فتکوی بها 

جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. توبه/34 و 35( 

سورۀ هُمَزه از نظر قالب و محتوا بیش از هر سورۀ دیگری به سورۀ تبّت شباهت دارد، به 
گونه‏ای که آیات دو سوره به ترتیب با یکدیگر متناظر و مفسّر یکدیگرند. از این رو، می‏توان 
با  همواره  که  دانست  معاندانی  و  دوزخیان  فرجام  »بیان  را  سوره  دو  هر  موضوعی  محور 

پیامبران و مصلحان سرِ ستیز دارند«.1 

نکات تفسیری
این  را درگیر  ما ذهن خود  که  نمی‌گذارد  دیگر جایی  این سوره،  آغاز  در  کلمۀ »کلّ« 
ولید بن  یا  بوده  بوده‌است؛ اخنس بن شریق  و لمزه چه کسی  این همزه  مسئله کنیم که 
مغیره یا کس دیگر؛ هر کسی در هر شرایطی، و به هر میزان، و با هر دلیل و بهانه‌ای، و در 
هر زمان و مکانی، و در رابطه با هر شخصی، و به هر شکل و طریقی و با هر قصد و غرضی 

اگر دچار همز و لمز شود، وای به حالش!
آیۀ دوّم: »الّذی جمع مالًا و عدّده«، ذهن ما را کمی بازتر کرده و گسترۀ همز و لمز را 
آری،  فراتر می‌برد.  و اشاره و شکلک درآوردن   زبان  از محدودۀ  را  آن  و  گسترده‌تر می‌کند 
لمز  و  او در همز  ناحیۀ  از  دائماً  باشد که دیگران  انسان ممکن است طوری  زندگی  سبک 
باشند. خانه‌ای برای خود دست ‌و پا کند که دیدن آن از هر نیشی برای مردم گزنده‌تر باشد. 
مرکبی سوار شود که آه و نالۀ هر بیننده‌ای را بلند کند؛ چنان مال و عِدّه و عُدّه‌ای برای خود 
گرد آورد )عدّده( که اطرافیان و همسایگان همیشه احساس کمی و ناچیزی و فقر و حقارت 
کنند. بنابراین ممکن است شخصی بسیار مؤدّب و محترم هم باشد و در طول عمرش دچار 
حتی یک غیبت و تهمت و عیب‌جویی و ... هم نشده‌ باشد، امّا بابت سبک زندگی خاصّی 

1.  »تبّت«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 416-415/14. 
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که در پیش گرفته‌ است، مصداق بارز همزه و لمزه قرار گیرد. این خاصیّت جمع و شمارش 
مال است )جمع مالًا و عدّده(.

انتظار می‌رفت که آیۀ دوّم در توصیف همزه و لمزه مثلًا بگوید او کسی است که دیگران 
را مسخره می‌کند و از آنها ایراد می‌گیرد و جملاتی از این قبیل. امّا می‌بینیم که برخلاف 
انتظار اوّلین ویژگی همزه و لمزه در رابطه با جمع‌کردن مال و شماره دادن به آن بیان شده 

‌است. از این قبیل تعریفات و توصیفات برخلاف انتظار در قرآن فراوان یافت می‌شود.
اگر دقّت کنیم، افراد همزه و لمزه که خداوند وای به حالشان گفته‌ است، ممکن است 
همان کسانی باشند که ما معمولًا خوش به‏‌حالشان می‌گوییم. کما اینکه در سورۀ ماعون هم 
دیدیم بسیاری از نمازگزاران که در چشم و زبان مردم خوش به‌حالشان است، از نگاه خداوند 

منکران و مکذّبان دین هستند و به چاه ویل در جهنّم افکنده می‌شوند.
دعوت  ما  ذهن  به  را  تبت  سورۀ  دوّم  آیۀ  بی‌اختیار  اخلده«،  ماله  ان  »یحسب  سوّم  آیۀ 
ابولهب‏صفتانی هستند  لمزه همان  و  آری همزه  و ما کسب«.  ماله  می‌کند: »ما اغنی عنه 
که غناطلبی و عددبازی و صمدبازی و خلودخواهی آنان، موجبات همز و لمز و درد و رنج 

دیگران را فراهم می‌آورد.
این حساب و  آیۀ چهارم، صحنه را عوض می‌کند و پشت صحنه  آغاز  « در  ّلّا

حرف »ک
آتش  تماماً  که  نشان می‌دهد  ما  به  را  کوته‌بینانه  غناطلبی‌های  و  )یحسب(  کودکانه  کتاب 

است و خُردشدن و درهم‌شکستن.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 و . کنید  پی‌جویی  کریم  قرآن  در  موضوعی.  تحقیقِ  یک  قالب  در  را  »ویل«  کلمۀ 

موارد آن را بررسی نمایید. افراد و گروه‌هایی که این تعبیر برای آنان در قرآن یا حدیث وارد 
شده‌است، چه ویژگی‌های مشترکی دارند؟
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	2 و . نمایید  بررسی  کریم  قرآن  در  موضوعی  تحقیق  به‌صورت  نیز  را  »کلّّا«  حرف 
صحنه‌های قبل و بعد از این حرف را با یکدیگر مقایسه کنید.

	3 به ‌نظر شما میان هَمز و لَمز با صورت اخروی آن )حطمة( چه تناسبی برقرار است؟.
	4 دو سورۀ همزه و تبت را همچون دو آئینه، روبروی هم قراردهید؛ چه تصاویری را .

می‌بینید؟
	5 همین کار را در رابطه با سوره‌های همزه و عصر انجام بدهید..
	6 حرف »کلّّا« در این سوره، کدام افکار و عقاید جاهلی را نفی و ابطال کرده و کدام .

عقاید و افکار را اثبات می‌کند؟ 
	7 آسیب‌زا . که  آمار  و  ارقام  و  اعداد  به  پرداختن  صحیح  صورت  همزه،  سورۀ  نگاه  از 

نباشد، چیست؟
	8 کدام سورۀ دیگر قرآن سرآغازی مشترک با سورۀ همزه دارد؟ چه گفت‌وگویی میان .

آن دو قابل دریافت است؟ 
	9 اکرم نقل شده‌ است که قرائت سورۀ همزه . پیامبر  از  این سوره  در فضیلت قرائت 

انسان را از مَسخ شدن نجات می‌دهد.1  چه ارتباطی میان این حدیث و محتوای سورۀ همزه 
مشاهده می‌کنید؟

1.  البرهان، 759/5.
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سورۀ مبارکۀ عصر

نکتۀ آموزشی
در آیۀ سوم، وقف مطلق نداریم. بنابراین کسانی که بر روی »والصالحات« وقف به سکون 
می‏کنند، به معنا و نظماهنگ سوره آسیب می‏زنند. اگر برای تعلیم آیۀ سوم - و مانند آن در 
سرتاسر قرآن - آن را مثلًا به دو فراز »الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات« و »وتواصوا بالحق 
است  شایسته  شدیم،  نفس  تجدید  به  ناچار  خواندن  در  یا  کردیم  تقسیم  بالصبر«  وتواصوا 

حرکت حرف آخر »والصالحات« یعنی کسرۀ »تِ« را تلفّظ کنیم تا شنوندگان بدانند که آیه و 
مطلب هنوز ادامه دارد. 

مفردات 
وَالعَصر )ع‏ص‏ر(: روزگار، دهر، دوران، بعداز ظهر، )عصر: فشردن( 

خُسر: زیان، زیان کار شدن
آمَنوا )ام‏ن(: ایمان آوردند، گرویدند، )ایمان: بی‏بیم کردن، ایمن کردن(

عَمَلوا الصالِحات )ع‏م‏ل/ ص‏ل‏ح(: کارهای صالح و نیکو را انجام دادند ]که فساد را از 
بین می‏برد یا مانع به‏وجود آمدن آن می‏شود و از خسران و زیان جلوگیری می‏کند[.

تَواصَوا )وص‏ی(: »تواصی« باب تفاعل است، نه مفاعله؛ بنابراین ترجمۀ آن به اینکه 
»یکدیگر را اندرز می‏دهند و توصیه و سفارش می‏کنند«، درست نیست. یکی از معانی باب 
تفاعل، همبستگی و با هم‏ بودن است. بنابراین تواصی به صبر، یعنی با هم صبر کنیم و آنچه 
شرط صبوری است را رعایت کنیم. تواصی به حق نیز صِرف سخن گفتن از حق نیست، 
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بلکه باید با کار و کوشش همگانی، حق را محور زندگی قرار دهیم.1 
حقّ )ح‏ق‏ق(: درست، درستی، راست، راستی، واجب، سزا، سزاوار، ثابت و مستقر 

صبر )ص‏ب‏ر(: شکیبایی کردن، پایداری کردن

سوره‏شناسی
دوازدهین  و  تلاوت  ترتیب  در  قرآن مجید  آیه، یکصدوسوّمین سورۀ  با سه  سورۀ عصر 
به  به‏تدریج  که  می‏نامیدند  »والعصر«  آغاز  در  را  سوره  این  است.  آموزشی  ترتیب  در  سوره 

»سورۀ عصر« معروف گردید. 
کلمۀ »عصر« یکبار در قرآن و تنها در آیۀ نخست همین سوره به کار رفته است. از آنجا 
که کلمۀ »صبر« و مشتقّات آن 103 بار در قرآن به کار رفته و سورۀ عصر نیز صدوسوّمین 

سوره در ترتیب مصحف شریف است، می‏توان آن را سورۀ صبر نیز نامید. 
سورۀ عصر با نُه سورۀ: »تین، ضحیٰ، شمس، لیل، فجر، طارق، بروج، نجم و طور« که 
همگی با »واو« آغاز می‏شوند همگروه است، البته پنج سورۀ »عادیات، نازعات، مرسلات، 
ذاریات و صافّات« را نیز می‏توان به این گروه افزود. به‏طور معمول مفسّران در قاطبۀ تفاسیر، 
»واو« آغاز این 15 سوره را بر اساس قواعد مشهور نحو زبان عربی، »واو قسم« دانسته و در 
باب اهمیّت آنچه به آن سوگند یاد شده سخن گفته‏اند. آیت‏الله طالقانی بر این باور است که 
»سوگندهاى قرآن مانند سوگندهاى مردمان نيست كه دلالت بر تعظيم نمايد بلكه شواهد و 

راهنماهايی‏ است براى اثبات و فهم مقاصد آنچه در پی آن‏ می‏آید.2
نیز، با توجّه به تعبیر »لا اُقسِمُ« که در سه آیه )بلد،1؛قیامت،1-2( و »فلا اُقسِمُ« که 
به کار رفته )قس:  آیه )انشقاق،16؛ تکویر،15؛ معارج،40؛حاقّه،38؛ واقعه،75(  در پنج 

1.  »هفدهمین کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
 پرتوى از قرآن، 247/4. .2
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ذاریات،23؛ مریم، 68؛حجر،92(، و با عنایت به اینکه امام صادق)ع(، »لا اُقسِمُ« )بلد،1( 
معنا  نمی‏خورم«  »سوگند  کلام،  ظاهر  مطابق  را  )واقعه،75(  النجوم«  بمواقع  اقسم  »فلا  و 
و  دقّت  شایان  خیر،  یا  بدانیم  سوگند  را  سوره‏ها  از  دسته  این  آغاز  »واو«  اینکه  کرده‏اند،1 

بازخوانی دوباره است.2 
سورۀ عصر با اشاره‏ای کوتاه بر یکی از اوقات شبانه‏روز )عصر( بر اهمیّت زمان و نقش 
آن در سعادت و شقاوت انسان و جامعۀ انسانی تأکید می‏کند و راز و رمز رهایی از خسرانی که 
دامنگیر همۀ انسان‏هاست را برنامه‏ای درازمدّت با مشارکت حداکثری همۀ مردم می‏داند. 
گویا کوتاهی آیۀ نخست، ناظر به کوتاه‏بودن عمر انسان در دنیاست، و طولانی بودن آیۀ سوم 
بدون هیچ‏گونه وقفی، به لزوم برنامه‏ریزی و کوشش جدّی همراه با شکیبایی و پایداری برای 

انجام کامل آن اشاره دارد.
در سورۀ همزه که زوج سورۀ عصر است به گمان‏های باطل مردم که سبب مردم‏آزاری 
و زراندوزی آنان می‏گردید اشارت رفت، و در سورۀ عصر منشأ آن گمان‏ها نبودِ ایمان بیان 
شده است؛ از این رو، »مردم‏داری همراه با ایمان و باورمندی و انجام دادن کارهای صالح و 
ماندگار بر مبنای حقّ و صبر و ایستادگی و همبستگی برای رهایی از هر گونه زیان و خسران 

در زندگی فردی و اجتماعی« محور موضوعی سوره است.

نکات تفسيری
سورۀ عصر مُهر »باطل شد« می‌زند بر گمان افراد همزه و لمزه که راه نجات و سعادت 
را در جمع مال و شمار هرچه بیشتر آن می‌دانند. و تأکید می‌کند بر این حقیقت که تنها راه 
برون رفت از خسران و هلاکت، نه جمع مال بلکه ایمان و عمل صالح و تواصی به حقّ و صبر 

 کافی، 450/7. .1
2.  کارگاه ؛ نیز نک: اعجاز بیانی قرآن، 266-261.
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است. به هر میزان که این چهار عنصر در زندگی انسان بیشتر باشد، به همان اندازه انسان 
برخوردارتر و غنی‌تر و داراتر خواهد بود، اگرچه فقیر و تهی‌دست باشد و هر قدر که آن چهار 

تا کمتر باشد انسان بی‌چیزتر و دست خالی‌تر است اگرچه ثروتمندترین باشد.
ابولهب‏ها به جای اینکه روی این چهار عامل تا حسابِ اِغناء باز کنند، بر مال و ماکسب 
خود تکیه کردند، از این‌رو به‌رغم ثروت هنگفتی که گرد آورده‌ بودند، دست خالی و در اوج 

خسران و »تباب« از دنیا رفتند )مااغنیٰ عنه ماله و ما کسب(.
انسان‌ها اغلب آرزومندند نسبت به دیگران به‌نوعی برجسته و خاص و استثنائی باشند. 
حالت  دیگران  انظار   در  معدودی  افراد  و  نیست  میسور  همگان  برای  دنیا  در  فرصت  این 
استثنائی و خاص پیدا می‌کنند و تنها ثروتمندان، هنرمندان و قهرمانان هستند که برجسته 
و شاخص می‌شوند. امّا در پرتو سورۀ عصر، انسان بی‌آنکه کسی متوجّه شود، می‌تواند با 
به‏حقّ در نگاه  و  برنامه‏ای درست  بر اساس  ایستادگی و همبستگی  و  ایمان و عمل صالح 

خداوند، موجودی کاملًا خاص و استثنائی باشد )الّّا(.
ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و صبر، به‌رغم جایگاه بس مهمی که در این سوره 
دیگر  چهارتای  با  را  تا  چهار  آن  اغلب  و  نیستند،  دقّت  و  توجّه  مورد  چندان  ما  نزد  دارند، 
با اعتقاد یکی می‌دانیم و گمان می‌کنیم اگر به چیزی معتقد  را  ایمان  عوضی می‌گیریم. 
و  و عبادات  انواع حسنات وخیرات  با  نیز  را  داریم. عمل صالح  ایمان  آن  به  باشیم درواقع 
آنها قائل نیستیم؛ حال آنکه ممکن است شخصی  مناسک درهم می‌آمیزیم و فرقی میان 
به انواع حسنات و مبرّات بپردازد، امّا از عمل صالح سهمی نداشته‌ باشد )فویل للمصلّین(. 
تواصی به حق و صبر را نیز صرفاً سفارش کردن و تذکر دادن می‌دانیم. از این‌رو، همچنان 

»لفی خسر« باقی مانده‌ایم، هرچند خود را به‏اشتباه، پیروزمند و اهل نجات می‌پنداریم.
برخورداری و بهره‌مندی چیزی نیست که آثار آن صرفاً در آخرت قابل احساس باشد. 
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به‌راستی اگر در این دنیا احساس بهره‌مندی و فربهی و غنا نکنیم، در آخرت نیز نخواهیم 
کرد. معیار اینکه کدام عمل صالح است و کدام صالح نیست، این است که انسان با انجام آن 
عمل، در خود احساس سودمندی کند و آثار غنابخش آن را در خود ببیند. مطلب در رابطه 

با ایمان و تواصی به حق و صبر هم از همین قرار است.
می‌دهد  ما  دست  به  مشخص  و  عینی  کاملًا  معیار  و  محک  یک  درواقع،  عصر  سورۀ 
الله علیه  امام خمینی رضوان  به‌سر می‌بریم. حضرت  باخت  و  برد  در  اندازه  بدانیم چه  تا 
می‌فرمایند: »چه خسارتی بالاتر از اینکه سی یا چهل سال کتاب الهی را قرائت کنیم و به 
تفاسیر رجوع کنیم و از مقاصد آن باز مانیم«.1  بنابراین فرمایش، ممکن است انسان سی-
چهل سال قرآن یا تفسیر بخواند و یا حتّی حافظ کلّ قرآن شود و ... و همۀ این‌ها را مصداق 
ایمان و عمل صالح بداند و لذا خود را نجات یافته از خسران بپندارد؛ درحالی‏که در بطن 

خسران به‌سر می‌برد و موجودی زیان‌کارتر از او نمی‌توان تصوّر کرد.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 میان آیۀ نخست »والعصر« با آیۀ دوّم »انّ الانسان لفی خسر« چه ارتباط و تناسبی .

مشاهده می‌کنید. به عبارت دیگر مسئلۀ عصر )روزگار ویا هنگام عصر( با در خسران بودن 
انسان چه پیوندی دارد؟

	2 آیات مربوط به عمل صالح را استخراج کرده و آنها را بر اساس روش تحقیق موضوعی .
در قرآن کریم مورد بررسی قرار دهید تا به تعریف و معیارهای عمل صالح و جایگاه بسیار 

خطیر آن در زندگی  پی ببرید.
	3 به نظر شما میان چهار عنصر ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و صبر چه روابطی .

قابل ملاحظه است؟

1.  آداب ‌الصلاة، 191-193.
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	4 به نظر شما میان ایمان با اعتقاد چه فرق‌هایی قابل تصور است؟.
	5 سورۀ عصر در عرصۀ ملّی و بین‌المللی چه پیامی می‌تواند داشته ‌باشد؟.
	6 سورۀ عصر و سورۀ همزه را بار دیگر روبروی هم قرار دهید و از هریک از آن‌دو برای .

تفسیر و توضیح دیگری یاری بخواهید.
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سورۀ مبارکۀ تکاثر

نکتۀ آموزشی
از  گروه  دو  مقارئه  یا  قرآن‌آموزان  با  معلّم  مُقارئۀ  شیوۀ  از  می‌توان  سوره‌ها  تکرار  برای 
قرآن‌آموزان استفاده کرد. در مقارئۀ معلّم با قرآن‌آموزان )مانند مُشاعره( ‌یک آیه یا فراز را معلّم 

تلاوت می‌کند و آیه یا فراز بعدی را قرآن‌آموزان می‌خوانند، مانند:
معلّم: بسم الله الرحمن الرحیم        قرآن‌آموزان: الهیٰکم التکاثر

معلّم: حتی زرتم المقابر	            قرآن‏آموزان: کلّّا سوف تعلمون 

مفردات
اَلهاکُم )ل‏هـ و(: مشغول و سرگرم کرد شما را، )لهو: چیزی که انسان را سرگرم کند و از 
کار لازم و ضروریش باز دارد، کاری که انسان را از کارهای مهم‏تر و بافایده‏تر باز دارد؛ اِلهاء: 
به لهو و لعب وادار نمودن، از چیزی به چیزی دیگر سرگرم داشتن، صرف‏نظر از کاری و به 

کاری دیگر مشغول شدن(. 
ر )ک‏ث‏ر(: افزون‏طلبی، فزون‏خواهی، کمیت‏گرایی 

ُ
تَکاث

حتّی: تا زمانی که، تا آنجا که، به گونه‏ای که
زُرتُم )زور(: به‏نزد ... رفتید، به... سر زدید

مَقابِر )ق‏ب‏ر(: گورستان‏ها، قبرستان‎‏ها، جمع مقبره
: اینچنین نیست و نباید باشد.

ّلّا
ک

سَوفَ: در زبان قرآن برای تأکید به کار می‏رود،1 زود، به‏زودی 

1.  نك: نصوصٌ فى علوم القرآن، 606/1؛ التفسیر البیانى، 40/1 ـ 42. 
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کردن،  درک  کردن،  تعیین  شناختن،  دانستن،  )عِلْم:  می‏دانید،  )ع‏ل‏م(:  تَعلَمون 
آموختن، یاد گرفتن، استوار کردن کار(

سوف تعلمون: حتماً و قطعاً ]اثر و نتیجۀ تکاثرطلبی را[ می‏فهمید و درک می‏کنید. 
لَو تَعلمون: اگر می‏دانستید.

یقین )ی‏ق‏ن(: بی‏گمان، بی‏شبهه، معلوم و واضح، آشکار و پابرجا، امری ثابت و قطعی
علم الیقین: علمی قطعی و یقینی، همچون دانستن یک مطلب قطعی، قوّت ادراک 

ذهنی که قابل زوال و ضعف نباشد، اعتقاد جازم که با واقع مطابق باشد.
با چشم؛ رؤیة: دیدن و  لَتَرَونّ )رأی(: لـ+ترون+نّ: قطعاً خواهید دید، )رأی: دیدن 

دانستن(
پرتگاهی  در  آتش  از  بزرگی  حجم  بزرگ،  آتش  دوزخ،  سوزان،  آتش  )ج‏ح‏م(:  جَحیم 

]عمیق[
عَین: دیدن به چشم

عین الیقین: ]دیدنی که[ خود یقین ]است[ 
لَتُسئَلُنَّ )س‏أل(: لـ+تسئل+نّ: حتماً پرسیده می‏شوید، بازخواست خواهید شد.

یومئذٍ: آن روز 
نَعیم )ن‏ع‏م(: آسایش‏ها و نیکویی‏ها، )مفرد آن: نعمة(، ناز و نعمت، خوشی و آسایش، 

هر آنچه آدمی از آن برخوردار گردد و بهره‏مند شود و لذّت ببرد.

سوره‏شناسی
سورۀ تکاثر با 8 آیه در مکّه مکرّمه نازل شده و با تعلیم پیامبر اکرم در ردیف یکصدودومین 
سورۀ قرآن مجید در ترتیب تلاوت و مصحف شریف قرار گرفته است. »تکاثر« سیزدهمین 
سوره‏ای است که آن را در ترتیب آموزشی- پژوهشی - تربیتی قرآن فرا می‏گیریم. ابتدا سوره 
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را با سرآغازش »الهاکم التکاثر« می‏نامیدند و به‏تدریج به »تکاثر« خلاصه و مشهور شد. 
کیفیّتِ  فاقد  کمیّت‏گرایی  و  غافلانه  »فزون‏خواهی  می‏توان  را  سوره  موضوعی  محور 
بسیاری از انسان‏ها« دانست که موجب شده است انسان‏ها در رقابتی آسیب‏زا و خانمان‏سوز 
و در فضاهایی محدود و بسیار تنگ و بسته )المقابر(، خود را به داشته‏ها و نداشته‏هایشان و 
شمارش آنها، سرگرم کنند1 و در نتیجه از بسیاری از نعمت‏های الهی که خداوند آنها را برای 
سلامت و سعادت و یقین و آگاهی انسان فراهم آورده و در دسترس آنان قرار داده است، 

غافل شوند.
«، »تعلمون« و »ثمّ« هر یک سه بار، و دو مرتبه تکرار کلمات »سوف«،  ّلّا

تکرار کلمات »ک
دارد،  آن  تنوّع  و  انسان  تکاثرطلبی  روحیّۀ  به  اِشعار  اینکه  بر  افزون  »لترونّ«،  و  »یقین« 
حاکی از آن است که اگر بی‏توجّهی انسان ادامه یابد و او همچنان زیاده‏خواهی جاهلانه 
انباشته  و  را حریصانه می‏اندوزد  آنچه  را محور زندگی‏اش قراردهد، در حقیقت  و بی‏ارزش 
بود،  و خواهد  بوده  او  و کمال  آتش که موجب سوزانیدن رشد  از  تلّی  می‏کند، چیزی جز 
نیست )لترونّ الجحیم(. این دسته از انسان‏ها آنگاه که آتش خودافروختۀ خویش را با چشم 
خود ببینند و آن را لمس کنند، پشیمان شده و با حسرتی فراوان و جانکاه بر همۀ فرصت‏ها 
و نعمت‏های از دست‏رفته افسوس خواهند خورد و قبل از هر چیز و هر کس، خودشان را 

سخت بازخواست خواهند کرد )لَتُسئلنّ(. 
سورۀ »تکاثر« زوج سورۀ قارعه است که با سورۀ »کوثر« ارتباط معنایی تنگاتنگی دارد؛ 
بیان‏گر یک کثرت  تکاثر  و  است؛  و همیشگی  از یک کثرت حقیقی، عمقی  »کوثر حاکی 
صوری، سطحی، کاذب و بی‏دنباله است. خاصّیت تکاثر این است که انسان را فریب می‏دهد 

« قریش: »بنى عبدمناف بن قصى« و »بنى سهم بن عمرو بن مرّة بن  1.  بنا به روایات سبب نزول، دو »حیِّ
كعب« در مقام تفاخر حتی به شمارش قبور درگذشتگان قوم و قبیلۀ خود پرداختند )تفسیر مقاتل بن سلیمان، 

.)819/4
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)الهاکم( و او را به کثرت‌های ظاهری و کودکانه و ابتر مشغول می‏کند و از کثرت‏های حقیقی 
)کوثر( باز می‏دارد؛ امّا کوثر، انسان را به تعمّق و ریزبینی و آینده‏نگری فرا می‏خواند و او را 
در پی کثرت‏های واقعی و دامنه‏دار و تمام ناشدنی گسیل می‏دارد. تکاثر موجب تفاخرهای 
مقطعی می‏گردد، امّا کوثر تا ابد افتخار آفرینی می‏کند. ده‏ها تقابل و تفاوت دیگر میان این 

دو وجود دارند که می‏توان با تدبّر در بیان سوره‌های کوثر و تکاثر به آنها دست یافت«.1
نکات تفسيری

»الهیکم‌ التکاثر« یعنی تکاثر شما را فریب داده‌است؛ شما را عمری به لهو و لعب مشغول 
کرده ‌است؛ چشمان شما را از دیدنی‌های عالم بسته است؛ شما را به بازی گرفته‌است؛ شما 

را از مهم‌ترین حقایق هستی باز داشته‌است.
کلمۀ تکاثر در این آیه مطلق است؛ و صرفاً در مال و فرزند خلاصه نمی‌شود؛ تکاثر در 
هر چیزی می‌تواند مصداق این آیه باشد؛ از تکاثر در مال و اولاد و املاک و ... گرفته تا تکاثر 
در تألیف کتاب و مقاله و عبادت و قرائت وحفظ قرآن و ...! هرگونه کمیّت و کثرت‌گرایی که 
انسان را از کیفیّت باز دارد و هرگونه کثرت‌فروشی که انسان را به تفاخر بکشاند )نه افتخار( 

موجب غفلت انسان بوده و مصداق لهو و لعب می‌باشد )الهیٰکم(.
لهو ولعب خاصیتش این است که انسان را سرگرم می‌کند؛ این سرگرمی ممکن است 
یک عمر طول بکشد و تا لحظۀ مرگ و لب گور ادامه یابد )المقابر(. البتّه سرگرمی به خودی 
خود گریزی از آن نیست؛ همۀ انسان‌ها سرگرم‌اند؛ مهم آن است که ببینیم چه چیزهایی و 
از چه مسائلی سرمان را گرم می‌کنند و اصولًا چه چیزهایی لایق و شایستۀ این هستند که 

سر ما را گرم کنند وچه مواردی شایستۀ آن نیستند.
این  اصولًا لایق  وکثرت‌گرایی(  )فزون‌خواهی  تکاثر  که  یادآور می‌شود  ما  به  این سوره 

1.  مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ص 191-192.
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آن  از  و شریف‌تر  ارزشمندتر  بسیار  ما  و ذکر  فکر  و  را مشغول کند  ما  و ذکر  فکر  نیست که 
است که سرگرم تکاثر گردد و دائماً درگیر اعداد و ارقام و آمار و متراژها و تیراژهای مبتنی بر 
کثرت‌گرایی شود. حرف »کلّّا« در آیۀ سوّم بیانگر همین مطلب است؛ یعنی شما دیر یا زود 
خواهید دانست که چه اشتباه بزرگی کرده‌اید؛ سَرِ شما را مسائل بسیار مهم و اساسی باید 

 سوف تعلمون(.
ّلّا

گرم می‌کرد و نه تکاثر )ک
اَلهیٰکم التکاثر؛ یعنی تکاثر بر سراسر زندگی شما سایه افکنده است و همۀ ابعاد وجود 

شما را فراگرفته‌است؛ علاوه بر معنای لغوی، ترکیب حروف و موسیقی خاصّی که برتعبیر 
کلمۀ »الهیکم« حاکم است، بیانگر این فراگیری و گستردگی نفوذ تکاثر در وجود ماست، 
طوری که با نگاه متکاثرانه به همه چیز می‌نگریم و با معیارها و مقیاس‌ها و ترازوهای تکاثری 
می‌خوانیم،  می‌دهیم،  آموزش  می‌آموزیم،  متکاثرانه  می‌سنجیم؛  را  کس  همه  و  چیز  همه 

می‌نویسیم، تألیف می‌کنیم، عبادت می‌کنیم، قرآن می‌خوانیم، نماز به پا می‌داریم و ... .
اگر کمی دقّت کنیم خواهیم دید که هریک از تکاثرورزی‌های ما در ارتباط با نعمتی از 
نعمت‌های خدا می‌باشد. یعنی ما همواره بر سر نعمت‌های خدا تکاثر ورزیده‌ایم، حال آنکه 

به جای تکاثر، رویکردهای دیگری باید به آنها می‌داشتیم )ثم لتسئلنّ یومئذ عن‌ النعیم(.
بر اساس آیۀ آخر سورۀ تکاثر، یکی از عوامل تکاثرورزی انسان این است که او خود را 
در قبال نعمت‌های الهی، مسؤول نمی‌بیند. مسئولیت‌بینی و مسئولیت‌پذیری عاملی است 
که می‌تواند انسان را از ورطۀ تکاثر به در آورد و او را به سمت و سوی شکرگزاری و بهره‌مندی 

بایسته و شایسته از نعیم الهی سوق دهد.
تکرار سه بارۀ حرف »کلّّا« حاکی از وخامت اوضاع و جدّی بودن خطر تکاثر در زندگی 
انسان‌هاست. حرف کلّّا در این سوره صحنه برگردان نمایش است؛ صحنه را عوض می‌کند؛ 
قبل از کلّّا، صورت دنیوی تکاثر نمایش داده می‌شود و بعد از آن، صورت اُخروی تکاثر که 
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عبارت است از آتش جحیم و ... .

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 اگر از خود سورۀ تکاثر بپرسیم که عامل یا عوامل اصلی تکاثرورزی انسان چیست؟ .

چه پاسخ می‌دهد؟
	2 اگر از همین سوره بپرسیم که به جای تکاثر چه چیزهایی باید سر ما را گرم کند، .

چه پاسخ می‌دهد؟
	3 گذشته از مصادیق عمومی و مظاهر مشترک تکاثر در زندگی انسان‌ها، به نظر شما .

فرهنگیان،  دانشگاهیان،  همچون  مردم  مختلف  گروه‌های  زندگی  در  آن،  خاص  مصادیق 
تجار و کسبه، شعرا و عرفا، قاریان و حافظان قرآن و ... چه مواردی می‌تواند باشد.

	4 به کمک سورۀ عصر، چگونه می‌توانیم خود را از تکاثر رها کنیم؟.
	5 سورۀ همزه چه همخوانی‌هایی با سورۀ تکاثر دارد؟.
	6 برگردانی . صحنه  همزه  سورۀ  و  سوره  این  در  که  »کلّّا«  حرف  جایگاه  با  رابطه  در 

می‌کند، بیشتر تأمّل کنید.
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سورۀ مبارکۀ قارعه

نکتۀ آموزشی
آیه دارد.  از ده  آموزشی قرآن بیش  ترتیب  سورۀ قارعه نخستین سوره‏ای است که در 
قسمت  دو  به  را  آن  سپس  و  فراگرفت  را  آن  آیۀ  آخرین  یازدهم  آیۀ  ابتدا  می‏توان  بنابراین، 
پنج‏آیه‏ای تقسیم کرد و در هر فرصت آموزشی پنج‏آیه را تعلیم داد تا وجهی دیگر از »تیسیر 
خُذُهُ 

ْ
مُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آیاتٍ خَمْسَ آیاتٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ کانَ یأ قرآن« انجام گرفته باشد. »تَعَلَّ

خَمْسًا خَمْسًا«.1
مفردات

قارعة )ق‏رع(: کوبنده، حادثۀ هولناک و هراس‏انگیزی که انسان را بکوبد، گاه کنایه از 
روز قیامت و سختی و عظمت و اهمیّت آن است )قَرْع: کوبیدن چیزی به چیزی، کوفتن(

ما ادریک: تو چه می‏دانی؟ 
چراغ  یا  آتش  گرداگرد  که  انبوهی  و  ریز  حشرات  پروانه‏ها،  ملخ‏ها،  )ف‏رش(:  راش 

َ
ف

می‏گردند و در آتش می‏افتند.
مَبثوث )ب‏ث‏ث(: پراکنده، پراکنده شده، )بثّ: پراکنده کردن(

جِبال )ج‏ب‏ل(: کوه‏ها، جمع جَبَل
عِهن: پشم رنگین، پشم رنگارنگ

از هم  )نَفْش:  از هم پاشیده، پخش و پلا شده،  باز شده،  از هم  مَنفوش )ن‏ف‏ش(: 
شب  در  گوسفند  و  اُشتر  کردن  چِرا  زدن،  واسطۀ  به  کردن  باز  پشم  پنبه،  و  پشم  واکردن 

1.  المصنّف ابن ابی شیبه، 117/6، ح29930.
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بی‏شبان( 
اَمّا: بر هر تقدیر، حرف تفصیل

قُلَت )ث‏ق‏ل(: سنگین باشد، کنایه از بسیاری است. )ثِقْل: سنگینی(
َ
ث

مَوازینُهُ )وزن(: موازین+ـه: جمع میزان/موزون، سنجیده‏هایش، کارهای با ارزشش 
)وَزْن: سنجیدن، اندازه کردن( 

عیشَة )ع‏ی‏ش(: زندگی، زندگانی
راضیَة )رض‏ی(: خشنود، پسندیده، رضایت‏بخش، دارای رضایت 

ت )خ‏ف‏ف(: سبک شد، اندک بود، هیچ نبود. خَفَّ
هُ )ام‏م(: جایگاهش، بازگشتش، )امّ: مادر، اصل(  اُمُّ

هاویَة )ه‏وی(: درّه و پرتگاهی عمیق، آخرین دَرَکه ‏از درکات دوزخ که کسی قعر آن را 
نداند، )هُویّ: فرو افتادن از بالا، از بالا به پایین سقوط کردن، هلاک شدن(. 

ما هِیَه: ما+ هی+ـه )هاء سکت(: چیست آن 
حامِیَة )ح‏م‏م(: سوزان، داغ

سوره‏شناسی
سورۀ قارعه چهاردهمین سوره‏ در ترتیب آموزشی- پژوهشی قرآن مجید و یکصدویکمین 
سورۀ قرآن در ترتیب تلاوت است که با 11 آیه در مکّه معظّمه نازل شده است. مطابق قاعدۀ 
کلّی نامگذاری سُوَر، سوره را با سرآغازش »القارِعَة« می‏نامیده‏اند که در عرف‏ فارسی‏زبانان 

»قارِعِه« خوانده می‏شود. 
انسان  تکاثرطلبی  یعنی  است،  آن  تکملۀ  نوعی  به  و  تکاثر  سورۀ  زوج  قارعه  سورۀ 
قارعه‏های بسیار کوبنده و هولناک را در مسیر زندگی او در پی خواهد داشت1 که ماهیّت 

ذینَ کفَروا تُصیبُهُم بِما صَنَعوا قارِعَةٌ« )رعد، 31(. 1.  »وَلا یزالُ الَّ
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و ابعاد و گسترۀ آنها همچون وقوع قیامت قابل توصیف و درک انسان نیست. تکرار سه بار 
کلمۀ »القارعه«، و پنج بار کلمۀ »ما« )سه مرتبه استفهام و دو مرتبه نفی در قالب ترکیب »وما 

ادراک«( و چهار بار »و« همگی تصویرگر این حقیقت‏اند. 
خداوند، قارعه و پیامدهای آن را به ضربه‏ای آنچنان کوبنده تشبیه می‏کند که کوه‏های 
بزرگ و سنگین را از جا می‏کَند و آنها را همچون پشم حلّّاجی‏شده از هم می‏پراکند که دیگر 
اثری از آن باقی نخواهد ماند. در چنین وضعیتی انسان‏ها به دو دسته تقسیم می‏شوند: 
گروهی که به سبب میزان‏های نادرست و معیارهای بی‏ارزش، زندگی نکبت‏بار و ناپسندی 
داشته‏اند و پیامدهای آن را در عالم آخرت تا مدّتی بسیار طولانی و چه بسا تا پس از قیامت 
خواهند دید؛  این دسته آنچنان بی‏هویت و بی‏مقدار و ناچیزند که گویی پروانه‏ها و ملخ‏هایی 
سرگردان‏اند که بی‏اختیار و از سر درماندگی به این سو و آن سو برده می‏شوند و در نهایت 
به درّه‏هایی پر از آتش سقوط خواهند کرد؛ در مقابل انسان‏هایی که در دنیا با معیارهایی 
حرکت  مسیر  در  دیگران  که  تلاطم‏هایی  می‏کنند،  زندگی  کارآمد  میزان‏هایی  و  ارزشمند 
آنها به وجود می‏آورند و حوادث کوبنده در آستانۀ قیامت، کوچک‏ترین آسیبی به سلامت 
و زندگی رضایت‏بخش آنان نخواهد زد: »لایسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم 

خالدون« )انبیا،102(؛ »فوقاهم اللّه شرّ ذلک الیوم و لقّاهم نضرةً و سرورا« )انسان، 11(. 
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سورۀ مبارکۀ عادیات

نکتۀ آموزشی
برای آسان‏تر شدن آموزش سورۀ عادیات می‏توان ابتدا آخرین آیه، آیۀ 11 را تعلیم داد 
و سپس آموزش سوره را در دو قسمت پنج آیه‌ای ادامه داد. فواصل )کلمات پایانی( آیات 
در  و  جمعا«؛  نقعا،  صبحا،  قدحا،  »ضبحا،  می‏شوند:  ختم  »ا«  به  همگی  نخست  قسمت 
قسمت دوم سه کلمه به »د« )لکنود، لشهید، لشدید( و دو کلمۀ بعدی به »ر« ختم می‏شوند 

)قبور، صدور(. 

مفردات
عادیات )ع‏دو(: مفرد آن: عادیة؛ عَدْو: دویدن، از حد درگذشتن،هر حرکت تند و سریع 
و شتابانی که انجام گیرد چه خوب و مثبت باشد و چه بد و منفی، چه با چشم دیده شود 
»ة«  خورشید؛  و  خودش  دور  به  زمین  کرۀ  تند  حرکت  مانند  نشود  احساس  یا  دیده  چه  و 
در »عادیة« و »ات« در »عادیات«، بیان‏گر شدّت مبالغه در شتاب و حرکت است. بنابراین، 
اسبان دونده و شتران حاجیان مصداقی از عادیات‏اند. »عَداوَة«: دشمنی نمودن و »عَدُوّ«: 

دشمن نیز از همین ریشه‏اند.
»صَبَحَ«  با  »ضَبَحَ«  نفس‏زَنان،  دویدن،  وقت  در  اسب  نفس  آواز  )ض‏ب‏ح(:  ضَبحا 
به هم  بسیار  نیز  معنایی  به لحاظ اصل  رو،  این  از  دارد.  آوایی  اشتقاق  »ذَبَحَ«  و  »سَبَحَ«  و 
تند  حرکت‏های   = صبح  کردن،  شنا   = سبح  قربانی،  سَر  بریدن  سریع   = ذِبح  نزدیک‏اند، 
و شتابان کرۀ زمین که منجر به پیدایی روز و پخش سریع نور خورشید بر نصف سطح کرۀ 
را  عادیات  معنای  و  است  و حرکت  معنای شتاب  به  نیز  بنابراین، »ضبحا«  زمین می‏شود. 
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تأکید می‏کند.1
معنای  به  در اصل  ]»وری«  آوردن(  بیرون  آتش  )ایراء:  آتش‏افروزان،  )وری(:  موریات 
جدا کردن و قطع کردن است، که در معنای دوم به روشن کردن آتش نیز اطلاق می‏شود[.  
قَدحا )ق‏دح(: ضربه زدن ]برای ایجاد جرقّه[، از سنگ آتش و جرّقه افروختن، در کار 

کسی خلل آوردن
یا  بجا  »غیرتِ«  اساس  بر  می‏تواند  ]که  غارتگران  تاراج‏کنندگان،  )غ‏ی‏ر(:  مُغیرات 
نابجا و به شکل »غارت« نیز انجام بگیرد[ )اِغارة: تاراج کردن و شتافتن؛ تغییر: گردانیدن، 

دگرگون کردن(
با  سپیده‏دم،  وقت  روشنی  سپیده‏دم،  وقت  در  بامدادان،  بامداد،  )ص‏ب‏ح(:  صُبحا 
تغییرات و دگرگونی‏های عالم  آنجا که همۀ  از  و  آنچه در ذیل »ضبحا« گفته شد،  به  توجّه 
فقط در صبح انجام نمی‏گیرد و در شب نیز این وضعیّت ادامه می‏یابد؛ بنابراین، »صبحا« 
تأکیدی دیگر بر وجود انواع حرکت‏های سریع و شتابان در عالم است که به سبب اوج شتابی 

که دارند انسان‏ها متوجّه آنها نمی‎‏شوند و فقط اثر آنها را در قالب صبح و شب می‏بینند.2
کردند،  بلند  هوا  به  کردند،  رو  و  زیر  برانگیختند،  آن  از  فـ+اثرن: پس  رنَ )ث‏‏ور(: 

َ
اَث

َ
ف

)اِثارَة: برانگیختن گَرد و غبار شورانیدن زمین(  
بِهِ: در آن وقت، در آن مکان

نَقعا )ن‏ق‏ع(: گودال کندن، چاله ایجاد کردن. چون بر اثر کندن زمین، گرد و غبار در 
هوا پراکنده می‏شود، بسیاری معنای آن را »گَرد و غبار« دانسته‏اند. بلندکردن صدا، فریاد 

و غوغا.
وَسَطنَ )وسط(: در وسط ... قرار دادند.

 همانجا. .1
2.  تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص۲۱۶-۲۱۵.
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بِهِ: در آن وقت، با آن 
جَمعا: گروهی

از  که  کسی  بخیل،  خیر،  مانع  ناسپاس،  ناسپاس،  بس  لـ+کنود:  )ک‏ن‏د(:  لَکَنود 
مصائب می‏نالد و نعمت‏ها را از یاد می‏برد. آیت‏الله طالقانی با توجّه به معانى مختلفى که 
براى کنود گفته شده است، مانند »ناشکیب، غافل، حق‏نشناس، سرکش، کم‏خیر و کسى 
که در گرفتاری‏ها به یارى کسان خود برنمی‏خیزد«، نتیجه می‏گیرد کلمۀ کنود یک معناى 
متعارف و مشهورى نداشته ... و مفسّران و لغویان نتوانسته‏اند براى این لغت معناى مشترکى 
بیابند. از این رو، شاید ریشۀ اصلى و مشترک آن »کُند« فارسى باشد که مانند بسیارى از 
لغات دخیل در تصاریف عربى به صیغۀ مبالغه درآمده است یعنی: کسى که در پیشرفت و 
اقدام در کار و مسئولیت بسیار کُند است.1 با توجّه به سیاق آیات، به نظر می‏رسد، »کنود« 

به معنای احساس بزرگی و »گُندگی« کردن است.2
لَشهید )ش‏ه‏ـ ‏د(: لـ+شهید: قطعاً گواه ]است[ )شهادت: گواهی دادن(

لِحُبّ )ح‏ب‏ب(: لـ+حبّ: در دوستی، در دوست داشتن
خَیر: گزیده، امتیاز، برگزیدن، اختیار کردن، گاه به معنای خوبی و نیکی است. 

لَشَدید )ش‏دد(: لـ+شدید: بسیار پی‏گیر است، سخت اصرار و پافشاری دارد، نیرومند 
و قوی است، بسیار جدّی است و شدّت عمل دارد. 

لا یَعلَمُ )ع‏ل‏م(: آیا نمی‏داند؟!
َ
اَف

بُعثِرَ )ب‏ع‏ث‏ر(: زیر و رو و بیرون آورده شود، برانگیخته شود؛ بعثر = بعث + عثر، در یک 
لحظه هم برانگیخته و هم پخش می‏شوند.

قُبور: گورها، جمع قبر

 پرتوی از قرآن، 230/4. .1
2.  تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص۲۳۰.
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لَ )ح‏ص‏ل(: غَربال شود و خالص از ناخالص جدا گردد، )تحصیل: آشکار کردن،  حُصِّ
گِرد کردن و جدا کردن( 

لَخَبیر )خ‏ب‏ر(: لـ+خبیر: بسیار آگاه. 

سوره‏شناسی
سورۀ عادیات صدمین سوره در ترتیب تلاوت، و پانزدهمین سوره در ترتیب آموزشی و 
پژوهشی قرآن مجید است. نام سوره از آیۀ آغازین سوره، »والعادیات ضبحا« اخذ شده است.

سورۀ عادیات 11 آیه دارد که به سه بخش قابل تقسیم است: در بخش نخست )آیات 1 
تا 5( که حکم مقدّمه را دارد و با آغاز سورۀ زلزال - زوج سورۀ عادیات – و با سوره‏های از پیش 
و  نتیجۀ حرکت‏های سریع  آموزشی بسیار هماهنگ است، خداوند  ترتیب  آموخته‏شده در 
ابولهب‏ها،  بخیل، مکذّبان دین،  و  مَنّاع  مال‏اندوزانِ  لمّازها،  تکاثرطلبان، همّازها،  شتابانِ 
صمدهای دروغین و پوشالی و حسودان وسوسه‏گر خنّاس را چیزی جز کندن گودال‏ها و 
از  درازنای  چاله‏های  و  فراخ  حفره‏های  این  نمی‏داند؛  خودشان  دست  به  عمیق  درّه‏هایی 
و  »جمع«‏ها  و  است  شعله‏ور  عجولانه‏شان  و  حریصانه  خودخواهانه،  اعمال  برخورد  آتش 
کسان هم‏سنخِ خویش را نیز دقیقاً در وسط و میانۀ این آتش قرار می‏دهند و همگی با هم به 

ورطۀ هلاکت و نابودی می‏افتند و در واقع »به دست خودشان، گورشان را می‏کَنَند«. 
در بخش دوم )آیات 6 تا 8( که با آیۀ »انّ الانسان لربّه لکنود« آغاز می‏شود - و این آیه، 
دو بخش سوره را به هم پیوند می‏دهد - به علّت و سبب اصلی آن آتش‏افروزی‏ها چنین اشاره 
می‏شود که انسان در برابر ربّ و صاحب اختیارش، احساس کاذبِ بزرگی و گُندگی می‏کند و 
»انا ربّکم الاعلیٰ« گویان )نازعات، 24(، خود را در صف مبارزه با خداوند عظیم و عزیز و کریم 
قرار می‏دهد و هماوردطلبی می‏کند، چرا که انسان ذاتاً سخت شیفتۀ کسب هر خیر و گزیده 

و امتیازی است و همۀ امتیازها را فقط برای خودش می‏خواهد. 
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در بخش سوم و پایانی سوره )آیات 9 تا 11( و آخرین آیه با اشاره به ربوبیّت فراگیر و 
کاملًا آگاهانه و همه‏جانبۀ خداوند بر عالم هستی و درون و برون انسان‏های مورد اشاره در 
ادّعاهایشان،  آنان بر خلاف  با فراز »افلایعلم« هشدار می‏دهد که  اوّل و دوم سوره،  بخش 
چیزی از حقایق عالم و راه سعادت خودشان به سبب حصار تنگی که به دور خود تنیده‏اند، 
خواهند  کشیده  بیرون  کرده‏اند،  محبوس  آن  در  را  خود  آنچه  از  زود  یا  دیر  و  نمی‏دانند؛1 
شد - همان‏طور که به‏قطع و یقین در آخرت نیز از قبرهایشان بیرون کشیده می‏شوند – و 
و  بر ملا می‏شود  انباشته‏اند  و سینۀ خود  و ذهن  و شَرنگ‏هایی که در قلب  نیرنگ‏ها  همۀ 
چهرۀ مزوّرانۀ آنان رسوا خواهد گردید، و نتیجۀ هولناک فعالیّت‏ها، مشارکت‏ها، همیاری‏ها 

و همکاری‏های بی‏ثمر آنان بر همگان آشکار می‏گردد.
دیگر  با  آن  پیوند  و  نظماهنگ  و  مفهوم  و  مضمون  حکم  به  عادیات  سورۀ  بنابراین، 
گفته‏شده  نزول‏های  شأن  از  یکی  رو،  این  از  است.  شده  نازل  مکّه  در  مکّی،  سوره‏های 
فرماندهی  به  مسلمان  اسب‏سواران  لشکر  پیروزی  حکایت  بر  مبنی  عادیات،  سورۀ  برای 
امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( در جنگ ذات‏السلاسِل2، درواقع، مصداقی از تطبیق آیات 
نخستین سوره )1 تا 5( بر مجاهدان اسلام است که با حمله‏ای برق‏آسا بر دشمن هجوم 

برده و آنان را از پای درآورده‏اند.

1.  تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص 232.
2.  تفسیر فرات کوفی، 592-591.
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سورۀ مبارکۀ زِلزال

نکتۀ آموزشی
رفتار معلّم در کلاس و فضای آموزش و صحنۀ اجتماع عین تفسیر قرآن است. بنابراین، 
معلّم در کلاس و فضای آموزش مراقب رفتارش هست تا قرآن‌آموزان احساس تبعیض نکنند. 
مُ لَحظاتِهِ بین اَصحابِهِ فَیَنظُرُ الىٰ ذا و الىٰ  امام صادق)ع( م‏ىفرمایند: »کان رسول اللّه یُقَسِّ
آنان به‌اندازۀ  ویة«؛ رسول خدا نگاه‌هایش را میان یارانش تقسیم می‌کرد و به همۀ  ذا بالسَّ

مساوی نگاه می‌کرد.1
مفردات

به  مجازاً  زمین‏لرزه،  لرزش،  )زَلزَله:  شود،  داده  تکان  شود،  لرزانده  )زل‏زل(:  زُلزِلَت 
معنی اضطراب دل و تشویش خاطر است( 

ارض: زمین خُرد یا بزرگ، سطح خاک و خشکی زمین یا قطعات آن
زِلزالَها: اشاره به شدید یا شگفت بودن زلزله زمین دارد.  

اَخرَجَت )خ‏رج(: بیرون کرد، بیرون آورد.
اَثقالَها )ث‏ق‏ل(: اثقال+ها: جمع ثِقل، بارهای درون خود را )ثِقل: سنگینی(؛ جمع 

ثَقَل، گنج‏ها و اشیاء نفیس خود را
ما لَها: چه اتفاقی برای او افتاده؟ او را چه می‏شود؟

ثُ )ح‏دث(: خبر می‏دهد، سخن می‏گوید، بازگو می‏کند.  تُحَدِّ
اَخبارَها )خ‏ب‏ر(: دانستنی‏ها، آگاهی‏ها، جمع خبر

1.  کلینی، کافى، ج2، ص671.
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: به سبب اینکه بِاَنَّ
و نمایاندن طریق  یا هدایت  القاء حقیقت  الهام کرد، )وحی:  و  اَوحیٰ )وح‏ی(: وحی 
انجام دادن کاری در ضمیر و درون وحی‏گیرنده، یاد دادن، مطلبی را به ذهن کسی افکندن، 

اشارۀ سریع(.
یَصدُرُ )ص‏در(: ]از موقف حساب و کتاب[ باز می‏گردند ]و به جایگاهشان در جهنّم یا 

بهشت می‏روند[.
اَشتاتاً )ش‏ت‏ت(: متفرّق، پراکنده، گوناگون، مختلف

لِیُرَوا )رأی(: لـ+یروا: تا به آنها نشان داده شود.
اَعمالَهُم )ع‏م‏ل(: کارهایی که از انسان از روی نیّت و قصد صادر شوند، جمع عمل؛ 
آنها  به  جزا  عنوان  به  که  اعمالی  شوند،  داده  جزا  آن  اساس  بر  است  قرار  که  اعمالشان 

برگردانده می‏شود. 
مِثقال )ث‏ق‏ل(: سنگینی، همسنگ چیزی، وزن

بتابد دیده  از روزنی  ة )ذرر(: ذرّات بسیار ریز گَرد و غبار که در شعاع آفتاب وقتی  رَّ
َ

ذ
می‏شوند؛ مورچۀ خُرد

خَیراً: خوبی، نیکی
شَرّاً: بدی، زشتی  

سوره‏شناسی
شانزدهمین  و  )تلاوت(،  شریف  مصحف  ترتیب  در  سوره  نودونهمین  زِلزال،  سورۀ 
سوره‏ای است که در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن کریم آن را فرامی‏گیریم. نام سوره در 
منابع حدیثی با توجه به قاعدۀ کلّی نام‏گذاری سوره‏ها، »اذا زلزلت« است که از آیۀ نخست 
نیز  زِلزِله(  فارسی  )در  »زَلزَله«  و  »زِلزال«  یعنی  »زلزلت«،  فعل  مصدر  دو  است؛  شده  اخذ 
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نام‏های مشهور این سورۀ مکّی است. 
سورۀ زلزال با اینکه 8 آیه دارد، ولی رسول خدا آن را معادل نصف1 یا ربع )یک‏چهارم( 
قرآن دانسته‏ وفرموده‏اند: »هر کس چهار مرتبه سورۀ اذا زلزلت را بخواند مانند کسی است 

که کلّ قرآن را خوانده است«.2
سورۀ  شش  با  سوره  این  زلزالها«،  الارض  زلزلت  »اذا  زلزال:  سورۀ  آغاز  سر  به  توجّه  با 
»نصر«، »انشقاق«، »انفطار«، »تکویر«، »منافقون« و »واقعه« در یک گروه قرار می‏گیرند. 
از این رو، سورۀ زلزله فقط بیان‏گر زلزلۀ زمین، آنهم در قیامت نیست، بلکه گویای آن است 
که انسان و جامعۀ اسلامی همواره با زلزله‏های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه 
روست که اگر انسان مسلمان و جامعه اسلامی توان درک و پیش‏بینی آنها را نداشته باشد، 
دچار بحران‏های بسیار سختی خواهد شد و سرمایه‏های بسیاری را از دست خواهد داد. در 
سورۀ عادیات - که زوج سورۀ زلزال است - و سوره‏های قارعه، تکاثر و همزه زمینه‏هایی که 

بستر این گونه زلزله‏ها را فراهم می‏کند، تبیین شده است.
در روایت آمده است، پاسی از شب گذشته بود که سورۀ زلزال نازل شد، همان وقت 
برای  و  ابلاغ  را  سوره  بودند،  دسترس  در  که  کسانی  به  و  آمدند  مسلمانان  میان  به  پیامبر 
آنان اِقراء کردند. اینکه پیامبر در ابلاغ سوره در آن وقت شب هیچ تأخیری را روا نمی‏دارند، 
بیان‏گر این نکتۀ مهم است که چون مردم در شب بیش از هر موقع دیگری احساس آرامش 
و خواب‏های  تا غفلت  داد  آنان  به  را  باید هشدارهای لازم  می‏کنند، در همان هنگام شب 
طولانی و سنگین بر آنان مستولی نشود؛ چراکه آرامش افراطی با معاد و توحید در تعارض 
است و با زندگی و اخلاق مسلمانی در تضاد است. از این رو، توصیه شده است که در نماز 
تز  و  نگردد  حاکم  مسلمانان  زندگی  بر  غفلت  و  بی‏خبری  تا  شود  قرائت  زلزال  سورۀ  عشا، 

1.  سنن ترمذی، 240/4، ح3059.
2.  عیون أخبار الرضا، 38-37/2.
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اسرائیلی »کو تا قیامت« در ذهن و قلب مسلمانان به صورت یک باور و اعتقاد ریشه ندواند و 
مسلمانان نه تنها زلزلۀ قیامت، بلکه انواع زلزله‏های دیگر را بسیار نزدیک ببینند: »انّهم یرونه 

بعیداً . و نریه قریبا« )معارج، 6 و 7(. 

در هنگامۀ زلزله همه چیز زیر و رو می‏‏شود و زمین اثقال )سنگینی‏ها و بارهای( خود 
را که مهم‏ترین آن انسان‏ها هستند، با اذن و وحی الهی آشکار و خارج می‏سازد. مردم در 
از  قارعه،4(  المبثوث«/  الناس کالفراش  این غوغا همچون حشراتی سرگردان )»یوم یکون 
قبرها در جهت‏های مختلف پراکنده و متفرّق می‏شوند تا نتیجۀ اعمال و نیّات خود را ببینند 
)»وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله«/ بقره، 284(. بنابراین، »آگاهانیدن 
انسان به اینکه همۀ موجودات عالَم به اذن الهی، عالِم و آگاه و بصیر هستند و در این میان 
موضوعی  محور  عنوان  به  می‏توان  را  می‏گردد«،  فراموشی  و  غفلت  دچار  که  است  انسان 

سوره مطرح کرد.            
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سورۀ مبارکۀ بیّنه

نکتۀ آموزشی 
بی‌سابقه،  سوره‌ای  با  قرآن‌آموزان  نخستین‌بار  ولی  دارد،  آیه  هشت  بیّنه  سورۀ  گرچه 
و  تیسیر  برای  رو،  این  از  می‌شوند.  رویاروی  بلند  آیۀ  چندین  بر  مشتمل  و  طولانی  نسبتاً 
آسان‏سازی آموزش بهتر است ابتدا آیۀ آخر را فراز به فراز تعلیم دهیم: )جزاؤهم عند ربّهم، 
الله عنهم ورضوا عنه، ‌ذلک  ابداً، ‌رضی  فیها  الانهار، ‌خالدین  تحتها  ‌جنّات عدن، ‌تجری من 

لمن خشی ربّه(. بنابراین، همان کارهایی که برای آموزش یک سوره انجام می‌گرفت، ‌برای 

تعلیم این آیۀ‌ بلند و طولانی نیز انجام می‌دهیم و پس از چند بار تکرار این قسمت‌ها اعلام 
می‌کنیم که ‌قرآن‌آموزان، ‌قسمت بعدی را بعد از معلّم کامل کنند:

معلّم: جزاؤهم عند ربّهم                           قرآن‌آموزان: جنّاتُ عدنٍ.
آیۀ هفت و شش نیز به همین ترتیب آموزش داده می‏شود. اکنون که سه آیۀ آخر سورۀ 
بیّنه تعلیم داده شد، می‌‌توان تکرار و تمرین را بر همین سه آیه متمرکز کرد و پنج آیۀ دیگر را 

در جلسۀ بعدی آموزش داد.
در زبان‏شناسی و آموزش زبان می‌گویند: اگر قسمت آخر را اوّل یاد بدهید، ‌قسمت اوّل 
سریع‌تر یاد گرفته می‌شود؛ زیرا ذهن بشر عادت دارد اگر آخرِ چیزی را یاد گرفت، ‌اوّل آن‏را 

راحت‌تر یاد می‌گیرد و این‏کار باعث آرامش در آموزش می‌گردد.

مفردات 
نبودند، جدا نمی‏شدند، )فکّ: دو چیز  مُنفَکّین )ف‏ک‏ک(: دست‏بردار   ... یَکُن  لَم 
بهم پیوسته را از هم جدا کردن؛ انفکاک: جدا شدن از چیزی که به آن سخت پیوند یافته( 
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حتّی: مگر اینکه
تَأتیَهُم )أت‏ی(: به نزد آنان بیاید.

نَة )ب‏ی‏ن(:دلیل روشن و آشکار بَیِّ
رَسول )رس‏ل(: پیغمبر، فرستاده

یَتلوا )ت‏ل‏و(: می‏خواند.
صُحُفَاً )ص‏ح‏ف(: کاغذهای نوشته‏شده، ورق‏ها، کرّاسه‏ها، جمع صحیفه

رَة )ط‏هـ ر(: پاک و پاکیزه مُطَهَّ
مَة )ق‏وم(: راست، استوار، درست، مستقیم، بدور از کژی و انحراف  قَیِّ

قَ )ف‏رق(: پراکنده نشد]ند[. ما تَفَرَّ
اوتوا )أت‏ی(: داده شدند.

جاءَتهُم )ج‏اء(: آمد به سوی آنها
و ما اُمِروا )ام‏ر(: و به آنها دستور داده نشد.

اِّلّا لِیعبُدوا )ع‏ب‏د(: مگر اینکه بپرستند، به‏سبب اینکه عبادت کنند.
مُخلِصین )خ‏ل‏ص(: در حالی که خالص و پاک می‏کنند، جمع مخلص. 

دین: طاعت و فرمانبرداری
حُنَفاء )ح‏ن‏ف(: در حالی که از کژی و انحراف و بدی رو به سوی راستی و درستی و 

پایمردی آورده‏اند، جمع حنیف.
یُقیموا )ق‏وم(: به جای آورند.

یُؤتوا )أت‏ی(: بدهند.
زکوٰة )زک‏و(: هر رفتار و گفتاری که برای یاری و رشد بندگان خدا انجام بگیرد، نماز 
در  خدا  حقّ  خداست؛  بندگان  با  انسان  رابطۀ  نماد  زکات  و  خداست  و  انسان  رابطۀ  نماد 
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فقه مذاهب اسلامی، سهمی است که خداوند از اموال معیّن کرده است تا به دست فقرا، 
مساکین و درراه‏ماندگان برسد و برای پیوند و نزدیکی قلب‏ها، آزاد کردن بردگان و گرفتاران 
در راه خدا و تأمین زندگی مأموران جمع‏آوری زکات خرج و مصرف شود، پاک شدن، پاک 

کردن، افزونی
جهنّم: دوزخ، اصلًا عبری است جایی که بنی‏اسرائیل استخوان‏های قربانی و چیزهای 

دیگر را می‏سوزاند.
خالدین )خ‏ل‏د(: در حالی که جاودانه هستند.

اَبدا )اب‏د(: همیشه
اولئک: آن گروه

ة )ب‏رء(: آفریدگان، مخلوقات بَریَّ
جَزاء )ج‎زی(: پاداش

جَنّات )ج‏ن‏ن(: بوستان‏ها، بهشت‏ها، باغ‏ها، جمع جنّة
عَدن: پیوسته بودن، ماندگار و ثابت، استقرار و ثبات

تَجری )ج‏ری(: می‏رود، جاری می‌شود.
تحت: زیر، دامنه

اَنهار )ن‏هـ ر(: جوی‏ها، جمع نهر
رَضِیَ: خشنود شد، پسندید.

خَشِیَ: ترسید. 

سوره‏شناسی
سورۀ بیّنه نودوهشتمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت(، و هفدهمین 
سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی است. نام مشهور سوره، صفتِ جایگزین موصوف )الآیة 
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البیّنة( است که به صورت »آیة بیّنة«، »آیات بیّنات« و »آیات مبیّنات« در قرآن کریم بارها 
عینی،  پیامی  حامل  که  ماورائی  است  نشانه‌ای  »بیّنه«  بنابراین،  است.  آن  مفسّر  و  آمده 

قاطع، روشن و روشنگر است. 
و رهاورد رسالت آن  پیامبران  آیت کبرای خاتم  بیّنه،  از  آیۀ سوره، منظور  در نخستین 
حضرت، قرآن مجید، و در آیۀ چهارم، حضرت موسیٰ)ع( آورندۀ تورات و حضرت عیسیٰ)ع( 

آورندۀ انجیل است. 
کفروا«،  »لم‌یکن‌الّذین  »لَمْ‌یَکُن«،  نام‏های  با  دیرباز  از  نام،  این  از  گذشته  بیّنه  سورۀ 
»اهل الکتاب« و »منفکّین« نیز نامیده شده است. با اندک تأمّلی می‌توان دریافت که وجه 
تسمیۀ سوره به این اسامی همانند نام‌گذاری دیگر سوره‌های قرآنی، با سرآغاز آن‌ها است. 
همچنین  نامیده‌اند.  نیز  الِانْفکاک«  »سورة  و  »سورةالبریّة«  »سورةالقَیّمة«،  را  سوره  این 
عنوان‏های »سورة القیامة« و »سورة البلد« را برای این سوره ذکر کرده‌اند که اوّلی ظاهراً 

تصحیف »سورة القیّمة« است و دومی نیز می‌تواند تصحیف »سورة البریّة« بوده باشد. 
به سبب ذکر اهل‏ کتاب و بحث زکات برخی از مفسّران احتمال مدنی بودن سورۀ بیّنه 
را مطرح کرده‏اند؛ در حالی که گروهی از قرآن‏شناسان و مفسّران، به‏درستی آن را سوره‌ای 

مکّی دانسته‌اند که به سوره‏های مدنی شباهت دارد. 
شمرده‌اند؛  قرآنی  آیات  مشکل‌ترین  از  یکی  مفسّران  از  برخی  را  سوره  نخست  آیۀ 
این  با  است.  بوده  مفسّران  آراء  معرکۀ  آیه  این  معنای  و  اِعراب  مفردات،  دیرباز  از  چنان‏که 
حال، می‏توان گفت، این آیه حکایت از پیوند عمیق فرهنگی اهل مکّه به‏ویژه قریشیان با 
یهودیان یثرب )مدینه( قبل از ظهور اسلام دارد که هر دو گروه منتظر ظهور پیامبر خاتم 
بودند و از هر گونه حرکت اصلاحی به امید ظهور خودداری می‏کردند، ولی با بعثت پیامبر 
اکرم نه تنها به ایشان نگرویدند، بلکه همان وضعیّت سابق خود را بیش از پیش حفظ کردند 
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و از آن حالت منفکّ نشدند. 
منابع »اسباب النزول« برای این سوره سبب خاصی ذکر نکرده‌اند، جز اینکه روایات 
بسیاری از نزول آیۀ هفتم آن: »... اولئکَ هم خیر البریّة« در شأن امام علی)ع( و شیعیان 
آن حضرت حکایت دارند. سورۀ بیّنه را می‌توان چکیدۀ دو سورۀ زهراوین )بقره و آل‌عمران( 
دانست؛ به ویژه سورۀ بقره که ساختار آن بسیار با این سوره هماهنگی دارد. محور موضوعی 
سورۀ بیّنه، »حنیفیّت« است که برپایۀ آن تمامی انسان‏ها به دو گروه اصلی »شَرّ البریّة« و 
»خیر البَریّة« تقسیم می‌شوند. در راستای این محور موضوعی، سورۀ بیّنه را »سورۀ حُنَفاء« 

)پاک‏دینان، استواردینان( نیز می‌توان نامید. 
»تلاوت  گفت  می‏توان  زلزال،  سورۀ  مجاورش،  سورۀ  با  بیّنه  سورۀ  تناسب  وجه  در 
و بدان و  نیکان  به  و آگاهی‌بخش رسول‌خدا« مقدّمه‌ای برای دسته‌بندی مردمان  روشنگر 
وعده و وعید خداوند نسبت به کیفر و پاداش آنان قرار داده شده است؛ چنان‎که دسته‏بندی 
انسان‏ها در سورۀ بیّنه )شرّ البریّه و خیر البریّه( همانند دسته‏بندی آنها در سورۀ زلزال است: 
»فمن یعمل مثقال ذرّةٍ خیراً یره . و من یعمل مثقال ذرّةٍ شراً یره«. همچنین محلّ دیدن 
نتیجه اعمال خیر و شرّ )»جنّات عدن« و »نار جهنّم«( در آیات 6 و 8 سورۀ بیّنه بیان شده 
وحی  موجب  به  قیامت  هنگامۀ  در  زمین  افشاگری  و  رازگشایی  نیز  زلزال  سورۀ  در  است. 
الهی)4/99-5( پیش‌درآمد تحقق‏یافتن آن وعده و وعیدهای خداوند مبنی بر سزای نیک و 

بد اعمال مردمان)6/99-8( عنوان شده است. 
در سورۀ قدر )آیۀ 1( که زوج سورۀ بیّنه است سخن از انزال همان صحیفه‌های مطهّری 
است که در سورۀ بیّنه )آیۀ 2( یاد شده، و چنان است که گویی علّت آن انزال را بیان می‌کند.1

1.  »بیّنه«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 468-467/13.
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نکات تفسیری
تعبیر »الّذین کفروا من اهل الکتاب« نشان می‌دهد که انسان می‌تواند هم کافر باشد 
و هم اهل کتاب. یعنی از یک سوی در زمرۀ کسانی باشد که قائل به کتاب آسمانی‏اند و از 
سوی دیگر، به‏خاطر بی‌اعتنائی که به آن کتاب دارند، کافر محسوب شوند و در زمرۀ »الّذین 
کفروا« قرار گیرند و هم‌ردیف مشرکان که قائل به هیچ کتابی نیستند باشند. همان‌گونه که 
در دو آیه از این سوره، کافران اهل کتاب در ردیف مشرکان قرار گرفته‌اند و جایگاه دنیوی و 

سرنوشت اُخروی آنان یکی فرض شده‌است )فی نار جهنم ...(.
تعبیر فوق، هشداری است به مسلمانان که مراقب باشید شما هم به رغم کتاب آسمانی 
مشرکان  همسنگ  و  شوید  کافر  دینداری  عین  در  که  نکنید  عمل  گونه‌ای  به  دارید،  که 
گردید، طوری که اصولًا فرقی میان شما و آنان نباشد و از همدیگر قابل بازشناسی نباشید 

)منفکّین(.
تا در سایۀ  بودند  پیامبر موعود  و ظهور  بیّنه  آمدن  و مشرکان هردو منتظر  اهل کتاب 
او به مطامع و منافع خود نایل شوند و از این جهت با یکدیگر پیوند عمیقی داشتند. نباید 
از آنجا که ساکن مدینه  از یکدیگر پنداشت و گمان کرد که یهودیان،  آنها را جدا و منفکّ 
بودند با مشرکان قریش که در مکّه بسر می‌بردند، نمی‌توانند مرتبط باشند. همچنین، نوعی 
گمان  و  بدانیم  خاصّی  مکان  و  زمان  به  محدود  را  کافر  کتابِ  اهل  که  است  خوش‏خیالی 
کنیم که آنان هرجا نیستند، واقعاً حضور ندارند و حضور و ظهورشان فقط در جایی است که 
آنجا هستند و سکونت دارند. شگرد یهودیان همین است که وانمود می‌کنند کاری با کسی 

ندارند امّا زیرکانه با همه کار دارند و همه را تحت هدایت و راهبری خود می‌خواهند.
در این سوره، کلمۀ »قیّمة« دو بار خودنمایی می‌کند )کتب قیّمة و دین القیّمة(. چیزی 
که کافرانِ اهل کتاب و مشرکان از آن غافل بودند؛ آنان مُنتظر دین و آئینی بودند که بتوانند 
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با امیال و سلیقه‌های دنیاییِ خود آن  آن را به هر طرف که می‌خواهند بکشانند و مطابق 
را منحرف کنند. و به عبارت دیگر، بتوانند خود، قیّم آن باشند. امّا با ظهور پیامبر اسلام، 
با دینی مواجه شدند که در نهایت استقامت و قوام و راستی و درستی است. دینی که نه 
تنها هیچ کژی و اعوجاجی در آن نیست، بلکه اصولًا آمده‌است همۀ کژی‌ها و ناراستی‌ها 
و اعوجاج‌ها را از بین ببرد و نه تنها قیّمومت هیچ‌کس و گروهی را نمی‌پذیرد، بلکه اصولًا 
آمده‌است همه را تحت قیمومت خود قرار دهد و قابل هیچ تحریف و تبدیلی هم نیست. 
را شنیدند،  قیّمه‌ای  آیات  و تلاوت چنان  را دیدند  بیّنه‌ای  و  پیامبر  رو، وقتی چنین  این  از 
به‌ظاهر از همدیگر منفک شدند و هریک از آنان با شیوه‌های خاصّ خود به مقابله و مبارزه 

با پیامبر )بیّنه( و دین قیّم اسلام پرداختند.
اوّلین و مهم‌ترین چیزی که دین قیّم اسلام از آنان انتظار داشت، بندگی خدا بود و این 
برای آنان بسیار سخت و سنگین بود. برای آنان که عمری دیگران را بنده و بردۀ خود قرار 
داده بودند بسیار سنگین بود که خود بندۀ مخلص خداوند باشند و نماز به‌پا دارند و زکات 
تعیین  نفع خویشتن  به  را خودشان  آن  را می‌خواستند که مؤلّفه‌های  آنان دینی  بپردازند. 
کنند؛ کما اینکه در رابطه با دین حضرت موسی )ع( همین کار را کردند. بدینسان طریق 
کفر پیش گرفتند و مصداق »شرّ البریّه« گشتند و آتش جهنم را به جان خریدند. آری، مقابله 
با بیّنۀ الهی انسان را که می‌تواند بهترین موجود هستی باشد، تبدیل به بدترین پدیدۀ عالم 

می‌کند.
از نگاه سورۀ بیّنه همه دیندارند امّا دینداری مهم نیست؛ آنچه مهمّ است، اخلاص در 
دین است )مخلصین له الدین(. انسان باید دین خود را برای خدا خالص کند و اِلّّا از کافران 

و مشرکان خواهد بود.

هم‌افزایی و گفتمان‏سازی



]287 [

	1 به نظر شما تعبیر »اهل کتاب« بار مثبت دارد یا منفی؟ آیا این تعبیر مسلمانان را .
نیز می‌تواند دربربگیرد؟

	2 آیۀ »فیها کتب قیّمه« چه نکاتی دربردارد؟ چرا فرمود: »کُتُب«؟ چگونه ممکن است .
در داخل صحیفه‌ها، کتاب‌ها موجود و مسطور باشند؟

	3 امروز ما هم منتظر ظهور بیّنه )امام زمان )ع(( هستیم. حال، چه تضمینی وجود .
دارد که پس از ظهور آن حضرت، همچون اهل کتاب و مشرکان رفتار نکنیم؟

	4 اگر خواستید سورۀ بیّنه را در مقیاس بزرگ‌تر و مفصّل‌تر تماشا کنید، باید گفت که .
سوره‌های بقره وآل عمران صورت تفصیل‏یافته و گسترده‏شدۀ همین سوره‌اند.
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سورۀ مبارکۀ قدر

نکتۀ آموزشی
در سورۀ قدر برخی »انزلناه« را به‏سبب شهرت نام سوره به سورۀ »انّا انزلنا«، »انزلنا« 
قرائت می‏کنند که نادرست است.  همچنین، کلمۀ »سلام« در آیۀ پنجم موضع وقف نيست. 
معلّم و قرآن‏آموزان نباید با دیدی کمیت‏گرایانه بخواهند هر چه سریع‏تر و تندتر سوره‏ها را 
یادبگیرند و بخوانند، سرعت در یادگیری و رشد در کمیت خیلی خوب است به شرط آنکه 
کیفیت فدا نشود. بنابراین شایسته است وقت لازم به فراگیری و تلاوت و تکرار داده شود 
تا سوره‏ها در قلب و ذهنمان تثبیت شوند و با قرائتی متین و مفخّم بستر فهم و درک آنها را 

فراهم کنیم.    

مفردات 
اَنزَلناهُ )ن‏زل(: ما فرو فرستادیم آن را، در دسترس قرار دادیم، عطا کردیم، بخشیدیم.

لَیلَة )ل‏ی‏ل(: یک شب، تک شب، )ة : تاء وحدت(
قَدر: اندازه، کمیّت و کوچک و بزرگی هر چیز، ارزش، اندازه کردن، آگاهی و معرفت، 
و  شرف  کردن،  وقت  تعیین  ساختن،  آماده  یافتن،  قوّت  و  توانستن  چیزی،  بر  شدن  توانا 

منزلت، تقدیر
اَلف: هزار 
شَهر: ماه 

لُ )ن‏زل(: فرود می‏آیند، )اصل آن: تتنزّل(  تَنَزَّ
ک« است، اصل  مَلائِکَة )م‏ل‏ک/ ل‏وک(: فرشتگان، )مفرد آن »مَلَک« که مخفّف »مَلأ



]289 [

آن را لاکَ: فرستاد یا الوک: رسالت گفته‏اند(.  
الرّوح: مخفّف »روح القدس« یا »الروح الامین« دو لقب از القاب »جبرئیل امین« است. 

اِذن: فرمان، دستور، رخصت
مِن کُلِّ اَمر: از هر کاری، برای هر کاری
سلام )س‏ل‏م(: سلامتی، درود، رستن 

مَطلَع )ط‏ل‏ع(: زمان طلوع، وقت برآمدن، دمیدن، طلوع کردن 
این  به  را  فجر  است؛  چیزی  در  گشادگی  و  شکاف  آن  اصلی  معنی  جر: سپیده‏دم، 

َ
ف

سبب »سپیده دم« گویند که ظلمت و تاریکی شب را می‏شکافد.

سوره‏شناسی 
سورۀ مبارکۀ قدر هیجدهمین سوره در ترتیب آموزشی قرآن، و نودوهفتمین سوره در 
ترتیب تلاوت )ترتیب مصحف شریف( است که با پنج آیه در مکّه نازل شده است. نام سوره 
از آیۀ نخست اخذ شده و در منابع حدیثی به سورۀ »انّا انزلناه فی لیلة القدر« مشهور است. 
در روند سنّتی تفسیر، از دیرباز مهم‏ترین آموزۀ سورۀ قدر نزول قرآن در شب قدر دانسته 
شده است و مباحثی همچون تعیین مرجع ضمیر »ه« در »انزلناه« و اینکه شب قدر کدام 
شب از ماه مبارک رمضان است و آیا شب قدر قبل از نزول قرآن وجود داشته است یا خیر، 
معرکۀ آراء مفسّران و محدّثان بوده است. در حالی که با توجّه به آموزه‏های نبوی و مکتب 
اهل بیت)ع(، سورۀ قدر گسترۀ بسیار وسیعی دارد و افزون بر بیان نزول قرآن در شب قدر، به 
»لزوم برنامه‏ریزی در زندگی فردی و اجتماعی و باور به یاری ملائکه الهی در همۀ عرصه‏های 
زندگی« تأکید فراوان دارد. چنان‏که خداوند، در جنگ بدر، مسلمانان را با سه هزار ملائکه 
یاری کرد )»و لقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون . اذ تقول للمؤمنين 
الن يکفيکم ان يمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلين« )آل عمران، 123-124نیز نک: 
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انفال، 9( و این نصرت و یاری برای همۀ مؤمنانِ ثابت‏قدم تأکید شده است: »انّ الذين قالوا 
ربّنا اللّه ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائکة« )فصّلت،30. نیز نک: تحریم،4؛ انفال،12(. 

سفارش مؤکّد به قرائت سورۀ »قدر« و »اخلاص« در رکعات اوّل و دوم نمازهای واجب 
و قرائت مکرّر آن‏دو در نمازهای مستحبّی، در احادیث ائمۀ طاهرین)ع(1 حکایت از آن دارد 
روزهای  و  تکرار شب‏ها  تا  زندگی‏اش می‏باشد  انسان مسلمان همواره قدردان لحظات  که 
متوالی، موجب غفلت و گمراهی او نگردد. با توجّه به اینکه شب نیمۀ شعبان و شب عید فطر 
نیز در حکم شب قدر است، می‏توان گفت شب قدر محدود به یک شب خاص و زمان معیّنی 
نمی‏شود و هر لحظه از زندگی انسان می‏تواند »لیلة‏القدر« او باشد؛ همچنان‏که امام خمینی 
قدس  روز  عنوان  به  را  رمضان  مبارک  ماه  جمعۀ  روز  آخرین  اخیر،  سدۀ  بزرگ  مصلح  )ره( 
تعیین کردند تا توجّه همۀ مسلمانان و آزادگان جهان را در جهت همبستگی در راستای حلّ 

مهم‏ترین مسئلۀ جهان اسلام، یعنی فلسطین، جلب کنند. 
بنابراین، یک شب یا یک روز که در آن انسان غافل نباشد و برای بهتر زیستن خود و 
به  از 30 هزار شب و روزی است که  پربرکت‏تر  و  برتر  همنوعانش تصمیمی درست بگیرد، 
غفلت و بی‏توجّهی گذشته باشد؛2 چنان‏که در آموزه‏های اهل بیت)ع(، لحظه‏ای تفکّر برتر 
از یک‏سال عبادت است: »تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادةِ سَنَةٍ«.3 سورۀ قدر با سوره‏های »کوثر«، 
»نوح« و »فتح« که همگی با »اِنّا« آغاز می‏شوند، هم‌گروه است. بنابراین، مقایسۀ این چهار 
سوره که سه سورۀ آن خطاب مستقیم به پیامبر اکرم دارد، بسیار شایان توجّه و تدبّر است، 
به‏ویژه مقایسۀ 950 سال تبلیغ حضرت نوح )عنکبوت،14( با 63 سال عمر پر برکت خاتم 
پیامبران. و نیز آثار و برکاتی که جهان اسلام از وجود یگانه دخت رسول خدا، زهرای اطهر 

1.  نک: کافی،315/3.
2.  نک: برای زندگی: گفتارهای تفسیری، 270-271؛ تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ص۳۱۳.

 تفسیر عیّاشی، 280/2. .3
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برخوردار شده است:1 »انّا اعطیناک الکوثر«. 

نکات تفسیری
سوره‌هایی که تا کنون آموختیم، هریک به نوعی ما را از کوته‌بینی و سطحی‏نگری و 
کمّیّت‌گرایی پرهیز دادند. سورۀ تکاثر به ما آموخت که مراقب باشیم کمیّت‌گرایی و کثرت 
اندیشی ما را فریب ندهد و عمری به بازی مشغولمان نسازد. سورۀ کوثر نیز با قدّ و قوارۀ 
کثرت‌های  دنبال  به  که  و خاطرنشان ساخت  کرد  تأکید  بلند  معنای  بر همین  کوتاه خود 
حقیقی و عمقی باشیم و به فراوانی‌های صوری و سطحی به چشم ابتر بنگریم. سورۀ تبّت 
ابولهب را به عنوان مصداق بارز ابتر به تصویر کشید و او و همسرش را به رغم همۀ دارایی‌ها 
ودستاوردهایشان، بی‌چیز و تهی‏دست خواند. سورۀ ماعون چشمانمان را بازکرد و معیارهای 
را  ما  تا دیگر طول رکوع و سجود مردم  نمود  رو  و  زیر  را در تشخیص دین‌داران حقیقی  ما 
فریب ندهد. سورۀ فیل به نوعی دیگر ما را به دیدن و نگریستن کیفی و نه کمّی فراخواند 
)کیف فَعَلَ(. سورۀ همزه پرده از چهرۀ همّازان و لمّازان حقیقی برافکند؛ همانان که دائم 
در  را  جاودانی  و  درگیرند  آمار  و  ارقام  و  اعداد  با  همیشه  و  بوده  گردآوری  و  جمع  حال  در 
آن‌ها می‌جویند )الذی جمع مالًا و عدّده. یحسب انّ ماله اخلده(. سورۀ عصر بر همۀ این 
خوش‏خیالی‌ها قلم بطلان کشید و سرمایه‏گذاری سودبخش و جاودانی حقیقی را معرفی 
کرد. سورۀ قارعه نیز ما را به بازنگری در معیارها و میزان‌ها و سنجه‌هایمان فراخواند تا ببینیم 
کدامیک از آن‌ها سنگین و پایه‌دار و کدامیک سبک و نااستوار است. سوره‌های دیگر نیز به 
انحاء گوناگون ما را از تکاثرمحوری و سطحی‏نگری پرهیز دادند و اینک نوبت به سورۀ قدر 
رسیده است. سورۀ قدر نیز با قالب بیانی »...خیرٌ مِن ...« در صدد است که عقل و هوش 
ما را از اسارت کمیّت‌گرایی و تعداداندیشی و آمار و ارقام‏محوری رها سازد تا به »خیر«های 

1.  امام صادق)ع(: »فمن عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد ادرک لیلة القدر« )تفسیر فرات کوفی، 581(.
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حقیقی دست یابیم و از خیرهای صوری و سطحی و ابتر فرا رویم.
»الف شهر« نماد بیانی سورۀ قدر از مفهوم تکاثر است. یعنی مراقب باشید که آمار و 
ارقام جذّاب و فریبای صدها و هزارها و میلیون‌ها و میلیاردها و ... شما را نفریبد و از تعدادها 
و قدر و مقدارهای حقیقی غافلتان نکند. شما می‌توانید با عملکرد زیبای خودتان، لحظه‌ای 
را بیافرینید که از هزارها و میلیون‌ها لحظه بهتر و ارزشمندتر باشد؛ صبحی را آغاز کنید که 
را  ....؛ شبی  که  بزنید  رقم  را  باشد؛ عصری  تعیین‏کننده‌تر  و  از سی‌هزار صبح، قشنگ‏تر 
تجربه کنید که ....؛ جمله‌ای بر زبان آورید که ...؛ کتاب یا مقاله‌ای بنویسید که ...؛ آیه‌ای 
از آیات قرآن بخوانید که ...؛ حدیثی از احادیث ائمه را دریابید که ...؛ دوستی برای خود 
برگزینید که ...؛ ضربه‌ای را بر دشمنان خدا وارد کنید که ...؛ همچون حرّ بن یزید ریاحی 
لحظاتی را به تفکّر سپری کنید که ....؛ انسانی باشید که ...؛ پدر، مادر، فرزند یا همسری 

باشید که ... .
که  است  کرده  مطرح  را  قرآن  نزول  مسئلۀ  حقیقت،  این  کردن  عینی‌تر  برای  خداوند 
چگونه شبی مانند شب‌های دیگر صرفاً به برکت نزول قرآن در آن از سی‏هزار شب بلکه همۀ 

شب‌های عالم از آغاز تا پایان هستی برتر و بهتر و پر خیر و برکت‌تر می‌شود.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 قالب بیانی »...خیرٌ مِن...« یا »...افضلُ مِن...« و امثال آن را در احادیث جستجو .

کنید. هرآنچه بیابید، تفسیر سوره قدر است. در این احادیث، هرآنچه قبل از این کلمات 
آمده است مصداق کوثر و هرآنچه بعد از آن‌ها بیان شده است، مظهر تکاثر می‌باشد.

	2 به نظر شما چرا در بیان احادیث، شناخت حضرت فاطمه)س( معادل شناخت لیلة .
القدر دانسته شده است؟

	3 بایکدیگر . )انّا(  دارند  که  مشترکی  آغازین  کلمۀ  براساس  کوثر  و  قدر  سوره‌های 
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همگروه می‌باشند؛ بکوشید سورۀ قدر را در پرتو سورۀ کوثر بازیابی کنید.
	4 را در . نزول ملائکه  انسان می‌تواند کاری کند که  آیا  بیان شد،  نکاتی که  براساس 

پی داشته باشد؟ آیا نزول ملائکه در اختیار ما است؟ یا اینکه فرشتگان در طول سال فقط 
یک‌بار، آن هم در شب قدر، نازل می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش‎ها آیات دیگری را که از 
تنزّل ملائکه سخن گفته‌اند، درنظر آورید و عوامل و زمینه‌های تنزّل ملائکه در زندگی انسان 
را به دست آورید. در راستای همین تحقیق می‌توانید از زمینه‌ها و موجبات تنزّل شیاطین 

هم جویا شوید.
	5 )خیر . است  شده  ذکر  )بیّنه(  آن  زوج  سورۀ  در  هم  و  قدر  سورۀ  در  هم  خیر  کلمۀ 

البریة( در این تکرار و تقارن چه تناسب و ارتباطی مشاهده می‌کنید؟
	6 و . کنید  تأمّل  نیز  مِن...«  »...خیرٌ  بیانی  قالب  و عکس  مفهوم مخالف  با  رابطه  در 

مصادیق آن را برشمارید.
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سورۀ مبارکۀ عَلَق

نکتۀ آموزشی
اساس  بر  کرد؟  باید  چه  دارد،  واجب  سجدۀ  که  علق  سورۀ  نوزدهم  آیۀ  آموزش  برای 
فتوای فقهای عظام، سجده در صورتی واجب می‏شود که قرآن‏آموزان، آیه را به طور کامل 
بخوانند، پس خواندنِ قسمتی از آیه، موجب واجب شدن سجده نمی‏شود.1 بنابراین، معلّم 
قرآن با آمادگی و طرح قبلی باید به‏گونه‏ای عمل کند که در هنگام آموزش، متن آیه کامل 
خوانده نشود؛ مثلًا ابتدا فقط کلمۀ نخست آیه، »کلّّا« را بخواند و قرآن‏آموزان تکرار کنند، 
سپس در مرحلۀ بعد، کلمۀ آخر آیه، »واقترب« را اِقراء کند و به همین ترتیب، در فرصت‏های 
متناوب، کلمات وسط آیه را تعلیم دهد تا در جلسۀ آموزش، آیه به‏طور کامل خوانده نشود 
آیۀ  پایۀ فتوای امام خمینی: اگر کسی  و در نتیجه، سجده نیز واجب نگردد. همچنین بر 
سجده‌دار را از نوار شنید‌، ‌سجده بر او واجب نمی‌گردد؛2 درست مثل همان مسئلۀ فقهی 
که اگر کسی با چشم از روی نسخۀ مکتوب قرآن، آیۀ سجده‏دار را ببیند، بازهم بر او سجده 

واجب نیست. ‌ 
 ‌ مفردات

اِقرَأ )ق‏رأ(: بخوان، نظر بینداز، فراهم‏آور
اسم )س‏م‏و(: نام

عَلَق: خون‏های بسته، خون‏های غلیظ، موجود زندۀ کوچک ذرّه‏بینی که مبدأ آدمی 

1.  قرآن در آینۀ احکام، 47. نیز نک: جمال القرّاء، 270-269/2.
2.  توضیح المسائل امام خمینی، مسئله 1096، ص148.
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است، جمع علقة.1 علق به معنای درآویختن و چسبیدن با تعبیر »طین لازب« )گِل چسبنده( 
هماهنگ است: »انّا خلقناهم من طینٍ لازب«.2 علق با »علاقه«، »عُلقه«، »عِلق«،3 »مِعلَق« 
و »مِعلاق«4 همخانواده است. همچنین »عَقَلَ« )درک کردن یعنی به دنبال چیزی دویدن تا 
به آن رسیدن( و »اَکَلَ« )خوردن که همان به دندان گرفتن و چسبیدن به غذاست( با علق 

ارتباط معنایی نزدیکی دارد.
اَکرَم )ک‏رم(: کریم‏ترین کریمان، بسیار بخشنده، بزرگوارترین. صفت‏هایی که در قرآن 
بر وزن افعل برای خداوند می‏آید مانند: اعلیٰ، اکبر، اعلم، به معنای صفت تفضیلی نیست، 
بلکه  است،  نادرست  کریم‏تر  به  »اکرم«  ترجمۀ  بنابراین،  نیست؛  کار  در  مقایسه‏ای  چون 

»اکرم« یعنی برتر از این کریم کریمی نیست. 
]ترجمۀ »الله اکبر« به خدا بزرگ‏تر از آن است که وصف شود نیز نادرست است، بلکه 
اکبر یعنی »هو الکبیر«، »کبیرٌ لیس فوقه کبیرٌ«؛ خدا آنچنان بزرگ است که بزرگ‏تری از او 
وجود ندارد. به عبارتی دیگر، »لا اله الّّا الله« در متن اللّه اکبر مستتر است. علّّامه شعرانی 
نیز آورده است که اگر سنجش در کار نباشد بزرگی و کوچکی معنی نخواهد داشت...»الله 

اکبر« گفتن ]یعنی[ بزرگ شمردن، به بزرگی وصف کردن[.
مَ: بیاموخت، دانا کرد، استعداد فراگرفتن علوم را عنایت کرد. عَلَّ

قلم: خامۀ تراشیده، آنچه با آن ‏نوشته می‏شود )می‏نویسند(، در اصل به معنی بریدن 
و چیدن است. 

نه، ]سخن  اینکه  نه( ]حرف‏هایی گفتم[، ولی مثل   + اینکه   + : ک+ ان+ لا )مثل 
ّلّا

ک

1. مؤمنون، 14.
2. صافّات، 11.

 هر چیز گران‏قیمت و نفیسی که صاحبش به آن تعلّق پیدا می‏کند و آن را از خود دور نمی‏کند )مفردات  .3
راغب اصفهانی، ذیل »علق«(.

4. قلّّاب یا چنگک یا دامی که چیزی به آن آویخته می‏شود )همانجا(.
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دیگری باید بگویم[؛ علامتی برای تغییر روند کلام.1 
یَطغیٰ )ط‏‎غ‎ی(: از حدّ درمی‏گذرد، سرکشی می‏کند.

اَن رَآهُ )رأی(: چون خود را ]مستغنی[ بیابد.
اِستَغنیٰ )غ‏ن‎ی(: خود را بی‏نیاز و غنی دید.

رُجعیٰ )رج‏ع(: بازگشت، ریشۀ »رج‏ع« با »ل‏ج‏ء« قرابت آوایی دارد؛ از این رو، معنی 
دقیق »رجعی« پیوند انسان با خدا و پناه بردن به اوست.2  

یَنهیٰ )ن‏ه‏ـی(: بازمی‏دارد، منع می‏کند، )نهی: جلوگیری ‏کردن از کاری به واسطۀ 
گفتار یا فعل( 

عَبداً: بنده یعنی محمّد علیه الصلاة والسلام، بنده یعنی در بند خدا بودن.
اِن کان علی الهُدیٰ: اگر آن ]بندۀ نمازگزار[ اهل هدایت باشد.

هُدیٰ: راه نمودن در دین، چنان راهنمایی و دلالتی که راه را تا آخر بنماید.
تَقویٰ )وق‏ی(: پرهیزکاری، پارسایی، خویشتن را به‏دقّت از هر چیز زیان‏دار حفظ کردن 
و نگاهداشتن؛ تقوا وقتی تحقّق می‏یابد که آدمی راه رضایت و خشنودی خدا را بپیماید، 

آنهم با فرمان‏بردن اوامر الهی و شکرگزاری نعمت‏های او. 
تَوَلّیٰ )ول‏ی(: روی گردانید، پشت کرد، اعراض کرد.

یَریٰ )رأی(: می‏بیند.
لَئن لَم یَنتَهِ )ن‏هـ ‎ی(: اگر خودداری نکند.

. لَنَسفَعاً )س‏ف‏ع(: به شدّت خواهیم گرفت. در اصل: لَنَسفَعَنَّ

1. »دهمین کارگاه آموزشی- پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
2. همانجا. چنان‏که فرّاء از ادبای عرب، »کشطت« و »قشطت« )= جداکردن، درآوردن چیزی را از چیزی دیگر( 
را یکی می‏داند، همان‏طور که »جدف« و »جَدَث« )= گور، قبر( و »عاثور« و »عافور« )= گودال سرپوشیده( نیز 

یکی هستند )معانی القرآن، 241/3(.
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ناصِیَة )ن‏ص‏ی(: موی جلوی پیشانی
کاذِبَة )ک‏ذب(: دروغگو، دروغ زن

خاطِئَة )خ‏ط‏ء(: گناهکار، خطاکننده، خطاکار
لیَدعُ )دع‏و(: فـ+لـ+یدعو: پس او فرا بخواند.

َ
ف

نادِیَه )ن‏دی(: دارودسته‏اش را، همراهانش، )نادی: مجلسی که مردم در آنجا گرد آیند 
و باهم سخن گویند و یکدیگر را ندا دهند(. 

سَندعُ )دع‏و(: س+ندعو: فرا خواهیم خواند.
ببرند؛ جمعی  به جهنّم  را  بندگان متخلّف  که  زَبانِیَة )زب‏ن(: دوزخ‏بانان، فرشتگانی 

است بی‏مفرد، ولی بعضی مفرد آن را »زابن/ زِبنیَة / زِبنیّ« گفته‏اند. 
و  همراهی  او  با  مکن،  اطاعت  مکن،  فرمانبرداری  را،  او  مبر  فرمان  )ط‏وع(:  لاتُطِعه 

همدلی و هم‏آوایی نکن.
اُسجُد )س‏ج‏د(: سجده کن، فروتنی کن، گردن بِنِه، )هر عملی که دلالت بر تعظیم 

کند سجود است، پیشانی بر خاک نهادن نشانۀ فروتنی و عبادت است(. 
گردان«  »نزدیک  و  شو«  »نزدیک  به  فعل  این  معمول  به‏طور  گرچه  )ق‏رب(:  اِقتَرِب 
یکی  تفعّل  باب  از  تقرّب  با  به‏سادگی  و  است  افتعال  باب  از  اقترب  ولی  می‏شود،  ترجمه 
حسنا«  فیها  له  نزد  حسنة  یقترف  »ومن  دارد:  آوایی  قرابت  »اقترف«  با  »اقترب«  نیست. 
به  بگیر  به خود  وارد میدان شو، کار کن، صورت کار  اقترب یعنی  بنابراین،  )شوری،23(. 

طوری که همۀ وَجَنات و حالات و حرکات و لباست نشان دهد که وارد کار شده‏ای.1

سوره‏شناسی 
آیه،  نوزده  با  و  شریف  مصحف  و  تلاوت  ترتیب  در  سوره  نودوششمین  علق،  سورۀ 

1. »دهمین کارگاه آموزشی - پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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نوزدهمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی، ترتیب آخر به اوّل قرآن است. سورۀ علق در 
مکّۀ مکرّمه به صورت یکپارچه و یکباره نازل شده است. »علق« نام مشهور سوره است، ولی 
مطابق قاعدۀ کلّی نامگذاری سوره‏ها، نام آن »اِقرَأ« است که از آیۀ آغازین سوره اخذ شده 
و این کلمه دوبار و تنها در همین سوره به کار رفته است. در برخی مصاحف چاپی، نام آن را 
»العلق« ثبت کرده‏اند که نادرست است؛ زیرا در سوره، کلمۀ »علق« بدون الف و لام به کار 

رفته است. همان طور که سورۀ »فصّلت« نیز بدون الف و لام نوشته می‏شود. 
بر اساس روایاتی مشهور، سورۀ علق یا پنج آیۀ آغازین آن، نخستین سوره یا آیات نازل 
شدۀ قرآن به شمار آمده است. برخی با توجّه به ضعف سند و ناسازگاری محتوای آن روایات 
با بیان قرآن کریم و شخصیّت نبیّ اکرم آنها را نپذیرفته و رد کرده‏اند.1 به نظر می‏رسد آن 
روایات خواهان بیان این نکتۀ مهم بوده‏اند که هیجده سورۀ ماقبل سورۀ علق - سوره‏های 
»ناس« تا »قدر« - هیجده مقدّمۀ لازم و ضروری برای ورود به قرآن‏اند، و سورۀ علق، آغازین 
سورۀ قرآن است که حکم و وضعیّت مقدّمه را ندارد و از این سوره، قرآن‏آموز وارد متن قرآن 
پس از طیّ 18 مقدّمه می‏شود. فاتحة‏الکتاب نیز، خلاصه، چکیده و عصارۀ قرآن است که 

در تعلیم نبیّ‏اکرم »امّ الکتاب« )اساس قرآن( نام دارد. 
به  این سوره  بار تکرار »کلّّا« و محتوای سورۀ علق،  آیات و سه  پایانی‏های  به  توجّه  با 
چهار بخش قابل تقسیم است: بخش نخست آیات 1 تا 5؛ بخش دوم از آیۀ 6 تا 14؛ بخش 

سوّم آیات 15 تا 18، و آیۀ 19 بخش چهارم و آخرین قسمت سوره است. 
سورۀ علق با فرمان »اِقرَأ« آغاز می‏شود که دلالت دارد بر اینکه صاحب قرآن، خداوند 
قدیر، توان و قدرت بر خواندن را به پیامبر امّی داده است و ایشان قادر بر قرائت و اقراء قرآن 
است. بنابراین، داستان فشار جبرئیل امین در آغاز بعثت در غار حراء پس از سه‏بار فرمان 

1. من وحى القرآن، 28/1؛ »آغاز نبوّت و چگونگى نزول قرآن«، 106.
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»اِقرأ« و اعلام ناتوانی پیامبر اکرم که »من قاری نیستم«،1 همگی جعلی و ساختگی اذهانی 
است که به‏گمان باطل خود قصد تخریب شخصیّت حضرت ختمی مرتبت، کیان نبوّت و 

رویداد باشکوه بعثت خاتم پیامبران را داشته‏اند.2 
با نگاه سوره‏شناسی، سورۀ علق با سوره‏های ذات القَلاقِل )پنج سوره‏ای که با دستور 
ح« شروع شده، هم‌گروه است و در یک  »قل« آغاز شده‏اند( و سورۀ اعلی که با امر به »سَبِّ
و محتوایش  لحاظ ظاهر  به  اعلی  میان، سورۀ  این  در  قرار می‏گیرد.  گروه‏سورۀ هفت‏تایی 
بیش از آن پنج سوره به سورۀ علق شباهت دارد، زیرا هر دو سورۀ اعلی و علق نوزده آیه دارند 
اِقرَأ در سورۀ علق فقط برای تأکید بر امر مهم  و به فرمودۀ علّّامۀ طباطبائی »دو بار تکرار 
اِقراء و قرائت قرآن است«؛ بنابراین، محور موضوعی سورۀ اعلی نیز مبحث اِقراء آیات الهی 
و آماده شدن پیامبر اکرم برای تحمّل و ادای رسالت عظیم آن‏حضرت است )سنقرئک فلا 
تنسی... ونیسّرک للیسریٰ(. »اِقرأ« یعنی قرآنی را که به تو می‏دهیم، دریافت کن و بخوان؛ 

قالب بیان امر است، ولی منظور آن است که پیامبر آنچه را خدا به او تعلیم، اِقراء و قرائت 
کرده، به‏طور کامل در قلب و ذهن خود فراگرفته و آن را خوانده است و همواره می‏خواند. در 
ادامه با اشاره به یکی از اسماء حسنای خداوند )الذی خلق(، به خلقت انسان از »علق« )گِل 
وَرز داده شدۀ بسیار چسبنده( که تعبیر دیگری از »انّی خالق بشراً من طین« )صاد/71( و 
»من حمأٍ مسنون« )حجر/26،28،33( است، می‏پردازد تا نشان دهد تعلیم و ارتقای انسان 
آفریده شده از خاک، به دست ربوبیّت فراگیر خداوند کریمی است که کریمی برتر و والاتر 
از او وجود ندارد. بنابراین، اگر تعلیم ربّ از طریق فطرت و وحی و الهام نبود، فراگیری علوم 

1. صحیح بخاری، 7/1، ح3.
2. الصحیح من سیرة النبىّ الأعظم، 4/3ـ40؛ اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهاى انبیاء در تفاسیر قرآن، 
417 ـ 437؛ سیر نگارش‏هاى علوم قرآنى، 254 ـ 260؛ »بازنگرى در مسائل شب بعثت«، 71 ـ 93؛ »بررسى 

احادیث آغاز وحى«، 2 ـ 37.
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برای انسان امکان‏پذیر نبود. در آیۀ چهارم که شبیه آیات معترضه است به جایگاه قلم در 
تعلیم و انتقال علم که جایگاهی فرعی است اشاره می‏شود.

بخش دوم که با »کلّّا« آغاز می‏شود روند کلام از تسبیح و تحمید و توصیف خدای خالق 
به مهم‏ترین ویژگی و شاخصۀ رفتاری انسان که طغیان و سرکشی است تغییر می‏یابد و بیان 
می‏شود که طغیان انسان وقتی رخ می‏دهد که خود را بی‎نیاز می‏بیند یا تصوّر می‏کند که 
بی‏نیاز است. در آیۀ هشتم راه پیشگیری و درمان طغیان انسان بیان شده و آن پیوند با ربّ 

و پناه بردن و التجاء به اوست. 
در آیات 9 تا 14 از بخش سوم سوره که می‏توان آن را زیرسوره‏ای از سورۀ علق دانست، 
از بندگان خدا شده است.  به میان آمده که مانع خواندن نماز بنده‏ای  از شخصی سخن 
سه بار تکرار »ارأیتَ« لزوم دقت در دیدن و درک و تحلیل رفتار آن دسته از افرادی که مانع 
عبادت و کارهای درست بندگان خدا می‏شوند را تأکید می‏کند.1 در روایات سبب نزول این 
با گذاشتن پای خود بر  ابوالحَکَم )ابوجهل( معرّفی شده است که می‏خواست  فردِ ناهی، 
گردن رسول خدا مانع نمازخواندن پیامبر، قبل از رسالت آن‏حضرت، در مسجدالحرام شود، 
ولی ملائکۀ الهی به یاری رسول خدا آمدند و او ترسان و لرزان به عقب برگشت. بخش آخر 
که  است  آن  از  حاکی  می‏شود  آغاز  »کلّّا«  با  مرتبه  سوّمین  برای  آیه،  آخرین  در  که  سوره 
آن  و  می‏شود  بیان  اینجا  در  که  است  سوره  پیام  مهم‏ترین  حامل  کلام  روند  سه‏بارۀ  تغییر 
و زندگی،  به عرصۀ کار  انسان  این است که بخش‏های سه‏گانۀ قبلی بدون ورود  از  عبارت 
سودی برای او و جامعۀ انسانی ندارد، و برای ورود به این عرصۀ پر فراز و نشیب، انسان به 
یک توان ایجابی و قدرت فزاینده علاوه بر نماز نیاز دارد و آن سجده است، چون انسان در 
حال سجده از همه حالات به خدا نزدیک‏تر است.2 بر همین مبنا، پیامبراکرم که نخستین 

1. برگرفته از »یازدهمین کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
2. امام رضا)ع( فرموده‏اند: »اقرب ما یکون العبد من اللّه و هو ساجد و ذلک قوله واسجد واقترب« )کافی، 
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مخاطب این آیه شریفه‌اند، همواره صورت کار داشتند و آماده به کار بودند )واقترب( و هرگز 
هیچ‏کس، اعمّ از دوست و دشمن، ایشان را در حالت کسالت و تنبلی ندیده است: »فاذا 

فرغت فانصب« )انشراح،7(.  

265/3؛ تفسیر عبدالرزاق صنعانی، 313/2 به نقل از مجاهد بن جَبَر(.
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سورۀ مبارکۀ تین

نكتۀ آموزشی
پس از فراگیری سوره‏های ناس تا قدر و رسيدن به سورۀ علق، مرحلۀ جواز استفاده 
را  و قرآن‏آموزان تشویق می‏شوند سوره‏هایی  فرامی‏رسد  رونويسی قرآن  و  از نسخۀ مكتوب 
که شفاهی یادگرفته‏اند  با رعایت آدابی از روی مصحف‏های معتبر چاپی رونویسی کنند. 
بنابراین، نبایدآیات را از حفظ نوشت. بهتر است قرآن‏آموزان بنا به توصیۀ امام صادق)ع( با 
رنگ سیاه روی صفحۀ کاملًا سفید کتابت كنند؛1 و مانند خط کوفی که خط قرآن است، 
بدون نقطه و اِعراب و بدون علامت همزه و تشدید و مدّ و سکون بنویسند تا وقتی هم که از 
روی نوشته می‏خوانند در واقع متّکی به شنیده‏های قبلی تلاوت کنند. رعایت این نکات 
سبب استقرار و تحکیم آموخته‏های شفاهی می‏شود و نخستین زمینه‏های تدبّر و دقّت در 

متن کلام اللّه را فراهم می‏آورد و به قول امام صادق)ع( مانع هدر رفتن قرائت‏ می‏شود.2

مفردات
تین: انجیر

طور: کوه پُر درخت )در زبان سریانی(، محل بعثت حضرت موسی)ع(، کوه طور تقریباً 
در وسط شبه جزیرۀ سینا است.  

سینین: مبارک، با برکت )در زبان سریانی(، نیکو 
بَلَد: شهر )مکّه(

ك افی، 629/2، ح8. .1
 الاختصاص، 141. .2
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امین: راست، استوار، بی‏بیم
لَقَد: به‏درستی که

اَحسَن )ح‏س‏ن(: نیکوترین، بهترین، زیباترین، کامل‏ترین
مقوّمات  آراستن،  کردن،  تعدیل  گرداندن،  شایسته  راست‏گردانیدن،  )ق‏وم(:  تقویم 

وجود را ترکیب و تحکیم کردن، کژی و اعوجاج چیزی را برطرف کردن
احسن تقویم: نیکوترین صورت و راست‏ترین قامت، بهترین ترکیب، زیباترین هیئت

رَدَدناه )ردد(: بازگردانیدیم او را
اَسفَل )س‏ف‏ل(: پایین‏ترین، فروترین، پست‏ترین

سافِلین )س‏ف‏ل(: فروتران، پست‏ها؛ یعنی به »ارذل العُمُر«: فرومایه‏ترین و بدترین 
مرحلۀ زندگانی رساندن

اَجر: مزد
مَمنون )م‏ن‏ن(: بُریده شده، کاسته، قطع شده، )منّ: بریدن، گسیختن، منّت نهادن 

و نعمت دادن(
و  یعنی بی‏شمار  و دائم؛ غیر معدود  پیوسته  و  یعنی متصّل  غَیرُ ممنون: غیرمقطوع 

بی‏حساب؛ بی‏انتها، بدون منّت و آزار 
بُکَ بعدُ بِالدّین: پس چه چیزی توان تکذیب پیامبر را پس از آوردن دین دارد؟  ما یُکَذِّ

َ
ف

بعد: پس از این
اَ لَیسَ: آیا نیست

اَحکَمِ الحاکمین: بهترین داورها و قاضی‏ها، حاکم‏ترین حاکمان 

سوره‏شناسی
سورۀ »تین«، بیستمین سوره در ترتیب آموزشی قرآن و نودوپنجمین سوره در ترتیب 
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تلاوت )مصحف شریف( است که با هشت آیه در مکّۀ مکرّمه نازل شده است. نام سوره از آیۀ 
آغازین آن: »والتین والزیتون« اخذ شده است. 

سوره با مقدّمه‏ای مشتمل بر ذکر دو نمونه از میوه‏ها - »تین« )انجیر( و »زیتون« - از 
میان انواع میوه‏ها، گیاهان و درختان، و دو مکان شریف - »طور سینین« )کوه طور( و »هذا 
به اصل مطلب که خلقت  از میان همۀ مکان‏های مقدّس،   - )مکّۀ معظّمه(  البلد الامین« 

انسان است می‏پردازد و تأکید می‏کند همان‏طور که برای آفرینش همۀ هستی از جمله تین 
و زیتون بهترین نظام را به کار گرفتیم، برای خلقت انسان نیز همان نظام و دقّت را به کار 
بردیم )الذی احسن کلّ شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین/ سجده، 7(، ولی برخی از 
انسان‏ها به جای شکر این نعمت الهی، با ناباوری و اعمال نادرست خود را در مرتبۀ »اسفل 
و  به تکذیب دین خدا روی می‏آورند؛ در حالی که راهنما، حاکم  و  سافلین« قرارمی‏دهند 

داوری برتر و استوارتر از خداوند )دین خدا( برای سعادت و تعالی بشر وجود ندارد. 
است،  سوره  این  زوج  که  علق  سورۀ  مضامین  و  آیات  گرفتن  نظر  در  و  ترتیب  این  با 
می‏توان محور موضوعی سورۀ تین را »لزوم زندگی عالمانه و همزیستی همه جانبۀ انسان با 
طبیعت در پرتو ایمان و اعمال صالح« دانست تا زندگی فردی و اجتماعی انسان سرشار از 

نعمت‏ و استوار )احسن تقویم( و برقرار و بالنده باشد.
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سورۀ مبارکۀ انشراح

نکتۀ آموزشی
‌‌دقّت کنیم که جواز نوشتن و استفاده از نسخۀ مکتوب قرآن در طرح جامع آموزش زبان 
قرآن مربوط به سوره‏هایی است که ابتدا آنها را به روش شفاهی فراگرفته باشیم و در قلبمان 
جای گرفته باشند؛ چراکه نسخۀ مکتوب فقط برای نگاه‏کردن و اطمینان‏خاطر یافتن هنگام 

تکرار و تلاوت است، نه یادگیری ابتدائی سوره‌های قرآن.

مفردات
اَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَک: آیا قلب تو را پذیرا نگردانیدیم؟ آیا سینه و قلب تو را باز و وسیع 

نکردیم؟ 
نَشرَح )ش‏رح(: پهن کردیم، گشودیم، باز و لایه لایه کردیم.

روی  بر  چیزی  گذاشتن  علی«:  »وضع  گذاشتیم.  پایین  بنهادیم،  )وض‏ع(:  وَضعنا 
بار  چیزی؛ »وضع عن«: برداشتن چیزی از روی چیزی؛ خداوند با شرح صدر، سنگینی 
را بر می‏دارد، گویی شرح صدر مانند لایه و وسیله‏ای است که  نهاده‏شده بر دوش انسان 
میان انسان و بار نهاده بر دوش او قرار می‏گیرد و مانع از آن می‏شود که انسان سختی‏ها و 

سنگینی‏ها را آن‏طور که هستند، احساس کند.
وِزرَک: بار گران و سنگین تو را

اَنقَضَ )ن‏ق‏ض(: در اثر سنگینی و فشار به صدا در آورد. »نقیض«: صدایی است که از 
چرخ شنیده می‏شود وقتی که بار آن خیلی سنگین است. بنابراین، »الّذی انقض ظهرک«؛ 
سبب  به  را  تو  پشت  استخوان‏های  که  بود  سنگین  چنان  تو  دوش  بر  نهاده  بار  آن  یعنی 
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ساییده‏شدن به صدا در می‌آورد.1
ظَهرَک )ظ‏هـ ‏ر(: پشت تو را

عنا )رف‏ع(: بلند گردانیدیم، برآوردیم.
َ
رَف

ذِکرَک )ذک‏ر(: یاد و شرف تو را
عُسر: دشواری، سختی، پیچیدگی

یُسر: آسانی، نرمی، روانی	
رَغتَ )ف‏ر‏غ(: فارغ شدی، تهی شدی، آسوده شدی

َ
ف

انصَب )ن‏ص‏ب(: فـ+انصب: پس شروع کن، پس بکوش، برافراز، برافراشته دار، بالا 
َ
ف

ببر، بر پای دار، فارغ نباش، بیکار و بی‏برنامه نباش. 
ارغَب )رغ‏ب(: فـ+ارغب: پس بخواه، خواهان شو، اراده کن، پس توجّه و طلب کن. 

َ
ف

سوره‏شناسی
سورۀ انشراح با هشت آیه، نودوچهارمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( 
و بیست‏ویکمین سوره در ترتیب آموزشی قرآن است. این‌ سوره‌ را محدّثان‌، قاریان‌ و مفسّران‌، 
همواره‌ با توجه‌ به‌ سرآغاز آن‌ »الم‌ نشرح‌« م‌ىنامیده‌اند. امّا، خطّاطان‌ و نسخه‏پردازان‌ قرآن‌ 
فعل‌  مصدر  که‌  م‌ىنگاشته‌اند  را  »الانشراح‌«  عنوان‌  سوره‌،  بالای‌  کتیبۀ  در  دیرباز  از  مجید 
»الم‌ نشرح« از باب‌ »انفعال«، و حاصل‌ معنای‌ نخستین‌ آیۀ سوره‌ است‌ و شاید هم‌وزن‌ى آن‌ 
با نام‌ سوره‌های‌ انشقاق‌ و انفطار نیز ملحوظ بوده‌ است‌. بنابراین، نام‏گذاری این‌ سوره‌ به 
»الشرح‌« نادرست می‏نماید. این عنوان برای نخستین‏بار، در مصحف‌ امیری/ قاهره‌ )چاپ‌ 
بولاق‌، 1337ق‌( که‌ زیر نظر گروه‌ى از علمای‌ جامع‌ الازهر مصر انتشار یافت‌ به این سوره 

1. »چهاردهمین کارگاه آموزشی - پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش؛ التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم، 437/15.
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داده شد و پس‌ از آن‌ در برخ‌ى مصاحف‌ و دوره‌های‌ تفسیر قرآن‌ کریم‌ متداول‌ گردید. 
گرچه برخی از مفسّران عصر حاضر تحت تأثیر پاره‏ای از روایات تفسیری ناظر بر وقایع 
مشهور  روایت  اساس  بر  ولی  دانسته‏اند،  محتمل  را  سوره  این  بودن  مدنی  رسالت،  اواخر 
ترتیب نزول، سورۀ انشراح دوازدهمین سوره قرآن است که پس از سورۀ ضحیٰ در مکّه مکرّمه 

نازل شده و ساختار و مضامین سوره کاملًا مکّی است‌. 
معان‌ى  و  بیان‌ى، مضامین‌  در ساختار  رو  این  از  است‌،  زوج سورۀ ضحىٰ  انشراح‌  سورۀ 
پیوندی‌ آشکاری با هم دارند، چنانکه‌ م‌ىتوان‌ این‌ سوره‌ را تفصیل‌ سورۀ ضحىٰ‌ یا امتداد آن‌ 
یا تکملۀ آن‌ دانست‌. محور موضوع‌ى این‌ دو سوره‌، »تقویت‌ روحیه‌ و تثبیت‌ قلب‌ پیامبراکرم‌ 
و تبیین‌ جایگاه والای آن‌ حضرت‌ در مقام‌ قرب‌ خداوند و برخورداری‌ ویژۀ ایشان از عنایات‌ 

ویژۀ ربّانى«‌ است‌. 
در صدر اسلام‌، پیوستگ‌ى و همبستگ‌ى این‌ دو سوره‌ چندان‌ مورد توجه‌ صحابه‌ و تابعان‌ 
بوده‌ است‌ که‌ بنا به‌ شماری‌ از روایات‌، بعض‌ى از آنان‌ این‌ دو سوره‌ را همچون‌ دو سورۀ فیل‌ 
و قریش‌ یک‌ سوره‌ م‌ىپنداشته‌، و در میان‌ آن‌ دو، بسمله‌ نم‌ىآورده‌اند. این‌ دیدگاه‌ ا‌ز سوی 
علما و محدّثان شیعه‌ نیز به‌ استناد روایات‌ى از ائمۀ اهل‌ بیت‌)ع‌( تلقّ‌ى به‌ قبول‌ شده‌ است‌ 
و دیدگاه‌ مشهور فقه‌ جعفری‌ را دائر بر وجوب‌ جمع‌ میان‌ دو سورۀ ضحىٰ‌ و انشراح‌ در یک‌ 
رکعت‌، در قرائت‌ نمازهای‌ واجب‌، البته‌ با قرائت‌ بسمله‌ میان‌ آن‌ دو، موجب‌ گردیده‌ است‌. 
امّا، برخ‌ى از مفسّران‌ یک‌ى پنداشتن‌ این‌ دو سوره‌ )یا سوره‌های‌ فیل‌ و قریش‌( را برخلاف‌ 
تواتر و اجماع‌ مسلمانان‌ دانسته‌اند و مستندات‌ روائ‌ى مفسّران و محدّثان و فقهای فریقین‌ را 
در این‌ باره‌، به‌ دلیل‌ تعارض‌ آنها با روایات‌ دیگر نپذیرفته‌اند و دلالت‌ روایات‌ منقول‌ از امامان‌ 
اهلبیت )ع‌( را نیز در نهایت‌ بر جواز قرائت این‌ دو سوره‌ )یا دو سورۀ فیل‌ و قریش‌( در یک‌ 
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رکعت‌ از نماز فریضه‌، نه‌ وجوب‌ آن‌، پذیرفته‌اند.1
لحاظ  به‌  حدیث‌،  این‌  است‌،  رسیده‌  انشراح‌  سورۀ  فضیلت‌  در  که‌  احادیث‌ى  میان‌  در 
مضمون‌ سوره‌ و موضوع‌ آن‌ بسیار جالب‌ توجه‌ است‌ که‌ حضرت‌ رسول‌ اکرم‌)ص‌( فرموده‌اند: 
»هرکس‌ این‌ سوره‌ را بخواند، چنان‌ است‌ که‌ نزد من‌ آمده‌ باشد، و من‌ اندوهگین‌ بوده‌ باشم‌ 

و او اندوه‌ مرا زدوده‌ باشد«.
آیۀ »انّ مع العسر یسراً« که‌ دو بار در این‌ سوره‌ آمده‌ است‌ )آیات5و6(، از جمله‌ تعابیر 
دلداری‌  مقام‌  در  جا  همه‌  و  بوده‌،  ضرب‌المثل‌  همواره‌  آن‌،  نزول‌  هنگام‌  از  که‌  است‌  قرآن‌ى 
به‌ ستم‌دیدگان‌، امید بخشیدن‌ به‌ گرفتاران‌ و تقویت‌ روحیۀ نومیدان‌ به‌ کار م‌ىرفته‌ است‌.2 
همچنین، در حدیث پیامبر اکرم: »لن یغلب عسرٌ یُسرَین«؛3 دو بار تکرار »العسر« در سورۀ 
یسر  هرچه  زیرا  کرد؛  نخواهد  غلبه  »یسر«  دو  بر  هیچ‏گاه  که  شده  محسوب  یکی  انشراح 
یا  انسان  از خود  و سختی است  و هر چه عسر  و فضل خداست  از رحمت  آسانی است  و 
انسان‏های دیگر نشأت می‏گیرد. بنابراین، عسرهای ناشی از ناحیۀ انسان هرقدر هم بزرگ 
باشند با یسرهای ناشی از فضل و رحمت الهی قابل مقایسه نیستند و هیچ‏گاه ارادۀ غیر 

خدا نمی‏تواند با ارادۀ الهی مقابله کند. 
آیۀ نخست سوره، »الم نشرح لک صدرک« خود مصداق مهمی از یُسر الهی است که 
سبب ‏شد پیامبر اکرم به‏رغم همۀ مشکلات و مسؤلیت‏های خطیر دوران رسالت، هیچ‏گاه 
با  و  سرزنده  و  بانشاط  همواره  و  نیابد  خود  کوشش‏های  و  حرکت  مانع  را  آنها  سنگینی 
شوق لقاء ربّ وظایف خود را یکی پس از دیگری به‏خوبی به انجام رساند و هیچ‏گاه حالت 

1. المیزان، 514/20.
2. »انشراح«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 382/10 و 383 )با اندکی تلخیص و تغییر(؛ در دیوان منسوب به 
امام علی)ع( نیز آمده است: »اذا ضاقت بک الدنیا     تفکّر فی الم نشرح      تجد یسرین بعد العسر   ان فکّرته 

تفرح«.
3. مجمع البیان، 771/10.
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درماندگی و کسالت به خود نگیرد.1 رسول خدا بلافاصله پس از به سامان رساندن کاری، کار 
و برنامه‏ای دیگر را آغاز می‏کرد )فاذا فرغت فانصب( و این ویژگی را خداوند برای همۀ مردم 
روز جمعه در عرف مسلمانان  بر خلاف شهرتِ  بنابراین،  به‏ویژه مسلمانان خواسته است. 
به عنوان روز تعطیلی، خداوند از مسلمانان خواسته است که در روز جمعه فقط به اندازۀ 
زمان اقامۀ نماز جمعه کار را تعطیل کنند و بلافاصله پس از پایان نماز جمعه در پی کسب 
الله«  وابتغوا من فضل  فانتشروا فی الارض  الصلوة  باشند‏: »فاذا قضیت  الهی  و فضل  روزی 
)جمعه،10(. بنابراین، خداوند شرح صدر را به انسان‏های صاحب اراده‏ای می‏دهد که اهل 

کار و برنامه و مؤمن به ربوبیّت خداوند و مطیع فرمان او هستند.
این بخش از سیرۀ مرضیّۀ اسوۀ حسنۀ خاتم پیامبران که در سورۀ انشراح آمده و بیانگر 
رشادت‏ها و فضائل حضرت خدیجه)س( نیز هست، با سیرۀ حضرت موسی)ع( که در آیات 
 . اِنّه طغی . قال ربّ اشرح لی صدری  24 تا 47 سورۀ طاها بیان شده: »اذهب الی فرعون 
ویسّر لی امری ... واجعل لی وزیراً من اهلی . هارون اخی . اشدد به ازری . واشرکه فی امری« 

قابل مقایسه است.

1. برگرفته از »دوازدهمین کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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سورۀ مبارکۀ ضحیٰ

نکتۀ آموزشی
22 سورۀ آخر قرآن از ناس تا ضحیٰ که مقطع اوّل حزب مفصّل را تشكیل می‌دهند، 
در حكم بنیاد ساختمان‏اند. از این رو، در همۀ مراحل تعلیم زبان قرآن، ‌تكرار آن‏ها لازم و 
بشوند دست‌کم  مقیّد  و  كنند  عادت  به‏تدریج  قرآن‌آموزان  است  است. شایسته  مهم  بسیار 
این مسئله،  در  کوتاهی  نوع  هر  كنند.  تلاوت  را  این 22 سوره  در هر شبانه‏روز، یک‏مرتبه 
قرآن‌آموزان را با كاستی‌های بسیار روبه‏رو می‌کند ‌و تكرارنکردن این 22 سوره، اثر منفی خود 

را به شكل‏های گوناگون می‌گذارد و احیاناً زبان‏آموزی قرآن را مختل میك‌ند.

مفردات
ضُحیٰ )ض‏ح‏و(: چاشتگاه، روشنی آفتاب چون بدرخشد، فزونی و فراگیر شدن روشنی 

روز، 
لَیل: شب

سَجیٰ )س‏ج‏و(: آرام گرفت، بیارامید. هنگامی که شب سکون و آرامش می‏یابد و این 
در پاسی از شب‏ رخ می‏دهد، در فاصلۀ مابین مغرب و نیمۀ شب. در واقع »سجی« همان 
»سَجَدَ« است که با »سَکَتَ« و »سَکَنَ« نیز قرابت لفظی و معنایی دارد. وقتی آوایی به حرف 
علّه تغییر می‏یابد، کلمۀ جدید به لحاظ معنایی کثرت و شدّت و عمق می‏یابد؛ چنان‏که در 
تبدیل »خشوع« به »خشیت« این مسئله رخ داده است و خشوع اعضا وقتی با خشوع قلب 

همراه گردد، خشیت به دست می‏آید.  
تو  از  است،  نکرده  رها  است،  وانگذاشته  است،  نکرده  ترک  را  تو  )ودع(:  عَکَ  وَدَّ ما 
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نبریده است.
ما قَلیٰ )ق‏ل‏ی(: بدش نیامده و متنفّر نشده است، بی‏مهر و بی‏محبت نشده، کینه و 
دشمنی نورزیده، خشم نگرفته است، ]قَلاکَ: از تو خوشش نمی‏آید، از چشمش افتادی، 

توجّه و اعتنایی به تو ندارد[.
آخِرَة )آخ‏ر(: آینده، آن جهان، عالم دیگر که هر انسانی پس از مرگ و رحلت از دنیا 
بی‏درنگ وارد آن می‏شود و پاداش و جزای کردار و گفتار خود را در بهشت یا جهنّم می‏بیند 
)»و لا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربّهم يرزقون« )آل‌عمران، 169(. 
»و الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً« )حجّ، ۵۸( آخرت 
همزاد دنیاست و تا قبل از قیامت پابرجاست، یعنی تا زمانی که آسمان‏ها و زمین با وضعیّت 
فعلی پابرجایند: »فمنهم شقیّ و سعيد . فامّا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق 
. خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربّک انّ ربّک فعّال لما يريد . و امّا الذين 

سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربّک عطاء غير مجذوذ« 

)هود، 105 تا 108(.
اولیٰ )اول(: این جهان، دنیا، گذشته

آویٰ: جا و سر پناه داد.
وَجَدَکَ )وج‏د(: تو را یافت، دریافت، دانست.

ً )ض‏‎ل‏ل(: جایگاه و موقعیتت نامشخص و مبهم بود، سردرگم و حیران بودی. ضاّلّا
هَدیٰ: راهنمایی کرد، راهنمایی با مهر و محبت و صلاح و لطف و مدارا.   

عائلًا )ع‏ی‎‏ل(: نادار، عیالمند، »عیلة«: احساس سنگینی و سختی شدیدی که تحمّل 
زندگی را دشوار گرداند.

اَغنیٰ )غ‏ن‏ی(: توانگر کرد، بی‏نیاز کرد، کفایت کرد.
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فلا تَقهَر )ق‏هـ ‏ر(: پس خوار مکن، مَشِکَن، ذلیل مکن، زور نگو.
سائل )سء ل(: خواهنده، درخواست‏کننده

لا تَنهَر )ن‏هـ ر(: پس به رویش بانگ مزن، با خشونت و تندی مَران، از خود دور و 
َ
ف

ناامیدش مکن.
نِعمَة )ن‏ع‏م(: نیکویی، هرگونه بهره‏ای که آدمی در زندگی از آن برخوردار شود، آرامش 

و خوشی و فراخی در زندگی، هر خیر و خوبی که در دین و دنیا به شخص برسد.
کن  بازگو  خود  برای  و  آر  یاد  به  را[  الهی  نعمت‏های  ]فقط  پس  فـ+حدّث:  ث:  حَدِّ

َ
ف

]منفی‏ها، سیاهی‏ها، ناداری‏ها و ... را به یاد میاور و از آنان سخن مگوی[. 

سوره‏شناسی
سورۀ ضحیٰ با 11 آیه و 12 فراز، بیست‏ودومین سوره در ترتیب آموزشی و نودوسوّمین 

سوره در ترتیب تلاوت )ترتیب مصحف شریف( است. 
وجود روایات نادرست سبب نزول ذیل این سوره موجب بدفهمی از این سوره در طول 
تاریخ تفسیر شده است. به موجب آن روایات، نزول وحی به مدّت سه یا40 روز قطع گردید 
- که به آن »فترت وحی« گفته می‏شود – در نتیجه مشرکان به پیامبر زخم زبان می‏زدند که 
آنان، خداوند سورۀ  به اعتراض  افتاده‏ای! در پاسخ  تو را رها کرده و از چشم خدا  خدایت 
ضحیٰ را نازل کرد.1 در حالی که »در سراسر قرآن سخنى از انقطاع وحى به میان نیامده و 

حتى اشاره‏اى به آن نشده است«2 و »روایات نیز وضعیت پریشانى دارند«.3 
آیۀ »ما ودّعک ربّک وما قلی« با آیۀ 48 سورۀ طور که از سُوَر هم‌گروه با سورۀ ضحیٰ 

1. تفسیر مقاتل بن سلیمان، 731/4. 
 فروغ ابدیّت،248/1. .2

 علوم قرآنى، 151. .3



]313 [

است این‏گونه تفسیر می‎شود که تو از آغاز خلقت تحت نظر و حمایت ربّ بوده‏ای و لحظه‏ای 
اصحاب‏الفیل  با  ما  برخورد  همچنان‏که  بِاَعیُنِنا«.  کَ  »فاِنَّ است:  نکرده  رها  را  تو  خداوند 

زمینه‏چینی برای ولادت تو در مکّه بود.
سورۀ ضحیٰ با یادکرد بخشی مهم از سیرۀ نبوی – که بازتاب عینی گفت‏وگوی خداوند 
با حضرت محمّد)ص( در کلّ قرآن نیز هست – به یادآوری فداکاری حُنَفائی برگزیده از آل 
به ترتیب، منزل  پیامبر( می‏پردازد که  ابوطالب )جدّ و عموی  ابراهیم مانند عبدالمطّلب و 
در  فـاویٰ(؛  یتیماً  )الم یجدک  بود  آن‏حضرت  مأوای  مادر محمّد،  آمنه،  از رحلت  آن‏دو پس 
ایشان  ازدواج  که  می‏رود  اشارت  خدیجه)س(  حضرت  بی‏مانند  و  عظیم  جایگاه  به  ادامه 
و  تعریف  نو  از  در جامعۀ منحط جاهلی عرب  امین  پیامبر سبب شد هم جایگاه محمّد  با 
امّ‏المؤمنین حضرت  با اهدای دست‏مایۀ تجارتی  و هم  ً فهدی(  )ووجدک ضاّلّا تثبیت شود 
خدیجه)س( به ایشان، کار سرپرستی چند یتیم از سوی محمّد امین به آسانی میسّر گردد 
بعثت  از  قبل  پیامبر  بنابراین،  فاغنیٰ(.  عائلًا  )ووجدک  شود  بی‏نیاز  مادّی  نظر  از  ایشان  و 
و  به صورت عملی مقابله می‏کرد  یتیم‏ستیزی  از جمله  نادرست فرهنگ جاهلی  با مظاهر 
یتیم‏نواز بود )فامّا الیتیم فلا تقهر( و نیازمندان و پرسشگران را از خود نمی‏راند )وامّا السائل 
فلا تنهر( و همواره با ذکر نعمت‏های الهی به‏ویژه محبت‏های کسانی همچون حلیمۀ سعدیه 

و شَیماء )مادر و خواهر رضاعی‏شان(، امّ‏ایمن )کنیز عبدالمطّلب( و ایثار و جانفشانی همسر 
وفادارش حضرت خدیجۀ طاهره )س( خدایش را سپاس می‏گفت. 

با نگاهی سوره‏شناسانه و نیز برای اینکه سوره در حدّ یک گزارش تاریخی باقی نماند، 
باید خاطرنشان کرد، تکرار سه‏بار کلمۀ »ربّک« و شش‏بار »کَ« همراه با دو آیۀ آغازین سوره 
حاوی این پیام مهم هستند که اگر هر انسانی در این دو وقت سرنوشت‏ساز یعنی »ضحیٰ« 
در روز و »سَجیٰ« در شب به ربّ خود توجّه کند و ربوبیّت الهی را در جای‏جای زندگی خود و 
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جامعه ببیند و این ساعات سرنوشت‌ساز به غفلت نگذراند، در مسیر درست زندگی و رضایت 
از آن و سلامت و سعادت قرار خواهد گرفت )ولسوف یعطیک ربّک فترضیٰ( و همواره آینده 
برای این دسته از انسان‏ها بهتر و کارآمدتر و دلپذیرتر از گذشته خواهد بود )وللآخرة خیرٌ 

لک من الاولیٰ(.1

1. برگرفته از »سیزدهمین کارگاه آموزشی- پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 
ش.
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سورۀ مبارکۀ لیل

نکتۀ آموزشی
و  مقطع  این  در  نبأ.  تا  لیل  از  است،  سوره   15 شامل  قرآن  زبان  آموزش  دوم  مقطع 
مقطع‏های بعدی،‌همچنان اصل بر همان شنیداری‏بودن آموزش و تکرار زبانیِ سوره‌هاست. 
در این مقطع، سوره‏ها طولانی‏تر و تعداد آیات به‏طور محسوسی بیشتر می‏شوند. به‏خاطر 
طبیعت این سوره‏ها، تأکیدهایی که بر روی پنج‏آیه‏ها بود، افزون می‌شود و  همۀ اموری که 

در مقطع اوّل انجام می‏شد، به اضافۀ تصریف، در مقطع دوم نیز انجام می‏گیرد.

مفردات
یَغشیٰ )غ‏ش‏ی(: بپوشاند، احاطه ‏کند. 

و  آفتاب  یا طلوع  آفتاب  نَهار )ن‏ه‏ـ ر(: روشنایی روز، روز، ما بین طلوع فجر و غروب 
غروب آن

تَجلّیٰ )ج‏ل‎‏ا(: روشن شود، پیدا و آشکار شود.
ما خَلَقَ: آنچه که خلق کرد.

کَر: نرینه، نر
َ

ذ
اُنثیٰ )ان‏ث(: مادینه، ماده

سَعیُکُم )س‏ع‏ی(: کوشش‏ها و کارهای شما
لَشَتّیٰ )ش‏ت‏ت(: جمع شتیت، مختلف، متفرّق

اَعطیٰ )ع‏ط‎‏ی(: بخشید، در دسترس قرار داد.
قیٰ )وق‏ی(: نگاه داشت، خویشتن را به‏دقّت از چیزهای زیان‏دار حفظ کرد. اِتَّ
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قَ: تصدیق کرد، قبول کرد. صَدَّ
حُسنیٰ )ح‏س‏ن(: در اصل معنای تفضیلی دارد یعنی نیکوتر، ولی در سیاق سورۀ لیل 

یعنی، نیکویی، خوبی، زیبایی
رُه )ی‏س‏ر(: س+نیسر+ه: قطعاً آسان می‏کنیم او را. سَنُیَسِّ

یُسریٰ )ی‏س‏ر(: در اصل معنای تفضیلی دارد یعنی آسان‏تر، ولی در سیاق سورۀ لیل 
یعنی آسانی.

بَخِلَ: بخیلی کرد، از خرج و انفاق مال دریغ کرد.
اِستَغنیٰ )غ‏ن‎ی(: خود را بی‏نیاز و غنی دید، در پی ثروت‏اندوزی بود.

عُسریٰ )ع‏س‏ر(: دشواری، سختی
ما یُغنی عنه: او را کفایت نکند، سودی برای او ندارد، چه سودی برایش دارد؟

تَرَدّیٰ )ردی(: فرو افتاد، سقوط کرد و نابود شد. 
اَنذَرتُکُم )ن‏ذر(: شما را آگاه گردانیدیم، )اِنذار: آگاه کردن از عاقبت کار، توجّه دادن 

به آینده، آگاهی دادن به آینده‏، هشدار و بیم دادن از عواقب بی‏توجّهی و غفلت(  
تَلَظّیٰ )ل‏ظ‏ی(: افروخته، شعله‏ور، زبانه می‏کشد، )در اصل »تتلظی« بوده که تاء آن 

برای تخفیف حذف شده است(. 
لا یَصلیٰها )ص‏ل‏ی(: در آن نمی‏سوزد.

عاقبت،  بد  یعنی  لیل  سورۀ  سیاق  در  ولی  بدبخت‏تر،  اصل:  در  )ش‏ق‏ی(:  اَشقیٰ 
بدبخت.

تَوَلّیٰ )ول‏ی(: پشت کرد، روی برگردانید.
داده  فاصله  آن،  از  می‏شود  گردانده  دور  قطعاً  س+یجنّب+ها:  )ج‏ن‏ب(:  بُها  سَیُجَنَّ

می‏شود از آن.
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اَتقیٰ )وق‏ی(: در اصل: پرهیزکارتر، ولی در سیاق سورۀ لیل: پرهیزکار، متّقی.
یَتَزَکّیٰ )زک‏و(: پاکی می‏جوید، در حالی که می‏خواهد رشد یابد و پاک شود.

وما لِِاحََد: و برای هیچ کس نیست.
تُجزیٰ )ج‏زی(: پاداش داده شود، جبران شود.

اِبتغاء )ب‏غ‏ی(: با اصرار جُستن، به‏جِدّ طلبیدن 
وَجه: آنچه که در مواجهه با هر چیزی ابتدا با آن روبه‏رو می‏شویم، ذات، روی، سوی

اَعلیٰ )ع‏ل‏و(: برترین، بلند قدر
ابتغاء وجه ربّه الاعلی: خشنودی و رضای پروردگار بلندمرتبه خود

یَرضیٰ )رض‏ی(: خشنود می‏شود.

سوره‏شناسی
سورۀ لیل، نودودومین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( و بیست‏وسوّمین 
سوره در ترتیب آموزشی قرآن است که با 21 آیه در مکّۀ مکرّمه نازل شده است. نام سوره 
مطابق قاعدۀ کلّی نامگذاری سوره‏ها از آیۀ نخست آن، »والیل اذا یغشی« اخذ شده است. 

در آیات 1 تا 3 سوره که حکم مقدّمه را دارد، بیان می‏شود همان‏طور که فراگیر شدن 
سیاهی شب و روشنی روز در پی هم ادامه دارد و آفرینش بسیاری از موجودات به دو صورت 
نَر و ماده است، سعی و کوشش و شخصیّت انسان‏ها نیز با همۀ تنوّع و تفاوت‏های ظاهری 
که با هم دارند، به دو دسته مختلف قابل تقسیم است: گروه اوّل کسانی هستند که چون 
اهل بخشش و متقّی‏اند و خوبی‏ها ‏را تصدیق می‏کنند، زندگی آسان و نرمی دارند؛ و گروه 
دوم به سبب بخل و احساس بی‏نیازی و تکذیب خوبی‏ها، زندگی سخت و تنگی دارند. از این 
رو، تعبیر »الاشقیٰ« و »الاتقیٰ« که در دو آیۀ 15 و 17 آمده است، به‏رغم آنکه در زبان عربی 
دو  به همان  ناظر  لیل  مبین( در سورۀ  )عربی  قرآن  زبان  در  ولی  افعل‏التفضیل‏اند،  صفت 
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گروه پیش‏گفته در آیات 5 تا 10 است، یعنی انسان‏ها به موجب اعمال خودشان یا »متّقی 
و خوشبخت‏اند« یا »شقی و بدبخت‎اند«. چنان‏که در سورۀ تغابن، آیۀ 2 با تعبیر »کافر« و 
»مؤمن«: »هو الذی خلقکم فمنکم کافرٌ و منکم مؤمن« و در سورۀ هود، آیۀ 105، »شقی« 
بنابراین،  است.  آمده  وسعید«  شقیٌّ  فمنهم  باذنه،  الا  نفسٌ  لاتکلّم  یأت  »یوم  »سعید«:  و 
همان‏طور که تعلیم و انتقال معارف و مفاهیم والای قرآن برای خداوند اهمیت والایی دارد، 

زیبایی و روانی و نظماهنگ قرآن نیز مهم و جدّی است.
آیات 1و2، 13 و 21 سورۀ لیل با آیات 1و2، 4 و 5 سورۀ مجاورش، سورۀ ضحیٰ، همانند 
است. این همانندی در سورۀ شمس، زوج سورۀ لیل به اوج می‏رسد به گونه‏ای که فواصل 
آیات هر دو سوره به »ا« ختم می‏شود. بنابراین، »حسنیٰ«، »یسریٰ« و »عسریٰ« نیز بیان‏گر 
با  سوره  آیات  پایانی  کلمات  نظماهنگ  رعایت  برای  بلکه  نیستند،  افعل‏التفضیل  یا  تأنیث 

»ی« )الف مقصوره( به کار رفته‏اند.1  

نکات تفسیری
این سوره مجموعه‌ای است از تقابل‌ها و تضادها: لیل و نهار، ذَکَر و انثیٰ، اعطیٰ و بخل، 
ب، اشقی  بَ، یسریٰ و عسریٰ، آخرت و اوُلیٰ، یصلیٰ و سیُجَنَّ ق و کَذَّ اتّقیٰ و استغنیٰ، صَدَّ
و اَتقی، تولّیٰ و تزکّیٰ، ... که همۀ آن‌ها در معنا و مفهوم کلمۀ شتّیٰ )تفاوت و پراکندگی و 

اختلاف( جمع شده‌اند.
دست  به  کلمات  از  برخی  از  تازه‌ای  معانی  می‌توانیم  تقابل‌ها  همین  از  بهره‌گیری  با 
قیٰ« در برابر »استغنیٰ« نشان می‌دهد که »اتّقیٰ« همانگونه  آوریم؛ مثلًا قرار گرفتن کلمۀ »اتَّ
که معروف است، صرفاً به معنای پرهیزکاری و ... نیست، بلکه در این سوره به معنای استغنا 
نورزیدن و احساس فقر و نیازمندی در برابر خداوند بی‌نیاز است. کسی که خود را فقیر و 

1. برگرفته از »پانزدهمین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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وابسته نمی‌بیند و در حالتی از غنا به سر می‌برد، در واقع متّقی نیست، هرچند ممکن است 
بسیار پرهیزکار و پارسا هم باشد و کسی که نتواند پرهیز لازم را داشته باشد، گرچه همواره 
خود را وابسته و نیازمند ببیند متّقی نیست. در همین سوره می‌بینیم که کلمۀ اَتقیٰ در برابر 
اَشقیٰ قرار گرفته است. این تقابل به خوبی حقیقت معنای تقوا و شقاوت را تبیین می‌کند. 
اشقیٰ کسی است که راه تقوا را طی نمی‌کند و بی‌محابا خودش را به آتش نزدیک و نزدیک‌تر 
آتش  از  دنیا هرچه می‌تواند  این  در  که  است  اَتقیٰ کسی  و  الاشقیٰ(  الا  )لایصلاها  می‌کند 
جهنم دور و دورتر می‌شود و در آخرت آتش را از او و او را از آتش دور می‌کنند )وسیجنّبها 
الاتقیٰ( و این یعنی سعادت. بر این اساس به راحتی می‌توانیم حدس بزنیم که ما چه قدر 

اهل شقاوت هستیم، به هر میزان که خود را از آتش دور کنیم )و سیجنبها( اَتقیٰ هستیم و 
همانقدر سعادتمند خواهیم بود.

انسان شقی تکذیب می‌کند و در واقع صورت مسئله را پاک می‌کند و کار خود را راحت 
می‌کند و دیگر نیازی به عطا و بخشش نمی‌بیند. امّا شخص تقی دردِ تزکیه دارد؛ به دنبال 
پاک شدن و رها شدن است، لذا مالش را می‌دهد تا سبک و سبک‌تر شود و پاک و پاک‌تر 
اتقی  و  تقی  داشته‌باشیم،  تزکیه  دردِ  که  میزان  هر  به  بنابراین،  یتزکّیٰ(.  ماله  )یؤتی  گردد 
هستیم و هرچه این درد و دغدغه در ما کمتر باشد، به همان اندازه از مسیر تقوا دور هستیم 

هرچند نزد خود و دیگران با تقوا به حساب آییم.
گویی همۀ تفاوت‌ها و اختلاف‌هایی که در هستی قرار داده شده‌است، برای این است 
که انسان تلنگری بخورد و اختلاف میان سعادت و شقاوت را دریابد )والیل ... والنهار ... انّ 
سعیکم لشتّی(. تقابل‌هایی که در هستی مشاهده می‌کنیم باید ما را به تنوّع و گوناگونی 

سعی و کوششمان رهنمون سازند. شب و رو صرفاً به خاطر این نیست که بخوابیم و بیدار 
شویم و ... ، بلکه یکی از هشدارهای اصلی شب و روز این است که ای انسان همانگونه که 
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میان نور و تاریکی فاصله بسیار زیاد است، میان دو گونه سعی انسان نیز فاصله بسیار است؛ 
برخی از سعی و کوشش‌ها انسان را به شقاوت و عُسری و ناراً تلظّی می‌کشاند و برخی دیگر 
انسان را به جایی می‌رساند که جز خدا کسی نمی‌تواند جایزه او را بپردازد )و ما لاحدٍ عنده 

من نعمة تجزیٰ(.

اوّلین ویژگی شخص تقی، انفاق مالی است )الذی یؤتی ماله(. این بیان قرآن کریم با 
تصوّری که ما از تقی و متّقی و تقوا و اتقی داریم خیلی متفاوت است؛ ما تقوا را بیشتر در 

حوزۀ پرهیز از گناه و ... می‌دانیم.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 چرا بخل و خساست و استغناورزی زمینۀ وجود انسان را برای عُسر و حرج و سختی .

و دشواری، آماده می‌کند؟ در رابطه با مکانیسم این ‌زمینه‌سازی تأمّل کنید. سبک زندگی 
کسی که او را برای »عُسریٰ« و سختی آماده نموده‌اند، چه شکلی می‌تواند باشد؟

	2 برای . است؟  کسی  چگونه  نموده‌اند،  آماده  آسانی،  و  یُسری  برای  را  او  که  کسی 
شناخت اوصاف او از سورۀ »الم نشرح« نیز کمک بگیرید.

	3 آیۀ »و ما یغنی عنه ماله اذا تردّیٰ« شما را به یاد چه کسی و چه سوره‌ای می‌اندازد؟ .
شخصیّت او را بار دیگر و این‏بار در پرتو سورۀ لیل تماشا کنید.

	4 احادیث . بیان  در  اگر  را    )... میانِ  است  فاصله  )چقدر   »... بین  ما  »شتّان  تعبیر 
جستجو کنید، آیۀ »انّ سعیکم لشتّیٰ« تفسیر و تبیین بیشتری می‌یابد.

	5 به گفت‏وگو و هم‌آوایی دو سورۀ لیل و ضحیٰ گوش فرا دهید و از هریک، در تبیین .
دیگری بهره بگیرید. 
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سورۀ مبارکۀ شمس

نکتۀ آموزشی
تصریف، پدیده‌ای است که در طبیعت زبان قرآن وجود دارد و می‌توان آن‏را به »جابه‏جایی 
یک  ساخته‏شدن  از  است  عبارت  تصریف  دیگر،  تعبیر  به  کرد.  عبارت‏ها« ‌تعریف  و  واژه‏ها 
کلمه یا یک آیه از روی کلمه یا آیۀ قبلی و ساخته‏شدن یک سوره از روی سورۀ قبلی؛ مثلًا 
‌آیۀ »من شرّ ما خلق« تصریفی است از آیۀ »قل اعوذ بربّ الفلق« در داخل سوره ‌و آیۀ »قل 
هو اللهُ احد« ‌تصریف دیگری است از »قل اعوذ بربّ ‌الناس« در سورۀ ناس. به همین ترتیب، 

در سرتاسر قرآن، این سبک و اسلوب به‏صورت زنجیرۀ کلامی به‏هم‏پیوسته، گسترده شده 
است. بنابراین، در فضا و کلاس آموزش زبان قرآن آیاتی که شبیه هم هستند چه به لحاظ 
لفظی یا معنایی در کنار هم و با هم خوانده می‏شوند تا زمینۀ صحبت کردن با زبان قرآن و 

فهم و تدبّر در قرآن برای قرآن‏آموزان فراهم آید. 

مفردات
شَمس: آفتاب، خورشید، خورشیدها متعددند امّا چون یکی از آن‌ها برای همه شناخته 

شده است، هر گاه شمس گویند خورشید منظومۀ شمسی به ذهن می‏آید. ‏
ضُحاها )ض‏ح‏و(: روشنایی خورشید

قَمَر: ماه که از خورشید کسب نور می‏کند، در اصل به معنی سفیدی است در چیزی
تَلاها )ت‏ل‏و(: از پس خورشید حرکت کرد، به دنبال خورشید بیاید.

ها )ج‏ل‎ا(: روشن کند آن را
ّلّا

جَ
ما بَناها )ب‏ن‏ی(: آنچه که آن را بنا کرد.
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طَحاها )ط‏ح‏و(: بگسترانید آن را
نَفس: تن، انسان

سَوّاها )س‏وی(: کامل و تمام عیار و بی‏کم و کاست قرارش داد، راست و صاف و به دور 
از کژی قرارداد.

اَلهَمَها )ل‏هـ م(: در دلش افکند، رازی را به قلبش الهام کرد، به وی پنهانی اعلام کرد. 
اصل این کلمه »لهم« است یعنی بلعیدن و فروبردن 

جور )ف‏ج‏ر(: بدکاری، پرده‏دری، بی‏سامانی و تباهکاری کردن 
ُ
ف

اَفلَحَ )ف‏ل‏ح(: رستگار شد، به مقصود دست یافت و موفّق شد، کامیاب شد.
زَکّاها )ز‏ک‏و(: پاک کرد آن را، رشد و نموّ داد آن را

خابَ )خ‏ی‏ب(: نومید شد، ناکام ماند، به مقصودش نرسید.
دَسّاها )دس‏ی(: تباهش کرد، ناقصش کرد، آن را در مسیر منفی پیش برد، آلوده کرد.

مود: قوم حضرت صالح، ثمود از ریشۀ »ثمد«: آب اندک
َ
ث

بِطَغویٰها )ط‏غ‏ی(: به سبب طغیان‏گری‏شان، به وسیلۀ سرکشی‏شان
اِنبَعَثَ )ب‏ع‏ث(: برانگیخته شد، ترغیب شد، زمینه را فراهم دید.

اَشقیٰها )ش‏ق‏ی(: شقی‏ترین و بدبخت‏ترین آن قوم 
ناقَة )ن‏وق(: ]بپرهیزید از آزار[ شتر ماده

آبخور،  )سقیا:  نشوید،  آبش  سهمیۀ  از[  او  استفادۀ  ]مانع  و  )س‏ق‏ی(:  سُقیاها  و 
آبشخور(

عَقَروها )ع‎ق‏ر(: ناقه را پی‏کردند، زخم زدند و خسته‏اش کردند، دست یا پایش را قطع 
کردند و او را کشتند. 

دَمدَمَ عَلَیهِم: پس هلاک کرد آنان را، بــه زشت‏ترین وجهی هلاک کرد آنان را.
َ
ف
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بِذَنبِهِم )ذن‏ب(: به سبب گناه و پیامد اعمالشان  
سَوّیٰها )س‏وی(: فـ+سوّی+ها: آن ]قوم[ را با خاک یکسان کرد یا آن دمدمه و عذاب 

َ
ف

را یکسان برای همه قرارداد.
لا یَخافُ )خ‏وف(: نمی‏ترسد، نگران نمی‏شود.

عُقباها )ع‏ق‏ب(: پایان کار   

سوره‏شناسی
و  شریف(  مصحف  )ترتیب  تلاوت  ترتیب  در  سوره  نودویکمین  شمس  سورۀ 
بیست‏وچهارمین سوره در ترتیب آموزشی قرآن است. این سوره با 15 آیه در مکّۀ معظّمه، 
آیۀ نخست سوره، »والشمس وضحیها« اخذ شده  از  نازل شده است. اسم سوره  یکپارچه 

است. 
سوره با اشاره به نمونه‏هایی از دوگانه‏های موجود در طبیعت - که همواره در مرأی و 
منظر انسان است یعنی - خورشید و روشنایی آن )آفتاب(، ماه و مهتاب، روز و شب،  آسمان 
و زمین )آیات 1تا6( آغاز می‏شود و همین وضعیت را برای انسان‏ و جامعۀ بشری نیز به تصویر 
می‏کشد که آنچه نفس )انسان( را تسویه کرده، همان نیز آنچه را که موجب حفظ و نگهداری 
نفس و آسیب و تباه‌شدن آن می‏گردد، بیان و الهام کرده است؛ بنابراین، کسانی که به این 
موهبت الهی توجّه دارند و نفس‏شان را تزکیه می‏کنند به فلاح و رستگاری می‏رسند، و آنان 
که از مواهب الهی غافلند و و استعدادهای خویش را آلوده و پایمال می‏کنند، تهیدست و 

نومید و سرافکنده‏اند )آیات 7 تا10(. 
در آیات 11 تا 14، طغیان قوم ثمود و کشتن بدون دلیل ناقۀ خدا را نمونه‏ و مصداق 
روشنی از فجور آدمی و جامعۀ انسانی معرّفی کرده است و در آیۀ پایانی - که می‏توان آن را 
یکی از غُرَر آیات )آیۀ شاخص و برجسته( این سوره دانست - سبب فسق و فجور و طغیان 
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انسان )و جامعۀ بشری( نبود آخرت‎بینی و ندیدن و نیندیشیدن و نهراسیدن او از عاقبت 
رفتارها، گفتارها، نیّات و موضع‏گیری‏هایش دانسته شده است.  

نکات تفسیری
سورۀ شمس بعد از چندین مقدّمه، مطلب بسیار مهمی را گوشزد می‌کند و سپس برای 
آن، مثالی می‌زند؛ مقدّمات را با حرف »واو« می‌آورد و آن مطلب مهم را با حرف »قد«: »قد 
افلح من زکّاها ...«. ساختار سه بخشیِ » مقدّمه + اصل مطلب + مثال«، می‏تواند الگوی 

شایسته‌ای برای اهل بیان باشد.
پیامبر اکرم به هنگام قرائت سورۀ شمس وقتی به مرکز سوره یعنی همان مطلب مهم، 
می‌رسیدند دعا می‌کردند: »اللّهم آتِ نفسی تقواها و زکّها، انتَ خیر من زکّاها، انت ولیّها 
تو  و  پاک گردان  مرا  نفس  و  فرما  را عطا  بایسته‌اش  تقوای  نفس من،  به  ومولاها«؛1 خدایا 
خوب می‌دانی که آن را چگونه پاک گردانی، تویی که مولا و متولّی نفس من هستی. دعای 
اینکه  جالب  و  دارد  آن  محوریت  و  مرکزیت  از  نشان  سوره،  از  قسمت  این  در  آن‏حضرت 
آن‏حضرت در این دعا، میان آخرین مقدّمه )و نفس و ما سویها . فالهمها فجورها و تقواها(، با 

مرکز و محور سوره ربط بسیار ظریفی برقرار کرده‌است.
اشقیٰ است که  از شخص  لیل سخن  لیل و شمس، زوج هم‌اند؛ در سورۀ  سوره‌های 
ب و تولّیٰ( و در سورۀ شمس مصداقی برای اشقیٰ  مهم‌ترین ویژگی او تکذیب است )الذی کَذَّ

ذکر شده‌است )کذبت ثمود ...(.
براساس رویارویی و تقابلی که میان »زکّیٰ و دسّیٰ«، »تقوا و فجور«، »افلح و خاب« وجود 
دارد، به روشنی درمی‌یابیم که تزکیه یعنی انسان نفس خود را از فجور )که در وجود او تعبیه 
شده است( برهاند و نگذارد که راه فجور پیش گیرد و همیشه خود را در مسیر تقوا نگاه دارد، 

1. الدّر المنثور، 356/6.
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و »تدسیه« یا »تدسیس« یعنی انسان نتواند در مسیر تقوا پیش رود و زمینۀ فجوری که در 
نفس او قرارداده شده است، بر تقوای او غالب آید.

در سورۀ شمس، تقویٰ با طغویٰ برابر نهاده شده است. تقوی و طغوی از نظر لفظی و 
خطّی خیلی به هم نزدیک‌اند؛ امّا این موجب فلاح است و آن یکی موجب خسران و هلاکت. 
این شباهت لفظی شاید هشداری است به ما که مراقب باشیم گاه طغوی در لباس تقوی 
جلوه می‌کند و انسان را مصداق اشقیٰ می‌سازد. همان‏گونه که بسیاری از تروریست‌های 
خون  و  خاک  به  را  گناه  بی  انسان  هزارها  و  صدها  تقوی،  روی  از  خود  به‏گمان  انتحاری 
کشیدند، غافل از اینکه نه تقوی بلکه این طغوی و طغیان بوده است که چیره شده و آنان را 

به شقاوت و خسران کشانده است )کذّبت ثمود بطغواها . اذ انبعث اشقاها(.
حضرت علی)ع( با دقّت و تدبّر در کلمۀ »فعقروها« )آن را کشتند( - که به صورت جمع 
به کار رفته است - به این حقیقت دست می‌یابند که قاتل شتر صالح، یک نفر نبوده است، 
بلکه همۀ کسانی که به این کار رضایت دادند و اعتراض نکردند، در کشتن آن شتر سهیم‏اند 
و بر همین اساس فرمودند: »انّما یجمع الناس الرضا و الغضب«؛1 این رضایت و نارضایتی 
است که مردم را جمع می‌بندد. یعنی ما نباید به صرف اینکه کار بد مرتکب نمی‌شویم گمان 
کنیم که از بدکاران جدا هستیم و با آنان فرق می‌کنیم. ممکن است به خاطر بی‌تفاوتی و 
عدم نارضایتی که از آنان داریم، در واقع با آنان جمع شویم و در شمار آن‌ها به حساب آییم.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 شما هم می‌توانید با تأسّی به سیرۀ امام علی)ع( و دیگر ائمۀ اهل بیت)ع( در تعابیر .

و کلمات و حتّی حروف قرآن دقّت کنید و از آنها نکته بگیرید. برای آغاز، در کلمۀ »انبعث« 
در آیۀ دوازده تدبّر کنید؛ خداوند می‌توانست به جای آن کلمات دیگری مانند »برخاست، 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، 220/5.
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اقدام کرد، عزم کرد و ...« به‌کار ببرد، امّا و چرا مشخّصاً از این کلمه استفاده می‌کند که به 
معنای »برانگیخته شد، ترغیب شد، زمینه را فراهم دید و ...« می‌باشد؟

	2 دعای پیامبر اکرم را به هنگام قرائت آیات »فالهمها فجورها و تقواها . قد افلح ...« .
مشاهده نمودید. آیا شما هم از این قبیل دعاها به هنگام قرائت قرآن داشته‌اید؟ این سیرۀ 
مرضیّۀ نبیّ اکرم را می‌توانیم از این پس در طول قرائت قرآن رعایت کنیم و در برابر آیات 
اصلی  معنای  که  باشیم  متوجّه  باید  باشیم.  داشته  زمینی  واکنش‌های  این‌چنین  آسمانی 

ترتیل قرآن، در مکتب اهل بیت)ع( همین است.
	3 از خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین و اوصاف آن‌ها که برخی در همین .

سوره آمده است، چگونه می‌توان در مسیر تزکیۀ نفس یاری جست و الگو گرفت؟
	4 معنا و مفهوم کلمات تقوا، تزکیه، اشقی، تکذیب، فلاح و ... را در پرتو مقابلۀ دو .

سورۀ شمس و لیل بدست آورید.
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سورۀ مبارکۀ بلد

نکتۀ آموزشی
آیات مشابه هم را در  از انجام تصریف، معلّم و سپس قرآن‏آموزان  در نخستین مرحله 
کنار هم می‏خوانند. رسول خدا، آیات »وانّه اهلك عادا الاولى. وثمود فما ابقى« )نجم، 51( و 
»وعادا وثمود واصحاب الرسّ وقرونا بين ذلك كثيرا« )فرقان، 38( را باهم قرائت کرده‌اند.1 امام 
باقر)ع( سه آیۀ: ‏»ان كنتم تحبّون الله  فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم« ‎)آل‏عمران، 
نه في قلوبكم« )حجرات، 7( و »يحبّون من هاجر اليهم ...«  ٣١(؛ »حبّب الكيم الايمان وزّي

)حشر، 9( را با هم تلاوت کرده‌اند، و ...«.2
 مفردات

لا اُقسِمُ )ق‏س‏م(: سوگند یاد نمی‏کنم، قسم نمی‏خورم، نمی‏‎خواهم قسم بخورم. 
و انتَ: در حالی که تو

حِلٌّ )ح‏ل‏ل(: شایسته، ساکن. 
والِد )ول‏د(: پدر

ما وَلَدَ: فرزند، آن چیزی که به وجود آورده و سبب ولادتش شده است.
کَبَد: ]گرچه بیشتر مترجمان و مفسّران آن را[ »درد و رنج، مشقّت و سختی، و فشار و 
دشواری« ]معنا می‏کنند، ولی با توجّه به سیاق آیه، کبد یعنی:[ »حَرّاف و پرحرف«، »گَپ و 

گفت«، ]برخی تابعان نیز آن را[ »استقامت و نیرومندی« ]معنا کرده‏اند[. 
اَیَحسَبُ )ح‏س‏ب(: آیا گمان می‏کند، آیا می‏پندارد؟

 بیهقی، دلائل النبوّة، ج1، ص179. .1
 برقی، محاسن، ج‏1، ص263. .2



]328 [

لَن یَقدِرَ علیه: هرگز بر او توانا نشود، نتواند.
اَهلَکتُ )هـ ‏ل‏ک(: نیست کردم، تلف کردم، از میان بردم، نابود کردم، خرج کردم.

لُبَداً )ل‏ب‏د(: روی هم انباشته شده، زیاد، بسیار بر هم نهاده، پشم یا موی بهم فشرده 
و چسبیده

عَینَین: دو چشم
لِساناً: زبان

شَفَتَین )ش‏ف‏ه(: دو لب 
نَجدَین )ن‏ج‎‏د(: دو راه، دو راه واقع در بلندی‎‏ها، واضح و آشکار، راه کوهستانی، زمین 
امیرالمؤمنین علی)ع( گفته شد مردمی می‏گویند: نجدین  به  بلند، مثنّای نجد،  و  سخت 

یعنی دو پستان مادر؛ آن‏حضرت فرمودند: نه! منظور خیر و شرّ است.1
اِقتَحَمَ )ق‏ح‏م(: پذیرای سختی شد، در تنگنا یا کار سختی با فشار وارد شد، ناگهان 

اقدام کرد، بی‏باکانه به کاری پرداخت.
عَقَبَة )ع‏ق‏ب(: امر سخت، راه صعب‏العبور کوهستان، گردنۀ مرتفع و سخت راه، تنگۀ 

بالای کوه، از این جهت چنین راهی را عقبه گویند که راه‏پیماها باید پشت سر هم بروند. 
لا اقتحم العقبة: در راه پر زحمت نیامد و وارد نشد. 

َ
ف

کّ )ف‏ک‏ک(: گشودن، باز کردن، قید و مانع را از دست و پا برداشتن، آزاد کردن 
َ
ف

رَقَبَة )رق‏ب(: گردن، کنایه از برده است چون بردگان را اسیر می‏گرفتند ریسمان بر 
گردنشان می‏انداختند.

فکّ رقبة: آزاد کردن برده
اِطعام )ط‏ع‏م(: غذا دادن، برخوردار کردن 

1. مجمع البیان،‏749/10.
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فی یومٍ ذی مَسغَبَة )س‏غ‏ب(: در روز گرسنگی و درماندگی
مَقرَبَة )ق‏رب(: خویشان، خویشاوند، نزدیکان، نزدیک

مَترَبَة )ت‏رب(: درویشی، خاک‏نشینی، تنگ‏دستی، به خاک سیاه نشستن
مَرحَمَة )رح‏م(: مهربانی

تواصوا بالمرحمة: با هم مهربانند و با هم محبت را ایجاد می‏کنند و لوازم مهربانی را 
رعایت می‏کنند، حفظ و نگهبانی از مهر و محبت

مَیمَنَة )ی‏م‏ن(: فرخنده، مبارک، خجسته، خوشبخت، کامیاب 
مَشئَمَة )ش‏ءم(: شومی، بدیُمنی، نامبارکی، بدشگونی

آیاتِنا )ای‏ی(: آیات+نا: نشانه‏های ما، جمع آیة
مؤصَدَة )وص‏د(: دربسته، مسدود شده

سوره‏شناسی 
سورۀ بلد، نودمین سورۀ قرآن در ترتیب تلاوت )ترتیب مصحف شریف( و بیست‏وپنجمین 
سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن است. نام سوره از آیۀ نخست، »لا اقسم بهذا البلد« 
اخذ شده است. این سوره بیست آیه‏ای به گواهی سیاقش در مکّۀ مکرّمه نازل شده است، 

ولی برخی آن را مدنی و بعضی فقط چهار آیۀ آغازین آن را مکّی پنداشته‏اند.1 
قرار  گروه  یک  در  بنابراین  می‏شود،  آغاز  اقسم«  »لا  با  قیامت  سورۀ  مانند  بلد  سورۀ 
و  تفسیر  می‏خورم«  »سوگند  به  را  اقسم«  »لا  مترجمان  و  مفسّران  اغلب  گرچه  می‏گیرند. 
ترجمه کرده‏اند، ولی امام صادق)ع( این آیه و آیۀ »فلااقسم بمواقع النجوم« )واقعه،75( را 
مطابق ظاهر کلام، »سوگند نمی‏خورم« دانسته‏اند تا نشان دهند کلام و فرهنگ الهی قرآن 
از زبان و فرهنگ دورۀ جاهلیّت و مردمان جاهلی که به سبب نداشتن اطمینان به درستی و 

 روح المعانی، 349/15. .1
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راستی سخنانشان یکسره سوگند می‏خوردند، متمایز است.1 
سوره  موضوعی  محور  را  کبد«  في  الانسان  خلقنا  »لقد  چهارم:  آیۀ  مفسّران،  قاطبۀ 
معرّفی کرده‏اند و با ترجمۀ »کبد« به رنج و سختی و مشقّتی وصف‏ناپذیر، به تحلیل فلسفۀ 
آفرینش انسان همراه با درد و دشواری پرداخته‏اند و زندگی انسان در دنیا را به‎‏گونه‏ای به 
تصویر کشیده‏اند که گویی مسیر و محیط زندگی انسان تا آخر عمرش با فلاکت و بدبختی و 
مِحنَت و فشار گِره خورده است و گریزی از آن نیست؛ در حالی که دو بار تکرار »انّ مع العسر 
یسرا« )انشراح،5-6( نافی این معنا و تحلیل است؛ از سوی دیگر، جمعی از مفسّران تابعی، 

کبد را به معنای »استواری و اعتدال خلقت و قامت انسان« دانسته‏اند و سخنی از سختی 
به میان نیاورده‏اند.2معنی اخیر با آیۀ »نحن خلقناهم و شددنا اسرهم« )انسان،28( و »لقد 

خلقنا الانسان فی احسن تقویم« )تین،4( هماهنگ‌تر به نظر می‏رسد. 

با توجّه به 24 سورۀ قبلی به‏ویژه سوره‏هایی که در آن کلمۀ »انسان« به‏کار رفته است 
با  و  به شمار می‏آیند  آیۀ چهار همان سوره  بلد که مفسّر  پنج و شش و هفت سورۀ  آیات  و 
کرد.  معنا  »گفت«  و  »گَپ«  را  »کبد«  می‏توان  می‏شوند،  آغاز  »ایحسب«  بار  دو  و  »یقول« 
حرف  با  می‏خواهد  همواره  که  انسانی  جامعۀ  و  انسان  نادرست  پندار  خلاف  بر  بنابراین، 
زدن همۀ مسائل و مشکلات خود را حلّ و فصل کند و به سعادت و کامیابی و خوش‏بختی و 
خجستگی برسد، سورۀ بلد راه رهایی از هر گونه نحوست و بدبختی و بدبیاری و ناکامی را 
کار و کوشش همزمان با عمق بخشیدن به ایمان راستین و باورهای درست در هر حوزه‏ای 
که موجب پایداری و حفظ مهربانی و مرحمت در زندگی می‏شود می‏داند. در آیات 13 تا 
16 به‏عنوان مثال به برخی از آنها همچون آزاد کردن کسانی که دربندند و در طوق بردگی 
و بندگی دیگران قراردارند و برخوردار کردن مسکینان و یتیمان اشاره شده است تا انسان 

 کافی، 450/7. .1
 جامع البیان، 126/30؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان، 701/4؛ تفسیر قمی، 422/2. .2
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بتواند در گروه »اصحاب المیمنة« قرار بگیرد و از پیامدهای شومی و بدشگونی و شآمت و 
بدبیاری و کفر و آتشِ اعمالِ »اصحاب المشئمة« در امان بماند.1

نکات تفسیری
اصحاب  و  میمنه  اصحاب  سیمای  صحیح  و  دقیق  معرفی  بلد  سورۀ  مقاصد  از  یکی 
مشئمه است. این سوره به ما تذکّر می‌دهد که مراقب باشیم در این مسئله نیز با معیارهای 
سطحی و صوری قضاوت نکنیم و در شناسایی اصحاب میمنه و مشئمه ریزبین و نکته‌سنج 

باشیم و دچار تکاثرگرایی و درگیر ترازوهای خفیف نگردیم.
در این سوره سخن از گردنه‌ای است که هرکس آن را بپیماید اصحاب میمنه و هرکه آن 

را نپیماید مصداق »الذین کفروا« و اصحاب مشئمه است.
و در  را بشناسیم  این گردنه  ما نمی‌توانستیم  نبود  اگر روشن‌گری‌های قرآن  به‏راستی 
تشخیص آن به بیراهه می‌افتادیم. آیۀ »و ما ادريک ما العقبة« حاکی از همین واقعیت است؛ 
یعنی ما نمی‌توانیم خودمان به ماهیّت و حقیقت این گردنه پی ببریم و ممکن است آن را با 
چیزهای دیگر عوضی بگیریم. ممکن است گمان کنیم که این گردنه عبارت از انجام برخی 
عبادات و مناسک و ... است کما اینکه اغلب همین‌گونه فکر می‌کنیم، حال آنکه این گردنه، 
فراتر از این مسائل است؛ صرفاً با انجام برخی عبادات و تقیّد به برخی آداب، نمی‌توان از 
این گردنه گذشت. برای عبور از این گردنه باید کارهای اساسی انجام داد: »فکّ رقبة . او 
اطعامٌ فی یوم ذی مسغبة . یتیماً ذا مقربة ...«؛ برای پیمودن این عقبه باید گردن افراد گرفتار 

زیر بار مشکلات را آزاد کنیم و در روز گرسنگی و قحطی، یتیمان و بینوایان و بیچارگان را 
این است گردنه‌ای که اصحاب میمنه    .  ... و  بگیریم  را  و دست خاک‌نشینان  اطعام کنیم 
می‌پیمایند و آنچه ما می‌پنداریم، عقبه نیست؛ گردنه نیست؛ بلکه راه‌های عریض و همواری 

  برگرفته از »هفدهمین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش. .1
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است که هرکسی می‌تواند با انجام عباداتی چند آن جادّه‌ها را بپیماید.
ما  که  است  آن  از  حاکی   »... آمنوا  الذین  من  کان  »ثمّ   :17 آیۀ  آغاز  در  »ثمّ«  حرف 
ایمان  الّّا طعم  و  بگذریم  این گردنه  از  باید  بگیریم  قرار  آمنوا«  »الذین  زمرۀ  در  اینکه  برای 
را نچشیده‌ایم؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم می‌‌فرمایند: »لا یؤمن العبد حتّی یحبّ لاخیه ما 

یحبّ لنفسه من الخیر«.1

با دقّت در آیات 8 تا 16 در می‌یابیم که فلسفۀ خلقت چشم و زبان و دهان و لب‌ها و 
از  به‌خوبی  بتوانیم  الهی،  نعمت‌های  این  از  استفاده  با  ما  که  است  برای همین  اصولًا   ...
با اینکه به انسان دو چشم و دو  این گردنه عبور کنیم. خداوند در این سوره می‌فرماید ما 
لب و یک زبان داده بودیم امّا با این همه، او دست یتیمی را به مهربانی نفشرد و از بینوایی 
دست‌گیری نکرد و ... . ما این اعضا را برای انجام همین کارها به او داده بودیم. این اعضا 
در واقع وسائل لازم برای عبور از این گردنه بود، امّا او این نعمت‌ها را در راه‌های دیگر صرف 
کرد. ما به او دو چشم داده بودیم که با آنها در پی یتیمان باشد و به چهرۀ خاک‌آلود آنان نگاه 
مهرآمیز افکند و زبان و لب‌ها را به او داده‌بودیم که از بینوایان و مسکینان دلجویی و دلنوازی 
کند و ...؛ امّا با همۀ این نعمت‌ها که به او داده بودیم، باز هم از عقبه نگذشت: »فلا اقتحم 

العقبة«.

هرکه از این عقبه عبور نکند، در واقع به آیات الهی کفر ورزیده و نعمت‌های الهی )چشم 
بود:  خواهد  مشئمه  اصحاب  از  سان  بدین  و  نموده  کفران  را   )... دهان  و  زبان  و  گوش  و 
»والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشئمة«. ممکن است مراد از آیات در این آیه، همان یتیم 
و مسکین و ... باشند که برخی به آنان ایمان می‌آورند و دست آنان را می‌گیرند و گروهی 
دیگر نسبت به آنان کفر می‌ورزند و بی‌اعتنایی می‌کنند. با این مقابله، مفهوم گسترده‌تری 

  احکام القرآن جصّاص، 163/5. .1
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از ایمان به آیات خدا نیز تا حدودی روشن می‌شود.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 »فکّ« یعنی گشودن، گشایش ایجاد کردن، فکّ و آزاد کردن، قید و بند را از دست .

توضیح »فکّ رقبة« چه  این  با  برده.  و  بنده  و  و گرفتار  اسیر  یعنی  و »رقبة«  باز کردن  پا  و 
مصادیقی می‌تواند پیدا کند؟

	2 گردن )رقبة( و گردنه )عقبة( چه تناسبی با هم دارند؟.
	3 همان‌گونه که ملاحظه نمودید بر اساس سورۀ بلد، گسترۀ کفر به آیات الهی بسیار .

گسترده است و منحصر در آنچه ما تصوّر می‌کنیم نمی‌شود؛ با تأمّل در آیات 8 تا 17 بکوشید 
به مصادیق و معانی جدیدی از کفر به آیات خدا دست یابید.

	4 اگر انسان از ظنّ و گمانِ کودکانه‌ای که در آیات 5 و 7 به آن اشاره شده است رها .
شود، سبک زندگی او چه صورتی به خود می‌گیرد؟

	5 میان آیات آغازین سوره به ویژه آیۀ سوّم )و والدٍ و ما ولد( که در واقع مقدّمۀ سوره .
هستند با گردنه‌ای که باید از آن عبور کنیم، چه تناسبی می‌بینید؟

	6 سورۀ بلد را با سورۀ ماعون مقابله کنید و تعریفی نو از ایمان و کفر و دین و دینداری .
ارائه دهید. 
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سورۀ مبارکۀ فجر

نکتۀ آموزشی
و  آیه‌ای‌؛  تصریف  کلمه‌ای؛  تصریف  دارد:  وجود  کریم  قرآن  در  شکل  سه  تصریف ‌به 
‌تصریف سوره‌ای. ‌تصریف کلمه‌ای همان پیگیری و مرور بر اشتقاق کلمات است؛ در زبان 
قرآن، همان‌گونه که کلمات از هم مشتق می‌شوند، ‌حروف نیز از یکدیگر مشتق می‌گردند. 
»اعوذ«  کلمه‌ای  »اعبد«‌تصریف  مثلًا ‌کلمۀ  می‌گردد؛  گسترده‌تر  تصریف  رو، ‌دایرۀ  این  از 
سَبعَةِ  عَلىٰ  نَزَلَ  القرآنَ  پایۀ حدیث »إنَّ  بر  و کلمۀ »مسد« ‌تصریف کلمه‌ای »صمد« است. 

أحرُفٍ«؛1 زبان قرآن هفت حرف دارد و بقیۀ حروف، مشتقات ‌همین هفت حرف‏اند: 
الف:  أ؛  ع؛  ‌غ؛  ‌هـ ؛  خ؛  ‌ح.

ب: م؛  ‌ف؛  ‌و.
ج: ز؛  ‌س؛  ‌ش؛  ص؛  ‌ض؛  ‌ی.

د: ت؛  ‌ط؛  ‌ظ؛  ‌ذ؛‌  ث. 
ن: نون تنوین)_ً__ٍ__ٌ_( و نون غنّه )در بعضی زبان‌ها مانند اُردو(.

ق:  ‌ک.
ر: ل.

در قرآن این اشتقاق به‏کار رفته است )مکّه = بکّه(: »و هو الذی کفّ ايديهم عنکم و ايديکم 
عنهم ببطن مکة« )فتح، 24( و »انّ اوّل بيت وضع للناس للذی ببکة مبارکا« )آل‌عمران، 96(.

مفردات

1. خصال، 358/2؛ فضائل القرآن، 338.
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جر )ف‏ج‏ر(: شکاف و گشادگی در چیزی، سپیده‏دم و صبح صادق را فجر ‏گویند برای 
َ
ف

آن که ظلمت شب را می‏شکافد.  
لَیالٍ عَشر: ده شب‏، ده‏ شبانه‏روز

شَفع: جفت، زوج، پیوستن، ضمیمه شدن
وَتر: طاق، فرد

یَسر )س‎ری(: برود یا رفته شود.
ذی حِجر: باخرد، خردمند
عاد: قوم حضرت هود)ع(

اِرَم: نام شهر قوم عاد
عِماد )ع‏م‏د(: ساختمان‏های بلند

لَم یُخلَق )خ‏ل‏ق(: ساخته نشده است.
جابوا )ج‏وب(: بریدند، تراشیدند، شکافتند.

صَخر: سنگ‏های سخت، صخره‏ها، جمع صخره
بِالواد )ودی(: بـ+الـ+واد: وادی القریٰ، منطقه‏ای در شمال غربی مدینه که راه تجاری 

شام را به یمن متصل می‏کرد، درّه، بستر رود.  
فرعون )ف‏رح(: کسی که فَرِح است، یعنی بسیار شاد است ولی به آن قانع نیست و 
درصدد است از هر راهی گرچه نادرست باشد و سبب آزار و اذیّت دیگران باشد، به شادی و 
سرمستی خود هر چه بیشتر بیفزاید: »... لا تفرح انّ اللّه لا يحبّ الفرحين« )قصص،76(. 
فرعون لقب سلسله‌ای از پادشاهان قدیم مصر است و در قرآن هر جا فرعون آمده مقصود 

فرعون عصر حضرت موسی)ع( است. 
ذی الاوتاد )وت‏د(: صاحب میخ‏ها، جمع وَتَد، فرعون برای شکنجۀ افراد دست و پای 
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آنان را با میخ بر زمین می‏کوبید یا کنایه از قدرت و ثبات پادشاهی و فرمانروایی اوست.  
اَکثَروا )ک‏ث‏ر(: فـ+اکثروا: بسیار کردند، به فزونی رسانیدند.

َ
ف

ساد )ف‏س‏د(: تباهی و تباه شدن، از حدّ اعتدال خارج شدن، ضدّ صلاح
َ
ف

صَبَّ )ص‏ب‏ب(: پی در پی فرود آورد، بریخت.
سَوط: تازیانه، شلّّاق، آمیزه‏ای و مخلوطی )انواع(

عَذاب )ع‏ذب(: با توجّه به معنای ریشۀ این کلمه )»عَذْب«: شیرین و گوارا(، عذاب به 
رنج و رنجانیدن و شکنجه‏ای گفته می‏شود که تلخی‏ها و ناخالصی‏ها را از فرد گناهکار بزداید 

و او را پاک و پاکیزه گرداند.
سَوط عذاب: انواع عذاب

دارد.  نگهبان  که  راهی  گذرگاه،  کمینگاه،  در  لـ+بـ+الـ+مرصاد:  )رص‏د(:  لَبِالمِرصاد 
کنایه از اینکه خداوند همه را زیر نظر دارد.

اذا ما: وقتی که  
اِبتَلاه )ب‏ل‏و(‏: آزمودش، او را آزمایش کند.

اَکرَمَه )ک‏رم(: او را گرامی بدارد و احترام کند )اِکرام: گرامی داشتن، بزرگوار شمردن، 
برتری دادن، احترام کردن، خوش‏رفتاری کردن، نیکو داشتن، احسان کردن(

مَه )ن‏ع‏م(: او را در فراخی عیش و راحتی قرار داد، خوشی و آسایش برایش پیش  نَعَّ
آورد. 

قَدَرَ علیه: اندازه بگیرد بر او، تنگ بگیرد بر او، کم کند برای او.
رِزق: روزی

اَهانَن )ه‏ون(: به من بی‏توجّهی کرده و مرا خوار و خفیف و بی‏ارزش دانسته است.
: نه، هرگز نباید چنین خیال کند.

ّلّا
کَ
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بَل: از این بدتر اینکه
لا تَحاضّونَ )ح‏ض‏ض(: یکدیگر را بر نمی‏انگیزید، تشویق نمی‏کنید.

تُراث: میراث، اصل آن »وراث« بوده است که »واو« آن به »تاء« بدل شده است.
لَمّاً: همه چیز را با هم و یکجا جمع کردن، با هم آوردن، با هم ضمیمه کردن، نصیب 
و بهرۀ خود و دیگری را خوردن بدون اینکه پاک را از ناپاک تمیز دهد، فراخ و پهن، کار را 

سامان بخشیدن
جَمّاً )ج‏م‏م(: بسیار، زیاد، فراوان

ت )دک‏ک(: کوفته و پاره پاره شود، کوبیده و خُرد گردد ]تا با زمین برابر شود[.   دُکَّ
دَکّاً دَکّا: پی در پی   

مَلَک: فرشته‏ها
صَفّاً )ص‏ف‏ف(: رسته رسته، منظّم و مرتّب 

جیء )ج‏ی‏ا(: آورده شود.
رُ )ذک‏ر(: به یاد می‏آورد. یَتَذَکَّ

اَنّیٰ: چگونه، از کجا، کنایه از اینکه برایش سودی ندارد.
ذِکریٰ: به یاد آوردن

لَیتَنی: کاشکی، ای کاش من
آخرت  برای  سودمند  کاری  بودم،  پیشکش ‏کرده  می‏فرستادم،  پیش‏  )ق‏دم(:  متُ  قَدَّ

انجام داده بودم.
حَیاتی )ح‏ی‏ی(: زندگی‏ام

کس  هیچ  نمی‏کند،  عذاب  او  کردن  عذاب  مانند  کسی  هیچ  اَحَد:  عذابَهُ  بُ  یُعَذِّ لا 
عذاب او را به عهده نمی‏گیرد.
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لا یوثِقُ )وث‏ق(: در بند نمی‏کشد، استوار و محکم نمی‏بندد.
وَثاقَهُ: همچو در بند کردن او

ة )ط‏م‏ن(: آرامش یافته، آرام مُطمَئِنَّ
اِرجِعی )رج‏ع(: باز گرد، بیا.

راضیَة )رض‏ی(: خشنود و راضی
ة )رض‏ی(: پسندیده و برگزیده مَرضیَّ

اُدخُلی )دخ‏ل(: در آی، داخل شو

سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  قرآن  سورۀ  هشتادونهمین  فجر،  سورۀ 
بیست‏وششمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن مجید است. این سورۀ مکّی، 30 
آیه دارد که آن را بر اساس آیۀ نخست، »والفجر« نامیده‏اند و به تدریج به »الفجر« و »فجر« 

خلاصه شده است. 
سورۀ فجر زوج سورۀ بلد و مفسّر و مبیّن آن است. از این رو، »ولیال عشر« می‏تواند نماد 
صبر، و »والفجر« نشان ظفر و گشایشی کارساز در زندگی »اصحاب المیمنه« باشد که دوبه‏دو 
یا به تنهایی )والشفع والوتر( برای کار در راه خدا و جلب رضایت او متفکرّانه وارد صحنۀ عمل 

شده‏اند: »قل انّما اعظکم بواحدة ان تقوموا للّه مثنی و فرادیٰ ثمّ تتفکّروا« )سبأ،46(. 
سه بار تکرار »یقول« در آیات 15، 16 و 24 سورۀ فجر بیانگر پُرحرفی انسان است که 
همواره در هر شرایطی به جای تعقّل و تأمّل )هل فی ذلک قسمٌ لذی حجر. الم تر(، بی‏درنگ 
)فیقول( شروع به حرّافی می‏کند و مثلًا برخوردار بودن از نعمت و آسایش را نشانۀ کرامت 
و احترام ربّ و خوب بودن خود، و ناداری و کاستی‏های زندگی را علامت اهانت خداوند و 
بد بودن و خواری و بی‏مقداری خود نزد خدا می‏داند و در مورد آن بدون هیچ‏گونه مبنای 
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صحیحی دادِ سخن می‏دهد. در حالی که خوبی و بدی انسان و رضایت او از خدا و رضایت 
خدا از او و خرسند بودن انسان از زندگی، به شناخت درست و اعمال صالح او و به کیفیت و 
سبک زندگی و روش و شیوۀ بندگی او بستگی دارد. چه بسیار اقوامی مانند قوم عاد و ثمود 
و افرادی مثل فرعون بوده‏اند که به‏رغم داشتن قدرت و مکنت بالا و توان و نیروی فراوان 
)آیات 6 تا10( نتوانستند به اطمینان و آرامش و رضایت از زندگی دست یابند، بلکه به سبب 
فقدان خرد و بصیرت و دنیادوستی و دنیاپرستی )آیات 19تا20(، طغیان کردند و طغیان 
نیز نتیجه‏ای جز هلاکت و نابودی و عذاب الهی برای جلوگیری از گسترش فزون‏خواهی 
نامحدود و ویران‏گر آنان در پی ندارد )آیات 11تا 14(. این گونه جوامع و انسان‏ها مصداق 
بارزی از کافران و »اصحاب المشئمه«‏‏اند که نحوست و شومی و بدشگونی را با دست خود رقم 
زده‏اند و در آخرت از اینکه با داشتن آن همه امکانات و موقعیّت‏ها نتوانسته‏اند کار درستی 
انجام دهند و زندگی‏شان جز فساد و تباهی حاصلی نداشته است، آنچنان دچار حسرت و 
تأسّف می‏شوند که بالاتر از هر شکنجه‏ای است و قابل مقایسه با هیچ آتشی نیست، و چون 
هیچ راه و روزنه‏ای برای جبران و نجات از آن نیز در پیش روی خود نمی‏بینند، بر حسرت و 
آه و اندوه آنان چنان افزوده می‏شود که خود را دربند و محاصرۀ بزرگ‏ترین عذابی می‏بینند 

که تا کنون هیچ‏کس این‏گونه با دست خودش آن را فراهم نکرده است )آیات 24 تا 26(. 
در مقابل، سابقان و پیشروان در خداپرستی و خداشناسی و خداباوری و خدادوستی که 
همواره در پی انجام کارهای خداپسندانه بوده‏اند و برکت و مبارکی را برای خود و نیازمندان 
)از جمله یتیمان و مسکینان( فراهم ‏آورده‏اند، با آرامشی زایدالوصف به جمع بندگان خدا 

می‏پیوندند و در جنّت خدا متنعّم و رضایتمندانه استقرار می‏یابند )آیات 27 تا 30(.1  

1. برگرفته از »هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم، تفسیر سوره‌های بلد و فجر«، 
دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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نکات تفسیری
و  آشنا  تعبیر چندان  و  بوده  دیرباز مورد اختلاف  از  آیۀ 5  در  مفهوم کلمۀ »ذی‌حجر« 
مأنوسی برای مخاطبان قرآن نبوده است. آیۀ 6 )الم تر کیف ...( که بلافاصله بعد از این تعبیر 
بیانگر مفهوم و ماهیّت اصلی آن است. »ذی حجر«  آیات بعدی در واقع  نیز  قرار گرفته، و 
طغیان  اهل  با  پروردگار  معاملۀ  کیفیتِ  )کَیفَ(:  ببیند  را  کیفیّت‌ها  بتواند  که  است  کسی 
به  ببیند و صرفاً  را  بر هستی  الهی  و فساد و چگونگی سیطرۀ سُنن و قوانین تبدیل‏ناپذیر 
شنیدن داستان‌ها و نقل قول‌ها و رخدادها بسنده نکند. ذی حجر کسی هست که چگونگی 
رصد کردن خداوند )لبالمرصاد( و مظاهر و مصادیق آن را در دنیا و تاریخ بتواند خوب ببیند. 
چنین کسی خوب می‌فهمد که چرا خداوند این سوره را با فجر و لیال عشر و شفع و وتر آغاز 

کرده است و این‌گونه مقدّمه‏چینی برای چیست )هل فی ذلک قسم لذی حجر؟(.
گروه مقابلِ »ذی حجر« کسانی هستند که با دیدن تاج و تخت‌ها و ستون‌های بلند بالا 
و قصرها و برج‌های غول‌آسا و عظمت‌ها و قدرت‌های صوری و ظاهری، خود را می‌بازند و 
»لبالمرصاد« بودن پروردگار را در رابطه با گردن‏کشان و طاغوت‌های دوران رصد نمی‌کنند. 
آنان کسانی هستند که عقلشان در چشمشان است؛ گمان می‌کنند هرکه نعمتش بیشتر 
است، حتماً مورد عنایت و توجّه خداوند قرار دارد و هرکه نعمتش محدودتر و محروم‌تر است 
نزد خداوند دست‌کم گرفته شده و مورد عنایت و نظر الهی نیست. در طول تاریخ، بسیاری 
افکار  بر  باطلِ حاکم  بر همین گمان  تکیه  با  فرعونیان  و  فرعون‌ها  پادشاهان،  و  از شاهان 

عمومی سالیان سال برجان و مال مردم مسلّط شده و دمار از روزگارشان درآورده‌اند.
یا بی‏توجهی  نه لزوماً نشانۀ توجّه  یا قبض و بسط نعمت‌های الهی  کم و زیاد شدن و 
پروردگار به انسان، بلکه از باب امتحان الهی است؛ خداوند با قبض و بسط نعمت‌های خود 
می‌خواهد ببیند که آیا آنان که برخوردارند بی‌نوایان و بیچارگان را اکرام و اطعام می‌کنند یا 
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نه؟ و بینوایان و بیچارگان، بی‌نوایی و بی‌چارگی خود را به چه نحوی سپری می‌کنند؛ آنان 
که میراث مردم و بیت‏المال را در اختیار دارند چگونه رفتار می‌کنند و ...؟

و  خیالی  قائلیت‌های  همۀ   )21 و   17 )آیات  است  شده  تکرار  بار  دو  که   » ّلّا
»ک حرف 

بی‌جای انسان )یقول ...یقول...( را در رابطه با برخورداری از نعمت‌های الهی دور می‌ریزد 
و فلسفۀ اصلی قبض و بسط نعمت‌ها را بیان می‌دارد.

انسان برای زندگی اصلی و حقیقی و ابدی خود )لحیاتی(، باید »مقدّمات« لازم )قدّمتُ( 
میراث  رعایت  و  مسکین  اطعام  بر  حضّ  و  یتیم  اکرام  سنخ  از  مقدّمات  این  کند.  فراهم  را 
عمومی است. این قبیل کارهاست که زمینه‌های لازم برای زندگی ابدی را آماده می‌کند و به 
قول سورۀ بلد انسان را از عقبه گذر می‌دهد یا به تعبیر سورۀ ماعون انسان را دین‌دار می‌کند 
و الّّا صرف انجام بعضی از مناسک و عبادات - که البته به جای خود لازم و ضروری است- 

»مقدمۀ« حیات شایستۀ جاوید )قدّمتُ لحیاتی( نمی‌تواند باشد.
نوایی  به  را  بینوایی  و  را می‌گیریم  یتیمی  وقتی که دست  و چشیده‌ایم  همه دیده‌ایم 
و  اطمینان  می‌کنیم،  آزاد  و  سبک  مشکلات  بار  از  را  گرفتاری  شخص  گردن  و  می‌رسانیم 
رضایت‌مندی وصف‏ناپذیری در خود احساس می‌کنیم؛ رضایتی که از هیچ طریق دیگر قابل 

دست‌یابی نیست )راضیة مرضیة(.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 جایگاه یتیم و مسکین را در دو سورۀ فجر و بلد مقایسه کنید..
	2 امام . نام  با  و بر چه اساسی  پایانی آن چرا  آیات  به ویژه  در نگاه تشیّع، سورۀ فجر 

حسین)ع( گره خورده است؟ داستان کربلا و عاشورا را در سورۀ فجر دنبال کنید.
	3 با بهره‌گیری از همۀ آیات سورۀ فجر و نیز سورۀ بلد راه رسیدن به »اطمینان نفس« .

را جستجو کنید.
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	4 کلمۀ »مرصاد« در سورۀ فجر با کلمۀ »عقبة« در سورۀ بلد چه رابطه‌ای می‌توانند با .
هم داشته باشند؟

	5 سیمای اصحاب میمنه و مشئمه را در آیینۀ سورۀ فجر توصیف کنید..
	6 شده . تکرار  سوره  دو  هر  در   » ّلّا

»ک کلمۀ  اینکه  حساب  به  تکاثر،  و  فجر  سوره‌های 
است، چه گفتگویی می‌توانند با یکدیگر داشته باشند؟
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سورۀ مبارکۀ غاشیه

نکتۀ آموزشی 
با توجه به اصولی همچون: »لست علیهم بمصیطر« و »وما انا من المتکلّفین«، رسول 
خدا هرگز قرآن را بر کسی تحمیل نمی‏کرد، بلکه با ابلاغ قرآن زمینه معارفه و آشنایی مردم 
دعوهُ إِلَیهِ 

َ
ذِی أ حَداً مِنکم عَلى شَیءٍ، مَن رَضِی مِنکم بِالَّ

َ
را با آن فراهم می‏ساخت: »لا اُکرِهُ أ

فَذلِک، وَمَن کرِهَ لَم اُکرِههُ،... «؛1 من کسی را وادار به کاری نمی‏کنم، بلکه دعوت من بر 
اساس رضایت و علاقه‌مندی اشخاص است، پس اگر کسی اکراه داشت، او را مجبور نخواهم 
آن است  و تحمیل  اجبار  از  پرهیز  ترویج قرآن،  و  آموزش  بنابراین، نخستین اصل در  کرد. 
که  است  به‏گونه‌ای  او  آموزش  نمی‌دهد، ‌بلکه  تکلیفی  قرآن‌آموزان  به  هیچ‏وجه  معلّم، ‌به  و 
تمرین به‏خودی‏خود انجام می‌شود و رابطــۀ عاطفی بین معلّم و متعلّم هم به‏نحـــو احسن 
را مختل  تمرین  و  »‌تکلیف« ‌این است که استمرار  ایراد  و  بزرگ‏ترین عیب  حفظ می‌گردد. 
امّا اگر بار هیچ ‏کاری بردوش متعلّم  می‌کند و متعلّم در حدّ ‌رفع تکلیف محدود می‌شود؛ 
گذاشته نشود و معلّم تمامی آموزش را در اختیار بگیرد، متعلّم، خواه و ناخواه، ‌در خارج از 

کلاس هم در اختیار معلّم و مشغول تمرین‏های زبان قرآن است.

مفردات 
هَل اَتاکَ )ات‏ی(: آیا به تو رسیده است؟ )اِتیان: آمدن(

حدیث )ح‏دث(: سخن، خبر، خبر تازه 
می‏تواند  فرامی‏گیرد.  را  چیز  همه  که  پوشاننده‏ای  و  فراگیرنده  )غ‏ش‏ی(:  غاشیَة 

1. دلائل النبوّة، ج2، ص414 و نیز نك: عبس )80(: 12-1.
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اشاره‏ای به حوادث نهائی جهان و پیش‏درآمد قیامت باشد. )غشی: فراگرفت، احاطه کرد، 
به واسطۀ رسیدن دردی فهمش پوشیده شد و  و  پوشانید، در پرده پیچید، بیهوش گردید 

حسش را از دست داد(. 
آن  از  و  فارسی شده  زبان  و  فرهنگ  وارد  از طریق حدیث  که  »مار غاشیه«  ]اصطلاح 
به  است،  شده  ساخته  می‏برد«  پناه  غاشیه  مار  به  جرّاره  عقرب  ترس  »از  ضرب‏المثل 
همین معانی اشاره دارد. با توجه به آیۀ »اذ یغشی السدرة ما یغشیٰ« و »فغشّاها ما غشّیٰ« 
دیده  هرگز  »غشی«  مفعول  دیگر  که  است  پوشانیدنی  غاشیه،  از  منظور  )نجم/16و54( 

نخواهد شد، پوشیدنی که مساوی نابود شدن و پودر شدن است[.1 
وجوه )وج‏ه(: صورت‏هایی، جمع وجه

خاشِعَة )خ‏ش‏ع(: فروافتاده و خوار، چشم‏های فروخوابانیده
عامِلَة )ع‏م‏ل(: انجام دهندۀ کار، کارکننده، کوشا

ناصِبَة )ن‏ص‏ب(: خسته و رنجور و درمانده 
آتش،  بـا  سوخته‏شدن  آوردن،  در  آتش  در  )اِصلاء:  می‏سوزد،  )ص‏ل‎ی(:  تَصلیٰ 

سوزانیدن به آتش(
حامیَة )ح‏م‏م(: داغ، سوزان

تُسقیٰ )س‏ق‏ی(: آب داده شوند.
عَین: چشمه‏ای

آنیَة )ان‏ی(: بسیار داغ، جوش

ضَریع )ض‏رع(: خار خشک زَهردار، خاری در حجاز که وقتی سبز است به آن »شبرق« 
و وقتی خشک شود »ضریع« گویند. شتر به موجب هدایت الهی این خار را می‏شناسد و 

1.»هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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نمی‏خورد )والذی قدّر فهدی(.
لا یُسمِنُ )س‏م‏ن(: چاق و فربه نمی‏کند.

لا یُغنی: بی‏نیاز نمی‏کند، برطرف نمی‏کند.

درونی،  خوشی  باشد،  نمایان  رخسار  در  که  سرور  و  شادی  شاداب،  )ن‏ع‏م(:  ناعِمَة 

بهره‏مند، خرّم و شادان، تازه و با طراوت از اثر نعمت
عالِیَة )ع‏ل‏و(: بلند، والامقام

لا تَسمَعُ )س‏م‏ع(: نمی‏شنوی

لاغِیَة )ل‏غ‎‏و(: سخن بیهوده، گفتار لغو

جاریَة )ج‏ری(: روان

سُرُر: تخت‏ها، جمع سریر

مَرفوعَة )رف‏ع(: افراشته، در بالا قرار داده شده

اَکواب: جام‏ها و قدح‏های بی‏دسته، جمع کوب، ظرفی که دهانۀ آن مُدوّر و به شکل 

دوستکامی است.
موضوعَة )وض‏ع(: نهاده، نهاده شده، گذاشته شده

نَمارِق )ن‏م‏رق(: نیم‏بالشت‏ها، پشتی‏های کوچک، جمع نُمرُقَة

ة )ص‏ف‎‏ف(: پهلوی یکدیگر قرار داده شده، پیوسته و ردیف شده
َ
مَصفوف

ة زَرابیّ )زرب(: فرش‏ها و زیراندازهای فاخر، شاذروان‏ها، جمع زَربیَّ

ة )ب‏ث‎ث(: پهن‏شده
َ
مَبثوث

اَفلا یَنظُرونَ )ن‏ظ‏ر(: آیا نمی‏نگرند؟

اِبِل: شتر، شتران، )ابل، اسم جمع است(.

رُفِعَت )رف‏ع(: برافراشته شد، بالا برده شد.
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نُصِبَت )ن‏ص‏ب(: بر پا داشته شده‏اند، برافراشته شده‏اند.

 سُطِحَت )س‏ط‏ح(: صاف و هموار شد، گسترده شد.

ر )ذک‏ر(: فـ+ذکّر: پس یادآوری کن ذَکِّ
َ
ف

ما: فقط اِنَّ

ر )ذک‏ر(: یادآوری کننده، آگاهنده  مُذَکِّ

لَستَ علیهم بِمُصیطِر )س‏ط‏ر(: بر آنها سیطره و چیرگی نداری، قهّار و جبّار نیستی

: حتّی در برابر اِّلّا

مَن تَوَلّیٰ )ول‏ی(: کسانی که روی برگردانده‏اند، پشت می‏کنند.

اَکبَر )ک‏ب‏ر(: بزرگ‏ترین

اِیابَهُم )اوب(: انتهای مسیر و بازگشت آنها

حِسابَهُم )ح‎س‎‏ب(: حساب آنان 

سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  سوره  هشتادوهشتمین  غاشیۀ  سورۀ 
بیست‏وهفتمین سوره‏ای است که در ترتیب آموزشی قرآن آن را فرامی‏گیریم. سوره با 26 آیه 
در مکّۀ معظّمه نازل شده و نام آن »غاشیَة« )در فارسی: غاشیِه( از آیۀ نخست سوره: »هل 

اتاک حدیث الغاشیة« اخذ شده است. 

سوره با استفهامی هول‏انگیز و در عین حال آگاهی‏بخش از واقعۀ بزرگ و رخداد بی‏تردید 
غاشیه آغاز می‏شود. در آن‏ روز، انسان‏ها به دو دسته تقسیم می‏شوند که از حالت صورت و 
وضع ظاهری‏شان قابل تشخیص‏اند: از چهرۀ دستۀ نخست به سبب تلاش‏های بیهوده‌ای 
که جز خستگی و فرسودگی سودی برایشان نداشته است، خواری و سرافکندگی می‏بارد. 
اینان که دیروز با ظلم و ستم به یتیمان و محرومان، اموال و حق آنان را می‏خوردند: »انّ 
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اِنّما یأکلون فی بطونهم ناراً وسیصلون سعیرا«)نساء،10(،  الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً 

امروز با آتشی سوزان و آب‏هایی داغ و طعام‏هایی تلخ و بدبو عذاب و درمان می‏شوند. چهرۀ 
دستۀ دوم در نهایت طراوت و شادابی است و از کوشش‏های خویش خرسند و راضی‏اند. 
اینان در بهشت که در جایگاهی بلند قرار دارد از انواع نعمت‏ها برخوردارند و ملالی ندارند. 
با توجّه به اینکه سورۀ غاشیه زوج سورۀ اعلیٰ و پیش‏نیاز آن است، »تذکّر و آگاهی‏بخشی 
دائمی به‏مردم به‏ویژه آگاهی دادن از نتایج و عواقب رفتار و گفتار آنان با پرهیز از هرگونه تکبّر 

و سیطره‏طلبی حتی در برابر منکران و کافران« را می‏توان محور موضوعی سوره دانست. 
آیۀ 21 غاشیه: »فذکّر انّما انت مذکّر«، مفسّر و متناظر با آیۀ 9 اعلی: »فذکّر ان نفعت 
زیرا   بده،  ادامه  تِذکارت  و  یادآوری  به  مذکّری، پس  تو  ما  ای رسول  یعنی  است.  الذکریٰ« 

آیۀ  بلاغی  نکات  و  ظرایف  بنابراین  است.  سودمند  و  نافع  همواره  ذِکریٰ  و  آگاهی‏بخشی 
»فذکّر ان نفعت الذکریٰ« به مراتب بیش از جملۀ »فذکّر لانّ الذکریٰ نافعة« است. 

در دو آیۀ »لست علیهم بمصیطر . الّّا من تولّیٰ و کفر« یادآور می‏شود که مذکّر و معلّم 
در عین یقین به اینکه آگاهی‏بخشی همواره اثرگذار است، نباید خود را چیره و مسلّط بر 
مردم بداند، و این حالت را حتّی در برابر کسانی که روی‏‎برگردانده و کفر ورزیده‎‏اند، نیز باید 

رعایت کند.1 

نکات تفسیری
در این سوره تنها مطلبی که خداوند در وصف روز غاشیه می‌فرماید، دو دستگی میان 
انسان‌هاست که اگر این مسئله را به‌خوبی دریابیم و هضم کنیم در واقع به ماهیت و حقیقت 
حدیث غاشیه دست یافته‌ایم و می‌توانیم در پاسخ به سؤال »هل اتاک؟« جواب مثبت دهیم.
این مسئله )دسته‌بندی انسان‌ها( که در جای جای قرآن به گونه‌های مختلف مطرح 

1.برگرفته از »هجدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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است، بسیار مهم و اساسی بوده و در تربیت دینی نقش نخست را بازی می‌کند و در تحریک 
و شوق‏آفرینی بی‌نظیر است، به‌خصوص وقتی که بعد از رده‌بندی و دسته‌بندی، جزا و جایزۀ 

هر دسته مشخص و تبیین شود.
می‌توان  که  مفهومی  و  معنا  بهترین  بنابراین  دارد.  قرار  »ناعمه«  برابر  در  »خاشعه« 
برای آن گفت این است که آثار نعمت و تنعّم در چهره‌هایشان عیان نیست، بلکه به‏عکس 
در  و  نبوده‌اند  برخوردار  نعمتی  هیچ  از  هیچ‏گاه  گویا  که  است  به‏گونه‌ای  صورت‌هایشان 
محرومیّت و بی‌چیزی مطلق به سر می‌برند. در مقابل، چهره‌هایی هستند که وفور نعمت 
و اوج تنعّم آن‌ها را باز و گشاده و خندان و با طراوت کرده است، آن‌سان که گویی از همۀ 

نعمت‌های عالم بهره‌مندند.
ویژگی دوّم و سوّم چهره‌های خاشعه، در آیۀ دوّم بیان شده است: »عاملة ناصبة«. این 
دو ویژگی در برابر آیۀ نهم قرار گرفته است: »لسعیها راضیة«. بنابراین »عاملة ناصبة« یعنی 
نارضایتی  و  ناخشنودی  اوج  و در  آنها دیده نمی‌شود  چهره‌هایی که هیچ‏گونه رضایتی در 
هستند و به رغم سعی و تلاش فراوانی که داشته‌اند از حاصل کار و کوشش خود خرسند 

نیستند و عبوس و نگران و ناراضی‌اند.
آیات 17 تا 20 )افلاینظرون...( راهی را به ما نشان می‌دهد که از طریق آن می‌توانیم 
خود را در دستۀ دوّم )وجوه یومئذ ناعمة( جای دهیم. نظر و تأمّل در کیفیت آفرینش یک 
شتر و چگونگی رَفعت آسمان و چینش کوه‌ها و گسترش زمین و ... انسان را در همین دنیا، 
متذکّر می‌کند )فذکر..( و چهره‌اش را همین‏جا متنعّم می‌گرداند. این احساس بی‌چیزی 
دقّت  با  انسان  می‌دهد؛  نشان  رنجور  و  گرفته  را  انسان  که  است  محرومیّت  و  تهیدستی  و 
و  غنی‌ترین  را  خود   - نیست  شمارش  قابل  که   - الهی  نعمت‌های  در  تأمّل  و  آفرینش  در 
ثروتمندترین فرد در پهنۀ هستی می‌بیند. این بینش که قطعاً او را در دنیا متحوّل می‌کند، 
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در روز غاشیه نیز چهرۀ او را شاداب و با طراوت نشان خواهد داد )ناعمة(.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 کلمۀ »اتاک« حامل چه پیامی است؟ چرا نفرمود: »هل سَمِعتَ« )آیا شنیده‌ای(؟.
	2 آنان . چهره‌های  شوند  دسته‌بندی  مردم  خود  اینکه  جای  به  چرا  غاشیه  سورۀ  در 

گروه‏بندی شده‌اند )وجوهٌ...(؟
	3 چرا شتر )ابل( به عنوان نخستین مصداق برای نظر و تأمّل عنوان شده است؟ آیا .

دلیل خاصّی دارد یا صرفاً یک نمونه است؟
	4 نظر به شتر و آسمان و کوه‌ها و زمین چگونه و بر چه اساسی انسان را به معاد )ان .

الینا ایابهم...( رهنمون می‌شود؟

	5 نخستین ویژگی بهشت در این سوره این است که آنجا سخن لغو و بیهوده شنیده .
عنوان  به  که  دارد  اهمیتی  چه  مسئله  این  شما  نظر  به  و  لاغیة(  فیها  )لاتسمع  نمی‌شود 
نخستین وصف از اوصاف بهشت در این سوره مورد تأکید قرار گرفته است و چه نقشی در 

اصلاح سبک زندگی ما می‌تواند داشته باشد؟
	6 چرا در توصیف آتش دوزخ سخن فقط از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاست )تسقیٰ من .

آنیة . لیس لهم طعام...(؟ به عبارت دیگر چرا در توصیف نعمت‌های بهشتی نخست  عین 

سخن از شنیدنی‌هاست امّا در رابطه با دوزخیان فقط سخن از خوردن و آشامیدن است؟
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سورۀ مبارکۀ اعلیٰ

نکتۀ آموزشی
خداوند متعال، پیامبر اکرم را برای تبلیغ و تعلیم قرآن با آسان‏ترین روش‏ها و روان‏ترین 
رُکَ لِلیُسریٰ« )اعلی،7( تا همۀ انسان‏ها بتوانند کلام خدا را  شیوه‏ها آماده ساخت: »ونُیَسِّ
در قلب‏های خود، جای دهند و با خواندن، آن را ذکر لحظه‏های زندگی خویش گردانند: 
کر« )قمر،17،22،32،40(؛ از این رو، رسول خدا تا آنجا که ممکن  رنَا القرآنَ لِلذِّ »ولقد یسَّ
سلایق،  و  تفاوت‏ها  همه  با  مردم  تا  می‏ساخت  آسان  را  قرآن  ترویج  و  آموزش  مسیر  بود، 
ما  اِنَّ

َ
به‏سادگی بتوانند آن را بیاموزند و بخوانند و هرگز قرآن را امری سخت و دشوار نیابند: »ف

رناهُ بِلِسانِک لَعلّهُم یتَذَکرون« )دخان، 58(. ایشان هنگامی که مُعاذ بن جَبَل را به همراه  یسَّ

را  یکی دیگر از معلّمان قرآن به سرزمین یمن فرستادند، به آن دو سفارش اکید کردند که »یسِّ
را وتَطاوَعا ولا تَختَلِفا«؛1 آسان بگیرید و سخت‏گیری نکنید، بشارت  تُنَفِّ را ولا  را وبَشِّ تُعَسِّ ولا 

بدهید و تنفّر و انزجار به وجود نیاورید، باهم هماهنگ باشید و اختلاف و تفرقه ایجاد نکنید.

مفردات
ح: پاک و منزّه بدان، از عیب و نقص مبرّا بدان، ]همواره اسم و نام خدا را[ به پاکی  سَبِّ

و نیکی ]یاد کن و[ حرکت کن.
کَ )رب‏ب(: سرور و صاحب اختیارت رَبِّ

اَعلیٰ )ع‏ل‏و(: والا و بلند مرتبه، برترین
سَوّیٰ )س‏وی(: کامل و تمام‏عیار آفرید.

َ
ف

1. صحیح بخاری، 65/4، ح3038.
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رَ: اندازه‏گیری کرد، آماده کرد، )تقدیر: اندازه گرفتن( قَدَّ
مَرعیٰ)رع‏ی(: چراگاه، علف

چیز  می‏برد،  خود  با  آب  که  خاشاک  و  خس  چون  ریزشده  خشک  )غ‎ث‎ء(:  غُثاء 
بی‏ارزشی که کسی به آن توجّهی نمی‏کند و از بین می‏رود، رودآورده، کفی که بر اثر سیل 

روی آب یا در اثر جوش بالای دیگ دیده می‏شود.
اَحویٰ )ح‏وی(: چیز سبزرنگی که سبزیش به سیاهی می‏زند یا برعکس، گیاهی که از 

شدّت خرّمی رنگش به سیاهی می‏زند.
)اِقراء:  کردیم  توانا  قرآن  خواندن  بر  را  تو  بی‏تردید  سـ+نقرئ+ک:  )ق‏ر‏أ(:  سَنُقرِئُک 

قرآن‏خوان گردانیدن، خوانا کردن، توانایی خواندن قرآن از حفظ را در کسی ایجاد کردن(
لا تَنسیٰ )ن‏س‏ی(: فـ+لا+تنسی: پس فراموش نخواهی کرد، معنی اصل این ماده 

َ
ف

)نسی( فراموش‏کردن و ترک‏کردن است که گاه به مناسبت و اقتضای مقام به معانی دیگری 
همچون: سبک‏شمردن، اهمیت‏ندادن، پنهان‏شدن، گم‏شدن و واگذاشتن نیز می‏آید.

اِّلّا ما شاءَ اللّه: مگر آنچه را خدا بخواهد، این استثنا برای بیان بقاى قدرت الهى بر 
اطلاقش آورده شده است، م‏ىخواهد بفهماند چنين نيست که خداى تعالى بعد از دادن 
از اعطا هم قدرت  بلکه پس  را گرفتار فراموشى کند؛  تو  نباشد  چنين عطيه‏اى ديگر قادر 

مطلقه خدا باقى است‏.1
جَهر: آشکار و علنی

ما یَخفیٰ )خ‏ف‏‏ی(: آنچه پوشیده و مخفی است.
رُکَ )ی‏س‏ر(: تو را آماده و مهیّا می‏کنیم. نُیَسِّ

لِلیُسریٰ )ی‏س‏ر(: برای آسان‏ترین 

1. الميزان، 443/20.
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ر )ذک‏ر(: یادآوری کن، آگاهی بده ذَکِّ
َ
ف

اِن نَفَعَتِ الذِکریٰ: ]زیرا[ همواره سودمند است یادآوری و آگاهی‏بخشی.
بُها )ج‏ن‏ب(: از آن کناره‏ می‏گیرد و دوری می‏کند.  یَتَجَنَّ

بدبخت،  یعنی:  اعلی  سورۀ  سیاق  در  ولی  بدبخت‏تر،  اصل:  در  )ش‏ق‏ی(:  اَشقیٰ 
تبهکار، نگون‏بخت 

کبریٰ )ک‏ب‏ر(: بزرگ‏تر، عظیم و بزرگ، بزرگ‏ترین
لا یَموتُ )م‏وت(: نمی‏میرد.

لا یَحییٰ )ح‏ی‏ی(: زنده نمی‏شود.
تؤثِرونَ )أث‏ر(: بر می‏گزینید، ترجیح می‏دهید، مقدّم می‏دارید، )ایثار: برگزیدن(

دنیا )دن‏و(: نزدیک‏تر، دم‏دست، پست‏تر، کمتر، مؤنّث »ادنیٰ«
اَبقیٰ )ب‏ق‏ی(: پاینده‏ترین

اَولیٰ )اول(: پیشین، نخستین
ابراهیم: ابراهام: ابٌ رحیم = پدر مهربان )در زبان عبری(، پدر امّت بسیار

موسیٰ: موشیٰ= مو )الماء( + شا )الشجر یا شیء(/ )در زبان عبری(: از آب  گرفته 
شده

سوره‏شناسی
اَعْلىٰ‌، با 19 آیه در ردیف هشتادوهفتمین‌ سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب مصحف  سورۀ 
شریف )تلاوت( و بیست‏وهشتمین سوره در ترتیب آموزشی قرار دارد. نام‌ این‌ سوره‌ از کلمۀ 

پایان‌ى نخستین‌ آیۀ آن‌ گرفته‌ شده‌ است.
سورۀ اعلىٰ‌ را همگان‌ مکّ‌ى دانسته‌اند، با وجود این‌، برخ‌ى از مفسّران‌ به‌ لحاظ دو آیۀ 
14 و 15 - که‌ به‌ زکات‌ فطره‌ و نماز عید فطر تفسیر شده‌اند - تنها صدر سوره‌ را مکّ‌ى، و 
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ذیل‌ آن‌ را مدن‌ى پنداشته‌اند. طرح‌ این‌ اشکال‌ را نخستین‏‌بار به‌ ابواسحاق‌ ثعلب‌ى )د427ق‌( 
نسبت‌ داده‌اند. وی‌ بر اجماع‌ علما دربارۀ مکّ‌ى بودن‌ سورۀ اعلىٰ‌ اشکال‌ کرده‌ است که‌ چگونه‌ 
ممکن‌ است‌ سورۀ اعلىٰ‌ در مکّه‌ نازل‌ شده‌ باشد، حال‌ آنکه‌ تشریع‌ زکات‌ فطره‌ و نماز عید 
فطر در مدینه‌ بوده‌ است‌. واحدی‌ )د 468ق‌( دانشمند هم‌روزگار وی‌ در مقام‌ ردّ این‌ اشکال‌، 
مسألۀ علم‌ اله‌ى را مطرح‌ کرده‌1 است. از قرآن‌ شناسان‌ معاصر نیز، استاد محمّدعزّت دروزه‌ 
با توضیحات‌ کاف‌ى و مثال‏های‌ متعدد از دیگر سوره‌های‌ مکّ‌ى قرآن‌ کریم‌، اثبات‌ کرده‌ است‌ 
آنها  مضامین‌  تشریع‌  معنای‌  به‌  لزوماً  مکّ‌ى،  سوره‌های‌  و  آیات‌  در  عبارات‌ى  چنین‌  وجود  که‌ 

نیست‌ و منافات‌ى با تشریع‌ احکام‌ مربوط به‌ آنها و به‌ اجرا درآمدن‌ آنها در مدینه‌ ندارد. 
حات« در ترتیب‌ تلاوت‌، و  از مجموعۀ هفت سوره‌ای‌ »مُسَبِّ سورۀ ‌اعلىٰ‌، آخرین‌ سوره‌ 
نخستین‌ سورۀ آن‌ مجموعه‌، در ترتیب‌ نزول‌ و ترتیب آموزشی قرآن است‌. محور موضوع‌ى 
از  عبارت‌  که‌  است‌  مسبّحات‌  مجموعۀ  در  مشترک‌  موضوع‌ى  محور  همان‌  نیز  اعلىٰ‌  سورۀ 
»مقامات‌ پیامبر اکرم‌ و امتیازات‌ قرآن‌ کریم« است‌ و در این‌ سوره‌، به‏‌خصوص‌، کیفیت‌ خاص‌ 
آماده‌سازی‌ حضرت‌ محمّد بن‌ عبدالله‌ برای‌ به‌ انجام‌ رساندن‌ رسالت‌ جهان‌ى اسلام‌ در پرتو 
عنایت‌ خاص‌ پروردگار و چگونگ‌ى ثبت‌ و ضبط حروف‌ و کلمات‌ و عبارات‌ قرآن‌ى در قلب‌ آن‌ 
حضرت‌ و جاری شدن‌ کلام‌ الله‌ بر زبان‌ پیامبر اکرم‌ مورد نظر بوده‌ است‌ که‌ به‌ رغم‌ وحدت‌ 
از  آنگونه‌  و  خاص‌،  کیفیت‌  آن‌  اله‌ى،  رسولان‌  همۀ  دعوت‌  اتحاد  و  آسمان‌ى  کتب‌  مضامین‌ 
از دیگر کتب‌  مورد هیچ‌ یک‌  در  و  پیشین‌  پیامبران‌  از  برای‌ هیچ‌ یک‌  تلقّ‌ى وح‌ى،  و  تلقین‌ 

آسمان‌ى، سابقه‌ نداشته‌ است. 
سورۀ اعلىٰ‌، با مقدمه‌ای‌ دو آیه‌ای‌ مشتمل‌ بر فرمان‌ خداوند سبحان‌ به‌ خاتم‌ پیامبران‌، 
و  موجودات‌  انواع‌  آرایش‌  و  آفرینش‌  که‌  اعلایش‌  ربّ‌  شایان‌  و  شایسته‌  تسبیح‌  بر  مبن‌ى 

1. غرائب‌ القرآن‌ و رغائب‌ الفرقان‌، 487/6.
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و  مرئ‌ى  نمونه‌ای‌  ذکر  با  م‌ىشود؛  آغاز  اوست‌،  کار  کائنات‌،  همۀ  راه‌اندازی‌  و  برنامه‌ریزی‌ 
محسوس‌ از آغاز و انجام‌ گردونۀ تقدیر و هدایت‌ و سیر تکوین‌ و تکامل‌ پدیده‌ها در جهان‌ 
آفرینش‌ )آیه‌های‌ 3 تا 5( ادامه‌ م‌ىیابد و بیان‌ سوره‌ شتابان‌ اوج‌ م‌ىگیرد و بار دیگر خدای‌ 
سبحان‌، خاتم‌ پیامبران‌ خویش‌ را مخاطب‌ م‌ىسازد و م‌ىفرماید: »ما خود قرآن‌ را بر تو اقراء 
م‌ىکنیم‌ و تو نیز آنچنان‌ فرا م‌ىگیری‌ که‌ هیچ‏گاه‌ و به‌ هیچ‌ روی فراموشت‌ نگردد... ما تو را با 
آسان‌ترین‌ روش‌ و روان‌ترین‌ شیوه‌، برای‌ تبلیغ‌ این‌ رسالت‌ جهان‌ى و تعلیم‌ این‌ آخرین‌ کتاب‌ 
آسمان‌ى، آماده‌ م‌ىسازیم‌؛ تو نیز پیاپ‌ى تذکار ده‌ که‌ هیچ‏گاه‌ تذکار ب‌ىمنفعت‌ نخواهد بود. 
نرم‏‌دلان‌ به‌ سوی‌ تو م‌ىشتابند و سنگ‏دلان‌ از تو م‌ىگریزند و به‌ آتش‌ خشم‌ اله‌ى کشیده‌ 
م‌ىشوند« )آیه‌های‌ 6  تا 12(. آنگاه‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از تکالیف‌ ویژۀ امّت‌ پیامبر آخرالزمان‌، 
ادای‌ زکات‌ سرانه‌ و همگان‌ىِ فطره‌ پیش‌ از نماز عید فطر، پیشنهاد م‌ىگردد )آیه‌های‌ 14و 
15( و به‌ دنبال‌ آن‌ تمام‌ى فلسفۀ نبوّت‌ انبیای‌ عظام‌ و محور اصل‌ى دعوت‌ همۀ پیامبران‌، در 
دو جملۀ »بل تؤثرون الحیوة الدنیا. و الآخرة خیرٌ وابقیٰ« )آیه‌های‌ 16 و 17( خلاصه‌ م‌ىشود. 
سوره‌ با خاتمه‌ای‌ دو آیه‌ای‌، همسنگ‌ مقدّمه‌اش‌، حاک‌ى از وحدت‌ رسالت‌ همۀ پیامبران‌ 

اله‌ى، از ابراهیم‌)ع‌( تا موس‌ى)ع‌(، پایان‌ م‌ىپذیرد. 
سورۀ اعلىٰ‌ زوج سورۀ غاشیه‌ است. از این رو، آیات‌ آن دو‌، بجز دو آیۀ آخر سورۀ اعلىٰ‌، 
قسمت‌ به‌ قسمت‌، با یکدیگر متناظرند )نک: اعلىٰ‌ /1 و 2، 3-4، 5  و 7، 8 - 15، 16 و 
17؛ قس‌: غاشیه‌ /1، 2 تا 16، 17 تا 20، 21 تا 24، 25 و 26(. شاخص‌تر از همه‌، فرمان‌ 
ذَکرْ«، بیانگر محور موضوع‌ى سورۀ اعلىٰ‌ است‌ )آیۀ 9( که‌ در آیۀ 21 سورۀ غاشیه‌ نیز عیناً 

َ
»ف

آمده‌ است‌. 
سورۀ اعلىٰ‌، به‌ گزارش‌ روایات‌ منقول‌ از صحابه‌، سورۀ منتخب‌ و محبوب‌ رسول‌ الله‌ بوده‌ 
است‌. محقّقان‌، در توجیه‌ این‌ انتخاب‌ گفته‌اند که‌ این‌ امر به‌ سبب‌ کثرت‌ علوم‌ و خیرات و 
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برکاتی‌ است‌ که‌ این‌ سوره‌ بر آنها مشتمل‌ است‌ و نیز گفته‌اند که‌ به‌ سبب‌ موضوع‌ بسیار با 
این‌  در  که‌  است‌  ویژه‌ای‌  مژده‌های‌  برای‌  یا  سوره‌،  خاص‌  روحان‌ى  فضای‌  و  تسبیح‌  اهمیت‌ 
سوره‌ آمده‌، یا بدین‌ سبب‌ است‌ که‌ سه اصل‌ اساس‌ى عقاید اسلام‌ى، توحید، نبوّت‌ و معاد 
اکرم‌  اولًا حضرت‌ رسول‌  اینکه‌  با در نظر گرفتن‌  و  بیشتر  تأمّل‌  با  آن‌ مطرح‌ شده‌ است.  در 
ظاهراً خود انگیزۀ انتخاب‏شان‌ را بیان‌ نفرموده‌اند و ثانیاً، این‌ انتخاب‌ بایست‌ى به‌ دلیل‌ وجود 
خصوصیت‌ى استثنائ‌ى و نکته‌ای منحصر به‌ فرد در سورۀ اعلىٰ‌ بوده‌ باشد، م‌ىتوان‌ گفت‌ که‌ 
دلیل‌ محبوبیت‌ خاص‌ این‌ سوره‌ نزد آن‌ حضرت‌، وجود تعبیر ب‌ىنظیر »سَنُقْرِئُکَ« در آیۀ 6 
سورۀ اعلىٰ‌ است‌ که‌ صحنۀ حضور رسول‌ خدا را در محضر ربّ اعلىٰ‌، به‌ مثابۀ »مُستَقری« 
م«، در مقام‌ فراگیری‌ مستقیم‌ وح‌ى قرآن‌ کریم‌،  در برابر »مُقْری«، و »متعلّم‌« در برابر »مُعلَّ
البته‌، کیفیت‌ و چگونگی آن‌ حال‌ و مقام‌، جز برای شخص‌ رسول‌ اکرم  و  ترسیم‌ م‌ىنماید 

مکشوف‌ نخواهد افتاد. 
حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ سورۀ اعلىٰ‌ را، همراه‌ با سورۀ غاشیه‌، در نماز عیدین‌ و نماز جمعه‌ 
و نماز وتر م‌ىخوانده‌اند و قرائت‌ سورۀ اعلىٰ‌ را در نمازها به‌ اصحابشان‌ توصیه‌ م‌ىکرده‌اند. 
واجب‌  نمازهای‌  در  جمعه‌،  سورۀ  با  همراه‌  را  اعلىٰ‌  سورۀ  قرائت‌  نیز  صادق‌)ع‌(  جعفر  امام‌ 

شب‏های‌ جمعه‌ سفارش‌ کرده‌اند.
پیامبر اسلام‌، هر گاه‌ که‌ نخستین‌ آیۀ سورۀ اعل‌ى را م‌ىخوانده‌اند، در همان‌ حال‌ ذکر 
ىَ الْاعْلیٰ« م‌ىگفته‌اند و این‌ شیوه‌ در قرائت‌ سورۀ اَعلىٰ‌ نزد صحابه‌ و تابعین‌ نیز  »سُبْحانَ رَبَّ
رایج‌ بوده‌ است‌. امامان‌ اهل‌ بیت نیز همین‌ شیوه‌ را معمول‌ م‌ىداشته‌اند و گاه‌ آیۀ شریفۀ 
در  تفسیر م‌ىکرده‌اند؛ چنان‏که‌  الاعلىٰ«  یَ  رَبِّ به‌ »قُل: سُبحانَ  را  الاعلىٰ«  کَ‌  رَبِّ اسمَ  حِ‌  »سَبِّ
شمار ویژگی‏های‌ اخلاق‌ى حضرت‌ امام‌ رضا)ع‌( نقل‌ کرده‌اند که‌ آن‌ حضرت‌ هرگاه‌ این‌ آیۀ 
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شریفه‌ را تلاوت‌ م‌ىکرده‌اند، آهسته‌ این‌ ذکر را باز م‌ىگفته‌اند.1

نکات تفسیری
اعلی‏بودن  عملًا  که  باشد  گونه‌ای  به  رفتارت  و  گفتار  یعنی  الاعلی«  ربک  اسم  »سبّح 
پروردگارت مخدوش و نقض نشود؛ یعنی چنین نباشد که در زبان »سبحان ربی الاعلی« 
بگویی، اما در عمل به‏گونه‌ای زندگی کنی که گویی موجوداتی برتر و بالاتر از پروردگارت نیز 
هست؛ جمله‌هایی بر زبان جاری کنی و ادبیاتی را در زندگانی به کار ببری که با عُلُوّ خداوند 
سازگار نیست؛ به‏گونه‌ای به مردم توجّه کنی و روی آنان حساب کنی که انگار آنان ربّ اعلای 

تو هستند.
برای اینکه به‏خوبی اسم ربّ اعلایمان را تسبیح کنیم باید در مظاهر خلقت، قدرت، 
تقدیر و هدایت خداوند تأمّل کنیم و الا بی‏آنکه خود بخواهیم ، به‏طور نامحسوس از تسبیح 
خداوند به تسبیح  غیر او منتقل خواهیم شد )الذی خلق فسویٰ . والذی...(. به عبارت دیگر 
تسبیح اسم خداوند اعلی حاصل یک فرایند است؛ اگر ما بدانیم که خلقت و آفرینش در 
در  تقدیر  که  بدانیم  اگر  و  رسیده‌ایم  تسبیح  حقیقت  به  حدودی  تا  است  خداوند  دستان 
دست اوست و اوست که همۀ قدرها و اندازه‌ها را تعیین می‌کند، باز هم، به حقیقت تسبیح 

نزدیک‌تر شده‏ایم. 
تسبیح اسم پروردگار تحقّق بیشتری خواهد یافت، آنگاه که هدایت را فقط در اختیار 
خدا ببینیم )فهدیٰ( و سر برآوردن یکایک گیاهان از دل زمین را نیز مِلک طِلق او بدانیم 
)اخرج المرعیٰ( و همین‏گونه هر حول و قوّه‌ای را با اللّه ببینیم و هر جریانی را تحت اراده و 
قدرت او بدانیم. این‏گونه، منطق و بینش و نگرشمان اصلاح می‌شود و به دنبال آن زبان و 
ادبیاتی که شایستۀ اسم پروردگار باشد، برما حاکم می‌شود و ادبیات شرک از زبان و بیان و 

1. »اعلی«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 401/9 و 402.
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فرهنگمان رخت برمی‌بندد.
»اّلّا ما شاء الله« استثنائی است که خود استثنا ندارد. هیچ پدیده‌ای در عالم نیست که 
این استثنا شامل آن نگردد. حتی اِقراء و تعلیم قرآن به پیامبر اکرم نیز مشمول آن است. اگر 
خداوند بخواهد، یادگرفته‌های آن‏حضرت نیز به فراموشی سپرده می‌شود و این مسئله یکی 
دیگر از ابعاد گستردۀ تسبیح اسم ربّ است. تسبیح وقتی کامل خواهد شد که این استثنا 
را در پهنۀ هستی ساری و جاری ببینیم و چیزی را از سیطرۀ آن خارج ندانیم. اگر خداوند 
بخواهد قطره‌ای از آب روی زمین باقی نمی‌ماند و تأثیری از قرآن در دل و ذهن کسی مستقر 

نمی‌شود و جوانه‌ای سر از خاک بیرون  نمی‌آورد و... .
الهی اهل  برابر تذکّر  اگر در  برابر »الاشقی« قرار گرفته است؛ یعنی  »من یخشیٰ« در 

خشیت نباشیم ناگزیر اهل شقاوت خوهیم بود. یا خشیت یا شقاوت.
خلاصه و گزیدۀ تعالیم همۀ انبیا و تمامی کتب آسمانی در سورۀ اعلی بیان شده است 
و چه بسا یکی از عواملی که موجب شده است این سوره نزد پیامبر اکرم و ائمۀ هدیٰ جایگاه 
خاصی داشته باشد، همین مسئله است. آری هرکه این چند آموزه را دریابد و بفهمد، گویی 
به خلاصۀ تعالیم همۀ کتب آسمانی دست یافته است: »قد افلح من تزکّیٰ . و ذکر اسم ربّه 

فصلّیٰ ...« .

اسم ربّ هم در آغاز سوره و هم در اواسط آن ذکر شده است و این حاکی از اهمیت فوق 
العاده جایگاه اسم رب است که هم باید آن را تسبیح کرد و هم ذکر نمود )سبح اسم ربک... 
را  بایسته خود  تنها در رابطۀ همین مسئله جایگاه  نیز  وذکر اسم ربه...( گفتنی است نماز 

خواهد یافت )وذکر اسم ربه فصلّیٰ(.

هم‌افزایی و گفتمان‏سازی 
	1 به نظر شما چرا در این سوره روی »اسم رب« تأکید شده است و نه خود رب؟ تسبیح .
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اسم رب و ذکر »اسم رب« چه اهمیتی دارد و چه نسبتی با تسبیح و ذکر خود رب دارد؟ 
	2 است. . نبیّ‏اکرم  شخص  به  خطاب  اوّل  وهلۀ  در  الاعلیٰ«  ربک  اسم  »سبح  آیۀ 

در  اسم رب  تسبیح  و مظاهر  امتثال کرد؟ مصادیق  را چگونه  الهی  این دستور  آن‏حضرت 
سیرۀ آن‏حضرت می‌تواند موضوع یک مقاله و حتّی یک پایان‏نامه باشد. 

	3 ازمیان همۀ اوصاف الهی، چرا وصف اعلیٰ برای رب منظور شده است؟ میان این .
وصف با حقیقت تسبیح چه سنخیتی برقرار است؟ 

	4 سیمای اشقیا در این سوره را با سورۀ لیل مقایسه کنید. تعریف و تعبیر این دو سوره .
از گروه مقابل اشقیا چگونه است؟
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سورۀ مبارکۀ طارق

نکتۀ آموزشی
تی لَيَقرأ القرآنَ بِعَجَميّتهِ، فَتَرفَعَهُ  جلَ الَاعجمی مِن اُمَّ رسول خدا می‏فرمايند: »اِنَّ الرَّ
تِه«؛1 يعنی افراد غیرعرب و عرب‏زبانان غیر فصیح از امّت من، قرآن را  المَلائِكةُ علیٰ عَربیَّ
با لهجه و زبان مادرى خویش قرائت م‏ىکنند و فرشتگان آن را به‌زبان عربى ]فصیح، ثبت و 
ضبط م‏ىکنند و[ بالا م‏ىبرند. بنابراین، بایسته است کلاس‌های آموزش تجوید و صوت و 
لحن پس از کلاس‌های آموزش قرآن و جداگانه تشکیل شود تا یادگیری آن بر بیشتر مردم 
که استعداد و توانایی و علاقه و گرایش به آن را ندارند اجبار و تحمیل نشود و اندک مستعدّان 
و علاقه‏مندان به آن زمینه‏ها نیز بتوانند به صورت تخصصی آن را پی گیری کنند و به این 

ترتیب شاهد ترویج بیشتر آموزش قرآن و انس بیشتر مردم با قرآن باشیم.

مفردات
طارق )ط‏رق(: آنچه در شب می‏آید و نمایان می‏شود مانند ستاره یا مسافر و مهمانی که 
شب بیاید، )طروق: آمدن به شب، زمانی که آمد و شد در کوچه‏ها و خیابان‏ها قطع و درب 

خانه‏ها بسته می‏شود( ؛ »طَرَقَ« به معنای »نَکَحَ« نیز به کار رفته است2.  
ثاقب )ث‏ق‏ب(: روشن، تابان، نورانی، درخشنده )ثقوب: روشن‏شدن و افروخته‏شدن 
آتش، سوراخ کننده و فرو رونده؛ گویا ستاره یا شهاب تاریکی را با نور خود سوراخ می‏کند و 

می‏شکافد. 

 کافی، 619/2. .1
 لسان العرب، 10/ 216؛ مفردات راغب، 518. .2
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اِن کُلُّ نَفسٍ: هیچ نفسی نیست 
لَمّا علیها حافظ: مگر اینکه بر وی نگهبانی است.

مِمَّ )= ممّا = من ما(: از چه چیز، از کجا
دافِق )دف‏ق(: جهنده و ریزان
یَخرُجُ )خ‏رج(: بیرون می‏آید.

صُلب )ص‏‎ل‏ب(: پشت، استخوان پشت 
تَرائب )ت‏رب(: استخوان‏های سینه، میان دو پستان، سینه، جمع تریبة

رَجعِهِ )رج‏ع(: بازگردانیدن وی، زنده کردن آدمی 
تُبلَی )ب‏ل‏و(: آزمایش و نقد و بررسی می‏شود، )اِبلاء: به دید آوردن، آشکار کردن( 

سَرائر )س‏رر(: رازها، رفتارها و گفتارها و نیّت‏های پنهان داشته شده، نهانی‏ها، جمع 
سِرّ/ سریرة

ة )ق‏وی(: نیرو، قدرت، توانایی، طاقت  قُوَّ
رَجع: باران، بعضی گویند مراد رفتن و بازگشتن ماه و آفتاب و کواکب است. »رجع«: 

کِشِش، وقتی که چیزی بتواند گسترش پیدا کند و کش بیاورید.
صَدع: هر چه بروید، شکافتن زمین هنگام روییدن گیاهان و درختان، گیاه

صل: جداکننده، هیچ‏گونه شک و شبهه‏ای در آن نیست.
َ
ف

هَزل: شوخی، سخن نادرست، یاوه‎، سخن بی‎فایده و بیهوده و بی‏نتیجه، خلاف جدّ
یَکیدونَ )ک‏ی‏د(: کید و حیله می‌کنند و نقشه می‏کشند برای ضربه و صدمه زدن.  

ل: فـ+مهّل: پس زمان ده، مهلت بده، )اِمهال و تمهیل: زمان دادن، مهلت دادن،  مَهِّ
َ
ف

آهستگی و نرمی کردن( 
رُوَیداً )رود(: اندک، اندکی، )مصغّر رَوْد(
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سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  کریم  قرآن‌  سورۀ  هشتادوششمین‌ 
بیست‏ونهمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن، »والسماء والطارق« نام دارد که به 
نازل  آیه دارد که در مکّۀ مکرّمه  یا »طارق« خلاصه شده است. سورۀ طارق 17  »الطّارق« 
شده است. سوره با بیان این مقدّمه که ظهور ستاره‏های درخشان و پرنفوذ در آسمان یکی از 
مصادیق »طارق« است - که کیفیّت و کمیّت طارق‏ها غیر قابل وصف و درک انسان است - 
به خلقت انسان از آبی جهنده و مصدر آن و بازگردانیدن انسان در »یوم تبلی السرائر« )= روز 
آشکار شدن اسرار( که یکی از اوصاف قیامت است می‏پردازد و با طرح ایجازگونۀ خاصیّت 
ترجیعی )گسترش‏پذیری( آسمان و خاصیت تصدیعی )آشکارسازی( زمین، قیامت و معاد 
از آن، قرآن را سخن و کلامی سراسر  را پدیده‏ای جاری و ساری در عالم می‏نمایاند. پس 
»فصل« که محکم و کوبنده است و در آن هیچ‏گونه ناراستی و نادرستی، و بازی و یاوه‎گویی 
راه ندارد، می‏شناساند تا نشان دهد دامن کبریایی قرآن از هر گونه سخن بی‎فایده و بیهوده، 

و بی‏نتیجه و سست مبرّاست. 
در سه آیۀ پایانی سوره که می‏توان آن را به صورت مستقل نیز مورد تدبّر و دقّت قرار 
می‏گردد  تبیین  این‏چنین  اسلامی  جامعۀ  خارجی  سیاست  اصول  مهم‏ترین  از  یکی  داد، 
که کافران و دشمنان همواره در صدد توطئه و نقشه و حیله بر ضدّ اسلام و مسلمین‏اند؛ 
داشته  برنامه  و  طرح  باید  آنان  به  پاسخ  برای  پیوسته  اسلامی  نظام  و  مسلمانان  بنابراین، 
باشند: »واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة« )انفال،60( و بی‏درنگ مقابله به‏مثل کنند و در 
مواردی که نقشۀ دشمن غیر قابل پیش‏بینی است، مسلمین باید با دادن مهلت اندکی به 

دشمن نشان دهند که در حال تهیه جوابی درخور برای خنثی کردن کید و مکر آنان‏اند.1

1.برگرفته از »بیستمین کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1394 ش.
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نکات تفسیری
تأمّل در کیفیت‏ها )کیف( مطرح بود: »افلا ینظرون الی الابل  در سورۀ غاشیه، نظر و 
کیف خلقت. و...« و در این سوره نظر و تأمّل در مبدأها و منشأها و آغازها مطرح است )ممّ= 

از چه چیزی(. کلمۀ »ممّ« که مرکّب از »مِنْ« و »ما« می باشد ما را به دقّت و نظر در »از«‏ها و 
»آغاز«ها و »از چه چیزی«ها؟ فرا می‏خواند )فلینظر الانسان ممّ خلق(. 

دایرۀ  از  است  نباشیم ممکن  نظر  اهل  اگر  که  نشان می‏دهد  آیه  این  در  انسان  کلمۀ 
انسانیّت خارج شویم. یعنی انسان، اگر انسان است باید نظر و تأمّل داشته باشد؛ و الّّا این 

عنوان بر او صادق نخواهد بود.
بدون نظر نمی‌توان به حقایق عالم دست یافت )فلینظر... اِنّ...(. آری نظر در آغازها، ما 
را به حقایق ارزشمندی رهنمون خواهد شد. کلمۀ »اِنّ« در زبان قرآن کریم اغلب برای بیان 
حقایق مهم و حیاتی به کار رفته است. در این سوره نیز کلمۀ »اِنّ« در آغاز آیۀ هشتم )انّه 
علی رجعه لقادر( از حقیقت و واقعیتی بسیار مهم و اساسی حکایت می‏کند که با نظر و تأمّل 

در مادّۀ اوّلیه خلقت انسان )ماء دافق( می‏توان این حقیقت را درک کرد.
نظر و تأمّلی که به »اِنّ...« منجر نشود در واقع نظر نیست. نظر با انتظار هم ریشه است؛ 

یعنی از نظر باید انتظار و توقّع داشت؛ انتظار رسیدن به حقایق عالم )فلینظر... اِنّ...(. 
در آیات 13 و 14 تأکید شده است که قرآن نه سخن هزل و شوخی، بلکه کلامی است 
فیصله‏بخش  را  قرآن  اگر  ما  که  می‌دهد  نشان  تأکید  این  دهنده.  فیصله  و  قاطع  و  جدّی 
مسائل و مباحث و اختلافات خود قرار ندهیم و آن را به طور جدّی در زندگی خود حاکم 
نکنیم درواقع قرآن  را شوخی فرض کرده‌ایم و عملًا آن را هزل دانسته و از صحنۀ زندگی 

منزوی کرده‌ایم.
بعد از بیان این مطلب، بلافاصله در آیات 15 تا 17 مسئلۀ کید دشمنان اسلام مطرح 
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شده است. این تقارن نشان می‏دهد که مهم‌ترین نقشۀ دشمنان اسلام این است که قرآن به 
عنوان قول فصل در زندگی مسلمانان مطرح نباشد؛ آنان می‌خواهند با ترفندهای مختلف، 
حتّی در قالب فعالیت‌های قرآنی کاری کنند که قرآن عملًا از زندگی مسلمانان عزل شود 

و در جایگاه هزل قرار گیرد؛ به‏گونه‌ای که با منافع و برنامه‌های آنان تصادم نداشته باشد.

هم‌افزایی و گفتمان‏سازی 
	1 در جایگاه حرف »فاء« در آغاز آیۀ 5 )فلینظر الانسان...( تأمّل کنید. اینکه بر هر .

آغاز  در  اندیشه  و  نظر  با ضرورت  تناسبی  است چه  نگهبانی گمارده شده  و  نفسی حافظ 
آفرینش انسان دارد؟ )ان کلّ نفس لمّا علیها حافظ . فلینظر...( 

	2 تأمّل در آسمان و ستارگان، چگونه می‌تواند حقیقت و واقعیت فراگیر »ان کلّ نفس .
لمّا علیها حافظ« را در دل ما تثبیت نماید؟ 

	3 از اینکه کلمۀ  »رجع« هم در آیه 8 و هم در آیه 11 تکرار شده است، چه می‏فهمید؟ .
	4 به نظر شما »ذات الرجع« بودن آسمان و »ذات الصدع« بودن زمین، چه ربطی به  .

»قولٌ فصل« بودن قرآن و یاوه نبودن آن دارد؟
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سورۀ مبارکۀ بروج

نکتۀ آموزشی 
بنابر روایتِ »اِقرَؤا القرآنَ بِاَلحانِ العربِ واَصواتِها وَ اِیاکم و لُحونَ اَهلِ الفِسقِ واَهلَ الکبائرِ 
هبانیةِ، لا  عونَ القرآنَ ترجیعَ الغِناءِ والنّوحِ والرُّ ه سَیجی‏ءُ مِن بعدی اَقوامٌ یرجِّ )الکتابَینِ(؛ فَاِنَّ
یجوزُ تَراقِیهُم )حَناجِرَهُم(، قلوبُهم مَقلوبةٌ )مفتونةٌ( وقلوبُ مَن یعجِبُه شَأنهم«1 پنداشته شده 
است که همۀ مسلمانان باید قرآن را بر اساس الحان و اصوات عربی بخوانند. امّا اوّلًا: با توجه 
به اختلاف لهجه و گویش قبیله‏های عرب در صدر اسلام و به‏کار رفتن »الحان« و »اصوات« 
به‏صورت جمع که دلالت بر وجود لحن‏ها و صوت‏های مختلف عربی دارد، رسول‌خدا این 
تفاوت را ارج نهاده و از اَعراب خواسته‌اند هر کس مطابق لهجه و صوت و لحن بومی و مادری 
از آن نهی و  پایۀ قواعد اصول فقه، امر »اِقرَؤا« که پس  بر  ثانیاً:  خود، قرآن را قرائت کند. 
حَظْر آمده است، دلالت بر اِباحه می‏کند، نه وجوب یا استحباب. از این رو، قرائت با »الحان 
و اصوات عرب«، نه واجب است و نه مستحب. ثالثاً: همواره تصوّر شده جمله »اقرؤا القرآن 
العجم و اصواتها«، در حالی‌که »الحان  بالحان  العرب و اصواتها«؛ یعنی »لا تقرؤه  بالحان 
العرب« در مقابل »لحون اهل الفسق و اهل الکبائر«، اهل »غِنا«، و »ترجیع« و »نوحه« قرار 
می‏گیرد. از این رو، سخن اصلی، هشدار و پیشگیری از ظهور شیوه‏هایی در قرائت است 
که درخور مجالس لهو و لعب یا نوحه‏خوانی و مانند آن است و از سوی دیگر قرائت آسان و 

همگانی قرآن را به فنّی سخت و ویژۀ افرادی خاص تبدیل می‌کند. 

مفردات

ك افی، 614/2؛  المعجم الاوسط، 183/7، ح7223. .1
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ذات: دارای
در  که‌  دیدبان‌ى  ویژۀ  برکشیده  ساختمان‌  برافراشته‌،  کاخ‌  برج،  جمع  )ب‏رج(:  بُروج 
روزگاران‌ قدیم‌ بر باروی‌ شهر ساخته‌ م‌ىشد، هر یک از برج‏های‌ دوازده‏گانه‌ در اصطلاح‌ علم‌ 

نجوم‌، جایگاه‌ ستارگان‌، ستارگان‌ بزرگ‌ِ آسمان‌
موعود )وع‏د(: نوید داده شده، وعده داده شده، خبر داده شده

شاهد )ش‏ه‏د(: گواه، نگاه‏بان، حاضر و ناظر
مَشهود )ش‏ه‏د(: گواهی داده شده بر وی، زمان یا مکانی که در آنجا حاضر شوند.

قُتِلَ: کشته باد
اُخدود )خ‏دد(: شکاف در زمین، کانال، خندق

دست  آن  تماشای  و  مؤمنین  سوزاندن  و  زمین  حفر  در  که  آنان  الاخدود:  اصحاب 
داشته‏اند.

وَقود )وق‏د(: هر مادّۀ مشتعل‏شونده که با آن آتش بسازند مانند هیزم، آتش‏افروز
قُعود )ق‏ع‏د(: نشستگان، جمع قاعد

 شُهود )ش‏ه‏د(: ناظران، حاضران، گواهان، جمع شاهد
: از آنها خرده‏گیری و عیب‏جویی نکردند مگر به سبب، از آنان بدشان  ما نَقَموا مِنهُم اّلّا

نمی‏آمد جز به خاطر اینکه 
عَزیز )ع‏زز(: شکست‏ناپذیر، نفوذناپذیر، نادر، ارجمند، گران‏بها، قادر متعالی که همۀ 

قدرت‏ها و سلطنت‏ها مغلوب اوست. 
حَمید )ح‏م‏د(: ستوده، ستایش کرده شده، ستودنی، قابل ستایش

تَنوا )ف‏ت‏ن(: سوزاندند، گداختند، در فتنه افکندند.
َ
ف

لَم یَتوبوا )ت‏وب(: بازنگشتند.
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حَریق )ح‏رق(: آتش سوزان، سوزان
فوز: کامیابی، به مراد رسیدن، دست‏یافتن به خوبی و سعادت که از روی طلب و جدّ و 

جهد باشد. 
بَطش: با شدّت و سختی ]چیزی را[ گرفتن، سخت گرفتن، خشونت و شدّت عمل به 

خرج دادن
آغاز  )اِبداء:  می‏کند،  ایجاد  پیشینه‏ای  هیچ  بدون  یا  می‏کند  ایجاد  )ب‏دء(:  یُبدِیءُ 

کردن و نوآفریدن(، »بدء« و »بدع« یکی است.
یُعیدُ )ع‏ود(: تکرار می‏کند، دوباره انجام می‏دهد.

پوشانیدن  و  کردن  پنهان  معنای  به  اصل  در  آمرزنده،  گناه،  پوشندۀ  )غ‏ف‏ر(:  غَفور 
چیزی به چیزی است که محفوظ ماند.

وَدود )ودد(: دوست‏دار، بسیار با محبّت 
ذو العرش: پادشاه، دارای تخت پادشاهی 

مَجید )م‏ج‏د(: بزرگوار، کریمی که بیش از استحقاق عطا می‏کند و می‏بخشد، قدرت و 
نعمتش وسیع و فراخمند است، منشأ هر گونه بزرگواری و بخشش و برتری و جلال و شکوه

عّال )ف‏ع‏ل(: بسیار انجام‏دهنده
َ
ف

لِما یُرید )رود(: هر آنچه می‏خواهد و اراده می‏کند.
جُنود )ج‏ن‏د(: سپاه‏ها، لشکرها

وَراء )وری(: پشت سر، پیش رو، پس، پیش، از لغات اضداد است.
مُحیط )ح‏وط(: احاطه داشتن، گرداگرد چیزی را گرفتن، دانا به همۀ احوال، توانا بر 

همه چیز.
قرآن )ق‏رأ(: سخن و کلام خدا، اصل آن: »قرأ«، خواندن، از بر خواندن. برخی ریشۀ 
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آن را »قَرَیَ« به معنای جَمَعَ دانسته‏اند.
که  می‏خوانند  لوح  را  آن  جهت  این  از  نوشتن،  و  کتابت  برای  صفحه‏ای  تخته،  لوح: 

نوشته را ظاهر می‏سازد چون »لاح، یلوح« به معنای ظاهر شدن است. 
مَحفوظ )ح‏ف‏ظ(: حفاظت شده، نگاه داشته شده 

سوره‏شناسی
ماءِ ذاتِ الْبُروج‌« که به‏تدریج به »بروج« خلاصه شده است، هشتادوپنجمین‌  سورۀ »وَالسَّ
ترتیب  در  سوره  سی‏امین  و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  مجید  قرآن‌  سورۀ 

آموزشی – پژوهشی قرآن است. 
سورۀ بروج با 22 آیه در مکّۀ مکرّمه نازل شده است. در برخ‌ى روایات‌ بنا‌ به ملاحظه‌ای، 
این‌ سوره‌ با عنوان‌ »سورة النبیّین‌« یا »سورة الانبیاء« خوانده‌ شده‌ که‌ ظاهراً جنبۀ نام‌گذاری‌ 

نداشته‌ است‌. 
سورۀ بروج‌، با زوج‌ خود سورۀ طارق‌، دارای‌ سرآغاز مشترک‌ است‌. موضوع‌ مشترک‌ این‌ 
دو سوره‌، تهدید شدید خداستیزان‌ى است‌ که‌ در هر زمان‌ و مکان‌، اهل‌ ایمان‌ را به‌ جرم‌ ثَبات‌ 
عقیده‌ و استواری‌ ایمان‌ آزار و شکنجه‌ م‌ىدهند، و در برابر آن‌ تسلّ‌ى دل‌ خداباوران‌ و نوید 
به‌ ناچیزی‌  این‌ تفاوت‌ که‌ سورۀ طارق‌ بیشتر ناظر  با  بهروزی‌ و پیروزی‌ برای‌ ایشان‌ است، 
و ناتوان‌ى خدایگان‏های‌ زمین‌ى در برابر خدای‌ بزرگ‌ و توانا )نک: طارق، 5 تا10(، و سورۀ 
بروج‌ بیشتر ناظر به‌ عزت‌ و عظمت‌ اهل‌ ایمان‌، و عذاب‏های‌ دنیوی‌ خداستیزان‌ است‌ )نک: 

بروج،10 و 11(.
پیام‌ آشکار سورۀ بروج‌، به‌ هنگام‌ نزول‌، برای‌ نخستین‌ مخاطبان‌ آن‌ - مشرکان‌ مکّه‌ و 
از یادکرد نکوهش‌آمیز و گزندۀ »قُتِلَ اَصحابُ الْاخدود«  سران‌ قریش‌ - این‌ بوده‌ است‌ که‌ 
)بروج‌،5( عبرت‌ بگیرند و از فرا رسیدن‌ دوران‌ انتقام‌ اله‌ى، در همین‌ سرای دنیا که‌ اقوام‌ى 
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چون‌ فرعونیان‌ و ثمودیان‌ دارالخلودش‌ پنداشته‌ بودند )نک: بروج‌،17-18(، اندیشه‌ کنند، 
و از آزار و شکنجۀ خداجویان‌ راستین‌ همچون بلال‌ حبش‌ى و عمّار یاسر دست‌ بدارند؛1 و 
برای مسلمانانِ نخستین‌، این‌ پیام‌ را در بر داشته‌ است‌ که‌ پایان‌ دوران‌ مِحنت‌ و مصیبت‌، و 
طلوع‌ فجر پیروزیِ خود را بردشمنان‌ اسلام‌ نزدیک‌ ببینند، و بر مقاومت‌ و استقامت‌ خویش‌ 

بیش‌ از پیش‌ بیفزایند.
سورۀ بروج‌، مشتمل‌ بر یک‌ مقدّمه‌ و یک‌ خاتمه‌ و  چهار بخش‌ است‌. مفسّران‌ دربارۀ 
مدلول‌ سه آیۀ نخست که مقدّمۀ سوره است، اختلاف‌ فراوان‌ دارند. در بخش‌ اوّل‌ )آیه‌های 
بخش‌  است‌؛  شده‌  نتیجه‌گیری  و  آمده  اختصار  به‌  اخدود«  »اصحاب‌  داستان‌  4تا9( 
سوم‌  بخش‌  است‌؛  سوره‌  اصل‌ى  مقصود  و  جاودانه‌  پیام‌  بردارندۀ  در  )آیه‌های10و11(  دوم‌ 
)آیه‌های13تا16( تفصیل‌ و توضیح‌ بخش‌ دوم‌، و مشتمل‌ بر نوع‌ى استدلال‌ در جهت‌ اثبات‌ 
مضامین‌ بخش‌ دوم‌ است‌؛ در بخش‌ چهارم‌ )آیه‌های17و18( از صف‌آرایی‏های خداستیزان‌، 
در طول‌ تاریخ‌، در برابر خدا یاد م‌ىکند و قوم‌ فرعون‌ و ثمود را به‌ عنوان‌ شاخص‌ترین‌ نمونه‌ها 

نام‌ م‌ىبرد. 
خداستیزان‌  دنیاست‌،  دنیا  تا  که‌  م‌ىسازد  خاطرنشان‌  19تا22(  )آیه‌های  خاتمه‌  در 
پیوسته‌ به‌ تکذیب‌ دین‌ خدا، و مبارزه‌ و نبرد با خداجویان‌ و خدادوستان‌ ادامه‌ خواهند داد؛ 
آنان‌  بر  و  است‌  ایشان‌  رفتار  و  کردار  و  گفتار  ناظر  و  شاهد  سرشان‌  بالای  نیز،  یکتا  خدای 
احاطۀ کامل‌ دارد؛ پیام‌ پایان‌ى خداوند نیز، همین‌ خاتم‌ الکتب‌، قرآن‌ مجید است‌ که‌ در لوح‌ 

محفوظ از هر آفت‌ و آسیب‌ تا قیام‌ قیامت‌ در امان‌ خواهد بود. 
مفسّران‌ در تفسیر سورۀ بروج‌، معمولًا بیش‌ از هر چیز به‌ بیان‌ و تبیین‌ قصۀ اصحاب‌ 
و  الاخدود«  »اصحاب‌  از  یادکرد‌  در  کریم‌  قرآن‌  بیان‌  اجمال‌  آنکه‌  حال‌  پرداخته‌اند؛  اخدود 

1. السیرة النبویّة، 346-344/1.
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حدیث‌ منقول‌ از امام‌ عل‌ى)ع(‌ در مقام‌ تعیین‌ مصداق‌ آن‌1 دلالت‌ بر آن‌ دارند که‌ قصّۀ اصحاب‌ 
اخدود در بیان‌ قرآن‌، از جنبه‌ای نمادین‌ نیز برخوردار است‌ و مصادیق‌ آن‌ در هر روزگار و هر 

سرزمین‌ى م‌ىتواند روی داده‌ باشد، یا از این‌ پس‌ به‌ وقوع‌ بپیوندد. 
است‌.  رسیده‌  پرشماری  روایات‌  بروج‌،  سورۀ  تلاوت‌  مداومت‌  و  قرائت‌  فضیلت‌  دربارۀ 
برخ‌ى از این‌ روایات‌ حاک‌ى از آنند که‌ پیامبر اکرم‌‌ غالباً سورۀ بروج‌ را در نمازهای ظهر و عصر 

و عشا م‌ىخوانده‌اند‌، و قرائت‌ این‌ سوره‌ را در نماز عشا به‌ اصحاب‏شان‌ توصیه‌ فرموده‌اند.2

نکات تفسیری
به نظر می رسد، ایمان‏آوردن و ایمان‏ورزیدن، خودبه‏خود با منافع برخی افراد ناسازگار 
عبارت  بزنند.  مؤمنین  اذیت  و  آزار  به  دست  ناگزیرند  خود  منافع  حفظ  برای  آنان  و  است 
ایمان  ظالمان،  اصلی  مشکل  یعنی  است؛  واقعیت  همین  از  حاکی  منهم...«  نقموا  ما  »و 
مؤمنین است. پر واضح است که این ایمان اگر در حدّ زبان و قلب و انجام برخی عبادات 
به‏دنبال نخواهد  را  آنان  اذیت  و  آزار  و  نداشته  آنان  با منافع  باشد، هیچ تضادی  و مناسک 
داشت. همچنان‏که در طول تاریخ، بسیاری از مؤمنان بوده و هستند که به خوبی و خوشی 
را تهدید نمی‏کند.  آنان  از سوی مستکبران،  روزگار سپری کرده و می‏کنند و هیچ گزندی 
بنابراین، ایمانی که در این سوره مطرح است، یقیناً ایمان خاصی است که با منافع ظالمان 

و گردنکشان روزگار درگیر است.
آیات روی برخی صفات  این  راز مسئله پی‏برد؛ در  به  و 9 می‏توان  آیات 8  تأمّل در  با 
خدا تأکید خاصی شده است؛ در اینجا ایمان به خدای عزیز و حمید مطرح است که همۀ 
آسمان‏ها و زمین مِلک طِلق اوست. بدیهی است چنین ایمانی بساط ظالمان و مستکبران 

1. مجمع البیان، 707-706/10.
2. »بروج«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی،25-24/12. 
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را که خود را مالک عالَم و عالَمیان می‏دانند برخواهد چید، و عزّت و جایگاه خیالی آنان را 
در تصوّر مردم مخدوش خواهد کرد.

کلمه »الّّا« در آیه 8 )اّلّا اَن یؤمنوا باللّه العزیز الحمید( حاکی از عظمت ایمان  به خدای 
عزیز و حمید است که خواب راحت را بر چشم گردنکشان روزگار حرام می کند. »الّّا« یعنی 
تمام دغدغه آنان و همه فکر و ذکر، و ترس و هراس آنان تنها و تنها از ایمان به خدای عزیز و 

حمید است که اگر گسترش یابد تار و پود قدرت و شوکت آنان از هم خواهد گسست.
واقعیت،  این  شدن  ملموس  برای  خداوند   )20 تا   17 )آیات  سوره  پایانی  قسمت  در 
سخن از گردنکشانی همچون فرعون به میان می‏آورد. فرعون صاحب جنود بود و قدرت و 
عزّتی بی‏نظیر برای خود دست‏وپا کرده بود و خود را صاحب اختیار مردم و ربّ اعلای آنان 
می‏دانست و از همین روی، وقتی پیامبری همچون حضرت موسی ظهور کرد و مسئلۀ ایمان 
به خدای عزیز و حمید مطرح شد، تمام هستی خود و ربوبیت و مالکیت خود را در خطر دید 
و با تمام توان با یک چنین خدایی به مقابله برخاست. روشن است اگر فرعون با یک ایمان 
صوری در حد برخی عقاید و انجام مراسم و مناسک روبرو بود، و هیچ تصادمی میان آن و 
مقام و موقعیت خود مشاهد نمی‏کرد، نه تنها به مؤمنان آزار و اذیت نمی‏رساند، بلکه خود از 

نخستین مؤمنان می‏شد.
آیات 17 تا 22 )هل اتاک حدیث الجنود ...( بسان یک سورۀ کوتاه، در پایان سورۀ بروج 
قرار گرفته است و ما می‏توانیم به این چند آیه به دید یک سوره نگاه کنیم و حتی برای این 

سوره‏واره، نامی هم برگزینیم؛ مثلًا سورۀ جنود، یا ... .!

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 از نگاه سورۀ بروج، معیار و علامت صدق ایمان چیست؟ از کجا بدانیم ایمانمان .

صادق است؟
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	2 چرا استکبار جهانی به بسیاری از کشورهای اسلامی گزندی نمی‏رساند؟.
	3 ریشه »ش هـ د« به گونه‏ای محسوس چهاربار در این سوره به کار رفته است )شاهد، .

شهود، شهود، شهید(؛ راز مسئله چه می‏تواند باشد؟ 
	4 همان‏طور که سورۀ بروج مشتمل بر یک زیرسوره به نام سورۀ »جنود« است، سورۀ .

فجر نیز در دل خود سوره‏واره‏ای را با همین مضمون جاسازی کرده است، آن را کشف کنید 
و نامی نیز بر آن برگزینید. این کشف را در فضای سورۀ طارق نیز - که زوج‏سورۀ بروج است 

- تجربه کنید.
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سورۀ مبارکۀ انشقاق

نکتۀ آموزشی
آیۀ دیگر ساخته شده است؛  از روی  آیه  به‏گونه‌ای است که گویی یک  آیه‌ای  تصریف 
‌مثلًا  در سورۀ انشقاق دست‏کم »بل الذين کفروا يکذّبون« )22(، تصریف »بل الذين کفروا فی 
تکذيب« )بروج،19(؛ و »الا الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون« )انشقاق، 

25(، تصریف »الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون «)تین،6( است.

مفردات
ت )ش‏ق‎ق(: شکافته شود، ترک بردارد.  اِنشَقَّ

اَذِنَت )اذ‏ن(: گوش فراداد و اطاعت کرد.
ت )ح‏ق‏ق(: سزاوار بود و حقّ هم همین بود. حُقَّ

ت )م‏دد(: ]در قیامت، زمین با پیوستن دیگر سیّارات و اجرام آسمانی به او[  کشیده  مُدَّ
شود و بسیار گسترده و وسیع گردد، کوه‏ها و بلندی‏هایش صاف شود.

اَلقَت )ل‏ق‎‏ی(: افکند، انداخت، )القاء: افکندن و انداختن چیزی است به جایی که 
به چشم دیده شود(.

ت )خ‏ل‏و(: کاملًا تهی شد، خالی شد. تَخَلَّ
کادِح )ک‏دح(: تلاش‏کننده، سخت‏کوشنده، کوشا، آن که تلاش می‏کند و به زحمت 
می‏افتد )کَدْح: کار کردن، کوشش اثرگذار، بنابراین متضمن معنای سِیر نیز هست. در اصل 

به معنای اثر گذاشتن است در چیزی، کَدَحَهُ: آن را خراش داد(.
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مُلاقیه )ل‏ق‏ی(: فـ+ملاقی+ـه: پس او را ملاقات خواهی کرد.
َ
ف

اوتیَ )ات‏ی(: به او داده شود.
یَمین )ی‏م‏ن(: دست راست 

یُحاسَبُ )ح‏س‏ب(: محاسبه شود، شمار کرده شود.
یَنقَلِبُ )ق‏ل‏ب(: باز می‏گردد، بر می‏گردد.
اَهلِهِ: خانواده‏اش، همراهان و همفکرانش

مَسرورا )س‏رر(: شادمان، خوشحال
یَدعوا )دع‏و(: می‏خواند.

بورا )ث‏ب‏ر(: هلاکت
ُ
ث

یدعوا ثبورا: فریاد می‏زند: وای از هلاکت، آرزوی مرگ و هلاکت می‏کند.
سَعیرا )س‏ع‏ر(: آتش افروخته، شعلۀ آتش

: گمان برد، پنداشت. ظَنَّ
لَن یَحور )ح‏ور(: هرگز باز نمی‏گردد، باز نخواهد گشت، )حور: بازگشتن(

بَصیرا )ب‏ص‏ر(: بینا، آگاهی دقیق و فراگیر، شناختی ظریف و همه‏جانبه
لا اُقسِمُ )ق‏س‏م(: سوگند نمی‏خورم، نمی‏خواهم قسم بخورم. 

َ
ف

فَق: به سرخی پس از غروب آفتاب بِالشَّ
وَسَقَ: جمع کرد و کنار هم قرارداد. 

آوردن چیزهای  و کامل گردد. )وسق: گرد کردن، فراهم  سَقَ )وس‏ق(: جمع شود  اِتَّ
متفرّق و پراکنده(

لَتَرکَبُنَّ )رک‏ب(: لـ+ترکبوا+ن: سوار خواهید شد، کنایه از اینکه برخورد خواهید کرد، 
دچار خواهید شد.
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طَبَقاً عَن طَبَق: حالتی بعد از حالتی، مرحله‏ای پس از مرحله‏ای
بل: نکتۀ دیگر اینکه

یوعون )وع‏ی(: پنهان می‏دارند.
رهُم )ب‏ش‏ر(: به آنان مژده بده بَشِّ

اَلیم )ال‏م(: دردناک

سوره‏شناسی
اِنْشِقاق‌، نام‌ هشتادوچهارمین‌ سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب مصحف شریف، و سی‏ویکمین 
از سرآغازش‌  آن  نام‌ مشهور  و  دارد  آیه  این سوره 25  قرآن است.  آموزشی  ترتیب  در  سوره 
گرفته‌ شده‌ است‌ و گاه‌ عالمان‌ از باب‌ احتیاط، آن‌ را سورۀ »اذاالسّماء انشقّت « یا به‌ اختصار 

ت‌ْ« نامیده‌اند.  »اِنْشَقَّ
سورۀ انشقاق‌، با سورۀ انفطار که‌ پیش‌ از آن‌ نازل‌ شده‌، و در ترتیب‌ تلاوت‌ نیز با فاصلۀ 
یک‌ سوره‌ پیش‌ از آن‌ جای گرفته‌ است‌  و نیز با سوره‌های زلزال‌، تکویر و واقعه‌ دارای سرآغاز 
مشترک‌ و متشابه‌ است‌. محور موضوع‌ى این‌ پنج سوره‌ که‌ نام‏هایشان‌ نیز، به‏‌ویژه‌، »انشقاق‌« 
بدکاران‌  و  نیکوکاران‌  گروه:‌  دو  به‌  است‌  دیگر  در سرای  آدمیان‌  تفکیک‌  دارد،  آن‌ دلالت‌  بر 
)زلزال‌،7- 8(، بهشتیان‌ و دوزخیان‌ )تکویر،81، 12-13(، اصحاب‌ یمین‌ و اصحاب‌ شِمال‌ 
این‌  از  یک‌  هر  در  که‌  )انفطار،14-13(  فجّار  و  ابرار  و   )10 انشقاق،/7،  41؛  )واقعه،27، 

سوره‌های پنج‏گانه‌ با سبک‌ى خاص‌ بدان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. 
ویژگىِ سورۀ انشقاق‌ که‌ سورۀ انفطار نیز در این‌ ویژگ‌ى باآنان مشترک‌ است‌، آن‌ است‌ 
که‌ همان‌ مضامین‌ هشداردهنده‌ که‌ در سوره‌های یادشده‌ )مثلًا: تکویر،1 تا 14(، توفنده‌ و 

خروشنده‌ بیان‌ شده‌، در این‌ سوره‌ با بیان‌ى نرم‌تر آورده‌ شده‌ است. 
سورۀ انشقاق‌، با اینکه‌ دارای الفاظ‌ى اندک است‌ و حت‌ى بعض‌ى تعبیرات‌ در آن‌ تکرار 
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آیه‌های 2، 5، 7، 10(، حوزۀ معنایىِ بس‌ گسترده‌ای دارد. در مقدمۀ  شده‌ است، )نک: 
سوره‌ )آیات‌ 1 تا 5( توجه‌ مخاطبان‌ به‌ پیشگوی‌ى محقق‌الوقوع‌ شکافته‌ شدن‌ آسمان‌ و سپس‌ 
و قرار گرفتن‌ هر چیز در جای خود جلب‌ شده‌  شکافته‌ شدن‌ زمین‌، در آستانۀ رستاخیز، 
است‌؛ نیز مراتب‌ فرمان‌برداری آسمان‌ و زمین‌ از ربّ‌العالمین‌، برای زدودن‌ زنگارهای سنگین‌ِ 
غفلت‌ از آیینۀ ذهن‌ انسان‌، گوشزد م‌ىگردد. آنگاه‌ در بخش‌ اول‌ )آیات‌ 6 تا 15( با خطاب‌ 
»یا اَیهَا الِانْسانُ« که‌ جز این‌، تنها یک‌ بار دیگر در قرآن‌ کریم‌ آمده‌ است‌ )انفطار،6( آدمیان‌ 
ب‌ىخبر و سرگردان‌ را که‌ افتان‌ و خیزان‌، سرگرم‌ گذران‌ روزگارند، مخاطب‌ قرار م‌ىدهد و از 
فرجام‌ قطع‌ى و سرانجام‌ حتمىِ ایشان‌ با خبر م‌ىسازد و نتیجۀ پیمودن‌ راه‌ کج‌ و راه‌ راست‌ 
و  فرجام‌ى  نیک‌  نشانۀ  به‌  را  کارنامۀ گروه‌ى  یادآور م‌ىگردد که‌ چگونه‌  را  و عاقبت‌ هر یک‌ 
کامروای‌ى به‌ دست‌ راستشان‌ دهند و کارنامۀ گروه‌ى دیگر را، به‌ نشانۀ بدفرجام‌ى و ناکام‌ى، 
از پشت‌ سر، و به‌ همین‌ نَسَق‌، با اصحاب‌ یمین‌ چند و چون‌ نکنند و از آنان‌ حساب‌ نکشند 
و شادمانه‌ نزد کسان‌ خویش‌ بازگردند. اما آنان‏که‌ با همراهان‌ کج‌رو خویش‌، شادمانه‌ روزگار 
گذرانیدند و به‌ روز واپسین‌ نیندیشیدند، آن‌ روز، هزار باره‌ آرزوی مرگ‌ م‌ىکنند و فریادرس‌ى 

بجز زبانۀ آتش‌ نم‌ىیابند.
در بخش‌ دوم‌ )آیات‌ 16 تا 19(، ذهن‌ و اندیشۀ انسان‌ را، با تداع‌ىِ چشم‌انداز دلفریب‌ 
میدان‌  و  حرکت‌  مسیر  مقایسۀ  به‌  شب‌،  تاریک‌ى  هجوم‌  و  است‌  روز  پایان‌  پیام‌آور  که‌  شفق‌ 
تکاپوی خویش‌، با گیرودار شب‌ و روز، و سیر و سلوک‌ ماه‌، منزل‌ به‌ منزل‌، از هلال‌ و تربیع‌ 
تا بدر تمام‌، و بازگشت‌ به‌ تربیع‌ و رفتن‌ به‌ مُحاق‌، وام‌ىدارد، تا آدم‌ى دریابد که‌ او نیز مانند 
خورشید و ماه‌ و ستارگان‌ که‌ به‏ظاهر پدیدآرندگان‌ شب‌ و روزند، در گردونۀ فرمان‌ پروردگار 
جهان‌، گردان‌ است‌ و همۀ این‌ فراز و نشیب‏ها، مرکب‏های گوناگونند در برابر او نهاده‌، تا هر 

مرحله‌ را با مرکب‌ى بپیماید. 
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که‌  انسان‏ها  نادان‌ى  و  ب‌ىخبری  از  است‌  ابراز شگفت‌ى  تا 25(  )آیات‌ 20  خاتمۀ سوره‌ 
چرا به‌ گفتار قرآن‌ تن‌ در نم‌ىدهند و ب‌ىباکانه‌ راه‌ انکار و تکذیب‌ پیش‌ م‌ىگیرند، و گریز به‌ 
اینکه‌ چه‌ باک‌، همان‌ بِه‌ که‌ بگریزند و با عذاب‌ اَلیم‌ درآویزند؛ ما را همان‌ معدود انسان‏های 
جهانیان‌  خداوند  احسان‌  خوان‌  از  ابد  تا  کسان‌  این‌  و  بس‌،  درست‏کردار  و  درست‌اندیش‌ 

برخوردارند.
سورۀ انشقاق‌، زوج‌ سورۀ مطففین‌ است‌؛ چنانکه‌ سورۀ مطففین‌ مانند سورۀ انشقاق‌ 
مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌، دو بخش‌ و یک‌ خاتمه‌ است‌ )نک: مطففین‌،1 تا 6، 7 تا 17، 18 تا 
28، 29 تا 36( و اشتراک‌ مضامین‌ و تشابه‌ عبارات‌ و حت‌ى تکرار الفاظ در آیات‌ این‌ دو سوره‌ 

شایان‌ توجه‌ است‌ )نک: انشقاق‌،7، 9، 10، 13؛ مطففین‌،7، 9، 18، 20، 24، 31(.
سورۀ بروج‌ نیز که‌ در ترتیب‌ تلاوت‌ پس‌ از سورۀ انشقاق‌ جای گرفته‌ است‌، در مقدّمه‌ 
و خاتمه‌ و دو بخش‌ میان‌ى با سورۀ انشقاق‌ متناظر است‌ )نک: بروج،1 تا 3، 4 تا 11، 12 
تا 18، 19 تا 22( و مضامین‌ و حت‌ى الفاظ بعض‌ى از آیات‌ در این‌ دو سوره‌ متشابهند )نک: 
یک‌  م‌ىتوان‌  را  طارق‌  تا  تکویر  سورۀ  شش  دقیق‌تر،  عبارت‌  به‌  بروج،19(.  انشقاق،22؛ 
مجموعۀ پیاپ‌ى و متّحدالمضمون‌ دانست‌ که‌ چه‌ بسا در ترتیب‌ نزول‌ نیز با اندک‌ جابه‌جای‌ى 

چنین‌ بوده‌ باشند. 
پایان‌ آیۀ 21 سورۀ انشقاق‌ یک‌ى از مواضع‌ دهگانۀ سجدۀ مستحب‌ نزد عالمان‌شیعه‌، و 

یک‌ى از مواضع‌چهارده‌گانۀ سجدۀ واجب‌ نزد پیشوایان اهل‌ سنّت‌ بجز مالکیّه است.‌1 

نکات تفسیری
تعبیر سؤالی ـ تعجبی »فما لهم« فراخوان تشخیص، درمان و معالجه است. خداوند ما 
را فرامی‏خواند که عوامل بی‏ایمانی و بی‏تفاوتی در قبال آیات قرآن را شناسایی کنیم و در 

1. »انشقاق«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 383/10-384 )با اندکی تغییر و تلخیص(.
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پی معالجه آنها باشیم. »فمالهم« یعنی آنان را چه شده است؟ چه مشکلی پیش آمده است؟ 
چه مانعی بر سر راه آنان قرار گرفته است که قرآن وقتی تلاوت می شود؛ متأثّر و متوجّه نمی 

شوند؟ کدامین بیماری آنان را از سنگ نیز سنگین‏تر کرده است.
طبق آیۀ 21: »و اذا قرئ علیهم القرآن لایسجدون« همۀ آیات قرآن سجده دارند؛ یعنی 
لایق و سزاوار توجه و عنایت و تعظیم‏اند. هر یک از آیات قرآن باید ما را به خشوع و انکسار 
وادارد. اگر می‏بینیم که در برابر آیات قرآن حالت توجّه و تأثّر به ما دست نمی‏دهد؛ باید در 
پی شناسایی و درمان دردها و مرض‏هایی باشیم که موجب می‏شوند قرآن ـ که کوه را خاشع 

و متصدّع می‏گرداند ـ در وجود ما تأثیری نداشته باشد ) فمالهم ...؟!(.
»لایسجدون« نشانه و علامت »لایؤمنون« است و یا ادامه و لازمه یا پیامد و نتیجه آن و 
یا مقوله‏ای دیگر از این قبیل. آنچه مسلّم است، ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم است که ما 
آن را جدّی نگرفته‏ایم. وقتی با تعبیر »فمالهم« مواجه می‏شویم، آن را به دیگران اختصاص 
می‏دهیم و وقتی به عبارت »لایؤمنون« می‏رسیم آن را نیز پشت سر می‏گذاریم با این تصوّر که 
مراد از آن، کفّار و مشرکان هستند. اما وقتی به »لایسجدون« می‏رسیم نمی‏توانیم به‏راحتی 

از کنار آن بگذریم، بلکه مردّد می‏شویم که نکند ما را هم در برگیرد.
واقعیت آن است که اگر »لایسجدون« شامل حال ما شود، یقیناً »لایؤمنون« نیز ما را 
دربر می‏گیرد. سجده از ایمان نشأت می‏گیرد. بنابراین، اگر می‏بینیم که در برابر آیات حق 
تعالی ساجد نیستیم، باید اعتراف کنیم که در زمرۀ»لایؤمنون« هستیم. ما معمولًا به هنگام 
پخش قرائت قرآن از رادیو و تلویزیون و یا از بلندگوی مساجد و یا مشاهدۀ خطوط آیات قرآن 
در صفحات کتب و اعلامیه‏ها و تابلوها و ...، هر گونه وضعیت و حالتی به خود می‏گیریم جز 
حالت »سجده«. در بسیاری از موارد، قرائت قرآن عملًا نقش مقدّمه و حالت انتظار را برای 
قرآن تشکیل  با  انس  برای  اختصاصاً  که  در جلساتی  دارد. حتی  بعدی  برنامه‏های  اجرای 
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می‏دهیم، اغلب حالت استماع و انصات نداریم و بر مسائل جانبی دیگر از قبیل صوت، لحن 
اتوبوس،  و  ماشین  مانند خیابان، داخل  دیگر  به فضاهای  متمرکز هستیم، چه رسد  و.... 

مجالس ترحیم و ....
مسلماً منظور این نیست که هرگاه قرآن می‏شنویم، به حالت سجده بیفتیم و خود را 
مضحکۀ مردم کنیم. این آیه را در پرتو آیات دیگر باید تفسیر کرد؛ بر اساس آیۀ 24 سورۀ 
انشقاق، همان  از سجده در سورۀ  ...( مراد  القرآن فاستمعوا له و انصتوا  اذا قرئ  اعراف )و 
توجه و عنایت خاص به قرائت قرآن و استماع و انصات در برابر آن است که مقدّمه و زمینه‏ساز 
بهره‏مندی از قرآن و تأثر بایسته و شایسته از آن است که متأسفانه ما تا حدود بسیار فاقد آن 

هستیم.
عبارت دیگر این بی‏توجّهی و بی‏تفاوتی به هنگام قرائت قرآن همان تکذیب است که در 
آیۀ 22 مطرح شده است: »بل الذین کفروا یکذّبون«. تکذیب یعنی انسان به گونه‏ای در برابر 

آیات الهی رفتار کند که گویی سخن قرآن چندان هم جدّی نیست!
در آیه 6 مفسّران و مترجمان، ضمیر» ه « در کلمه »فملاقیه« را معمولًا به خداوند ارجاع 
می‏دهند؛ به این معنا: ای انسان تو به سوی خداوند حرکت می‏کنی و او را ملاقات خواهی 
کرد. اما درست‏تر این است که این ضمیر به کلمه »کدح« برگردد؛ یعنی ای انسان تو هرگونه 
حرکت و رفتاری که در قبال پروردگارت داشته‏ای همان را ملاقات می‏کنی. این ملاقات به 

دو گونه صورت می پذیرد؛ آیات 7 تا 13 بیانگر این دو نوع ملاقات‏اند.
تناسب آیات 6 تا 25 را می‏توان این گونه بیان کرد: انسان در گرو اعمال خویش است و 
رفتاری را که با پروردگارش داشته می‏بیند و نامۀ عملش را یا از سمت راست و یا از پشت سر 
دریافت می‏کند؛ او همواره و در هر لحظه در طبقات مختلف آفرینش و پرورش سیر می‏کند و 
از یک طبقه به طبقه‏ای دیگر منتقل می‏شود. پس چرا ایمان نمی‏آورد و در برابر قرآن ساجد 
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نمی‏گردد.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 با تدبّر در آیات مربوط به قرائت قرآن، معنا و مفهوم سجده در سورۀ انشقاق را بیشتر .

و بهتر دریابید.
	2 کلمۀ مسرور در آیه 9 در رابطه با نیکوکاران مطرح شده است و در آیه 13 در رابطه .

با بدکاران. این دو سُرور چه نسبتی با هم دارند و ماهیت هر یک چیست؟
	3 از عبارت »و اذا قُرئ« )وقتی خوانده می‏شود( چه می‏فهمید؟ چرا نفرمود: »وقتی .

بر آنها قرائت می‏کنیم« یا »وقتی تو بر آنها قرائت می‏کنی« یا »وقتی پیامبر بر آنان قرائت 
می‏کند«؟

	4 است. . سوارکاری  حال  در  همواره  انسان  طبق«،  عن  طبقاً  »لترکبنّ   :19 آیۀ  بنابر 
لحظه‏ای از مرکب پیاده نمی‏شود. حتی وقتی از یک مرکب سوار مرکب دیگر می‏شود نیز، 
و  حالت  و  مقطع  یک  از  و  دیگر  مرحله‏ای  به  مرحله  یک  از  همواره  بلکه  نمی‏شود.  پیاده 
وضعیت و ... بلافاصله به دیگری منتقل می‏شود. سؤال این است که این سوارکاری دائمی 
انسان چه ربطی به لزوم ایمان و سجده در برابر قرآن دارد؟ به عبارت دیگر حرف »فاء« در 

آغاز آیه 20 )فمالهم لایؤمنون( چه پیامی دارد؟ 
	5 در پاسخ به سؤال »فمالهم؟!« چه درد و مرض‏هایی را برای انسان می‏توان برشمرد؛ .

درد و مرض‏هایی که مانع ایمان و سجده‏اند؟ 
	6 آیه »لترکبن طبقاً عن طبق« را در سورۀ طارق و نیز سوره‏های دیگر دنبال . تفسیر 

کنید و طبقات مختلف سوارکاری انسان و مرکب‏های گوناگون او را بازشناسی کنید.
	7 و . تفسیر  انشقاق‏اند؛  اذا« شروع می‏شوند؛ هم‏گروه سورۀ  با»  همه سوره‏هایی که 

تبیین این سوره را در پرتو هر یک از آنها مثلًا سورۀ زلزال تجربه کنید.
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سورۀ مبارکۀ مطفّفین

نکتۀ آموزشی
از رسول خدا سؤال شد چه كسى بهترين صوت را در قرائت قرآن دارد؟ فرمودند: »مَن 
و  را شنیدی، خشیت  او  قرائت  وقتی  كه  اللّهَ«؛1 كسى  يَخشَى  أنّه  ريأتَ  قِراءَتُهُ  سَمِعت  إذا 
از  او ببینی. بعضی گمان می‏کنند صوت حسن یعنی تقلید  خشوع در برابر خداوند را در 
شیوۀ تلاوت قاريان بين المللی؟! از اين رو، از ساده و آسان خواندن قرآن در حضور جمع 
خجالت می‏کشند. در حالی كه صوت حَسن، به معنای تقليد از صدای ديگران نيست، بلكه 
هر مسلمانی باید قرآن را با بهترين صدايی كه در اختيار دارد، خوشايند و گوش‌نواز بخواند 
 ‌ و توجّهش به عظمت و بزرگی خدا و كلام خداوند باشد و این مانند »خُذوا زینتَكم عند كلِّ
امكان،  حدّ  در  كنید  سعی  می‏روید،  مسجد  به  وقتی  است؛ ‌یعنی   )31 )اعراف،  مَسجدٍ« 

مرتّب و با آرایش و آراستگی متعارف در حدّی كه در اختیار خود دارید به مسجد بروید.

مفردات
فین )ط‏‏‏ف‏ف(: کم فروشان، جمع مطفّف مُطَفِّ

اَکتالوا )ک‏ی‏ل(: با کیل و پیمانه بگیرند، )مِکیال: وسیله‏ای که با آن پیمانه می‏کنند(  
یَستَوفون )وف‏‏ی(: پُر بردارند و به تمام و کمال می‏گیرند.

کالوهم )ک‏ی‏ل(: برای آنها پیمانه و وزن کنند، به ترازو بکشند، بسنجند.
یُخسِرونَ )خ‏س‏ر(: می‏کاهند، کم می‏دهند، کم می‏کنند.

اَلا یَظُنُّ )ظ‏ن‏ن(: آیا گمان نمی‏کنند؟ آیا احتمال نمی‏دهند؟ چرا محتمل نمی‏دانند؟

 بحار الانوار، 195/89؛ مصنّف صنعانی، ح4185. .1
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مَبعوثون )ب‏ع‏ث(: برانگیخته می‏شوند، زنده می‏شوند.
یَقومُ )ق‏وم(: برمی‏خیزند، به پا می‏خیزند.

کتاب )ک‏ت‏ب(: نامۀ اعمال
جّار )ف‏ج‏ر(: نابکاران، تباهکاران، بدان، کسانی که از حقّ روی گردانده‏اند. 

ُ
ف

سِجّین )س‏ج‏ن(: زندانی در طبقات زیرین زمین، سیاه‏چال، زباله‏دان
مَرقوم )رق‏م(: نوشته شده و مشخّص

بین )ک‏ذب(: دروغگویان مُکَذِّ
مُعتَد )ع‏دو(: از حد در گذرنده، متجاوز

اَثیم )اث‏م(: بزهکار، کسی که گناه مشخّصه و ویژگی او شده است.
تُتلیٰ )ت‏ل‏و(: خوانده شود.

اَساطیر )س‏ط‏ر(: روایت‏ها و نوشته‌هایی دربارۀ باورها، رفتارها، داستان‌ها و حوادث 
زندگی اقوام کهن و پیشین؛ جمع اُسطوره یا اِسطاره، برخی اساطیر را معرّب »ایستوریا« 

Istoria در زبان یونانی می‏دانند که story )قصّه( و history )تاریخ( از آن گرفته شده‏اند. 
اَوّلین )اول(: پیشینیان، گذشتگان

بل: از این بدتر اینکه  
رانَ )ر‎ی‎ن(: غلبه کرده است، چیره شده است، فراگرفته است.

ما کانوا یَکسِبونَ )ک‏س‏ب(: آنچه به دست می‏آورند، آنچه انجام می‏دهند.
لَصالوا )ص‏ل‏ی(: لـ+صالوا: قطعاً آنان در آتش می‏سوزند، جمع صالی

جَحیم )ج‏ح‏م(: آتش بزرگ در مکانی عمیق
لَمَحجوبون )ح‏ج‏ب(: لـ+محجوبون: هر آینه بازداشتگانند، پوشیده‏اند یعنی از لذّت 

قرب الهی محرومند، جمع محجوب.
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اَبرار )ب‏رر(: نیکان، نیکوکاران، جمع بَرّ
بلندترین  جایگاه‏ها،  عالی‏ترین  بلند،  درجه‏های  عالی،  مراتب  )ع‏ل‏و(‏:  عِلیّین 

بلندی‏ها، جمع علی
بون )ق‏رب(: نزدیکان درگاه الهی، کسانی که در پیشگاه خدای تعالی از منزلتی  مُقرَّ

رفیع برخوردارند، ارجمندان 
یَشهَدُهُ المقرّبون: مقرّبین در نزد آن حضور دارند.

اَرائک )ارک(: تخت‏های آراسته، جمع اریکه
تَعرِفُ )ع‏رف(: می‏شناسی، می‏بینی

نَضرَةً )ن‏ض‏ر(: تازگی، شادابی و طراوت، نشاط و خرّمی
یُسقَونَ )س‏ق‏ی(: به آنان نوشیدنی داده می‏شود.

رَحیق )رح‏ق(: بهترین شراب و نوشیدنی‏ای که هیچ ناخالصی ندارد، شراب خالص
مَختوم )خ‏ت‏م(: مُهر و موم شده، سر بسته، سر به مُهر

خِتامُهُ )خ‏ت‏م(: مُهر آن، پوشش دهانۀ آن
مِسک: مُشک، ماده‏ای معطّر و خوش‏بو.

س )ن‏ف‏س(: فـ+لـ+یتنافس: پس باید با هم رقابت کنند و رغبت نشان دهند، 
َ
لیَتناف

َ
ف

)تَنافُس: مسابقه و کوشش برای بردن افتخار و از یکدیگر پیشی‏گرفتن است(.
مِزاج )م‏زج(: چاشنی، آنچه با نوشیدنی مخلوط کنند. 

تَسنیم )س‏ن‏م(: چشمه‏ای که از مکانی بلند و مرتفع جاری شده است، شراب برتر
یَشرِبُ )ش‏رب(: می‏آشامند، می‏نوشند، سیراب می‏شوند.

اَجرَموا )ج‎‏رم(: گناه کردند.
یَضحَکونَ )ض‏ح‏ک(: می‏خندیدند.
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مَرّوا بِهِم )م‏رر(: از مقابل آنها می‏گذشتند.
یَتَغامَزونَ )غ‏م‏ز(: با چشم به یکدیگر اشاره می‏کردند برای تمسخر و استهزا، چشمک 

می‏زدند. 
اِنقَلَبوا )ق‏ل‏ب(: برگشتند.

کِهین )ف‏ک‏هـ(: شاد و سرمست، مغرورانه، مسخره‏کنان
َ
ف

ما اُرسِلوا )رس‏ل(: فرستاده نشدند.
حافِظین )ح‏ف‏ظ(: جمع حافظ، مراقب و مسئول 

هٰؤلاء: این گروه
بَ: جزا و پاداش داده می‏شوند. وِّ

ُ
ث

ما کانوا یَفعَلون )ف‏ع‏ل(: آنچه انجام می‏دادند.

 سوره‏شناسی
مطفّفین، نام‌ سی‏‏ودومین سوره در ترتیب آموزشی قرآن، و هشتادوسوّمین‌ سورۀ قرآن‌ 
مجید در ترتیب مصحف شریف است. این سوره را ابتدا مطابق قاعدۀ کلّی نامگذاری سوره‏ها 
فارسی:  در  )و  »المطففین«  به  به‏تدریج  که  می‏نامیدند  للمطففین«  »ویلٌ  نخستش،  آیۀ  با 

مطففین( خلاصه شد. این سوره را »تطفیف« نیز نامیده‏اند.1 
ابن عباس از صحابیان، سورۀ مطفّفین را مکّی، و ضحّاک از مفسّران تابعی آن را مدنی 
دانسته است؛ برخی نیز از نزول آن در راه مکّه به مدینه و در زمان مهاجرت پیامبراکرم و در 
نتیجه ملحق شدن آن به سوره‏های مدنی سخن گفته‏اند.2 با این حال، با توجّه به اسلوب 

1. مختصر التبیین لهجاء التنزیل، ‏1510/5؛ مجمع البیان، 685/10.
2. التبیان فی تفسیر القرآن، 295/10؛ تفسیر ابن ابی زمنین، 496/2؛ الواضح فی تفسیر القرآن الکریم، 

481/2؛ تفسیر القرآن العظیم طبرانی، 458/6.
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بیانی سورۀ مطفّفین و اشتراک مضامین آن با دو سورۀ انشقاق و انفطار که هردو مکّی و به 
ترتیب سورۀ زوج و مجاور مطفّفین اند، مکّی بودن سورۀ مطفّفین بر مدنی بودن آن ترجیح 

دارد.
سورۀ مطففین‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدّمه )1 تا 6(‌، دو بخش‌ )7 تا 17 و 18 تا 28( و یک‌ 
خاتمه‌ است‌ )29 تا 36(. سوره با خطاب هشدارآمیز »ویل«، چهرۀ واقعی مطفّفان را به مردم 
می‏شناساند، کسانی که در دادوستد و تجارت وقتی پیمانه برای آنهاست، آن را کامل و لبریز 
آیۀ 4  ادا کنند، کم می‏گذارند. در  را  دریافت می‏کنند؛ و زمانی که می‏خواهند حقّ مردم 
علّت عمدۀ تطفیف این دسته از انسان‏ها این‏گونه تبیین می‏شود که اینان به حشر و نشر در 
قیامت در روزی بزرگ، حتی در حدّ یک احتمال هم ایمان و باور ندارند و گمان نمی‏کنند 
همین مردمی که در نتیجۀ زد و بند و کم‏فروشی آنها در دنیا قامت‏شان خمیده شده است، 
در آن روز عظیم همگی در پیشگاه ربّ العالمین قیام خواهند کرد و ایستاده و محکم حق‏ 
پایمال‏شدۀ خود را از آنان استیفا می‏کنند )آیۀ 6(. این بی‏توجّهی به قیامت و غفلت از اینکه 
ممکن است »از پسِ امروز فردایی باشد«، به‏تدریج سبب قساوت قلب آنان و تکذیب عملی 
آخرت و اینکه هر عملی، عکس‏العملی دارد می‏گردد. از این رو، آیات قرآن و هر سخن حقّی 
را افسانه‏های پیشینیان پنداشته و هر گونه زیاده‏خواهی و تعدّی و بزه‏کاری را عین استیفای 
حقّ خود دانسته و آن را قانونی جلوه می‏دهند و از اینکه چه بر سر مردم می‏آید باکی ندارند 
)آیات 10 تا 14(. امّا با وقوع قیامت و آغاز دادرسی، کارنامه و پروندۀ اعمال مطفّفین بدون 
اینکه ورقی از آن خوانده شود بلافاصله و یکجا در زباله‏دان و سیاه‏چال قرار می‏گیرد )آیۀ 8، 
مقایسه کنید با آیۀ 10 انشقاق(؛ زیرا رفتار اینان در دنیا با مردم همین‏گونه بود و نه تنها هیچ 
ارزش و جایگاهی برای مردم قائل نبودند و به پیامدهای سراسر آسیبِ احتکار و مسابقات 
قمارگونه‏شان در بازار برای کسب مال و سود بیشتر توجّهی نمی‏کردند، بلکه از بیچارگی و 
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فلاکت مردم لذّت می‏بردند و با سرمستی هرچه تمام‏تر آنان را به سخره می‏گرفتند )آیات 29 
تا 32( و اگر گاهی خرج و انفاقی می‏کردند برای نمایش و گول زدن مردم و چنگ‏انداختن بر 
سرمایه‏های آنان و به دست‏آوردن منفعت بیشتر بوده است »و من الاعَراب من یتخذ ما ینفق 

مغرماً و یتربّص بکم الدوائر«، )توبه،98(. 

سورۀ مطفّفین زوج سورۀ انشقاق است و با سورۀ همزه که با »ویلٌ لکلّ همزة لمزة« 
تفسیر  تا 32 سورۀ مطفّفین  آیات 29  رو،  این  از  قرار می‏گیرد.  آغاز می‏شود در یک گروه 
آیۀ نخست سورۀ همزه، و آیات 1 تا 6 مطفّفین تبیین آیات 2و3 همزه، و آیات 4 تا 9 همزه 
مبیّن آیات 15و 16 مطفّفین است. بنابراین، مطفّفان در ردیف همّازان و لمّازان آتش‏افروزی 
هستند که هر جنگ و نابسامانی همچون فقر و فحشا نتیجۀ اعمال ناصالح و نادرست آنان 

است. 
مَّ 

ُ
ث الفِقهَ  المَتجَرَ،  مَّ 

ُ
ث الفِقهَ  المَتجَرَ،  مَّ 

ُ
ث الفِقهَ  جّارِ،  التُّ روایت حضرت علی)ع(: »يا مَعشَرَ 

دقِ؛  يْمَانَكُم بِالصِّ
َ
فا. شوبوا أ ملِ عَلَى الصَّ خفىٰ مِن دَبيبِ النَّ

َ
ةِ أ مَّ

ُ
با فی هذِهِ الأ المَتجَرَ؛ وَ اللهِ لَلرِّ

«1 که برگرفته از محتوا و مضامین  عطَى الحَقَّ
َ
خَذَ الحَقَّ وَ أ

َ
التّاجِرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرُ فی النّارِ إِلَّاَّ مَن أ

سورۀ مطفّفین است، می‏تواند بهترین آسیب‏شناسی برای حوزۀ تجارت و بازرگانی به شمار 
آید. تجارت اگر بر اساس فقه قرآنی – اسلامی نباشد، قطعاً فسق و فجور و طغیان می‏آورد.2

نکات تفسیری
یکی  داریم:  سُرور  نوع  دو  انشقاق  در سورۀ  است.  انشقاق  زوج‏ سورۀ  مطففین  سورۀ 

1. ای تاجران و بازرگانان قبل از تجارت، ابتدا ]احکام[ آن را فرابگیرید، سپس تجارت کنید. به خدا سوگند، 
ربا در اين امّت پوشيده‏تر از راه رفتن مورچه بر روى سنگ‏هاى صاف است. سوگندهایتان را با صدق و راستی 
همراه کنید، تاجر تباهكار است و تباهکار در دوزخ است، مگر اينكه به درستى و راستى بستاند و به درستى و 

راستى بپردازد )كافي، 150/5(.
2. برگرفته از »کارگاه نوزدهم آموزشی-پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه ناحیۀ کرج، دهۀ فجر 

1394 ش و »مركز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی«، 1362 ش.
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منفی )انه کان فی اهله مسروراً( و دیگری مثبت )و ینقلب الی اهله مسروراً(؛ یکی به معنای 
خوش‏گذرانی و سرمستی در دنیاست که در آخرت آتش سعیر می‏گردد و دیگری به معنای 

زندگی خوب و خرّم در آخرت که نتیجۀ کوشش شایسته انسان در دنیاست.
در سورۀ مطففین، دو گونه خنده نیز مطرح شده است: یکی خندۀ کافران بر مؤمنان 
در دنیا )ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون( و دیگری خندۀ مؤمنان بر کافران در 

آخرت )فالیوم الذین آمنوا من الکفّار یضحکون(.
در بیان این آیات، کلمات »کان و کانوا« در خصوص سرور و خندۀ دنیوی جلب توجّه 
می‏کند و حکایت از آن دارد که این سرور و خوش‏گذرانی و خنده و مسخره و... هرچه باشد، 
گذراست و به زودی جای خود را به سعیر و سجّین خواهد داد و به گذشته‏های خیلی دور 

خواهد پیوست )... کانوا من الذین آمنوا یضحکون؛ انّه کان فی اهله مسروراً(.
بر اساس آیه 26 )و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون( انسان‏ها اغلب در حال رقابت و 
سبقت‏ و  تنافس )پیشی‏جستن با نَفَس نَفَس زدن( از یکدیگرند، اما غالباً آنچه به خاطر آن 
نفس نفس می‏زنند و همدیگر را عقب می‏رانند چیزهایی هستند که اصولًا ارزش سبقت‏جویی 
و پیشی‏طلبی را ندارند. زیرا هرچه باشند مصداق دنیا هستند و متاع دنیا هرچه باشد قلیل و 

ناچیز است و تنافس و مسابقه به خاطر یک چیز قلیل عاقلانه نیست.
ترکیب »فی ذلک« و تأکید بر آن در آغاز آیه 26، به همۀ سبقت‏جویان و نفس نفس زنان 
و پیشی‏طلبان عالَم فراخوان می‏دهد که اگر می‏خواهید، مسابقه بدهید و نفس نفس بزنید، 
بیایید به خاطر تصاحب رحیق مختوم و مقام علّیّین و نعیم بهشتی که قابل وصف نیست، 
چندان  آن  بیشتر  و  کمتر  که  دنیوی  کالای  خاطر  به  نه  بزنید  نفس  نفس  و  بگیرید  پیشی 

تفاوتی باهم ندارند )و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون(.
تنافس به خاطر کالای دنیوی، لازمه‏اش عقب‏راندن دیگران و کم‏فروشی و کم‏‏گذاشتن 
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در پیمانه‏هاست، اما تنافس برای نعمت‏های بهشتی، لازمه‏اش عقب‏راندن دیگران نیست؛ 
زیرا نعیم اخروی آنقدر فراوان و گسترده است که همگان می‏توانند به هر میزان که بخواهند 
یکدیگر کلاه  بر سر  یا  و  نمایند  از حق خود محروم  را  بی‏آنکه کسی  آن تصاحب کنند؛  از 
بگذارند و یا از سر یکدیگر کلاهی بردارند: »سابقوا الیٰ مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض 

السماء و الارض...« )حدید،21(.

و  مکذّبان  میان  است  گرفته  صورت  تطبیقی  للمکذبین«،  یومئذ  »ویلٌ   :10 آیۀ  در 
واقع مکذّب دین هستند  باشند، در  آیینی که  و  یعنی کم‏فروشان در هر مذهب  مطفّفان. 
بنابراین  یوم‌الدین است.  و  واقع تکذیب دین  به حقوق مردم در  و بی‏اعتنایی  و کم‏فروشی 
ممکن است کسی در ظاهر دیندار و متدیّن باشد و در دین‏ورزی شهرۀ محله و شهر باشد، اما 
صرفاً به‏خاطر اینکه دستِ بدهِ او با دست بگیرش متفاوت است و در تعامل با مردم کم‏فروشی 
می‏کند و حقوق آنان را بی‏کم و کاست ادا نمی‏کند، از مکذّبین به حساب ‏آید. همین شخص 
بر اساس آیات دیگر این سوره، می‏تواند مصداق فجّار، کفّار، مجرمان و اهل سجّین و معتد 

و اثیم نیز محسوب شود.
ایمان به حشر و نشر اکسیری است که می‏تواند اغلب این نابسامانی‏های اجتماعی و 
اقتصادی را بهبود بخشد )اَلایظنّ اولئک انّهم مبعوثون(. در سورۀ عادیات نیز، عامل اصلی 
»کنود« بودن انسان همین بی‏توجهی به رستاخیز عنوان شده است )افلا یعلم اذا بعثر ما 

فی القبور(.

کم‏فروشان ممکن است معتقد به قیامت و آخرت نیز باشند، کما اینکه اغلب چنین‏اند؛ 
اما بر اساس آیه4، حتی در حدّ ظن و گمان نیز به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند )الا یظنّ 

...؟!(.
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هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 معاملات . و  ستدها  و  داد  و  تجاری  مسائل  در  صرفاً  کم‏فروشی  اجتماعی  معضل 

می‏گیرد؟  بر  در  را  مشاغل  و  زمینه‏ها  همۀ  و  است  فراگیر  اینکه  یا  است  مطرح  اقتصادی 
شناسایی  مردم  مختلف  گروه‏های  با  رابطه  در  را  آن  مصادیق  و  موارد  است،  فراگیر  اگر 
کنید. تطفیف و کم‏فروشی در رابطه با مسئولان، دانشجویان، اساتید، کارمندان، کارگران، 

بنگاهیان، واسطه‏ها و...، چه مصادیقی می‏تواند به خود بگیرد؟
	2 آیا تطفیف و کم فروشی در روابط همسری و خانواده نیز مصداق دارد؟ چگونه؟.
	3 به نظر شما نقطۀ مقابل تطفیف و کم‏فروشی چیست؟ جامعه‏ای که در آن تطفیف .

اگر  به عبارت دیگر،  نقطۀ مقابلش دهد، چه ویژگی‏هایی خواهد داشت؟  به  را  جای خود 
استیفا، )تمام و کمال خواستن( در آیۀ دوم، به جای اینکه »علی الناس« )علیه مردم( باشد، 

للناس )به نفع مردم( شود، چه فضایی در جامعه حاکم می‏شود؟
	4 در احادیث آمده است که قرائت سورۀ مطفّفین موجب می‏شود انسان از آتش دوزخ .

در امان باشد و از پلی که بر روی جهنّم کشیده شده، به‏راحتی عبور کند و روز قیامت مورد 
محاسبه قرار نگیرد.1 چرا و به چه حساب؟ چه تناسبی میان این حدیث با محتوای سوره 

مشاهده می‏کنید؟
	5 یحبّ . ما  لاخیه  یحبّ  حتیٰ  العبد  یؤمن  »لا  می‏فرماید:  که  را  نبوی  مشهور  حدیث 

لنفسه من الخیر«2 )مؤمن، مؤمن نمی شود، مگر اینکه آنچه برای خود دوست دارد برای 

دیگران نیز دوست بدارد( در پرتو سورۀ مطفّفین بازخوانی کنید.

1. البرهان فی تفسیر القرآن،603/5.
2. همان،372/2.
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سورۀ مبارکۀ انفطار

نکتۀ آموزشی
جرانِ«؛1 كسی كه 

َ
 القرآنَ وهُوَ يَشتَدُّ عَليه فَلَهُ أ

ُ
ذي يَقرَأ بنا به فرمودۀ پیامبر اکرم: »وَالَّ

با سختی قرآن را فرا می‌گیرد به او دوبرابر  بلکه چند برابر پاداش می‌دهند. روان‏شناسان 
می‌گویند: كسیك‌ه كُند یادمی‌گیرد، عمیق می‌آموزد. پس نباید از اينكه آيه يا سوره‌ای را 
به کُندی یاد می‌گیریم ناراحت شويم، بلکه باید با كوشش و دادن فرصت بيشتر به‌خودمان 
بدون اينكه عجله كنيم، آيات و سوره‌ها را با عشق و علاقه فرابگيريم و با هر مقدار از سوره‌های 

قرآن كه يادگرفتيم، دوست صميمی باشيم و آنها را تلاوت كنيم.

مفردات
اِنفَطَرَت )ف‏ط‏ر(: شکاف بردارد، گسیخته شود.

کَواکِب )ک‏وک‏ب(: ستارگان، جمع کوکب
اِنتَثَرَت )ن‏ث‏ر(: پراکنده شوند، انتثار: از هم گسیخته‏شدن رشتۀ ارتباط و پراکنده‏شدن 

شدید است.
بِحار )ب‏ح‏ر(: دریاها، جمع بحر

رَت )ف‏ج‏ر(: روان گردد و به حرکت درآید،  دریاها و رودها که هر کدام محدوده و  جِّ
ُ
ف

مسیر مشخصی دارند شکافته می‏شوند و درهم می‏ریزند و همه به هم راه پیدا می‏کنند تا 
همه یکی شوند. اصل معنای آن شکاف و گشادگی در چیزی است، )تفجّر: جوشیدن و 

بیرون آمدن، راه باز کردن با فشار و پی در پی آمدن( 

 فضائل القرآن، 48 و87؛ کافی، 607/2. .1
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بعثرت )ب‏ع‏ث‏ر(: زیر و رو شود.
قدّمت )ق‏د‏م(: پیش فرستاده

اخّرت )أخ‏ر(: بعداً فرستاده
را فریب داده  تو  به ربّ خود گستاخ شده‏ای! چه چیز  ما غرّک )غ‏رر(: چقدر نسبت 
است! )غَرور: بسیار فریبنده؛ غُرور/غَرّ / غِرّة: فریب دادن، چیزی را برخلاف آنچه هست 

نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوء قصد(
پایان  به  هیچ‏گاه  جودش  و  بخشش  که  بخشنده‏ای  بزرگوار،  و  گرامی  )ک‏رم(:  کریم 

نمی‏رسد، بخشندۀ بی‏منّت که بیش از استحقاق عطا می‏کند، سودرسان
فسوّاک )س‏وی(: فـ+سوّی+ک: پس کامل و تمام عیار و بی‏کم و کاست قرارت داد.

عدلک )ع‏دل(: همۀ اجزای وجود تو را مناسب یکدیگر قرارداد. 
ایّ: هر

صورة )ص‏ور(: چهره، پیکر، شکل، هیئت ظاهر که هر چیز بدان شناخته می‏شود.
رکّبک )رک‏ب(: اجزای تو را بر یکدیگر نشاند، ترکیب کرد و ساخت.

بل: بلکه
کراماً )ک‏رم(: بزرگواران

کاتبین )ک‏ت‏ب(: نویسندگان
یوم الدین: روزی که‌ هیچ‏‌کس‌ نه‌ در کار خود و نه‌ در کار دیگران‌، اختیار و قدرت‌ى ندارد‌، 

و تنها خدای‌ سبحان،‌ صاحب‌ جهان‌ و فرمانروای‌ جهانیان‌ است.
ما هم عنها بغائبین )غ‏ی‏ب(: فجّار از سوختن در آتش دور و غائب نیستند.

لا تملک )م‏ل‏ک(: نتواند
شیئاً: چیزی 
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امر )ام‏ر(: فرمان 

سوره‏شناسی
سوره  سی‏وسوّمین  و  تلاوت،  ترتیب  در  مجید  قرآن‌  سورۀ  هشتادودومین‌  نام‌  اِنفِطار، 
نخستین‌،  عهد  در  را  آیه‏ای   19 سوره‌  این‌  است.  کریم  قرآن  –پژوهشی  آموزشی  ترتیب  در 
انشراح‌،  دیگر  سورۀ  سه  مانند  بعدها،  م‌ىنامیده‌اند.  انفطرت«  السّماء  »اذا  یا  »انْفَطَرَتْ« 

انشقاق‌ و تکویر، نام‌ »انفطار« را از نخستین‌ آیۀ سوره‌ برگرفته و، بر آن‌ نهاده‌اند. 
سوره‌  هشتادودومین‌  تلاوت‌،  ترتیب‌  مانند  نیز،  مشهور  نزول‌  ترتیب‌  در  انفطار  سورۀ 
پایه‌،  این‌  بر  دارند.  را  ویژگ‌ى  همین‌  نیز  »نوح«‌،  و  »صاد«‌  سورۀ  دو  کریم‌  قرآن‌  در  است‌. 
سورۀ انفطار باید از واپسین‌ سوره‌های‌ نازل‌ شده‌ در مکۀ معظّمه‌ بوده‌ باشد؛ امّا با توجّه‌ به‌ 
اسلوب‌ بیان‌ و مضامین‌ سوره‌ که‌ با سوره‌های‌ى چون‌ تکویر، عبس‌ و تین‌، به‌ ترتیب‌ هفتمین‌ 
و بیست‌وچهارمین‌ و بیست‏وهشتمین‌ سوره‌ در ترتیب‌ نزول‌، همخوان‌تر و هماهنگ‌تر است‌، 
مرحلۀ  در  شده‌  نازل‌  سوره‌های‌  از  انشقاق‌،  سورۀ  مانند  انفطار  سورۀ  که‌  گفت‌  باید  لزوماً 

ابتدائ‌ى مکّ‌ى بوده‌ است‌. 
واقعه‌  و  زلزال‌  تکویر،  سوره‌های‌  با  همچنین‌  و  انشقاق‌،  سورۀ  با  انفطار،  سورۀ  سرآغاز 
تقسیم‌  شده‌،  یاد  سوره‌های‌  دیگر  همانند  نیز  سوره‌،  این‌  موضوع‌ى  محور  است‌.  مشترک‌ 
مردمان‌ به‌ نیکان‌ و بدان‌ است‌ که‌ تنها در این‌ سوره‌، آن‌ دو گروه‌ با عنوان‌ متضاد »ابرار« و 
»فُجّار« به‏‌صراحت‌ در برابر یکدیگر یاد شده‌اند )آیه‌های‌ 13 و 14(. آهنگ‌ بیان‌ در این‌ سوره‌، 
مانند سورۀ انشقاق‌، با آنکه‌ روی‌ سخن‌ با تبهکاران‌ و کفرپیشگان‌ است‌، و به‏‌رغم‌ آنکه‌ آمیخته‌ 
با خطاب‌ و عتاب‌ و سرزنش‌ و نکوهش‌ است‌، بسیار صمیمانه‌، نرم‌، دلنشین‌ و شیرین‌ است‌. 
سورۀ انفطار مانند سورۀ انشقاق‌، دارای‌ یک‌ مقدّمه‌، دو فصل‌ و یک‌ خاتمه‌ است‌. مقدّمۀ 
سوره‌ )آیات‌ 1 تا 5( یادکرد چهار نشانه‌ از پیش‏درآمدهای‌ برپای‌ى رستاخیز است‌؛ در فصل‌ 
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دوم‌ )آیات‌ 6 تا 12( روی‌ سخن‌ با انسان‌ غافل‌ و مغرور است‌ که‌ تا چه‌ اندازه‌ از خود راض‌ى و 
به‌ خود مشغول‌ و از همه‌ جا ب‌ىخبر است‌؛ در فصل‌ سوّم )آیات‌ 13 تا 16( ابرار را برخوردار 
از نعیم‌، و فجّار را گرفتار در جحیم‌ به‏‌شمار م‌ىآورد؛ و خاتمۀ سوره‌ )آیات‌ 17 تا 19( اصطلاح‌ 
قرآن‌ى »یوم‌الدین‌« را که‌ از دیرباز، بر گردان‌ مسامحه‌آمیز »یوم‌ الجزاء« در تفاسیر عرب‌ى و »روز 
با تکرار تعبیر هول‏انگیز »ما  جزا« در ترجمه‌های فارس‌ى، جایگزین‌ آن‌ شده‌ است‌، همراه‌ 
ادراک‌«، چنین‌ تفسیر م‌ىکند: آن‌ روز که‌ هیچ‏‌کس‌ را، نه‌ در کار خویش‌، و نه‌ در کار دیگران‌، 

اختیار و قدرت‌ى نیست‌، و تنها خدای‌ سبحان‌ صاحب‌ جهان‌ و فرمانروای‌ جهانیان‌ است. 
سورۀ انفطار با سورۀ زوج‌ آن‌، تکویر، از نظر مضامین‌، سخت‌ به‌ هم‌ پیوسته‌اند؛ چنان‏که‌ 
مفسّران‌ همبستگ‌ى این‌ دو سورۀ پیاپ‌ى را گاه‌ اتصال‌ نظیر به‌ نظیر، گاه‌ بازگشت‌ به‌ مطلب، 
گاه‌ مقدّمه‌ و ذی‌المقدّمه، و گاه‌ برادرخواندگى تعبیر کرده‌اند. همگون‌ى و همخوان‌ى آیات‌ 
سورۀ انفطار با سورۀ مجاور آن‌، مطفّفین‌، نیز حت‌ى در اشتراک‌ کلمات‌ و ترکیبات‌ جالب‌ توجه‌ 
است )برای‌ نمونه‌، نک: انفطار،4، 9، 10؛ مطفّفین‌،6، 11، 33(؛ تا جای‌ى که‌ آیۀ »انّ الابرار 

لف‌ى نعیم‌« عیناً در هر دو سوره‌ آمده‌ است‌ )انفطار،13؛ مطففین،22(.

آیۀ ششم‌ سوره‌: »یا ایّها الانسان ما غرّک بربّک الکریم‌« از اوان‌ نزول‌، با توجّه‌ به‌ ساختار 
پرسشی آن‌ همگان‌ را برانگیخته‌ است‌ تا به‌ هر روی‌، پاسخ‌ى برای‌ این‌ پرسش‌ پروردگار بیابند، 
تا آنجا که‌ برخ‌ى چنین‌ پنداشتند که‌ خداوند سبحان‌ در این‌ تعبیر با انتخاب‌ نام‌ »کریم‌« از 
میان‌ اسماء و اوصاف خود، خواسته‌ است‌ دستاویزی‌ برای‌ اعتذار به‌ دست‌ تبهکاران‌ ناسپاس‌ 
بدهد. این‌ گفت‏‌وگو در نهج‌البلاغه‌ )خطبۀ 223( نیز منعکس‌ گردیده‌ است‌. در جای‌ى که‌ با 
لزوماً  الکریم‌«  ک‌  بربَّ تعبیر »ما غرّک  قرآن‌ کریم‌،  بیان‌ى  اسلوب‌  استفهام‌ در  به‌ بلاغت‌  توجّه‌ 
القای‌  این‌ کلام‌، در قالب‌ استفهام‌،  بلکه‌ مراد در  تا پاسخ‌ى بخواهد،  بر ندارد  پرسش‌ى در 
عالمیان‌  خداوند  برابر  در  ناتوان‌  انسان‌  اندازۀ  از  بیش‌  گستاخ‌ى  از  شگفت‌ى  ابراز  و  تعجّب‌ 
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است‌؛ چنان‏که‌ سعید بن‌ جبیر این‌ عبارت‌ را با صیغۀ افعل‌ تعجّب‌، »ما اَغَرَّکَ« قرائت‌ کرده‌ 
بعض‌ى  عَلَیه‌؟!«‌  ت‌ 

ْ
اجْتَرَأ »کیفَ‌  یعن‌ى  بِفلان«؟  کَ  غَرَّ »ما  است‌:  گفته‌  نیز  اصمع‌ى  است.‌1 

غرور  این‌  علت‌  خود  متعال‌  خداوند  که‌  شده‌اند  یادآور  نیز  را  نکته‌  این‌  معاصر،  مفسّران‌  از 
شگفت‌انگیز و هولناک‌ انسان‌ را در آیات‌ بعدی‌ بیان‌ فرموده‌ است‌. 

باب‌  در  مفسّران‌  گفت‏وگوی‌  و  بحث‌  زمینۀ  همواره‌  نیز  سوره‌  این‌   12 تا   10 و   8 آیات‌ 
شباهت‌ فرزندان‌ به‌ پدران‌ و مادران‌، و فرشتگان‌ موکّل‌ بر انسان‌ و نویسندگان‌ نامه‌های‌ اعمال‌ 

بوده‌ است.‌2

نکات تفسیری
خطاب خاص »یا ایها الانسان« در دو جا از قرآن کریم انسان را مخاطب قرار داده است؛ 
یکی در سورۀ‏ انشقاق آیۀ‏ ششم و دیگری در همین سوره یعنی سورۀ‏ انفطار، باز هم در آیه 
ششم. این خطاب در هر دو سوره بعد از چند »اذا« به کار رفته است و پس از آن در هر دو 
سورۀ  در  است.  پرداخته  انسان‏ها  دسته‏بندی  به  و  شده  اشاره  او  خلقت  مراحل  به  سوره، 
انشقاق، مراحل و طبقات مختلفی که انسان در طول زندگی سوار آنها می‏شود )لترکبن طبقاً 
عن طبق( و در سورۀ‏ انفطار قدری تبیین شده است )الذی خلقک فسوّاک فعدلک . فی ایّ 

صورة ما شاء رکّبک ...(. جالب است در هر دو سوره، ریشۀ‏ )رکب( خودنمایی می‏کند؛ آنجا 

فرمود: سوار می‏شوید )لترکبنّ( و اینجا می‏فرماید: این خداست که تو را روی این طبق و آن 
طبق سوار می‏کند )رکّبک(.

او خبری داده است:  به  بار  ایها الانسان« گفته است؛ یک  خداوند در قرآن دوبار »یا 
»انک کادح الی ربّک کدحاً فملاقیه« یک بار هم از او سؤالی پرسیده است: »ما غرّک بربّک 

1. المحتسب، 353/2.
2. »انفطار«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 399-398/10.
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الکریم؟« و انسان نه آن خبر را جدّی گرفته است و نه در برابر این سؤال تأثّری از خود نشان 

داده است! انسان همین است و سؤال و تعجب خداوند نیز از همین روست؛ یعنی ای انسان 
چرا در برابر این همه لطف و عنایت، عکس‏العملی از خود نشان نمی‏دهی؟ این»چرا«، البته 
نه فقط از سوی خدا - که ربّ انسان است - بلکه از جانب هر ربّ و مربّی خطاب به پروردۀ‏ 
پروردگاری همین است.  و  پرورش  و  تربیت  و  ربوبیّت  )بربّک(. خاصیت  است  خود مطرح 
آنان که پای در این مسیر می‏گذارند؛ باید خود را برای رویارویی با ناشکری و قدرناشناسی 
و فریفتگی پرورده‏ها‏ی خود آماده کنند. پدر ‏و مادر، معلّمان و استادان کریمی که در مسیر 
تربیت افتاده‏اند، بیش از هر کس دیگر با ندا و خطاب »یا ایها الانسان ما غرّک ....« مأنوسند.
بر شمرده شده است )الذی  الهی  اکرام  و  کَرَم  آثار و مظاهر  از  و 8  برخی  آیات 7  در 
خلقک فسوّاک فعدلک ...( که ما اغلب آنها را مصداق کَرم نمی‏بینیم و تصورات دیگری از 

کَرَم و کریم بودن داریم. تعبیر رایج »خدا کریم است« در زبان محاوره فارسی را معمولًا در 
مواردی به کار می‏بریم که امدادهای ویژۀ‏ الهی مورد انتظار ماست. این آیات نشان می‏دهند 
که وجود ما در مراحل مختلفی که در زندگی سپری می‏کنیم، همه و همه آثار و مظاهر کرم 

و کرامت و اکرام خداست که نوعاً آنها را فراموش کرده‏ایم.
در این سوره نیز مانند سوره های پیشین )مطففین، انشقاق، بروج و...( مسئلۀ تکذیب 
مطرح شده‏ است و انسان فریفته‏شده نسبت به ربّ کریم خود، به عنوان مکذّب دین معرّفی 

شده است که می‏تواند بسیاری از اهل قرآن را نیز شامل شود.
ابرار باشد، در  آنکه توصیف نعمت‏های بهشتی  از  آیۀ 13 »انّ الابرار لفی نعیم« بیش 
مقام تبیین و ترسیم نقشۀ‏ راه است برای آنان که می‏خواهند در زمرۀ‏ ابرار باشند. ابرار در 
نعیم‏اند؛ یعنی هر که می‏خواهد جزو ابرار باشد؛ باید اوّلًا نعمت‏های بی‏شمار الهی را ببیند 
و خود را غرق در نعمت ببیند )لفی نعیم(. کسی که خود را فقیر و بی‏چیز و بی‏کس می‏بیند 
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و دارایی را صرفاً در مال و منال می‏داند، نمی‏تواند طریق برّ و نیکی را بپوید و از ابرار گردد. 
اگر در اینجا خود را »لفی نعیم« ببینیم، در آخرت نیز از چهره‏هایی خواهیم بود که شاداب و 
»ناعمه« هستند و الّّا اگر عمری در آتشِ »اگر و مگر و کاش و آه و وای« سپری کنیم و همواره 
در نگرانی و افسوس و تأسّف باشیم، و آثار و نعمت‏های لایتناهیِ خدا را در چهرۀ خود نمایان 

نکنیم، آنجا نیز، شاد و شاداب نخواهیم بود.
در کلِّ قرآن، تنها در این سوره است که عبارت »و ما ادراک« دو بار پشت سرهم ذکر 
می‏شود و هر دو مورد هم در رابطه با یک چیز )یوم الدین( است. یعنی شما مطمئن باشید 
که نمی‏دانید و نمی‏توانید بدانید که یوم الدین چیست و چه ویژگی هایی دارد. با این همه، 
خداوند ما را در این ابهام بزرگ رها نمی‏کند و جمله‏ای را در رابطه با ماهیت یوم الدین ذکر 
می‏کند که از مجرای آن و در پرتوی آن می‏توانیم به قدر وسع خود به چیستی یوم الدین پی 

ببریم: »یوم لاتملک نفس لنفس شیئا ...«.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در رابطه با نقش و جایگاه حرف »کاف« در این سوره و تکرار فراوان آن، به ویژه در .

آیات 6 تا 8 و القاءات معنایی خاصّی که می‏تواند در مخاطب داشته باشد، تأمّل و تحقیق 
نمایید.

	2 ما هم عنها . )و  نیستند  غایب  و  دور  آتش جحیم  از  فجّار  که  آیه 16 می‏فرماید  در 
بغائبین(، این تعبیر چه نکته‏هایی می‏تواند داشته باشد؟

	3 نحوۀ تمام شدن این سوره در کلّ قرآن، استثنائی است؛ 18 آیه با انواع آغازها و .
پایانی‏ها و اسلوب‏های بیانی گوناگون پشت سرهم ذکر می‏شوند و آیه 19 که پایان سوره 
است، به حرف آرام »هاء« در آخر کلمۀ‏ »الله« ختم می‏شود. این ختم باشکوه و بی نظیر چه 

نکته‏ای می‏تواند داشته باشد؟
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	4 اعمال . به  انسان نسبت  و تذکر  آگاهی  و  پنج نشان می‏دهند که علم  تا  آیات یک 
خود در گرو وقوع برخی از حوادث خارق‏العاده است: »اذا... اذا... اذا... اذا...، عَلمِت...«. 
در قیامت همه ما چه ابرار و چه فجّار شاهد این حوادث خواهیم بود و طبعاً به این علم و 
آگاهی خواهیم رسید )علمت نفس ما قدمت و اخرت(. اما این علم و آگاهی در آن لحظه، 
اجباری است و مفید و کارساز نمی‏باشد. چه کنیم که این »اذا« را پیش از قیامت در همین 
دنیا تجربه کنیم و خود را در این ظرفِ آگاهی‏بخش قرار دهیم تا حساب اعمالمان را خوب 
رت( آگاهی یابیم؟ برای  بدانیم و پیشاپیش از کوتاهی‏ها و تأخیرهایی که نباید می‏کردیم )اَخَّ

پاسخ به این سؤال، در سرتاسر همین سوره و نیز سورۀ فجر و ... تدبّر نمایید.
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سورۀ مبارکۀ تکویر

نکتۀ آموزشی
مهارت و دانشی كه بهك‏ار گرفته نشود، به‏تدريج فراموش خواهد شد. از این رو، از هر 
فرصتى براى اِقراء و خواندن آيات استفاده مك‏ىنيم تا ذكر و زمزمۀ اصلى زبان‌مان، آيات و 
سوره‏هاى قرآن باشد. منظور از تکرار و مداومت، تحمیل قرآن بر مغز برای حفظ طوطی‌وار 
به شکل‌های متنوّع است؛ مانند  با قرآن  از تكرار، انس و همزبانی  بلکه هدف  آن نیست، 
قرائت جهردار به طوری که گوش آن را به خوبی بشنود، خواندن با زبان کوچک، نوشتن، 
خواندن آیات و سوره‌ها به صورت تصریفی و تلاوت آیات هم موضوع، تا سوره‌ها و آیات قرآن 

همواره بر سر زبان‌مان بیش از هر سخن دیگری جاری و آشنا باشند. 

مفردات 
کوّرت )ک‏ور(: ]به گونه‏ای[ درهم پیچیده شود ]که پس از آن با وضعیّت پیشین دیده 

نشود[، کور و بی‏نور شود، )کَور: پیچانیدن چیزی است دور چیزی(
انکدرت )ک‏در(: تیره گردند و از جای خود سقوط کنند، از مدار خود خارج شوند، 

نابسامان شوند و شتابان بروند ]تا به زمین بپیوندند[.
سیّرت )س‏ی‏ر(: روان شوند، به حرکت درآورده شوند.

عشار )ع‏ش‏ر(: ماده‏شترانی که از آبستنی آن‌ها بیش از ده ماه گذشته یا وضع حمل 
کرده باشند، سپس این کلمه به هر آبستنی گفته می‏شود، نفیس‏ترین و محبوب‏ترین اموال 

که بیش از همه چیز مورد علاقه و رعایت صاحبش است و سخت به آن دل‌بسته‏ است.
عطّلت )ع‏ط‏ل(: به حال خود رها شوند، بی‏صاحب و معطّل می‏شوند.
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وحوش )وح‏ش(: چهارپایان رمنده از مردم، حیوانات بیابانی و انس‏ناپذیر که با انسان 
زندگی نمی‎کنند، جمع وحش، وحش در معنای خاص شامل حیوانات غیر اهلی است، و 

در معنای عام شامل عموم حیوانات است.
حُشرت )ح‏ش‏ر(: گردآوری شوند، برانگیخته و زنده شوند.

سُجّرت )س‏ج‏ر(: پر و لبریز شود از آب، پر و لبریز شود از آتش
زوّجت )زوج(: گروه‏گروه و صنف‏صنف شوند، در قیامت هر کس با جنس و صنف خود 

محشور می‏شود، قرین شوند.
موءودة )وأد(: دختر زنده به‏گور شده

ذنب: پیامد عمل
صُحُف: نامه‏های اعمال، جمع صحیفه

نُشرت )ن‏ش‏ر(: باز و گشوده شود. 
کُشطت )ک‏ش‏ط(: کَنده شود و از روی یکدیگر کشیده شود، )کَشْط: پوشش چیزی 
را برداشتن مانند کندن پوست حیوان، کندن چیزی که سخت پیوسته و چسبیده است، 
برداشتن پرده از روی چیزی و بعد آن را در هم پیچیدن، باز کردن چیزی از روی چیزی یعنی 

گشاده کردن(
سُعّرت )س‏ع‏ر(: روشن و پرشعله شود.

اُزلفت )زل‏ف(: نزدیک شود، پیش آورده شود.
ما اَحضَرَت )ح‏ض‏ر(: چه آورده؟ چه حاضر کرده؟ آنچه را که آورده و حاضر کرده است.

فلا اُقسم )ق‏س‏م(: پس قسم نمی‏خورم.
س: آنها که بر می‏گردند و پنهان می‏شوند، ستارگان رجعت‏کننده، جمع خانِس خُنَّ

جوار )ج‏ری(: جواري، آنها که حرکت می‏کنند و روان می‏شوند، مستقیم رونده، سیر 
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در حال استقامت 
)کُنوس:  کانِس،  جمع  ستارگان،  پنهان‏شوندگان،  می‏شوند،  مخفی  که  آنها  س:  کُنَّ
در آشیان شدن آهو و پنهان شدن، جاروب کردن خانه؛ کِناس: جایگاه آهو، لانه و آشیانۀ 

وحوش و طیور(
برگشت،  و  روآورد  یعنی  است  اضداد  از  »عسعس«  کند،  تاریک  فرارسد،  عسعس: 
روز  روشنایی  با  که  شب  اواخر  و  اوائل  تاریکی  مانند  رقیق  تاریکی  عساس:  )عسعسه/ 

درآمیخته است(
نسیم  وزیدن  که  استعاره  نوعی  کند،  طلوع  شود،  روشن  و  بدمد  )ن‏ف‏س(:  سَ  تَنَفَّ

صبحگاهی و پهن‏شدن نور آن به نفس‏زدن موجود زنده تشبیه شده است.
رسول )رس‏ل(: پیام‏آور

ذی قوّة )ق‏وی(: نیرومند، دارای قدرت
ذی العرش )ع‏رش(: پادشاه، دارای تخت پادشاهی

مکین )م‏ک‏ن(: با مکانت و منزلت والا، گرانمایه، راسخ و استوار و پابرجا
مطاع )ط‏وع(: اطاعت شونده، فرمان برده شده،  همه فرمان او برند.

مّ: آنجا
َ
ث

صاحبکم )ص‏ح‏ب(: همنشین و هم‏صحبت شما )یعنی پیامبراکرم( 
مجنون )ج‏ن‏ن(: دیوانه، جن‌زده

رآه )رأی(: دیدش
افق : کرانه، کنارۀ آسمان و زمین، بخشی از آسمان 

مبین )ب‏ی‏ن(: پیدا، آشکار
الافق المبین: کرانۀ پیدا، بلندترین جای برآمدن آفتاب
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غیب: ناپیدا یعنی قرآن، وحی، نهان، پوشیده از چشم‏ها
ضنین )ض‏ن‏ن(: بخیل 

هلاک  یط:  الشَّ شدن؛  دور  )الشطون:  سرکش،  و  متمرّد  موجود  )ش‏ط‏ن(:  شیطان 
شدن و سوخته شدن(

رجیم )رج‏م(: رانده شده، با سنگ طرد شده، آنکه سنگ به سویش پرتاب شده، مطرود
اِن: نیست

ذِکر: یادآوری، آگاهی‏بخش
أینَ: کجا

تذهبون )ذه‏ب(: می‏روید
یستقیم )ق‏وم(: راست باشد.

ما تشاؤن )ش‏اء(: نمی‏خواهید.

سوره‏شناسی
تَکْویر، نام هشتادویکمین سورۀ قرآن کریم در ترتیب مصحف شریف، و سی‏وچهارمین 
سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن است. در ترتیب نزول مشهور، تکویر، 
هفتمین سورۀ نازل شده در مکّه پس از »تبّت« و پیش از »اعلىٰ« است؛ اصطلاح »صاحبکم« 
در این سوره )آیۀ 22( و کاربرد آن در سوره‏های نجم )آیۀ 2( و سبأ )آیۀ 46( نیز می‏تواند مؤیّد 
رَت« در آیۀ نخست اخذ شده است.  نزول زودهنگام آن در مکّه باشد. نام سوره از کلمۀ »کُوِّ

سورۀ 29 آیه‏ای تکویر را می‏توان به دو بخش و یک خاتمه تقسیم کرد. در بخش اوّل از 
آیات 1 تا 14، شش نشانۀ پایان دنیا و آخرت که مقدّمۀ برپایی قیامت است بیان می‏شود: 
»درهم پیچیده شدن خورشید، تیرگی ستارگان و اجرام آسمانی و فرو پاشیدن و خارج شدن 
آنها از جایگاهایشان، حرکت کوه‏ها و متلاشی شدن آنها، رها شدن شتران آبستن و هر چیز 
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البته بر  گران‏بهایی، متلاطم و برافروخته گردیدن دریاها، کنده و برچیده شدن آسمان«؛ 
خلاف تصوّر رایج، این تغییرات به معنای نابودی خورشید و ستارگان و دیگر اجرام آسمانی 
از آنکه بساط آسمان‏ها را بر‏چید: »یوم  نیست، بلکه خداوند در طرّاحی جدید عالم، پس 
نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب« )انبیا،104(، همۀ اجرام آسمانی را که دیگر نور و حرارت 

ندارند، به زمین متصّل می‏کند: »و خسف القمر . و جمع الشمس و القمر« )قیامت،9-8( و 
زمین گسترش و توسعه می‏یابد: »واذا الارض مدّت« )انشقاق، 3( و تمام کوه‏ها و بلندی‏ها 
عن  یسئلونک  »و  می‏گردد:  یکنواخت  و  صاف  زمین  سطح  و  گردیده  رو  و  زیر  زمین  روی 
الجبال فقل ینسفها ربّی نسفا . فیذرها قاعاً صفصفا . لا تریٰ فیها عوجاً و لا امتا« )طاها،107- 

105( و آنچه در دل زمین و کوه‏ها وجود دارد در دسترس همگان قرار می‏گیرد: »والقت 
در  انسان‏ها  زندگی  برای  خدا  اذن  به  زمین  ترتیب،  این  با  و  )انشقاق،5(  وتخلّت«  فیها  ما 

)ابراهیم،48(؛ »واذنت  تبدّل الارض غیر الارض«  آماده می‏شود: »یوم  وضعیّت جدید عالم 
لربّها و حقّت« )انشقاق،2و5(.1 

در  و  فرود می‏آیند  زمین  به  )فرشتگان(  آسمان  اهل  آسمان‏ها، همۀ  برچیده شدن  با 
تنزیلا«  الملائکة  نزّل  و  بالغمام  السماء  تشقق  یوم  »و  کرد:  خواهند  زندگی  انسان‏ها  کنار 
الملائکة  قرار خواهند داد: »جاعل  انسان‏ها  اختیار  را در  توان خود  و  و علوم  )فرقان،25( 
رسلًا اولی اجنحةٍ مثنیٰ و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء« )ملائکه،1( و انسان‏ها به اسرار 

عالم و دیگرگونی‏های جدید جهان کاملًا آگاه می‏گردند: »اذا زلزلت الارض زلزالها. واخرجت 
الارض اثقالها. و قال الانسان ما لها. یومئذ تحدّث اخبارها« )زلزال،1-4(؛ آگاهی‌یی که کاملًا 

حدید«  الیوم  »فبصرک  )تکویر،14(؛  احضرت«  ما  نفس  »علمت  است:  فراگیر  و  حضوری 
)قاف،22( و هیچ چیز پوشیده‏ای برای انسان وجود ندارد: »یوم تبلی السرائر« )طارق،9(. 

1. خواجه حافظ شیرازی خیلی زیبا این نکته را بیان کرده است: »فلک سقف را بشکافیم       طرحی نو 
دراندازیم«.
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گرچه در دنیا، میان محیط زندگی انسان‏ها با جنّیان برزخی محکم وجود داشت که ورود 
به هریک از آنها برای هر دو گروه امکان‏پذیر نبود: »بینهما برزخ لایبغیان« )رحمان، 20(؛ 
اما در قیامت علاوه بر ملائکه و حیوانات »واذا الوحوش حشرت« )تکویر، 5(، جنّیان نیز به 
محیط زندگی انسان افزوده می‏شوند: »فاذا انشقت السماء فکانت وردةً کالدّهان ... فیومئذٍ 
لا یسئل عن ذنبه انسٌ و لا جانّ« )رحمان،37و39(. انسان‏ها و جنّیان از طریق همزیستی با 

ملائکه که بندگان مکرّم خدا و مطیع فرامین الهی‏ و عامل به آنها هستند: »عبادٌ مکرمون . 
لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون« )انبیا،27( خدایی و فرشته‏گونه می‏شوند و تصوّر غالب 

که برای نزدیکی به خدا باید به آسمان رفت تصحیح می‏گردد. آری، می‏شود روی زمین بود 
و به خدا نیز تقرّب جست؛ چنان‏که کعبه و خلیفة‏اللّهی انسان بر روی زمین و سجدۀ ملائکه 
قیامت  به  القدر«  »لیلة  تفسیر  است. همچنین  رمز همین مسائل  و  راز  ابوالبشر  آدمِ  برای 
روشن می‏شود و همۀ این موارد بخشی از تأویل قرآن است که در آن روز ظهور و بروز می‏یابد 

»یوم یأتی تأویله«)اعراف،53(. 
در بخش دوم سوره )آیات 15 تا 25(، با بیان کوتاهیِ فاصلۀ میان انتهای شب و آغاز 
صبح، آن را مثالی از همۀ پدیده‏های به‏‏ظاهر پیدا و پنهان عالم می‏داند که بلافاصله پشت 
سر هم اتفاق می‏افتند تا نزدیک بودن قیامت را - که در بخش اوّل سوره با تکرار دوازده‏بارۀ 
»اذا«ی فجائیه تأکید کرده بود - مؤکّد کند )تکویر،18-15(. پس از آن با قاطعیّت تمام، 
پنداشته  رجیم  را سخن شیطان  قرآن  و  را مجنون  که رسول خدا  ناآگاهانۀ مشرکان  تصوّر 
از  یکی  جبرئیل  واسطۀ  به  که  خداست  کلام  قرآن  که  است  داده  نشان  و  کرده  رد  بودند، 
ملائکۀ قدرتمند و مکرّم خدا که فرمانروا و امین است به رسول خدا ابلاغ و وحی می‏شود. 
»فـ« در آغاز آیۀ 15 که پیوند دهندۀ این دو بخش از سوره است، حاکی از آن است که ایمان 
به قرآن و کلام اللّه بودنش وقتی تحقّق می‏یابد و انسان زمانی مسئولیّت‏پذیر می‏شود که 
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توان درک و فهم تغییرات پدیده‏های عالم را داشته باشد و آخربینی و کمال‏گرایی حقیقی 
)آیات  این صورت، همان‏طور که در خاتمۀ سوره  باشد؛ در غیر  نهادینه شده  در وجودش 
26 تا 29( آمده است، انسان‏ها به راه‏های ناشناخته و ناکجاآباد و مسیرهای نااستوار و غیر 
»لهوالحدیث«  و  علم«‏  »غیر  اسیر  آگاهی،  و  علم  به‏جای  و  قدم خواهند گذاشت  مستقیم 
خواهند شد: »و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلّ عن سبیل اللّه بغیر علم و یتّخذها 
هزوا اولئک لهم عذابٌ مهین« )لقمان،6(. بنابراین تا ایمان به آخرت نباشد، ایمان به دیگر 

اصول دین پدیدار نخواهد شد یا ماندگار نخواهد بود و همۀ کارها و امور فرهنگی دیگر ابتر 
خواهد ماند: »و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا« 

)اسراء، 45(.1
آغاز سورۀ  در  اَعمیٰ  آمدن داستان  به‏طوری‏که  عَبَسَ است،  تکویر مجاور سورۀ  سورۀ 
عبسَ مصداقی از آیۀ 28 سورۀ تکویر است و آیات 11 و 12 عبسَ عیناً بیان‏گر آیات 27 و 
28 تکویرند. همچنین تغییراتی  که خداوند بر روی زمین برای برخورداری انسان و چارپایان 
تغییرات  از  گویا  حال  عین  در  و  کوچک  نمونه‏ای  خود  )عبس،24-32(  می‏دهد  انجام 
کفور،  و  غافل  انسان‏های  )تکویر،1-14(.  است  رستاخیز عظیم  آستانۀ  در  زمین  گستردۀ 
پابرجایند  همواره  جهان  پدیده‏های  دیگر  و  دریاها  و  کوه‏ها  می‏کنند  گمان  که  همان‏طور 
)تکویر،4-1، 6، 11(، ارتباط و پیوند نادرست با کسان و خویشان خود را نیز همواره برقرار 

و استوار می‏پندارند )عبس،33-42(.     

1.برگرفته از »بیست‏ویکمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 ش.
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سورۀ مبارکۀ عَبَس )اَعمیٰ(

نکتۀ آموزشی
رسول خدا همواره معلّمان قرآن را به تسهيل و تيسير در آموزش قرآن سفارش میك‏ردند: 
ف«؛ قرآن را تعليم دهيد، ولى در آموزش، تندى  مَ خيرٌ مِنَ المُعَنِّ فوا فَاِنَّ المُعَلِّ موا ولا تُعَنِّ »عَلِّ
و بدرفتارى نكنيد؛ زيرا معلّم بودن در صورتى ارزشمند است كه با خشونت و سخت‏گيرى و 
ترش‏روىي همراه نباشد. در آيۀ 159 سورۀ آل عمران می‏خوانیم: »فبما رحمة من الله  لنت 
في  وشاورهم  لهم  واستغفر  عنهم  فاعف  حولك  من  لانفضّوا  القلب  غليظ  فظّا  كنت  ولو  لهم 

الامر«؛ در پرتو رحمت الهی با آنان به‏نرمی رفتار كردی و اگر خشن و سخت‏دل بودی، از گِرد 

تو پراكنده می‏شدند؛ پس از آنها درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار با آنها مشورت كن.

مفردات
عبس: روی ترش کرد، چهره‏اش را درهم کشید، اخم کرد. عَبَسَ طیف وسیعی دارد از 
اندک درهم کشیده شدن صورت در موقعیتی که انتظار آن را ندارد یا از آن خوشش نمی‏آید 

آغاز می‏شود و تا عبوس‏شدن و خشمگین‏گردیدن را در بر می‏گیرد.
که  نشان ‏داد  چهره‌اش  حرکات  با  پشت ‏کرد،  نکرد،  را  لازم  توجّه  )ول‏ی(:  تولّیٰ 

نمی‏خواهد ]او را[ ببینید. 
اَن جاءه )ج‏یء(: چون به نزدش آمد. 

اعمیٰ )ع‏م‏ی(: نابینا
وما یدریک )دری(: و چه می‏دانی؟ چه چیز تو را دانا می‏کند؟ 
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لعلّ: تا اینکه، بُوَد که، باشد که، لعلّ برای افادۀ ترجّی و ایجاد امید است و لازمۀ آن این 
است که اظهار امیدواری در کلام موردی داشته باشد یا از گوینده یا شنونده و یا اینکه مقام 
و موقعیت اقتضای آن را داشته باشد؛ اگر گوینده و شنونده هیچ‏کدام امیدی به آن موضوع 

نداشته باشند، ممکن است به معنای »شاید« باشد.  
یزّکّی )زک‏و(: پاک شود، رشد یابد.

یذکّر )ذک‏ر(: به یاد آورد و متنبّه شود.
تَنفَعَهُ )ن‏ف‏ع(: در نتیجه برایش فایده داشته باشد، سودمند باشد.

َ
ف

استغنی )غ‏ن‏ی(: تکبّر ورزید و خود را بی‏نیاز نشان داد.
نگاه  و  کرده  روی  او  به  می‏نمایی،  التفات  می‏کنی،  توجّه  او  به  )ص‏دی(:  تصدّی  له 

می‏کنی.
ما علیک: ایراد و خدشه‏ای متوجّه تو نیست، چه عیب و خطایی بر تو هست؟ 

یسعی )س‏ع‏ی(: با شتاب می‏آمد، می‏شتافت.
عنه تلهّی )ل‏ه‏ی(: به او توجّه نمی‏کنی و به شخص یا امر دیگری مشغول می‏شوی.

: نه هرگز، اینچنین نیست؛ نه هرگز، نباید اینچنین باشد. 
ّلّا

ک
اِنّها: آیات قرآن

تذکرة )ذک‏ر(: آگاهی‏بخش، پندآموز، یادآوری‏کننده
کَرَه: آن را به یاد می‏آورد.

َ
ذ

مکرّمة )ک‏رم(: بزرگ داشته شده، گرامی داشته شده، محترم و بزرگ و منزّه  
بایدی )ی‏دی(: در دستان

سَفَرَة )س‏ف‏ر(: نویسندگان، سفیران، جمع سافر یا سفیر
کرام )ک‏رم(: بزرگواران



]406 [

بَرَرَة )ب‏رر(: نیکان، نیکوکاران، جمع بارّ
قُتِل: از رحمت خدای تعالی دور شده است.

و  مغرور  چقدر  است،  خودبزرگ‏بین  چقدر  است،  ناسپاس  چقدر  )ک‏ف‏ر(:  اکفره  ما 
مستکبر است. 

نطفة )ن‏‏ط‏ف(: ترکیب منی مرد )اِسپِرم( و زن )تُخمَک( ]برای تشکیل جنین[
قدّره )ق‏در(: اندازه‎اش را معیّن کرد، اندازه‏گیری کرد آن را، آماده‏اش کرد.  

 سبیل )س‏ب‏ل(: راه
یسّره )ی‏س‏ر(: آسانش گردانید، توفیقش داد، راهنمایی کرد.

اماته )م‏وت(: میرانید او را
اقبره )ق‏ب‏ر(: او را به خاک سپرد، دفنش کرد، برایش قبر قرارداد.

انشره )ن‏ش‏ر(: زنده‏اش می‏کند.
لمّا یقض )ق‏ض‏ی(: هنوز انجام نداده است.

اَنّا )انّ + نا(: ما
صببنا )ص‏ب‏ب(: ریختیم.
شققنا )ش‏ق‏ق(: شکافتیم.
انبتنا )ن‏ب‏ت(: رویانیدیم.

حبّاً )ح‏ب‏ب(: دانه مانند جو و گندم و ارزن و هر هسته که میوه بر گرد خود ندارد.
عنباً: درخت انگور یا میوۀ انگور

بوته‏‎ای  میوه‏جات  می‏کند،  رشد  دوباره  چیده‏شدن  از  پس  که  تازه  سبزیجات  قضباً: 
برای  که  علف‏هایی  باشد،  آویخته  و  بلند  شاخه‏هایش  که  درخت‏هایی  کدو،  و  خیار  چون 

حیوان کشت و چیده می‏شود مانند یونجه
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نخلا: درخت خرما
حدائق )ح‏دق(: بوستان‏های محصور شده با دیوار، باغ‏های دیوار بست، جمع حدیقه

غُلبا: پُر درخت، انبوه، قطور
فاکهة )ف‏ک‏ه(: میوۀ تر، میوه

ابّا )اب‏ب(: چراگاه، گیاه‏زار، گیاه، علف، طعام چهارپا
متاعاً لکم )م‏ت‏ع(: امکاناتی برای برخورداری شما، چیزهایی که انسان از آن بهره‏مند 

می‏شود و لذّت می‏برد.
انعاماً )ن‏ع‏م(: چهارپایان )گاو، گوسفند، شتر و ...(، چارپایان نرم‏رو

صّاخة )ص‏خ‏خ(: بانگ کَرکننده، صدای گوش‌خراش  
یفرّ )ف‏رر(: می‏گریزد.

مرء: انسان
اخیه )اخ‏و(: برادرش

ابیه )اب‏و(: پدرش
صاحبته )ص‏ح‏ب(: همسرش

بنیه )ب‏ن‏و(: پسرانش، فرزندانش
لکلّ امریء: برای هر کسی

شأن: موقعیت و کار مهم
یغنیه )غ‏ن‏ی(: او را مشغول می‏دارد و از دیگران منصرف می‏کند.

مسفرة )س‏ف‏ر(: روشن و درخشان، گشاده و تابان
ضاحکة )ض‏ح‏ک(: خندان

مستبشرة )ب‏ش‏ر(: شادان و خوشحال، تازه و باطراوت
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غبرة )غ‎ب‏ر(: گَرد و غُبار
ترهقها )ره‏ق(: می‏پوشاند. 

قترة: سیاهی و تاریکی همچون دود، تاریکی و سیاهی که از اندوه و ترس و هول صورت 
را فرامی‏گیرد، دودی که از سوختن چوب بلند می‏شود. چهره‏اش نشان می‏دهد که درهم 

خواهد شکست، هلاک خواهد شد.
کفرة : کافران، گردنکشان، متکبّران، جمع کافر

فجرة: نابکاران، پرده‏دران، بدکاران، گناه‏پیشگان، جمع فاجر

سوره‏شناسی
عَبَس، نام سی‏وپنجمین سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب آموزشی، و هشتادمین سورۀ قرآن 
کریم در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( است. نام سوره از آیۀ نخست آن: »عَبَسَ و 
تولّیٰ« اخذ شده، بنابراین بایسته است مانند سوره‏های »اقتربت« )قمر( و »فصّلت« با اِعراب 

کامل یعنی »عَبَسَ« خوانده شود. این سوره در تفاسیر متقدّم، »سورۀ اَعمیٰ« نیز نامیده 
رو، هماهنگی وزن  این  از  بندگان خدا دارد.1  از  نابینا  بنده‏ای  به  اشاره  می‏شده است که 
»اَعمیٰ« با نام سورۀ »اَعلیٰ« شایان توجّه و دقّت است. »صاخّه« و »سَفَره« نیز دو نام دیگر 

است که برخی برای این سوره پیشنهاد داده‏اند.2
سورۀ عَبَسَ با 42 آیه، بزرگ‏ترین سورۀ تک واحدی )یک رکوعی( است، ولی در عین 
حال زمینه برای تقسیم دارد؛ چرا‏که تقسیم سوره‏ها به رکوعات بیان‏گر جواز تقسیم سوره به 
شیوه‏های مختلف و بر مبنا‏های متفاوت است. از همین رو، می‏توان سورۀ عَبَسَ را به پنج 
قسمت تقسیم کرد: بخش نخست، آیات 1 تا10؛ بخش دوم، آیات 11 تا 16؛ بخش سوّم، 

1. تفسیر مقاتل بن سلیمان، 587/4 تا 589.
2. التحریر و التنویر، 89/30.
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آیات 17 تا 22؛ بخش چهارم، آیات 23 تا 32؛ و بخش پنجم، آیات 33 تا 42. 
ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن از آخر به اوّل مصحف شریف الگوی مناسبی برای فهم 
یک سوره از قسمت آخر به اوّل همان سوره نیز هست؛ بنابراین، بخش آخر سوره که با آیۀ 
با  با سوره‏هایی که  را در نظر نگیریم -  اگر »فـ«  آغاز می‏شود -  33: »فاذا جاءت الصاخة« 
»اذا« شروع می‏شوند )نصر، انشقاق، انفطار، تکویر، زلزال، منافقون و واقعه( هم‏گروه است. 
بتوانند آمدن  و  باشند  تا مخاطبان قرآن، دل‏آگاه  برای قیامت است  نام جدیدی  »صاخّه« 

صاخّه و امکان وقوع قیامت را در هر لحظه از زندگی ببینند.
با وقوع قیامت، انسان‏ها بر اساس وضعیّت چهره‏هایشان به دو دسته تقسیم می‏شوند: 
چهره‏های باز و گشاده و شاد و خندان )مُسفِرَة، ضاحِکةٌ مُستَبشِرَة(؛ و چهرهای غبارگرفته 
و قیرگون و تیره و درهم شکسته )غبَرَة، ترهقها قترة(. در آن موقعیّت، انسان‏‏های کافرِ فاجر 
از یکدیگر - گرچه برادر، پدر، مادر، همسر و فرزندشان  به سبب گرفتاری‏هایی که دارند، 
باشد - فرار می‏کنند و دور می‏شوند و هرچه ارتباط و پیوند آنان در دنیا نزدیک‏تر و قوی‏تر 
بوده باشد، فرار آنان در آن روز از یکدیگر بیشتر است )یوم یکون الناس کالفراش المبثوث(. 

در بخش چهارم، خداوند با توجّه دادن انسان به طعام که پدیده‏ای ملموس و عینی 
است )فلینظر الانسان الیٰ طعامه(، لزوم دیدن عقبۀ تهیه آن را با این بیان تأکید می‏کند که 
ما از آسمان آب فراوان فروریختیم و زمین را شکافتیم و در آن دانه‏ها و میوه‏های گوناگون را 
رویاندیم تا شما انسان‏ها و چارپایانتان از آن برخوردار باشید )آیات25 تا 32(. بنابراین، اگر 
انسان این نگرش و نظر و دقّت را در خوراک و پوشاک و مانند آن نداشته باشد، همان‏طور 
در  می‏کند،  مسموم  و  می‏دهد  فریب  را  او  ناسالم  غذای  خوش  بوی  یا  ظاهر  به‏راحتی  که 
ارتباط‏های بی‏ضابطه خود با دیگر انسان‏ها - گرچه پدر و مادر او باشند - نیز به خطا خواهد 
رفت و به‏آسانی در اثر ارتباط‏هایی که در آن خدا و دست ربوبیّت او دیده نمی‏شود، به کفر 
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و فجور خواهد رسید و در گروه کافران و فاجران قرار می‏گیرد )و وصّینا الانسان بوالدیه ... 
ان اشکر لی و لوالدیک، الیّ المصیر . و ان جاهداک علیٰ ان تشرک بی ما لیس لک به علم 

فلاتطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتّبع سبیل من اناب اليّ« )لقمان،14-15(. 

بنابراین، انسان باید به همۀ آنچه در اطراف اوست و به او و زندگی‏اش مربوط است با 
دیدۀ دقّت و تأمّل بنگرد »افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ...«)غاشیه،17( و ارتباطاتش 
را با همسر، فرزندان، خویشاوندان، مردم و طبیعت با محوریّت ربوبیّت خدا تعریف و تنظیم 

کند تا از هر گونه آسیبی محفوظ بماند و زمینۀ رشد و سعادتش فراهم آید. 
با توجّه به تناسب و پیوند میان بخش‏های پنج‏گانۀ سوره، آیۀ »قتل الانسان ما اکفره« 
)عَبَسَ،17( که در آغاز قسمت سوم قرار دارد، بیان‏گر این نکتۀ مهم و اساسی است که آنچه 
انسان را از کفر نجات می‏دهد، همان نظر و دقت انسان به گذشته و آیندۀ زندگی خویش 
است که ببیند از چه چیزی آفریده شده است و چگونه از این دنیا درخواهد گذشت و چگونه 

محشور خواهد شد. 
آگاهی است  و مرکز  بودن قرآن که منبع ذکر  به تذکره  اشاره  با  در بخش دوم سوره، 
که  می‎شود  تبیین  و  تعریف  مهم  نکتۀ  این  رعایت  در  قرآن  با  درست  ارتباط  )عَبَسَ،11(، 
صحیفه‏های مکتوب قرآن باید در دست سفیران قرآن که از محتوای آن باخبرند قرار بگیرد 
که  دارند  را  قرآن  مکتوب  صحیفه‏های  داشتن  دردست  اهلیّت  کسانی  یعنی  )عَبَسَ،15(، 
تعداد  بنابراین،  باشند.  داشته  قلب خویش  در  و  فراگرفته  به صورت شفاهی  را  آن  قبل  از 
نسخه‏های مکتوب قرآن باید به نسبت تعداد قرآن‏آموختگان و کسانی که قرآن را در سینه 
دارند باشد. همچنین قرآن‏شناسی و ارتباط انسان با قرآن و صحیفه‏های قرآن باید »مرفوع« 
و »مطهّر« باشد )عَبَسَ،14( تا تذکره بودن قرآن تجلّی یابد و پیروان قرآن در گروه کریمان 

نیکوکار قرار بگیرند )کرامٍ بررة(. 
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در قسمت نخست سوره، به داستان فردی نابینا )عبدالله بن امّ مکتوم( اشارت می‏رود 
که وقتی نزد پیامبر اکرم می‏آید، بدون آنکه از گفت‏وگوی ایشان با صنادید قریش خبر داشته 
پیامبر اکرم که امید  بیاموزد؛  او قرآن  به  از رسول خدا می‏خواهد که  بلند  با صدای  باشد، 
سرزده  از  مبارک‏شان  چهرۀ  در  که  ناخوشایندی  حالت  با  داشت  قریش  بزرگان  هدایت  به 
آمدن و رفتار عبدالله بن امّ مکتوم نمایان شد، به گفت‏وگو ادامه داد، ولی خداوند بلافاصله 
نیفتاده  خاصّی  اتفاق  هیچ  آن  در  گفت  می‏توان  که   - را  صحنه  این  عَبَسَ،  سورۀ  نزول  با 
پیامبر  و  عظیم  خُلقِ  صاحبِ  از  ما  دهد  نشان  که  می‏کند  جاودانه  و  بزرگ  آنچنان   - است 
از  اثری  کوچک‏ترین  او  چهرۀ  در  حتّی  که  نداشتیم  را  حرکت  این  انتظار  لِلعالمین  رحمةٌ 
کراهت را ببینیم. وظیفه و رسالت پیامبر تعلیم قرآن و تلاوت آیات بر مردم است، بنابراین، 
نباید از آمدن همراه با خشیت عبدالله که متعلّم و شاگرد قرآن است رنجه می‏شد و وقتش 
را در اختیار کسانی قرار می‏داد که خود را بی‏نیاز از هدایت و تزکیه می‏بینند، زیرا پیامبر 
اکرم در مقابل این گونه افراد مستغنی هیچ وظیفه‏ای ندارد )عَبَسَ،10(. بزرگ‌نمایی این 
ماجرا در بیان قرآن نشان می‏دهد که اگر تنها خاتم پیامبران، »اسوۀ حسنۀ« همۀ انسان‏ها 
تا قیام قیامت‏اند، بی‏دلیل نبوده و خداوند با تکیۀ بر جزء جزء رفتار ایشان، آن حضرت را 
اسوه معرّفی کرده و حتی به نقد کوچک‏ترین رفتار پیامبر اکرم که با خُلق عظیم او تناسبی 

نداشته، پرداخته است.1
پیامبر اکرم بارها وقتی عبدالله بن امّ مکتوم را می‏دید می‏فرمود: »مرحباً بمن عاتبنی 
فیه ربّی«؛ مرحبا به کسى که خداى تعالى به خاطر او مرا عتاب فرمود. گفتنی است، رسول 

خدا دو بار به سبب فرماندهی غزوات، عبدالله را جانشین خود در مدینه قرارداده‌اند.2  

دارالقرآن سپاه کرج،  قرآن کریم«،  ترتیبی  تفسیر  پژوهشی   – آموزشی  کارگاه  از »بیست‏ودومین  برگرفته   .1
1395 ش.

2.مجمع البیان،‏664/10. در برخی روایات، کسی که چهره درهم کشید  فردی از بنی‏امیّه یا عثمان معرّفی 
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نکات تفسیری
آیات 1 تا 10 بیانگر یک اصل و مبنای مهم در دعوت و تبلیغ اسلامی است. انسان‌ها 
در برابر دعوت اسلامی دو دسته‌اند؛ یک دسته کسانی هستند که حالت استغنا دارند )من 
استغنی( و تشنگی خاصی نسبت به تزکیه در آنان وجود ندارد. رفتار و برخوردشان به‌گونه‌ای 
است که گویی نیازمند هدایت نیستند و هیچ سعی و تلاشی از سوی آنان در جهت تزکیه 
و طلب هدایت مشاهده نمی‌شود. دستۀ دوم کسانی هستند که حالت سعی و اقبال دارند 
)جاءک یسعی( و احساس فقر و نیاز موجب شده است که همواره در پی هدایت باشند و از 
صاحب دعوت سراغ بگیرند. این آیات با تأکید و توبیخی خاص، تنها دستۀ دوّم را مخاطب 
از حکمت می‌دانند  را بی‌فایده ودور  اوّل  به دستۀ  پرداختن  و  دعوت اسلامی می‌شناسند 

)فانت له تصدّی . و ما علیک اَّلّا یزکّی(.
»تصدّی« در آیۀ 6 یعنی متصدّی شدن، توجّه کردن، پرداختن، سرمایه‌گذاری کردن، 
در  باید  آنها  همۀ  که  قبیل  این  از  مقولاتی  و  داشتن  انتظار  نمودن،  التفات  کردن،  هزینه 
آیات،  این  در  »تصدّی«  مقابل  نقطۀ  شوند.  لحاظ  یسعی(  جاءک  )مَن  دوّم  دستۀ  با  رابطه 
مفهوم »تلهّی« است؛ »تلهّی« یعنی هزینه نکردن، بی‌اعتنا بودن، خودداری کردن، ناچیز 
شمردن و ... که باید در خصوص دستۀ اوّل )من استغنی( مطرح شود نه در ارتباط با دستۀ 
دوّم. خداوند با لحنی عتاب‌آمیز خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: آیا تو می‌خواهی متصدّی 
کسی شوی که حالت استغنا دارد؟ آیا توجّه و التفات خود را می‌خواهی مصروف شخصی 
کنی که درد تزکیه ندارد و از کسی که به سمت و سوی تو می‌آید و نسبت به دعوت تو حال 
نیاز دارد، می‌خواهی روی برتابی و به او کم اعتنایی کنی؟! باید به عکس عمل کنی! یعنی 
همّ و غم اصلی و توجّه و التفات خود را باید به پای کسانی بریزی که دوان دوان به سوی تو 

شده است )همانجا؛ تفسیر قمی،  404/2(. 



]413 [

اقبال می‌کنند و درد تزکیه و هدایت دارند، تو باید متصدّی چنین افرادی باشی و از آنها که 
حال استغنا دارند و اقبال به تو ندارند، نباید انتظار خاصّی داشته باشی.

معیار در دعوت اسلامی داشتن یا نداشتن درد تزکیه و تذکّر است. هرکس این دردمندی 
را داشته باشد باید متصدّی او شد و برای رشد او سرمایه‌گذاری کرد گرچه تعداد آنها اندک 
جهت  در  سرمایه‌گذاری  باشد،  نداشته  را  درد  این  که  جامعه‌ای  و  گروه  یا  هرکس  و  باشد 
دعوت و  هدایت آنها بیهوده خواهد بود. البته مراد این نیست که در جهت دعوت آنان هیچ 
کاری صورت نگیرد، بلکه مهم این است که پرداختن به آنان به حدّ »تصدّی« نرسد )فانت له 
تصدّی( یعنی همّ و غم و توجّه اصلی مصروف آنان نشود، و الّّا نسبت به دستۀ دوم که نیازمند 

توجّه و التفات‌اند، غفلت و به عبارت دقیق‌تر »تلهّی« صورت خواهد گرفت.
 انّها تذکرة(. ماهیت 

ّلّا
در آیات 11 تا 22 حکمت این اصل اساسی بیان شده است )ک

تذکره بودن قرآن ایجاب می‌کند که در تبلیغ آن باید به این اصل مهم توجّه شود. اگر قرآن 
چیز دیگری بود، لزومی نداشت که این مهم لحاظ شود؛ امّا وقتی ماهیت قرآن ذکر و تذکره 
است، نباید در اختیار کسانی قرار گیرد که خود را نیازمند تذکّر و تزکّی نمی‌دانند )وماعلیک 

اَّلّا یزکّیٰ(!

ذکر  اّلّا  هو  »ان  شد:  تأکید  مسئله  این  بر  دیگر  نوعی  به‌  نیز  تکویر  سورۀ  در  پیش‌تر 
للعالمین . لمن شاء منکم ان یستقیم«. کلمۀ شاء در این آیه و نیز آیات مورد بحث )فمن شاء 

ذکره( عبارت دیگری است از »وامّا من جاءک یسعی. و هو یخشی«. یعنی این دو آیه در واقع 

تفسیر کلمۀ »شاء« می‌باشد. »شاء« صرفاً خواستن نیست بلکه برخاستن و سعی و تلاش 
نمودن نیز هست.

در آیۀ 17 )قتل الانسان ما اکفره( کفر و کفران خاص و بی‌نظیر انسان در قبال قرآن به 
عنوان تذکره مطرح شده است. کلمۀ »قُتِل« در این سوره، تعبیر نادر و کاملًا خاصّی است 
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در خصوص آنان که خود را در زمرۀ »فمن شاء ذکره« قرار نمی‌دهند، یعنی متذکّر به تذکّر 
قرآن نمی‌شوند و در پرتو آن خود را تزکیه نمی‌کنند و بدین سان همچنان با انعام و چارپایان 

هم‌سو و هم‌طرازند )متاعاً لکم و لانعامکم(!

هم‌افزایی و گفتمان‏سازی
	1 تزکیه . و  تذکّر  راستای  در  نتایجی  و  آثار  در خوراک خویش چه  انسان  تأمّل  و  نظر 

می‌تواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر، تناسب آیات 1 تا 23 با آیات 24 تا 32 چه می‌تواند 
باشد؟
	2 عبس . سورۀ  تعالیم  براساس  را  ما  جامعۀ  در  اسلامی  دعوت  در  حاکم  روش‌های 

ارزیابی نمایید. جایگاه آموزش قرآن و معارف دینی در آموزش و پرورش را بر مبنای همین 
سوره چگونه مشاهده می‌کنید؟

	3 تکاثرطلبی در زیر پا نهادن تعالیم سورۀ عبس در رابطه با دعوت و تبلیغ اسلامی .
چه نقشی دارد؟

	4 حرف »کلّّا« در آغاز آیۀ 11 چگونه نظام حاکم بر آموزش و پرورش و دعوت و تبلیغ .
اسلامی و قرآنی در میان مسلمانان را به هم می‌ریزد و تصحیح و اصلاح می‌نماید؟

	5 آیا جملۀ توبیخی »و ما یُدریکَ لعلّه ...« )تو چه می‏دانی شاید او ...( در روابط ما با .
دیگران نقشی دارد؟ گسترۀ نظارت و حکومت این توبیخ الهی در تصحیح سبک زندگی ما و 

تعامل ما با مردم تا چه حدّ می‌تواند باشد؟
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سورۀ مبارکۀ نازعات

نکتۀ آموزشی

از سورۀ نازعات تا بقره،  مطابق تعلیم پیامبراکرم  هر یک از این سوره ها به دو یا چند 
از رکوع آخر  ابتدا  یا » واحد موضوعی«‌ تقسیم می شوند. اگر تعلیم این سوره ها  را  »رکوع« 
بیشتر  قبلی  فراگیری قسمت های  برای  را  قرآن آموزان  اشتیاق  و  کنیم، هم  شوق  آغاز   سوره 
کرده ایم و هم زمینۀ دست یابی آسان تر آنان را به پیام و محور موضوعی سوره فراهم آورده ایم. 
از آن، عنوان می کنیم که این سوره  از بیان شمایی کلّّی  نازعات، پس  برای آموزش سورۀ 
شامل دو  واحد موضوعی است: واحد نخست، از آیۀ 1 تا 26 و واحد دوم از آیه 27 تا 46 ) آخر 
سوره(؛ می توان این دو واحد را نازعات 1 و نازعات 2 نامید. حال، برای تعلیم واحد موضوعی 
دوم )نازعات 2( می توان  در یک جلسه، آیه های 27 تا 30 و آیۀ  آخر سوره را  آموزش داد، 
 سپس طبق معمول، کار تعلیم را از آیه 31 تا 45 در قالب دو بستۀ پنج آیه ای ادامه می دهیم؛ 

آموزش نازعات 1 نیز از آیۀ 1 تا 26 پنج آیه پنج آیه انجام خواهد گرفت. 

مفردات

نازعات )ن زع(: ]اموری[ که با سرعت از جایگاه خود رها شده و حرکت می کنند.
غرقا )غ رق(: به شدّّت، )غرق:  کشیدن کمان با تمام نیرو و توان؛ اغراق: پر گردانیدن(
می شوند.  روان  سبکی  و  به آسانی  الهی[  فرمان های  اجرای  ]در  )ن ش ط(:  ناشطات 

)نََشْْط: گره گشادن، آسان و سبکبار به کاری روی آورد(
سابحات )س ب ح(: شتابندگان در عمل و انجام دادن فرمان ها 
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سابقات )س ب ق(: پیشی گیرندگان
تدبیرکنندگان،  کار،  سازندگان  کار،  پایان  در  نگرندگان  )دب ر(:  امرا  رات  مدّبّ

انجام دهندگان کارها با دقّّت و ظرافت، )تدبّّر: نظر در عواقب امور و رموز آن(
ترجف )رج ف(: به شدّّت تکان می خورد و می لرزد.

راجفة: لرزنده، تکان خورنده، تکان دهنده
تتبعها )ت ب ع(: به دنبال آن می آید. 

رادفة )ردف(: به دنبال آینده
واجفة )وج ف(: تپنده، ترسان و لرزان 

ابصار )ب ص ر(: بینایی ها، دیده ها، چشم ها، جمع بصر
خاشعة )خ ش ع(: فروافتاده، خوار و ذلیل

لمردودون )ردد(: بازگردانیده شدگان
حافرة )ح ف‎ ر(: اوّّل کار یعنی زندگانی 

عظاماًً )ع ظ م(: استخوان ها
ا: آیا اگر ما ... شویم  ائذا کّنّ

نخرة )ن خ ر(: پوسیده و توخالی به گونه ای که از میانۀ آن  آوازی شنیده شود.
تلکََ: آن 
اذاًً: آنگاه

ة )ک رر(: بازگشت، بازگردانیدن، برگردیدن به مکان یا به حالت اوّّل  کّرّ
خاسرة )خ س ر(: زیانبار

زجرةٌٌ )زج ر(: یک صیحه، یک بانگ و فریاد 
اذا: ناگاه، یکباره
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ساهرة )س ه ر(: نه خوابند و نه بیدار، زمین صاف و هموار یعنی صحرای قیامت، )سهر: 
بی خوابی که شدّّتش در وقت سحر است(.

حدیث )ح دث(: خبر
نادی )ن دی(: فرا خواند.

واد )ودی(: سرزمین یا درّّۀ بین دو کوه
س )ق دس(: پاک و  پاکیزه مقّدّ

طویٰٰ: پاک، نام آن وادی 
س طوی: پاکِِ پاک، پاک اندر پاک  المقّدّ

اذهب )ذه ـب(: برو
هل لک الی: آیا تمایل داری؟

ی )زک و(: رشد یابی، پاک شوی تزّکّ
عصی: نافرمانی کرد، بی فرمانی کرد.

اهدیک )ه ـدی(: هدایت کنم تو را
اریه )رأی(: به او نشان داد، ارائه کرد

ادبر )دب ر(: پشت کرد و رفت.
یسعی )س ع ی(: شتابان، باشتاب

حشر: بسیج کرد، جمع کرد.
اخذ: گرفت، عقوبت کرد.

نکال )ن ک ل(: عقوبت و شکنجه  تا دیگران عبرت بگیرند و از گناه خودداری کنند، اصل 
معنی آن از نکول است یعنی بازایستادن، امتناع کردن، سست شدن. 

آخرة )اخ ر(: آخرت، آینده، آیندگان
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اولیٰٰ )اول(: دنیا، گذشته، پیشینیان
عبرة )ع ب ر(: پند، گذشتن، عبور، پند گرفتن

اشّدّ )ش دد(: سخت تر، دشوارتر
بنیٰٰها )ب ن ی(: آن را ساخت.

سمک: ارتفاع، بلندی، سقف، آسمانه 
یها )س وی(: پس آن را کامل و بی کم و کاست قرار داد، صاف و هموار و بدون پستی  فسّوّ

و بلندی قرارداد.
اغطش )غ ط ش(: تاریک گردانید.

دحیها )دح و(: زمین را گسترانید. 
ارساها )رس و(: ثابت و مستقرّّ ساخت، استوار و پابرجایش کرد. 

طامة )ط م م(: حادثۀ هولناکی که هر حادثۀ دیگری را تحت الشعاع قرار می دهد، پرکننده، 
)طم: انباشتن، غلبه کردن(

ما سعی: آنچه برایش کوشش کرده، تلاش و کوشش را
بیرون  )تبریز:  شود  پدیدار  بودن  پنهان  از  پس  شود،  آشکار  آید،  بیرون  )ب رز(:  زت  بّرّ

آوردن(
مأوی )أوی(: مسکن، جایگاه، جای باز آمدن

مقام )ق وم(: مقام و منزلت و جایگاه معنوی، قیّّم و همه کاره بودن 
هویٰٰ )ه وی(: میل نفس به شهوت های ناپسند، خواهش نفس، هوس باطل

ساعة )س وع(: هنگام، برهه ای از زمان، دورۀ قبل از قیامت، منظور از »ساعت« قیام 
مهدی موعود)ع( است.1

1. تفسیر قمی، ذیل آیۀ نخست سورۀ قمر.
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انََ )اََُیُّ اََوانٍٍ؟(: کی؟ چه وقت؟ اََّیّ
مرسیٰٰها )رس و(: برپایی و استقرارش، زمان برپایی و استقرار ساعت

فیم )فی ما(: در چه
فیم انت من ذکریها: تو را با بیان ]وقت[ آن چه کار؟ 

منتهیٰٰها )ن ه و(: به پایان رسیدن آن 
در  و  خداست  به دست  فقط  ]الساعة[  آن  رخداد  زمان  تعیین  منتهیها:  ک  رّبّ الی 

اختیار هیچ کس دیگر نیست.
هم: گویی آنها کأّنّ

یرونها )رأی(: می بینند.
لم یلبثوا )ل ب ث(: توقّّف و درنگ نداشته اند.

عشیة )ع ش ی(: شبانگاه، شام، از نماز مغرب تا ثلث اوّّل شب، یک روز، آخر روز، از 
ظهر تا غروب، بعد از ظهر، کمتر از نصف روز

ضحیها: زمانی که تابش و نور خورشید همه جا را فرابگیرد، قسمتی از روز

سوره شناسی

نازعات، نام هفتادونهمین سورۀ قرآن کریم در ترتیب مصحف شریف، و سی وششمین 
آیۀ نخست آن:  از  سورۀ قرآن‌ مجید در ترتیب آموزشی- پژوهشی است و این نام، برگرفته 

»والنازعات غرقا« است. به این سوره، »ساهره« و »طامّّه« نیز گفته شده است.1 
سورۀ نازعات 46 آیه دارد و در مکّّۀ مکرّّمه نازل شده است. توجّّه به برخی آیات سوره 
)آیۀ 27(  بناها«  السماء  ام  و »ءانتم اشدّ خلقاًً  )آیۀ 15(  اتاک حدیث موسی«  از جمله »هل 

1. جمال القرّاء و كمال الإقراء، ‏201/1.
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آیۀ  زیرا  به حمد است؛  ناس  از سورۀ  قرآن  ترتیب موضوعی مطالب  اینکه  بر  تأییدی است 
»وهل اتاک حدیث موسی« )طاها، 9( و »و بنینا فوقکم سبعاًً شدادا« )نبأ، 12( پس از آن 

دو قرار می گیرد. 
)1-5؛  کرد  تقسیم  بخش  پنج  به  را  نازعات  سورۀ  می توان  آیات،  فواصل  به  توجّّه  با 
آیات بخش نخست سوره  6-14؛ 15-26؛ 27-33؛ 34-41؛ 42-46(. گرچه مفسّّران، 
)آیۀ 1تا5( را حاکی از سوگند پنداشته اند، ولی در تفسیر آن دچار اختلاف شدید و عجیبی 
شده اند. علامه طباطبائی این اختلاف را به یک قول محدود می کند و خاطرنشان می سازد 
آن  و  است  یکی  »مدبّّرات«  و  »سابقات«  »سابحات«،  »ناشطات«،  »نازعات«،  مصداق  که 
گروهی از ملائکه اند که تدبیر همۀ امور عالم را به اذن خدا در دست دارند.1 چنان که ریشۀ 
کلمۀ ملائکه )مفرد آن: مََلََک( نشان از باور کهن انسان ها به مالکیّّت امور در دست ملائکه 
دارد؛ معادل فارسی ملائکه یعنی فرشتگان )مفرد آن: فرشته= فریسته( نیز اشاره به باور 
بر  افزون  دارد.  امور عالم  و رسالت همه جانبۀ فرشتگان در  بودن  به فرستاده  دیرین مردم 
آن، جمع بسته شدن کلمات پنج گانۀ آیات آغازین سورۀ نازعات با »ات« که در زبان عربی 
نشانۀ جمع مؤنّّث است، به این گمان نادرست دامن زده است، در حالی که خداوند پندار 
تأنیث ملائکه را از آن کسانی می داند که به آخرت ایمان ندارند: »اّنّ الذین لایؤمنون بالآخرة 
ون الملائکة تسمیة الانثی« )نجم، 27؛ نیزنک: صافّّات،150؛ زخرف، 19(؛ بنابراین  لیسّمّ

»ات« در اینجا نشانۀ تأنیث نیست، بلکه با توجّّه به مضامین سورۀ ملائکه / فاطر )سورۀ 35( 
و کاربرد کلمۀ »ملکوت« در سوره های انعام )75/6(، اعراف )185/7(، مؤمنون )89/23(: 
»قل من بیده ملکوت کّلّ شیء« و یاسین )83/36(: »فسبحان الذی بیده ملکوت کّلّ شی ء«، 
الذی  الله  کم  رّبّ یکتاست: »اّنّ  آنها، خدای  امور عالََم در دست خالق  تدبیر همۀ  و  ملکوت 

1. المیزان، 290/20- 295.
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خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاًً و 

راتٌٌ بامره الا له الخلق و الامر« )اعراف،54( و فقط بعضی از  الشمس و القمر و النجوم مسّخّ

ملائکه برای انجام برخی امور مشخص و محدود از سوی خدا به رسالت برگزیده می شوند، 
نه همۀ آنان: »الله یصطفی من الملائکة رسلًاً و من الناس اّنّ الله سمیعٌٌ بصیر« )حج، 75(.

به  و  می پنداشتند  عالم  همه کارۀ  را  ملائکه  که  جاهلیّّت  فرهنگ  با  سخت  کریم  قرآن 
و  زخرف،20(  )نک: سبأ،40؛  است  برخاسته  مبارزه  به  بودند  آورده  روی  ملائکه  پرستش 
هم  کّلّ الملائکة  »فسجد  می داند:  انسان‏  به  خدمت  را  امین  جبرئیل  حتی  ملائکه  وظیفۀ 
تا  عالََم،  همۀ  خلقت  نه  بودند  انسان  آفرینش  شاهد  فقط  ملائکه  رو،  همین  از  اجمعین«؛ 

ک  آماده باشند: »اذ قال رّبّ انجام بگیرد  آنها داده شد که برای انسانی  به  هرگاه مأموریتی 
الارض«  و  السماوات  خلق  اشهدتهم  »ما  )صاد،71(؛  طین«  من  بشراًً  خالق  انّی  للملائکة 

)کهف،50 و 51(. 
ارادۀ  تجلّّی  صحنۀ  نازعات  سورۀ  آغازین  پنج گانۀ  آیات  علی)ع(،  امام  تفسیر  پایۀ  بر 
خداوند را به تصویر می کشد، گویا خداوند وقتی امری را تدبیر و اراده می کند، آن امر همچون 
تیری است که کمانگیری قوی با تمام توان آن را از چلّّۀ کمان خود رها می کند )آیۀ 1و2( و 
آن تیر شناگونه و با سرعت حرکت می کند )آیۀ 3( و هیچ چیز جلوگیر سیر این تیر نیست و از 
ما امره اذا اراد شیئاًً ان یقول  همه سبقت می جوید )آیۀ 4( تا امر الهی انجام بگیرد )آیۀ 5(؛ »اّنّ

ر الامر من السماء الی الارض« )سجده، 5(. له کن فیکون« )یاسین،82(؛ »یدّبّ

بخش دوم سورۀ نازعات )6 تا 14( پس از اشاره ای کوتاه به حوادث آستانۀ قیام قیامت، 
وضعیّّت انسان های طاغی را که به واسطۀ ترجیح دنیا بر آخرت، در آخرت قلب هایشان ترسان و 
اهرة«؛ مفسّّران،  لرزان و چهره هایشان خوار و ذلیل است، این گونه بیان می کند: »فاذا هم بالّسّ
ساهره را به معنای صاف و هموار شدن زمین در قیامت دانسته اند، ولی امام صادق)ع( در 
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تفسیر آن می فرمایند: »ماتت الأبدان، بقیت الأرواح ساهرة لا تنام  و لا تموت«؛1 بدن ها و اجسام 
می میرند.2  نه  و  می روند  خواب  به  نه  یعنی  هستند،  ساهره  ارواح‏شان  ولی  می میرند،  آنان 
بنابراین، مطابق تفسیر امام، می توان آیه را »فاذا هُُمُُ الساهرة« یا »فاذا هم الساهرون« یا »فاذا 

هم ساهرة« نیز خواند. 

قسمتی از داستان موسی و فرعون، موضوع بخش سوم سورۀ نازعات )آیات 15 تا 26( 
« ختم می شود، یعنی کسانی از این داستان  است که با آیۀ »اّنّ فی ذلک لََعبرةًً لمن یخشیٰٰ
عبرت و پند می گیرند که اهل خشیت باشند و خشیت نیز جز با باور به قیام ساعت و قیام 
قیامت به وجود نمی آید )نازعات، 42(. در بخش چهارم )آیات 27تا33( به چگونگی آفرینش 
آسمان و زمین و آماده شدن آن برای زندگی و برخورداری انسان‏ها و انعام پرداخته است. آیۀ 
پایانی این بخش: »متاعاًً لکم و لانعامکم« )آیۀ 33( عیناًً در سورۀ عبسََ زوج سورۀ نازعات  
)آیۀ 32( تکرار شده است که از پیوند مضامین این دو سوره حکایت دارد، به ویژه که پس از 
این آیه در هر دو سوره، سخن از قیامت و مشخص شدن جایگاه ابدی انسان در عالم آخرت 

به میان است.
بخش پایانی سوره )آیات 42تا46( با بیان اینکه پاسخِِ پرسش همیشگی انسان را که 
قیام ساعت زمانی، چگونه و از کجا آغاز خواهد شد، جز خداوند کسی نمی داند و نباید بداند 
تا زمینۀ خشیت برای انسان فراهم آید، آغاز شده و با این نکته که انسان ها پس از گذر از دنیا 
و ورود به آخرت، مکث در دنیا را به اندازۀ بخشی کوتاه از یک روز یا یک شب می دانند، پایان 

می پذیرد تا نشان دهد قیام ساعت و قیام قیامت بسیار نزدیک است.3  

1.البرهان فی تفسیر القرآن، 576/5.
2.نک: اعلیٰٰ، 11-13: »ویتجنّّبها الاشقی . الذی یصلی النار الکبری . ثم لایموت فیها و لا یحیی«.  

3.برگرفته از »بیست وسومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 ش.
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نکات تفسیری

سوره های  در  گوناگون  بیان های  با  خود،  اعمال  به  انسان  شدن  آگاه  مسئلۀ  تاکنون 
در  یره....«؛  یعمل مثقال ذره خیراًً  آیۀ »فمن  در  زلزال  مختلف مطرح شده است؛ در سورۀ 
ی له الذکری . یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی«؛ در سورۀ  سورۀ فجر آیۀ »یومئذ یتذکر الانسان و اّنّ
رت«؛ در سورۀ تکویر آیۀ »علمت نفس ما احضرت« و در  مت و اّخّ انفطار آیۀ »علمت نفس ما قّدّ

این سوره )نازعات( آیۀ »یوم یتذکر الانسان ما سعی«.
و  تقسیم شده و صورت دنیوی  به دو گونه  انسان  و کوشش  تا 40 سعی  آیات 37  در 
با  را  آیات صورت گرفته است ما  این  اخروی هریک بیان شده است؛ مقابلۀ جالبی که در 
معنای دقیق برخی مفردات مثل »طغی«، »آثر« بیشتر آشنا می کند. در این آیات مفهوم 
برابر مقام  انسان در  از مقام رب آمده است؛ هرچه خوف و خشیت  برابر خوف  طغیان در 
ربوبیت بیشتر باشد، به همان اندازه درجۀ طغیان او پایین می آید و به عکس، هرچه انسان 
مقام رب را در نظر نیاورد و بیشتر به خود و مقام خود توجه کند، طغیان او هم افزایش خواهد 
یافت. مقابلۀ دیگر، میان مفهوم »و آثر الحیوة الدنیا« با مفهوم »و نهی النفس عن الهوی« 
است. مسلماًً این پیروی از هوای نفس است که موجب می شود انسان، حیات دنیا را بگزیند 
و آن را بر آخرت مقدّّم بدارد. حیات دنیا از آنجا که نقد و حاضر است با هوای نفس تطابق 
دارد. هوای نفس با صبر و نسیه میانه ای ندارد و آخرت از آنجا که به ظاهر نقد نیست، هوای 
نفس انسان آن را نمی پسندد. بنابراین آخرت گرایی - که یکی از موضوعات اصلی در این سوره 
است - صرفاًً در حدّّ یک اعتقاد نیست؛ انسان آخرت گرا کسی است که دائماًً نفس خود 
آزاد و رها وانمی گذارد و در همین دنیا  را  و آن  امیال و هواهای مختلف نهی می کند  از  را 
حساب یکایک اعمال خود را دارد، اگرچه دیگران او را دنیاپرست بدانند. انسان دنیاطلب 
و دنیاپرست کسی است که طبق هوای نفس خود عمل نماید؛ هرچه نفس از او می خواهد، 
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و  و معتقد  انسان مؤمن  ولو در ظاهر  و هرگونه که دلش می خواهد عمل کند  برآورده کند 
مذهبی به حساب آید.

سعی و کوشش انسان یا از روی طغیان و دنیاخواهی است و یا مصداق خداترسی و 
مبارزه با هوای نفس است )آیات 37 تا 40(. در آخرت انسان متذکّّر می شود که کدام یک 
و مظاهر  از مصادیق  و کدامیک  و دنیاطلبی  از روی طغیان  انسان  و تلاش  از موارد سعی 
خداترسی بوده است )یوم یتذکر الانسان ما سعی... فاما من طغی...(. امّّا این تذکّّر سودی 
ندارد چراکه وقت آن گذشته است )یومئذٍٍ یتذکر الانسان و انّی له الذکری(. انسان در همین 
و  خوف  ربّّ«  »مقام  برابر  در  آیا  و  نه  یا  است  طغیان‌  اهل  آیا  که  بشناسد  را  خود  باید  دنیا 
خشیت دارد یا نه و بدین سان حساب و کتاب اعمال خود را داشته باشد و به ماهیت سعی و 
تلاش خود واقف شود که کدامیک حاصل طغیان است و کدامیک نتیجۀ خداترسی و مبارزه 

با هوای نفس.
یکی از معانی و مصادیق خشیت از »ساعت« که در آیۀ 45 مطرح شده است، همین 
که  شود  معلوم  آخرت  در  مبادا  اینکه  از  باشد  خشیت  حال  در  باید  همواره  انسان  است؛ 

عمری اهل طغیان بوده است.
هم یوم یرونها ...( می تواند بشارتی باشد برای خداترسان. چراکه مبارزه  آیۀ پایانی )کاّنّ
( البته سخت است و صبر و مراقبت بسیار  و مخالفت با هوای نفس )و نهی النفس عن الهویٰٰ
می طلبد. امّّا وقتی انسان یقین داشته باشد که حیات دنیا با همۀ عرض و طولش در برابر 
و  و عزم قوی تری صبر  اراده  با  یا شامگاه است،  و در حدّّ یک ظهرگاه  بسیار کوتاه  آخرت 

استقامت می ورزد: »صبروا ایاماًً قصیرة اعقبتهم راحة طویلة«.1
برای هرچه محسوس تر شدن مطلب پیشین، در آیات 15 تا 26 سخن از فردی است 

1. نهج‌البلاغه،304.
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که از مقام ربّّ خود غفلت نموده و از همین روی طغیان کرده و ندای مََن مََن سر داده و پیرو 
هوای نفس خود شده و تا بدانجا طغیان و غلیان کرده که برای خود ربوبیّّتی نیز قائل شده 

کم الاعلی(. است )فقال انا رّبّ
امّّا در خصوص معنا و  به میان آمد  از تزکیه و تزکّّی  بارها سخن  در سوره های پیشین 
مفهوم آن سخن گفته نشد. آیات 17 تا 19 ما را به معنا و ماهیت تزکیه نزدیک می کنند. 

آری، تزکیه یعنی کم کردن درجۀ طغیان و رسیدن به خوف و خشیت در برابر مقام ربّّ. 
خداوند یکایک بندگان خود را دوست دارد تا آنجا که حضرت موسی مأمور می شود به 
فرعون که طغیان کرده  است بگوید: آیا می خواهی از شرّّ این طغیان که گرفتار آن شده ای، 
ٰ . فقل  ه طغیٰ ٰ فرعون اّنّ رهایی یابی و به جای طغیان به خوف و خشیت نایل شوی )اذهب الیٰ

ٰ(؟ ک فتخشیٰ یّٰٰکّ . واهدیک الیٰ رّبّ هل لک الیٰٰ ان تز

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی

	1 در سورۀ عبس، پیامبراکرم به خاطر توجّه و التفات به آنان که حالت استغنا دارند، .
به سراغ  مأمور می‌شود  این سوره حضرت موسی  در  امّا  له تصدّی(،  )فانت  توبیخ شده‌اند 
فرعون - که خود را ربّ اعلای مردم می‌دانست - برود و او را به تزکیه و خشیت دعوت کند. 

این دوگانگی ظاهری در این دو سوره را چگونه رفع می‌کنید؟ در تعابیر آیات دقّت کنید.
	2 آیات 15 تا 26 گویی یک سورۀ کامل است که با فاتحه و خاتمه‌ای مشخص در دل .

سورۀ نازعات جای گرفته است: »هل اتاک حدیث موسیٰ ... . انّ فی ذلک لعبرة لمن یخشیٰ«. 
یکی دو مورد دیگر از این قبیل سوره‌واره‌ها را شما در این سوره پیدا کنید.

	3 سؤال »ءانتم اشدّ خلقاً ...« در وسط این سوره، از چه روی طرح شده است؟ تناسب .
آن با آیات قبل و بعد چیست؟
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	4 تناسب آیۀ نخست: »النازعات غرقاً« با سرگذشت فرعون: »فأخذه الله ...« چیست؟.
	5 چرا داستانی که عمدتاً راجع به فرعون است، به نام »حدیث موسی« عنوان‌گذاری .

شده است )هل اتاک حدیث موسیٰ(؟
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سورۀ مبارکۀ نبأ

نکتۀ آموزشی
از آنجا که قرآن داراى زيباىي لفظ و معنا و نظماهنگ خاصى است، قرائت آن با صداىي 
القرآنَ  نوا  »زَیِّ حدیث  معنای  بنابراین،  م‏ىشود.  صداىي  هر  زيباىي  موجب  روان،  و  رسا 
نوا اَصواتَكُم بِالقرآن«2 )صداهایتان  بِاَصواتِکم«1 )قرآن را با صدايتان زينت دهيد( همان »زَِّي
را با قرآن زینت دهید( است، و منظور از هر دو حديث، تشويق مسلمانان به قرائت و تلاوت 
قرآن و مداومت بر آن است تا آيات و سوره‌های قرآن به صورت ذکر و زمزمۀ زبان انسان در 
آيد و قرآن‏آموزان بتوانند به راحتی در همۀ احوال و در همۀ زمان‏ها و موقعیت‏ها آیات قرآن 

را با صداها و اصوات متنوّع و مختلف از قلب بر زبان جاری کنند.

مفردات
عمّ )عن ما(: از چه، دربارۀ چه چیز؟

یتساءلون )س‏ءل(: از یکدیگر می‏پرسند.
نبأ: خبر مهم، خبری که دارای فایده بزرگ و عظیم باشد.

مختلفون )خ‏ل‏ف(: اختلاف دارند، خلاف‏کنندگان، )اختلاف: آمد و شد کردن(
مهادا )م‏ه‏د(: بستر و آرامگاه، محل آماده برای زندگی، )مهد: گستردن، گهواره، مهیّا 

و آسان گردانیدن(
اوتادا )وت‏د(: ]همچون[ میخ‏هایی ]کوبیده شده‏اند[، جمع وَتَد

 مسند طیالسی، ح774. .1
 مصنّف صنعانی، ح4176؛ مجازات النبويه، 236. .2



]428 [

ازواجا )زوج(: جفت‏جفت، گونه‏گونه، انواع، جمع زوج
نوم: خواب، خفتن

سُباتا )س‏ب‏ت(: آسایش و آرامش 
لباسا )ل‏ب‏س(: پوششی که همه چیزها را می‏پوشد.

و  زمان  زندگی،  وسیلۀ  ساختن  فراهم  زندگی،  وقت  زیستن،  وقت  )ع‏ی‏ش(:  معاشا 
مکان معیشت

بنیٰنا )ب‏ن‏ی(: برآوردیم، بنا کردیم، ساختیم.
سَبعاً )س‏ب‏ع(: هفت 

شِدادا )ش‏دد(: پُرتوان، باقدرت، توانمند، سخت، نیرومند، محکم، قوی، جمع شدید
سِراجاً )س‏رج(: چراغ

وَهّاجا )وه‏ج(: تابان، درخشان، رخشان، فروزان، پر نور، پر حرارت
معصرات )ع‏ص‏ر(: ابرهای فشردۀ پرباران و آمادۀ بارش، ابرهای متراکم و باران‏دار

جّاجا )ث‏ج‏ج(: بسیار ریزان 
َ
ث

نباتا )ن‏ب‏ت(: گیاه، هرچه بروید، آنچه از زمین چون گیاه و درخت بیرون می‏آید.
انبوه، درختان به هم  الفافا )ل‏ف‏ف(: درهم پیچیده یعنی بسیار به یکدیگر نزدیک، 

پیوسته و شاخه‏های به هم پیچیده 
شود،  انجام  کاری  وقت  آن  در  بناست  که  محدودی  و  معیّن  زمان  )وق‏ت(:  میقاتا 

وعده‏گاه زمانی، وقت.
یُنفَخُ )ن‏ف‏خ(: دمیده می‏شود.

صور: شیپور، پیکرها، )مفرد آن: صورت(
ابوابا )ب‏وب(‏: درهای متعدد، )مفرد آن: باب(
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سُیّرت )س‏ی‏ر(: به حرکت درآورده شود.
کانت: شود

سرابا )س‏رب(: زمین مسطّح و هموار
مرصادا )رص‏د(: کمین‏گاه، گذرگاه، کنایه از مکانی که گذر همه به آن خواهد افتاد. 

طاغین )ط‎غ‏ی(: طغیانگران، جمع طاغی
مآبا )اوب(: جای بازگشت، آخرین منزلگاه، پایان مسیر

لابثین )ل‏ب‏ث(: کسانی که در جایی ماندگارند، اقامت‏کنندگان
پس  از  هشتاد  طولانی،  سالیان  دراز،  مدّت‏زمان  سال،  سال‏های  )ح‏ق‏ب(:  احقابا 

هشتاد یعنی قرناً بعد قرنٍ، )مفرد آن، حُقُب: هشتاد سال(  
لا یذوقون )ذوق(: نمی‏چشند.

برداً: خنکی، سردی 
شرابا )ش‏رب(: آشامیدنی، نوشیدنی

حمیماً )ح‏م‏م(: آب جوشان
غسّاقا )غ‏س‏ق(: آنچه که بسیار بازدارنده و خیلی زود تأثیرگذار است، چرک و خونی که 

از بدن دوزخیان جریان دارد، بدبو، چرکین و سیاه
وِفاقا )وف‏ق(: درخور، برابر و معادل و مطابق ، سازگار و همانند 

کانوا لا یرجون )رج‏و(: امید نداشتند، اهمیت نمی‏دادند و نمی‏ترسیدند. 
با سنگ‏ریزه  اغلب  و چون  است  احصینا )ح‏ص‏ی(: شمردیم، اصل حصا سنگ‏ریزه 

شماره می‏کردند احصا به معنی شمردن استعمال شده است. 
کتاباً )ک‏ت‏ب(: ثبت و ضبط، مضبوط و ثابت، پابرجا، غیر قابل نقض

فذوقوا )ذوق(: پس بچشید.



]430 [

فلن نزیدکم )زی‏د(: بر شما نخواهیم افزود.
مفازا )ف‏وز(: کامیابی، نجات، محل دست‏یابی به خیر و کامیابی 

اعنابا: انگورها، درختان انگور، جمع عِنَب
کواعب )ک‏ع‏ب(: جمع کاعب، برجسته‏پستان، برآمده اندام، والامقام و ارجمند

اترابا )ت‏رب(: هم‏سن وسال، هم‏زادان، جمع تِرب، فروتن و خاکسار.
کأساً: ظرفی که در آن نوشیدنی باشد.
دهاقا )ده‏ق(: پُر و لبریز، پیاپی، دمادم

عطاء )ع‏ط‏ی(: بخشش، هدیه
حسابا )ح‏س‏ب(: از روی حساب، کافی و بسنده، بسیار 

لا یملکون منه: در برابر او توان ندارند، مالک نیستند.
خطابا )خ‏ط‏ب(:رویاروی سخن گفتن، گفت‏وگو، مخاصمه، اعتراض

صفّاً )ص‏ف‎ف(: در حالی که در صف ایستاده‏اند.
لا یتکلّمون )ک‏ل‏م(: سخن نمی‏گویند. 

صوابا )ص‏وب(: راست، صحیح
قریبا )ق‏رب(: نزدیک  

ترابا )ت‏رب(: خاک 

سوره‏شناسی
سورۀ نبأ با 40 آیه در ترتیب جاودانۀ قرآن مجید در ردیف هفتادوهشتمین سورۀ قرآن 
کریم قرار گرفته و سی‏وهفتمین سوره‏ای است که در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن آن را فرا 
می‏گیریم. در احادیث، این سوره مطابق قاعدۀ کلّی نامگذاری سوره‏ها به »عمّ یتسائلون« 
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شهرت دارد که گاهی به سورۀ »عمّ« نیز خلاصه شده است. »معصرات«1 و »تساؤل« )مصدر 
»یتسائلون«( نیز دو نام دیگری است که برخی به این سوره داده‏اند.2 

چون سورۀ عَمَّ در ابتدای جزء سی‏ام قرآن قرار گرفته، این جزء به »عمّ جزء« مشهور 
بوده است. سورۀ حمد )فاتحة الکتاب( در ابتدای »عمّ جزءها« و پس از آن سوره‏های ناس 

تا نبأ )جمعاً 38 سوره( به ترتیب آخر به اوّل جزء سی‏ام، کتابت و چاپ می‏شوند. 
سورۀ نبأ که در مکّه نازل شده است، به دو رکوع یا دو واحد موضوعی تقسیم می‏شود؛ 
رکوع اوّل از آیۀ 1 تا 30، و رکوع دوم از آیۀ 31 تا 40. با توجّه به هدف و فلسفه‏ای که بر مبنای 
آن پیامبراکرم سوره‏های طولانی را به دو یا چند قسمت تقسیم کرده‏اند می‏توان هر رکوع را 
نیز به چند بخش تقسیم کرد. با توجّه به فواصل آیات، سورۀ نبأ 6 قسمت دارد: 1 تا 5؛6 تا 

16؛ 17 تا 20؛ 21 تا 30؛ 31 تا 37؛ 38 تا 40. 
بزرگ  خبری  مورد  در  را  خود  مختلف  پرسش‏های  پاسخ  مردم  اینکه  بیان  با  نبأ  سورۀ 
خواهند دانست آغاز شده )آیات 1تا5(، و پس از آن به چند نعمت‏ بزرگ خداوند برای زندگی 
در روی زمین اشاره شده است، از جمله ریشه‏داشتن کوه‏ها در دل زمین که مانند میخ‏هایی 
آهنین مانع اضطراب در حرکت گهواره‏ای زمین می‏شوند؛ آفرینش زوجی انسان‏ها در قالب 
زن و مرد و ده‏ها تنوّع دیگر؛ قرار دادن خواب در شب که مایۀ آرامش است؛ کوشش برای 
کسب روزی در روز؛ بنیان نهادن هفت لایه آسمان محکم بر فراز زمین؛ ایجاد خورشید که 
مایۀ روشنایی و حرارت‏‏بخش زمین است؛ فروفرستادن آب فراوان از ابرهای باران‏زا تا زمینۀ 

تولید و رشد گیاهان و درختان فراهم آید )آیات 6تا16(. 
در ادامه برخی تحوّلات بزرگ عالم در آستانۀ قیامت که »یوم الفصل« )آیۀ 17( است 
و  آنها  گردیدن  متلاشی  موجب  که  کوه‏ها  حرکت  و  آسمان؛  شدن  سوراخ  سوراخ  جمله  از 

1.المبسوط فی القراءات العشر، 277. 
2. جمال القرّاء و كمال الإقراء، ‏201/1.
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صاف و هموار شدن سطح کرۀ زمین می‏گردد بیان شده است تا همزمان با دمیده‏شدن در 
صور و حاضر شدن مردم به‎صورت فوج‏فوج، جایگاه آنان در طرّاحی جدید عالم مشخص 
گردد؛ طاغیان که از حسابرسی اعمال خود غافل بودند و آیات و نشانه‏های الهی را تکذیب 
می‏کردند در جهنّم برای مدّتی بس‏طولانی درنگ می‏کنند، در حالی که نوشیدنی‏ آنان آبی 
سوزان و مایعی بازدارنده است. بر پایۀ روایتی از پیامبر اکرم درنگ آنان تا زمان خروج از آتش 
است؛ ولی بر اساس حدیث امام صادق)ع(، آیه بیان‏گر وضعیت کسانی است که امیدی به 

خروج آنان از آتش نیست. 
آغاز واحد موضوعی دوم سوره با آیۀ »انّ للمتّقین مفازا«، حکایت از آن دارد که فقط 
»انّکم  کرد:  خواهند  عبور  سلامت  به  قیامت  طاقت‎فرسای  و  سهمگین  فضای  از  متّقین 
]الذین کفروا[ و ما تعبدون من دون الله حصب جهنّم انتم لها واردون ... انّ الذین سبقت لهم 

منّا الحسنی اولئک عنها مبعدون . لایسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون 

و  یعنی محل عبور  آنان مرصاد  برای  و جهنّم  )انبیاء، 98-103(  الفزع الاکبر«  . لایحزنهم 

واردها  الا  منکم  ان  »و  است:  بهشتی  نعمت‏های  انواع  و  باغ‏ها  به  رسیدن  برای  گذرگاهی 
)مریم،72- جثیا«  فیها  الظالمین  نذر  و  اتقوا  الذین  ننجّی  ثمّ   . مقضیا  حتماً  ربّک  علی  کان 

71(؛ اهل تقوا در بهشت  از لذّت دیدن و همراهی و همدمی دوشیزگانی بالغ، خوش‏اندام 
والامقام و فروتن که همه در یک سنّ قرار دارند و از انواع میوه‏ها از جمله انگور و جام‏های 
پر از نوشیدنی‏های مطلوب دمادم برخوردارند و در محیط سراسر آرامش بهشت، هیچ‏گونه 
تکذیب و دروغ و سخن لغو و رفتار بیهوده و اندیشۀ یاوه‏ای را نه می‏شنوند و نه می‏بینند و 
نه در خاطرشان می‏گذرد. همۀ این نعمت‏ها، پاداش‏ها و هدیه‏های حساب شدۀ خداوند 
رحمانی است که ربوبیّت آسمان‏ها و زمین و مابین آن دو را بر عهده دارد و هیچ‏کس در آن 

روز بدون اذن الهی مالک چیزی حتی سخن گفتن نیز نیست )آیات 31تا37(. 
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در روز سراسر حقّ قیامت، ملائکه و روح در صفوفی منظّم آمادۀ اجرای درست همۀ 
فرامین الهی‏اند و کافران )= غیر متّقین( از اینکه پناه و مأوا و جایگاهی در محضر ربوبی 
پروردگار خود ندارند و عین اعمال نادرست خود را می‏بینند، سخت پشیمان و اندوهناک‏ 
می‏شوند و این صحنه و وضعیّت برای آنان بسیار دردناک‏تر و سوزاننده‏تر از هر نوع عذاب و 
آتش جهنّم است و هزاران‏بار آرزوی مرگ و زیر خاک رفتن / خاک شدن را می‏کنند، ولی چه 
سود که دیگر در آن سرای، نه مردنی هست و نه برگشتی برای جبران گذشته )لایموت فیها 
و لایحیی(. بنابراین، محور موضوعی و نام این سوره را می‏توان »تقوا« یا »متّقین« دانست. 

با  چیزی(  هر  مرز  و  حدّ  نگهداشت  و  ادب  رعایت  و  )خودنگهداری  تقوا  که  توضیح  این  با 
آخرت‏باوری و کار و کوشش خداپسندانه و انذار از عذابی نزدیک شکل می‏گیرد. عذابی که 
نتیجۀ طغیان و تکذیب، و نداشتن علم و آگاهی، و حسابرسی نکردن از اعمال و رفتار آدمی 

است.1
سورۀ نبأ مجاور سورۀ نازعات است. پیوند و ارتباط مضامین این دو سوره تا آنجاست 
می‏نماید؛  نازعات  دوم  )رکوع(  موضوعی  واحد  گسترش‏یافتۀ  شکل  نبأ  سورۀ  آشکارا  که 
به‏طوری‏که می‏توان یکی از مصادیق پرسش از نبأ عظیم را سؤال از چگونگی و زمان قیام 
به  نازعات  تا 41 سورۀ  و 40  تا 39  تا 33، 36  آیات 27  ارتباط  دانست. همچنین  ساعت 
ترتیب با آیات 6 تا 16، 21 تا 30 و 31 تا 36 سورۀ نبأ شایان دقّت و تدبّر است. این ارتباط 

مضمونی در سورۀ مرسلات که زوج سورۀ نبأ است به اوج خود می‏رسد. 

نکات تفسیری
در سوره‌های پیشین خواندیم که انسان در آخرت و قیامت اعمال خود را می‌بیند، به 

1.برگرفته از »بیست‏وچهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 
ش.
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آنها علم و آگاهی می‌یابد؛ آنها را به یاد می‌آورد و به آنها متذکّر می‌شود و ...؛ و اینک در این 
سوره می‌خوانیم که انسان در قیامت به اعمال خویش نگاه می‌کند )... ینظر المرء ما قدّمت 
یداه(. در سوره‌های پیشین انسان‌ها به هنگام مشاهدۀ اعمال خود به دو دسته تقسیم شده‌ 

بودند. این دسته‌بندی در این سوره نیز مطرح است امّا فقط یک طرف آن بیان شده است: 
»یوم ینظر المرء ماقدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت تراباً« فقط شرح‌حال انسان کافر 
در  امّا  ای کاش خاک می‌بودم!  اعمال خود، می‌گوید  به  نگریستن  از  که پس  است  آمده 

خصوص مؤمن گفته نشده است که با نگاه به اعمال خود چه می‌گوید و چه می‌کند.
در سورۀ شمس تقوا در برابر طغوی )طغیان( آمده بود. اینجا نیز متقین )آیۀ 31( در 
برابر طاغین )آیۀ 22( آمده است. آری، نسبت این دو معکوس است؛ هرکه تقوایش بیشتر، 
از مقام  برابر خوف  نبأ، طغیان در  نازعات مجاور سورۀ  به طغیان نزدیک‌تر است. در سورۀ 
همان  است،  گرفته  قرار  طغیان  مقابل  نبأ  سورۀ  در  که  تقوا  بنابراین  داشت.  قرار  پروردگار 
خوف و خشیت نسبت به مقام ربّ می‌باشد که موجب فوز و فلاح است )انّ للمتقین مفازا(.

و چنان  ما چنین  آیا  که  پرسیده است  ما  از  نُه سؤال  تعداد  تا 16  آیات 6  در  خداوند 
نکردیم؟! آیا این قانون و آن قانون را در هستی قرار ندادیم؟! آیا ...؟ آری، رفتار و اعتقاد 
انسان‌ها به گونه‌ای است که گویی خداوند تاکنون در پهنۀ هستی کار خاصی انجام نداده 
و هنری از خود نشان نداده است و هیچ قانونی را در این عالم قرار نداده است؛ هیچ شبی 
را روز نکرده است و هیچ روزی را به شب نرسانده است؛ هیچ کوهی را در زمین نکاشته و 
و ماهی در آسمان  نیافریده و خورشید  نرسانده است؛ ستاره‌ای  به یکدیگر  را  هیچ زوجی 
تنها  واقعاً خداوند  اگر   .  ... و  نبارانده است  ابری  از هیچ  و هیچ قطره‌ای  نداده است  قرار 
و وجود  قیامت  وقوع  امکان  در  و شک  تردید  دیگر  باشد،  داده  انجام  را  کارها  این  از  یکی 
آخرت، جایی ندارد. اگر انسان فقط بر یکی از این پدیده‌های عالم تمرکز کند و تنها یکی از 
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این »جعل«های الهی را بتواند خوب ببیند، دیگر رستاخیز و حشر و نشر برایش مسئله‌ای 
هت و قدرت‏نمایی و ... از قیامت  نخواهد بود، چراکه هرکدام از این پدیده‌ها در عظمت و اُبَّ
و رستاخیز چیزی کمتر ندارد. بنابراین کسی که مسئلۀ حشر و نشر و زنده شدن مردگان 
پس از مرگ برای او هنوز هضم نشده است و همچنان در حال »تساؤل« است، گویی قائل 
است به این‌که خداوند تا به حال کاری در این دنیا انجام نداده است. تأمّل در »جعل«های 
خداوند )الم نجعل الارض ... و ... و ... انّ یوم الفصل ...( ما را به حقایق هستی که در قرآن نوعاً 

با »انّ« بیان شده‌اند می‌رساند.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 ریشۀ »لبث« )درنگ کردن( هم در این سوره )نبأ( آمده است و هم در سورۀ مجاور .

آن )نازعات(. در سورۀ نبأ، لبث در آخرت مطرح است )لابثین فیها احقابا( و در نازعات لبث 
در دنیا )لم یلبثوا اّلّا عشیة او ضحیٰها( این دو را با یکدیگر مقایسه نمایید.

	2 سورۀ نبأ سیمای طاغین را در آخرت توصیف می‌کند )21 تا 30( و سورۀ نازعات .
سیمای طاغین را در دنیا ترسیم می‌نماید )37 – 41(. اوصاف دنیوی و اخروی آنان را در این 

دو سوره با یکدیگر تطبیق دهید.
	3 عنوان . به  عنابا«  اّلّا  نزیدکم  فلن  »فذوقوا  نبأ:  سورۀ   30 آیۀ  از  روایات  از  برخی  در 

سخت‌ترین و سنگین‌ترین آیۀ قرآن یاد شده است؛1 چرا؟
	4 کافران با دیدن اعمال خود در قیامت آرزو می‌کنند که ای کاش خاک می‌بودند، .

این تمنّا و آرزو برای چیست؟ آیا صرفاً یک جمله است مانند جملات مشابهی که در میان 
ما ردّ و بدل می‌شود؟ یا اینکه خاک‏بودن آثار خاصّی دارد؟ جا دارد برای دریافت پاسخ در 

سرتاسر سوره تأمّل کنید.

1. الاتقان، ۱۵۰/۴.
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	5 تأمّل در »جعل«های الهی در هستی ما را به حقایق بی‌شمار نائل خواهد ساخت .
مانند  کنید،  پیگیری  دیگر  در سوره‌های  را  قرآن  بیانی  اسلوب  این   .)... انّ   ،... )الم نجعل 

سورۀ انشراح.
	6 مفهوم طغیان و اوصاف طاغیان را با تأمّل در آیات همین سوره بدست آورید..
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سورۀ مبارکۀ مرسلات

نکتۀ آموزشی
در مقطع سوم از حزب مفصّل که مشتمل است بر 11 ‌سوره، از سورۀ مرسلات تا سورۀ 
می‌دهیم.  می‌دادیم، ‌ادامه  انجام  دوم  و  اوّل  مقطع  در  که  را  آموزشی  کارهای  مُلک، ‌همۀ 
سوره‌ها باید مکرّر تلاوت شوند، آمــــوزش اطمینان‏بخش هر سوره یا هر قسمت از سوره 
در ابتدا باید از طریق گوش و زبان انجام گیرد و انواع تصریف و تمرین‏های تصریفی و تکرار 
تصریفی آیات و سوره‌ها ‌پیوسته برقرار است؛ همچنین استمرار رونویسی قرآن کریم، ‌تلاوت 
سوره‌های تعلیم‏ داده‏ شده از روی نسخۀ مکتوب )بدون نقطه و اِعراب( ‌توسط قرآن‌آموزان 
درصورت تمایل، آغاز تعلیم هر سوره از واحد دوم، تأکید بر جایگاه وقف‌های مطلق و تعلیم 
آن‏ها به قرآن‌آموزان و تمرین آن‏ها، رعایت بی‌پیرایگی و سادگی در تلاوت و خواندن قرآن و... 

از مواردی است که باید همچنان رعایت شوند.

مفردات
مرسلات )رس‏ل(: فرستادگان، آنها که فرستاده می‏شوند.

عرفا )ع‏رف(: پیاپی، پی‏درپی، کار نیکو، امور پسندیده
عاصفات )ع‏ص‏ف(: آنهایی که تند و تیز در حرکتند، به سرعت تندباد به انجام دادن 

حکم حق می‏شتابند.
عصفا: وزش تند و توفانی باد

فارقات )ف‏رق(: جداکنندگان، )فرق: جداکردن، آشکار کردن، تمییز میان دو چیز، 
جزء جزء ساختن، شکافتن(
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ملقیات )ل‏ق‏ی(: القاکنندگان، افکنندگان
ذکرا: وحی، آگاهی

ترویج  و  نشر  می‏کنند،  زنده  می‏پراکنند،  می‏گشایند،  که  آنان  )ن‏ش‏ر(:  ناشرات 
می‏دهند. 

عُذراً = اِعذار: اِتمام حجّت، حجّتی برای او باقی نماند، راه عذرآوردن را بر او بستن   
نُذرا: مصدر است به معنی »انذار«، یعنی بیم دادن و آگاه کردن از عاقبت کار، ایجاد 

تعهّد و مسؤلیت و پرورش و ارتقاء آن   
انّما )اِنّ + ما(: آنچه   

توعدون )وع‏د(: وعده داده می‏شوید.
لواقع )وق‏ع(: حتماً اتفاق می‏افتد، قطعاً واقع می‏‎شود.

طمست )ط‏م‏س(: ناپدید و محو شود، خاموش گردد.
فرجت: شکافته و باز شود.

نسفت: از جا کنده و پراکنده شود، ربوده و کوبیده شود ]به گونه‏ای[ که هیچ اثری از 
آن در زمین نماند، )نسف: از بیخ برکندن و پراکنده ساختن، درهم کوفتن و هموار کردن، 

پرانیدن و باد بردادن خرمن را گویند تا کاه از دانه جدا گردد(
رسل: پیغامبران، فرستادگان

اقتت )وق‏ت(: وقتی معیّن شود، به میقات و وعده‏گاه برسند. 
لایّ یوم: برای چه روزی، تا چه روزی؟

أجّلت)اج‏ل(: زمان داده شده است، به تأخیر افتاده است، )تأجیل: زمان دادن(
الم نهلک )هـ ‏ل‏ک(: آیا نابود نکردیم؟ 

اوّلین )اول(: پیشینیان، گذشتگان
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نتبعهم )ت‏ب‏ع(: به دنبال آنها می‏آوریم. 
آخرین )اخ‏ر(: پسینیان، آیندگان

ماء )م‏وه(: آبی  
مهین )وه‏ن(: سست، ضعیف، ناتوان، حقیر، )ماء مهین: نطفه(

قرار )ق‏رر(: جایگاه، مکان و محل
رحم  مکین:  )قرار  گرانمایه،  محکم،  پابرجا،  راسخ،  ثابت،  استوار،  )م‏ک‏ن(:  مکین 

مادر؛ تمکین: پای برجا کردن، توانا گردانیدن، منزلت دادن، قدرت دادن(
الی قَدَر: تا اندازه‏ای، تا وقتی 

قدرنا: تقدیر کردیم ما، مقدار و اندازه معیّن کردیم.
نِعمَ: نیکا، چه نیک است

قادرون )ق‏در(: توانای بر انجام هر کاری 
گردکننده،  دارد(،  فاعل  اسم  معنی  که  است  )مصدر  دربرگیرنده  )ک‏ف‏ت(:  کفاتا 
فراهم‏آرنده، مکان اجتماع. کفت الاشیاء: آنها را جمع کرد و بعضی را به بعض دیگر ضمیمه 

ساخت.
رواسی )رس‏و(: کوه‏های استوار، جمع راسیة

شامخات )ش‏م‏خ(: کوه‏های بلند
اسقیناکم )س‏ق‏ی(: آب دادیم شما را

فراتا )ف‏رت(: شیرین و گوارا
انطلقوا )ط‏ل‏ق(: بروید. 

ظلّ: سایه‏ای، پوششی 
ذی: دارای
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ثلاث شعب: سه شاخه، سه شعبه
لا ظلیل )ظ‏ل‏ل(: سایه و پوشش و حفظ‏کننده‏ای از آفتاب و گرما نیست.

لا یُغنی )غ‏ن‏ی(: دفع نمی‏کند، دور نمی‏کند. 
شرر: شراره‏ها، پاره‏های آتش که بِجَهَند.

قصر: کاخ، قصر
جِمالَت )ج‏م‏ل(: شترها، شتران نر

صُفر: جمع اصفر و صفراء، زرد، سیاهی که به زردی می‏زند.
لا ینطقون )ن‏ط‏ق(: سخن نمی‏گویند.
لا یؤذن )اذن(: اجازه داده نمی‏شوند.

یعتذرون )= فلا یعتذرون(: عذرخواهی نمی‏کنند.
َ
ف

ممّا )من + ما(: از آنچه
یشتهون )ش‏هـ ‏و(: می‏خواهند، میل دارند، آرزو کنند، دوست دارند. 

هنیئاً )هـ ‏ن‏أ(: گوارا، بی‏رنج و سختی
محسنین )ح‏س‏ن(: نیکوکاران، کسانی که کاربلدند و کار نیک و حسن را به بهترین و 

زیباترین شکل ممکن انجام می‏دهند.
تمتّعوا )م‏ت‏ع(: برخوردار باشید، بهره گیرید.

حدیث )ح‏دث(: سخن، گفتار 

سوره‏شناسی
و  مجید،  قرآن  جاودانۀ  ترتیب  در  کریم  قرآن  سورۀ  هفتادوهفتمین  نام  »مرسلات«، 
آیۀ  از  این سوره  نام  است.  کریم  قرآن  پژوهشی   - آموزشی  ترتیب  در  سی‏وهشتمین سوره‏ 

آغازین آن »والمرسلات عرفا« اخذ شده است. 



]441 [

سورۀ مرسلات با 50 آیه دارای دو واحد موضوعی است: واحد نخست از آیۀ 1 تا 40، 
و واحد دوم از آیۀ 41 تا 50. قرار گرفتن این سوره در انتهای جزء 29 – که یک تقسیم‏بندی 
بشری و بدون پشتوانۀ الهی است – نباید این گمان را پیش آورد که سورۀ مرسلات جدا و 

متمایز از 37 سورۀ قبلی در ترتیب آموزشی است.
سورۀ مرسلات زوج سورۀ نبأ است که آشکارا می‏توان هماهنگی میان این دو سوره را در 
آیات 6، 9، 10، 13 و 14، 15، 25و 41 سورۀ مرسلات به ترتیب با آیات 40، 19، 20، 17، 

20، 28، 6و31 سورۀ نبأ مشاهده و تدبّر کرد. 
آیۀ »ویلٌ یومئذٍ للمکذّبین« که در سورۀ مطفّفین یکبار به‏کار رفته و شمارۀ 10 را به خود 
اختصاص داده است، در سورۀ مرسلات، ده مرتبه تکرار شده است )آیات 15، 19، 24، 28، 
34، 37، 40، 45، 47و49( که می‏تواند مبنایی برای تقسیم سوره به ده قسمت باشد. برای 
فهم هر قسمت بهتر است به سابقۀ آن در سوره‏های قبلی دقّت کرد. اسلوب تکرار یک آیه در 
سوره را می‏توان در سوره‏های قمر و رحمان نیز مشاهده کرد و آن را در دیگر سوره‏هایی که 
به ظاهر ندارند نیز به تماشا نشست؛ به‏عنوان مثال، با تدبّر در سورۀ اعراف، آیۀ »خذ العفو 

وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین« در بند بند سورۀ اعراف قابل مشاهده است.

مطابق قراین و سیاق منظور از یومئذٍ، قیامت است، ولی دقیق‎تر آن است که هر روزی 
را می‏تواند شامل باشد؛ از این رو، تکرار آیۀ »ویلٌ یومئذٍ للمکذّبین« بیان‏گر این نکتۀ مهم 
است که بشر برای سالم‏بودن و سالم‏ماندن نیازمند به تذکّر و یادآوری مداوم چنین هشدارها 

و تعلیم‏هایی از دورۀ کودکی تا هنگام مرگ است تا دچار غفلت و کژی نگردد. 
آیات 1 تا 6 مرسلات مشابه آیات 1 تا 5 نازعات است. در تفاسیر، هریک از آیاتِ شش‏گانۀ 
آغازین سورۀ مرسلات، جداگانه دیده شده و تفسیر شده‌اند. قتاده از مفسّران تابعی، منظور 
از »فالفارقات فرقا« )مرسلات، 5( را قرآن می‏داند که حقّ و باطل را از یکدیگر متمایز می‏کند 
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)اشاره به »تبارک الّذی نزّل الفرقان علی عبده« )فرقان، 1(. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی 
نیز »وَ المُرسَلاتِ عُرفاً« به »الْآیْاتُ یتبَعُ بَعضُها بَعضا« تفسیر شده است.1 بنابراین، و با توجّه 
به نظماهنگ یکسان آیات شش‏گانۀ نخستین مرسلات، می‏توان همۀ آنها را وصف سوره‏ها 
و آیات قرآن دانست. آیات و سوره‏های قرآن که پیاپی و پشت سرهم نازل می‏شدند مکمّل 
و مصدّق یکدیگر بودند؛ پیامبر اکرم آیات و سوره‏های قرآن را با آرامش و یُسر کامل دریافت 
می‏کردند )والمرسلات عرفا(؛ همین آیات و سوره‏ها بلافاصله پس از نزول، تبدیل به بادهایی 
تند می‏شدند و هرچه در جلوی آنها قرار می‏گرفت از میان بر می‏داشتند )فالعاصفات عصفا(؛ 
و کسی یا چیزی نمی‏توانست و نمی‎تواند جلوی نفوذ و گسترش آیات که طبیعتی خودنشر 
را تفکیک می‏کند  از باطل  از جمله حق  را بگیرد )والناشرات نشرا(. قرآن همه چیز  دارند 
)فالفارقات فرقا(؛ و با القای ذکر، هوشیارها را هشیارتر و غافلان را بیدار می‏کند )فالملقیات 
ذکرا(؛ و بدین ترتیب، انسان‏هایی که اهل تقوا و اِعطا و تصدیق نیکی‏ها و زیبایی‏ها هستند، 

اِنذار )متعهد و مسولیّت‏پذیر( می‏شوند؛ و کسانی که بخیل و خودخواه و مکذّب خوبی‏ها 
و بهترین‏ها هستند، اِعذار )اِتمام حجّت( می‏شوند تا عذر و بهانه‏ای برای آنان باقی نماند 

»وننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لایزید الظالمین الا خسارا«)اسراء، 82(.
این دو، اصطلاحی  از آن دارد که  این سوره حکایت  تقابل »متّقین« و »مکذّبین« در 
»مؤمنین«،  چون  عناوینی  با  آنان  از  قرآن  در  که  است  گروه‏هایی  دیگر  برای  فراگیر  و  عام 

»مصلحین«، »محسنین« و ...، و »مجرمین«، »مشرکین«، »کافرین« و ... یاد شده است.2

1. تفسیر قمی، 400/2.
2. برگرفته از »بیست‏وپنجمین کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 

ش.
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نکات تفسیری
شده  منطبق  مردم  از  گروه‌هایی  بر  مکذبین،  عنوان  پیشین  سوره‌های  از  برخی  در 
است، مثلًا سورۀ ماعون بسیاری از نمازگزاران را مصداق منکران و مکذّبان دین و روز جزا 
معرفی می‌کند )آیۀ 4(؛ در سورۀ مطففین، کم‌فروشان و آنان که حق مردم را تمام و کمال 
ادا نمی‌کنند، در جایگاه مکذّبین نشسته‌اند )آیۀ 10(؛ در سورۀ نبأ، مکذّبان نقطه مقابل 
خود  کریم  پروردگار  قدر  که  افرادی  انفطار  سوره  در  28(؛  )آیه  دارند  قرار  بی‌تقوا  آدم‌های 
به دنیا و  آنان که  تا 9(؛ در سورۀ تین  را نمی‌دانند، مکذّب دین معرّفی می‏شوند )آیات 6 
اسفل سافلین چنگ زده‌اند و با ایمان و عمل صالح خود را از حضیض آن ارتقا نمی‌دهند، 
مکذّب دین محسوب شده‌اند و .... اینک در سورۀ مرسلات، بیش از همۀ سوره‌های پیشین 
آیۀ »ویل یومئذٍ للمکذّبین« بسان یک ترجیع‌بند  بر مسئلۀ تکذیب و مکذّبان تأکید شده و 
بی‌سابقه  و  بی‌همتا  تأکید  و  تکرار  این  تکرار شده ‌است.  بندهای سوره  از  پایان هریک  در 
صرفاً برای این نیست که ما به حال مکذّبان افسوس بخوریم و یا آنان را نفرین کنیم، بلکه 
از این جهت نیز مدّنظر است که مراقب باشیم دچار تکذیب نگردیم و در زمرۀ مکذّبان قرار 
نگیریم. مقابله‌‎هایی که در سوره‌های یادشده میان مکذّبان با گروه‌های دیگر مردم صورت 
ندارد،  اعتقادی  جنبۀ  فقط  تکذیب،  مسئلۀ  که  است  این  از  حاکی  روشنی  به  گرفته‌است 
بلکه بیشتر عملی و رفتاری است؛ به گونه‌ای که ممکن است، برخی مسلمانِ معتقد هم 
باشند، امّا به خاطر – مثلًا- »مطفّف« بودن یا بی‌تقوایی و بی‌تفاوت بودن نسبت به مشکلات 

اجتماعی یا جدّی نگرفتن قرآن، مکذّب دین محسوب شوند.
یکی از مصادیق تکذیب، نادیده و ناشنیده گرفتن قرآن است که در سوره‌های پیشین 
از جمله انشقاق نیز مطرح شده بود. این مسئله در پایان سورۀ مرسلات به‌گونه‌ای خاص 
ایمان در  )فبأیّ حدیث بعده یؤمنون(. بی‌شک  بیان شده‌است  در قالب یک جملۀ سؤالی 
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این آیه صرفاً یک اعتقاد و قبول داشتن یا نداشتن نیست، بلکه همان‏طور که سورۀ طارق 
بر آن تأکید ورزیده است، مراد اصلی جدّی گرفتن قرآن و هزل و یاوه نپنداشتن آن است. 
همۀ ما معتقدیم که قرآن از سوی خداست، امّا عدۀ خیلی کمتری از ما این مسئله را جدّی 
گرفته‌ و روی آن حساب کرده‌ایم، طوری که اگر به این مسئله معتقد هم نبودیم، وضعیت و 
سبک زندگی ما چندان فرقی نمی‌کرد و این همان تکذیب است؛ یعنی قرآن جایگاهی در 
زندگی انسان نداشته ‌باشد طوری که اگر از زندگی انسان برداشته ‌شود، تار و پود زندگی او 
همچنان پابرجا باقی بماند و به هم نریزد، گویی اصولًا قرآنی در کار نیست. امّا ایمان به قرآن 
که در آیۀ 50 مطرح است )فبأی حدیث بعده یؤمنون( درست نقطۀ مقابل این طرز برخورد 
را بیان می‌کند؛ یعنی اگر شما نمی‌خواهید این حرف‌ها را جدّی بگیرید، پس کدام حرف 
نزد شما جدّی است؟ اگر به این سخن نمی‌خواهید ترتیب اثر دهید، پس به کدامین سخن 
می‌خواهید ترتیب اثر دهید؟ اگر این اخبار غیبی و این ندای ویلٌ ویلٌ شما را متأثّر نمی‌کند، 
پس به کدامین خبر و ندا می‌خواهید واکنش نشان دهید؟ بجز قرآن کجا را دارید که به آن 
در  به‌گونه‌ای  نیست! شما  پناهگاهی  و  نیست  دیگر جایی  قرآن  از  »بعد«  پناهنده شوید؟ 
مأمن‌ها  و  انواع مرجع‌ها  آن،  بجز  بی‌نیازی می‌کنید که گویی  و  بی‌تفاوتی  ابراز  قرآن  برابر 
از  از یوم‌الفصل سخن می‌گوید؟  را در اختیار دارید. کدام حدیث و کدام کتاب برای شما 
و  گذشته  می‌کند؟  خبردار  را  شما  شد،  خواهد  انسان  متوجّه  روز  این  در  که  خطاب‌هایی 
از شما بخواهد رایگان در اختیار شما می‌گذارد؟ بجز قرآن  را، بی‌آنکه اجر و مزدی  آینده 
کدام سخن است که شما را مستقیم گرداند )لمن شاء منکم ان یستقیم(؟ و در یک کلام 

غیر از قرآن به کدام حدیث دیگر می‌خواهید »ایمان« بیاورید )فبأی حدیث بعده یؤمنون(؟

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 به نظر شما چرا آیه‌ای که در پایان هر بند تکرار می‌شود در پایان سوره تکرار نشده .
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است؟ انتظار می‌رفت جملۀ »ویل یومئذ للمکذبین« بعد از آیۀ 50 نیز تکرار شود. به عبارت 
دیگر، آیۀ 50 )فبای حدیث ...( چه ویژگی دارد که پس از آن این جمله تکرار نشده است؟

	2 علّت تکرار چندبارۀ  »ویل یومئذ للمکذبین« در یک سورۀ نسبتاً کوتاه، غیر از تأکید .
را که در سوره‌های  برای پاسخ، »ویلٌ«های دیگری  را می‌شود برشمرد؟  چه وجوه دیگری 

پیشین گذشت نیز مدّنظر قرار دهید.
	3 چه ارتباط و ترتیبی میان ده بند این سوره قابل توجّه است؟.
	4 بکوشید چند شبه‏سوره در دل سورۀ مرسلات کشف و آنها را نام‏گذاری کنید..
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سورۀ مبارکۀ انسان

نکتۀ آموزشی
شاخص جدید آموزشی که با شروع مقطع سوم، ‌فعّال می‌شود، »یافتن محور موضوعی 
که  می‌کنیم  روبه‏رو  پرسش  این  با  را  مقطع، ‌قرآن‌آموزان  این  به  رسیدن  با  سوره‌ها«‌است. 
دارد  احتمال  دارد؟  او  برای  پیامی  و چه  بیان چه مطلبی است؟  مقام  در  مثلًا سورۀ علق 
قرآن‌آموزان در یافتن محور موضوعی سوره‌ها به‏اشتباه بیفتند، ‌این اصلًا ‌مهم نیست، بلکه 
مهم این است که آن‏ها چنان کوششی را انجام دهند و احساس کنند که سوره برای آنان 
پیامی دارد و بکوشند به »پیام سوره« ‌برسند. بنا به گزارش ابوسعید خدری: »کانَ اصحابُ 
 علیهم سورة اَوْ یقرأ 

ُ
ثونَ کان حدیثُهم الفقهَ الّّا انْ یأمُروا رجلًا فَیقرأ رسولِ‌اللّهِ اِذا قَعدوا یتَحدَّ

رجلٌ سورةً من القرآن«؛1 صحابه )قرآن‌آموزان( در هر فرصتى که در کنار هم قرار م‏ىگرفتند، 
در ارتباط با فقه )فهم و درک( خود از قرآن سخن م‏ىگفتند و غالباً این مذاکره بر پایه قرائت 

سوره‌‏اى از قرآن بود.

مفردات
 حین: زمانی، بُرهه‏ای 

دهر: روزگار
مذکورا )ذک‏ر(: ذکر شده، یادآوری شده

امشاج )م‏ش‏ج(: ممزوج، مختلط، آمیزه‏ها، )مفرد آن، مشج ومشیج( 
نبتلیه )ب‏ل‏و(: او را بیازماییم 

 الطبقات الكبری، 285/2. .1
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سمیعا )س‏م‏ع(: شنوا 
اِمّا: یا 

شاکراً )ش‏ک‏ر(: سپاسگزار
کفورا )ک‏ف‏ر(: بسیار ناسپاس

اعتدنا )ع‏ت‏د(: آماده کرده‏ایم.
سلاسل )س‏ل‏س‏ل(: زنجیرها، )مفرد آن، سلسله(

اَغلالًا )غ‏ل‏ل(: بندهایی که دست‏ها و گردن‏های آنها را به هم می‏بست )مفرد آن، غلّ( 
کافور )ک‏ف‏ر(: بسیار معطّر، چشمه‏ای در بهشت 

یُفجّرونها )ف‏‏ج‏ر(: آن را می‏جوشانند ]و ایجاد می‏کنند[
یوفون )وف‏ی(: وفا می‏کنند، کامل انجام می‏دهند. )ایفاء: وفا کردن، حق‏گزاردن و 

تمام‏کردن( 
مسائل  قبال  در  داوطلبانه  تعهّد  ایجاد  کند،  واجب  خود  بر  فرد  آنچه  )ن‏ذر(:  نذر 
بدون  خدا  رضای  برای  فقط  را  آن  و  می‏کند  مشاهده  خود  جامعۀ  در  فرد  که  مشکلاتی  و 

هیچ‏گونه انتظار پاداش و تشکری از دیگران انجام می‏دهد. 
مستطیراً )‏ط‏ی‏ر(: منتشر و فراگیر 

علیٰ حبّه )ح‏ب‏ب(: به رغم دوست‏داشتن آن ]یعنی غذا[ 
اَسیر )اس‏ر(: دربند، برده، دشمنی که در میدان جنگ بازداشت شود.

شُکورا )ش‏ک‏ر(: تشکری، سپاسی
عبوساً )ع‏ب‏س(: چهره درهم کشیده، ترش و اخمو 

قمطریراً )ق‏م‏ط‏ر(: بسیار عبوس و اخمو
فوقاهم )وق‏ی(: در امان داشت آنها را از، حفظ کرد آنها را از 
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لقّاهم )ل‏ق‏ی(: به آنها داد.
نضرة )ن‏ض‏ر(: طراوات و شادابی

حریر )ح‏رر(: ابریشم، پرنیان، جامۀ نرم و آزاد که گرمای خاص و مطبوعی دارد.
متّکئین )وک‏أ(: در حالی که نشسته‏اند و تکیه کرده‏اند. 

شمساً: حرارت سوزاننده نور خورشید، شموس: تابیدن گرم آفتاب، آفتابی
زمهریرا )زم‏ه‏ر/ زم + هریر(: سرمای سخت و سوزان. وجه مشترک حرّ و هرّ این است که 
هر دو سیاه می‏کنند و می‏سوزانند. تقابل »شمس و زمهریر« در فارسی در دو کلمۀ »تابستان 

و زمستان« وجود دارد. تاب: تابش آفتاب؛ زم: کنار رفتن آفتاب.
دانیة علیهم )دن‏و(: در حالی که به آنها نزدیک است و آنها را فراگرفته است.

ظلالها )ظ‏ل‏ل(: سایه‏هـای آن، جمع ظِلّ
ذلّلت )ذل‏ل(: رام و مسخّر شده است، پایین آورده شده است.

که چیده می‏شوند،  و خوشه‏های درخت  میوه‏ها  بارهای درخت،  )ق‏ط‏ف(:  قطوفها 
میوه‏های چیدنی آن، جمع قِطف: چیدن، میوه

گرد  )طواف:  تعارف می‏شود  گردانیده می‏شود، چرخانده می‏شود،  یُطاف )ط‏وف(: 
چیزی یا کسی گردیدن(

بـ + آنیة )ان‏ی(: ظرف‏هایی، آب‏جایها، مشرب‏ها و ساغرهای سیمین، جمع اِناء
فضّة )ف‏ض‏ض(: سیم، نقره

قواریراً )ق‏رر(: ظرف‏‏های شیشه‏ای، شیشه‏ها، آبگینه‏ها، جمع قاروره
قدّروها )ق‏در(: اندازۀ آن را معیّن کرده‏‏اند.

زنجبیل )زن‏ج‏ب‏ی‏ل(: گیاهی خوشبوی و خوش‏طعم با اندکی تندی
تسمّی )س‏م‏و(: نامیده می‏شود. 
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سلسبیلا )س‏ل‏س‏ب‏ل(: نوشیدنی گوارا و لذیذ. 
ولدان )ول‏د(: نوجوانان پسر، نوجوان، جمع وَلَد

مخلّدون )خ‏ل‏د(: جمع مخلّد، ]نوجوانانی که در همان سنّ نوجوانی[ جاودانه بمانند 
]و به جوانی و پیری نرسند[، گوشواره به گوش، آراسته به زیور

لؤلؤاً )ل‏أل‏أ(: مروارید 
منثوراً )ن‏ث‏ر(: پراکنده، افشانده 

عالیهم )ع‏ل‏و(: بر روی آنهاست، در بَرِ آنهاست.
ثیاب )ث‏وب(: لباس‏هایی، جمع ثوب

سندس )س‏ن‏دس(: حریر یا دیبای نازک. 
خُضر: سبزها، جمع اَخضر

اِستبرق )ب‏رق(: حریر سِتَبر، جامۀ ضخیم از ابریشم
حلوّا )ح‏ل‎ی(: آراسته شدند. 

اَساور )س‏ور(: دست‏بندها، النگوها، جمع اَسوره/ سوار
سقیٰهم )س‏ق‏ی(: نوشاند به آنها، سیراب کرد آنها

طهوراً )ط‏ه‏ـر(: بسیار پاک 
مشکوراً )ش‏ک‏ر(: سپاسگزاری شده، قدردانی شده 

تنزیل/ انزال )ن‏زل(: فرو فرستادن 
آثماً )اث‏م(: تبهکار، بدکار، گناه‏پیشه، گناهکار 

بُکرةً )ب‏ک‏ر(: در بامداد، آغاز روز 
اَصیلًا )اص‏ل(: شبانگاه، از عصر تا غروب خورشید

لیلًا طویلاً‌ )ط‏ول(: در شب طولانی یا در شب ]، تسبیحی[ طولانی ]انجام بده[. 
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عاجلة )ع‏ج‏ل(: ]زندگی[ حاضر، این جهان، ]زندگی[ فعلی
یذرون )وذر(: رها می‏کنند.

شددنا )ش‏دد(: بستیم، محکم کردیم، قوی کردیم، استوار کردیم. 
اسرهم )اس‏ر(: نیرومندشان ساختیم، پیوند میان اعضای آنها را محکم کردیم.

بدّلنا امثالهم )ب‏دل(: امثال آنها را جایگزینشان می‏کنیم.
تبدیلا )ب‏دل(: چیزی به جای چیزی آوردن،گردانیدن چیزی از حال خود

اَمثالهم )م‏ث‏ل(: جمع مثل  
علیماً )ع‏ل‏م(: دانای مطلق، بسیار دانا

حکیما )ح‏ک‏م(: استوارکارِ درست‏گفتار، درست‏کار و درست‏گفتار
کم  و  می‏کنند  کوتاهی  خود  وظیفۀ  انجام  در  که  آنان  ستمکاران،  )ظ‏ل‏م(:  ظالمین 
می‏گذارند. اصل معنای مادۀ »ظلم«، کاستی و نقص است: »كلتا الجنّتين آتت اكلها ولم 

تظلم منه شيئا«)کهف، ۳۳(.
اعدّ )ع‏دد(: آماده و مهیّا کرده است. 

سوره‏شناسی
»انسان«، نام هفتادوششمین سورۀ قرآن کریم در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت(، 
و سی‏ونهمین سوره‏ در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن است. سورۀ انسان با 31 آیه، بنا به 
سرآغازش در احادیث، بیشتر به »هل اتیٰ علی الانسان« شهرت دارد و در مصاحف، اغلب با 
عنوان »دهر« ثبت می‏شده است. با توجّه به اینکه از آیۀ 5 تا 22 به وصف »ابرار« اختصاص 
یافته، به آن سورۀ »ابرار« نیز گفته‌اند.  »امشاج« برگرفته از واژۀ »امشاجٍ«، در آیه دوّم، نیز در 

عِداد نام‏های این سوره قرار گرفته است.  
دربارۀ مکّی یا مدنی بودن این سوره بحث‏هایی فراوانی میان عالمان اسلامی رخ داده 
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و  امیرمؤمنان مولاعلی)ع( و حضرت زهرا)س(  ایثار  به سبب شهرت داستان  است؛ اغلب 
حسنین)ع(، سورۀ انسان را مدنی،1 و عدّه‌ای با در نظر گرفتن اسلوب بیانی سوره، آن را 
الطعام علیٰ حبّه...«  »ویطعمون  آیۀ  از  و  مکّی،  را  نیز صدر سوره  بعضی  دانسته‏اند.2  مکّی 
تا آخر سوره را مدنی پنداشته‏اند.3 بعضی نیز فقط آیۀ 24 و عدّه‏ای رکوع دوم سوره )آیات 
23- 31( را مکّی فرض کرده‏اند.4 برای حلّ این اختلاف می‏توان قائل به دوبار نزول سورۀ 
انسان در مکّه و مدینه شد همان‏طور که به نزول سورۀ حمد در مکّه و مدینه تصریح شده 
است؛ همچنین، بایسته است به این مسئله دقّت شود که در سوره‏های مکّی آیاتی وجود 
دارد که در مکّه ابلاغ و آموزش داده شده، ولی مضمون آن‌ها در مدینه اتّفاق افتاده یا عمل 
به آن تا عهد مدنی به تأخیر افتاده است؛ مانند سورۀ سراسر مکّی قمر که عمر بن خطّاب 
با شنیدن آیات 44 و 45 آن در مکّه: »ام یقولون نحن جمیع منتصر . سیهزم الجمع و یولّون 
و  پرسید کدام جمع دچار هزیمت  با شگفتی  به قدرت ظاهری مشرکان  توجّه  با  و  الدبر« 

شکست می‏شود؟ این سؤال در ذهن او بود تا وقتی در جنگ بدر تلاوت آنها را از زبان مبارک 
پیامبر اکرم شنید و همزمان شکست و فرار مشرکان را نیز مشاهده کرد، آنگاه تأویل آن آیات 

را فهمید.5 بنابراین، سورۀ انسان مکّی باشد و داستان آن در مدینه اتّفاق افتاده باشد.
آیۀ »فاصبر لحکم ربّک و لاتطع منهم آثماً او کفورا« نیز از آیات شاخص سوره است که بر 
مکّی بودن سورۀ انسان دلالت دارد و در روایات سبب نزول، عنوان »آثم« بر ولید بن مغیرة 
بن هشام مخزومی، و عنوان »کفور« بر عتبة بن ربیعة،6 و گاهی هر دو عنوان بر ابوجهل 

1. تفسیر سمرقندی، ‏525/3.
2. فی ظلال القرآن، 3777/6 ؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان، ‏519/4.

3. تفسیر القرآن العظیم )طبرانى(، ‏399/6.
4. مجمع البیان، 10/ 183.

5.الطبقات الکبری، 12/2و19.
6.تفسیر مقاتل بن سلیمان، ‏4/ 533.
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تطبیق داده شده است.1 
بر پایۀ »قرآن‏شناسی تفصیلی« در مکتب اهل بیت که در آن بر شناخت سوره به سوره 
قرآن و انس گرفتن با یکایک آنها تأکید شده است و با توجّه به ساختار و اسلوب سورۀ انسان 
که آشکارا با سوره‏های قبلی متفاوت جلوه می‏کند، می‏توان این سوره را سرفصل جدیدی 
سی‏ونه  و  حمد  سورۀ  احتساب  با  آنکه  به‏ویژه  دانست؛  قرآن  سوره‌های  آموزشی  ترتیب  در 
سورۀ ناس تا مرسلات، سورۀ انسان، چهلمین سورۀ قرآن از انتهای مصحف شریف است.2 

سورۀ انسان دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 22 واحد نخست، و آیات 
23 تا 31 واحد دوم را تشکیل می‏دهند. آیات آغازین سوره نوعی بازآموزی دوبارۀ انسان به 
شمار می‏رود و با اشاره به دوره‏ای که هیچ خبری از انسان نبود، آفرینش انسان را از نطفه‏ای 
امشاج )= به‏هم آمیخته( می‏داند که بنا بر سخن مولا علی)ع( در نهج البلاغه )خطبۀ 1(، 
یعنی خداوند سبحان، از قسمت‏هاى نرم و سخت، و شور و شیرین زمین، خاکى را جمع و 
با آب آغشته کرد تا به صورت گِلی ورز داده شده و آماده برای خلقت پیکرۀ انسان در آمد. 
سپس با دَمیدن خداوند، انسان زنده شد )فجعلناه سمیعاً بصیرا( و خداوند راه‏ درست زندگی 
را به او نشان داد تا انسان با اختیار خود یا شاکر و به‏گزین باشد یا کفور و ناسپاس؛ که البته 

کفر جز غُل و زنجیر که مانع حرکت صحیح می‏شود، نتیجه‏ای در بر ندارد. 
در مقابل کافران، ابرار قرار دارند )در سورۀ مطفّفین و انفطار: ابرار در مقابل فجّار( که 
نسبت به مشکلات و مسائل اطراف خود بی‏تفاوت نیستند و برای رفع آنها بدون هیچ‏گونه 
چشمداشتی و فقط برای رضای خدا داوطلبانه اقدام می‏کنند )یوفون بالنذر( که در آیۀ 8 
به عنوان مثال از اطعام مسکین و یتیم و اسیر یاد شده است. روایات سبب نزول ذیل این 

1.تفسیر عبدالرّزاق‏، 271/2. 
از »بیست‏وششمین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج،  2.برگرفته 

1395 ش.



]453 [

آیه، همگون و همداستان نیستند؛ از این رو، آیت‏اللّه معرفت با بررسی سند و محتوای آنها، 
فقط روایت علی بن ابراهیم قمی به نقل از امام صادق)ع( در تفسیر قمی را صحیح می‏داند1 
که بر پایۀ آن ،حضرت زهرا)س( با آرد کردن جو، حلوایی خوشبو و لذیذ به نام »عصیده« 
درست کردند و هنگامی که بر سر سفره نهادند، بینوایی آمد و درخواست طعام کرد، مولا 
امیرمؤمنان)ع( یک‏سوم آن را به وی داد؛ سپس یتیمی آمد و یک‏سوم دیگر را به او عطا کرد؛ 
و یک‏سوم پایانی را به اسیر بخشید. با این ایثار و گذشت، خود از چشیدن و خوردن آن چشم 
پوشیدند. در ادامۀ روایت، علی بن ابراهیم قمی، 18 آیه‏ای را که در سورۀ انسان در وصف 
ابرار آمده است برای هر مؤمنی که مانند مولا علی)ع( برای خدا عمل کند، صادق و جاری 

می‏داند: »وَ هِیَ جاریةٌ فی کلِّ مُؤْمِنٍ فَعَلَ مِثْلَ ذلِک لِلّهِ عَزَّ وَ جَل«.2 
بیتِ  اهل   ،)6 و   5 )انسان،  ابرار  کنار  در  »عبادالله«  یادکرد  به  توجّه  با  حال،  این  با 
پیامبراکرم)ص( مصداق »عبادالله« و »مقرّبان«‏اند )مطفّفین، 22 تا 28( که شأن و مراتب 
سورۀ  در  را  ابرار  پاداش  خداوند  است.  ابرار  از  برتر  و  والاتر  بسیار  خدا  نزد  آنان  درجات  و 
اهوال  سنگینی  و  شدّت  از  کافران  که  روزی  در  است:  کرده  گزارش  مفصّل  بطور  انسان 
قیامت و آگاهی از فرجام اعمال زشت خود مضطرب و اندوهناک‏اند و ترس و وحشت ‏سراسر 
مَفرّی  تا شاید  فرار می‏کنند  و آن سوی  این سو  به  و بی‏هدف  فراگرفته است  را  وجودشان 
بیابند )قیامت، 7 تا 13(، خداوند، ابرار را به یُمن خوف از روز قیامت و اجتنابی که از باورها 
و رفتارهای نادرست داشته‏اند، آنان را در کمال امنیت و با سُرور و طراوتی که از رخسارشان 

هویداست از آن صحنه‏ها و مواقف عبور می‏دهد تا در بهشت مستقر شوند. 
سِتَبر پوشیده‏اند،  نازک که زیر آن دیبایی  ابریشم  از جنس  با لباسی  ابرار در بهشت، 
در هوایی معتدل که در آن آفتاب سوزان و سرمای تیز و گزنده جایی ندارد، در حالی که بر 

1. »حدیث ایثار«، ص573 تا580.
2. تفسیر قمی، 398/2 و 399؛ همانند آن به نقل از ابن عبّاس )اسباب النزول واحدی، 470(.
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تخت‏ها تکیه کرده‏اند از سایه و انواع میوه‏ها بر روی شاخه‏های درختانی که در دسترس آنان 
است، برخوردارند.

)مطففین،  مستقرّند  بهشت  در  مقرّبان(   =( اللّه  عباد  همراه  و  کنار  در  اینکه  با  ابرار 
28(، ولی به لحاظ درجه و مراتب فروترند و از جام‏هایی می‏نوشند که مزه‏اش کافور است 
است.  مقرّبان  مخصوص  چشمۀ  دو  نام   )27 )مطففین،  »تسنیم«  و  »کافور«   ،)6-5 )آیۀ 
با  و  بلورین  جام‏هایی  و  سیمین  ظروفی  با  منظّم،  مرواریدهایی  همچون  نوجوان  پسرانى 
به  مزیّن  ابرارِ  گِرداگرد  زنجبیل،  مزۀ  با  »سلسبیل«  چشمۀ  از  مطهّر  و  پاک  نوشیدنی‏هایی 
دستبندهایی نقره‏فام، در حال پذیرایی‏اند. وسعت بهشت و تنوّع و فراوانی نعمت‏های آن، 
چنان گسترده و بی‏کران است که تا چشم کار می‏کند آن را می‏بینند و این همه به پاس سعی 

و کوشش خداپسندانۀ ابرار است.
واحد دوم با قاطعیّت و تأکید بر نزول تدریجی قرآن و استمرار آن از سوی خداوندِ علیم 
و حکیم آغاز و بیان می‏شود که رسول خدا با صبر و بردباری منتظر دریافت حکم و فرمان 
و  نمی‏گیرد،  قرار  »کفوران«  و  »آثِمان«  تأثیر شانتاژهای  تحت  و هرگز  است  خدای خویش 
این همه نتیجۀ یادآوری و ذکر نام ربّ در صبح و شام و تسبیح و سجده‌های او به‏ویژه در 
اِثم  و  کفر  عمدۀ  سبب  آخرت  به  بی‏توجّهی  و  نبودن  عاقبت‏اندیش  است.  شب  نیمه‏های 

دنیاخواهان و دوستدارانِ چیزهای بی‏ارزش و زودگذر است. 
البته  بیابد؛  ربّ  به  برای وصول  آن  از  راهی  و هر کس می‏تواند  است  »تذکره«  قرآن، 
دست  به  او  آفرینش‏  استحکام  و  انسان  خلقت  مشیّت‏هاست.  همۀ  فوق  الهی،  مشیّت 

خداست، هرگاه اراده کند می‏تواند گروهی دیگر را جایگزین آثمان و کفوران گرداند.
سورۀ انسان با این سخن پایان می‏پذیرد که جز ظالمان که عذابی دردناک در انتظار 

آنان است، بقیّه با مشیّت الهی مشمول رحمت خداوند قرار می‏گیرند. 
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سورۀ انسان زوج سورۀ قیامت است که به طور آشکار آیات 2، 24 و 27 انسان متناظر 
با آیات 27، 16 و 21-20 قیامت است.

نکات تفسیری
در آیۀ 3: »انّا هدیناه ‌السبیل امّا شاکراً و امّا کفورا«، کفر در برابر شکر قرار گرفته‌است نه 
ایمان. بنابراین هرکس شاکر نباشد ناگزیر کافر و کفور است و این عنوان ممکن است همه 

ما را درصورت ناشکری فرابگیرد.
مصداق بارز ناشکری در این آیه، در نظر نداشتن جایگاه سمع و بصر و البته سایر قوای 
خدادادی در وجود انسان است. اگر رابطۀ وثیق میان سمع و بصر با امتحان و ابتلای الهی 
)نبتلیه( را نادیده بگیریم، در ورطۀ این کفر و کفران فروخواهیم افتاد و نعمت سمع و بصر 
را در جایگاه‌های دیگری غیر از آنچه خداوند مقرّر داشته‌است، قرار خواهیم داد. به عبارت 
دیگر، انسان یا شاکر است یا کفور؛ کفور کسی است که نعمت‌های وجودی خود مانند سمع 
و بصر را هرگونه که دلش می‌خواهد مصرف کند و شاکر کسی است که از آن‌ها در مسیر گذر 

از امتحان الهی )نبتلیه( بهره ببرد.
است  شده  مطرح  او  خلقت  از  هدف  به‌عنوان  انسان،  ابتلای  و  امتحان  دوّم،  آیۀ  در 
)نبتلیه( و در آیات 5 تا 12 نمونه‌ای از ابتلاء و امتحان الهی و پیروزی ابرار در آن، ذکر شده 
ابرار به‌عنوان بندگان شاکر خدا، با گوش شنوا و چشم بینا همه‌جا،  است. در این نمونه، 
حتّی بر سر سفرۀ طعام، خود را در عرصۀ امتحان الهی می‌بینند؛ ندای مسکین و یتیم و 
به‌ وضوح می‌شنوند و روزی را که بسیار عبوس و قمطریر است مشاهده می‌کنند  اسیر را 
)فجعلناه سمیعاً بصیراً( از این رو همۀ رشته‌های تعلّق به مظاهر دنیوی را )علی حبّه( پاره 
می‌کنند و به‌جای خوردن از خوراندن لذّت می‌برند )ویطعمون(. درحالی‏که بسیاری دیگر، 
چشم و گوش‏بسته، خود را در صحنۀ امتحان نمی‌بینند؛ نه ناله و فریادی می‌شنوند و نه 
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یتیم و مسکین و اسیری می‌بینند و نه از روزی که عبوس و قمطریر است می‌هراسند.
در آیات 5 تا 22 – که گویی سوره‌ای مستقل است )سورۀ ابرار( - اوصاف ابرارِ دنیا در 
قالب چهار آیه ) 7 تا 10 ( ذکر می‌شود و قبل و بعد از آن جایگاه و صورت اُخروی آنان ترسیم 
می‌شود. قرآن کریم پیش از آنکه بگوید ابرار چه کاره‌اند، جایگاه آنان را در بهشت توصیف 
می‌کند )انّ الابرار یشربون ...( آنگاه دو سه مورد از اخلاق و رفتار ابرار را برمی‌شمارد سپس 
می‌گوید  سخن  صورت  زیباترین  به  بهشت  در  آنان  بهره‌مندی‌های  از  تفصیل،  به  و  دوباره 
)آیات 11 تا 22(. خداوند در آیۀ سوّم سخن از شکر و شاکر به میان می‌آورد و در آیات 5 تا 
22 )سوره‌وارۀ ابرار( شکرگزاری بی‌نظیر و کامل خود را از ابرار به تصویر می‌کشد تا با حقیقت 
بهترین  ما شکر می‌خواهد، خود  از  بدانیم خداوند که  و  آشنا شویم  واقعی شکر  و ماهیت 

شاکران است )وکان سعیکم مشکوراً(.
در آیۀ 12 می‌فرماید: ابرار به‌موجب صبری که از خود نشان دادند، شایستۀ بهشت و 
برخوردار از نعمت‌های بهشتی شدند و در آیۀ 23 و 24 یکی از مهم‌ترین مصادیق این صبر 
و  آسان کننده  به‌عنوان  قرآن  و  او کفورا(  آثماً  و لا تطع منهم  )فاصبر لحکم ربک  بیان شده 

زمینه‌ساز این صبر عنوان شده است )انّا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. فاصبر ...(.
نقطۀ مقابل ابرار، کسانی هستند که از صبر بهره‌ای ندارند و به جای آنکه به آخرت و 
نعمت‌های بهشتی و شراب و طعام اخروی چشم بدوزند، به »عاجله« و هرچه نقد و حاضر 
و  یتیم  اطعام  از  نتیجه  در  و  می‌بینند  را  دنیا  در  نقد  شراب  و  طعام  فقط  و  گرفتارند  است 

مسکین و اسیر بازمی‌مانند.
همۀ آیات سوره به »آ« ختم می‏شوند که در واحد نخست، بجز پایانی آیات 14، 17و 
18 که به »لا« ختم شده‏اند: »تذلیلا، زنجبیلا، سلسبیلا«، بقیه آیات این رکوع با نظماهنگ 

»را« پایان پذیرفته‏اند. 
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با توجّه به اینکه ابرار نسبت به مشکلات همۀ محرومان دغدغه دارند،  گفتنی است، 
و »مسکین« و »یتیم« و »اسیر« به عنوان مثال مطرح شده‏اند. همچنین، گفتنی است که 
گویا در گزینش کلمۀ »اسیرا« و نیز جایگزین کردن اسیر در رتبۀ سوّم بعد از مسکین و یتیم 

رعایت نظماهنگ و هماهنگی فاصلۀ آیات مؤثّر بوده است.
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سورۀ مبارکۀ قیامت

نکتۀ آموزشی
ابلاغ و تعلیم قرآن، وظیفه و رسالتی همگانی است. پیامبر اکرم می‏فرمایند: »خَیرُکم 
دیگران  به  و  بیاموزند  را   قرآن  که  بهترین شما کسانی‏اند  یعنی  وعَلّمَه«؛1  القرآنَ  تَعلّمَ  مَن 
آموزش دهند. دقّت کنید در متن حدیث، »مصحف« گفته نشده تا بخواهیم با شیوۀ روخوانی 
متن مکتوب قرآن را به مردم بیاموزیم. همچنین، آن‏حضرت در مقام بیان »روش« آموزش 
هُ«؛2 بهترین شما کسانی‏اند که قرآن را قرائت 

َ
 القرآنَ وَاَقرَأ

َ
قرآن می‏فرمایند: »خیرُکم مَن قَرَأ

القرآنَ  »تَعلّموا  است:  آمده  دیگری  نبوی  حدیث  در  می‏کنند.  اِقراء  دیگران  بر  و  می‌کنند 
وعَلّموهُ الناسَ«؛3 یعنی قرآن را فرابگیرید و به مردم یاد بدهید. »تَعلّموا القرآنَ ...واَقرِئوهُ«؛4 

قرآن را یاد بگیرید و آن را به دیگران اقراء کنید و تعلیم بدهید. 

مفردات
لا اقسم: قسم نمی‏خورم.

قیامة )ق‏وم(: برخاستن، برپا شدن
لوّامة )‏ل‏وم(: بسیار سرزنش‏کننده / ملامت‏کننده 

عظامه )ع‏ظ‏م(: استخوانهایش
بنانه )ب‏ن‏ن(: انگشتانش، سر انگشتانش، دست‏ها و پاهایش را

 صحیح بخاری، ج6، ص192، ح5027؛ مستدرک الوسائل، ج4، ص235. .1
 المعجم الاوسط، ج3، ص252، ح3062. .2

 سنن دارمی، ج1، ص69، ح221. .3
 سنن ترمذی، ج 5، ص6، ح 2876. .4
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لِیَفجُرَ )ف‏ج‏ر(: پرده‏دری کند، از حق جدا شود.
امامه )ام‏م(: پیش رویش، آینده‏اش 

برق: خیره شد و متحیّر ماند، پلک نزد و مات و مبهوت شد. 
فاذا برق البصر: هنگامی که برق از چشمان انسان می‌پرد/ می‌جهد. گویی چشمانش 

از حدقه در می‌آید.
خَسِفَ )خ‏س‏ف(: تیره شد، نورش رفت. 

جُمِعَ: کنار هم قرار داده شوند.
مفرّ )ف‏رر(: گریختن، جای‏گریز، گریزگاه، محل فرار، زمان فرار، فرار

وزر: پناه‏گاه، پناه، پناه‏جای
مستقرّ )ق‏رر(: آرام‏گاه، آرام‏جای، استقرار و آرامش، قرارگاه ثابت، مکان یا زمان قرار 

گرفتن
یُنبّؤ )ن‏ب‏أ(: آگاه و خبر داده می‏شود.

بصیرة )ب‏ص‏ر(: بسیار آگاه و خبیر، نیک‏بین و بی‏گمان، )»ة« برای مبالغه است(. 
القیٰ )ل‏ق‏ی(: انداخت، آورد، ارائه کرد.

عذر  وسیلۀ  که  دلیل‏هایی  را،  بهانه‏هایش  پوزش‏هایش،  عذرهایش،  )ع‏ذر(:  معاذیره 
قرار داده شود )مفرد آن: معذرة(؛ پرده‏ها )مفرد آن: مِعذار(

لا تحرّک )ح‏رک(: مَجُنبان، حرکت مده
لتعجل به )ع‏ج‏ل(: تا عجله و شتاب کرده باشی 

قرآنه )ق‏ر‏أ(: خواندنش، قرائتش
بیانه )ب‏ی‏ن(: توضیحش

تذرون )وذر(: رها می‏کنید.
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اخرة )ا‏خ‏ر(: آخرت، پایان، فردا، آینده 
ناضرة )ن‏ض‏ر(: شاداب، با نشاط، خرّم، با طراوت، تازه

الی ربّها ناظرة )ن‏ظ‏ر(: فقط به مالک و صاحبش چشم ]امید[ دوخته است. 
باسرة )ب‏س‏ر(: عبوس، اخمو، درهم رفته، روی ترش کرده

فاقرة )ف‏ق‏ر(: حادثه‏ای کمرشکن، مصیبت و پیشامدی سخت که گویا ستون فقرات را 
می‏شکند، )فقر: شکستن پشت از نداری و درویشی( 

بلغت )ب‏ل‏غ(: برسد، )بلوغ: رسیدن(
تراقی )رق‏ی(: استخوان‏های بالای قفسۀ سینه، جمع تَرقُوة

بالا  رُقی:  مداوا؛   و  علاج  )رُقیَة:  شفادهنده،  نجات‏دهنده،  بالابرنده،  )رق‏ی(:  راق 
رفتن(

فراق )ف‏رق(: جداشدن، جدایی، از یکدیگر جدا شدن
التفّت )‏ل‏ف‏ف(: پیچید، چسبید، )التفاف: پیچیده شدن، به هم پیچیدن، به یکدیگر 

پیچیدن(
الساق )س‏وق(: ساق پا

التفّت الساق بالساق: ساق‏های پا به هم در پیچید، کنایه از شدّت یافتن سختی‏هاست، 
سختی به سختی پیوند خورد.

مساق )س‏وق(: راندن، حرکت دادن
لا صدّق: تصدیق نکرد، ایمان نیاورد، صدقه و زکات نداد.

با تکبّر و نخوت و  یتمطّی )م‏ط‏و(: می‏خرامید، به خود می‏نازید، گردنکشی می‏کرد، 
خودبینی راه می‏رفت.

اولی لک: وای بر تو، نزدیک شد به تو آنچه هلاکت می‏کند، بر حذر باش.
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یترک )ت‏رک(: رها و ترک می‏شود. 
سدی: فرو گذاشته، آنچه بدان رسیدگی نشده و به حال خود رها شود.

الم یک )ک‏ون(: آیا نبوده است؟
هنگام  در  که  سفیدی  به  مایل  چسبناک  و  مایع  نیمه  مادۀ  نطفه،  پشت،  آب   : مَنِیّ 

آمیزش جنسی یا احتلام از غدّه‏های وابسته به اندام تناسلی مرد خارج می‏شود.
یُمنیٰ )م‏ن‏ی(: اندازه‏گیری می‏شود، ریخته می‏شود در رحم مادر، )اِمناء: فرو ریختن 

منی(
فسوّی )س‏و‏ی(: کامل و تمام عیار قرار داد.

یُحِیی )ح‏ی‏ی(: زنده می‏کند.
موتیٰ )م‏وت(: مردگان 

سوره‏شناسی
سورۀ »قیامت«، چهلمین سوره در ترتیب آخر به اوّل قرآن کریم و هفتادوپنجمین سوره 
آن:  آیۀ  از نخستین  نام سوره  )ترتیب تلاوت( است.  آخر مصحف شریف  به  اوّل  ترتیب  در 

»لااقسم بیوم القیامة« اخذ شده که به »قیامت« خلاصه گردیده است. 
این سوره با چهل آیه در مکّه نازل شده ‌است و دو واحد موضوعی )رکوع( دارد: آیۀ 1 
تا 30 واحد نخست، و 31 تا 40 واحد دوم. با این حال، سورۀ قیامت را می‌توان به هشت 
قسمت نیز تقسیم کرد: 1-6؛ 7-13؛ 14-15؛ 16- 19؛20-25؛ 26-30؛ 31-35؛ 36-

40. تقسیم سوره به چند قسمت موجب ارتباط برقرارکردن بهتر و دقیق‏تر با اجزای سوره و 
تدبّر و تأمّل بیشتر در آن می‏شود. مطابق الگوی »فبایّ آلاء ربّکما تکذّبان« در سورۀ رحمان، 
می‏توان »بل الانسان علیٰ نفسه بصیره . و لو القیٰ معاذیره« را در پایان هریک از هشت بند 

سورۀ قیامت قرائت کرد. 
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»قیامت  عنوان  با  دنیا  از  رحلت  و  دادن  جان  لحظات  احادیث،  در  اینکه  به  توجّه  با 
بیوم  »لااقسم  از  پس  بلافاصله  اللوّامة«  بالنفس  »ولااقسم  آیۀ  و  شده  نامگذاری  صغری« 
القیامة« در آغاز سوره آمده است، می‏توان گفت در این سوره، سه قیامت بیان شده است: 

قیامت کبری که در آن آسمان و زمین تغییر می‌کند؛ قیامت روحانی که پیوسته در نفس 
هر  و  است  خویش‏  گفتار  و  رفتار  مراقب  به‏دقّت  انسان  یعنی  می‏گیرد،  انجام  انسان  لوّامۀ 
اشکالی در آن ببیند، بی‏درنگ خود را محاکمه و حکم را جاری می‏کند؛ و قیامت صغری که 
در آیات 26 تا 30 تببین شده است. مهم‌ترین آنها قیامتی است که در نفس لوّامۀ انسان 
بارها اتّفاق می‏افتد و چون انسان بر خودش بسیار آگاه است، این قیامت در تربیت و رشد 
انسان تأثیر فراوان دارد. از این رو، می‏توان سورۀ قیامت را سورۀ »وجدان« نیز نامید، چراکه 

در هریک از هشت بند سوره، محور کلام، انسان است. 
در وضعیّت انتقالیِ زمین در قیامت که خورشید و ماه بی‏نور شده و به هم می‏پیوندند 
، آنچه برای خداوند مهم است، سرنوشت انسان است. انسان در آن شرایط، مفرّ )راه فرار( 
و پناهگاهی جز راه پروردگار محمّد )ربّک( ندارد. به‏رغم بصیرت کامل انسان بر خودش، 
از  حال  در  سرعت  به  که  بی‏ارزش  چیزهای  و  دنیا  به  وابستگی  و  دلبستگی  و  دنیادوستی 
بین رفتن است، و رهاکردن آخرت و نیندیشیدن به عاقبت امور، علّت اصلی همۀ مشکلات 
انسان معرّفی شده است‏ )قیامت، 20 و 21(؛ چه بسا این‏گونه انسان‏ها اهل نماز و تصدیق 
نااهلان  و  با غافلان  و همراهی  به علّت هم‏نشینی  ولی  باشند،  آن  مانند  و  ظاهری آخرت 
حقایق  از  روی‏برگرداندن  و  تزویر  و  تکذیب  را  آنان  باور  و  رفتار  ماهیّت  قرآن،   ،)45 )مدّثّر، 

می‏داند )قیامت، 31 و 33(. 
در آخرت و قیامت چهرۀ گروهی شادمان و شاداب و با طراوت )قیامت، 22( و بهره‏مند 
دارند  به خدا  نظر  زیرا  )غاشیه،8(،  ناعمة«،  یومئذٍ  آرامش است »وجوهٌ  و  آسایش  نعمت  از 



]463 [

ها ناظرة«، )قیامت،23(؛ و چهرۀ عدّه‏ای، از شدّت غم و اندوه، عبوس و درهم‏کشیده  »الی ربِّ
است و یقین دارند که هر لحظه ستون فقرات و اساس وجودشان درهم شکسته خواهد شد.

مفسّران همواره بر سر اینکه چرا آیات 16 تا 19 در میانۀ سورۀ قیامت به‏صورت معترضه 
قرار دارد، اختلاف نظر داشته‏اند؛ ولی با توجّه به سیاق آیات و آهنگ کلمات و تقارن حروف، 
بهترین مکان برای این آیات، میانۀ همین سوره است. زیرا پس از آن سخن از حبّ ذاتی 
 بل تحبّون العاجلة«، )قیامت،20(؛ 

ّلّا
انسان به عجله و چیزهای زودگذر به میان آمده: »ک

آن  از  و قبل  )انبیاء،37(؛ »وکان الانسانُ عجولا«، )اسراء، 11(،  »خُلِقَ الانسانُ مِن عَجَل« 
پریشانی و سردرگمی انسان برای یافتن جایگاهی برای آرامش به تصویر کشیده شده است. 
در این قسمت، خداوند، ادب بهترین بندۀ خویش، پیامبر اکرم را در برابر مولا و صاحبِ 
سخن، این‏گونه بیان می‏کند که آن‏حضرت، با اینکه قرآن را در شب قدر دریافت کرده بود، 
ولی در طول دورۀ رسالتش هیچ‏گاه بدون اذن خداوند در ابلاغ قرآن و خواندن سخن خدا بر 
مردم شتاب نمی‏کرد: »و لا تَعجَل بالقرآن« )نحل، ۱۱۴(، بلکه برای ابلاغ قرآن منتظر اذن 
ماءِ« )بقره، 144( و در کمال آرامش و با انصات  بَ وَجهِکَ فِی السَّ خدا بودند: »قَد نَریٰ تَقَلُّ
کامل، کلام اللّه را استماع و اتّباع می‏کرد »فاذا قُرِیءَ القرآنُ فاستمعوا له و انصتوا« )اعراف، 
204( و هرگز نگران فراموشی قرآن و مانند آن نبود »سَنُقرِئُکَ فلاتنسی« )اعلی، 6(؛ »انّ 

علینا جمعه و قرآنه« )قیامت، 17(.

به فرمودۀ امام صادق)ع(: »خداوند، کلّ قرآن را در ماه رمضان به پیامبر اکرم عطا کرد، 
ولى آن‌حضرت بدون اذن الهى، قرآن را ابلاغ نم‏ىکرد. با هبوط جبرئیل و ابلاغ وحى الهى، 
ایشان آن مقدار از آیاتى را که مأمور به تبلیغ آن م‏ىشد، به مردم ابلاغ م‏ىکرد که همگام و 
هم‌زمان با رویدادها و مناسبت‏هایى بوده شایستگى خطاب و ابلاغ را داشته‌اند؛ چنان‏که آیۀ 

»لا تحرّک به لسانک لتعجل به« ناظر به همین مسئله است. 
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علّت اینکه خداوند در قرآن، قالب امر و نهی را برای بیان سیرۀ پیغمبر اکرم انتخاب 
باید در جایگاه شایستۀ  و خدا  یکتاپرستی است،  و  توحید  قرآن کتاب  که  این است  کرده 
خودش قرار داشته باشد تا مسلمانان - مانند یهودیان که »عزیر« را و مانند مسیحیان که 
رو،  این  از  نگیرند.  فرزند خدا  یا  را خدا  - »محمّد«  بودند  پنداشته  الله«  »ابن  را  »عیسی« 
رسول خدا در قرآن همواره به عنوان »عبد« مورد امر و نهی خداوند واقع می‏شود تا همگان 
بدانند خاتم النبیّین با همۀ عظمت و جایگاه والایی که نزد خداوند عليّ کبیر دارد، عبد و 

بندۀ خداست.
بنابراین، روایات سبب نزول که در آنها راویان به‏جای مشاهدات خویش، گمان و تصوّر 
خود را بیان کرده‏اند و پنداشته‏اند که رسول خدا هنگام دریافت وحى الهى از ترس فراموشى، 
آیات را تندتند تکرار م‏ىکرده و خداوند با آیۀ »لاتحرّك به لسانك لتعجل به« )قیامت، 16( 

ایشان را از این عمل نهى کرده است، مردود و نادرست‌اند و نباید به آنها اعتنایی کرد. 
جالب توجّه است که پاسخ پرسش آخر سوره )آیۀ 40( در آیۀ 4 داده شده است که این 
نکته لزوم یادگیری رکوع دوم قبل از رکوع اوّل را تأیید می‏کند.نیز باید افزود که سورۀ قیامت 
زوج سورۀ انسان است و آیات 27، 11 و 2 در سورۀ انسان با آیات 20-21، 22 و 37-38 در 

سورۀ قیامت مبیّن و مفسّر یکدیگرند.1

نکات تفسیری
در آغاز و پایان سوره قیامت، سخن از قدرت خداست )آیات 4 و 40( که همه چیز را 
فرا گرفته است. در برابر قدرت خدا، آفرینش یک انسان با برپایی قیامت و رستاخیز یکسان 
و برابر است؛ چنین نیست که مثلًا خلقت یک فرد انسان قدرت کمتری لازم داشته باشد 

1. برگرفته از »بیست‏وهشتمین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 
1395 ش.
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و برپایی قیامت، قدرت بیشتری بخواهد. این مقایسه‏ها بر اساس محاسبه‏های کودکانه و 
ظاهربینانۀ انسان‌ها است )أیحسب؟!(.

تأمّل در آغاز و مراحل آفرینش انسان، همه اشکالات راجع به امکان قیامت و رستاخیز 
زنده‏شدن  در  که  کسی  نمی‏گذارد.  باقی  خصوص  این  در  اندک‏شبهه‏ای  و  می‏کند  رفع  را 
مردگان تردید دارد، مطمئناً گذشتۀ خود را فراموش کرده است )الم یکُ ...؟!(. او در واقع 
معتقد است که قبلًا نطفه نبوده است و مرحلۀ علقه را سپری نکرده است و هیچ »تسویه«‏ای 
روی او صورت نگرفته و با حساب و کتاب خاصّی جنسیت او معیّن نشده است: »الم یک 
نطفة من منیّ یمنی . ثم کان علقة فخلق فسوّی . فجعل....«. آیا انسان قبلًا چنین و چنان 

نبوده است؟! اگر بوده است، دیگر جایی برای آن باقی نمی‏ماند که انسان بگوید خداوند 
چگونه مردگان را زنده می‏کند؟!

پدیده‏هایی که نزد ما از امور عادی محسوب می‏شوند مانند مواردی که در آیات 37 تا 39 
بر‏شمرده شده‏اند )نطفه، علقه، تسویه، زوجیت و ....(، به مراتب عظیم‏تر و شگفت‏انگیزتر از 
صحنۀ قیامت و رستاخیزند؛ اما از آنجا که همواره رخ می‏دهند، عادی جلوه می‏کنند و توجّه 
و تأمّل ما را بر نمی‏انگیزند. آیۀ پایانی سورۀ قیامت حاکی از این است که زنده کردن مردگان 
کار آسانی است و در برابر خلقت نطفه از منی و علقه از نطفه و‏ تعیین دختر یا پسر بودن 
آن کار خاصی نیست و قدرت خاصی نمی‏خواهد )الیس ذلک ...؟! ( پس هرکه می‏خواهد 
تعجب کند و انگشت بر دهان گیرد یا انکار کند و شبهه بپراکند، این قبیل پدیده‏ها را رصد 
کند، زیرا برپایی قیامت و زنده‏کردن مردگان برای خداوند کار بسیار آسانی است که هرگاه 

اراده کند در یک لحظه به‏وقوع می‏پیوندد.
همان خدای قادر متعال قرار است استخوان‏های مردگان را جمع کند که آیات پراکندۀ 
قرآن را که در طول 23 سال در زمان‏ها و مکان‏های مختلف نازل شده بود، جمع کرد )انّ 
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علینا جمعه و قرآنه(. آن قدرتی که در جمع و حفظ قرآن به کار رفته است، کمتر از قدرتی 
نیست که قرار است در برپایی رستاخیز اِعمال شود. چنان‏که امروز مذاهب مختلف اسلامی 
هم  با  اختلافی  کوچک‏ترین  قرآن،  متواتر  متن  در  دارند،  یکدیگر  با  که  اختلافاتی  به‏رغم 
ندارند، و در ترتیب سوره‏ها در قرآن و ترتیب آیات در سوره‏ها و ترتیب جملات و کلمات در 
سنّی  یک  دست  در  که  قرآنی  همان  نیست؛  مسلمانان  میان  در  اختلافی  هیچ‏گونه  آیه‏ها 
وهّابی هست، در دست یک شیعه اثنیٰ‏عشری نیز هست؛ حتی در زیر و زِبَر یک حرف نیز 
با یکدیگر اختلافی ندارند. این جمع حیرت‏انگیز قرآن، واقعاً دستِ‏کمی از برپایی قیامت و 

جمع‌آوری و صورت‌بندی استخوان‏های پوسیده مردگان در قیامت ندارد.
افتاده  پا  پیش  و  ساده  بسیار  خداوند  نزد  اموات  احیای  و  قیامت  برپاکردن  مسئلۀ 
است، طوری که در میان اشکالات و شبهات منکران و کافران، چیزی که از همه جالب‏تر و 
خنده‎دارتر است، همین تردید در وقوع قیامت است. به عبارت دیگر، اگر فرض کنیم همۀ 
اشکال‏ها و انکارها و شبهات اعتقادی در رابطۀ با توحید و نبوّت و ... بجا و درست باشند، 
حداقل تنها شبهه‏ای که جا ندارد و اصلًا قابل طرح نیست، همین تردید در مسئلۀ وقوع 

رستاخیز است )و ان تعجب فعجب قولهم ءاذا کنّا تراباً ءانا لفی خلق جدید؟(! 
»حُبّ العاجلة« که همان دنیادوستی و نقدگرایی و بی‏صبری است، عامل اصلی همۀ 
این تردیدها و انکارهاست. این علاقه که در وجود اکثر مردم، حتی دین‏داران حکمفرماست، 
در  که  همان‏گونه  فراگیرد،  عبادت  تا  سیاست  از  را  انسان  زندگی  ابعاد  همۀ  است  ممکن 
فعالیت‏های مختلف قرآنی از قبیل قرائت و حفظ قرآن، تبلیغ و ترویج قرآن و ترجمه و تفسیر 
قرآن رسوخ کرده و آفات و زیان‏های جبران‏ناپذیر خود را بر اسلام و مسلمین تحمیل کرده 

است )لا تحرّک به لسانک لتعجل به(.

هم‌افزایی و گفتمان‏سازی 
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	5 علة‏العلل . اساسی  چه  بر  و  چرا  العاجلة«  »حبّ  که  شوید  سؤال  این  جواب  پیگیر 
مشکلات و ناکامی‏های انسان است؟ به عبارت دیگر: جایگاه دو حرف »کلّّا« و »بل« را در 

 بل تحبون العاجلة( واکاوی نمایید.
ّلّا

آیۀ 20 )ک
	6 پایانی، یک . آیۀ  در پاسخ به سؤال »الیس ذلک بقادر علی ان یحیي الموتی؟!« در 

انشای کوتاه بنویسید.
	7 چرا این سوره به شیوه‏ای کم‏نظیر با یک سؤال پایان می‏پذیرد؟.
	8 نفس لوّامه چرا در ردیف روز قیامت آمده است؟ این دو چه شباهت‏هایی به یکدیگر .

دارند؟
	9 او را به هدفمندی زندگی رهنمون . تأمّل در مراحل آفرینش انسان چگونه  دقّت و 

می‏سازد )مضمون و سیاق آیات 36 تا‏40(؟
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سورۀ مبارکۀ مدّثّر

نکتۀ آموزشی
آموزش  مـواد  به  برای کشف و شناخت »محور موضوعی« ‌سوره‌ها که در مقطع سوم 
افزوده شده، بهتر است به واحد موضوعی )رکوع( آخر سوره بیشتر توجّه کنیم. بنابراین، 
پس از طیّ مراحل تعلیم هر سوره، بایسته است معلّم و ‌قرآن‌آموزان در وقت تلاوتِ تمرینی 
آن سوره، عادت کنند ابتدا رکوع آخر را تلاوت نمایند، سپس رکوع قبلی را بخوانند. بنا بر 
مضامین واحد دوم سورۀ مدّثّر، می‏توان گفت محور موضوعی این سوره، »اهمیت آگاهی 
و آینده‏نگری بر اساس آموزه‏های قرآن و تأثیر آن در روند پیشرفت و سلامت فرد و اجتماع« 
 بل 

ّلّا
یتأخّر... ک او  الکبر. نذیراً للبشر. لمن شاء منکم ان یتقدّم  آیات »انّها لاحدی  است که 

تفکّر و  و  با مقایسۀ رفتار  این مطلب در واحد نخست  بر آن است.  ناظر  لا یخافون الآخرة« 

سرنوشت یکی از سران مشرک قریش و بیان قسمتی از سیره و برنامۀ پیامبر اکرم در طول 
روز به گونه‌ای عینی تبیین شده است.

مفردات
ر )دث‏ر(: جامه در خود پیچیده، کسی که خود را در پوششی پیچیده، )اصل آن: 

ّ
مدّث

متدّثّر؛ دِثار: لباس رو(
کبّر: به بزرگی یاد کن، او را بزرگ و با عظمت بدان.

ثیابک )ث‏وب(: لباس‏هایت را، دل و تن خود را
رجز: پلیدی، ناپاکی، زشتی 

فاهجر )ه‏ـج‏ر(: دوری گزین، دور کن



]469 [

لا تمنن )م‏ن‏ن(: عطا مکن، نعمت مده، منّت مگذار
تستکثر )ک‏ث‏ر(: در حالی که آن را زیاد پنداری، در حالی که فزونی می‏طلبی.
نقر: دمیده شود، اصل آن قرع و کوبیدنی است که از آن صوت و آواز تولید شود.

ناقور: شیپور، بوق
عسیر )ع‏س‏ر(: دشوار، سخت، ناگوار

وحیدا )وح‏د(: تنها
ممدودا )م‏دد(: فراوان، زیاد

بنین )ب‏ن‏و(: پسران، فرزندان
شهودا )ش‏هـ د(: جمع شاهد، حاضر و کارآمد

مهدتُ )م‏هـ ‏د(: آماده ساختم، گسترانیدم، مهیّا کردم، فراهم آوردم. 
تمهیدا )م‏هـ د(: گسترانیدن

یطمع )ط‏م‏ع(: طمع داشت، آرزو می‏کرد.
ان ازید )زی‏د(: زیادتر کنم.

با  دانسته  که  کسی  ستیزه‏جو،  سرکش،  ستیزه‏کش،  معاند،  مخالف،  )ع‏ن‏د(:  عنیدا 
حقّ و حقیقت مخالفت کند.

سارهقه )ره‏ق(: بر او تحمیل می‏کنم، او را  می‏رسانم، )ارهاق=الحاق: رسانیدن‏]ی که 
موجب هلاکت و تباهی است[ 

صعودا )ص‏ع‏د(: مشقّت و سختی، بالا رفتن، کوه آتشین، پودر شدن
تا  موجود  معلومات  در  سیر  )فکر:  کرد،  اندیشه  شد،  باریک  و  دقیق  امری  در  فکّر: 

مجهولاتی که ملازم با آنهاست معلوم گردد(
قدّر )ق‏در(: سنجید، ارزیابی کرد.
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بسر: چهره درهم کشید.
استکبر )ک‏ب‏ر(: بزرگی جست.

سحر: جادو 
یؤثر )أث‎ر(: ]از ساحران[ نقل می‏شود، برگزیده و ترجیح داده می‏شود.

بشر: آدمی
ساصلیه )ص‏ل‏ی(: خواهم انداخت او را )اصلاء/ تصلیة: در آتش درآوردن/ بردن(

سقر: دوزخ، حرارت شدید
لا تبقی )ب‏ق‏ی(: باقی و زنده نمی‏گذارد، رحم نمی‏کند.

لا تذر )وذر(: وا نمی‏گذارد، ترک نمی‏کند، رها نمی‏کند ]که بمیرد[.
لوّاحة )ل‏وح(: سوزاننده

بشر: پوست‏ها، بشره‏ها
تسعة عشر: نوزده

اصحاب‌النار: نگهبانان آتش، خازنان جهنّم، دستیاران مالک دوزخ
عدّتهم: شمار آنها

لیستیقن )ی‏ق‏ن(: تا یقین کنند. 
یزداد )زی‏د(: زیاد و افزون شود. 

لا یرتاب )ری‏ب(: شک نکنند.
مرض: بیماری دل مانند نفاق و دورویی و شک و گمان و تردید و بخل و حسد و جهل.

ماذا اراد: چه خواسته است؟
مطلب،  نافع،  حکمت  نمونه،  و  مشهور  گفتار  سرگذشت،  عبرت‏انگیز،  داستان  مَثَل: 
گاهی به‏صورت تشبیه معقول به محسوس یا تشبیه و استعاره است تا مقصود و مطلب در 
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خاطره‌ها و اذهان جای گیرد و مطالب پراکنده به‏صورت جمع درآید، چیزی که شنونده یا 
خواننده را متوجّه امر دیگری کرده و آن را در نظر او مشخص و ممثّل سازد.

کم  می‏کند،  ناپیدا  و  پنهان  و  هلاک  می‏کند،  گم  می‏کند،  گمراه  )ض‏ل‏‎ل(:  یضل 
می‏کند، تباه می‌کند

ادبر )دب‏ر(: پشت کرد
اسفر )س‏ف‏ر(: روشن شد

اِحدی: یکی  
کُبَر: جمع کبری، بزرگ و عظیم

نذیرا )ن‏ذر(: بیم‏دهنده، آگاه‏کننده از آینده و عاقبت کار
یتقدّم )ق‏دم(: پیشی می‏گیرد، جلو می‏افتد.

یتأخّر )آخ‏ر(: تخلّف می‏کند، بازمی‏ایستد، عقب می‏رود.
رهینة )رهـ ‏ن(: گرو، همراه، ملازم، گرفتار

اصحاب الیمین: افراد دست راست که نامۀ اعمالشان را به دست راستشان می‏دهند.
یتسائلون )س‏ءل(: از یکدیگر می‏پرسند.

سلککم )س‏ل‏ک(: شما را وارد کرد.
لم نک )نکون/ ک‏‎ون(: نبودیم

لم نک نطعم )ط‏ع‏م(: اطعام نمی‏کردیم، برخوردار نمی‏کردیم.
کنّا نخوض )خ‏وض(: فرو می‏رفتیم، شناور می‏شدیم.

خائضین )خ‏وض(: فروروندگان
ما لهم: چه می‏شود آنها را؟

شفاعة )ش‏ف‏ع(: میانجیگری، پادرمیانی



]472 [

معرضین )ع‏رض(: روی گردان‏اند، اعراض‏کنندگان
حُمُر: خران نر، درازگوشان، جمع حِمار

مستنفرة )ن‏ف‏ر(: سخت‏رمنده، گریزان، فرارکننده، روی‏گردان
قسورة )ق‏س‏ر(: تیراندازان، صیّادان، شیر )قَسر: قهر و غلبه(

یؤتیٰ )ات‏ی(: داده شود.
منشّرة )ن‏ش‏ر(: بازشده، گشوده‏ شده

ذکره )ذک‏ر(: آن را یاد می‏آورد، آن را یاد می‏کند.
اهل التقوی: خداوند همۀ کارهایش را حساب‏شده و با دقّت و با رعایت همۀ جوانب 

انجام می‏دهد تا همۀ امور به‏سامان باشد.
اهل المغفرة: خداوند همۀ امور را کامل و بدون نقص انجام می‏دهد.

سوره‎شناسی
)ترتیب تلاوت(،  ترتیب جاودانۀ مصحف شریف  هفتادوچهارمین سورۀ قرآن کریم در 
»مدّثّر« نام دارد. این سوره با 56 آیه، چهل‏ویکمین سوره‏ در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن 
است. برخی سورۀ مدّثّر را چهارمین یا پنجمین سوره در ترتیب نزول دانسته‌اند، ولی این 
دیدگاه با سیاق آیات سوره که در آن تکذیب و اِعراض مشرکان مطرح شده است، سازگار 
نیست. باید مدّتی که طیّ آن چند سوره‏ای )حدود 40 سوره( نازل شده1 و واکنش مشرکان 

را به دنبال داشته باشد، سپری شده باشد تا در سورۀ مدّثّر گزارش شود.2 
سورۀ مدّثّر دارای دو رکوع یا واحد موضوعی است؛ رکوع نخست، مشتمل بر آیات 1 تا 
31، با خطابی که نشانۀ ملاطفت و مؤانست ویژۀ خداوند با رسول است آغاز می‏شود: »یا ایّها 

1. تاریخ قرآن رامیار، 679.
2. التفسیر الحدیث، 442-440/1.
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ر«، و از طهارت لباس و آراستگی آن‏حضرت و قیام و انذار ایشان با شعار جاودانۀ »اللّه 
ّ
المدّث

اکبر« خبر می‏دهد؛1 و اینکه رسول خدا از هر گونه آلودگی و پلیدی پرهیز داشتند و هرگز 

با منّت گذاشتن، احسان خویش را باطل نمی‏کردند و در راه دعوت و رسالت الهی خویش، 
فزونی‏خواه و کمیّت‏گرا نبودند؛ بلکه با صبوری و بردباری آنچه مورد رضایت خدا بود را انجام 

می‏دادند )آیات 2 تا 7(. 
از کافران یعنی ولید بن مغیره و چگونگی  از یکی  در ادامه، دوری‏گزیدن رسول خدا 
مقابلۀ خداوند با او روایت می‏شود )آیات 11 تا 26(. »ذرنی و من خلقت وحیدا«؛ ای رسول ما، 
ولید را که وحید است به عهدۀ من بگذار )نظماهنگ »وحیدا« با »ولیدا« جالب توجّه است(، 
من می‏دانم با او چه‏طور رفتار کنم و انتقام ظلم‏های او را خواهم گرفت: »سارهقه‌صعودا«؛ او 
را دود خواهم کرد و به آسمان خواهم فرستاد و ملائکه را که »عبادٌ مُکرَمون« است، اصحاب 

النار و خازنان جهنّم می‌گردانم تا این عذاب تحقّق یابد )آیۀ 31(. 
خداوند در ابتدا موقعیت ولید را نسبت به افرادی مانند ابوسفیان و ابوجهل که بدتر از 
او بودند، وصف کرده است: »و جعلت له مالا ممدودا . و بنین شهودا . ومهدت له تمهیدا«؛ 
ولید به‏رغم برخورداری از نعمت‏های الهی و امکانات متنوّع همچون اموال فراوان و فرزندانی 
کارآمد، زیاده‏خواه و طمّاع بود و با پیامبر اکرم و دیگر نشانه‏های خداوند سر ستیز و عِناد 
داشت. با این حال، خداوند حکیم، رفتار و گفتار او را در مواجهه و ارزیابی قرآن، جاودانه 
می‏کند تا درسی باشد برای همگان که چگونه با دگراندیشان مخالفان فکری خود تعامل 

داشته باشند و از مسیر حقیقت و ادب خارج نشوند. 
ولید ابتدا قرآن را از پیامبر شنید و با تفکّر آن را سنجید: »انّه فکّر و قدّر« - که بررسی 
و سنجش و پردازش او با شگفتی و مهربانانه بیان می‏شود: »فقتل کیف قدّر . ثمّ قتل کیف 

1. بنابراین، نمی‏توان به روایت ضعیفی که بر پایۀ آن گفته شده شعار رسول خدا »قولوا لا اله الّّا الله تفلحوا« 
بوده است، اعتنا کرد، هرچند شهرت فراوان یافته باشد.  
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قدّر«- سپس نگاهی کرد و با چهره‏ای درهم‏کشیده و از روی درماندگی )ثمَّ عبس و بسر(، 

سخنی گفت که هم تخصص و شرافت خود را از دست ندهد و هم یاران و هم‏کیشان خودش 
اّلّا  تحریر شده است: »ان هذا  پهلو  قرآن، دو  بیانی  اسلوب  او در  پاسخ  نگه‏دارد،  را راضی 
سحرٌ یؤثر . ان هذا اّلّا قول البشر«؛ اگر »اِن« را نافیه بدانیم، یعنی قرآن سحری گزیده از آثار 

دیگران و سخنی بشری است، ولی این مفهوم با روایت تاریخ از سخن او هماهنگ نیست: 
هذا  يَقولُ  وَما  لَمُغدِقٌ  سفَلَهُ 

َ
أ وَإِنَّ  لَمُثمِرٌ  علاهُ 

َ
أ وَإِنَّ  لَطَلاوَةً  عَلَيْهِ  وَإِنَّ  لَحَلاوَةً  لَهُ  إِنَّ  »وَاللّهِ 

بَشَرٌ«؛1سوگند به خدا، قرآن شيرينى خاصى و زيباىي مخصوصى دارد، شاخسار آن پرميوه 
و ريشه‏هاى آن پربركت است، قرآن سخن بشر نیست. از این رو، بهتر است »اِن« را مخفّفۀ 
از »انّ« بدانیم و »الّّا« را به معنای »غیر« بگیریم؛ در آن صورت، ولید اعتراف کرده است که 
قرآن پدیده‌ای غیر از سحر و سخن بشر و متغایر و متفاوت با آن است. بنابراین، وجه تمایز 
ولید - به رغم اینکه از منیّت و استکبارش دست برنداشت - از دیگر مشرکان در آن است که 
سخن خدا را بررسی کرد و مانند دیگر مشرکان پیامبر را بی‏محابا متّهم به دیوانگی و کهانت 
و سحر و جنون نکرد و خداوند با گزارش تفصیلی از رفتار او، ارزش تفکّر و تأمّل قبل از هر 

کاری را گرچه از فرد کافر و مشرکی مانند ولید سرزده باشد می‏ستاید. 
واحد موضوعی )رکوع( دوم سورۀ مدّثّر )آیات 32 تا 56( با بیان گردش شب و روز آغاز 
شده تا نشان دهد که وضعیّت انسان‏ها و جوامع همواره به یک منوال باقی نخواهد ماند، 
آنان که ارزش و بزرگی قرآن  را درک و بر مبنای آموزه‏های آن حرکت و برنامه‏ریزی کنند به 
به پس  کرده‏اند،  بی‏اعتنایی  قرآن  به  که  به‏عکس، کسانی  و  و سعادت رسیده‏اند  پیشرفت 
رفت و قهقرا گراییده‏اند. بنابراین، ضمیر مؤنّث »ها« در »اِنّها لََاحدی الکبر« به اعتبار آیات 
قرآن مطرح شده است، نه به سبب کلمۀ »سقر« )= جهنّم(. زیرا قرآن، کتاب انذار و نذیرپرور 

.» 1. الاعتقاد بیهقی، 268. نیز نک: بحار الأنوار، 9/ 167: »ما هُوَ مِن كَلََامِ الِإنسِ وَ الجِنِّ
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است و پیشرفت‏ها و عقب‏افتادگی‏ها بر محور قرآن انجام می‏گیرد: »وننزّل من القرآن ما هو 
شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین اّلّا خسارا« )اسراء، 82(. 

چنان‏که  است،  خویش  نیّات  و  اعمال  گرو  در  هرکس  رهین«.  بماکسب  امرئ  »کلّ 

و  شدن  جهنّمی  علّت  که  کرده‏اند  اعتراف  الیمین،  اصحاب  پرسش  به  پاسخ  در  مجرمان 
عقب‏ماندگی‏شان نماز نخواندن، همراهی نکردن با نمازگزاران، برخوردار نکردن مسکینان 
همه  از  و  نهادن،  قدم  وادی  هر  در  کورکورانه  باطل‏گرایان،  با  همدمی  زندگی،  مواهب  از 
مهم‏تر، تکذیب یوم‌الدین و بی‏توجّهی به پیامدهای اعمال‌شان بوده است. در نتیجه، اینان 
در دنیا از هر گونه علم و آگاهی ثمربخش، مانند گورخرانی که از شیر، رمیده و فراری‏اند، 
قیامت،  فرارسیدن  و  ناقور  در  با دمیده‏شدن  که  نمی‏دانستند  و  و دوری می‏کردند  اعراض 
دیگر عرصه‏‎ای برای فرار کافران مجرم وجود نخواهد داشت و  دوره‏ای بس طولانی و بسیار 

سخت را باید طیّ کنند.1

1. برگرفته از »بیست‏ونهمین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 ش.
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سورۀ مبارکۀ مزّمّل

نکتۀ آموزشی 
نَثرَ  تَنثُرهُ  ولا  تِبیاناً  »بَیّنهُ  فرموده‏اند:  ترتیلًا«  القرآن  »ورتّل  ترتیل  بیان  در  خدا  رسول 
آخِرِ  اَحدُکم  هَمَّ  ولایکننّ  القلوبَ  بِه  کوا  حَرِّ عَجائبِهِ  عندَ  قِفوا  الشِعرِ،  هَذَّ  هُ  تَهذُّ ولا  ملِ  الرَّ
ورَةِ«؛1 قرآن را به‏گونه‏ای بخوانید که همۀ اجزای آن، روشن و واضح بر زبانتان بیان شود  السُّ
و در قلب و ذهنتان تثبیت شود. قرآن را مانند شعرخوانی، نه آن‏قدر سریع و متصل بخوانید 
که کلمات و آیات به یکدیگر بچسبند و نه آن‏‏قدر میان کلمه‏ها و عبارت‏ها فاصله دهید که 
اجزای کلام مانند دانه‏های شن )هنگام وزیدن باد تند( از هم جدا و پراکنده شوند. هدف 
شما از خواندن قرآن، این نباشد که هرچه سریع‏تر سوره‏ای را به پایان برسانید، بلکه قرآن را 
به خودتان اِسماع کنید و به آنچه می‏خوانید، گوش فرادهید تا آوای قرآن دل‏هایتان را بیدار 
کند و به حرکت و تدبّر وادارد. در غیراین صورت، خیر و برکتی در قرائتتان نخواهد بود.2 
بنابراین، »حفظ الوقوف«3 همان قرائت فراز به فراز و آیه به آیه و رعایت وقف بر سر آن‏هاست 
و »بیان‏الحروف«، »اداءالحروف« یا »بیّنه تبیاناً« تعبیر دیگری از توصیف قرائت پیامبر اکرم 

به »مفسّرةً حرفاً حرفاً« است که توضیح آن گذشت.
القرآن«، »حسنا«، »اجرا« و  موارد وقف مطلق در مزّمّل 2: »معک«، »والنهار«، »من 

»واستغفروا الله« )آیۀ 20( و در مزّمّل 1: »به« )آیۀ 18( است.

 نوادر راوندی، 30. .1
 امام علی ع می‏فرمایند: »لا خیر فی قراءةٍٍ لیس فیها تدبّرٍ« )كافی، ج1، ص36(. .2

 المحجة ‏البیضاء، ج2، ص225. .3
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مفردات
 مزّمّل )ز‏م‏ل(: جامه در خود پیچیده، کسی که خود را در پارچه یا لباسی پیچیده، در 

ل« بوده ]زِمال: لباس زیر[ اصل »مُتَزَمِّ
اُنقُص )ن‏ق‏ص(: کم کن

زد )ز‏ی‏د(: اضافه و زیاد کن
ل: شمرده بخوان، با تأنّی و به‏دور از عجله و شتاب بخوان رَتِّ

سنلقی )ل‏ق‏ی(: القا خواهیم کرد، به‏قطع و یقین القا می‏کنیم.
قولًا )ق‏ول(: گفتاری، سخنی

ثقیلا )ث‏ق‏ل(: با ارزش، گران‏بها
ناشئة الیل: برخاستن در شب، سحرخیزی

وطئاً )وط‏أ(: قدم برداشتن، پا گزاردن، حرکت کردن
اشدّ وطئاً : استواری قدم، رفتن محکم‏، پا برجاتر، حرکت دور از لغزش و خطا ‏  

اقوم قیلا: گفتار راست‏ و سخن محکم که دقیق و جاندار و پرنفوذ و گیراست و از سستی 
و سبکی و کژی و ناراستی به‏دور است.

سبحاً: کار و فعّالیت، رفت‏وآمد
تبتّل )ب‏ت‏ل(: قطع امید کن، بریده و جدا شو. 

تبتّل الیه: با خشیت و تضرّع به او بپیوند، فقط امیدوار به او باش
مشرق )ش‏رق(: جای برآمدن آفتاب
مغرب )غ‏رب(: جای فرو رفتن آفتاب

وکیل )وک‏ل(: کسی که کار به عهدۀ او گذارده می‏شود، کارساز و کارپرداز، کسی که 
به او اعتماد و تکیه می‏شود.
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جمیلا )ج‏م‏ل(: نیکو
ذرنی و المکذّبین )وذر/ ک‏ذب(: مکذّبان را واگذار ]من به حسابشان می‏رسم[

و  به غفلت  را  آنان  امکانات فراوان ]که  و  النَعمَة )اول/ ن‏ع‏م(: صاحبان نعمت  اولی 
غرور و تکذیب واداشته است[، نازپروردگان و آسایش‏طلبان

مهّلهم )م‏هـ ‏ل(: به آنان مهلت بده
لدینا )ل‏دن(: نزد ما

انکالًا )ن‏ک‏ل(: بندهای محکم، غل‏های سنگین، جمع نِکل
جحیما: آتشی بزرگ در مکانی عمیق

غصة: چیزی که در گلو گیر می‏کند، گلوگیر
ترجف )رج‏ف(: به‏شدّت می‏لرزد و تکان می‏خورد.

کثیباً )ک‏ث‏ب(: تودۀ بزرگ شن و ریگ
مهیلًا )ه‏‏ ی‏ل(: فرو ریخته، روان کرده شده، سست و روان

وبیلًا )وب‏ل(: سخت و سنگین، گران و ناگوار
تتّقون )وق‏ی(: خود را در امان نگه می‏دارید.

ولدان )ول‏د(: کودکان
شیبا: سپیدسران، سفیدمویان
منفطر )ف‏ط‏ر(: شکاف‏خورده
مفعولا )ف‏ع‏ل(: انجام‏شدنی

ادنی )دن‏و(: کم‏تر
ثلثی: دوسوم

طائفة )ط‏وف(: گروهی



]479 [

یقدّر )ق‏در(: اندازه می‏گیرد، معیّن می‏کند.
لن تحصوه )ح‏ص‏ی(: توان آن ]یعنی اندازه‏گیری دقیق مقدار خواب و بیداری در شب 

و نوع فعالیت‏های روزانه[ را نخواهید داشت.‏
فتاب علیکم: پس به شما روی کرد، وضعیّت و موقعیّت شما را درک کرد، به شما لطف 

و تفضّل کرد، بر شما آسان گرفت. 
تیسّر )ی‏س‏ر(: ممکن شد، آسان شد.

سیکون )ک‏ون(: خواهند بود.
مرضی )م‏رض(: بیماران

آخرون: دیگران، جمع آخَر
یضربون )ض‏رب(: می‏روند، حرکت می‏کنند، سفر می‏کنند.

یبتغون )ب‏غ‏ی(: طلب می‏کنند.
فضل اللّه: فضل خدا، روزی فزونی خدا

یقاتلون )ق‏ت‏ل(: می‏جنگند.
یقرضون )ق‏رض(: وام می‏دهند، قرض می‏دهند.

تقدّموا )ق‏دم(: پیش فرستید، از پیش انجام دهید.

سوره‎شناسی
سورۀ  هفتادوسومین  و  پژوهشی،  آموزشی  ترتیب  در  سوره‏  چهل‏ودومین  نام  »مزّمّل« 
قرآن کریم در ترتیب جاودانۀ قرآن مجید است. این سوره، دو واحد موضوعی )رکوع( دارد 
که واحد نخست آن )آیات 1 تا 19( قطعاً در مکّه و گفته شده واحد دوم )آیۀ 20(، یک سال 
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بعد1 یا بیش از ده سال بعد در مدینه نازل شده است.2 گویا علّت در نظر گرفتن این فاصلۀ 
در  اللّه«  سبیل  فی  »یقاتلون  مانند  عباراتی  وجود  نخست  سوره،  قسمت  دو  میان  طولانی 
بر تحقّق  آیات مکّی دلالت  این گونه عبارات در  بوده است، در حالی که وجود  واحد دوم 
عملی آن در مکّه ندارد، بلکه قرآن آنها را پیشاپیش بیان کرده و بعدها در مدینه رخ داده 
است؛ دوم آنکه بر پایۀ برخی روایات، سورۀ مزّمّل، سوّمین سوره در ترتیب نزول تدریجی 
پنداشته شده است؛ در حالی که مضامین سوره )آیات 10 و 11( و نزول بسیار نزدیک آن با 
سورۀ مدّثّر، بیان‏گر نزول متأخّر سورۀ مزّمّل است، چنان‏که در بعضی ترتیب‏نزول‏ها ردیف 
41، 42 و 46 به آن اختصاص یافته است. بنابراین، دو قسمت سورۀ مزّمّل با فاصلۀ بسیار 

اندکی و پشت سر هم در مرحلۀ میانی مکّی نازل شده‏اند.  
آغاز  المزّمّل«  ایّها  و لطیف »یا  با خطاب ملایم  مدّثّر،  مانند سورۀ زوجش  مزّمّل  سوره 
می‏شود. گویا پیامبر از اینکه مشرکان او و کلام خدا را به سخره گرفته‏اند، غمگین و اندوهناک 
است؛ خداوند با دیدن این صحنه وارد یک گفت‏وگوی خصوصی و عاشقانه با ایشان می‏شود 
آنجا که برای عاشق همه چیز معشوق اهمیت دارد، خداوند حتّی چندوچون روانداز  از  و 

پیامبر را جاودانه می‏کند تا نشان دهد که با رسولش چقدر صمیمی و همراه است. 
خداوند برای موفقیّت پیامبر در روز و غلبه بر سختی‏ها و مشکلات آن، ایشان را به »قیام 
لیل« و »نماز شب« و »ترتیل قرآن« رهنمون می‏شود؛ زیرا آن سه موجب دریافت رهنمودهای 
را  او  و سخنان  روز محکم  در طول  را  انسان  گام‏های  و  است  و گران‏بهای خداوند  پرارزش 
استوار می‏کند. بنابراین، از آن‏حضرت می‏خواهد که با یاد پروردگارش و توکّل بر او و قطع 
باشد  بردبار  و  صبور  رفاه‏زده،  مکذّبانِ  و  بدخواهان  رفتار  و  گفتار  برابر  در  دیگران،  از  امید 
»واستعینوا بالصبر و الصلوة« )بقره، 45، 153( و به شیوه‏ای حکیمانه و زیبا از آنان فاصله 

1. مصنّف صنعانی، 39/3، ح4714. 
2. التفسیر الحدیث، 114/1، 426.  
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بگیرد و از مجادلۀ با آنها بپرهیزد و برخورد با آنان را به خداوند بزرگ بسپارد. زیرا خداوند 
همان‏طور که فرعون را به سبب عصیان و سرپیچی از حق غرق گردانید، دشمنان انسانیّت 
و فضیلت را به غل و زنجیر خواهد بست و آنان را به دوزخ و عذابی پردرد مبتلا خواهد کرد.1 
در آیۀ 20 سورۀ مزّمّل که واحد موضوعی دوم سوره و تنها رکوع تک آیه‏ای قرآن است، 
خداوند با بیان اینکه تقدیر شب و روز به دست اوست، مسلمانانی را که به تأسّی از رسول 
می‏خواند،  فرا  عبادت  در  آسان‏گیری  و  تیسیر  به  کرده‏اند  اقدام  شب  نماز  و  قیام  به  خدا 
زیرا خداوند به موقعیّت و توانایی متفاوت هریک از آنان آگاه و عالم است. آنچه مهم است 
بیداری قسمتی از شب و اقامۀ نماز و برنامه‏ریزی برای روزهای بعدی و آیندۀ زندگی است »و 

بالاسحار هم یستغفرون« )ذاریات، 18(.

نیز،  این سیاق  از  مزّمّل، در خارج  آیۀ 20 سورۀ  القرآن« در  تیسّر من  ما  فراز »فاقرؤا   
علی‌الاصول ضرورت و لزوم آسان‏سازی قرائت قرآن و آسان‏گرفتن در آن را با توجّه به وضعیّت 

مختلف مخاطبان قرآن تأکید و توصیه می‏کند. 
سورۀ مزّمّل زوج سورۀ مدّثّر است؛ چنان که آشکارا آیات 1و2، 3، 5و7، 9و10، 11، 
16، 43 تا 46، 54 تا 56 سورۀ مدّثّر با آیات 1و2، 8، 10، 12و14و17و18، 11، 15، 20، 

19 سورۀ مزّمّل متناظر و مبیّن یکدیگرند. 
سورۀ مزّمّل با 9 سورۀ مدّثّر، تحریم، نساء قُصریٰ )طلاق(، ممتحَنه، حجرات، احزاب، 
محور  و  است.  هم‌گروه  می‏شوند،  آغاز  »یا«  ندای  حرف  با  همگی  که  نساء  و  مائده  حجّ، 
زوج‏سورۀ  اسلام«.  به  جاهلیّت  از  انتقال  و  »تحوّل  از  است  عبارت  آنها  مشترک  موضوعی 
مدّثّر و مزّمّل بر قیام و انذار که لازمۀ تحوّل اجتماعی‏اند تمرکز دارند؛ با این تفاوت ظریف 
که سورۀ مدّثّر بستر روز را که ظرف تحوّل اجتماعی و صحنۀ قیام و انذار و اثربخشی آن در 

1. برگرفته از »بیست‏ونهمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 
ش.
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تعامل با مخاطبان است، مطرح می‏کند و سورۀ مزّمّل استفاده از مَرکب شب را برای سیر 
و سلوک روحی و فردی منذران و مصلحان معرّفی، و چگونگی استفاده از آن را برای طیّ 

طریق طریقت بیان می‏کند.1

نکات تفسیری
در برخی از سوره‌های پیشین، سخن از تقدیم و تأخیر و تقدّم و تأخّر بود؛ مانند: »یقول 
یا لیتنی قدّمت لحیاتی« )فجر،24(؛ »علمت نفس ما قدّمت و اخّرت« )انفطار، 5(؛ »... یوم 

ینظر المرء ما قدّمت یداه ...« )نبأ،40(، »ینبؤا الانسان یومئذ بما قدّم و اخّر« )قیامت،13(؛ 

»تقدیم«  از  مصادیقی  مزّمّل  سورۀ  در   .)37 )مدثر،  یتأخّر«  او  یتقدّم  ان  منکم  شاء  »لمن 
)تمهید و مقدّمه‌چینی و اقدام و عمل( برشمرده شده است مانند قرائت قرآن، قیام شب، 
اقامۀ نماز، پرداخت زکات و قرض حسن )آیۀ 20(. اینها مواردی هستند که انسان در آخرت 
حسرت می‌خورد که ای کاش برای زندگی ابدی خود آنها را انجام می‌داد و تقدیم می‌کرد 
و کافر حسرت می‌خورد و آرزو می‌کند که ای کاش خاک می‌بود! و اینکه چرا به این اعمال 
اقدام نکرده است؟! خداوند در آیۀ 20 سورۀ مزّمّل، پس از اینکه این موارد را برمی‌شمارد، 
تأکید می‌کند: »وماتقدّموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیراً و اعظم اجراً«، تا انگیزۀ 

ما را برای انجام هرچه بیشتر و بهتر این قبیل امور، قوی‌تر کند.
یکی از عواملی که موجب می‌شود ما در »تقدیم« این اعمال سستی و کوتاهی کنیم، 
سخت‌گیری در انجام آنهاست که یقیناً از مکاید شیطان است. شیطان  خوب می‌داند که اگر 
پای تیسیر در انجام واجبات و مستحبات باز شود، غالب مردم به انجام آنها راغب خواهند 
شد. از این رو تا می‌تواند ما را وسوسه می‌کند و در مسیر انجام آنها عُسر و حرج قرار می‌دهد 
تا ما را از انجام آنها منصرف سازد. مثلًا بسیاری هستند که قرآن نمی‌خوانند صرفاً به این 

1. سوره‏شناسی، 116.
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یا برخی  این واسطه مرتکب گناه شوند  به  و  ادا کنند  را غلط  خاطر که می‌ترسند کلماتی 
خواست  آنکه  حال  گردند.  عقاب  مستوجب  طریق  این  از  و  نکنند  ادا  درست  را  حروف  از 
خداوند درست عکس این است )فاقرؤا ما تیسر من القرآن(. یعنی قرآن خواندن باید توأم 
با یُسر باشد و قرائتی که ملازم با عُسر و حرج و سخت‌گیری است، اصولًا مطلوب خداوند 
نیست. همچنین بسیاری هستند که نماز شب نمی‌خوانند چون گمان می‌کنند که حتماً 
باید ساعاتی پیش از اذان صبح برخیزند و در هر شرایطی وضو بگیرند و قیام کنند و 11 
رکعت را ایستاده اقامۀ نماز کنند و در رکعات مختلف فلان سوره‌ها را بخوانند و چنین و چنان 
کنند. حال آنکه این صورت از نماز شب، تنها یکی از اشکال مختلف نماز شب می‌باشد. 
نماز شب متناسب با شرایط و توان افراد می‌تواند از نظر کمّی و کیفی کم و زیاد شود؛ از نظر 
تعداد رکعات، از نظر نشسته یا ایستاده و یا حتی خوابیده خواندن؛ از نظر رعایت اذکار و 
... می‌تواند ده‌ها شکل به خود بگیرد که همۀ آنها یقیناً نماز شب به ‏شمار می‌آیند. مهم این 
است که اجازه ندهیم در انجام این اعمال، عسر و حرج ایجاد شود. در انجام امور اجتماعی 
ر( که می‌توانیم، باید  نیز همینطور نباید دچار وسوسه شویم؛ هرگونه و به هر میزان )ما تَیَسَّ
وارد شویم و از تعارف و تکاثر که در این مسیر بسیار آفت‌زاست، بپرهیزیم و بدانیم که همۀ 

این اعمال، مقدمات و توشۀ زندگی اصلی و ابدی ما هستند )قدّمت لحیاتی(.
خداوند در آیۀ 20 دو بار تأکید می‌کند که او داناست و می‌داند )عَلِمَ( و به شرایط مختلف 
ما آگاه است؛ او به‏خوبی می‌داند که برخی از ما ممکن است مریض باشیم یا در حال سفر 
باشیم یا در معرکۀ جنگ باشیم و ...، بنابراین، دستور می‌دهد که در هر شرایطی که هستید 
ر من القرآن(. مهم این است که بخوانید؛ نباید خواندن را ترک  قرآن بخوانید )فاقرؤا ما تیسَّ
کنید به حساب اینکه مثلًا الآن وضو ندارم؛ رو به قبله نیستم؛ مریض هستم؛ در حال جنگ 
قرآن  نخواندن  بر  دلیل  نمی‌تواند  اینها  از  . هیچکدام   ... و  زیاد است؛  و صدا  هستم؛ سر 
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باشد. سخت‌گیری‌های ما در امر قرائت قرآن – العیاذ بالله- ناخودآگاه ملازم با این اعتقاد 
است که خداوند نمی‌داند! به همین خاطر دو بار تأکید شده است که خداوند می‌داند و به 
همۀ شرایط زندگی ما واقف است، همۀ معذوریت‌ها و محذوریت‌های زندگی ما را می‌داند؛ 
الهی  براساس همین دانش گستردۀ  و  به‏خوبی می‌داند  را  اقتضائات همۀ مشاغل  و  لوازم 
است که دستور می‌دهد: »فاقرؤا ما تیسر من القرآن«؛ هرطور که برایتان میسّر است قرآن 

بخوانید یا نماز شب بخوانید.
در پرتو همین قرائت و عبارت میسّر است که رابطۀ انسان با خدا محکم‌تر می‌شود و 
زمینه برای انقطاع و »تبتّل« به سوی خدا فراهم می‌شود و انسان به »رب المشرق و المغرب« 

متصل می‌شود و او را وکیل خود برمی‏گزیند و سرانجام منکران و مکذّبان را به او وامی‌نهد.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در جایگاه حرف »فاء« در »فاقرؤا« تأمّل نمایید که چه چیزی را به چه چیز دیگر .

ربط داده است؟
	2 آیا شرایط مختلف زندگی انسان به همان چند مورد که در آیۀ 20 برشمرده شده .

است، محصور می‌شود یا اینکه آنها صرفاً از باب نمونه‌اند؟ اینکه انسان یقین کند خداوند 
اوضاع و شرایط مختلف زندگی او را می‌داند، در مسیر اقدام و عمل هرچه بیشتر و بهتر چه 

کمکی می‌تواند به انسان داشته باشد )عَلِمَ ... و ما تقدموا ...(؟ 
	3 صبر بر قیل و قال مردم و »هجر جمیل« از آنان چه پشتوانه‌های عملی و معرفتی .

لازم دارد )آیات 6 تا 10(؟
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سورۀ مبارکۀ جنّ

نکتۀ آموزشی
چون قرآن، کلام خداست، انگیزه‏های لازم را برای تعلیم و تعلّم با خود به‏همراه دارد؛ 
یعنی هر انسانی مشتاق است که آن را کامل و درست فراگیرد. پس بهترین شیوۀ تشویق 
معلم قرآن و نظام آموزشی این است که چنین شوق و رغبتی را با سخت‏گیری از میان نبرد و 
مانع بروز عوامل گوناگون »‌تضعیف« ‌این شوق شود. مربّی قرآن به‏جای تشویق، ‌همان‌طور 
که قرآن می‌فرماید: »و‌نیسّرک للیسریٰ« )اعلی، 8( باید امر تعلیم قرآن را »تَیْسیر«‌ کند. اگر 
مُربّی بتواند تعلیم قرآن را با تیسیر ‌انجام دهد و موانع و سختی‌های کار را از سر راه متعلّم 
بردارد، ‌نَفْسِ تعلیم که به معنای »‌ایجاد علم« ‌است، باعث دلگرمی فراون قرآن‌آموز می‌گردد 
و این، بهترین و مؤثرترین تشویق است. بنابراین، تشویق با مفهوم و مصداق رایج و متعارف 
آن که همه‏جا متأسفانه مرسوم شده است، ‌نیاز نیست، و ‌اگر قرار شد تشویق باشد، ‌باید همه 
یک‏اندازه  به‏  را  قرآن‌آموزان  همۀ  می‏توان  پذیرایی  با  شوند؛ ‌مثلًا  تشویق  مساوی  به‏صورت 
تشویق کرد و این یک سنّت اسلامی است که ائمه طاهرین و علمای اسلام بسیار از آن بهره 

می‌جسته‌اند.

مفردات
اوحی )وح‏ی(: وحی شد، پوشیده از چشم و گوش دیگران اعلام شد.

استمع )س‏م‏ع(: گوش فراداد]ند[.
نفرٌ: گروهی )بیش از سه و کمتر از ده(

عجبا: شگفت، شگفت‏آور 
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یهدی )ه‏ـدی(: هدایت می‏کند، می‏رساند.
رشد: بینش صحیح، تشخیص سَره از ناسره، درست از نادرست، حق از باطل، طیّب از 

خبیث، طهارت از پلیدی، سود از ضرر، نور از ظلمت، هدایت از ضلالت، راه از چاه 
تعالی )ع‏ل‏ی(‏: بلند مرتبه است.

جدّ: بزرگواری، عظمت
صاحبة )ص‏ح‏ب(: همسر

سفیهنا )س‏ف‏ه(: بی‏خرد ما، نادان ما
شططا: از حدّ و اندازه در گذشته، ناحق 

کذبا )ک‏ذب(: دروغ
کان+یعوذون )ع‏وذ(: پناه می‏بردند.

رجال: مردان و زنان، جمع رجل
زادوهم )زی‏د(: افزودند بر آنها

رهقا: سبک‏مغزی، ناشایسته‏، تباهی، خسران و زیان
لن یبعث )ب‏ع‏ث(: مبعوث نخواهد کرد، بر نخواهد انگیخت.

لمسنا )ل‏م‏س(: لمس کردیم، کنایه از نزدیک شدن یا جست‏وجو کردن
ملئت )م‏ل‏ء(: پر شده 

حرساً )ح‏رس(: پاسبانانی، نگهبانانی، جمع حارس
شدیداً )ش‏دد(: قوی، محکم، قدرتمند

شهبا: شهاب‏هایی، جمع شهاب
کنّا نقعد )ق‏ع‏د(: می‏نشستیم.

مقاعد )ق‏‏ع‏د(: مکان‏های نشستن، جمع مقعد
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الآن )اون(: اکنون
رصدا: مراقب، مواظب، در کمین نشسته

لا ندری )دری(: نمی‏دانیم
طرائق )ط‏رق(: راه‏ها، روش‏ها، جمع طریق

رَشَدا: رُشد، سعادت و کمال
دون ذلک: غیر آن، پایین‏تر از آن

قِددا )ق‏دد(: جمع قِدّة، مختلف، متفاوت، پراکنده، )قَدّ = پاره کردن، بریدن، قطع 
کردن(

ظننّا )ظ‏ن‏ن(: یقین کردیم.
لن نعجز اللّه )ع‏ج‏ز(: از دست خدا در نخواهیم رفت، )اعجاز: عاجز کردن، از دست 

رفتن، درگذشتن(
هَربا: در حالی که می‏گریزیم، فرار می‏کنیم.

بخسا: کاستی، نقص
رهقا: تحمیل امری ناخوشایند، از حد در گذشتن

مسلمون )س‏ل‏م(: کسانی که تسلیم امر و ارادۀ خداوندند و به دیگران آسیب و ضرری 
نمی‏رسانند. 

قاسطین )ق‏س‏ط(: متجاوزان، بیدادگران
تحرّوا )ح‏ری(: با سعی و کوشش در طلب بوده‏اند، سزاوارند، شایسته‏اند.

حطبا: هیزم، مادۀ آتش، آتش‏گیرانه
اَلّوْ = اَن لَوْ: که اگر 

استقاموا )ق‏وم(: استوار و ثابت قدم می‏بودند و منحرف نمی‏شدند.
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اسقیناهم )س‏ق‏ی(: سیرابشان می‏کردیم، می‏نوشانیدیم. 
غدقا: بسیار، فراوان

لنفتنهم )ف‏ت‏ن(: تا آنها را بیازماییم.
یعرض )ع‏رض(: اعراض کند، روی برگرداند.

یسلکه )س‏ل‏ک(: وارد می‏کند او را 
صعدا: دشوار و فراگیر

مساجد )س‏ج‏د(: جمع مسجَد: اعضای سجده یا جمع مسجِد: مکان سجود
فلا تدعوا )دع‏و(: نخوانید، عبادت نکنید، سجده نکنید.

یدعوه )دع‏و(: او را می‏خواند، عبادت می‏کرد.
کادوا: عملًا، نزدیک بود.

لِبَدا: جمعیتی انبوه و درهم تنیده، گروه‏ها و دسته‏هایی از جمعیّت که از شدّت ازدحام 
در هم فشرده شده‏اند. اشاره به هجوم مشرکان مکّه به سمت رسول خدا تا قبل از همه از 

اخبار تازه نازل شده باخبر شوند.
لا املک )م‏ل‏ک(: در اختیار من نیست، مالک نیستم، نمی‏توانم.

ضرّ: گزند، زیان
لن یجیرنی )ج‏ور(: حمایت و حفظ نمی‏کند مرا، امان نمی‏دهد مرا

من دونه: غیر از او
ملتحدا )ل‏ح‏د(: پناهگاهی

بلاغاً )ب‏ل‏غ(: رساندن
رسالاته )رس‏ل(: پیام‏هایش، پیغام‏های وی 

یعص )ع‏ص‏ی(: سرپیچی کند، نافرمانی کند. 
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حتّی اذا: پس در وقتی که
ناصرا )ن‏ص‏ر(: یاوری

اضعف: سست‏تر، ضعیف‏تر
اقل )ق‏ل‏ل(: کمتر

ان ادری )دری(: نمی‏دانم.
امدا )ام‏د(: زمانی، غایتی، پایانی، نهایتی

عالِم الغیب: آگاه به غیب )آنچه از چشم و گوش انسان پنهان و پوشیده است(.
لا یظهر: آشکار و مطّلع نمی‏کند.

ارتضی )رض‏ی(: بپسندد و برگزیند.
یسلک )س‏ل‏ک(: وارد می‏کند، قرار می‏دهد.

بین یدیه: پیش وی، در مقابل او
خلف: پس او، پشت وی

رصدا: نگاه‏بانانی، محافظانی، مراقبانی
احاط )ح‏وط(: احاطه و اشراف دارد.

احصی )ح‏ص‏ی(: شمرد و شمارش را به آخر رساند. 

سوره‏شناسی
»جنّ«، هفتادودومین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( و چهل‏وسوّمین 
سوره‏ در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ جنّ با 28 آیه در مکّه نازل شده و 
دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است که هردو با »قل« آغاز می‏شود. بنابراین، سورۀ جنّ در 
ترتیب آموزشی، پنجمین و آخرین سوره‏ای است که با »قل« شروع می‏شود و پنج »قل« نیز 
دارد؛ از این رو، با سوره‏های »ناس، فلق، اخلاص و کافرون« هم‏گروه است و محور موضوعی 
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آن »اخلاص در عبادت و نفی هرگونه شرک و ربوبیّت غیر خداست«؛ این محور با توجّه به 
چهار بار تکرار کلمۀ »قل« در واحد دوم )آیات 20، 21، 22 و 25( از پنج بار تکرار آن در کلّ 
سورۀ جنّ تأکید و تأیید می‏شود. بنابراین، برخلاف تصوّر اوّلیّه، محور موضوعی سورۀ جنّ، 
»جنّ و جنّیان« و اهمیّت داشتن آنها نیست؛ به‏ویژه آنکه در واحد دوم )آیات 20 تا 28( که 

تعلیم سوره از آنجا آغاز می‏شود سخنی از جنّیان نیست. 
با مطالعۀ مضامین سورۀ نوح که زوج سورۀ جنّ است آنچه بیش از همه مورد توجّه قرار 
پیشنهاد شود،  از محورهای موضوعی سورۀ جنّ  به عنوان یکی دیگر  و می‏تواند  می‏گیرد 
»مقایسۀ مبانی و شیوه‏های تبلیغی حضرت نوح )ع( با سیرۀ حضرت محمّد مصطفی )ص( 
خاتم پیامبران است«؛ حضرت نوح)ع( با 950 سال تبلیغ نتوانست جز تعداد اندکی از قوم 
خود را هدایت کند، ولی رسول خدا افزون بر هدایت ده‏ها هزار نفر از انسان‏ها در طول 23 
سال رسالت‏شان - که همچنان شعاع هدایت آن‏حضرت پر نور و جذّاب استمرار و گسترش 
دارد - توانستند در پرتو عنایت الهی گروهی از جنّیان را نیز هدایت کنند؛ آن‏گروه از جنّیان 
با استماع تلاوت آن‏حضرت که در آن هیچ شائبۀ تحمیل و اجبار نبود »مُنذر« شدند و به 

انذار دیگر جنّیان پرداختند )احقاف، 29. مقایسه کنید با آیات 5 تا 9 سورۀ نوح(. 
و  از سه  )بیشتر  از جنّیان  اینکه گروهی  اعلام  با  تا 19(   1 )آیات  واحد نخست سوره 
کمتر از ده( در پرتو هدایت الهی بدون اینکه رسول خدا را ببینند و پیامبر آنها را مشاهده 
را پدیده‏ای شگفت و عجیب  و آن  انصات و استماع کردند  را  کند، تلاوت قرآن آن‏حضرت 
از  اگر خداوند  که  است  به ذکر  آوردند. لازم  ایمان  آن  به  و  یافتند  تعالی خود  و  برای رشد 
این واقعه خبر نداده بود، رسول خدا نیز از آن بی‏خبر بود. بنابراین، برخلاف باور عمومی 
مردم، با اینکه جنّیان در روی زمین زندگی می‏کنند، ولی هیچ‏گونه ارتباط و دخل و تصرّفی 
در زندگی انسان‏ها ندارند؛ چنان‏که در سورۀ رحمان که سرتاسر آن خطاب به انس و جنّ 
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است، خداوند از رگه‏های آب شیرین در دل آب‏های شور خبر داده است بدون اینکه این‏دو با 
هم ممزوج شوند: »مرج البحرین یلتقیان. بینهما برزخ لایبغیان« )رحمان، 19و20(؛ »وهو 
محجورا«  وحجراً  برزخاً  بینهما  جعل  و  اجاجٌ  ملحٌ  هذا  و  فراتٌ  عذبٌ  هذا  البحرینِ  مرج  الذی 

)فرقان، 53(. در داستان سلیمان نبی)ع( نیز جنّیان به اذن و فرمان خدا برای سلیمان کار 
می‏کردند، نه تحت فرمان آن‏حضرت: »ولسلیمان الریح ... ومنَ الجنّ من یعمل بین یدیه باذن 

ربّه ومن یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر« )سبأ، ١٢(. 

انّا سمعنا قرآناً عجبا( تا آیۀ 5 سورۀ جنّ، سخن جنّیان است  از فراز دوم آیۀ 1 )فقالوا 
)فآمنّا، جدّ ربّنا، سفیهنا، واَنّا ظننّا(. آیات 6و7، سخن خدا و بیان‏گر این نکتۀ مهم است که 
برخی از انسان‏ها به‏جای پناه بردن به خدا و استعاذۀ به او )نک: ناس، 1 تا 3(، به جنّیان 
متوسّل می‏شوند و این توجّه و باور غلط که عین شرک است، جز فزونی بدبختی و نابودی 

زندگی انسان‏ها نتیجۀ دیگری ندارد )آیۀ 6(. 
)احقاف، 30(  از حضرت موسی)ع(  را پس  پیامبری  جنّیان گمان می‏کردند خداوند 
را داشته‌اند )جنّ، 7(؛  نادرست  این عقیدۀ  نظیر  نیز  انسان‏ها  بعضی  انگیخت.  برنخواهد 
چنان که مؤمن آل‏فرعون خطاب به قومش گفت: »ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبیّنات فما 
زلتم فى شک ممّا جاءکم به حتىٰ‏‏ اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولًا«)مؤمن، 34( . 

آیات 8 تا 12 و فراز نخست آیات 13: »واَنّا لمّا سمعنا الهدی آمنّا به«، و 14: »واَنّا منّا 
المسلمون و منّا القاسطون«، ادامۀ سخن جنّیان است. در این آیات، جنّیان اعتراف می‏کنند 

که گروهی از آنان صالح و مسلمان هستند و گروهی دیگر »قاسط‏«اند )از عدل و انصاف، 
به‏دورند(، و با نزول قرآن پایگاه‏هایی را که برای استراق سمع از ملائکه داشته‏اند از دست 
داده‏اند. بنابراین، همان‏طور که در واحد دوم تبیین شده است )آیۀ 26-27(، جنّیان از عالم 
غیب کاملًا بی‏خبرند و ناآگاهی آنان تا آنجاست که گمان می‏کنند حضرت موسی)ع( آخرین 
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پیامبر خداست و از بعثت و نبوّت حضرت عیسی)ع( اطلاعی ندارند: »واذ صرفنا اليك نفراً 
من الجنّ يستمعون القرآن فلمّا حضروه قالوا انصتوا فلمّا قضي ولّوا الى قومهم منذرين . قالوا 

انّا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه يهدي الى الحقّ والى طريق  يا قومنا 

مستقيم« )احقاف، ٣٠(. 

در قصّۀ سلیمان نبی)ع( نیز جنّیان از مرگ سلیمان بی‏خبر بودند تا اینکه وقتی بعضی 
ناآگاهی  به  افتاد،  بر زمین  از جنبندگان عصای سلیمان را خوردند و جسد مردۀ سلیمان 
خود از غیب اعتراف کردند: »فلمّا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته اّلّا دابّة الارض تاكل 
المهين« )سبأ،  العذاب  لبثوا في  ما  الغيب  لو كانوا يعلمون  الجنّ ان  نت  تبّي منساته فلمّا خرّ 

14(. از فراز دومِ آیۀ 14 تا پایان سوره )آیۀ 28( سخن خداست.1 

نکات تفسیری
همگروه  بنابراین  می‌شود؛  آغاز  »قل«  با  که  است  سوره‌ای  پنج  از  یکی  جنّ  سورۀ 
سوره‌های ناس و فلق و اخلاص و کافرون است. مفهوم استعاذه که در سوره‌های معوذتین 
)ناس و فلق( مطرح شده در این سوره تفصیل و تبیین بیشتری به خود گرفته است. کلمۀ 
»اعوذ« در سوره‌های ناس و فلق، جای خود را به »ادعوا« در این سوره داده است: »قل انما 
ادعوا ربی و لااشرک به احداً« )آیۀ 20(. این نشان می‌دهد که استعاذه )اعوذ( در حقیقت 

همان دعوت و دعا می‌باشد )ادعوا(. انسان باید ببیند چه کسی را می‌خواند و از چه کسی 
از  باید  تنها  و  تنها  انسان  انتظار  و  خواهش  کند.  استجابت  را  او  دعوت  و  دعا  دارد  انتظار 
خداوند باشد و نباید کسی یا چیزی را در این مسئله شریک خداوند کند )انّما(. حتی خود 
پیامبر اکرم و ائمۀ هدیٰ)ع( نیز نباید در این مسئله شریک خداوند قرار گیرند؛ زیرا آنان و 

1. برگرفته از »سی‏‎امین کارگاه آموزشی  پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم«، دارالقرآن سپاه کرج، 1395 ش 
و »نهمین کارگاه آموزشی – پژوهشی قصص قرآن، قصّۀ سلیمان نبی«.
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دعا  لکم ضراً ولا رشداً(.  املک  انی لا  )قل  نیستند  و ضرری  نفع  مالک هیچ  دیگر،  هرکس 
در  که  همان‏طور  اوست.  دستان  در  ضرر  و  نفع  که  باشد  کسی  به  خطاب  باید  استعاذه  و 
سورۀ مجاور )مزّمّل( خواندیم که انسان کسی را باید وکیل خود قرار دهد که رب المشرق و 

المغرب است و ربوبیت همه چیز با اوست )فاتخذه وکیلًا(.
ممکن است بسیاری از مردم گمان کنند که پیامبر اکرم به حساب اینکه با وحی مرتبط 
است و به خداوند و آسمان متصل است، مستقلّّاً در برخی از امور عالم توان دخالت و تغییر 
دارد، یا اینکه جنّیان به حساب اینکه موجوداتی ماورائی‏اند می‌توانند مستقلّّاً نفع و ضرری 
به انسان برسانند. سورۀ جنّ همۀ این تصوّرات را باطل می‌کند و به اتفاق چهار سورۀ دیگر 
که با قل آغاز می‌شوند، خداوند را به عنوان تنها پناهگاه انسان و تنها معبودی که شایستۀ 

دعا و دعوت و استعاذه و ... است معرّفی می‌کند.
سورۀ جنّ در پرتو خطاب‌های پی در پی »قل« در آیات پایانی خود، ندا و صدای رسول 
اکرم را برای ما جاودانه ساخته است که ای مردم بدانید که هیچ نفع و ضرری در اختیار من 
نیست؛ من نه پناهگاه، بلکه خود پناهنده‌ام و جز خداوند پناهگاهی ندارم. من از غیب خبر 
ندارم، حتی نمی‌دانم زمان تحقق وعدۀ الهی در رابطه با شما نزدیک است یا دور و  )آیات 
20 تا 25(. قرآن کریم در جای جای خود بر این مسئله تأکید کرده است، طوری که گروهی 
از جنّیان تنها با شنیدن چند آیه به این حقیقت واقف شدند و اختیار همه چیز را در دستان 
خداوند دیدند و در پرتو همان چند آیه، بساط شرک را از عرصۀ وجود خود برچیدند )ولن 

نشرک بربنا احداً(.
سورۀ جنّ نمونه‌ای از یک استماع خوب و مفید به آیات قرآن را روایت می‌کند که در 
رشد  به  را  آنها  قرآن  که  دریافتند  به‏خوبی  آیه  چند  استماع  برکت  به  جنّیان  از  گروهی  آن 
هدایت می‌کند؛ از این رو، ایمان آوردند و تصمیم گرفتند که هرگز کسی را شریک خداوند 
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امّا هنوز  نگیرند. این درحالی است که بسیاری از ما ده‌ها سال است که قرآن می‌خوانیم 
به قرآن هنوز  آنچه جنّیان در همان یک استماع رسیدند، نرسیده‌ایم. حقیقت استماع  به 
در میان ما شکل نگرفته است و ما از قرائت و استماع به قرآن انتظاری نداریم. سورۀ جنّ 
به ما می‌آموزد که اوّلًا قرآن را باید استماع کنیم؛ حتی وقتی خودمان قرآن می‌خوانیم باید 
قرائتمان را استماع کنیم. در این مورد حدیثی از پیامبر اکرم وارد شده است که می‌فرماید: 
»ما قرأ من لا یُسمع نفسه« )هرکس قرائت خود را به خودش اِسماع نکند، در واقع قرائت 
نکرده‌است(. ثانیاً باید از قرائت و استماعمان انتظار داشته باشیم؛ انتظار تحوّل و رشد که 
خود زمینه‌ساز ایمان بهتر و بیشتر به قرآن است )یهدی الی الرشد فآمنا به(. حروف »اِنّ و 
اَنّ« که در آغاز آیات 3 تا 14 آمده‌اند حاکی از حقایقی هستند که جنّیان در پرتو همان یک 
استماع به آنها دست یافتند. معارف و حقایقی که جنّیان ابراز داشته‌اند، هرچند از برخی 
جهات قابل بررسی هستند امّا در کل حامل این پیام مهم و اساسی‌اند که از آیات خداوند 
و  به معارف  را  ما  و  آن است  فاقد  استماعی که  و  قرائت  و  و رشد دریافت کرد  باید هدایت 
حقایق عالم نمی‌رساند فایده‌ای ندارد. استماع به قرآن باید به‌گونه‌ای باشد که پس از آن، 

همچون جنّیان و بلکه بسیار برتر از آنها، به درک و دریافت ده‌ها »اِنّ« و »اَنّ« نایل شویم.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 مفسّران از دیرباز با توجّه به اظهارات جنّیان، کوشیده‌اند به برخی از ویژگی‌های .

آنان پی ببرند. مثلًا گفته‌اند که از کلام جنّیان برمی‌آید که آنها اختیار دارند و مانند انسان‌ها 
دین و پیامبر نیز دارند و ... . به نظر می‌رسد می‌توان با تأمّل و تدبّر بیشتر و دقیق‌تر در کلام 
تعیین‌کننده‌تری در  و  بیشتر  ویژگی‌های خیلی  به  نقل شده،  تا 14  آیات 1  در  جنّیان که 
خصوص جنّیان دست یافت. تکمله‌هایی که خداوند در ادامۀ کلام آنها آورده است )آیات 15 

تا 19( نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
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	2 به نظر شما تصوّر جنّیان از رشد چیست و آنها از کجا فهمیدند که قرآن به طریق .
رشد هدایت می‌کند؟ حرف »فاء« در کلمۀ »فآمنّا به« )آیۀ 2( نشان می‌دهد که دلیل ایمان 
آنها به قرآن همین مسئله بوده است. آیا رویکرد آنان به قرآن می‌تواند الگویی برای ما باشد؟ 

چرا ما در مواجهه با قرآن احساس رشد نمی‌کنیم؟ 
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سورۀ مبارکۀ نوح

نکتۀ آموزشی
کمّیّت آموزش وابسته به حال قرآن‌آموز است و دقّت در حال متعلّم جزو ‌وظایف معلّم 
است ‌تا »‌و نیسّرک للیسریٰ« )اعلی، 8( انجام شود. فردی از رسول خدا خواست سوره‌ای 
جامع بر او اقراء کند. آن‏حضرت، سورۀ »زلزال« را بر او اقراء کرد. وی پس از یادگیری این 
سوره گفت: بیش از این نمی‌خواهم! و به دنبال کار خود رفت. پیامبر فرمود: این مرد به 

رستگاری رسید.1 در احادیث نبوی آمده است: »سورۀ زلزال، معادل نصفِ قرآن است«.2

مفردات
قَوم: گروهی از مردم 

اتقوه )وق‏ی(: خدا را به یاد داشته باشید و فراموش نکنید، حدّ و اندازۀ هر چیزی را که 
خداوند معیّن کرده است رعایت کنید. 

ذنوبکم )ذن‏ب(: پیامدها و آثار اعمال و رفتار، و گفتار و اندیشه‏هایتان، جمع ذنب
یؤخّرکم )أخ‏ر(: شما را به تأخیر بیندازد.

اجل: مدّت، وقت، پایان کار، مدّت بقای هر چیزی را که خداوند از پیش مقدّر فرموده 
است.

مسمّیٰ )س‏م‏و(: معیّن، مشخّص

 فضائل القرآن، 262. .1
 همان، 263. .2
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لو کنتم تعلمون: اگر می‏دانستید.
فلم یزدهم )زی‏د(: نیفزود. 

اصابع )ص‏ب‏ع(: انگشتان، جمع اِصبَع
آذان )اذن(: گوش‏ها، جمع اُذُن

استغشوا ثیابهم )غ‏ش‏ی(: لباس‏هایشان را بر سر و صورت خود می‏کشیدند و سر و 
صورت و گوش‌های خود را می‏‏پوشاندند.

اصرّوا )ص‏رر(: پافشاری کردند، اصرار ورزیدند.
جهاراً )ج‏هـ ‏ر(: با صدای بلند

اعلنت )ع‏ل‏ن(: آشکار و علنی کردم.
اسررتُ )س‏رر(: پنهان کردم.

یرسل )رس‏ل(: می‏فرستد.
مدرارا )م‏در(: بسیار فرو ریزنده، به‏شدّت باران‏آورنده

یمددکم )م‏دد(: افزون کردیم.
ما لکم: چه می‏شود شما را

لا ترجون )رج‏ا(: نگران نیستید، نمی‏هراسید.
وَقارا )وق‏ر(: بزرگی، عظمت، حلم و بردباری

اطوارا )ط‏ور(: در صورت‏ها و شکل‏های مختلف، گونا‏گون، جمع طَور
طباقا )ط‏ب‏ق(: طبقه طبقه، شبیه یکدیگر، جمع طبقه یا طبق

سراجا )س‏رج(: چراغی
انبتکم )ن‏ب‏ت(: شما را رویاند. 

نباتا )ن‏ب‏ت(: رستنی
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یعیدکم )ع‏ود(: شما را بر می‏گرداند.
بساطا )ب‏س‏ط(: زیرانداز، فرش، گسترده و صاف، 

لتسلکوا )س‏ل‏ک(: تا داخل شوید، بپیمایید
سبلًا )س‏ب‏ل(: راه‏ها، جمع سبیل

فِجاجا )ف‏ج‏ج(: جمع فجّ، فراخ، پهناور و پراکنده 
کُبّاراً )ک‏ب‏ر(: بسیار بزرگ

آلهتکم )ا‏ل‏هـ(: خدایان مشرکان، بتان
لا تَذَرُنَّ )وذر(: هرگز رها نکنید.

را  آنها  نیز  عرب‏ها  که  نوح  قوم  بت‏های  نام  نسرا:  و  یعوق  یغوث،  سُواعاً،  وَدّاً، 
می‏پرستیدند. 

ممّا خطیئاتهم )خ‏ط‏أ(: جمع خطیئة، به‏سبب خطاهایشان
اغرقوا )غ‏رق(: غرق شدند.

من دون اللّه: به جای اللّه، غیر از اللّه
انصارا )ن‏ص‏ر(: یاری‏گران، جمع ناصر

دیّارا )دار/دور(: هیچ‏کس، احدی را، سرای‏دار
کَفّارا )ک‏ف‏ر(: بس ناسپاس

والدیّ )ول‏د(: مادر و پدر من
تبارا )ت‏ب‏ر(: هلاکت

سوره‏شناسی
و  و هفتاد  قرآن کریم،  پژوهشی  آموزشی  ترتیب  در  نام چهل‏وچهارمین سوره  »نوح«، 
یکمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( است. سورۀ نوح با 28 آیه در دوران 
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اقامت و دعوت پیامبر اسلام در مکّه نازل شده و دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: 
آیات 1 تا 20 واحد اوّل و 21 تا 28 واحد دوم. 

نوح)ع(  حضرت  یعنی  خدا،  پیامبر  نخستین  داستان  به  کامل  به‏طور  سوره  این 
و  و شیوۀ دعوت  )عنکبوت،13(1  نوحاً«،  به  ىّٰ  ما وص الدين  یافته »شرع لكم من  اختصاص 
تبلیغ آن‏حضرت را تبیین کرده است و در ترتیب آموزشی قرآن،  نخستین سوره ای است که 
به نام یک پیامبر نامگذاری شده و کلّ سوره به داستان او اختصاص دارد.. با توجّه به اینکه 
سورۀ نوح زوج سورۀ جنّ است، در این دو سوره، محدوده و شیوۀ تبلیغی حضرت نوح)ع( 
با گستره و سیرۀ تبلیغی خاتم پیامبران، به‏عنوان اسوۀ حسنه مقایسه و تحلیل شده است. 
تبلیغ حضرت نوح)ع( به منطقه‏ای که قومش در آن زندگی می‏کرد محدود بود » انّا ارسلنا 
نوحاً الى قومه ان انذر قومك«، )نوح، 1(، در حالی که دعوت و رسالت پیامبر اکرم، جهان 

الكيم جميعا«،  الله   انّي رسول  الناس  ها  اّي يا  ابدی است )نک: جنّ، 1و21؛ »قل  و  شمول 
اعراف، 158(. 

حضرت نوح 950 سال به گونه‏ای تبلیغ کرد که جز عدّه‏ای انگشت‏شمار به او پاسخ 
مثبت ندادند »ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة اّلّا خمسين عاما«، )عنکبوت، 
و  ویژه  منذری   =( مبین«  »نذیری  را  خود  نوح   .)40 )هود،  قليل«  اّلّا  معه  آمن  »وما  14(؛ 
عبادت  را  الهی خدا  تقوای  رعایت  با  آنان خواست  از  و  کرد  معرّفی  قومش  برای  بی‏نظیر( 
امّا 23 سال دعوت و  تا 4(؛  تا گناهانشان بخشوده شود )نوح، 2  او را فرمان برند  کنند و 
تبلیغ مبارک پیامبر خاتم با برنامه‏ریزی همه‏جانبه »و احصیٰ کلّ شیءٍ عددا«، )جنّ، 28( بر 
این محور استوار بود که »من تنها پروردگار خود را م‏ىخوانم و می‏پرستم و کسى را شریک 

1. اصل زید نرسی، ص197؛ بازنگری تاریخ انبیاء، 297؛ مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ص 56. در زیارت 
)كامل  ه«  اللَّ نَبِيِّ  نوحٍ  وارِثَ‏  يا  عَلَيكَ  لامُ  السَّ اللهِ،  صَفوَةِ  آدَمَ  وارِثَ‏  يا  عَلَيكَ  لامُ  »السَّ است:  آمده  نیز  وارث 

الزيارات، 206(.
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مانند  نیز  و من  نیست  اختیار من  در  و هدایت شما  و ضلالت  زیان  و  نم‏ىگردانم. سود  او 
شما پناهگاه و پناهنده‏ای جز خدا ندارم. وظیفۀ من‏ ابلاغ پیام خداست؛ هر کس خدا و 

پیامبرش را نافرمانى کند قطعاً در آتش دوزخ خواهد ماند« )جنّ، 20 تا 23(. 
حضرت نوح)ع( شب و روز قوم خود را نصیحت می‏کرد و با اینکه می‏دید دعوتش جز 
بر سر  و  آنچنان در خلوت و جَلوت  نبود.  آنان نمی‏افزاید، ولی دست‏بردار  و نفرت  بر گریز 
هر کوی و بَرزنی با صدای بلند و آهسته در گوش قومش می‏خواند که آنان برای رهایی از 
یا ردا و  را در گوش‏هایشان فرو می‏بردند  انگشتانشان  و یکنواخت نوح،  اندرزهای تکراری 
لباسشان را بر سر می‏کشیدند تا صدای او را نشوند و چهره‏اش را نبینند. حضرت نوح)ع( 
اصرار داشت که مردم از پروردگارشان عذرخواهی کنند تا خداوند از آسمان پیاپی برایشان 
باران بفرستد )نوح، 5 تا 11(. امّا اساس دعوت پیامبر اکرم بر ابلاغ حکیمانه و عزّتمندانۀ 
کلام خدا و پرهیز از هرگونه تحمیل و اجبار و تکلّف در آن بود »ولو شاء ربّك لآمن من في 
ىّ كيونوا مؤمنين . وما كان لنفس ان تؤمن اّلّا باذن  الارض كلّهم جميعا افاَنت تكره الناس حت

از  پس  رسول‌خدا  کهف،29(؛   ٩٢؛  قصص،  ٨٦؛  صاد،  نک:  )نیز  )یونس،100(؛  الله« 

رساندن کلام اللّه، برای هدایت کسانی که خود را از آن بی‏نیاز می‏دیدند، تلاشی نمی‏کرد، 
بلکه که دوست و دشمن برای شنیدن سخن آن‏حضرت به سمت ایشان هجوم می‏آوردند و 
ازدحام می‏کردند: »واَنّه لمّا قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا« )جنّ، 19(؛ به این 
مطلب در سورۀ معارج، سورۀ مجاور نوح نیز تصریح شده است: »فمال الذين کفروا قبلک 
فانت   . استغنى  من  »امّا   .)۳۷ و   36 )معارج،  عزين«  الشمال  عن  و  اليمين  عن   . مهطعين 

ىّ . وما علیک اّلّا یزّکى« )عبس، ٧(؛ »وما انت علیهم بجبّار فذکّر بالقرآن من یخاف  له تصد

وعید« )قاف، 45(. 

پرستش  ثروتمندان،  مکر  با  و  نبوده‏‏اند  او  فرمان  مطیع  قومش  اینکه  از  نوح  حضرت 
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بت‌های »ودّ«، »سُواع«، »یغوث«، »یعوق« و »نَسر« را رها نکرده‏اند، به خدا شِکوِه کرد و قوم 
خود را آماج نفرین قرارداد و از خدا خواست بر گمراهى ظالمان دوچندان بیفزاید و هیچ‏یک 
از کافران را بر روى زمین باقی نگذارد و یکایک آنان را هلاک و نابود گرداند، چراکه به گمان 
او ظالمان و کافران، بندگان خدا را گمراه می‏کنند و دستاوردی جز فرزندان و پیروانی فاجر 
امّا نمی‏دانست که  )نوح، 24-21، 28-25(.  ناسپاس( نخواهند داشت  کَفّار )= بسیار  و 
ن حَمَلنا مَعَ نوحٍ«؛ مریم،  برخی از مؤمنان همراه او در کشتی از جمله »اسرائیل« )= »مِمَّ
58(؛ پس از نجات از سیل، گمراه خواهند شد: »قیل يا نوح اهْبطْ بسلام منّا و بركات عليك 
و على امم ممّن مّعك و امم سنمتّعهم ثم يمسّهم منّا عذاب اَليم« )هود، 48( و نسل او یعنی 

»بنی اسرائیل« )= ذرّيّة من حملنا مع نوح؛ اسراء، 2 و 3(. سردمدار کفر و انواع ظلم و فسق 
اینکه »علّّام الغیوب«  با ایمان به  و فجور در همۀ دنیا خواهند شد. در مقابل، رسول خدا 
فقط خداوند است که بر همۀ احوال بندگانش آگاه و خبیر است: »عالم الغیب فلا یظهر علیٰ 
غیبه احدا« )جنّ، 26(،  هیچ‏گاه در برابر تهمت‏ها و آزار و شکنجۀ قومش )جنّ، 19( به خدا 

شکوه نکرد و زبان به نفرین و لعن آنان نگشود، بلکه همواره از خداوند هدایت و غفران آنها را 
خواستار بود )منافقون، 6( و بی‏ادبی آنان را از جهالت و نادانی‏شان می‏دانست و می‌فرمود: 
»إنّ اللّه تعالىٰ لم يبعثنی طعّاناً ولا لعّاناً، ولكن بعثنی داعياً ورحمة. اللّهمّ اهْدِ قومی فانّهم لا 

يعلمون«؛1 »اللّهمّ اغفر لقومی فإنّهم لایعلمون«.2 

آیۀ 25 حالت معترضه دارد و سرنوشت قوم نوح را به‏ایجاز بیان کرده و نشان داده است 
غرق شدن قوم نوح )نه همۀ مردم روی زمین( 3 به علّت نفرین حضرت نوح)ع( نبود، بلکه 

1. شعب الایمان، 45/3. نیز نک: حلیة الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار)ع(، ‏342/1.
2. المعجم الکبیر، 120/6. 

3. چون دعوت حضرت نوح جهانی نبود، بنابراین، سیل و طوفان نیز جهانی نبود و فقط منطقۀ دعوت حضرت 
نوح)ع( را دربر گرفت )بازنگری تاریخ انبیاء، 301-298(. 
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به سبب خطاها، ظلم‏ها و فجورشان بود و آنان یکباره از دل آب به عمق آتش جهنّم آخرت 
داخل شدند.1 

عدم ذکر همسر و تنها فرزند نوح در آیۀ پایانی )آیۀ 28= دعای حضرت نوح( و نامگذاری 
این دو سوره به نوح و جنّ نیز شایان تدبّر و تأمّل بسیار است؛ چه بسا، نوح )از ریشۀ ن و ح( 
اشاره به شیوۀ دعوت و شکواییۀ حضرت نوح با ناله و زاری و شیون و فَغان او داشته باشد،2 
و جنّ )از ریشۀ ج ن ن( بر مناجات و نیایش و ابتهال پوشیده و پنهان رسول خدا در دل شب 
و در روز همراه با هَمس )صدایی آهسته طوری که دیگران نشنوند( و دعوت غیرمستقیم و 

بیشتر عملی ایشان دلالت دارد.3 

نکات تفسیری
رکوع دوّم سورۀ نوح )آیات 21 تا 28( مشتمل بر گلایه و شکایت و نفرین حضرت نوح)ع( 
می‌باشد،  نیز  سوره  آیۀ  آخرین  که   )28( بخش  این  پایانی  آیۀ  در  است.  خود  قوم  حقّ  در 
حضرت نوح در یک درخواست فراگیر، از خداوند می‌خواهد که همۀ ظالمان را به هلاکت 
)ولا تزد الظالمین اّلّا تباراً(. ریشۀ کلمۀ تبار )تبر( صورت قلب‏شدۀ  و خسران )تبار( برساند 
»بتر« است که کلمۀ ابتر در سورۀ کوثر از آن اخذ شده است و این دو ریشه )تبر و بتر( در 
معانی زیان‌کار شدن، مقطوع و بی‌دنباله شدن و ... مشترک هستند. بر این اساس در ادامۀ 
مباحث تطبیقی راجع به سیرۀ حضرت نوح و پیامبر اکرم که در بخش سوره‌شناسی گذشت، 
باید گفت: حضرت نوح ظالمان را نفرین می‌کند و خسران آنان را از خداوند طلب می‌کند، 

1. مفاهیم القرآن، 74/3؛ شبهات و ردود، ۳۲ تا ۳۸.
2. در روایات اسم نوح، »سَکَن« )عیون اخبار الرضا، 244/1( و »عبدالغفّار« ذکر شده است )علل الشرائع، 

 .)128/1
3. برای مطالعۀ بیشتر مراجعه کنید به فایل صوتی: »سیزدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن، با 

موضوع »قصّۀ نوح پیامبر«، تیر 1397.
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امّا در خصوص پیامبر اکرم  بی‌آنکه آن حضرت چنین طلبی داشته باشد، خداوند در یک 
مشیت کلّی و دائمی بنا را بر این می‌گذارد که هرکس به هر شکل و هر میزان در هر مکان و 
هر زمان با آن حضرت و خاندان او درگیر شده و دشمنی نماید، دیر یا زود ناامید گشته و به 
خسران و »تبار« و »بتر« نایل آید )انّ شانئک هوالابتر( و این حاکی از عظمت و جلالت قدر 

و منزلت خاصّ آن حضرت نزد خداوند است.
در سورۀ انشقاق )آیات 19 و 20( سوارکاری انسان در مراحل و طبقات مختلف زندگی 
در  لحظه  هر  که  انسان  یعنی  شد.  معرفی  ایمان  زمینه‌ساز  طبق(،  عن  طبقاً  )لترکبنّ  خود 
طبقه‌ای از طبقات حیات است و همواره در حال انتقال از مرحله‌ای به مرحلۀ دیگر است، 
چاره‌ای جز ایمان ندارد )فمالهم لایؤمنون؟!( و جای تعجب است که چرا بسیاری از مردم 
سیرۀ  در  استدلال  و  منطق  این  لهم؟!(.  )فما  نمی‌آورند  ایمان  فراگیر،  واقعیتِ  این  به‌رغم 
تبلیغی حضرت نوح نیز مشاهده می‌شود؛ آنجا که خطاب به قوم خود می‌فرماید: »مالکم 
لا ترجون لله وقاراً. و قد خلقکم اطوارا« ؟! یعنی شما را چه شده است که هیچ وقاری برای 

خدا قائل نیستید، حال آنکه خداوند شما را به شکلی آفریده است که دائم طور به طور، 
حال به حال و گونه به گونه هستید و می‌شوید. همان‏طور که ملاحظه می‌شود عبارت »طبقاً 
عن طبق« در سورۀ انشقاق جای خود را به »اطواراً« در سورۀ نوح داده است. این جانشینی 

و مراحل  و گونه‌ها  از طبق‌های مختلف همان »طورها«  در عبارت نشان می‌دهد که مراد 
متعدّد حیات است. عبارت »لا ترجون لله وقاراً« نیز جانشین »لایؤمنون« شده است. و این 
نشان می‌دهد که ایمان و یا –دست کم- یکی از لوازم یا ابعاد ایمان این است که انسان باید 
به چیزی که به آن ایمان دارد وقار و عظمت دهد و آن را توقیر و تعظیم و تسبیح نماید. در 
آیات 15 تا 20 سورۀ نوح برخی از مصادیق »اطوار« و یا »طبقاً عن طبق« ذکر شده است: 
»الم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقاً . و جعل القمر فیهنّ نوراً و جعل الشمس سراجا . و 
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الله انبتکم من الارض نباتاً . ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا . و الله جعل لکم الارض بساطاً . 

لتسلکوا منها سبلًا فجاجا«

به  اوّل  آیۀ  در  که  است  انذار  تفصیل دستور  و  نفسیر   )... الله  اعبدوا  )اَن   4 و   3 آیات 
حضرت نوح داده شده است )انذر قومک(. انذار حضرت نوح در واقع، مشتمل بوده است 
بر سه امر: »اعبدوا الله واتقوه و اطیعون«، و دو وعده: »یغفرلکم من ذنوبکم و یؤخّرکم الی 
اجل مسمّی«. بنابراین، انذار آنگونه که در میان ما مشهور است صرفاً به معنای ترساندن و 

هشدار دادن نیست، بلکه معنای وعده و بشارت نیز در درون آن نهفته است. دست کم انذار 
از نگاه حضرت نوح چنین است.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 خداوند خیلی از مقامات و منازلی که برای انبیای مختلف در حدّ آرزو و دعا بوده .

و  نفرین‌ها  از  بسیاری  و  کرد  برآورده  کند-  طلب  را  آنها  –بی‌آنکه  اکرم  پیامبر  حق  در  است 
شکایت‌هایی که انبیا داشتند، خداوند آنها را برای تسلّی خاطر پیامبر اکرم – بی‌آنکه زبان به 
نفرین و شکایت بگشاید- در رابطه با دشمنان ایشان محقّق ساخت. مثلًا حضرت موسی از 
خداوند خواست که به او شرح صدر دهد و کار او را آسان سازد و ...، )رب اشرح لی صدری 
آنها  اکرم بخشید، بی‌آنکه  پیامبر  به  را  آنها  از  والاتر  بلکه بسیار  و  این مقامات  ...( خداوند 
را  آن‏حضرت  شد  گفته  که  همان‏گونه  یا  و   )... صدرک  لک  نشرح  )الم  نماید  درخواست  را 
خاطرجمع نمود که تا قیام قیامت هرکه با او درافتد، برافتد )انّ شانئک هو الابتر(. این قبیل 
عنایات و توجّهات خاصّ خداوند به پیامبر اکرم در بیان قرآن فراوان هستند، بکوشید برخی 

از موارد آن را بیابید.
	2 شکّی نیست که هرکدام از انبیای الهی در رفتار و گفتار و روش‌هایشان اسوۀ حسنۀ .

مردم زمان خود بوده‌اند و نیز برخی از ویژگی‌های آنان تا قیام قیامت شایستۀ تأسی خواهد 
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بود، امّا وقتی سخن از پیامبر اکرم به میان می‌آید و سیرۀ بی‌نظیر ایشان مطرح می‌شود و 
انبیای الهی در مقام مقایسه با آن‏حضرت قرار می‌گیرند، طبعاً برخی از نواقص در روش‌ها 
و مبانی انبیاء گذشته رونمایی می‌شوند. باید توجه داشت که این مقایسه‌ها به هیچ وجه با 
مقام عصمت انبیا منافات ندارد؛ زیرا همان‏گونه که گفته شد، هریک از آنان در زمان خود به 
وظیفۀ الهی خود عمل کرده‌اند و برای قوم خود اسوۀ حسنه بوده‌اند. این عظمت و شکوه 
فقدان‌ها  و  کاستی‌ها  برخی  آن،  پرتو  در  که  است  اکرم  نبیّ  سنّت  و  سیره  غایت  و  بی‌حدّ 
این  زمینۀ  متعدد  موارد  در  قرآن کریم خود  آشکار می‌شود.  انبیای سلف  در سیرۀ مرضیۀ 
مقایسه‌ها را فراهم می‌کند. مثلًا در رابطه با حضرت یونس، به بخشی از سیرۀ ایشان اشاره 
می‌کند و می‌فرماید که در این قسمت نباید از عملکرد ایشان الگو بگیرید: »ولاتکن کصاحب 
الحوت اذ نادی و هو مکظوم« )قلم، 48( و موارد بسیار دیگر در رابطه با برخی از انبیا مانند 

حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی و ...، در قرآن مطرح شده و زمینۀ مقایسه 
با سیرۀ سراسر حکمت و اتقانِ نبی اکرم قرار گرفته است. با این توضیح، در سورۀ نوح که 
سیرۀ تبلیغی آن حضرت را بیان کرده است تأمل نمایید و مواردی را که قابل تأمل و مقایسه با 
سیرۀ پیامبر اکرم است، شناسایی کنید. گفتنی است سیرۀ پیامبر اکرم در تمامی آیات قرآن 
مستقیم یا غیرمستقیم بیان شده است. تمامی امر و نهی‌های خداوند در واقع بیانگر سیرۀ 
پیامبر اکرم است و همۀ تعالیم اعتقادی و اخلاقی و ... که خداوند در قرآن امضا کرده است 
در حقیقت بیانگر شخصیت و سیرۀ نبیّ اکرم هستند. حال، به عنوان نمونه در مضمون آیۀ 
27 سورۀ نوح )انک ان تذرهم ...( تأمّل کنید که آیا خداوند این عقیدۀ حضرت نوح را تأیید 
می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا از نگاه قرآن، از کافر فقط کافر به دنیا می‌آید و به عکس، مؤمن 
فقط مؤمن می‌زاید؟ به عبارت سوّم، آیا خداوند هر نقل قولی که از حضرت نوح )ع( در قرآن 

آورده، به معنای آن است که آن را تأیید و امضا کرده است؟
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سورۀ مبارکۀ معارج

نکتۀ آموزشی
یادگیری نسبت مستقیمی با آرامش روحی، و روانی و شرایط اجتماعی زبان‏آموز دارد. 
از این رو، زدوده‏شدن مسائل اضطراب‏آور و دلهره‏انگیز و ایجاد شرایط آرام و طبیعی، تمرکز 
فکری را که اساس یادگیری است، فراهم می‏آورد. همچنین از جمله حقوق نخستین و مسلّم 
او اجازه دهند خود را بیازماید؛  او را راحت بگذارند و به  هر متعلّم و متربّی، این است که 
زیرا هر قدر از آزمون و خطا و فعالیت افزون‏تری برخوردار باشد، بیشتر به یادگیری خویش 
و  کاربرد  در  سعی  و  می‏گذارد،  احترام  است،  آموخته  آنچه  و  معلم  به  و  می‏شود،  مطمئن 

گسترش آن خواهد داشت.

مفردات
واقع )وق‏ع(: واقع‏شدنی، قطعی، حتمی  

دافع )دف‏ع(: دفع‏کننده، دورکننده، نجات‏دهنده 
نه  اینکه »معارج« جمع »مَعرَج« است  معارج )ع‏رج(: درجات، پایگاه‏ها ]با توجّه به 
مِعراج؛ بنابراین، ترجمۀ معارج به نردبان‏ها و پلکان‏ها نادرست است. معارج جایگاه‏هایی 
است در آسمان که خداوند آنها را برای ملائکه آماده کرده است تا در روز قیامت به آنجا عروج 

کنند و از آن جا نمی‏توانند بالاتر بروند[.
تعرج )ع‌ر‌ج(: بالا می‏روند.

خمسین الف سنة: پنجاه هزار سال 
کـ + المهل: همچون + دُردی روغن زیتون که در زیر آن تَه‏نشین می‏شود، مس گداخته، 
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فلز مذاب
حمیم )ح‏م‏م(: خویشاوند، دوست

یبصّرونهم )ب‏ص‏ر(: نشان داده می‏شود به آنها، روشن‏گری می‏شود برای آنها 
یودّ )ودد(: دوست دارد، آرزو دارد. 

لو: کاشکی
یا  داده  کسی  نجات  برای  که  است  چیزی  فدیه  بدهد،  فدیه‏ای  )ف‏دی(:  یفتدی 

پرداخت می‏شود.  
بـ +بنیه )ب‏ن‏و(: به وسیلۀ پسرانش

صاحبته )ص‏ح‏ب(: همسرش
فصیلته )ف‏ص‏ل(: دودمانش، خویشان و نزدیکانش

تؤیه )اوی(: پناهش می‏دهند، جایش می‏دهند.
ینجیه )ن‏ج‏و(: نجاتش دهد.

لظی: آتش شعله‏ور، زبانۀ سوزان آش
نزّاعة )ن‏زع(: کَنَنده، چیزی که پی در پی جدا می‏سازد.

شوی: جمع شَواة، پوست انسان، پوست دست و پا، پوست سر
اوعی )وع‏ی(: حفظ کرد، انباشت ]و در راه درست خرج نکرد[

هلوعا )هـ ‏ل‏ع(: ناشکیبا، بسیار حریص
مسّه )م‏س‏س(: با او تماس پیدا کند، به او برسد.

جزوعا )ج‏زع(: بسیار بی‏تاب، کم‏طاقت، بسیار جزع و ناله می‏کند.
منوعا )م‏ن‏ع(: بازدارنده، بسیار بخیل و دریغ‏کننده

محروم )ح‏رم(: بی‏روزی، کسی که روزی‏اش کم است.



]508 [

یصدّقون )ص‏دق(: باور و قبول دارند.
یوم الدین: روز جزا و پاداش، روزی که هیچ کس مالک چیزی نیست و هیچ اختیاری 

ندارد و همۀ امور به دست خداوند حکیم است.  
مشفقون )ش‏ف‏ق(: جمع مشفق، توجّه آکنده با نگرانی، امید همراه با بیم و هراس 

مأمون )ام‏ن(: امان داده شده، در امان
لفروجهم حافظون: شکاف‏های لباس‏شان را می‏پوشانند، لباس‏هایشان را به گونه‏ای 

می‏پوشند که شکاف‏های بدنشان نمایان نباشد.
ملکت )م‏ل‏ک(: متصرّف شد، مالک شد. 

ما ملکت ایمانهم )ی‏‎م‏ن(: آنچه دست راستشان مالک ]آن[ است، کنایه از آنچه مالک 
آن هستند یعنی کنیزان.

وراء ذلک: جز آن، بعد از آن، خلاف آن 
عادون )ع‏دو(:  کسانی که حدود الهی را رعایت نکرده‏اند، تجاوزکاران

عهد: پیمان
راعون )رع‏ی(: مراقبت‏کنندگان، رعایت‏کنندگان، محافظت‏کنندگان

شَهاداتهم )ش‏هـ ‏د(: گواهی‏هایشان  
قائمون )ق‏وم(: انجام‏دهندگان، اقدام‏کنندگان، استوار و پایدارند.

از  و مواظب‏اند که  پیوسته می‏باشند، اهمیت می‏دهند، مراقب  یحافظون )ح‏ف‏ظ(: 
بین نرود و هدر نشود.

فمال الذین کفروا )= فما للذین کفروا(: کافران را چه می‏شود؟ چرا انکارورزان؟ چه 
شده است که کفّار و متکبّران...؟ 

قبلک: سوی تو، نزد تو
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مهطعین )ه‏ـط‏ع(: شتابان می‏آیند، با گردنی کشیده و با خشم و بغض خیره می‏شوند/ 
می‏نگرند.

عزین )ع‏زو(: گروه‏ گروه، دسته دسته، )مفرد آن، عِزَة: گروه پراکنده، سه نفره یا چهار 
نفری(، ]گروه‏هایی چند نفره که به جای هم‌گرایی نسبت به یک محور مشخّص، واگرایی 
دارند؛ مشرکان مکّه نشسته یا ایستاده در قالب چند دسته چنان اطراف پیامبر را می‏گرفتند 
آیات قرآن را بشنوند و در ضمن مانع رسیدن صدای رسول خدا به مردم  از همه  که پیش 

شوند[. 
ان یُدخَلَ )دخ‏ل(: داخل کرده شود.

فلا اقسم )ق‏س‏م(: سوگند نمی‏خورم، نیازی نیست قسم بخورم.
ان نبدّلهم خیراً منهم: بهتر از آنها را جایگزین آنها کنیم.

ذرهم )وذر(: رهایشان کن.
یخوضوا )خ‏وض(: در باطل فرو روند.

یلعبوا )ل‏ع‏ب(: بازی کنند.
اجداث )ج‏دث(: گورها، قبرها، جمع جَدَث

سراعاً )س‏رع(: شتابندگان، سریع حرکت می‏کنند، جمع سریع
نُصُب: ساختمان، پرچم و هر علامت راهنمایی که در راه قرار می‏دهند. 

یوفضون )وف‏ض(: می‏شتابند، به سرعت می‏روند.
ذِلّة )ذل‏ل(: خواری، خوار شدن

سوره‏شناسی
»معارج« نام چهل‏وپنجمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم، و هفتادمین 
کلّی  قاعدۀ  مطابق  را  سوره  این  است.  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  سوره 
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از آنجا که »ذی المعارج« به عنوان  امّا  نامگذاری سوره‏ها، ابتدا »سأل سائلٌ« می‏‎نامیدند، 
یکی از اوصاف خداوند فقط یک‌بار در سرتاسر قرآن و فقط در همین سوره به‏کار رفته است، 

نام »معارج« بر آن ماندگار شد. 
اسلوب و نظماهنگ سورۀ معارج همانند سوره‏های مکّی است، بنابراین گزارش‏های 
رسیده از ابن عبّاس و دیگران که این سوره را مکّی می‏دانند، صحیح می‏نماید. امّا برخی 
به دلیل شهرت فراوان تفسیر»حقّ معلوم« در آیۀ 24: »والذین في اموالهم حقٌّ معلوم« به 
زکات واجب، و تفسیر »الذین کفروا« در آیات 36 و 37 به منافقان، از آیۀ 19 تا پایان سوره را 
مدنی می‏پندارند. زیرا بر این باورند که »پيدايش نفاقِ منافقين در مدينه بوده، نه در مکّه«.1 
امّا با توجّه به اینکه اوّلًا حدیث امام صادق)ع( که مراد از »حَقٌّ مَعلوم«، زکات واجب نیست، 
بلکه منظور حقّى است که صاحب مال به عنوان صدقه از مال خویش جدا م‏ىکند،2 و ثانیاً، 
اینکه ریشه‏ و منشأ نفاقِ منافقان را باید در مکّه جست‏وجو کرد، و سوم آنکه هجوم کافران به 
صورت دسته‏هایی واگرا از هرسو به سمت رسول خدا تا قبل از مؤمنان کلام و اخبار خدا را 
بشنوند و مانع رسیدن قرآن به دیگر مردمان شوند در مکّه اتّفاق می‏افتاده، سورۀ معارج مکّی 
است. سبب نزول یاد شده برای آیۀ نخست سوره3 را نیز نمی‏توان پذیرفت، زیرا این آیه بیانگر 
وقوع  منتظر  پیوسته  که  است  مشرکان  و  کافران  دائمی  و  عمومی  درخواست  و  استعجال 

1. الميزان، 5-4/20.
2. مجمع البیان، 535/10.

3. پس از آنكه پيامبر اکرم، حضرت على)ع( را در غديرخم به امامت و ولایت منصوب كرد و فرمود: »من كنتُ 
مولاه‏ فعلىٌّ مولاه‏«، نعمان بن حارث قهرى نزد پيامبر آمد و گفت: به ما گفتى شهادت به توحيد و نفى بت‏ها 
و گواهى به رسالت تو بدهيم، و دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زكات دادى، همه را پذيرفتيم، ولى به اين 
قناعت نكردى و اين پسر )على بن ابى طالب( را خليفه كردى و گفتى »من كنت مولاه فعلى مولاه«!! آيا اين 
سخن از توست يا دستورى از طرف خداست؟ پيامبر اکرم فرمود: به خداىي كه جز او معبودى نيست از ناحيه 
مطِر عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ 

َ
خداست. نعمان برگشت در حالى كه م‏ىگفت: »اللّهُمَّ إِن كانَ هذا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ فَأ

ماءِ«: خداوندا، اگر اين سخن از ناحيه توست بارانى از سنگ از آسمان برسرما ببارا، چيزى نگذشت كه  السَّ
سنگى از آسمان بر او سقوط كرد و كشته شد )همانجا، 530(.
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عذاب الهی بودند: »و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علينا حجارة من 
السماء او ائتنا بعذاب اليم« )انفال، 32(، »اتیٰ امر الله فلا تستعجلوه« )نحل، 1(؛ »افبعذابنا 

يستعجلون« )شعراء، 204؛ صافّات، 176(؛ »و يستعجلونک بالعذاب« )حج، 47(؛ »و لولا 

اجل مسمّی لجاءهم العذاب« )عنکبوت، 53(. خداوند به جهت رعایت موسیقی کلام، آیه 

نخست را در قالب »سأل سائل بعذاب واقع ...« نازل کرده  است.1 
سورۀ معارج با 44 آیه مشتمل بر دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 35 واحد 
اوّل، و 36 تا 44 واحد دوم. محور موضوعی سوره را می‏توان »لزوم ایمان و تصدیق به نزدیک 
بودن آخرت و نقش آن در پایبندی انسان به دیگر اصول و احکام دین« دانست. زیرا انسان 
امور بیهوده و گذرا )آیۀ 42(، وقوع قیامت و حسابرسی  به  به سبب غفلت و سرگرم شدن 
اعمال و دیدن نتایج رفتار خویش را خیلی دور می‏بیند )آیۀ 6( و به‏تدریج اصل وقوع آن را 
نیز انکار می‏کند و آن را امری بسیار مستبعد می‏پندارد )آیات 40-41(. چنان‏که شبه‏جملۀ 

»کو تا قیامت« ناظر بر همین کوته‏فکری انسان کفور است. 
نتیجۀ اعمال خود را  انسانِ مجرم  و  در هنگامۀ قیامت که همه چیز زیر و رو می‏شود 
که عذابی دردناک است می‏بیند و از همۀ پیامدهای آن آگاه و بصیر می‏گردد، حاضر است 
فرزندان، همسر، برادران، خویشاوندان و همۀ زمینیان را برای رهایی خود فدا کند )آیات 8 
تا 14(؛ همان‏طور که در دنیا برای رسیدن به مطامع پست و خواهش‏های ناچیز و بی‏ارزش 

خویش، حاضر بود همۀ آنان را در این راه ذلیل و خوار و نابود و هلاک گرداند. 
انسان ذاتاً حریص و عجول است، بنابراین، در فراز و نشیب زندگی رفتارهای متضادی 
نالان  زاری  و  جزع  با  شرور،  با  شدن  روبه‏رو  و  سختی  هنگامۀ  در  می‏دهد؛  نشان  خود  از 
می‏گردد و همه را به کمک فرامی‏خواند و در وقتی که امتیازها و خیرها به او روی می‏آورد، 

1. الفرقان، 115/29.
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بخل می‏ورزد و دیگران را از آن برخوردار نمی‏کند )آیات 19تا21(. راه رهایی و پیروزی بر 
این خصلت انسان، تصدیق یوم الدین، آخرت‏باوری و عاقبت‏اندیشی در زندگی، اتّصال و 
پیوند دائمی و خاشعانه با خداوند در قالب نماز و دعا و نیایش، پرداخت حقّ نیازمندان و 
پایبندی  و  امانت  رعایت  مناسب،  پوشش  با  نامحرمان  از  جوارح  و  اعضا  حفظ  محرومان، 
محیط  و  انسان‏ها  دیگر  آیندۀ  و  دغدغه‏ها  به  نسبت  را  خود  پیمان‏ها،  و  تعهدات  به  کامل 

زیست و حفظ کرامت انسانی مسئول دانستن است )آیات 22 تا 35(.

نکات تفسیری
در ذیل نکات تفسیری سورۀ اخلاص گفتیم، بهترین معنایی که برای کلمۀ صمد ذکر 
شده سخن امام حسین)ع( است که فرمودند: صمد یعنی »لم یلد و لم یولد. و لم یکن له 
کفواً احد«. امام )ع( در این حدیث روشی را به دست ما داده‌اند که با بکارگیری آن می‌توانیم 

در  تأمّل  و  دقّت  از  است  عبارت  روش  آن  و  یابیم  دست  قرآن  کلمات  از  بسیاری  معانی  به 
جملات و عباراتی که در سیاق مفردات قرآن قرار گرفته‌اند. واژۀ »هلوع« در آیۀ 19 یکی از 
این کلمات است که اگر به همۀ ترجمه‌ها و تفاسیر و کتب لغت و مفردات مراجعه کنیم امّا 
به سیاق این کلمه نگاه نکنیم به معنای حقیقی آن دست نمی‌یابیم. معنا و مفهوم اصلی 
»هلوع« در دو آیۀ بعدی آمده است: »اذا مسّه الشرّ جزوعاً . و اذا مسّه الخیر منوعاً« )آیات 
و  و فزع  به هنگام مشکلات و مصیبت‌ها جزع  یعنی کسی که  بنابراین، هلوع  20 و 21(. 
داد و بیداد و آه و ناله می‌کند و به هنگام روی آوردن خیرات و خوشی‌ها، همه را برای خود 

می‌خواهد و دیگران را از آنها بهره‌مند نمی‌گرداند.
راهی است  نماز  و  و آخرت،  قیامت  فراموشی  برای  زمینه‌ای است  انسان  بودن  هلوع 
برای رهایی از این خصلت پَست و ویران‌گر. آری، فقط »مصلّین« هستند که از این خصلت 

بیرون می‌آیند و اوصاف مقابل آن را در خود می‌پرورانند.
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ممکن است انسان به‌ظاهر از مصلّین هم باشد، امّا باز هم هَلوع باشد. همان‏گونه که 
در سورۀ ماعون خواندیم که بسیاری از مصلّین با یتیم و مسکین کاری ندارند و »یمنعون 
الماعون« هستند. »یمنعون الماعون« همان »واذا مسّه الخیر منوعاً« است. بنابراین وقتی 

سورۀ معارج می‌فرماید فقط مصلّین هلوع نیستند، مراد نمازگزاران یاد شده در سورۀ ماعون 
هشت  که  هستند  نمازگزارانی  بلکه  نمی‌باشد  للمصلین(  )فویل  است  حالشان  به  وای  که 
ویژگی را در خود پرورانده که بر مبنای آنها غالب ما مسلمانان از دایرۀ آنان خارج هستیم 

)آیات 22 تا 34(.
این نمازگزاران، قیامت را نزدیک می‌بینند و از آن حساب می‌برند. قیامت هرچقدر هم 
دور باشد، باز هم نزدیک است )و نریه قریباً( و عُمر دنیا هرچه قدر هم طولانی باشد بازهم 
اندک است و به تعبیر سورۀ نازعات به اندازۀ یک شامگاه و یا صبحگاه است )نازعات/46(. 
یک  اندازۀ  به  که  عمری  و  باشد  دور  می‌تواند  چگونه  است  سال  هزار   50 خود،  که  روزی 

شامگاه و یا صبحگاه است، چگونه می‌تواند طولانی باشد؟!
دور دیدن قیامت با تکذیب آن چندان تفاوتی ندارد. تصدیق قیامت و یوم‌الدین وقتی 
حاصل می‌شود و آثار خود را به جای می‌گذارد که انسان این روز را نزدیک ببیند )والذین 
یصدقون بیوم الدین(. ترس و هراس از این روز – که از ویژگی‌های مصلّین واقعی است - وقتی 

حاصل می‌شود که انسان آن را بسیار نزدیک ببیند )والذین هم من عذاب ربّهم مشفقون(. 
دوام بر نماز و محافظت بر آن، رسیدگی به محرومین و مساکین، پاکدامنی و امانتداری و 
تحقق  قیامت  نزدیک دیدن  پرتو  در  و همه  پسندیده همه  و  نیک  اوصاف  از  دیگر  بسیاری 

می‌پذیرد و دور دیدن آن صرفاً یک اعتقاد است که بود و نبود آن چندان فرقی نمی‌کند.
امام محمّدباقر)ع( منظور از »و الذین هم علی صلاتهم یحافظون« )آیۀ 34( را نمازهای 
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واجب، و مراد از »الذین هم علی صلاتهم دائمون« )آیۀ 23( را نمازهای نافله می‏دانند.1

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 همان‏گونه که مشاهده کردیم کلمۀ »هلوع« در دو آیۀ بعدی )20 و 21( تعریف شده .

است. از این قبیل تعریفات در قرآن مواردی را بیابید.
	2 نمازگزاران چرا هلوع نیستند؟ نماز چیست که نمی‌گذارد انسان هلوع باشد؟ نماز .

)اّلّا  استثنا می‌کند  الانسان خلق هلوعاً«  قانون »انّ  دایرۀ  از  را  او  که  انسان چه می‌کند  با 
المصلین(؟

	3 همیشگی . و  دائمی  نماز  دائمون(؟  )الذین هم علی صلاتهم  چیست  نماز  در  دوام 
چگونه ممکن است؟

	4 براساس ویژگی‌های هشت‌گانه‌ای که در سورۀ معارج ذکر شده است، خودتان را .
ارزیابی کنید که آیا در زمرۀ مصلّین توصیف شده در سورۀ معارج هستید؟

	5 امانتداری، بر چه اساسی انسان را از هلوع بودن خارج می‌کند )والذین هم لامانتهم .
و عهدهم راعون(؟ پاکدامنی چطور )والذین هم لفروجهم حافظون(؟

	6 »حفظ فروج« با محافظت بر نماز چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟.
	7 در جایگاه حرف فاء در آیۀ 5: »فاصبر صبراً جمیلًا« تدبّر کنید و از آن نکته بگیرید..
	8 صبر جمیل و نقطۀ مقابل آن صبر قبیح چه ویژگی‌هایی دارند؟.

 کافی، 22/6 .1
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ه
ّ
سورۀ مبارکۀ حاق

نکتۀ آموزشی
لٌ بِالقرآنِ فَمَن قَرَأهُ مِن اَعجمیٍ أوْ عربیٍّ فلم  بنا به فرمودۀ رسول خدا: »اِنَّ مَلَکاً مُوَکِّ
مَهُ المَلَکُ ثمّ رَفَعَهُ قِواماً«؛1 فرشته‌ای موکّل است که اگر کسی، عرب یا غیرعرب،  مْه، قَوَّ یُقَوِّ
قرآن را اشتباه خواند، آن را تصحیح ‌کند و بالا ببرد. بنابراین، تصحیح قرائت بر عهدۀ خداوند 
بر اساس نظریه‏های نوین زبان‌شناسی و  نه غیر ایشان.  است و مأموران آن هم ملائکه‏اند 
نشانۀ  اشتباه‏ها  همین  و  خطاست  با  همراه  طبیعی  به‏طور  زبان،  فراگیری  زبان،  آموزش 
زبان‏آموزی و پیشرفت در آن است و امری کاملًا عادی به‏شمار می‏رود و نباید نگران‏کننده یا 
بازدارنده انگاشته شود، بلکه باید با قراردادن زبان‏آموز در معرض نمونه‏های زبانی درست و 

کافی و نیز تمرین‏های مناسب، روند یادگیری را تسهیل کرد.2

مفردات
حاقّة )ح‏ق‏ق(: قیامت، رستخیز، حتمی الوقوع

کذّبت )ک‏ذب(: انکار کرد.
بالطّاغیة )ط‏غ‏ی(: به وسیلۀ حادثۀ بسیار شدید که در شدّت از حدّ معمول فراتر رفته 

است، یا به سبب طغیانشان 
ریح: باد

 کنز العمّال، 513/1، ح2283. .1
 »یادگیری زبان دوم...«، ص 24 تا 27. نیز  نك: »بررسی غیرتطبیقی خطاهای زبان«، ص 77 تا 104. .2
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صرصر: بسیار سرد یا همراه با صدای مهیب 
عاتیة )ع‏ت‏و(: تند و جهنده

سخّرها )س‏خ‏ر(: باد را مسلّط کرد.
ثمانیة ایّام: هشت روز

حسوما )ح‏س‏م(: پیاپی، شوم و نحس، برای ریشه‏کن کردن 
صرعی: افتادگان، بر زمین افکنده‏شدگان، جمع صریع

اَعجاز )ع‏ج‏ز(: تَنه‏ها، )مفرد آن: عَجُز: بُن درخت، انتهای هر چیز(
خاویة )خ‏وی(: فرو افتاده، تو خالی 

باقیة )ب‎ق‏ی(: بقیه، باقی‏مانده، بازمانده، بقاء
مؤتفکات )اف‏ک(: واژگون‏شده، شارستان‏ها و آبادی‏های قوم لوط که نگونسار شد، 

سرزمین‏های زیر و رو شده
عصوا )ع‏ص‏و(: سرپیچی و نافرمانی کردند.

رابیة )رب‏و(: افزون شدن و بالا گرفتن، شدید و فراتر از حدّ
طغا )ط‏غ‏ی(: طغیان کرد، سرریز شد، از حدّ معیّن فراتر رفت.

حملناکم )ح‏م‏ل(: سوارتان کردیم.
جاریّة )ج‏ری(: کشتی  

لنجعلها )ج‏ع‏ل(: تا قرار دهیم آن را
تذکرة )ذک‏ر(: یادآوری، یادآوری ‏کننده

تعیها )وع‏ی(: فراگیرد آن را و بیندیشد در آن
ن: گوش 

ُ
اُذ

واعیة )وع‏ی(: فراگیرنده، درک‏کننده
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صور: بوق، شیپور
نفخة )ن‏ف‏خ(: یک‏بار دمیده‏شدن

حملت )ح‏م‏ل(: از جای کنده شد، بالا برده شد.
دکّتا )دک‏ک(: کوبیده و ریز ریز شوند و صاف گردند. 

واهیة )وهـ ‏ی(: سست، سوراخ شده، پاره شده
مَلَک: فرشته یا فرشته‏ها، )به هر دو صورت مفرد و جمع به‏کار می‏رود(.  

ارجائها )رج‏و(: اطراف آن، کناره‏هایش، جمع رجا
عرش: تخت پادشاهی

ثمانیة: هشت
تعرضون )ع‏رض(: عرضه می‏شوید، عبور داده می‏شوید.

لا تخفی )خ‏ف‏ی(: پوشیده و مخفی نیست.
خافیة: چیز پنهان، حال پنهان

اوتی )ات‏ی(: داده شود.
یمینه )ی‏م‏ن(: دست راستش

هاؤم )هـ اا(: بگیرید، بیایید.
ظننت )ظ‏ن‏ن(: یقین داشتم، می‏دانستم.

ملاق )ل‏ق‏ی(: دیدار و ملاقات خواهم کرد، )در اصل »ملاقی« بوده است(. 
قطوفها )ق‏ط‏ف(: میوه‏های چیدنی آن 

دانیة )دن‏و(: نزدیک، در دسترس 
هنیئاً )هـ ن‏أ(: گوارا

اسلفتم )س‏ل‏ف(: پیش فرستادید.
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خالیّة )خ‏ل‏و(: گذشته
لم اوت )ات‏ی(: داده نمی‏شدم، به من داده نمی‏شد.

لم ادر )دری(: نمی‏دانستم.
ما حسابیه )ح‏س‏ب(: چیست حساب من؟

یا لیتها: ای کاش آن
قاضیة )ق‏ض‏ی(: تمام‏کننده، پایان‏دهنده

ما اغنی عنّی: نفعی به من نداد، ]عذاب[ را از من دور نکرد، چه نفعی به من داد؟   
هلک عنّی: نابود شد و از دستم رفت.
سلطانیه )س‏ل‏ط(: قدرت و توانایی‏ام

خذوه )اخ‏ذ(: بگیریدش
فغلّوه )غ‏ل‏ل(: پس او را در غل و زنجیر کنید، دست او را به گردنش ببندید، او را در 

بند کشید.
صلّوه )ص‏ل‏ی(: او را بسوزانید، در آتش بیندازید.

سلسله: زنجیر
ذرعها )ذرع(: طول آن، درازی آن

فاسلکوه )س‏ل‏ک(: داخلش کنید.
هیٰهنا: اینجا

حمیم )ح‏م‏م(: خویشاوند، دوست
غِسلین )غ‏س‏ل(: چرک و خون، آنچه از زخم خارج می‏شود.

خاطئون )خ‏ط‏أ(: آنان که از روی آگاهی و به‏عمد خطا و گناه می‏کنند. 
فلا اقسم: نیازی نیست که قسم بخورم، پس قسم نمی‏خورم. 



]519 [

بما تبصرون )ب‏ص‏ر(: به آنچه می‏بینید. 
کریم )ک‏رم(: نیکو، دربردارندۀ صفات خوب، پُرخیر

قلیلًا ما: اندکی، کمی
کاهن)ک‏هـ ‏ن(: کسی که مدّعی است از غیب و آینده مطّلع است. 

لَ علینا )ق‏ول(: بر ما دروغ بندد، از قول ما به دروغ چیزی بگوید. تَقوَّ
بعض: پاره، برخی

اقاویل )ق‏ول(: سخنان
لأخذنا منه بالیمین: با دست راست )با قدرت و شدّت( او را می‏گیریم، دست راست 

)نیرو و توانایی‏اش( را می‏گرفتیم.  
وتین )وت‏ن(: رگ قلب، رگ گردن، شاهرگ

من احد: هیچ کسی
حاجزین )ح‏ج‏ز(: بازدارندگان، مانع‏شوندگان، مدافعان

تذکرة )ذک‏ر(: یادآوری، یادآوری‏کننده
لحسرة: حسرت است.

حقّ الیقین: درست بی‏گمان، درستِ درست، یقین محض
باسم ربّک: نام ربّ خود را، همراه با اسم ربّ خود، به وسیله نام ربّ خود

سوره‏شناسی     
»حاقّه«، نام شصت‏ونهمین سورۀ قرآن کریم در ترتیب مصحف شریف، و چهل‏وششمین 
سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن مجید است. سورۀ حاقّه با ۵۲ آیه در مکّه نازل شده 
و دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 37 واحد اوّل، و آیات 38 تا 52 واحد 
دوم. این سوره از ابتدا تا کنون، تنها با همین نام در تمامی مصاحف ثبت شده، ولی به دو 
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نام غير مشهور »الواعيه« و »السلسله« – برگرفته از آیات ۱۲ و ۳۳ این سوره - نیز خوانده 
شده است. 

در ترتیب تلاوت، حاقّه پس از سورۀ قلم و پیش از معارج جای دارد. جالب آنکه در همۀ 
روایات ترتیب نزول نیز، سورۀ حاقّه پیش از معارج است. اما سورۀ قبل از حاقّه در ترتیب 
تا ۷۸ را به  نزول، گاه مُلک و گاه قلم معرفی می‏شود. روایات ترتیب نزول، ردیف‏های 66 

سورۀ حاقّه اختصاص داده‏اند. 
دانست،  اللّه«  کلام  عنوان  به  قرآن  حقّانیت  »بیان  می‏توان  را  سوره  موضوعی  محور 
چنان‏که در واحد دوم با بیان »واِنّه لَحقّ الیقین«)آیۀ 51(، هرگونه تأثیرپذیری قرآن از مظاهر 
و مبانی نادرست فرهنگ بشری همچون شعر جاهلی و کهانت نفی شده و با قاطعیّت دخالت 
هرکسی از جمله رسول خدا در آن را منتفی دانسته است )آیات 40 تا 47(. گرچه غالباً حاقّه 
روز، حقیقت هر  آن  در  یا  )قیامت(؛  یقینی است  و  آن حتمی  وقوع  که  روزی  معنای  به  را 
امری آشکار می‏شود، دانسته‏اند، امّا سه‏بار تکرار کلمۀ »الحاقّه« در سه آیۀ نخست سوره نیز، 

حقّانیت قرآن و تحقّق همۀ وعده‏های آن را مشخّصاً تأکید می‏کند. 
همانندی اسلوب سه آیۀ آغازین سورۀ حاقّه با قارعه، این دو سوره را در یک گروه قرار 
می‏دهد.1 طوری‏که می‏توان 37 آیۀ واحد نخست سورۀ حاقّه را تفصیل 11 آیۀ سورۀ قارعه 
دانست. قوم عاد، ثمود، مؤتفکات )= اقوام مکذّب، دروغ‏ساز و مروّجان شایعه( و فرعون  )و 
آنان  از حادثۀ کوبنده‏ای که نتیجۀ طبیعی طغیان و تکذیب و خطاهای آگاهانۀ  قوم نوح( 

بود، غافل بودند تا اینکه قارعه را در دنیا به شکل تندبادی سرد و خشن و مُهلِک و ویرانگر، 
و  اقوام  این  البته  تا11(.  )آیات 4  بنیان‏برافکن دیدند  و  فراگیر  غرق شدن در دریا، سیلی 
کسانی که مانند آنان عمل کنند باید منتظر قارعه‏ای بس عظیم‏تر و فراگیرتر در واقعۀ قیامت 

1. از دیگر سوره‏های هم‌گروه این سوره می‏توان به قریش، همزه، مطففین، رحمان، محمّد، زمر، فاطر، سبأ، 
نور، کهف، اسراء، توبه، انعام و حمد اشاره کرد.
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باشند، زیرا در آن روز کوه‏های گران با یک ضربه متلاشی و آسمان‏ها شکافته می‏شوند و 
همۀ اسرار آنان برملا و آشکار می‏گردد )آیات 13تا 18(. در آن وضعیت هولناک با حسرتی 
جانکاه و افسوسی از روی یأس و نومیدی گویند: ای کاش مرگ پایان کارمان بود و کارنامۀ 
اعمالمان را نمی‏دیدم. امّا آنان را با غل و زنجیر به بند می‏کِشند و به دوزخ می‏افکنند )آیات 
25-32(. سورۀ حاقّه مانند سوره‏های نصر، واقعه و طور با امر به تسبیح پایان یافته است که 
در این میان، آیۀ پایانی حاقّه )52(: »فسبّح باسم ربّک العظیم« عیناً در خاتمۀ سورۀ واقعه 
)آیۀ 96( نیز قرار گرفته است. از این رو، آیات 13 تا پایان سورۀ حاقّه در 96 آیۀ سورۀ واقعه 

تفصیل و تصریف شده‌اند. 
یادآوری سرنوشت تلخ و اسف‏بار اقوام ثمود و عاد و فرعون و نوح و لوط در ابتدای سورۀ 
حاقّه بیان‏گر آن است که »واقعه« در »اذا وقعت الواقعة« )واقعه، 1( و »فیومئذٍ وقعت الواقعة« 
)حاقّه، 15( فقط موکول به قیامت و محدود به آن نیست، بلکه واقعه‏ها که نتیجۀ طبیعی 
تکذیب و ضلالت انسان و گروه‏های اجتماعی و جوامع بشری است در همین دنیا نیز رخ 
می‏دهد تا مایۀ تذکّر و عبرت برای دیگران باشد، ولی واحسرتا که گوش شنوا، چشم بینا و 
بصیرت نافذ )حاقّه،12، 38-39 و50(، در میان جوامع و انسان‏های پیشین و پسین اندک 

و قلیل است )واقعه،14-13، 40-39، 58، 63، 68، 71(. 
سورۀ حاقّه زوج سورۀ معارج و مجاور سورۀ قلم است که از نظر لفظ و محتوا و اجمال 
به‏گونه‏ای که می‏توان  دارند،  یکدیگر  با  توجّهی  قابل  و همبستگی‏های  پیوندها  تفصیل  و 
عذاب مورد درخواست کافران در سورۀ معارج )آیۀ 1( و عذاب اکبر در سورۀ قلم )آیۀ 33( را 
در سورۀ حاقّه دید. همچنین از آنجا که در دو آیۀ پایانی سورۀ قلم، از حقّانیت قرآن و پیامبر 
پیشین،  مکذّب  اقوام  سرانجام  و  قیامت  از  یادکردی  با  حاقّه  سورۀ  است،  شده  دفاع  اکرم 
ناروای  تهمت‏های  دیگر  به  و  می‏دهد  بیم  قیامت  قیام  تا  را  مکذّبان  دیگر  و  مکّه  مشرکان 
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آنان پاسخ می‏گوید1 و علةالعلل تکذیب آنان را باور نداشتن به آخرت و خروج از قبور برای 
حسابرسی می‏داند )حاقّه، 20؛ معارج، 43 تا 44(. 

نکات تفسیری
آیات 38 تا 52 )رکوع دوم( که با حرف »فاء« آغاز شده‌اند )فلا اقسم(، در واقع نتیجه‌ای 
است که از آیات پیشین )1تا 37( گرفته شده است. محور این نتیجه‌گیری، آسمانی بودن 
تا بگوید قرآن سخن اوست  یاد کرده است  از همه چیز  آیات، خداوند  این  قرآن است؛ در 
را شامل  واقع همه چیز  در  نادیدنی‌ها  و  ما لاتبصرون(. دیدنی‌ها  و  بما تبصرون.  )فلااقسم 
می‌شود. هر چیز که در پهنۀ هستی است، یا دیدنی است یا نادیدنی، و خداوند با این دو 
آیه از همۀ آن‌ها یاد می‌کند برای بیان این مسئلۀ مهم و اساسی که قرآن سخن ربّ‌العالمین 

است، نه سخن شاعر یا کاهن یا هر کس دیگر.
بگوید قرآن سخنی جدّی  تا  بود  یاد کرده  زمین  و  از آسمان  در سورۀ طارق، خداوند 
است نه شوخی )انّه لقول فصل. و ما هو بالهزل(. در سورۀ تکویر نیز - با سبک بیانی همانند 
سورۀ حاقّه )فلا اقسم ...( - تأکیده شده است براینکه: »انّه لقول رسول کریم« و در ادامه 
سؤال شده است که اگر جریان از این قرار است پس کجا می‌روید )فاین تذهبون(؟ با تطبیق 
این سه سوره در بیان این مسئلۀ مهم، به این نتیجه می‌رسیم که »قول فصل«‏نگرفتن قرآن 
و جدّی نداستن آن در واقع مانند شعر دانستن آن است؛ همان‏گونه که ما شعر و کهانت را 
چندان جدّی نمی‌گیریم و آن را فصل‌الخطاب مسائل و مباحث خود قرار نمی‌دهیم، با قرآن 
نیز چنین رفتار می‌کنیم؛ گاه‏گداری آن را تلاوت می‌کنیم تا احیاناً نورانیّتی بیابیم و صفایی 

کرده و ثوابی ببریم.
ندای »فاین تذهبون؟!« حاکی از همین برخورد شعرگونه با قرآن است؛ یعنی اگر قرآن 

1. »حاقّه«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 21/20-23 )با اندکی تغییر و تلخیص(.
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کجا  پس  است،  فصل«  »قول  و  للعالمین«  »ذکر  و  العالمین«  »رب  و  کریم«  »رسول  سخن 
می‌روید؟ چرا به همه جا دست می‌یازید جز قرآن؟ چرا به هر مرجعی توسّل می‌کنید بجز 

قرآن؟ چرا آن را جدّی نمی‌گیرید؟ 
و  حسرت  دچار  دارند،  قرآن  به  که  بی‌توجّهی  یا  توجّه  به  نسبت  انسان‌ها  قیامت،  در 
ندامت می‌شوند )و انّه لحسرة للکافرین(. هر چه این بی‌توجّهی و نبود جدیّت بیشتر باشد، 

حسرت انسان زیادتر و عمیق‌تر خواهد بود. 
آیۀ »و انّه لتذکرة للمتّقین« و آیاتی مانند آن، گاه مورد سوء فهم قرارمی‌گیرند؛ برخی با 
استناد به این قبیل آیات، قائل‏اند به اینکه قرآن برای متقین مایۀ تذکّر است؛ یعنی انسان 
ابتدا باید متّقی شود، آنگاه از قرآن بهره ببرد. تا انسان در زمرۀ متّقین قرار نگیرد نمی‌تواند 
از ذکر و هدایت قرآن بهره‌مند شود. این سخن البته به جای خود صحیح است؛ یقیناً تقوای 
امّا مطمئناً  بود،  بیشتر خواهد  قرآن  از  او  بهره‌مندی  زمینه‌های  باشد  بیشتر  انسان هرچه 
چنین نیست که تا انسان متّقی نباشد نتواند بهره‌ای از قرآن ببرد. این قبیل آیات پیش از 
آنکه بخواهند برای بهره‌مندی از قرآن پیش‏نیاز تعیین کنند در این مقام‌اند که بگویند قرآن 
باید دست به دامن قرآن شد؛ این قرآن است که راه تقوا را  پیش‌نیاز چه چیزهایی است؛ 
نشان می‌دهد. درست مانند اینکه بگوییم این کتاب مخصوص آشپزهاست؛ یعنی هر کس 

که می‌خواهد آشپز خوبی شود به این کتاب نیاز دارد و حتماً باید به آن مراجعه کند. 
اگر ماهیت و اوصاف شایستۀ قرآن را آن‌طور که در این سوره بیان شده است دریابیم 
زمینۀ تسبیح خدای عظیم برایمان فراهم‌تر خواهد شد: »انّه ... و انّه ... و انّه ... فسبّح ...«. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 اسم خدای . تسبیح  با  قرآن‏شناسی صحیح  میان  دارد  تلازمی وجود  و  ارتباط  چه 

عظیم؟ )آیات 48 تا 52(. به عبارت دیگر: جایگاه حرف »فاء« در آغاز آخرین آیۀ سورۀ حاقّه 
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)فسبح( چیست؟ 
	2 با . گذشته  اقوام  هلاکت  و  قیامت  اوصاف  میان  است  تناسبی  و  ارتباط  چه 

آسمانی‏بودن قرآن، و شعر و کهانت‏نبودن آن؟ به عبارت دیگر، جایگاه حرف »فاء« را در آغاز 
آیۀ 38 )فلا اقسم ...( که ابتدای  رکوع دوم نیز هست، بیان کنید تا ارتباط میان رکوع اول 

)37-1( و رکوع دوم )52-38( مشخّص شود.
	3 سورۀ قارعه را در آیینۀ سورۀ حاقّه بازخوانی و بازیابی کنید و بالعکس. .
	4 در آیۀ 48 سورۀ حاقّه می‌فرماید: قرآن تذکرۀ متّقین است و در آیات آغازین آن )1 .

تا 12( نمونه‌ای از مصادیق این تذکره را بیان می‌کند؛ آن را بیابید.  
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سورۀ مبارکۀ قلم

نکتۀ آموزشی
وقتی قرآن‌آموز سوره‌ای را نوشت، باید چندبار پس از نوشتن، آن را با نسخه‏ای دقیق 
از قرآن مقابله و تطبیق کند تا خطا‏های نگارشی احتمالی آن برطرف گردد؛ یعنی باید به 
قرآن‌آموز چنین تلقین شود که خود او مسئول صحّت نسخۀ دست‏نویس خویش است و فقط 

اوست که اقدام به تصحیح نسخۀ خود می‌کند.
برای نوشتن می‏توان از هر دو نوع رسم‏الخط بدون‏الف یا الف‏دار استفاده کرد. قرآن 
در زمان پیامبر اکرم با رسم‏الخط بی‌الف نگاشته شده و تقریباً ‌تا اواخر عهد ائـمّۀ اهل‏بیت 
به‏همین صورت بوده است. به موازات عهد ائمّۀ اطهار رسم‏الخط دیگری نیز رایج شد که به 
رسم‏الخط الف‌دار شهرت یافت. ‌تعداد الف‌هایی که به‏منظور آسان‌سازی در این رسم‏الخط 
ابتدا به‏طور مشخّص و دقیق در کتاب‏های مربوطه ثبت و ضبط  افزوده گردیده، از همان 

گردیده و رعایت می‌شده است.

مفردات
ن: دوات، نوعی ماهی خاص که از دودۀ آن برای تهیه جوهر یا مرکّب استفاده می‏شد. 

ما یسطرون )س‏ط‏ر(: نوشتنشان، آنچه می‏نویسند.
ما انت: نیستی تو

بنعمة ربّک: به سبب لطف پروردگارت
غیر ممنون )م‏ن‏ن(: دائمی، بدون انقطاع 

خُلُق: خلق و خوی، روش و عادت
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تبصر )ب‏ص‏ر(: می‏بینی
بایّکم: کدام یک از شما 

مفتون )ف‏ت‏ن(: دیوانه، فتنه 
بایّکم المفتون: کدام یک از شما دیوانه است؟ فتنه و جنون در کدام یک از شما وجود 

دارد؟ فرد دیوانه در کدام گروه از شما وجود دارد؟ خودتان می‏دانید مجنون کیست.
ضلّ عن سبیله: راه او را گم کرد و از آن دور شد.

مهتدین )ه‏ـدی(: هدایت‏یافتگان، هدایت‏شدگان
لو تدهن )ده‏ـن(: که نرمی و مدارا کنی، سخت‏گیری نکنی

فیدهنون )دهـ ن(: تا آنان نیز نرمی و مدارا کنند، سخت‏گیری نکنند. 
ف )ح‏ل‏ف(: کسی که بسیار سوگند می‏خورد.

ّلّا
ح

مهین )هـ ون(: خوار، حقیر، ذلیل، زبون
همّاز )ه‏ـم‏ز(: بدگوی، عیب‏جو، عیب‏گیر

مشّاء )م‏ش‏‏ی(: بسیار ‏رونده، در تکاپو
نمیم )ن‏م‏م(: سخن‏چین، فتنه‏گر

منّاع للخیر: کسی که به دیگران خیری نمی‏رساند و مانع رسیدن خیر به دیگران نیز 
هست، بخیل

معتد )ع‏دو(: متجاوز
اثیم )اث‏م(: بسیار گناهکار  

عتلّ )ع‏ت‎ل(: تندخو، خشن، درشت‏طبع، بداخلاق
بعد ذلک: افزون بر آن

زنیم )زن‏م(: کسی که اصل و نَسَب روشنی ندارد و احتمالًا حرام‏زاده است، معروف به 
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بدی و تبهکاری
اساطیر )س‏ط‏ر(: روایت‏ها و نوشته‌هایی دربارۀ باورها، رفتارها، داستان‌ها و حوادث 

زندگی اقوام کهن و پیشین؛ جمع اُسطوره یا اِسطاره
سنسمه )وس‏م(: س+نسم+ه: برای او علامت و نشانه‏ای می‏گذاریم.

خرطوم: بینی
بلونا )ب‏ل‏و(: آزمودیم، امتحان کردیم.

اصحاب الجنة: صاحبان و مالکان آن باغ، باغداران. در قرآن کریم عبارت »اصحاب 
به  و فقط در همین سوره  آن بهشتیان است  بار  از 13  رفته که مراد  به کار  بار  الجنة« 14 

معنای صاحبان باغ آمده است )قلم، 17(.
خواهند  را  آن  میوه‏های  و  محصول  قطعاً  )ص‏رم(:  لَ+یصرمون+نّ+ها   = لَیصرمنّها 

چید. 
مصبحین )ص‏ب‏ح(: صبح خیلی زود، همین‏که نشانه‏های صبح پیدا شود.

ولا یستثنون )ث‏ن‏ی(: همۀ میوه‏ها و محصول باغ را بچینند و برای خودشان بردارند 
و چیزی را استثنا نکنند، سهم فقرا و مساکین را جدا نکنند.

طاف علیها: گرداگرد آن به سرعت چرخید.
طائف )ط‏وف(: چرخنده‏ای

وهم نائمون )ن‏وم(: در حالی که آنان خواب بودند.
فاصبحت )ص‏ب‏ح(: شد.

صریم )ص‏رم(: چیده شده، دِرو شده، ]ترجمۀ صریم به سوخته، سیاه‏شده، خشک‏شده 
و بریده‏شده نادرست بوده و با معنای لغوی ریشۀ صرم و سیاق آیات ناسازگار است؛[.

تنادَوا )ن‏دی(: یکدیگر را صدا زدند و ندا کردند.
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اغدوا )غ‏دو(: بامدادان و پیش از طلوع آفتاب بروید.
حرثکم: باغتان، کشت‏زارتان

صارمین )ص‏رم(: چینندگان، دروکنندگان
فانطلقوا )ط‏ل‏ق(: رفتند.

یتخافتون )خ‏ف‏ی(: با یکدیگر آهسته و مخفیانه سخن می‏گفتند. 
لا یدخلنّها...علیکم: نباید وارد آن باغ شود.

غدوا علی: به سرعت رفتند. 
حرد: محروم کردن، بازداشتن، دریغ داشتن

قادرین )ق‏در(: در حالی که خود را برای انجام تصمیمی که گرفته بودند کاملًا توانا و 
آماده می‏دیدند. 

اِنّا لضالّون )ض‏ل‏ل(: اشتباه آمده‏ایم، راه را گم کرده‏ایم.
نحن محرومون )ح‏رم(: محروم شده‏ایم، ]نعمت[ را از دست داده‏ایم.   

اوسطهم )وس‏ط(: بهترین‏شان، درستکار‏ترشان، عادل‏ترشان
سخنانی  چرا  نمی‏کنید؟  یاد  خوبی  و  پاکی  به  را  خدا  چرا  )س‏ب‏ح(:  تسبّحون  لولا 
که  می‏کنید  حرکت  مسیری  در  و  نیست  خداپسندانه  که  می‏گیرید  تصمیمی  و  می‏گویید 

رضایت خدا در آن نیست؟
سبحان ربّنا )س‏ب‏ح(: خدای ما، چقدر پاک و زیبا هستی، خدای ما چقدر خوبی، و 
از هر عیب و نقصی پاک و مبرّا هستی، و آنچه را انجام می‏دهی همه درست و عادلانه است.

اقبل )ق‏ب‏ل(: روی‌آورد.
یتلاومون )ل‏و‏م(: یکدیگر را ملامت و سرزنش می‏کردند. 

عسی: امید است.
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ان یبدلنا خیراً منها: بهتر از آن را برای ما جایگزین کند. 
انّا الی ربّنا راغبون: با شوق و رغبت رو به سوی پروردگارمان می‏آوریم.

ما لکم: چه می‏شود شما را؟!   
تدرسون )درس(: می‏خوانید.

یتخیّرون )خ‏ی‏ر(: برمی‏گزینید، انتخاب می‏کنید.
اَیمان )ی‏م‏ن(: سوگندهایی، قسم‏هایی، جمع یمین

ام لکم ایمان علینا: آیا ما به سود شما قسم خورده و بر خود واجب کرده‏ایم؟
بالغة )ب‏ل‏غ(: بسیار مؤکّد، نهایت استواری، قوی و محکم، رسنده، رسا و مستمرّ 

زعیم )زع‏م(: به‏عهده گیرنده، ضامن، پذیرفتار
صادقین )ص‏دق(: راست‏گویان، بهترین‏ها، کامل‏ترین‏ها، کسانی که در دوستی دچار 

شک و تردید و تزلزل نمی‏شوند و استوار و پابرجا هستند.1
یوم یکشف عن ساق: روزی که لباس از ساق پا کنار زده شود و ساق پا نمایان گردد 

کنایه از اینکه کار بسیار سخت می‏شود.
یُدعَونَ )د‏ع‏و(: فراخوانده می‏شوند، دعوت می‏شوند.

لا یستطیعون )ط‏وع(: نمی‏توانند.
خاشعة )خ‏ش‏ع(: در حالی که فرو افتاده است.

ترهقهم )رهـ ‏ق(: می‏پوشاند آنها را
فذرنی و من یکذّب: من را با کسی که تکذیب می‏کند تنها بگذار

کانوا یدعون )دع‏و(: خوانده می‏شدند.

دقُ: الكاملُ مِن كلّ شَيء« )العين، 56/5(؛ »صَدَقَ:   »و هذا رجل ‌صِدقٍ، بمعنى نِعمَ الرجل هو... والصَّ .1
يْ صُلْبٌ« 

َ
صْلُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ شَيْءٌ صَدْقٌ، أ

َ
يْءِ قَوْلًًا وَغَيْرَهُ... وَأ ةٍ فِي الشَّ صْلٌ يَدُلُّ عَلَى قُوَّ

َ
الُ وَالْقَافُ أ ادُ وَالدَّ الصَّ

)معجم مقاييس اللغة، 339/3(. 
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س+نستدرج+هم: آنها را پله پله پایین می‏بریم، به تدریج به  سنستدرجهم )درج(= 
هلاکت می‏اندازیم.

من حیث: از جایی که 
اُملی )م‏ل‏ی(: زمان می‏دهم، مهلت می‏دهم.

کیدی: نقشه و برنامۀ من برای مقابله با مکذّبان قرآن
متین: محکم، کنایه از شکست‏ناپذیری

مَغرَم )غ‏رم(: تاوان، غرامت، بدهکاری، پرداخت
مثقلون )ث‏‎ق‎‏ل(: گرانبارند، در فشارند.

صاحب الحوت: یارماهی، همراه ماهی، حضرت یونس)ع(
مکظوم )ک‏ظ‏م(: غمناک، غمگین، پر از خشم و بغض و نفرت، خیلی عصبانی

لولا ان تدارکه نعمة: اگر نعمت به او نرسیده بود.
لَنُبِذَ )ن‏ب‏ذ(: پرتاب شد. 

عراء: زمین تهی از گیاه و درخت و کوه
مذموم )ذم‏م(: مذمّت‏شده، نکوهیده

اجتبیه )ج‏ب‏ی(: برگزیدش
یکاد: نزدیک است، عملًا

لیزلقونک بابصارهم: با چشمانی پر از خشم و غیظ و غضب خیره خیره به تو نگاه می‏کنند تا به گمان 
خود تو را از اهداف و موقعیتی که داری بلغزانند و منصرف کنند و تو را عصبانی و خشمگین نمایند.1

مُ وَالْقَافُ  اءُ وَالَّلَّا ظ« )جمهرة اللغة، 822/2(. »الزَّ  »أزلقَه ببصره: إذا أحدَّ النظرَ إليه نظرَ متسخّطٍ أو متغِّي .1
يْءِ عَنْ مَقَامِهِ ...وَالْمَزْلَقُ: الْمَوْضِعُ لََا يُثْبَتُ عَلَيْهِ« )معجم مقاييس اللغة، 3/  جِ الشَّ صْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَزَلُّ

َ
أ

.)21
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سوره‏شناسی     
»قَلَم«، نام شصت‏وهشتمین سورۀ قرآن مجید در ترتیب تلاوت )ترتیب مصحف شریف(، 
و چهل‏وهفتمین سوره در ترتیب آموزشی و پژوهشی قرآن است. نام سوره از آیۀ نخست: »ن 
والقلم وما یسطرون« اخذ شده است. در ترتیب آخر به اوّل قرآن، سورۀ قلم نخستین سوره‏ 

از 29 سوره‏ای است که با حروف مقطّعه آغاز شده است. سورۀ قلم دارای52 آیه و دو واحد 
موضوعی)رکوع( است؛ واحد اوّل از آیۀ 1تا 33، و واحد دوم از آیۀ 34 تا 52. 

سوّمین  یا  دومین  قلم  سورۀ  اسلامی،  روایات  میان  متداول  و  مشهور  نزول  ترتیب  در 
سورۀ نازل شده دانسته شده است؛1 ولی مضامین سوره به‏ویژه بیان تهمت‌های بی اساس 
مشرکان و کافران به قرآن و رسول خدا، تأکید بر لزوم صبر و مقاومت پیامبر در برابر توطئه‌های 
گوناگون مشرکان ستیزه‌جوی )قلم، 36 تا51(، تأکید بر اطاعت نکردن از مکذّبان )قلم، 8(، 
و مقایسۀ میان مسلمانان و مجرمان )قلم، 35( دلالت دارد براینکه که این سوره باید در زمان 
دیرتری نازل شده باشد؛ یعنی زمانی که شماری از مردم مکّه مسلمان شده و مشرکان از این 
مسئله سخت نگرانند و با ترفندها و تبلیغات مسموم خویش در تلاشند که موقعیت رسول 
خدا را تضعیف، و ایشان را در حدّ فردی مجنون وانمود کنند )قلم،2و51( و با افسانه‏خواندن 
قرآن، مانع ترویج کلام خدا و ایمان مردم به آن شوند. از این رو، یکی از ردیف‌های 38 تا 52 

که برای این سوره در ترتیب نزول تدریجی نیز ذکر شده، درست به نظر می‌رسد.2 
بنابر روایت ابن عباس، آغاز سورۀ قلم تا آیه »سنسمه على الخرطوم« )شانزده آیه( در 
مکّه، و پس از آن تا »لو کانوا یعلمون« )هفده آیه( در مدینه، و آیات بعدی تا جمله »یکتبون« 
)پانزده آیه بعدی( در مکّه و پس از آن تا آخر سوره که چـهار آیه است در مدینه نازل شده 

1. الفهرست، ص42.
2. تاریخ قرآن، 679.
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است؛1 ولی با توجه به انسجام و پیوند موضوعی بخش‌های مختلف سوره، سیاق همه آیات 
بیشتری دارد؛  و اسلوب سوره‌های مکّی شباهت  به سبک  نیز  آیات  و اسلوب  یکی است، 
بنابراین، باید گفت سورۀ مبارکۀ قلم یکجا یا در دو بخش متوالی و پشت سر هم نازل شده و 

همۀ آیات سوره مکّی است.2 
»اصحاب الجنّة« )= صاحبان باغ( عنوان داستانی است که در آیات 17 تا 33 سورۀ 
قلم به آن پرداخته شده و متأسّفانه به علّت شهرت‏های نادرست و عدم دقّت در بیان قرآن، 
و  آنکه غالب مفسّران، »لیصرمنّ«  به رغم  باغ سوخته« مشهور گردیده است.  به »داستان 
»صارمین« را در آیه 17 و 22 سورۀ قلم: »بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنّها مصبحین. 
ولایستثنون. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون . فاصبحت کالصریم . فتنادوا مصبحین. 

ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین«، »چیدن« معنا کرده‏اند، ولی بیشتر آنان، »صریم« 

رِیم« را تحت تأثیر روایت‏های تفسیری و تحریف‏های  صبَحَت كَالصَّ
َ
أ

َ
در آیه 20 همین سوره: »ف

و  گشته«  سیاه  شب  »مانند  شده«،  »خاکستر  شده«،  »سوخته  اشتباه  به  داستان‌سرایان 
»خشک گردیده« پنداشته‏اند.3

با توجّه به سیاق آیات، صاحبان باغ به شکرانۀ نعمت، هر ساله هنگام چیدن میوه‏ها 
به مسکینان و فقیران و یتیمان اجازه می‏دادند تا آنها نیز از میوه‏های باغ بهره‏مند شوند و 
آنان را برکت  از این‌ رو، خداوند نیز باغ  باقی‏مانده روی درختان و زمین را استفاده کنند. 
م‌ىداد. امّا در یکی از سال‏ها با فرارسیدن فصل برداشت میوه‏ها، صاحبان باغ دچار غرور 
و طغیان شده و آز و طمع بر آنان چیره گشت و به حساب اینکه محصولات باغ فقط نتیجۀ 

1. النکت و العیون، 59/6.
2. التفسیر الحدیث، 378/1-379. نیز نک: المیزان، 367/19.

القرآن،  لاحکام  الجامع  68/6؛  العیون،  و  النکت  16/10؛  البیان،  و  الکشف  20/29؛  البیان،  جامع   .3
239/19و242؛ تفسیر القرآن العظیم، 214/8.
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تلاش خود ماست، بنابراین همۀ میوه‏های آن نیز مال ماست، تصمیم گرفتند صبح خیلی 
و  مسکینان  سررسیدن  از  پیش  است،  گرگ‏ومیش  هنوز  هوا  که  آفتاب  طلوع  از  قبل  زود، 
محرومان، همۀ میوه‏ها و محصولات باغ را بچینند و چیزی را استثنا نکنند و حتّی یک دانه 
میوه را باقی نگذارند. در این میان، یکی از صاحبان باغ که میانه‏روتر از دیگران بود، تسبیح 
و پایبندى به سیره و سنّت نیکوى گذشته‏شان را به آنان یادآوری کرد، ولی دیگر شرکا بدون 
اعتنا به سخن او با پافشاری بر تصمیم غلط خویش به خانه‌هاى خود رفتند و خوابیدند تا 
صبح زود برنامۀ خود را عملى سازند، غافل از آنکه خداوند صاحب تقدیر و عالِم به غیب، 
براى مجازات آنان و باطل کردن تدبیر سوءشان، در حالی که آنان در خواب بودند، »طائفی« 
)چیده  »صریم«  حالت  به  باغ  و  فرستاد  آنان  باغ  سوی  به  را  چرخش‏گری(  چرخنده،   =(

شده( درآمد.1
صاحبان باغ، صبح زود با یادآوری تصمیم شب گذشته که باید دور از چشم مسکینان، 
همه میوه‌ها و محصولات را بچینند به‌سوى باغ شتافتند و در‌ بین راه نیز با یکدیگر آهسته 
سخن می‏گفتند و به گونه‏ای حرکت می‏کردند که مسکینی از ورود آنان به باغ آگاه نشود. 
امّا وقتی به باغ رسیدند با شگفتی دیدند میوه‏های درختان باغشان چیده شده و حتّی یک 
دانه میوه نیز بر روی درخت یا روی زمین باقی نمانده است. از این رو، ابتدا دوست داشتند 
در آنچه می‏بینند اشتباهی رخ داده باشد و به باغی دیگر آمده باشند، ولی واقعیت همان 
دست  با  و  یافتند  انجام شده  را  گذشته‏شان  شب  نادرست  تصمیم  آنان  می‏دیدند.  که  بود 
خود، خویشتن را از نعمت‏های الهی محروم کردند. بی‏درنگ شریکی که از قبل، شرکا را از 
تصمیم و نیّت نادرست‏شان برحذر داشته بود، این وضعیّت را نتیجۀ ناسپاسی و خارج شدن 
از مسیری که خداوند برای آنان طرّاحی کرده بود دانست. از این رو، همگی همصدا کار 

1.  آشنایی با قرآن، 287/8 و 288.
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خود را طغیان و سرکشی در برابر ربّ دانستند و یکدیگر را ملامت و سرزنش کردند و امیدوار 
به غفران و بخشش و دست‏گیری ربّ و صاحب‏اختیارشان، روی به سوی خدا آوردند. 

این‏چنین  اصحاب‌الجنّة  داستان  با   )16 1تا  )آیات  قلم  سورۀ  آغازین  بخش  بنابراین، 
پیوند می‌خورد که خداوند پس از بیان جایگاه رفیع و خُلق عظیم رسولش، و رذایل اخلاقی 
و  روایت‏ها   =( الاولین«  »اساطیر  را  قرآن  و  بودند  زده  جنون  تهمت  وی  به  که  مخالفان 
نوشته‌هایی دربارۀ اقوام کهن و پیشین( معرّفی می‌کردند که ربطی به زندگی آنان ندارد، با 
اشاره به داستان و سرنوشت عبرت‌آموز اصحاب‌الجنّة، ستیزه‌جویان با قرآن و پیامبراکرم را 
به عذابی سخت تهدید می‌کند؛ و بهره‌هاى دنیوى مشرکان همچون مال و فرزند را همانند 
باغ اصحاب‌الجنّه، زمینۀ آزمایش و امتحان می‌شمرد: »انّا بلونـاهم کما بلونا اصحـاب الجنّة« 
و  مکرها  به‏آسانی می‏تواند همۀ  بخواهد  اگر  اینکه خداوند  بر  تأکید می‌کند  و  )قلم،17(؛ 
حیله‏های مشرکان ضدّ پیامبر و مسلمانان را پیش از آنکه آن را عملی کنند، بر ضدّ خود آنان 
اجرا کند، ولی مطابق سنّت استدراج، خداوند بنا به مصالحی به آنان مهلت می‏دهد )قلم، 

44 و 45(. 
همچنین تأکید می‌شود بر اینکه همانطور که ما با صاحبان آن باغ - به خاطر بخلشان 
و تصمیم به ندادن میوه‌ای به مساکین- بدون هیچگونه مسامحه‌ای برخورد کردیم، رسول 
خدا نیز هرگز در امر رسالت با مشرکان و مکذّبان مماشات نخواهد کرد و از حرکت در مسیری 
که خداوند سبحان برای ایشان برنامه‌ریزی کرده است کوتاه نخواهد آمد؛ و در این راه هرگز 
از مکذّبین و سوگندپیشگان بی‌مقدار، و مردم‌آزاران سخن‌چین و مانعان خیر، و متجاوزان 
به حقوق مردم و گناهکاران ستم‌پیشۀ گستاخ که مال و تبار و شهرت و موقعیت خود را به 
آنان  ناحق  و  باطل  برابر خواسته‌های  در  و  کرد؛  نخواهد  پیروی  آن‏حضرت می‌کشند،  رخ 
سازش و نرمش نشان نخواهد داد، و خداوند بزودی و حتماً چهرۀ متکبّرانۀ آنها را به خاک 
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مذّلت خواهد کشاند. از همین رو، کافران در برابر صبر و شکیبایی حکیمانۀ پیامبراکرم و 
هنگام شنیدن آیات قرآن، آنچنان غیظ و خشم‏شان بالا می‏گرفت که گویا عملًا می‏خواهند 
انحراف بکشانند  به  و  بلغزانند  از مسیر درستی که در پیش‏گرفته،  را  پیامبر  با چشمانشان 
)قلم، 51(. بنابراین، بر خلاف باور نادرست اغلب مسلمانان، دو آیۀ پایانی سورۀ قلم به هیچ 
وجه برای در امان ماندن از »چشم‏زخم« نازل نشده است؛ زیرا چشم‏زخم هرگز مورد تأیید 

قرآن و حدیث و سنّتِ صحیح نبوده و نیست. 
آیۀ 48: »فاصبر لحکم ربّک و لاتکن کصاحب الحوت اذ نادیٰ و هو مکظوم« تأکید می‏کند 
بر این مطلب که پیامبراکرم در مقابل سرسختی و لجاجت و سرکشی و آزار قوم خود شکیبا و 
استوار است و مانند حضرت یونس)ع( رسالت خود را به‏سبب فشار و سختی مخالفان هرگز 
ترک نخواهد کرد1 و در برابر فشارها و تکذیب‏های مردم حالت »غضب« و »ملامت« و نفرت 
و بغض به خود نخواهد گرفت. بنابراین، در اینجا وجهی دیگر از امتیازات خاتم پیامبران و 

اسوۀ حسنه بودن ایشان برای بشریت بیان و تبیین می‏شود.  

نکات تفسیری 
مفسّران دربارۀ مفهوم »لایستثنون« سه دیدگاه را یادآور شده‌اند:

	1 با توجّه به آیۀ »ولا تقولنّ لشیء انّی فاعل ذلک غداً . اّلّا ان یشاء اللّه« )کهف، 23 و .
24(، صاحبان باغ هنگام تصمیم برای چیدن میوه‌ها، »انشاء اللّه« یا »سبحان اللّه« نگفتند 
و بر نیرو و توان خویش و اسباب ظاهری تکیه کردند؛ به عبارت دیگر همه چیز را سنجیدند 

جز مشیّت خدا که از آن غافل بودند؛
	2 صاحبان باغ تصمیم قطعی گرفتند بر اینکه چیزی از میوه‌ها را برای مستمندان بر .

1. قرآن کریم در آیات 1 ممتحنه، 40 و 13توبه و30 انفال تأکید دارد که رسول خدا از مکّه اخراج شد، نه اینکه 
آن‏حضرت بر اثر فشار مشرکان قریش مکّه را ترک کرده باشند )مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ص317-346(. 
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روی درختان باقی نگذارند و سهم آنان را جدا نکنند؛ 
	3 از رأی و تصمیم خویش منصرف نشوند و هیچ انعطافی از خود نشان ندهند.1.

باقی  و  آیات، معنای فعل »لایستثنون« همان استثنا و جدا نکردن  به سیاق  با توجه 
»لا  اگر  است؛  مستمندان  و  مسکینان  برای  محصولات  و  میوه‌ها  از  مقداری  نگذاشتن 
مخالف  مفهوم  باشد،  الهی  مشیّت  از  غفلت  و  اللّه«  شاء  »ان  نگفتن  معنای  به  یستثنون« 
به مشیّت خداوند،  توجّه  و  اللّه«  »ان شاء  در صورت گفتن  باغ  این است که صاحبان  آیه 
می‏توانستند صبح زود پیش از باخبر شدن مساکین، میوه‏های باغ را بچینند و به هدف و 
مقصود خود یعنی ندادن بخشی از میو‏ه‏ها به نیازمندان برسند؛ ولی آیا برای انسان مؤمن 

جایز است که انجام کارهای ناپسند و زشت خود را مقیّد به مشیّت الهی کند؟2  
شاید گفته شود چرا صاحبان باغ )اصحاب الجنّة( آن گونه عذاب شدند، در حالی که 
آنان به دیگران ظلم و ستمی روا نداشتند؟! آنان فقط می‌خواستند محصولی را که با نیروی 
بازوی خویش کِشت کرده به طور کامل بچینند و همه را برای برآوردن نیازهای خود به مصرف 
برسانند. در پاسخ می‏توان گفت قرآن کریم با بیان این داستان می‌خواهد مالکیت و ربوبیّت 
حقیقی و همه‏جانبۀ خداوند رحمان را بر همۀ هستی تبیین کند و نشان دهد که مالکیت 
انسان و حق تصرّف او در اموال و نعمت‌هایی که خداوند در اختیارش قرار داده است، حدود 
مشخص و معیّنی دارد؛ امام رضا)ع( می‌فرمایند: خداوند متعال، مالک حقیقی مردمان، 
اموال و دیگر اشیاء آنهاست، و آنچه در دست مردم است، عاریت است.3 از این رو، بر پایۀ 
آموزه‏های مکتب اهل بیت که برگرفته از آیۀ خمس: »و اعلموا انّما غنمتم من شی‏ء فانّ للّه 
و  بالله  آمنتم  کنتم  ان  السبيل  ابن  و  المساکين  و  اليتامیٰ  و  القربیٰ  لذی  و  للرسول  و  خمسه 

1. تفسیر مقاتل، 406/4؛ النکت و العیون، 67/6؛ المحرر الوجیز، 349/5؛ المیزان، 374/19.
2. التفسیر القرآنی للقرآن، 1096-1094/15.

3. مستدرک الوسائل، 284/7. 
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ما انزلنا علیٰ عبدنا...« )انفال، 41( است، انسان هر چیزی را که به دست می‏آورد بایسته 

است یک‎پنجم آن را به دست خویشاوندان نیازمند، یتیمان، مساکین و درراه‏ماندگان واقعی 
برساند.1

خداوند سبحان در سورۀ واقعه، آیات 63 و 64،  خود را زارع حقیقی معرّفی می‌کند: 
»افرایتم ما تحرثون. ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفکهون«؛ 
و در سورۀ عبسَ، آیات 25 تا 33 همۀ عوامل و مراحل مختلف تولید گیاهان و محصولات 
زراعی و باغی را  کار خود می‌داند: »فلینظر الانسان الیٰ طعامه. انّا صببنا الماء صبّا. ثم شققنا 
الارض شقّا. فانبتنا فیها حبّا. وعنباً وقضبا. وزیتوناً ونخلا. وحدائق غلبا. وفاکهةً وابّا. متاعاً لکم 

و محرومان  نیازمندان  برای  را  انسان، حقّی  اموال  این رو، خداوند در همۀ  از  ولانعامکم«. 

قرار داده است: »الذین فی اموالهم حقٌ معلوم. للسائل و المحروم« )معارج،24و25(، »و فى 
اموالهم حقّ للسائل و المحروم« )ذاریات، 19( که تصرّف در آنها جایز نیست. 

همان‏گونه که بارها مشاهده کردیم، در پایان بسیاری از سوره‌ها، بر ذکر و تذکره بودن 
قرآن تأکید شده است. در پایان سورۀ قلم نیز همین مسئله مورد تأکید قرار گرفته است: 
»و ما هو الا ذکر للعالمین«. »ذکر« آن‏گونه که مشهور است صرفاً به معنای یادآوری نیست؛ 
بلکه معانی متوجّه شدن، به خود آمدن، حقیقت امر را دریافتن، درک کردن، چشم گشودن 
نیز در آن نهفته است؛ چنان‏که سورۀ قلم در پرتو داستانی که نقل می‌کند، چشم ما را به 
سوی برخی حقایق که از آن‌ها غافلیم می‌گشاید و ما را از برخی خطاها و اشتباهات اساسی 
می‌رهاند و حقیقت اصلی برخی از مفاهیم همچون ضلالت، ظلم، طغیان و تسبیح را آشکار 
می‌نماید و تصوّرات ناقص یا نادرست و باطل ما از این مفاهیم را تصحیح یا تکمیل می‌کند.

و جنایت خاصّی مرتکب  و هیچ ظلم  بودند  و زحمتکش  افراد معمولی  باغ،  صاحبان 

1. امام رضا)ع(: »کلّ ما افاده الناس فهو غنیمة« )مستدرک الوسائل، 284/7(.
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نیز  خداشناس  و  مؤمن  انسان‌هایی  می‌آید،  بر  آیات  فحوای  از  که  آن‏گونه  و  بودند  نشده 
بودند اما صرفاً به‏سبب تصمیمی که گرفتند، سزاوار عناوینی چون »ضالّون«، »ظالمین« و 
»طاغین« شدند. آنان تصمیم گرفتند صبحگاهان محصول باغ را بچینند و در این تصمیم 
خود هیچ استثنائی قائل نشدند )و لایستثنون(. حقیقت استثناء فراتر از گفتن و تکرار کردن 
ان‏شاءاللّه و ماشاءاللّه است؛ ممکن است بسیاری از ما همواره این الفاظ را تکرار کنیم و 
آن‌ها را بر سر هر جمله بر زبان آوریم، اما در عمل اهل استثنا به حساب نیاییم. »استثناء« 
یعنی انسان همواره در زندگی خود به فکر دیگران هم باشد. همان‏طور که در سورۀ مجاور 
سورۀ قلم به اطعام و برخوردار کردن مسکینان از مواهب زندگی ترغیب و توصیه شده است: 

»ولایحضّ علیٰ طعام المسکین« )حاقّه، 34(. 
صاحبان باغ با تصمیم قاطعانۀ خود که همۀ میوه‏ها را بچینند بی‏آنکه دیگران متوجّه 
شوند، عنوان »همّاز« )قلم، 11( را به جان خریدند. تعریف همّاز را در سورۀ همزه دیدیم و 
خواندیم: »الذی جمع مالًا و عدّده . یحسب انّ ماله اخلده« و نیز مصداق وصف »منّاع للخیر« 
شدند )قلم، 12(؛ خیر و برکت این باغ قرار بود سائل و محروم را نیز در برگیرد و همین‏گونه 
پیش برود و برکت و گسترش یابد، امّا صاحبان باغ کوته‏بینانه مانع رسیدن این خیر و برکت 
باشند  هم  نمازگزار  است  ممکن  افراد  این  که  خواندیم  ماعون  سورۀ  در  شدند.  دیگران  به 
به  برکتش می‌تواند  و  که خیر  یعنی چیزی  ماعون  الماعون(؛  یمنعون  و  للمصلّین...  )فویلٌ 

دیگران هم برسد، اما این چنین نمازگزاران مانع از جریان و گسترش آن می‌شوند. 
پیش از اینکه به سورۀ قلم برسیم و داستان صاحبان باغ را مستقیماً در آن بخوانیم، 
بود:  روایت کرده  برایمان  ببرد-  ایشان  از  اسمی  بی‏آنکه   – را  آنان  معارج، سرگذشت  سورۀ 
»انّ الانسان خلق هلوعاً . اذا مسّه الشرّ جزوعاً . و اذا مسّه الخیر منوعاً«. آری انسان‌ها غالباً 
همین‏گونه‌اند و همۀ خوبی‌ها و خیرات را برای خود می‌خواهند. پیش‌تر سورۀ عادیات نیز به 
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ما آموخته بود که »و انّه لحبّ الخیر لشدید«.
آیۀ 5 سورۀ فلق  ردّ مسئلۀ چشم‏زخم در ذیل تفسیر  و  نقد  امام موسی صدر در مقام 
و  ندارد«؛  وجود  انسان  زندگی  در  ]چشم‏زدن[  آن  اثبات  برای  دلیلی  »هیچ  است:  آورده 
انواع تعویذهایی را که برخی مؤمنان هنوز به کار می‏برند »بقایای شرک در زندگی مؤمنان« 
می‏داند. ایشان »زلق بصر« در آیۀ معروف »وان كياد الّذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لمّا سمعوا 
الذكر ويقولون انّه لمجنون« )قلم،51( را استهزاء و تهدید معنا می‏کند که هیچ ارتباطی به 

چشم‏زدن ندارد. آیه »وان یکاد« موضع کافران را نسبت به پیامبر اکرم نقل می‏کند که آنان با 
چشمان خود پیامبر را تهدید یا مسخره می‏کردند1.

در منابع لغوی نیز »ازلاق با بصر« به  کسی که با خشم و غیظ و غضب به دیگری خیره 
خیره نگاه می‏کند تا به زعم خود او را از اهداف و موقعیتی که دارد بلغزاند و منصرف کند 

معنا شده است2.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 اینکه استثنائی قائل نشدند، در بیان قرآن کریم برای . صاحبان باغ صرفاً به‏دلیل 

همیشه مایۀ عبرتی شدند برای هر فرد و گروهی که »صاحبِ« باغ، باغچه، مغازه، کارخانه، 
و مانند آن است. مهم نیست صاحب چه هستیم؛ مهم آن است که در خصوص آن‌چه داریم، 
همیشه اهل استثناء باشیم و از »منّاعٌ للخیر« بودن بپرهیزیم و »یمنعون الماعون« نباشیم. 
بسیارند کسانی که همواره چشم به راه استثنای ما هستند و تنها از این طریق امرار معاش 
می‌کنند. مثلًا برخی به دنبال جمع کردن کارتن‌های خالی مغازه‌داران هستند تا از فروش 
آن‌ها به نوایی برسند.حال اگر بنا باشد مغازه‌داران حتی در این حدّ نیز حاضر به استثناء 

 حدیث سحرگاهان )گفتارهای تفسیری(، 429-428 .1
 جمهرة اللغة، 822/2؛ معجم مقاییس اللغة، 21/3. .2
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نباشند و کارتن‌های خالی را در انباری جمع کنند و هر از گاهی آن‌ها را به پول بفروشند، 
اینکه برخی ماه‌ها چشم به‏راه‏ هستند برفی ببارد  یا  از افراد چه می‌شود؟  تکلیف آن عدّه 
برای  بامی  »صاحب«  تا  بیافتند  راه  به  کوچه‌ها  پس  کوچه  در  و  گیرند  دوش  بر  پارویی  تا 
برف‏روبی از آنان کمک بگیرد. این‌جا ممکن است این منطق نادرست بر ما حاکم شود که: 
را که قرار  و مبلغی  پارو می‌کنم  ندارم؟! خودم  پا  و  مگر خودم مرده‌ام؟! مگر خودم دست 
است به آن برفی بدهم، در جیب خودم می‌گذارم! خودم کارتن‌ها را جمع می‌کنم؛ خودم 
نظافت راهروی ساختمان را انجام می‌دهم؛ خودم آنتن تلویزیون را درست می‌کنم؛ خودم 
فلان دستگاه را تعمیر می‌کنم؛ خودم فلان مقاله را می‌نویسم و یا فلان برنامه را اجرا می‌کنم 
و یا فلان درس را تدریس می‌کنم و ...؛ خودم ... )و لایستثنون(! این‌ها موارد بسیار جزئی و 
ظاهری و پیش پا افتاده »استثناء« هستند. بکوشید با تدبّر بیشتر در آیات سورۀ قلم گسترۀ 
»استثناء« را هر چه گسترده‌تر ببینید و به مصادیق و مظاهر ظریف و خزندۀ آن دست یابید. 

زمینه‌های استثناء را در زندگی شخصی خودتان نیز شناسایی کنید. 
	2 صاحبان باغ، صبحگاه وقتی به سمت باغ می‌رفتند، آهسته )یتخافتون( به همدیگر .

می‌گفتند: مراقب باشید امروز بینوایی ما را نبیند، مبادا مجبور شویم چیزی از محصول باغ 
را به او بدهیم. »تخافُت« )پنهان کردن، پچ پچ کردن، زیر زیرکی رفتار کردن، شفّاف نبودن 

و ...( در زندگی فردی، گروهی و حتی بین‌المللی ما چه مصادیقی می‌تواند داشته باشد؟ 
	3 آیا هر کس اهل استثنا نباشد به همان سرنوشت صاحبان باغ دچار می‌شود؟ در .

پاسخ به این سؤال می‌توانید از آیات 44 و 45 کمک بگیرید. 
	4 بر اساس آیۀ 28: »قال الم اقل لکم لولاتسبّحون« هر که اهل استثنا نباشد، اهل .

تسبیح هم نیست؛ اگر چه ذکر سبحان‌اللّه را همواره بر لب داشته باشد! چرا؟
	5 در ترتیب آخر به اوّل قرآن، همان‏گونه که بارها تجربه کردیم، ابتدا کلیّات و قواعد و .
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الفبای عقاید و اخلاق و ... مطرح می‌شود و سپس هرچه به سمت اوّل قرآن پیش می‌رویم، 
مصادیق و مظاهر آن‌ها پر رنگ‌تر می‌گردد. به عبارت دیگر هر چه سوره‌ها بلندتر می‌شود، 
قواعد و حقایق و کلیاتی که در سوره‌های کوتاه آمده‌اند، مصادیق و مظاهر بیشتری می‌یابند. 
بکوشید موارد دیگری از این تجربه را مانند آنچه در رابطه با صاحبان باغ گفته شد، در سیر 

آخر به اوّل قرآن به دست بیاورید. 
	6 قصّۀ حضرت یونس)ع( در آیات 48 تا 50 سورۀ مبارکۀ قلم چه تناسبی با داستان .

صاحبان باغ دارد؟
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سورۀ مبارکۀ مُلک

نکتۀ آموزشی
جایگاه و مقصد اصلی نزول و آموزش قرآن، قلب انسان است: »وانّه لتنزیل ربّ العالمین 
)شعراء،  مبین«  عربی  بلسان   * المنذرین  من  لتکون  قلبک  علی   * الامین  الروح  به  نزل   *

آمده است.1  و »قلب« در کنار هم  آیات قرآن کریم، »سمع«  از  192- 195(. در بسیاری 
قرآن کریم، تعقّل، تفکر، تدبّر، ایمان، یقین و خشوع را کار قلب می‏داند.2 از این رو، پیامبر 
اکرم می‏فرمایند: »اَغنی الناسِ حَمَلَةُ القرآنِ مَن جعلَـه اللّهُ فی جَوفِهِ«؛3 بی‏نیازترین افراد، 
حاملان قرآن‏اند؛ کسانی که خداوند قرآن را در درون آنان قرار داده است. »اِنَّ الذی لیسَ 
فی جَوفِهِ شَی‏ءٌ مِنَ القرآنِ کالبیتِ الخَرِب«؛4 ارزش کسی که ]همۀ امکانات برای آشنایی و 
فراگیری درست آیاتی از قرآن برای او فراهم بوده، ولی[ چیزی از قرآن را فرانگرفته و در درون 
اَنَّ تبارک الذی  خود، جای نداده باشد، مانند ارزش خانه‌ای کهنه و ویران است. »وَدِدتُ 
بِیدِهِ المُلک فی قلبِ کلِّ مؤمنٍ«؛5 رسول اکرم دوست دارد هر مؤمنی سورۀ ملک را فراگیرد 

تا در قلب همۀ مؤمنان جای داشته باشد. 
مفردات

تبارک )ب‏رک(: بزرگ و پاینده است، پر از خیر و برکت و نیکی است، بلندمرتبه و برتر 
از هر موجودی است.

 برای نمونه نک: اعراف)7(: 100؛ لقمان)31(: 75؛ فصّلت)41(: 5-3. .1
 نک: حدید)57(: 16؛ محمّد )47(: 24؛ حج)22(: 46؛ رعد)13(: 28. .2

 فضائل القرآن و تلاوته، ص122، ح89. .3
 مسند احمد بن‏ حنبل، ج3، ص290، ح1947. .4

 حدیث سَرّاج، ج3، ص233، ح2608.  مستدرک الوسائل، ج4، ص306، ح2/4750؛ .5
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بیده: در دست و قبضۀ قدرت اوست.
ملک: فرمانروایی، پادشاهی

لیبلوکم )ب‏ل‏و(: تا شما را بیازماید.
ایّکم احسن عملا: عمل کدام یک از شما بهتر است.

عزیز )ع‏زز(: قدرتمند و پیروز، شکست‏ناپذیر، نفوذناپذیر 
طباقا )ط‏ب‏ق(: طبقه طبقه، لایه لایه

تفاوت )ف‏وت(: عدم تناسب
فارجع )رج‏ع(: پس برگردان

فطور )ف‏ط‏ر(: شکاف‏هایی، جمع فَطر
کرّتین )ک‏رر(: ]ظاهر لفظ[ دوبار، ولی منظور کرّةً بعد کرّةٍ یعنی باری پس از باری، 

بارها، چندین‏مرتبه، چندین و چند مرتبه
ینقلب )ق‏ل‏ب(:  باز گردد.

خاسئاً )خ‏س‏ء(‏: خوار و ناامید از دست‏یابی به خواستۀ خود، کُند و خیره 
حسیر )ح‏س‏ر(: خسته و درمانده 

زیّنّا )زی‏ن(: آراستیم.
مصابیح )ص‏ب‏ح(: چراغ‏ها، یعنی ستارگان، جمع مصباح

رجوماً )رج‏م(: سنگ‏هایی، تیرهایی
اعتدنا )ع‏ت‏د(: آماده کردیم.
سعیر )س‏ع‏ر(: آتش شعله‏ور

بئس: بد است.
مصیر: پایان، عاقبت، مکانی که انسان در پایان مسیر به آنجا می‏رسد.
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القوا )ل‏ق‏ی(: انداخته شوند، پرتاب شوند.
شهیقا )ش‏ه‏ـق(: بانگی سهمگین، صدای الاغ

تَفور: فوران می‏کند و بیرون می‏ریزد، می‏جوشد.
تکاد : نزدیک است که، کم مانده است که

تمیّز: پاره پاره شود، تکّه تکّه شود.
غیظ: خشم، شدّت عصبانیّت

کلّما: هر بار، هر وقت
خزنتها )خ‏زن(: نگهبانان آن، جمع خازن

نذیر )ن‏ذر(: هشداردهنده، آگاه‏کننده
بلیٰ: بله 

کنّا نسمع: می‏شنیدیم، گوش شنوا می‏داشتیم.
نعقل )ع‏ق‏ل(: می‏فهمیدیم، درک می‏کردیم. 
اعترفوا )ع‏رف(: اعتراف کردند، اقرار کردند.
سحقاً )س‏ح‏ق(: دور باشند، نفرین و دوری.

اسرّوا )س‏رر(: پنهان بدارید.
اجهروا )ج‏هـ ر(: با صدای بلند سخن بگویید، آشکار کنید.

ذات الصدور: رازهای سینه‏ها، کنه و عمق، درون
الا یعلم من خلق: آیا خدا کسی را که خلق می‏کند، نمی‏داند و نمی‏شناسد.

لطیف )ل‏ط‏ف(: باریک‏بین، شیرین‏کار، دقیق و آگاه به نکات ریز و ظریف
لولًا )ذل‏ل(: فرمان‏بردار، رام و راهوار

َ
ذ

مناکب )ن‏ک‏ب(: کرانه‏ها، سطح زمین، )جمع مِنکَب: کتف و شانۀ شتر(
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الیه: به عهدۀ اوست، موکول به اوست، به سمت اوست، به او منتهی می‏شود.
نشور )ن‏ش‏ر(: زنده کردن، زنده شدن

امنتم: خود را در امان می‏بینید از
یخسف: فرو برد شما را

مور: گردیدن، جنبیدن، درهم شدن، جلو و عقب می‏رود.
حاصبا )ح‏ص‏ب(: بادی شدید که سنگ‏ریزه‏ها را به هوا پرتاب می‏کند.

نذیرِ )=نذیري(: هشدار و آگاهی من
نکیرِ )=نکیري( )ن‏ک‏ر(: عقوبت من، کاری را نپسندیدن و مردود دانستن و فاعلش را 

تأیید نکردن، بنابراین عقوبت یعنی انکار عمل از سوی خدا و مجازات عامل آن.
ات )ص‏ف‏ف(: در حالی که ]بال‏هایشان را[ می‏گسترانند، بازکنندگان بال‏ها در 

ّ
صاف

هوا 
یقبضن )ق‏ب‏ض(: در حالی که ]بال‏هایشان[ را می‏بندند و به شتاب می‏روند. 

ما یمسکهنّ )م‏س‏ک(: آنها را نگاه نمی‏دارد.
جند: یاران، یاوران، لشکر

مِن دون الرحمن: به جای خدای رحمان، غیر از خدای رحمان
امسک: نگاه دارد، ندهد.

لجّوا )ل‏ج‏ج(: مداومت ورزیدند و دست برنداشتند.
عتوّ: تمرّد، سرکشی، از حد گذشتن

نفور )ن‏ف‏ر(: رمیدن، دوری 
مکبّاً )ک‏ب‏ب(: کسی که خم شده و زمین را نگاه می‏کند.

اهدی )ه‏ـدی(: راه‏‏یافته، هدایت‏یافته، راه ‏درست را پیدا ‏کرده
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سویّا )س‏وی(: راست‏قامت، سالم و بی‏آفت 
انشأکم )ن‏ش‏أ(: شما را ایجاد کرد، پدید آورد.

ذرأکم: شما را آفرید و افزایش داد.
تحشرون )ح‏ش‏ر(: جمع‏آوری می‏شوید.

متی: کی، چه زمانی، چه وقت 
زلفة: نزدیک، در نزدیکی

سیئت )س‏وء(: اندوهگین شود، پریشان گردد، اثر ناخوشی و پریشانی در او نمایان 
شود.

کنتم به تدّعون )دع‏و(: آن را فرا می‏خواندید، دعوت می‏کردید، می‏جستید.
ارأیتم )رأی(: آیا دیده‏اید، به من خبر دهید، بگویید.

یجیر )ج‏ور(: نجات می‏دهد، حفظ می‏کند.
توکّلنا )وک‏ل(: به او تکیه کرده، پشت باز نهادن

غورا: فرو رفته در زمین، ناپیدا در زیر زمین
معین )م‏ع‏ن(: جاری و پیدا بر روی زمین 

سوره‏شناسی
مصحف  )ترتیب  تلاوت  ترتیب  در  مجید  قرآن  سورۀ  شصت‏وهفتمین  نام  »مُلک«، 
شریف(، و چهل‏وهشتمین سوره در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن است. سورۀ ملک با 30 
آیه در مکّه نازل شده و دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 14 واحد اوّل، و 

15 تا 30 واحد دوم. 
از آنجا که در اين سوره از بسيارى نعمت‏هاى الهى نام برده شده که خلقت و تدبير همۀ 
آنها به دست خداوند قدیر است، علّّامه طباطبائی غرض سوره را »بيان عموميّتِ ربوبيّت 
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»تبارک« )= کثرت صدور  با فعل  عالم« می‏داند. شروع سوره  تمامى  براى  متعال  خداوند 
برکات از ناحيه خدا( و چهاربار یادکرد کلمۀ »الرحمن« )آیات 29، 20، 19 و 3( ربوبیّت عامّۀ 
الهی را جلوه‏ای از رحمانیّتِ پر برکت خداوند دانسته که با مُلک و فرمانروایی بی‏قید و شرط 
او ظاهر و باطن آدمیان و همۀ اجزای خُرد و کلان هستی پیوند خورده است و دنیا و آخرت 

و مرگ و زندگی همۀ انسان‏ها را در بر می‏گیرد. 
فرمانروایی و مُلک خداوند مانند دیگر اربابان برای عتوّ )= سرکشی( و نفور )= بیزاری 
و راندن( و غرور و ضلالت نیست، بلکه همگی برای سعادت و هدایت و بصیرت انسان و گام 
نهادن او در صراط مستقیم بندگی و فراهم آوردن بستر انجام بهترین‏ها در زندگی است تا 
انسان مسیر پر لغزش دنیا را قدرتمند و با عزّت طیّ کند و غفران و اجر کبیر الهی را دریافت 
کند. از این رو، در این سوره خداوند همگان را به دیدن طبقات فرادست آسمان و تزیین آن 
با ستارگان و پرواز پرندگان و حرکت رام زمین و آب گوارای جوشیده از دل زمین فرامی‏خواند 
تا بدین ترتیب زمینۀ شنیدن و تعقّل، خشیت و توکّل، و ایمان و لطافت انسان‏ها فراهم شود؛ 
به دیگر بیان، اگر انسان به بالای سرش نگاهی نیفکند و فردای امروزش را نبیند، زندگی‏اش 

نکبت‏بار و شیطانی، و همراه با آتش و عذاب و سقوط به قهقرا خواهد بود. 
سورۀ فرقان با 77 آیه نیز با »تبارک« آغاز می‏شود: »تبارک الذی نزّل الفرقان علی عبده 
لیکون للعالمین نذیرا«. از همین رو دو سوره ملک و فرقان در یک سامانه قرار می‏گیرند و 

سورۀ  برابر  سه  به  نزدیک  تفصیل‏یافتۀ  می‏توان  را  فرقان  سورۀ  طوری‏که  هستند،  هم‌گروه 
ملک دانست. دو بار کاربرد کلمۀ »مُلک« در آیۀ 2 سورۀ فرقان و دیگر مضامین سوره به ویژه 
آیۀ نخست، پیوند و ارتباط تنگاتنگ این دو سوره را با یکدیگر را این‏گونه به تصویر می‏کشد 
که گویا خداوند ملک و فرمانروایی و خلقت و تدبیر همۀ امور عالم را از قبل در قرآن تثبیت 
و تدوین کرده است و بر اساس آن به انجام می‏رساند. این مهم در سورۀ رحمان نیز با تقدّم 
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به  »علّم القرآن« بر »خلق الانسان« نمود یافته است. بنابراین، هرگونه غفلت و بی‏توجّهی 
قرآن انسان را از درک راز و رمز آفرینش و پیوند میان اجزای آن ناتوان می‏سازد.

آیات آن دو نیز به  با یکدیگر می‏توان در دیگر  رابطۀ اجمال و تفصیل این دو سوره را 
تماشا نشست؛ مثلًا، »نذیر« در آیۀ 9 مُلک به خاتم پیامبران، نوح، موسی، هارون، لوط و 
صالح در آیات 56 و 35 تا 38  فرقان تفسیر می‏شود. البته »نذیر« همۀ پیامبران و مصلحان 

عالم را شامل می‏شود و یادکرد چند پیامبر در سورۀ فرقان جنبۀ مثالی دارد. 
تکذیب که رویّۀ عمومی مردمان در اقوام گذشته بوده است )ملک، 9؛ فرقان، 11، 36 
و 37(، در اُمّت پیامبر آخرالزمان به دو شکل کلّی نمود یافته و ادامه پیدا کرده است: یکم 
تهمت‏هایی مانند اِفک و افسانه بودن قرآن و تأثیرپذیری آن از مردمان معاصر نزول و فرهنگ 
زمانه )فرقان، 4 تا 8(؛ و دوم اتّخاذ و ارتباط با قرآن به شیوه‏هایی که سبب مهجوریّت قرآن 
و رسول خدا نزد انسان‏ها شده است )فرقان، 27 تا 31(. همچنین، »ضلال کبیر« در آیۀ 9 
ملک در آیات 3تا9 و 27تا30 فرقان، و »اجر کبیر« در آیۀ 12 ملک به »جنّة الخلد« و »لهم 
فیها ما یشاؤن خالدین« در آیات 15، 16، 75 و 76 فرقان تبیین گردیده است. نیز، از آنجا 

از  که تناسب و تعادل در همۀ نظام هستی )خلق الرحمان( برقرار است )ملک، 3(، یکی 
متعادلند  و  میانه‏رو  و خرج کردن،  انفاق  در  این است که  نیز  الرحمان«  ویژگی‏های »عباد 

)فرقان، 67(.
سورۀ ملک زوج سورۀ قلم است، و از همین رو، مضامین هریک از این دو سوره تفصیل 
و تفسیر آن دیگری است؛ چنان‌که می‏توان داستان صاحبان باغِ چیده‏شده را نمونه‏ای از 
جلوۀ مُلک و رحمانیّت و رزّاقیّت خداوند قدیر دانست. همچنین، چنان‌که پیش از این نیز 
توضیح دادیم، مصادیقی از تکذیب مطرح شده در آیۀ 9 ملک، در آیات 15 و 51 قلم نیز 

بیان شده است.
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نکات تفسیری
از دیرباز بیشتر مفسّران آیۀ »فلمّا رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم 
به تدّعون« را مربوط به قیامت و رؤیت جهنّم از سوی کافران و خداستیزان معنا کرده‏اند، 

ولی سیاق آیه و نیز آیات هم‏موضوع با آن در قرآن نشان می‏دهند که مشرکان مکّه هر وقت 
پیامبراکرم را از نزدیک می‏دیدند، چهره در هم می‏کشیدند و بی‏رحمانه می‏گفتند که این 
شخص همان است که از قبل وعدۀ آمدنش را به ما داده بودید؟! چنان‏که در مواضع دیگر 
قرآن کریم: »و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لمّا سمعوا الذکر...« )قلم، 52(؛ »و اذا 
راوک ان يتخذونک الا هزوا ا هذا الذي بعث الله رسولا« )فرقان، 41(؛ »و اذا رآک الذين کفروا 

ان يتخذونک اّلّا هزوا« )انبیا، 36( با تفصیل بیشتر آمده است1.  

اين  از نبودن تفاوت در خلق »ما تریٰ في خلق الرحمن من تفاوت« )مُلک، 3(  منظور 
است که خداى عزّ وجل اجزاى عالم خلقت در سراسر جهان را طورى آفريده است که هر 
موجودى بتواند به آن هدف و غرضى که براى آن خلق شده است برسد، و هیچ‏یک مانع 

دیگری نشود )الميزان، ‏588/19(. 
عبارت سؤالی »ارایتم« در آیۀ 30 سورۀ مُلک فراخوان قدرشناسی و خداشناسی است. 
این موقعیّت  را در  آیا می‌توانید خودتان  را بکنید؛  آیا می‌توانید تصوّرش  »افرأیتم« یعنی: 
فرض کنید که اگر آب مورد نیازتان در دل زمین فرو رود و دیگر بالا نیاید، چه می‌شود؟! 
آب  آیه  این  در  امّا  نیست،  دیگری  نعمت  با هیچ  مقایسه  قابل  آب  نعمت  که  نیست  شکّی 
مطمئناً برای نمونه‌ آمده است. آنچه ساختار اصلی این آیه است همان عبارت سؤالی آغازین 

است: »قل ارأیتم اِن ...«.
این خطاب در واقع راه خداشناسی و قدرشناسی را به ما می‌آموزد. اگر می‌خواهیم قدر 

 کارگاه سی‏وپنجم تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سورۀ ملک، 1398 ش. .1
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خدا و نعمت‌های خدا را بدانیم باید ذهن خود را تمرین دهیم تا بتواند صورت‌های مختلفی 
را که هنوز در زندگی ما پیش نیامده است، تصوّر کند. زمانی را تصوّر کند که آب از دسترس 
خارج شده است یا شرایطی را در نظر آورد که هیچ زراعتی در جهان ممکن نیست؛ هر چه 
افروختن  قابل  در جهان  آتشی  اینکه هیچ  یا  بی‌خاصیّت است؛  و  گیاهان خشک  هست، 

نباشد؛ یا این‌که شب، دائمی شود و هیچ‌گاه به روز منتهی نشود و بالعکس. 
آیۀ 30: »قل ارایتم اِن ...« حاکی احتمال و امکان روی دادن و پیش  حرف »اِن« در 
آمدن از شرایط وخیم و اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی است که هر لحظه ممکن است برای 
ما پیش آید. اگر چنین شود؛ اگر چنان شود؛ اگر ... اگر ... . انسان قدرشناس همیشه با 
این »اگر«ها زندگی می‌کند و قدر شرایط موجود را می‌فهمد و از غیر خدا می‌گسلد، زیرا به 
خوبی می‌داند که اگر چنین و چنان شود کاری از دست کسی بر نمی‌آید )فمن یأتیکم بماء 

معین(.

داریم. گویی  امنیت  نداریم، همیشه احساس  کار  و  »اگر‌«‌ها سر  این  با  که  آنجا  از  ما 
امنیت مطلقی که  این احساس   .)... را تهدید نمی‌کند )ءامنتم  هیچ خطری در جهان ما 
که  دیگر  شما  یعنی:  »ءامنتم؟!«  است:  کرده  شگفت‏زده  هم  را  خدا   - باللّه  نعوذ   – داریم 
هستید؟! روی چه حسابی این قدر احساس امنیت می‌کنید؟! گویی همۀ شرایط موجودی 
که دارید، دائمی و همیشگی است؛ حال آنکه این‌گونه نیست؛ هر لحظه ممکن است، رزق 
الذی  هذا  )امّن  می‌کنید  دریافت  روزی  کجا  از  می‌کنید؟  چه  وقت  آن  شود؛  منقطع  شما 
یرزقکم ان امسک رزقه ...(؟ ممکن است باد از حرکت باز ایستد، جاذبۀ زمین برداشته شود، 

چشم و گوش شما از دیدن و شنیدن متوقّف شوند و هر جریانی رکود یابد و ... . این جریانات 
نه صرفاً بر اساس قوانین و فرمول‏های طبیعی در جهان، بلکه در پرتو رحمت و رحمانیت 

خداوند برقرارند.
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و جهانیان  از جهان  را  لحظه‌ای رحمت رحمانیّت خود  باشد خداوند سبحان  بنا  اگر 
دریغ کند، همۀ پرندگان که قطار قطار و فوج فوج در آسمان در حال پروازند، از آسمان به 
زمین سقوط می‌کنند )ما یمسکهنّ اّلّا الرحمن(. هرگونه جریان و امساک در جهان زیر سایۀ 

رحمانیّت خداوند است. نباید این‌ها را عادی و طبیعی فرض کرد )قل ارایتم...(. 
صاحبان باغ در سورۀ قلم، جریان کاشت و برداشت و رویش گیاهان و میوه‌ها را صرفاً 
یک قانون طبیعی و همیشگی فرض کرده بودند که همواره و در هر شرایطی برقرار است. 
خداوند کاری کرد که آنان از این تصوّر باطل و احساس امنیّت کاذب درآیند و همه چیز را در 

دستان خداوند ببینند )تبارک الذی بیده الملک ...(.

هم‏افزایی و گفتمان‏سازی
	1 جایگاه اسم »رحمان« در این سوره چیست؟ چرا این وصف چهار بار در این سوره .

تکرار شده است؟
	2 داستان صاحبان باغ در سورۀ قلم و چگونگی امتحان آنان )کما بلونا اصحاب الجنة( .

 )... ایکم احسن عملًا  لیبلوکم  الحیاة  و  الموت  )الذی خلق  دوم سورۀ ملک  آیۀ  اساس  بر  را 
تفسیر و تحلیل کنید. صورتی از عمل احسن )بهترین و شایسته‌ترین برخورد( را که صاحبان 

باغ می‌توانستند در رابطه با باغ خود انجام دهند اما ندادند، ترسیم کنید.
	3 ویژگی‌های عمل احسن را )که هدف از خلقت موت و حیات است( با تدبّر در آیات .

سورۀ ملک به دست آورید. 
	4 آیات پایانی سورۀ ملک عمدتاً با خطاب »قل« آغاز شده‌اند و این خطاب شش بار .

پشت سرهم در قسمت پایانی سوره تکرار شده و گفتن و بر زبان آوردن برخی از عبارات را از ما 
طلبیده است: »قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة قلیلًا ما تشکرون«؛ 
ان  ارایتم  »قل  الله«؛  عند  العلم  انّما  »قل  تحشرون«؛  الیه  و  الارض  فی  ذرأکم  الذی  هو  »قل 
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اهلکنی الله و من معي او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم«؛ »قل هو الرحمن آمنّا به 

و علیه توکّلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین«؛ »قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم 

و  ادامۀ همان »قل«هایی است که در سوره‌های اخلاص  این »قل«ها که در  بماء معین«. 

ناس و فلق و کافرون و جنّ داشتیم، چه گفتمانی را قرار است بر جان و زبان ما حاکم کنند؟ 
	5 در واحد موضوعی دوّم سورۀ ملک، سؤالات مکرّر و پی در پی: : »ءامنتم ...؟«؛ »ام .

امنتم ...؟«؛ »اولم یروا ...؟«؛ »امّن هذا الّذی ...؟«؛ »امّن هذا الّذی ...؟«؛ »افمن ...؟«؛ 
»قل ارایتم اِن ...؟«؛ »قل ارایتم اِن ...؟« به دنبال بیان چه مطلبی هستند؟ این پرسمان 
ما  سؤال‌ها  و  خطاب‌ها  این  برابر  در  است؟  دامنه‌دار  گفتمان  کدام  القای  پی  در  گسترده 
مسلمانان و امّت خاتم پیامبران و پیروان قرآن تا کنون چه بازخورد و پاسخ‌گویی مشخصّی 

داشته‌ایم؟ 
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سورۀ مبارکۀ تحریم

نکتۀ آموزشی
مقطع چهارم آموزش زبان قرآن شامل 9 سوره، ‌از سورۀ تحریم تا سورۀ مجادله است. 
کار اصلی در این مقطع طبق روال گذشته، تعلیم سوره‌هاست و همۀ عوامل دیگر اعمّ از 
آموزشی  جدید  عامل  می‌یابد.  ادامه  سوره‌ها  موضوعی  محور  و ‌یافتن  رونویسی  تصریف، 
نگارش  و  و دوم  اوّل  رونویســی در مقطع  از  »‌دیکتۀ قرآن« ‌است که پس  ‌در مقطع چهارم 
در مقطع سوم آغاز می‌شود. دیکتۀ قرآن توسط هیچ‏کس حتّی مربّی و معلّم قرآن تصحیح 
دارند.  را  وحی  کاتب  شأن  و  فضیلت  می‌کنند،  کتابت  را  قرآن  که  قرآن‌آموزانی  نمی‌گردد. 
در  اشتباهی  اگر  پس  می‏گیرند.  عهده  بر  هم  را  وحی  درست‏نویسی  بنابراین،‌مسئولیّت 
نگارش قرآن صورت گرفت، ‌تصحیح آن توسط قرآن‌آموز و شخص نگارندۀ قرآن، با مقابله با 
نسخۀ صحیح انجام می‌شود. این کار باعث بالا رفتن دقّت قرآن‌آموزان و احساس مسئولیت 

آنان می‏گردد، به‏طوری‏که تقریباً همیشه دیکتۀ قرآن را بی‌غلط می‏نویسند.

مفردات
نبی: پیامبر آگاه‏کننده

لم: چرا؟ برای چه؟
تحرّم )ح‏رم(: حرام می‏کنی، ممنوع می‏کنی

تبتغی )ب‏غ‏ی(: در حالی که به‏جدّ طلب می‏کنی
مرضات )رض‏ی(: رضایت، خشنودی

برای  برای شما، خداوند مقرّر کرده است  اللّه لکم: خداوند حلال کرده است  فرض 
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شما
تحلّة )ح‏ل‏ل(: گشودن گره ]قسم[

اَیمانکم )ی‏م‏ن(: قسم‏هایتان
مولیٰکم )ول‏ی(: یار و یاورتان، سرپرست شما

اسرّ )س‏رر(: پوشیده داشت، راز گفت.
بعض ازواجه: یکی از همسرانش

حدیثاً: سخنی
نبّأت به: آن زن، آن ]خبر و سخن[ را آشکار کرد و به اطّلاع رساند.

اظهر اللّه علیه: خدا او ]پیامبر[ را بر آن آگاه کرد.
عرّف بعضه: بخشی از آن را شناساند/ به اطّلاع رساند.

اعرض عن بعض: از بخشی دیگر اِعراض کرد و آن را نگفت.
انبأک هذا: تو را به این آگاه کرد.

صغت )ص‏غ‏ا(: منحرف شد. 
ان تظاهرا علیه: اگر بر ضدّ او به یکدیگر کمک کنید. 

صالح المؤمنین: فردی شایسته از مؤمنان
ظهیر )ظ‏ه‏ـ ر(: پشتیبان، کمک‏کار

ان یبدله ازواجاً: برای او همسرانی جایگزین کند.
مسلمات )س‏ل‏م(: تسلیم‏شوندگان

قانتات )ق‏ن‏ت(: فرمانبرداران، سرسپردگان با خضوع و خشوع
سائحات )س‏ی‏ح(: روزه‏داران، سیاحت‌گران

ب ثیّبات: زنانی که قبلًا ازدواج کرده‏اند، بیوه‏ها، جمع ثَیِّ
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أبکارا: دوشیزگان، باکره‏ها، جمع بِکر
قوا )وق‏ی(: حفظ کنید، در امان نگه دارید.

اهلیکم: خانواده‏هایتان 
وقودها )وق‏د(: سوخت آن، هیزم آن

حجارة )ح‏ج‏ر(: سنگ‏ها، جمع حَجَر، با توجّه به آیۀ »ثم قست قلوبکم من بعد ذلک 
فهی کالحجارة او اشدّ قسوة« )بقره، 74( منظور قلب‏هایی است که دچار قساوت شده و 

مانند سنگ سخت و سفت شده‏اند. 
 غلاظ: سخت‏گیر، درشت‏خو، تندخو، هیکل و تنومند

شداد )ش‏دد(: قدرتمندان، قوی‏ها
لایعصون )ع‏ص‏ی(: نافرمانی نمی‏کنند.

ما امرهم: در آنچه به آنان دستور داده شده است.
لا تعتذروا )ع‏ذر(: عذرخواهی نکنید، بهانه نیاورید  

تجزون )ج‏زی(: جزا داده می‏شوید. 
توبة نصوحا: توبۀ خالص، توبۀ جبران‏کنندۀ گذشته 

یکفّر عنکم: بپوشاند و دور کند از شما
سیّئات: بدی‏ها، گنا‏هان، جمع سیّئه

لا یخزی )خ‏زی(: خوار و ذلیل نمی‏کند، در بلا و گرفتاری قرار نمی‏دهد. 
یسعی )س‏ع‏ی(: حرکت می‏کند.

ایدیهم: پیشاپیش آنها، در مقابلشان
بایمانهم: در سمت راستشان

اتمم: کامل و زیاد کن.
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جاهد: کوشش فراوان خود را به کار گیر
منافقین: دو رویان؛ کسانی که به زبان اعلام ایمان و وفاداری می‏کنند، ولی در عمل 

بر خلاف گفتۀ خود رفتار می‏کنند.  
أغلظ علیهم: با آنان درشتی کن، به نرمی رفتار نکن.

مأواهم: جایگاه آنان
ضرب: بیان کرد.

مثلًا: مطلبی، نکتۀ شایان توجّهی
اِمرأت: زن، همسر

تحت: در نکاح، تحت سرپرستی
خانتاهما: به آن دو خیانت کردند.

فلم یغنیا عنهما من اللّه شیئا: آن دو پیامبر برای‏شان سودی نداشتند، به هیچ وجه 
آن دو پیامبر نزد خدا برایشان سودی نداشتند.

ابن: بنا کن
نجّنی : نجات بده مرا

ابنت: دختر 
احصنت: صیانت کرد، حفظ کرد.

فرجها: ]گرچه در تفاسیر و ترجمه‏ها »فرج« به[ اندام تناسلی ]معنا می‏شود، ولی در 
اصل[ شکاف میان دو چیز، درز لباس و شکاف لباس است، کنایه از عفّت و پاکدامنی

سوره‏شناسی
مصحف  )ترتیب  تلاوت  ترتیب  در  مجید  قرآن  سورۀ  شصت‏وششمین  نام  »تحریم«، 
شریف(، و چهل‏ونهمین سوره در ترتیب آموزشی - پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ تحریم 



]557 [

با 12 آیه مشتمل بر دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 8 واحد اوّل، و 9 تا 12 واحد 
م« نیز خوانده‌ شده است.  دوم. این سوره با نام‏های دیگری چون »نبی« و »محرِّ

سوره با پرسشی مؤاخذه‏گونه از پیامبر که چرا امری حلال را بر خود حرام کرده است، 
آغاز می‏شود، ولی از آنجا که پیامبر این عمل را برای خشنودی و رضایت همسرش انجام 
داد، بی‏درنگ خداوند با دو اسم »غفور« و »رحيم« از رسولش دلجویی می‏کند و از ایشان 

می‏خواهد که سوگند خود را بشکند و به آن عمل نکند. 
بر پایۀ روایت درست سبب نزول، توضيح مطلب از این قرار است که دو تن از همسران 
پیامبر )حفصه و عائشه( از اینکه پیامبر اکرم چندبار در منزل دیگر همسرش، زینب بنت 
جَحش عسل خورده بود، احساس خوبی نداشتند. بنابراین توطئه کردند که هر یک از آن 
دو که زودتر پیامبر را دید به ایشان بگوید که دهان شما بوی »مَغافیر« )گیاه یا صمغى که 
بوى نامناسبى داشت( می‏دهد! وقتی پیامبر این جمله را از یکی از آن دو شنید، سوگند 
خورد که دیگر هیچگاه عسل نخورد! زیرا شاید بوی مغافیر از همان عسل باشد که زنبوران 
عسل از شهد آن نوشیده باشند. پیامبر نیز از همسرش خواست که این مطلب را با کسی 
انتقال ندهد؛ ولی او بی‏درنگ این سخن را به آن دیگری گزارش داد.1 خداوند رسولش را 
از هم‏دستی آن دو آگاه کرد، پیامبر قسمتی از توطئه را به یکی از آن‏‏دو مطرح می‌کند و در 
کمال شگفتی، همسر پیامبر از آن‏حضرت می‏پرسد که چه کسی تو را از این ماجرا با خبر 
کرد؟ این سخن - که نشان از بیگانگی با تعالیم وحی در منزل گیرندۀ وحی داشت - و نیز 
نامطلوب بودن توطئۀ آن دو آنچنان برای خداوند اهمیت دارد که ‏به ایشان هشدار می‏دهد 
و نهیب می‏زند که اگر توبه نکنند خداوند و جبرئیل و مؤمنان درست‏کردار و درست‏اندیش و 
ملائکه همگی به یاری رسول خدا قیام خواهند کرد و با صراحت، به پیامبر ابلاغ می‏کند که 

 سنن نسائي، 71/7. .1
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به خواست خدا می‏تواند همسرانی بهتر از آنان، هم از لحاظ اخلاق و ایمان و هم ویژگی‏های 
ظاهری برگزیند )آیه ۵(. 

در ادامه نیز )آیه ۶(  به اهل ایمان، ضرورت توجه به خود و خانواده را برای فرو نیفتادن 
این بیم‏دادن  لزوم رعایت همۀ  در آتشی که سوخت آن خود مردمان‌اند، گوشزد می‌کند. 
آموزه‏های مطرح شده در آیات قبل و بعد را یادآوری می‏کند از جمله  گونه‌ای یادآوری به 
مؤمنان برای پیشگیری از دامن زدن به شایعاتی است که منافقان و کافران دربارۀ مسائل 
داخلی زندگی پیامبر مطرح می‏کنند، منافقان و کافرانی که در آیۀ نهم همین سوره، پیامبر 

به جهاد با آنان امر شده است. 
گویی در آیات پایانی رکوع دوم سوره نیز همین معنا ادامه یافته است؛ در این آیات، 
همسر نوح)ع( و لوط)ع( را که تحت سرپرستی دو بندۀ صالح خدا بودند ضرب‏المثل کافران؛ 
و زن فرعون که همسر مردی کافر بود و مریم دختر عِمران را که همسری نداشت نمونۀ یک 
فرد مؤمن معرّفی می‏کند؛ از یک سو، تا نقش و جایگاه زنان و دختران در سعادت و شقاوت 
جامعۀ بشری تبیین و آشکار شود، و از سوی دیگر می‌خواهد خاطر نشان سازد که صرف 
ازدواج برای زنان سبب سعادت آنان نمی‏شود، بلکه ایمان و اعمالشان عامل اصلی و اساسی 

کمال و خوشبختی آنهاست. 
نهیب به همسران رسول خدا در واحد نخست سوره و یادکرد از همسران حضرت نوح 
و دیگر  ارتباط زوجیّت  نکته است که صِرف  این  تبیین  برای  پایانی سوره،  و لوط در واحد 
نسبت‏های اعتباری و قراردادی، نمی‏تواند باعث تضمين رستگاری انسان گردد؛ چنان‏که 
در آیات 30 و 31 سورۀ احزاب نیز آمده است: »يا نساء النبي من يأت منکنّ بفاحشة مبينة 
و  رسوله  و  لله  منکنّ  يقنت  من  و   . يسيرا  الله  علی  ذلک  کان  و  ضعفين  العذاب  لها  يضاعف 

از شما  پيامبر، هرکه  تعمل صالحاً نؤتها اجرها مرّتين و اعتدنا لها رزقاً کريما«؛ اى همسران 
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مرتکب گناه آشکارى گردد، ]از آنجا که بازتاب سوئى در اجتماع خواهد داشت‏[ مجازات او 
دو چندان خواهد بود و اين کار برای خدا آسان است. و ]متقابلًًا[ هرکه از شما فرمانبردار 
خدا و پيامبر باشد و به شايستگى عمل کند، پاداش او را ]نيز[ دو برابر خواهيم داد، و روزى 

پربرکت و همیشگی برايش فراهم کنيم. 
مفهوم فوق در دو جای دیگر قرآن نیز به صراحت آمده است: یک بار نسبت پسر نوح با 
حضرت نوح)ع(، به سبب بی‏ایمانی نفی شده است )هود، 46(، و دیگر بار از قول ابراهیم 
)ع( تأکید شده است که تبعیت و همراهی، اهلیت و صلاحیّت می‏آورد )ابراهیم، 36(. بدین 
سان، می‏توان گفت »شکستن توهّم ارزش نسبت‏ها و عنوان‏های اعتباری« محور موضوعی 

سورۀ تحریم است. 
از همین  آید.  پیش  دیگران هم  برای  که می‏تواند  است  رویدادی  اوّل سوره،  داستان 
رو در آیات دو و از شش به بعد آموزه‏های قرآن تعمیم یافته و خطاب‏ها از پیامبر به مؤمنان 
تغییر کرده است. در آیۀ هشتم دعوت به توبه که پیش‏تر )آيۀ ۴( تنها برای همسران پیامبر 
یاد شده بود، متوجّه همگان می‏شود. نقطۀ مشترک دیگر این دو قسمت از واحد اوّل سوره، 
دعوت به طی مراحل رشد بالاتر، بازنایستادن در گام‏های نخست و راضی نشدن به ایمان 
ظاهری است. دعای »اتمم لنا نورنا و اغفر لنا« )آیۀ ۸( بحث را به همین سو می‏کشاند. آيۀ 
نهم نیز اخطاری تند به کافران و منافقان برای جلوگیری از سوء استفاده آنان از مسائل پیش 
آمده در زندگی داخلی پیامبر است )نیز نک: توبه، 73(. سفارش به »توبۀ نصوح« )آیۀ ۸(، 
به معنای توبه‏ای کامل و بدون بازگشت، و بالاتر بردن همّت از اندیشه گناه و نه فقط پرهیز 
از آن، به مثابۀ یکی از مهم‏ترین فرمان‏های اخلاقی قرآن از دیرباز مورد توجّه مفسّران قرار 
گرفته است. این اصطلاح که در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار شده، تنها در 

همین سوره از قرآن کریم کاربرد یافته است.
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شباهت میان مضامین سورۀ تحریم با سورۀ زوجش، نساء قُصریٰ )طلاق( در خور تأمّل 
است. برخی روايت‏ها، فضيلت قرائت این دو سوره را با هم یادآور شده‏اند.1

نکات تفسیری
خطاب »یا ایها الذین آمنوا« در ترتیب آخر به اوّل قرآن، نخستین‏بار در سورۀ تحریم به 
چشم می‌خورد که دو بار تکرار شده است )آیات 6 و 8(. و پس از آن از مؤمنان خواسته شده 
است خود و خانوادۀ خویش را از آتش جهنّم نگاه دارند )آیۀ 6( و به سوی خداوند توبه کنند 
)آیۀ 8(. بنابراین، صرف ایمان آوردن انسان را از آتش جهنّم رها نمی‌کند؛ بسیارند کسانی 
که در زمرۀ »الذین آمنوا« هستند و مخاطب به خطاب الهی »یا ایها الذین آمنوا« می‌باشند 
اما اهل آتش‌اند و تجربه‌ای از توبه ندارند. پس خطاب »یا ایها الذین آمنوا« در واقع یعنی: ای 
کسانی که نام خود را مؤمن گذاشته‌اید و به ظاهر در جمع مؤمنان درآمده‌اید، اگر ایمانتان 
به راستی ایمان واقعی است، چنین و چنان کنید. بر این مبنا، آن‌چه بعد از این خطاب در 
سراسر قرآن آمده است، نشانۀ صدق ایمان است؛ مانند توبه، اجتناب از آتش، عفو و صفح، 
ذکر خدا، یاری کردن خدا، دوری از قول بدون عمل، تبرّی از دشمنان خدا، تقوای الهی، 

آینده‌نگری، پرهیز از گناهان و اطاعت از رسول خدا.
با  اینکه  یا  نباشد؛  تقوا  اهل  ولی  باشد،  آمنوا«  »الذین  جرگۀ  در  کسی  است  ممکن 
دشمنان خدا ارتباط دوستی داشته باشد؛ یا اهل توبه نباشد؛ حتی ممکن است کسی از 
»الذین آمنوا« باشد اما ایمان نداشته باشد )نساء /136(. بنابراین، این خطاب لزوماً خطاب 
مثبت و ارزشمند نیست بلکه مهم مواردی است که بعد از این خطاب می‌آید که اگر مؤمن 

1. »تحریم«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 624/14-626؛ هفتادوچهارمین کارگاه تفسیر سوره‏شناختی 
آیات، آیۀ »تبتغی مرضات ازواجک«، 16 آذر 1397؛ سی و هفتمین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم، 20 آبان 

1398.   ‏ 
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بدانها عمل کند ایمانش واقعی و الّّا صوری و کاذب است.
در پایان سورۀ تحریم، خداوند دو نمونه از کسانی که ایمانشان، ایمان ناب و حقیقی 
بوده است یاد می‌کند و جالب این است که هردوی آن‌ها زن هستند و این مایۀ افتخاری 
است برای زنان که خداوند وقتی می‌خواهد ضرب المثلی برای مؤمنان ذکر کند، از دو نفر 
زن یاد می‌کند: »ضرب الله مثلًا للذین آمنوا امرات فرعون ... و مریم ابنت عمران ...« )11 
و 12(. عبارت »للذین آمنوا« در آیۀ 11 ناظر بر همان مطلبی است که در رابطه با خطاب 
»یا ایها الذین آمنوا« ذکر شد؛ یعنی خداوند این مثل را برای کسانی می‌زند که اسمشان را 
»الذین آمنوا« گذاشته‌اند و به ظاهر در زمرۀ مؤمنان در آمده‌اند. آنان برای اینکه به ایمان 
راستین و واقعی نایل شوند باید از این دو ضرب‌المثل بهره ببرند و این دو زن را الگوی خود 

در تقویت و تعالی ایمان خویش قرار دهند. 
یاد  فرعون«  »امرات  تعبیر  با  او  از  بلکه  نمی‌برد  اسم  فرعون  همسر  از  خداوند  اینکه 
اصلًا  دیگر،  چیز  یا  آسیه  بود؛  چه  زن  این  اسم  اینکه  است.  اهمیّت  حائز  بسیار  می‌کند، 
و  فساد  و  طغیان  مظهر  که  فرعونی  بود.  فرعون«  »همسر  که  است  این  مهم  نیست؛  مهم 
دیگران  که  زندگی کرده است  روز  و  کنار کسی شب  در  فرعون  بود. همسر  و جنایت  جرم 
را بندۀ خود ساخته بود و خود را ربّ اعلای آنان می‌دانست. کسی که در چنین خانه‌ای 
ایمان خود را حفظ می‌کند و در چنین شرایطی خود را از آتش جهنّم دور می‌کند و در درون 
خانه‌ای جهنّمی پر از آتش به فکر خانۀ بهشتی است، الحقّ و الانصاف الگویی شایسته و 
ضرب‌المثلی کم نظیر برای مؤمنان است )للذین آمنوا(. با وجود چنین الگویی، دیگر راه هر 

گونه عذر و بهانه برای سستی و کاهلی در باروری ایمان و پرهیزگاری بسته می‌شود. 
ذکر  آمنوا«  »الذین  برای  خداوند  که  است  ایمان  ضرب‌المثل  دومین  مریم  حضرت 
می‌کند. او به خاطر عفّت و پاکدامنی خاصی که داشت، محل دمیدن روح خدا قرار گرفت 
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)فنفخنا فیه من روحنا(. این تعبیر )نفخ از روح خدا( به آغاز آفرینش انسان اختصاص دارد و 
حضرت مریم تنها کسی است که این تعبیر، در قرآن به طور ویژه در مورد او به کار رفته است. 
کلمۀ »قانت« نیز در قرآن به طور خاص، تنها در مورد ایشان به کار رفته است. قنوت یکی از 
اوصاف زنان شایسته که در آیۀ پنجم سوره بر شمرده شده‌اند می‌باشد و به معنای اطاعت 

توأم با خضوع است )مفردات راغب/684(.
ناشایست  اوصاف  نیز  و  شایسته  اوصاف  از  برخی  خود  آغازین  آیات  در  تحریم  سورۀ 
زنان را مطرح می‌کند و سپس در آیات پایانی نمونه‌هایی از زنان شایسته و ناشایسته را مثال 
می‌زند؛ همسران نوح و لوط را به عنوان ضرب‌المثل برای »الذین کفروا« و همسر فرعون و 
نیز حضرت مریم را ضرب‌المثل برای »الذین آمنوا« معرفی می‌کند تا در پایان این نتیجه به 
دست آید که ایمان و کفر یک امر مستقل است و نسبت‌ها و اعتبارها در رابطه با آن تعیین 
کننده نیستند؛ ممکن است کسی همسر پیامبر باشد اما ضرب‌المثل کفر قرار گیرد و کسی 

همسر فرعون باشد و در عین حال ضرب‌المثل ایمان معرفی شود. 
»تبتغی مرضات ازواجک« یکی از آموزه‏های مهم سورۀ تحریم است، یعنی گفتار و رفتار 
و سبک زندگی انسان باید به گونه‏ای باشد که همواره همسر یا هر کسی که با ما در ارتباط 

است از هم‏صحبتی و هم‏نشینی با ما رضایت داشته و برای او دلچسب و دل‏پذیر باشد.

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در سورۀ تحریم که 12 آیه دارد، از انواع قالب‌های بیانی استفاده شده است: وعده .

و وعید، خطاب، جدال احسن، تهدید، ضرب‌المثل، امر و نهی، داستان، تحریض، بشارت و 
انذار، استفهام، تعجّب، ترجّی، دعا، تشبیه و ... . موارد این تنوّع بیانی را به تفصیل بیابید 

و نکات آن‌ها را استخراج کنید. 
	2 و . نوح  حضرت  فرعون،  همسران  از  اما  می‌برد  نام  مریم،  حضرت  از  خداوند  چرا 
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حضرت لوط تحت عنوان »امرات فرعون«، »امرات نوح« و »امرات لوط« یاد می‌کند؟ 
	3 به نظر شما کلمۀ »اهلیکم« در آیۀ 6: »یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً .

...« چه مصادیقی می‌تواند به خود بگیرد؟ 

	4 دارد؟ . ما  برای  پیامی  چه  نزول،  شأن  مباحث  از  خارج  تحریم،  سورۀ  نخست  آیۀ 
ما ممکن است شایع  میان  در  که  آن‌چه خدا حلال کرده است،  از حرام کردن  مصادیقی 

باشد، برشمارید. 
	5 و 2 و 3 سورۀ مبارکۀ تحریم چه . آیات 1  پایان  و اوصاف خداوند در  یادکرد اسماء 

تناسبی با مطالب این آیات دارند؟    
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صریٰ )طلاق(
ُ
سورۀ مبارکۀ نساء ق

نکتۀ آموزشی
نگه‏دارید:  یک‏دست  و  اصیل  و  خالص  را  قرآن  که  داشتند  تأکید  همواره  اکرم  پیامبر 
با اهتمام معلّمان قرآن، مصاحف  و  آموزه‏ها،  این  پایۀ  بر  وَاَخلِصوهُ«؛1  اللّهِ  کِتابَ  »اَمحِضوا 
رسمی تا اوایل سدۀ دوم هجری از هرگونه تزیین، تذهیب و نوشتۀ اضافی؛ مانند اسم سوره، 
مکان یا زمان نزول، سبب نزول، ترتیب نزول، شماره آیه، علائم تخمیس و تعشیر که به ترتیب 
یا علامتی که نشان‏دهندۀ آغاز  آیه قرار می‏گرفت، فواتح )جمله  آیه و ده  پایان هر پنج  در 
سوره باشد( و خواتم )جمله یا علامتی که نشان‏دهندۀ پايان سوره باشد(،علامت رکوعات، 
سجده‏ها، وقوف، علائم غیر حرفی همچون تشدید، مدّ، سکون، تنوین و اختلاف قرائات، 
ساختن  )متمایز  اِعجام  کلمات(،  آخر  حرکت  دادن  نشان  و  )زیروزبرگذاری  اعراب  و  شَکل 
آیات،  تفسیر  و  تأویل  یا  قرآن  از  آیه‏ای  یا  کلمه  مورد  در  روایتی  و  توضیح  یا  مشابه(  حروف 

پیراسته و مجرّد بود )دقّت کنید(.

مفردات
نساء: زنان

لعدّتهنّ: در زمانی که امکان عدّه نگه‏داشتن وجود دارد.
احصوا: )زمانی را که عدّه نگه می‏دارید( بشمارید.

لاتخرجوهنّ )خ‏رج(: زنان را اخراج نکنید.
ولا یخرجنَ )خ‏رج(: زنان نباید خارج شوند.

 مسند احمد بن حنبل، 157/17. .1
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یأتین بـ )ات‏ی(: بیاورند، کنایه از انجام دادن
فاحشة: کار زشت همچون زنا

مبیّنة: ظاهر و آشکار
من یتعدّ: هر که در گذرد، فراتر رود.

حدود: اندازه‏ها، مرزها  
ظلم: کم گذاشت.

لا تدری: نمی‏دانی
یحدث: ایجاد کند.

بلغن: برسند به
اجلهنّ: پایان زمان )عدّه‏شان(

فامسکوهنّ: پس آنان را ]در همان خانه و کاشانه و با همان وضعیت و موقیعتی که 
قبل از طلاق داشتند[ نگه دارید.

بمعروف: به نیکویی و با همان معیارهایی که عُرف است و عرف آن را می‏پسندد.
فارقوهنّ: از آنها جدا شوید ]و شرایط و نفقۀ زندگی را برای زن مطلّقه در خانه‏‏ای جدید 

مطابق عرف فراهم آورید[.
واشهِدوا: گواه بگیرید. 

ذوی عدل: دو نفر عادل که کژی و انحراف ندارند.
اقیموا الشهادة: گواهی خود را کامل و بدون کاستی انجام دهید.

یوعظ: پند داده می‏شود، نصیحت و موعظه می‏شود.
من یتّق اللّه: هر کس که خدا را فراموش نکند و محکم به او بپیوندد: »يا ايها الذين 
. و لا تکونوا  الله خبير بما تعملون  انّ  الله  اتقوا  الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و  اتقوا  آمنوا 
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کالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون )حشر، 18 و 19( ؛ بنابراین، ترجمۀ 

»واتّقوا اللّه«، به »از خدا بترسید« ترجمه دقیق و کامل نیست. 
مخرجا: راه بیرون شدن، خارج شدن، مسیر خلاص و نجات، راه‏حل

یرزقه: او را روزی دهد.
من حیث: از جایی که

لا یحتسب: گمان نمی‏کند.
حسبه: بست است او را، او را کفایت کند.

بالغ امره: امر و کار خود را به نتیجه می‏رساند و چیزی مانع او نیست.
قدرا: اندازه‏ای

الّائی: آن زنان که
یئسن: ناامید شده‏اند.

محیض: حائض شدن
ان ارتبتم: اگر شک و تردید داشتید.

ثلاثة أشهر: سه ماه
لم یحضن: حائض نشده‏اند )ولی در سِنّی هستند که باید حائض شوند(

أولات الاحمال: زنان حامله، زنان باردار
احمال: جنین‏ها، جمع حَمل

ان یضعن حملهنّ: وضع حمل کنند، فرزندشان را به دنیا بیاورند.
یجعل له من امره یسرا: کارش را برایش آسان می‏کند، در کارش برایش آسانی قرار 

می‏دهد، برای او به خاطر کارش آسانی قرار می‏دهد. 
یعظم: بزرگ می‏گرداند.
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اسکنوهنّ: آنها را ساکن کنید، سکنیٰ دهید.
من حیث سکنتم: در مکانی که ساکن هستید.

من وجدکم: به‏اندازۀ دارایی و توانتان
لا تضاروهنّ: به آنان گزند نرسانید، نرنجانید، اذیّت نکنید، ضرر نزنید. 

لتضیقوا: تا عرصه را تنگ کنید، اوضاع را پیچیده و بغرنج کنید.
فانفقوا: هزینه کنید، خرج کنید )و مایحتاج آنان را فراهم کنید(.

ارضعن: شیر دهند.
إئتمروا: با یکدیگر مشورت کنید، امر یکدیگر را قبول کنید.

تعاسرتم: به یکدیگر سخت و دشوار گرفتید.
لینفق: باید خرج کند، هزینه کند.

ذوسعة: توانگر، دارا
قدر علیه: بر او تنگ شده، اندک و کم شده

اتاه الله: خدا به او داده است.
لا یکلّف اللّه: خدا تکلیف نمی‏کند، به سختی نمی‏اندازد.

کأیّن: چه بسیار
قریة: شهر‌؛ اصل معنای آن هرگونه اجتماع و جمعی است، دو نفر به بالا.

عتت )ع‏ت‏و(: سرپیچی کرد و در نافرمانی و عصیان از حدّ گذشت. 
فحاسبناها: به حسابشان رسیدگی کردیم.

نکرا: سهمگین و ناشناخته، شگفت و زشت، سخت و غیرمنتظره
فذاقت: پس چشید.

وبال: عقوبت، سرانجام بد، ضرر
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اعدّ: آماده کرد.
ذکرا: یادآوری، یادآوری‏کننده

أولی الالباب: خردمندان
مبیّنات: در حالی که روشن و واضح هستند.

ظلمات: تاریکی‏ها
قد احسن: در حالی که نیکو و خوب گردانیده است.

قد احاط بکلّ شیء علما: علمش به همه چیز احاطه دارد.

سوره‏شناسی
پژوهشی   - آموزشی  ترتیب  در  پنجاهمین سوره  بر  به‏اشتباه  که  نامی است  »طلاق«، 
نهاده  )ترتیب مصحف شریف(  تلاوت  ترتیب  در  قرآن مجید  و شصت‏وپنجمین سورۀ  قرآن 
شده است. این سوره با 12 آیه در مدینه نازل شده و مشتمل بر دو واحد موضوعی )رکوع( 
بار در  تا 12 واحد دوم. درست است که واژۀ طلاق دو  اوّل، و 8  تا 7 واحد  آیات 1  است: 
نخستین آیۀ این سوره به کار رفته و نیز برخی احکام طلاق در این سوره بیان شده است، 
امّا با توجّه به اینکه طلاق ، به تعبیر پیامبر اکرم، مبغوض‎‏ترین حلال نزد خداوند سبحان 
و رسول خدا است، نامگذاری این سوره به »سورۀ طلاق« از ابتدا درست نبوده است. نام 
قدیمی و کهن این سوره، »نساء قُصریٰ«1 )= نساء کوتاه با 12 آیه، در برابر نام سورۀ چهارم 
قرآن، نساء یا »نساء طولیٰ« = نساء بلند با 176 آیه( با قاعدۀ کلّی نامگذاری سوره‏ها کاملًا 

هماهنگ است، چرا که کلمۀ »نساء« در آیۀ نخست سوره یاد شده است. 
با توجّه به هفت مرتبه یادکرد کلمۀ »امر« در این سوره می‏توان آن را سورۀ »امر« نیز 
نامید، زیرا محور موضوعی آن »تنزیل همۀ امور از ناحیۀ خداوند علیم قدیر و محققّ ساختن 

 فضائل القرآن، 276؛ المصنّف صنعانی، 471/6، ح11714. .1
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تنزیل  سپس  اندازه‏گیری،  آگاهی،  و  علم  با  امور  این  همۀ  است.  آن«  رساندن  انجام  به  و 
در  را  طلاق  به  مربوط  امور  نمونه  برای  خداوند  می‏رسد.  سامان  به  و  می‌شود  پی‏گیری  و 
این سوره با ذکر جزئیات بیان می‏کند تا نشان دهد ربوبیّت او همۀ مسائل زندگی فردی و 
اجتماعی انسان را دربرمی‏گیرد و هیچ حوزه‏ای از زندگی انسان خارج از نظارت و تربیت 
الهی نیست. شرط مهم برخورداری انسان از این تربیت و موهبت الهی، تقوا )= یاد خدا و 
رعایت حدود الهی و ادب بندگی در برابر خداوند( است که دو بار به صورت امری: »فاتّقوا 
اللّه یا اولی الالباب الذین آمنوا« )آیۀ 10( و »واتّقوا اللّه ربّکم« )آیۀ 1( و سه مرتبه در قالب 

شرط:‌ »ومن یتّق اللّه یکفّر عنه سیّئاته« )آیۀ 5(، »ومن یتّق اللّه یجعل له من امره یسرا« )آیۀ 
4( و »ومن یتّق اللّه یجعل له مخرجا« )آیۀ 2( بیان شده است. 

دو سورۀ نساء قُصریٰ )طلاق( و تحریم هریک 12 آیه دارند و زوج یکدیگرند؛ طوری‏که 
می‏توان سورۀ نساء قصری را ادامۀ سورۀ تحریم دانست و این دو را جزئی از سورۀ احزاب 
)سورۀ 33( که آن هم با خطاب »یا ایّها النبی« آغاز می‏شود، به شمار آورد. از این رو محور 
موضوعی مشترک این سه سوره را می‏توان با توجّه به هفت سورۀ دیگر که با حرف ندای »یا« 
او در تحوّل  آغاز می‏شوند، »تبیین جایگاه اساسی زن در جامعۀ اسلامی و نقش محوری 

عمیق و دیرپای فرهنگی – اجتماعی جوامع اسلامی« دانست.
در سورۀ نساء قصریٰ هرگونه ستم به زنان و کوتاهی در حقّ آنان به بهانۀ طلاق به‏شدّت 
نفی شده و بر اخراج نکردن آنان از منزلی که در آن قبل از طلاق زندگی می‏کردند و رها 
نکردن خانه از سوی زنان مطلّقه تأکید شده است: »لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرُجنَ« )آیۀ 
1(. زیرا گرفتن آنچه به زن قبل از طلاق، داده شده از جمله خانه‏ای که در آن زندگی می‏کند 
تأخذوا  قنطاراً فلا  احداهنّ  آتيتم  و  استبدال زوج مکان زوج  اردتم  ان  مبین« است: »و  »اثم 
منه شيئاً اتأخذونه بُهتاناً و اثماً مبینا« )نساء، 20(؛  تنها زمانی همسر زن مطلّقه می‏تواند او 
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را از آن خانه اخراج کند که زن آنجا را مرکز فساد و فحشا کرده باشد »اّلّا ان یأتین بفاحشة 
با مرد  مبیّنة« )ادامۀ آیۀ 1(. تأمین مسکن و دیگر مایحتاج زندگی زن مطلّقه تا زمانی که 

دیگری ازدواج نکرده است، مطابق عرف جامعه و توانایی مرد بر عهدۀ همسر قبلی اوست: 
»اسکنوهنّ من حیث سکنتم من وجدکم...فانفقوا علیهنّ...لینفق... فلینفق« )آیات 7و8(. 
حتّی زن مطلّقه می‏تواند اجرت شیردهی فرزند خودش را نیز از همسرش مطالبه و دریافت 
با وجود آن که اصل حکم خدا این بوده است: »و الوالدات يرضعن اولادهن  کند )آیۀ 6(، 

حولين کاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة« )بقره، 233(. 

دو آیۀ 33و34 سورۀ احزاب: »وقرن فی بیوتکنّ« و »واذکرن ما یتلی فی بیوتکنّ « نیز 
بیان  حکمت  و  آیات  تلاوت  مبنای  بر  را  نهاد خانواده  تحکیم  و  خانه  در  زن  محوری  نقش 
حدود  نادیده‏گرفتن  و  زنان  به  مربوط  امور  در  سستی  و  اهمال  گونه  هر  بنابراین  می‏کند. 
و  این حوزه و طلاق دادن زن بدون داشتن دلیل محکم و خداپسندانه، خسران  الهی در 
)نساء  را در پی خواهد داشت  الهی  ناشناختۀ  و  و عذاب بسیار سخت  حساب‏رسی شدید 

قصریٰ، 8 تا10(.1 
پیامبر اکرم فرموده‏اند: اگر مردم آیۀ »من یتّق اللّه یجعل له مخرجا...« را اخذ کنند )آن 
را تلاوت و بر مبنای آن عمل نمایند( آنها را کفایت می‏کند.2 ابیّ بن کعب گفته است: »هر 
به تلاوت  امام صادق)ع(  از دنیا می‏رود«.  بر سنّت رسول خدا  را بخواند  کس سورۀ طلاق 
دو سورۀ طلاق و تحريم در نماز و مداومت بر آن توصیه کرده‏اند، زیرا موجب ورود انسان به 

بهشت و رهایی او از آتش دوزخ و خوف و حزن روز قيامت خواهد شد.3 

1. برگرفته از هفتادودومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره‏شناختی آیات، آیۀ »و من یتوکّل علی الله فهو 
حسبه«؛ تهران، 18 آبان 1397.

2. انوار التنزیل، 220/5.  
3. مجمع البیان، 454/10.   
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نکات تفسیری
در آغاز رکوع اول سورۀ نساء قُصریٰ )آیات 1 تا 7( سخن از خانه و خانواده است و در 
آغاز رکوع دوم )8-12( سخن از جامعه و اجتماع )کایّن من قریة ...(؛ یعنی صلاح و فساد 
با دو رکوع هماهنگ، در  خانه و خانواده مساوی است با صلاح و فساد جامعه. این سوره 
صدد تبیین این مسئلۀ مهم است که طلاق یک امر شخصی و صرفاً خانوادگی نیست بلکه 
آثار و عدم رعایت حدود آن، همۀ جامعه را متأثّر می‌کند تا جایی که یک شهر و اجتماع تبدیل 

به شهر و اجتماع متجاوز می‌گردد )قریة عتت(.
آهنگ بسیار سنگینی بر سراسر این سوره سایه افکنده است؛ فراوانی حروف مشدّد 
نیز غنّه‌های مکرّر در عبارات  و  انفجاری برخوردارند  از صفت شدّت و حالت  و حروفی که 
مطنطن و واژگانی نظیر: »طلّقتم، فطلّقوهنّ لعدّتهنّ، لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ، فامسکوهنّ، 
یضعن  حتی  علیهنّ  فانفقوا  علیهنّ،  لتضیّقوا  تضارّوهنّ  لا  اسکنوهنّ،  فعدتهنّ،  فارقوهنّ، 

یتنزّل  و من الارض مثلهنّ  نکراً،  و عذّبناها عذاباً  فآتوهنّ اجورهنّ،  ارضعن لکم  فان  حملهنّ، 

الامر بینهنّ«، فضای سنگینی را بر سوره حاکم کرده است. 

همۀ آیات این سوره به الف کشیده ختم می‌شوند و ما قبل تمام حروفی که در پایان 
آیه‌ها به الف کشیده وصل شده‌اند، ساکن هستند: »امراً، قدراً، یسراً، اجراً، اخری، خسراً«. 
استمرار این حالت، آهنگ سوره را سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کند. در این میان، تنها یک واژه، 
از حالت مزبور مستثناست که آن نیز، تناسب معنوی زیبایی دارد؛ واژۀ »مخرجاً« که در آن 
حرف راء قبل از جیم ساکن نیست، در پایان آیۀ دوم، گویی راه خروج از این فضای سنگین 

را نشان می‌دهد. 
در سورۀ نساء قصریٰ، 113 مورد حرف مشدّد وجود دارد، در حالی که در دو سورۀ 
قبلی و بعدی، این میزان به نصف یا کمی بیشتر از آن می‌رسد. این موارد، همه از شدّت و 
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حسّاسیت طلاق که »ابغض الحلال« نزد خداوند است، حکایت دارد.1 بنابراین سورۀ طلاق 
با این آهنگ سخت و سنگین و غنّه‌ها و نون‌های مشدّد – که نقش سرعت‌گیر را دارند- بیش 
و پیش از آنکه احکام طلاق را تبیین کند، هشدار می‌دهد که مراقب باشید و طلاق را یک 
امر عادی و معمولی تلقّی نکنید؛ و تا زمانی که بندگی خدا و رعایت حدود الهی و عزّت زن 

و شوهر در آن خانه حفظ می‏شود، صبر و درنگ کنید و پیش نروید و ... .
جملۀ »لاتدری لعل اللّه یحدث بعد ذلک امرا« در پایان آیۀ نخست، از یک سو، حاکی 
از لزوم درنگ و احتیاط در مسئلۀ طلاق است؛ یعنی خدا را چه دیده‌اید؟! چه بسا شرایطی 
را فراهم کند که شما از طلاق منصرف شوید و زندگی به‏مراتب محکم‌تر و استوارتری را که 
تصوّرش را نمی‌کردید با همسر خود آغاز کنید. بنابراین عجله نکنید و گمان نکنید که راه 
دیگری جز طلاق پیش روی ندارید. از این رو، عدّه نگه‏داشتن زن به هنگام طلاق، می‏تواند 
زمینۀ آشتی آن دو را فراهم آورد )فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و احصوا العدّة(. و از سوی دیگر، اگر 
راهی جز طلاق باقی نماند، در طلاق دادن و طلاق گرفتن به بهانۀ فرزندان و حرف مردم و 
حفظ آبرو و مانند آن سستی نکنید و به »طلاق عاطفی« که بسیار آسیب‏زا و خطرناک است 
تن ندهید؛ بنابراین، از پیامدهای پس از طلاق نهراسید، خداوند عالم و آگاه به همه چیز و 
خدای روزی‏دهنده، به شرط رعایت حدود و تقوای الهی مسیر زندگی هر دوی شما را هموار 

و میسّر خواهد کرد. 
فراز نخست آیۀ 12 : »اللّه الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهنّ« همواره معرکۀ 
»مثلهنّ« چیست، دیدگاه‏های مختلفی مطرح  از  اینکه منظور  دربارۀ  و  بوده  مفسّران  آراء 
شده است که هیچ کدام با بیان قرآن و وضعیت موجود زمین همخوانی ندارد. خداوند از 
آن در قرآن  به  نگاه دقیق  و  لزوم دقّت  و  و گستره  و ظرایف  خلقت هفت آسمان و عظمت 

1. خوش‏منش، ابوالفضل، جستاری در نظماهنگ قرآن، بینات، سال 7، شمارۀ 25، ص 37. 
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مِنْ  حْمنِ  الرَّ خَلْقِ  تَر‏ى في‏  ما  طِباقاً  سَبْعَ سَماواتٍ  خَلَقَ  ذي  به‏تفصیل سخن گفته است: »الَّ
طُور« )ملک، 3(؛ ولی دربارۀ زمین به همین مقدار بسنده 

ُ
ارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَر‏ى مِنْ ف

َ
تَفاوُتٍ ف

کرده است که زمین یکی بیش نیست، امّا مانند آسمان‏ها قابل تدبّر و پی‏جویی است و از 
و ظرایف  و کشف عظمت  تفصیل مطلب  انسان‏هاست خداوند  زمین در دسترس  آنجا که 

زمین را از خود انسان خواستار شده است.
ما تا پیش از این گمان می‏کردیم که فقط زمانی که به لحاظ مالی وضعیت خوبی داریم 
از  رهایی  برای  که  تعلیم می‏دهد  ما  به  نساء قصریٰ  آیۀ هفتم سورۀ  ولی  کنیم،  انفاق  باید 
ما  اّلّا  الله نفسا  الله لا يکلف  آتاه  انفاق کنید: »و من قدر عليه رزقه فلينفق مما  تنگدستی، 
وْجَبَ 

َ
هَ بِواحِدَةٍ مِنهُنَّ أ تَى اللَّ

َ
آتاها«. بر همین مبنا امام صادق)ع( می‏فرمایند: »ثَلاثٌ مَن أ

نفاقُ مِن إِقتارٍ وَ البِشرُ لِجَميعِ العالَمِ وَ الِإنصافُ مِن نَفسِهِ«. انفاق به هنگام  ةَ الْْإِ هُ لَهُ الجَنَّ اللَّ
تنگدستی و روی‏خوش داشتن با همۀ انسان‏ها و انصاف داشتن سبب می‏شود که خداوند 

بهشت را بر انسان واجب کند.1

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 رکوع نخست سورۀ نساء قصری )1-7( هرچند مشتمل بر احکام طلاق است، اما .

لابه‌لای آیات هفتگانۀ آن، عبارات و مَثَل‌گونه متعددی جاسازی شده‌اند که فراتر از مسئلۀ 
طلاق، کاربرد عمومی دارند و برخی از آن‌ها به مثابۀ ضَرب المثل برسر زبان مردم جاری 

هستند؛ مانند: 
و من یتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه؛ 

لا تدری لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک امراً؛

و اقیموا الشهادة للّه؛ 

ك افي، 103/2. .1
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و من یتّق‌ اللّه یجعل له مخرجاً؛

و یرزقه من حیث لا یحتسب؛

و من یتوکّل علی اللّه فهو حسبه؛

انّ اللّه بالغ امره؛

قد جعل اللّه لکلّ شئ قدراً؛

و من یتّق اللّه یجعل له من امره یسراً؛

و من یتّق اللّه یکفّر عنه سیئاته و یعظم له اجراً؛

لینفق ذو سعة من سعته.

ضرب‌المثل‌های  و  عمومی  قواعد  و  مهمّات  و  کلیّات  همه  این  جاسازی  شما  نظر  به 
فراگیر در لابه‌لای سه یا ‏چهار حکم از احکام طلاق، چه حکمت و ضرورتی دارد. این نحوۀ 
بیان احکام و مقرّرات، چه سرمشق و الگویی را پیش روی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام 

فقهی و حقوقی و قضائی در جوامع اسلامی قرار می‌دهد؟ 
	2 حضرت علی)ع( می‌فرماید: من تورات و انجیل و زبور و فرقان را خواندم و از هر .

یک، جمله‌ای برگزیدم؛ از تورات، جملۀ »مَن صمتَ نجا« و از انجیل، »من قَنِعَ شَبع« و از 
زبور، »من ترک الشهوات سَلِمَ من الآفات« و از فرقان )قرآن(، جملۀ »و من یتوکّل علی اللّه 
فهو حسبه«.1 به نظر شما، گزینش جملۀ »و من یتوکّل علی اللّه فهو حسبه« به عنوان جملۀ 

منتخب از قرآن، از سوی حضرت علی)ع( چه دلیل و حکمتی می‌تواند داشته باشد؟ 
	3 این همه تأکید بر تقوا در ارتباط با مسئلۀ طلاق، برای چیست؟! آیا نمونۀ دیگری .

از احکام سراغ دارید که در بیان آن تا این اندازه بر تقوا پای فشرده شود؟ راز این مسئله 
چیست؟ 

1. جامع الاخبار، 183.
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سورۀ مبارکۀ تغابن

نکتۀ آموزشی
دارای  آن  سطرهای  که  بسیار  سطرهای  با  عمودی  و  ایستاده  صفحات  با  قرآن  چاپ 
و وازدگی  از علل خستگی  اِعراب، یکی  و  نقطه  از  پر  واژه‏هایی  آنهم  واژه‏هاست،  بیشترین 
دل‏پذیر  و  چشم‌نواز  جذّاب،  چنینی،  این  صفحات  است.  قرآن  تلاوت  از  مردم  از  بسیاری 
نیستند و انسان نمی‏تواند از روی آنها مدّتی متمادی تلاوت کند. به‏عکس صفحات قرآن‌های 
کهن به خط کوفی به علت افقی‏بودن صفحه‏های آن و سطرهای کم در هر صفحه و کم‏ترین 
کلمات در هر سطر، فضای دل‌انگیز مناسبی را ایجاد می‌کند، به‏طوری‏که صفحه‏های قرآن، 
مأنوس و دوست‌داشتنی است و انسان می‌تواند مدّت‌ها به آن بنگرد و از روی آن بخواند و 

خسته نشود.‌ همچنین، این شیوۀ صفحه‌پردازی مانع سرعت در خواندن می‌گردد.

مفردات
بالحق: به حقّ، با غرض و هدف صحیح نه بیهوده و باطل

صوّرکم: شما را شکل و صورت داد و صورتگری کرد.
صورکم: شکل‏ها و قیافه‏های شما را

تسرّون : پنهانی و مخفیانه انجام می‏دهید، پنهان و مخفی می‏کنید.
تعلنون )ع‏ل‏ن(: آشکارا انجام می‏دهید، آشکار می‏کنید.

ذات الصدور: کنه و عمق سینه‏ها )قلب‏ها(، آنچه در سینه‏ها قرار دارد. 
فذاقوا: پس چشیدند.

ذلک بانّه: این بدان سبب است که
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تولّوا: روی برگرداندند، اعراض کردند.
استغنی الله: خداوند غنی و بی‏نیاز بود، خداوند توانگر و غنی شد.

زعم: خیال کرده‏اند، پنداشته‏اند.
لن یبعثوا )ب‏ع‏ث(: زنده نخواهند شد.

لتنبّئونّ )ن‏ب‏ی(: قطعاً خبر داده می‏شوید.
یجمعکم: ]خدا[ شما را جمع می‏کند.

تغابن: ضرر کردن، مغبون شدن ]معنای اصلی تغابن از باب تفاعل در قرآن این‏گونه 
بیان می‏شود که در قیامت وقتی مردم از قبرها برانگیخته می‏شوند همگی به سمت نُصُب 
)تابلوها یا دکل‏هایی برافراشته( شتابان و به سرعت در حال حرکتند تا خود را به آنجا برسانند 
و همه در آنجا گرد هم می‌آیند: »یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن« )تغابن، 9(، 
)معارج، 43(، »یخرجون من  یوفضون«  الی نصب  کانّهم  »یوم یخرجون من الاجداث سراعاً 
الاجداث کانّهم جراد منتشر . مهطعین الی الداع« )قمر، 7 و 8(. این شتاب و سرعت حالت 

بنیه«  و  صاحبته  و   . ابیه  و  امّه  و   . اخیه  من  المرء  یفرّ  »یوم  می‏گیرد:  بخود  هم  فرار  و  گریز 
)عبس، 34 تا 36(. بنابراین، »غبن« یعنی به سرعت از کنار کسی یا چیزی حرکت کردن 
به گونه‏ای که دیگری را جابگذارد و کسی نتواند به او دست یابد؛ »غابن«: حرکت‏کنندۀ با 

شتاب، و »مغبون«: جامانده، عقب مانده[.1
یکفّر عنه: می‏پوشاند و دور می‏کند از او

سیّئاته: بدی‏هایش 
خالدین )خ‏ل‏د(: در حالی که جاودانه هستند.

فوز: کامیابی

 سی‏وهشمین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سورۀ مبارکۀ تغابن، کرج، مؤسسه قرآنی  .1
بشارت تسنیم، 1398 ش.
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ما اصاب: نرسید.
تولیّتم: روی گردانید.

بلاغ: تبلیغ، ابلاغ کردن
فلیتوکّل المؤمنون )وک‏ل(: مؤمنان باید توکّل کنند، یعنی همواره بر مبنای علم و 
آگاهی سازنده زندگی و عمل کنند و نتیجه کارها را به خدا بسپارند و به خدا و همۀ اسماء 
حسنای او )از جمله عزّت و حکمت، و غفور بودن خدا( ایمان داشته باشند و اعتماد و تکیه 

کنند.
فاحذروهم: پس از ]آنچه موجب دشمنی شما با[ آنان ]می‏شود[ بپرهیزید.

عدوّاً: دشمن
تعفوا: درگذرید، عفو کنید، مجازات نکنید.

تصفحوا: روی گردانید و به رو نیاورید، ملامت و سرزنش نکنید، موقعیت را عوض کنید، 
فضای خود را تغییر دهید.

تغفروا )غ‏ف‏ر(: بپوشانید و بر ملانکنید.
فتنة: وسیلۀ آزمایش و امتحان

ما استطعتم: تا آن مقدار که می‏توانید، تا آن زمان که‏ می‏توانید.
و من یوق شحّ نفسه: هر کس از بخل و حرص شدید نفس خویش در امان داشته شود 

و حفظ گردد. 
مفلحون )ف‏ل‏ح(: آنان که به خواسته و آرزویشان دست‏یافته‏اند، رستگاران 

یضاعِفَه: دو یا چند برابر می‏کند.
حلیم: بردبار، خویشتندار

شهادة: آشکار، حاضر



]578 [

عزیز: قدرتمند و شکست‏ناپذیر

سوره‏شناسی
)ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  مجید  قرآن  سورۀ  شصت‏وچهارمین  نام  »تغابن«، 
تلاوت(، و پنجاه‏ویکمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن است. وجه تسمیۀ سوره 
به تغابن از آن روست که کلمۀ »تغابن« یک‏بار در قرآن و در همین سوره به‏کار رفته است )آیۀ 

9(. سورۀ تغابن را به‏جز ضحّاک از مفسّران تابعی، همگان مدنی دانسته‏اند. 
سوره با 18 آیه دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: واحد نخست از آیۀ 1 تا 10، و 
واحد دوم از آیۀ 11 تا 18. قسمت نخست واحد دوم )آیات 11تا 13( با این پیام مهم آغاز 
فقط  رو،  این  از  است.  آگاه  انسان  زندگی  از همۀ مصیبت‏های مسیر  که خداوند  می‏شود 
مؤمنان و متوکّلان به خدا که ربوبیّت او را در سرتاسر عالم مشاهده می‏کنند، می‏توانند با 
نور قرآن و پیروی از الگوهای اسوۀ حسنۀ پیامبر اکرم هدایت را دریابند و مسیر زندگی را به 

سلامت طی کنند و از مصیبت‏‏ها در امان باشند.
زندگی  نهاد  اصلی‏ترین  پاسداشت  برای   )16 تا   14 )آیات  دوم  واحد  دوم  قسمت  در 
اجتماعی یعنی خانواده از گزند مصیبت‏ها، به زنان و مردان مؤمن تعلیم داده می‏شود از 
عوامل ایجاد دشمنی میان خودتان و همسرانتان، و خودتان و فرزندانتان دوری گزینید که 
مهم‏ترین عوامل، بخل و تنگ‏نظری، خودمحوری و خودپسندی، نشناختن حدّ و مرزها و 
عدم رعایت ادب است. از این رو، انفاق و خرج کردن به اندازۀ وسع و توان، خوب شنیدن 
سخنان یکدیگر، اطاعت و فرمانبری از یکدیگر بجز در مواردی که خدا آن را نمی‏پسندد، عفو 
و گذشت، »صفح« و صحنه را تغییر دادن، فراموش کردن و پوشانیدن خطاها، راهکارهای 
و  زیان  و  آسیب  و  گزند  هرگونه  از  را  اجتماعی  گروه‏های  دیگر  و  خانواده  که  است  مهمّی 
دشمنی و خصومت به‏دور خواهد داشت و فلاح و رستگاری و رحمت و سعادت امتیازهای 
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فراوان را به ارمغان خواهد آورد. 
در واحد نخست، پس از بیان اینکه همۀ اجزای هستی در آسمان‏ها و زمین خداوند 
ناهمگون  به حرکت  )آیۀ 1(،  او در حرکتند  بندگی  در مسیر  و  تسبیح می‏کنند  را حامدانه 
برخی انسان‏های کافر و ناسپاس - با وجود آفرینش احسن و کامل آنان - اشاره می‏شود 
)آیۀ 3( و علّت عمدۀ کفر این دسته از انسان‏ها را باور نداشتن به آخرت و زنده بودن در آنجا 
و دیدن آثار و نتایج رفتار و گفتار و نیّات‏شان می‏داند )آیۀ 7(. در آیۀ 8، ایمان به خدا و ایمان 
به رسول خدا و ایمان به قرآن که در شب قدر به‏صورت نور بر آن‏حضرت نازل شد، تأکید و 
توصیه می‏شود تا به این ترتیب یک وجه دیگر از »امتیازات قرآن کریم و پیامبر اکرم« که محور 

حات است، روشن گردد. موضوعی مشترک سوره‏های مُسَبِّ
برای  راه  آخرین  طلاق  که  شد  خاطرنشان  تغابن،  مجاور  سورۀ  قصریٰ  نساء  سورۀ  در 
یکدیگر  کنار  در  نتوانسته‏اند  تغابن  به دستورهای سورۀ  با وجود عمل  که  است  همسرانی 
زندگی کنند. یک وجه دیگر ارتباط این دو سورۀ مجاور، در آیۀ 11 سورۀ نساء قصری این‏گونه 
بیان شده است که رسول خدا با تلاوت آیات خدا بر مردم که آن آیات از جنس نورند، آنان را 

از تاریکی و ظلمت خارج می‏کنند و به نور و روشنایی می‏رساند. 

نکات تفسیری
قبلًا در سورۀ عصر خواندیم که انسان به اندازۀ ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی 
به صبر از خسران خارج می‌شود و اینک در سورۀ تغابن بر همین معنا تأکید می‌شود: »یوم 
یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن« )آیۀ 9( یعنی روزی که انسان‌ها می‌فهمند چه کلاهی 

بر سرشان رفته است؛ چه داده‌اند و چه گرفته‌اند و این ایمان و عمل صالح است که انسان را در 
یوم‌التغابن نجات خواهد داد تا احساس غبن نکند: »و من یؤمن باللّه و یعمل صالحاً یکفّر عنه 
سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابداً ذلک الفوز العظیم« )آیۀ 9(. پر 
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واضح است کسی که با ایمان و عمل صالح به فوز عظیم دست یابد، احساس غبن نخواهد کرد. 
این معنا در آیات پایانی سورۀ تغابن )18-14( بیشتر تبیین شده است؛ انسان در دنیا 
به حساب اموال و اولاد و ازواجی که دارد، گرفتار تکاثر و تفاخر می‌گردد )14 و 15( و خود را 
نه مغبون و تهیدست بلکه بهره‌مند و دست پر می‌پندارد: »یحسب ان ماله اخلده« )همزه، 3( 
و از اجر عظیمی که نزد خداست غافل می‌شود: »و الله عنده اجر عظیم« )آیۀ 15( و تحت 
تأثیر بخل و تنگ‏نظری و شُحّ نفس از انفاق و قرض حسن و ... بازمی‌ماند )16 و 17( و به 
این ترتیب روز قیامت برای او روز تغابن می‌شود. قبلًا نیز حرف »کلّّا« در سوره‌های تکاثر 
و همزه و ... به ما هشدار داده بود که کامیابی و پیروزی و سودآوری به این چیزها نیست 

و پشت پردۀ این تکاثر و مشغول شدن به اعداد و ارقام ...، خسران و آتش »حُطَمة« است.
تغابن یعنی انسان عمری به جمع و شمارش بپردازد )جمع مالًا و عدّده( و گمان کند 
دستش پر است، آنگاه در آخرت متوجّه شود که چیزی ندارد و دستانش خالی است )تبّت 
یدا( و هر آنچه کسب کرده بود به دادش نرسد )ما اغنی عنه ماله و ما کسب( و فریادبرآورد: »یا 

لیتنی قدّمت لحیاتی« )فجر،24(. »... یا لیتنی لم اوت کتابیه . و لم ادر ما حسابیه . یا لیتها 

کانت القاضیة . ما اغنی عنی مالیه . هلک عنّی سلطانیه« )حاقّة، 25 تا 29(. 

همۀ آیاتی که پیش از این راجع به تقدم و تأخّر و تقدیم و تأخیر سخن می‌گفتند نیز 
روز  این  در  و اخرت«.  قدّمت  ما  روزی است که: »علمت نفس  تغابن،  روز  تغابن‏اند.  تفسیر 
معلوم می‌شود که چه کلاه‌هایی بر سر او رفته است و چه‌ها باید می‌کرده و نکرده است و 

چه‌ها باید نمی‌کرده و کرده است. 
یکی دیگر از اوصاف یوم التغابن را در سورۀ طارق خواندیم: »یوم تبلی السرائر«. یکی 
از این سرائر )سرّها و پنهانی‌ها( همین غبن و خسران و زیان و کلاه بر سر رفتن‌هاست که 

امروز بر ما پوشیده است و روز قیامت معلوم می‌شود.
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پیش‌تر، سورۀ مزّمّل نیز ما را به نماز و زکات و قرض حسن تشویق کرده بود و در پایان 
)آیۀ  تقدّموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیراً و اعظم اجراً«  ما  بود: »و  وعده داده 
20(. آنجا گفتیم که قانون »ما تیسّر« نه فقط در مورد قرائت قرآن بلکه در رابطه با زکات و 
قرض حسن نیز جاری است: »فاقرؤا ما تیسّر منه و اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اقرضوا الله 
قرضاً حسناً« )مزّمّل،20(. اینک در سورۀ تغابن همین وعده و تشویق مطرح شده است: 

»فاتّقوا اللّه ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیراً لانفسکم و من یوق شحّ نفسه فاولئک 
هم المفلحون . ان تقرضوا اللّه قرضاً حسناً یضاعفه لکم و یغفرلکم و الله شکور حلیم« )16 و 

17( و به جای عبارت »ما تیسّر«، قید »ما استطعتم« آمده است که مفسّر همدیگرند؛ »به 
قدر استطاعت«، یعنی مادام که با یُسر همراه است و به عسر و حرج منجر نشده است.

 هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 در سورۀ مرسلات آیۀ 38 خواندیم که روز قیامت، روز فصل است )هذا یوم الفصل .

جمعناکم و الاوّلین( و در سورۀ تغابن آیۀ 9 می‌خوانیم که روز قیامت روز جمع است: »یوم 

نقطۀ  ظاهراً  که  الفصل(  یوم  و  الجمع  )یوم  قیامت  از  تعبیر  دو  این  الجمع«.  لیوم  یجمعکم 

مقابل هم هستند، چگونه با یکدیگر قابل جمع‌اند؟ 
	2 در این سوره مفهوم جمع و جمعیّت با مسئلۀ تغابن کاملًا درگیر است )یوم یجمعکم .

لیوم الجمع ذلک یوم التغابن( چه تناسب و ارتباطی میان این دو برقرار است؟ چرا جمع‏شدن 

اگر جمعی صورت  که گویی  تغابن می‌باشد؟ طوری  تحقّق  زمینۀ  قیامت  روز  در  انسان‌ها 
نگیرد، تغابن محقق نخواهد شد. برای پاسخ می‌توانید به همۀ »یوم«ها و »یومئذٍ«هایی که 
از آغاز طیّ این مسیر آموزش و پژوهش تاکنون در سوره‌های پیشین داشتیم مراجعه کنید.

	3 چگونه ممکن است همسر و فرزند انسان دشمن او باشند. این دشمنی چه ابعادی .
می‌تواند داشته باشد؟ 
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سورۀ مبارکۀ منافقون

مفردات
ایمانهم: قسم‏هایشان، سوگندهایشان

جنّة: سِپَر
صدّوا: بستند، مانع شدند، اعراض کردند.

طبع: مهر و موم شده است.
لایفقهون )ف‏ق‏هـ(: نمی‏فهمند.

تعجبک اجسامهم: از قیافۀ آنها خوشت می‏آید، از ظاهرشان ‏شگفت‏زده می‏شوی.
خشب: چوب‏های خشک، جمع خَشَب

مسنّده: تکیه داده شده
یحسبون: می‏پندارند، گمان می‏کنند.

صیحة: فریادی، صدایی بلند، بانگی
فاحذرهم: از آنان بر حذر باش، مواظب ]رفتار[ آنان باش

قاتل: جنگید، قتال کرد.
قاتلهم اللّه: خدا آنان را خوار و ذلیل گرداند، نابودشان کند.

انّی: چگونه؟
یؤفکون: برگردانده می‏شوند.

تعالوا: بیایید. 
تکان  را  سرشان  تمسخر  روی  از  برمی‏گردانند،  و  می‏کنند  کج  تکبّر[  روی  ]از  لوّوا: 
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می‏دهند.
رءوسهم: سرهایشان، جمع رأس

سواء علیهم: یکسان است برای آنان
فاسقین: منحرفان

حتّی ینفضّوا: برای اینکه پراکنده شوند.
خزائن: گنجینه‏ها، جمع خزانه/خزینه

لئن رجعنا: اگر برگردیم.
المدینه: شهر مدینه، مدینة النبی

اعزّ: ارجمندتر، عزّتمندتر، )در این سوره، عزیز(
اذل )ذل‏ل(: ذلیل‏تر، خوارتر )در این سوره، ذلیل و خوار(
لا تلهکم )ل‏ه‏ـ و(: سرگرم نکند شما را، غافل نکند شما را

یأتی احدکم الموت: مرگ به سراغ یکی از شما بیاید؛ مرگ یکی از شما فرا رسد. 
لولا: چرا نه

لولا اخّرتنی: چرا ]مرگ[ مرا به تأخیر نینداختی 
قُ« از ریشۀ »ص‏د‏ق« بوده است(: تا صدقه دهم. فاصّدّق )در اصل »اَتَصدَّ

اکن )ک‏ون(: تا باشم.

سوره‏شناسی
»منافقون«، نام پنجاه‏ودومین سوره در ترتیب آموزشی- پژوهشی قرآن، و شصت‏وسومین 
سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( است. سورۀ منافقون با 11 آیه در مدینه نازل 
شده است و به دو واحد موضوعی )رکوع( تقسیم می‏شود: آیات 1 تا 8 واحد نخست، و 9 تا 

11 واحد دوم. 
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رکوع دوم با خطاب »یا ایّها الذین آمنوا«، مؤمنان را آگاه می‏سازد که مراقب باشید اموال 
و  خاسران  آن‏صورت  در  که  نگردد  آخرت  یاد  و  الله  ذکر  از  شما  غفلت  سبب  فرزندانتان  و 
آنان کرده  روزیِ  آنچه خداوند  از  باید  ایمان  )آیۀ 9(. اهل  زیان‏کاران حقیقی شما هستید 
است، قبل از فرارسیدن اجل که مشخص است و هیچ تأخیری ندارد، انفاق و خرج کنند؛ 
زیرا با آمدن اجل و هنگامۀ رحلت به آخرت، دیگر هیچ مهلتی به انسان داده نخواهد شد 
تا برگردد و وظایف رها کردۀ خود را انجام دهد و در ردیف صدّیقان و صالحان قرار گیرد )آیۀ 
10(. بنابراین، محور موضوعی سوره، »راه‏های پیشگیری از نفاق و به‏وجود آمدن منافق در 
زندگی خانواده  بهبود  برای  »اِنفاقِ« خداپسندانه  آن،  که مهم‏ترین  جامعۀ اسلامی« است 

)تغابن، 16( و حل مشکلات جامعۀ اسلامی است )منافقون، 7(. 
در  آنان  است؛  کرده  تبیین  را  نبوی  در عهد  منافقان  توطئه‏های  و  رفتارها  اوّل،  رکوع 
پوشش ایمانی که به کفر گراییده است، با چرب‏زبانی و سوگندهای دروغین، خود را مؤمن 
به خدا و رسول خدا معرّفی می‏کنند، امّا در عمل مانع راه خدایند و هیچ درک و فهم عمیقی 
از اسلام و ایمان ندارند. آنان دشمنان واقعى خدا و رسول و مردم‏اند، ولی بسیار ترسویند 
به‏طوری که هر فریادى از هر جا بلند شود بر ضدّ خود م‏ىپندارند. از همراهی با رسول خدا 
طفره می‏روند و با تکبّر و غرور از آن‏حضرت روی برمی‏گردانند و به دیگران توصیه می‏کنند: 

»به افرادى که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا از گِرد او پراکنده شوند«.
اخراج  نقشۀ  که  قریش  مشرکان  از  تأثیرپذیری  و  فسق‏شان  و  استکبار  سبب  به  آنان   
رسول خدا از مکّه را قبلًا طرّاحی کرده بودند )ممتحَنه، 1؛ محمّد، 13؛ توبه، 40؛ انفال، 
30( گمان می‏کردند با این ترفند می‏توانند رسول خدا را از مدینه اخراج کنند، در حالی که 
نمی‏فهمیدند خزاین آسمان‏ها و زمین از آن خداست و خداوند عزّت را خاص رسول خدا و 
مؤمنان قرار داده و پشتیبان آنان است )منافقون،8( و اگر این کار را می‏کردند، همۀ آنان 
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مانند فرعون و فرعونیان هلاک و نابود می‏شدند )اسراء، 76 و 77(. 
سورۀ منافقون زوج سورۀ تغابن است، طوری که آیات رکوع دوم هر دو سوره مفسّر و 
مبیّن یکدیگرند. در رکوع اوّل تغابن، »الذین کفروا« سه بار تکرار شده است )آیات 5، 7 و 
10( که با توجه به آیات 6 تا 20 سورۀ بقره، می‏توان گفت منافقان مدینه، نفاق و دورویی 
و تزویر را از یهودیان مدینه که سابقۀ طولانی در این مسئله دارند، تعلیم و درس گرفته‏اند و 
علّت عمدۀ نفاق‏پروری و نفاق‏گرایی آنان، ایمان و باور نداشتن به آخرت و حسابرسی اعمال 

است )تغابن، 7(. 
گویا زوجیّت سورۀ منافقون و تغابن و نام آن دو ناظر بر این مطلب مهم نیز هست که 
انفاق نکردن و نِفاق ورزیدن، بزرگ‏ترین غبن و تغابن است که گستره، زوایا و پیامدهای آن 

در »یوم الجمع« بیش از پیش هویدا و آشکار خواهد شد )تغابن، 9(.  

نکات تفسیری  
عدوّاً  اولادکم  و  ازواجکم  من  انّ  آمنوا  الذین  ایها  »یا  خواندیم:   14 آیۀ  تغابن  سورۀ  در 
لکم فاحذروهم ...«، نیز در آیۀ 15 همان سوره خواندیم: »انّما اموالکم و اولادکم فتنة ...«. 

هم‏اینک در سورۀ منافقون می‌خوانیم: »یا ایّها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر 
اللّه و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون . و انفقوا من ما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم 

الموت فیقول ربّ لولا اخّرتنی الی اجل قریب فاصدّق و اکن من الصالحین« )9 و 10(.

انسان چگونه ممکن است  فرزند  و  تغابن سؤال شد که همسر  از سورۀ  در ذیل بحث 
دشمن او باشند؟ پاسخ این سؤال از سورۀ منافقون به روشنی قابل دریافت است؛ اگر همسر 
و فرزند انسان، او را از ذکر خدا غافل کنند در واقع دشمن او هستند. زیرا، دشمن کسی 
و  او شود  و هلاکت  و خسران  زیان  انسان موجب  بهره‌مندی  و  پیشرفت  به جای  که  است 
خاصیّت غفلت از ذکر خدا همین خسران و زیان و  نابودی است: »و من یفعل ذلک فاولئک 
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هم الخاسرون« )آیۀ 9(. بنابراین هرکه موجب غفلت انسان از ذکر خدا شود، دشمن او بوده 

و سرانجام او را به خسران و هلاکت خواهد کشاند؛ اگرچه همسر و فرزند انسان باشد. از 
سوی دیگر، همسران و فرزندان به خودی‏خود نه دوست‌اند و نه دشمن؛ اگر زمینۀ تفاخر و 
تکاثر انسان قرارگیرند و او را از یاد خدا غافل کنند دشمن او به حساب می‌آیند؛ هرچند خود 
آن همسر و فرزند از ابرار و نیکان باشند، و اگر زمینه و بهانه‌ای باشند برای انس هرچه بیشتر 
انسان با خدا، دوست و یار و یاور او خواهند بود و او را به فوز و فلاح خواهند رساند، اگرچه 

خود آن‌ها از اشرار و فجّار باشند )دقّت کنید(.
ریشۀ »لهو« را قبلًا در سورۀ تکاثر داشتیم )الهاکم( و اینک در آیۀ نهم سورۀ منافقون از 
همین ریشه کلمۀ »لا تلهکم« را پیش روی داریم. آنجا خبر بود و اینجا پرهیز و هشدار. »لا 
تلهکم« یعنی مراقب باشید که اموال و اولاد، شما را به »لهو« نیندازند؛ یعنی موجب نشوند 

عمری را به بازی و لهو و لعب مشغول باشید و در نتیجه از ذکر و یاد خدا غفلت کنید. این 
در صورتی است که اموال و اولاد جنبۀ تکاثری برای انسان داشته باشند )الهاکم التکاثر(.

است،  ممکن  انسان  که  می‌دهد  نشان  آیه  این  آغاز  در  آمنوا«  الذین  ایها  »یا  خطاب 
اسمش مؤمن باشد و از جملۀ مؤمنان به حساب آید، ولی هیچ‏گاه به یاد خدا نباشد و دائم 

مشغول مال و اولاد و ازدواج خود باشد و در واقع در زمرۀ خاسران و زیان‌کاران قرار گیرد.
شخص محتضَر وقتی که مرگش فرا می‌رسد آرزو می‌کند کاش یک »اجل قریب« یعنی 
مدّتی اندک و مهلتی نزدیک به او فرصت داده می‌شد )آیۀ 10(. عبارت »اجل قریب« که 
می‌شود  هم  اندک  فرصتی  در  حتی  می‌دهد  نشان  است،  انسان  آرزوی  منتهای  از  حاکی 
کاری کرد که سرنوشت‌ساز و تعیین کننده باشد. قدر این فرصت اندک را کسی می‌داند که 

اجلش فرا رسیده و به هیچ وجه با درخواست تمدید او موافقت نمی‌شود.
از صدر آیه: »و انفقوا من ما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت ...« چنین بر می‌آید 
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که بهترین و مهم‌ترین و کارسازترین کاری که می‌شود در آن فرصت اندک انجام داد، انفاق 
است )و انفقوا(. بنابراین آرزوی محقق ناشدنی کسی که اجلش فرا رسیده، از آن روست که 
در آن فرصت اندک که به فرض محال به وی داده می‌شود، به قدر توان، انفاق کند )فاصّدّق(. 
مصیبت این است که ما نه فرصت اندک بلکه فرصت‌ها و مهلت‌های طولانی بسیار در اختیار 

داریم و هنوز نمی‌دانیم که چه کار باید کرد و یا می‌دانیم اما اهمیّت نمی‌دهیم.
وجه اتصال رکوع نخست )آیات 1 تا 8( که شرح حال منافقان است، با رکوع دوم )آیات 
9 تا 11( که پرهیز از دنیادوستی و دعوت به انفاق است، این است که ریشۀ نفاق را باید در 
مال‌دوستی و وابستگی‌های مادّی و دنیوی جستجو کرد. کسانی که دلبستۀ دنیا و اموال و 
اولادند و آنها را بر آخرت ترجیح می‏دهند، در جامعه اسلامی ناگزیر گرفتار نفاق خواهند 
شد؛ زیرا از یک سوی خواهان حفظ و گسترش شرایط مادی خود هستند، و از سوی دیگر 
نمی‏خواهند موقعیّت سیاسی و دینی و مذهبی خود را از دست بدهند؛ از این رو، دائم در 

حال کید و نقشه‏کشی‏اند و از قوانین و نقشه‌های الهی بی‌خبرند )لا یفقهون(.
کلمۀ »نشهد« در آیۀ اوّل نشان می‌دهد که شهادتین گفتن در اسلام، فی نفسه هیچ 
ارزشی ندارد و صرفاً اعلام یک آغاز است. آنچه مهم است، »پس« از این ادای شهادت است 
»ذلک  است:  حقیقت  همین  از  حاکی  سوم  آیۀ  در  »ثم«  کلمۀ  ایمان.  یا  است  کفر  آیا  که 
بانّهم آمنوا ثمّ کفروا«. این جمله به هیچ‏وجه به این معنا نیست که آنان ابتدا مسلمان شدند 

تاریخ چنین  بازگشتند!  از اسلام  آیین قبل  به  را پس گرفتند و دوباره  و سپس اسلام خود 
داستانی را دربارۀ منافقان صدر اسلام گزارش نکرده است. کفر بعد از ایمان، یعنی اینکه 
انسان ایمان بیاورد امّا رفتاری شایسته و هماهنگ با آن ایمان، از خود نشان ندهد و لوازم 
آن را رعایت نکند و قدر آن را نداند؛ در ظاهر مؤمن باشد اما در واقع اهل کفر و کفران )والله 
یشهد ان المنافقین لکاذبون(. خطاب »یا ایها الذین آمنوا« در آغاز رکوع دوم )آیۀ 9( اشاره 
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به همین واقعیّت دارد. یعنی ای مؤمنان و ای کسانی که نام خود را مؤمن گذاشته‌اید، برای 
اینکه ایمانتان صادق باشد، مراقب باشید که اموال و اولادتان شما را از یاد خدا و بندگی خدا 

غافل نکند و الّّا هلاک خواهید شد. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
	1 چرا نفاق فهم و درک انسان را مختلّ و تضعیف می‌کند؟ به عبارت دیگر، شخص .

)لایفقهون؛  است  بی‌خبر  عالم  بر  حاکم  حقایق  از  و  سطحی‌نگر  و  کوته‌بین  چرا  منافق 
لایعلمون(؟ برای پاسخ به این پرسش، از آیات اول تا سوم سورۀ منافقون کمک بگیرید. 

	2 چرا منافقان ترسو هستند و خیال‌پرور )یحسبون کلّ صیحة علیهم(؟ .
	3 تعریف رایج از نفاق با تعریف قرآن از آن چه تفاوت‌هایی دارد؟ .
	4 بر اساس دو آیۀ نخست سورۀ منافقون، جایگاه »شهادتین« در اسلام و دیگر شعارها .

و شعائر اسلامی را بازیابی کنید.   
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سورۀ مبارکۀ جمعه

مفردات
قدّوس: پاک 

امّیّین: غیر اهل کتاب
حکمة: سخن درست و دل‏پذیر

یزکّیهم )زک‏و(: رشد دهد.
ان: حتماً، قطعاً )به دلیل وجود لام در »لفی«، در اصل »اِنّ« بوده است(

آخرین: در میان دیگران، دیگران را
لمّا یلحقوا بهم: هنوز به آنها ملحق نشده‏اند.

حمّلوا: به آنها تعلیم داده شده و از آنان خواسته شد که عمل کنند. 
لم یحملوها: زیر بار آن نرفتند، کنایه از اینکه به آن عمل نکردند.

یحمل: حمل می‏کند.
اسفارا: کتاب‏هایی را، جمع سِفر

بئس: چه بد است! 
هادوا: یهودی شدند، کسانی که خود را واجد هدایتی خاص از ناحیۀ خدا می‏پنداشتند 

و به همین سبب خود را از دیگر مردم متمایز و برتر می‏دیدند. 
اولیاء: دوستان، جمع ولي

من دون الناس: نه مردم
تمنّوا: آرزو کنید.
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بما: به خاطر آنچه 
قدّمت ایدیهم: پیشاپیش انجام دادند.

تفرّون: فرار می‏کنید.
فانّه ملاقیکم: با شما روبه رو می‏شود و ملاقات می‏کند.

تردّون: برگردانده می‏شوید.
غیب: پنهان، آنچه پنهان است.

شهادة: آنچه حاضر است؛ کنایه از آشکار
فینبّئکم: پس خبر می‏دهد شما را

نودی: ندا داده شود، صدا زده شود.
فاسعوا: به سرعت بروید، )از راه رفتن معمولی تندتر و از دویدن آهسته‏تر(

ذروا: رها کنید.
بیع: خرید و فروش 
قضیت: انجام شد.

فانتشروا: پس پراکنده شوید.
ابتغوا: طلب کنید.

فضل: زیادی، روزی زیادتر از رزق مقسوم
تفلحون: به مقصود خود دست می‏یابید.
تجارة )ت‏ج‏ر(: بازرگانی، خرید و فروش 

لهواً )ل‏هـ و(: سرگرمی و هر چیزی که انسان را از سعادت و کمال باز دارد.
انفضّوا الیها: متفرّق شدند و به ]تجارت[ روی آوردند.  

ترکوک قائما: تو را در حالی که ایستاده بودی رها کردند. 
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سوره‏شناسی
سورۀ »جمعه«، پنجاه‏وسوّمین سوره در ترتیب آموزشی- پژوهشی قرآن، و شصت‏ودومین 
سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( است. سورۀ جمعه 11 آیه دارد و مشتمل بر 

دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 8 واحد اوّل، و 9 تا 11 واحد دوم. 
از آغاز نزول تاکنون این سوره را فقط سورۀ جمعه نامیده‏اند، که از ترکیب اضافی »یَوم 
الجُمُعَة« در نهمین آیه سوره اخذ شده است. گویا سال‏ها پیش از نزول قرآن، یوم الجمعة 

جایگزین عنوان دیرینۀ »يوم العروبة« شده بوده است. 
از  که پس  است  کریم  قرآن  یکصدودهمین سورۀ  نزول مشهور  ترتیب  در  سورۀ جمعه 
سورۀ صف و پیش از سورۀ حشر نازل شده است؛ در ترتیب تلاوت نیز پس از سورۀ صف، امّا 
پیش از سورۀ منافقون جای گرفته است. در دیگر روایات ترتیب نزول، نیز بجز یک روایت، 
ردیف‏های ۹۴ تا ۱۱۱ به این سوره اختصاص یافته است، که همه از مدنی بودن این سوره 
به شواهد درون سوره‏ای و مضامین آن، در  با توجه  حکایت دارند؛ چنان‌که سورۀ جمعه، 

اواسط عهد مدنی نازل شده است و مفسّران بر مدنی بودن این سوره اجماع دارند.
گفتنی است، اگرچه مشهور است که پیامبر اکرم نخستین نماز جمعه را در مدینه اقامه 
کرده‏اند، امّا، این شهرت، بر فرض صحّت آن، دلالتی بر تشریع نماز جمعه در مدینه ندارد؛ 
چه، بنابر تحقیق آغاز تشریع نماز جمعه سال دوازدهم بعثت در مکّه بوده است و پیامبر اکرم 
طی نامه‏ای مصعب بن عمیر را به اقامۀ نماز جمعه در مدینه موظّف گردانیده‏اند. بنابراین، 
روایت منقول از ابن عباس و ضحاک مبنی بر مکّی بودن سورۀ جمعه ظاهراً ناظر به همین 

نکتۀ اخیر بوده، و اصطلاح مشهور مکّی و مدنی در آن لحاظ نشده است. 
سورۀ جمعه، بر اساس گروه‏بندی سوره‎های قرآنی در تعلیم نبیّ اکرم، یکی از اعضای 
حات« است که سوره‏های ۱۷، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۴ و ۸۷ را دربر  هفت‏گانه سامانۀ »مُسبِّ
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می‏گیرد. محور موضوعی مشترک در همه سوره‏های این مجموعه، »مقامات پیامبر اکرم و 
امتیازات قرآن کریم« است که در هریک از این ۷ سوره جنبه‏ای خاص از آن به تفصيل طرح 
و شرح می‏گردد. محور موضوعی ویژه در سورۀ جمعه، امتیازات منحصر به فردی است که از 
ناحيۀ فضل الهی به امّت خاتم پیامبران اختصاص داده شده )آیه ۴( و پیش و بیش از همه 
حسادت و عداوت قوم یهود را نسبت به مسلمانان برانگیخته تا آنجا که به نوعی، آنان را به 

مباهله فراخوانده است )آیات 6 و 7(. 
سورۀ جمعه با اشاره‏ای سرشار از تجلیل و تکریم به نخستین مزیّت امّت اسلام، بعثت 
می‏شود  آغاز  مسلمانان،  به  آن‏حضرت  سوی  از  حکمت  و  کتاب  تعلیم  و  المرسلین  سیّد 
)آیات 1-۴(؛ به جمعه و جماعت، به مثابۀ امتياز مسلمانان نسبت به دیگر امّت‏های جهان، 
می‏پردازد )آیات ۹و۱۰( و در آن میان، برخی از یهودیان را با نام و نشان مورد طعن و لعن 
بی‏امان قرار می‏دهد و خاطر نشان می‏سازد که از آن رنج جاودان حِقد و حسد نسبت به 
مسلمانان جز تمنّای مرگ راهی ندارند، که جهان‏خوارگی و زیادت‏طلبی آن راه را نیز فراروی 
آنان بسته است )آیات ۵ تا ۸( و با ارائه نمونه‏ای عینی از »خُلق عظيم« پیامبر اعظم )قلم،4( 
که امتیازی بی نظیر و »رحمت خاص« خداوند عالمیان نسبت به امّت آخرالزمان است )آل 

عمران،۱۵۹( با بیان داستان گونه‏ای کوتاه پایان می‎‏یابد. 
داستان از این قرار است که بنا به روایات اسباب نزول در یکی از همان نماز جمعه‏های 
نخستین و با توجه به قرائن موجود در روایات، در مکّه، همین که آوای جَرَس به نشانۀ ورود 
کاروان بازرگانی از آن سوی دروازۀ شهر به گوش نمازگزاران رسید، جملگی - به استثنای ۱۲ 
تن - پیامبر اکرم را در حال ایراد خطبۀ نماز جمعه واگذاشتند و به هوای آن سر و صدا به 
سوی کاروانیان شتافتند. حضرت رسول اکرم در مقام برخورد با این عملکرد دور از انتظار از 
سوی صحابه و یارانشان، تنها به بیان این حقیقت اکتفا کردند که اگر آن چند تن نیز بر جای 
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خود نمی‏ماندند و همگی آن‏حضرت را تنها وا می‏نهادند، منطقه یکپارچه آتش می‏گردید. 
مقدّمه‏ای معادل حجم  پیوسته است که سورۀ صف  با سورۀ صف چنان  سورۀ جمعه 
متن برای سورۀ جمعه - درست همانند تشکیل صفوف نمازگزاران که مقدّمۀ اقامۀ جماعت 
و  )ع(  موسی  حضرت  بعثت  و  رسالت  صف،  سورۀ  در  چنان‏که  می‌آید؛  حساب  به  است- 
حضرت عیسی)ع( در محدودۀ قوم بنی اسرائیل، و در سورۀ جمعه رسالت جهانی و همگانی 

خاتم پیامبران مطرح شده است. 
سورۀ  گویی  که  است  گونه‎‏ای  به  نیز،  منافقون  سورۀ  با  جمعه  سورۀ  تناسب  و  ارتباط 
آشکارا  منافقون  تا ۱۱ سورۀ   ۹ آیات  است؛ چنان‏که  جمعه  مضامین سورۀ  ادامۀ  منافقون 
تا 8 سورۀ منافقون نشان‏گر  آیات ۱  پایانی سورۀ جمعه، و  آیۀ  تفصیل و گسترش مضمون 
نفوذ گروهی نیرنگ‏ساز و حیلت‏ساز، به نام مسلمان، در میان مسلمانان است که روش و 
منش یهودیان را در پیش گرفته اند و همانند آنان مورد نکوهش و سرزنش آیات ۵ تا ۸ سورۀ 

جمعه خواهند بود. 
در منابع تفسیری و فضائل القرآن، اجر و ثوابی شگرف، با تعبیری تأمل‏برانگیز برای 
را مجعول  آن   - از علمای اسلامی - طبعاً  آورده‌اند که برخی  مداومت قرائت سورۀ جمعه 
تلاوت سورۀ جمعه  بر  مداومت  القرآن،  با خواص  مرتبط  احادیث  در  یافته‏اند.  و بی‎‏اساس 
خطّ امانی از وسوسۀ شیطان قلمداد شده، و در ارتباط با آیۀ چهارم سوره: »ذلک فضل الله 
به خاصیتی  برای دست‏یابی  العظيم« دستورالعملی خاص  الفضل  الله ذو  و  يؤتيه من يشاء 

مخصوص ذکر شده است. همچنین قرائت سورۀ جمعه در برخی نمازهای یومیّه و نیز قرائت 
دو سورۀ جمعه و منافقون به ترتیب در رکعت اول و دوم نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه 

توصیه شده است.1

  »جمعه«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 470-469/18. .1
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نکات تفسیری
در پایان سورۀ منافقون خطاب به مؤمنان هشدار داده شد که مراقب باشید دلبستگی 
به اموال و اولاد شما را به »لهو« دچار نکند تا از ذکر خدا غافل شوید )لا تلهکم(. در پایان 
اذا رأوا تجارة او  توبیخ شده‌اند: »و  این هشدار توجّهی نکردند،  به  سورۀ جمعه کسانی که 
لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائماً« )آیۀ 11(. »لهو« چنان آن‌ها را به خود مشغول کرد که حتی 

رسول اکرم را فراموش کردند و او را تنها گذاشتند. اینان به آنچه نزد خداست )ما عند الله( 
امیدی ندارند و همچون منافقان، نمی‌دانند و نمی‌فهمند که رزق و روزی همگان در دستان 

خداست: »قل ما عندالله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین« )آیۀ 11(.
رکوع دومِ سورۀ جمعه مانند رکوع دوم سوره‌های منافقون و تحریم با خطاب »یا ایها الذین 
آمنوا« آغاز شده است )آیۀ 9(. این خطاب که گفتیم فی‏نفسه بار ارزشی خاصی ندارد، در 

این سوره در کنار خطاب »قل یا ایها الذین هادوا« )ای کسانی که یهودی شده‌اید( آمده است 
)آیۀ 6(.  همجواری »الذین آمنوا« با »الذین هادوا« در این سوره نشان می‌دهد که مسلمانان 
هم اگر ایمانشان راستین نباشد، در ردیف یهودیان خواهند بود. نشان راستی یهودیان این 
این  راستی مسلمانان  نشان  و  کنند،  تمنّای مرگ  اولیای خدا هستند،  واقعاً  اگر  که  است 
است که وابسته و دلبستۀ دنیا و سرگرم لهو و خرید و فروش نباشند و با شنیدن ندای نماز 
به سمت آن بشتابند و نگاهشان به »ما عند الله« باشد نه به آنچه نزد مردم است، در غیر 
این‌صورت همان‏گونه که در بحث از سورۀ منافقون گفته شد، نفاق در میان آنان نفوذ خواهد 
کرد و ناخودآگاه دنباله‏رو یهودیان خواهند شد؛ هم‌آنان که همواره در آتش حِقد و حسد 

نسبت به مسلمانان و امتیازات خاص آنان می‌سوزند.
راستی  نشان  را  آسمانی  کتاب  به  عمل  مشترک،  میزان  و  معیار  یک  در  جمعه  سورۀ 
قرار  آیات خدا  تکذیب  را مساوی  آن  به  تقیّد  و عدم  )آیۀ 5(  و مسلمانان می‌داند  یهودیان 
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می‌دهد: »... مثل القوم الذین کذبوا بایات الله« )آیۀ 5(. کلمۀ »مثل« در این آیه بیدارباشی 
است به مسلمانان که مراقب باشند به سرگذشت یهودیان دچار نیایند: »حمّلوا التوریة ثم 
لم یحملوها«. این همان کفر بعد از ایمان است که در سورۀ قبلی به آن هشدار داده شد: 

آیه  دو  این  در  »ثمّ«  حرف  )منافقون،3(.  قلوبهم«  علی  فطبع  کفروا  ثم  آمنوا  بانّهم  »ذلک 
و  قدرناشناسی  و  بی‌توجّهی  از  حاکی  و  دارد  واحدی  حقیقت  کفروا(  ثم  یحملوها؛  لم  )ثم 
ایمان دروغین است؛ چه از سوی یهودیان باشد و چه از سوی مسلمانان. البته دین و کتاب 
آسمانی هرچه بزرگ‏تر و گسترده‌تر باشد کفران آن هم بسی سنگین‌تر خواهد بود. حال، 
وقتی سخن از دین جاوید و جهانی اسلام و رسول اکرم است و هدایت و تزکیه و تعلیم همۀ 
پُر واضح است که  لمّا یلحقوا بهم(،  تا قیام قیامت مطرح است )و آخرین  انسان‌ها  و  اقوام 
سستی و کاهلی در برابر این دین و کتاب آسمانی و پیامبر الهی قابل مقایسه با هیچ‏یک از 
ادیان و کتب آسمانی نیست و مُهری که به این ترتیب، بر دل مسلمان‌نماها می‌خورد )فطبع 
علیٰ قلوبهم( سنگین‌ترین مهری است که بر دل‌های پیروان دروغین ادیان در طول تاریخ 

بشر خورده است. 

هم‌افزایی و گفتمان‌سازی
در آیات دوم و سوم سورۀ مبارکۀ جمعه تصریح شده است که پیامبر اکرم بنابر رسالت 
جهانی‏شان،قرار است علاوه بر مردم هم‏عصر خویش، بر همۀ کسانی که هنوز به آنان ملحق 
نشده‌اند نیز، آیات خدا را تلاوت کند و آنان را تزکیه کرده و به آنان کتاب و حکمت تعلیم 
دهند. سؤال این است که ما مصداق آیۀ سوم )و آخرین منهم( هستیم یا نه؟ اگر هستیم، 
پیامبر اکرم بنابر رسالتی که دارند )یتلوا ...( بر ما هم آیات خدا را تلاوت می‌کنند یا نه؟ اگر 
آری، پس چرا صدای رحمة‌للعالمین را نمی‌شنویم و حضور ایشان را احساس نمی‌کنیم؟ 
کدامین پارازیت‌ها، ما مسلمانان جهان را از شنیدن صدای روح‌نواز آن‏حضرت محروم کرده 
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و حضور ایشان )»فیکم رسول الله/ حجرات، 7( و شهود ایشان )»شاهداً علیکم/ مزّمّل،15( 
ایشان را برای ما کأن لم یکن نموده‌اند؟ تا آنجا که گاه فرزندانمان حسرت می‌خورند که ای  
کاش مسیحی بودند؛ زیرا پیامبر مسیحیان زنده است اما پیامبر ما ...!؟ چرا ... و چرا ... و 

چرا ...؟
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سورۀ مبارکۀ صف

مفردات
لم: چرا؟ برای چه؟

مقتا: سخت ناپسند، بسیار منفور، نفرت‏انگیز 
صفّا: در حالی که در صف هستند.

بنیان: دیوار، ساختمان
مرصوص: استوار، محکم و درهم فشرده

لم تؤذوننی: چرا مرا اذیّت می‏کنید.
و قد تعلمون: در حالی که می‏دانید.

 زاغوا: منحرف شدند و فاصله گرفتند.
ازاغ: منحرف کرد و فاصله داد.

فاسقین: منحرفان
یا بنی اسرائیل: ای پسران اسرائیل، متأسفانه بر اثر اعتماد به کتاب مقدّس )تورات 
تحریف شده( که یعقوب را اسرائیل لقب داده است تا کنون همگان بنی‏اسرائیل را فرزندان 
حضرت یعقوب)ع( پنداشته‏اند؛ در حالی که فرزندان یعقوب در قرآن دو بار با عنوان »آل 
یعقوب« یاد شده‏اند )یوسف، 6؛ مریم، 6(.1 اسرائیل از مؤمنان به حضرت نوح)ع( بود که 
پس از نجات از سیل و طوفان دچار گمراهی شد و این گمراهی در میان فرزندان او گسترش 

1. الخبر بالبرهان والدلیل علی انّ النبی یعقوب غیر اسرائیل، 138-63.  »زعم الیهود بأنّ یعقوب علیه السلام 
هو إسرائیل یفنّده القرآن«، جم؛ دهمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره‏شناختی آیات با موضوع آیۀ 

شریفۀ »لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبّون«.
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ةَ مَن حَمَلنا  يَّ رِّ
ُ

ن حَمَلنا مَعَ نوحٍ )مریم، ۵۸( ؛ بَني إِسرائيل = ذ بسیاری یافت. إِسرائيل = مِمَّ
مَعَ نوحٍ  )اسراء، ۳(

مصدّقا: در حالی که تصدیق کننده هستم و قبول دارم.
بین یدی: بین دو دستم، یعنی قبل از من

مبشّرا: در حالی که مژده دهنده هستم.
بیّنات: دلایل روشن

افتری: دروغ بست، وقتی چرم برش می‏خورد و قطعه قطعه می‏گردد تا بر تن چیزی 
برآید از فعل »فری« استفاده می‏شود.

افتری علی اللّه الکذب: به خدا دروغ بست.
و هو یدعیٰ: در حالی که دعوت می‏شود.

اسلام: تسلیم و انقیاد
لیطفئوا: که خاموش کنند.

افواه: دهان‏ها، جمع فم
متمّ نوره: نور خود را زیاد کرده، به آخرین درجه می‏رساند.

کره: دوست نداشت.
بالهدیٰ: همراه هدایت

لیظهره: تا آن را غلبه و برتری دهد.
هل ادلکم علی: آیا راهنمایی کنم شما را به 

تنجیکم: نجات دهد شما را
تؤمنون: ایمان می‏آورید، ایمان آورید.

تجاهدون: سخت می‏کوشید، سخت بکوشید.
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یغفر لکم: تا بپوشاند برای شما
مساکن طیبه: مسکن‏های نیکو و مورد پسند

الفوز: نجات، کامیابی
اخریٰ: دیگری

تحبّونها: آن را دوست می‏دارید.
قریب: نزدیک 

حواریین: یاران بی غَلّ و غَشّ )حضرت عیسی ع(
یاوران من هستند؟ چه کسانی همراه  اللّه: چه کسانی در راه خدا  من انصاری الی 

خداوند، یاوران من هستند؟
فایّدنا: پس نیرومند کردیم.

فاصبحوا: شدند.
ظاهرین: غلبه‏کنندگان، پیروزمندان، جمع ظاهر

سوره‏شناسی
شصت‏ویکمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت(، و پنجاه‏وچهارمین سوره 
در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم، »سورۀ صف« نام دارد. سورۀ صف 14 آیه دارد که 
به دو واحد موضوعی )رکوع( تقسیم شده است: واحد اوّل از آیۀ 1 تا 9، و واحد دوم از آیۀ 

10 تا 14. 
ریشه  همین  با  که  دیگری  سورۀ  شش  با  حَ«،  »سَبَّ فعل  سرآغازش،  به  بنا  صف  سورۀ 
رو، محور موضوعی  این  از  قرار می‏گیرد.  حات«  »مُسَبِّ )س‌ب‌ح( شروع می‏شوند، در گروه 
در  که  است  خاتم«  پیامبر  و  کریم  قرآن  »امتیازات  هم‏گروهش،  سوره‏های  دیگر  مانند  آن 
)قرآن(  الهی  و هدایت  نهائی دین حق  پیروزی  و  نور خدا  رمز جاودانگی  و  راز  این سوره، 
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10و14(   ،2 )آیات  امنوا«  الذین  ایّها  »یا  خطاب  سه‏بار  با  شده،  داده  پیامبران  خاتم  به  که 
و آسیب‏شناسی رفتار پیروان حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( تبیین گردیده است 

)آیات 5، 7-6 و14(. 
مسلمانان در صورتی می‏توانند از امتیازات قرآن و هدایت‏های پیامبر خاتم برخوردار 
بمانند و از عذاب دردناک دنیا و آخرت درامان باشند که از حرّافی و سخن‏سرایی بدون عمل 
بپرهیزند و با ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا در صف‎ّهایی منظّم با اموال و جان‎هایشان 
مقاوم  و  استوار  راه  این  در  آهنین،  کوه‏هایی  و همچون  برخیزند  یاری خدا  و  به مجاهدت 
باشند تا بتوانند بر دشمنان و بدخواهان غلبه کنند و عزّت و حکمت، و فتح و گشایش، و 
نصرت و یاری خدا را در همۀ عرصه‏های زندگی - از جمله داشتن محیط و مسکنی طیّب 
و پاک، و اجتماعی به‏دور از ظلم و فسق، خرافه و جهالت، افتراء و دروغ، و کفر و شرک - 

مشاهده کنند. 
سورۀ صف زوج سورۀ جمعه است، از این رو، پیوند بسیار نزدیکی میان محتوا و مضامین 
آن دو برقرار است؛چنان‏که آیات 1، 2و3، 9، 10 تا 14 )رکوع دوم( سورۀ صف به‏ترتیب با 
آیات 1، 5و6، 2و3، 9 تا 11 )رکوع دوم( سورۀ جمعه متناظر، و مفسّر و مکمّل یکدیگرند. 
بنابراین، تشبیهی که خداوند برای یهودیان در آیۀ 5 سورۀ جمعه آورده است برای مسلمانان 

و همۀ کسانی که فقط شعار می‏دهند، ولی اهل عمل نیستند نیز صادق است. 
مضامین سورۀ جمعه و صف در زوج‏سورۀ بقره و آل‏عمران )زَهراوَین( تفصیل و گسترش 
یافته است. در زهراوین، خطاب »یا ایّها الذین امنوا« 18 مرتبه و »یا بنی اسرائیل« 3 بار؛ و در 
صف و جمعه، خطاب »یا ایّها الذین امنوا« 4 مرتبه و »یا بنی اسرائیل« و »یا ایّها الذین هادوا« 

هرکدام یک‏بار به‏کار رفته است. 
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سورۀ مبارکۀ ممتحنه

مفردات
لا تتخذوا: قرار ندهید.

عدوّی: دشمن من، دشمنان من
اولیاء: دوستان، جمع ولی

تلقون الیهم بالمودّة: به آنها محبت می‏کنید، به آنها اظهار دوستی می‏کنید.
ان تؤمنوا: به سبب اینکه ایمان دارید.

ابتغاء: در طلب، در پی
مرضاة: رضایت، خشنودی

تسرّون الیهم بالمودّة: پنهانی به آنها محبت می‏کنید، پنهانی به آنها اظهار محبت 
می‏کنید.

اخفیتم: پنهان کردید.
اعلنتم: آشکار کردید.

ضلّ: گم کرد.
سواء: مستقیم، راست، وسط 

ان یثقفوکم: اگر به شما دست یابند، اگر بر شما چیره و پیروز شوند.
یبسطوا: می‏گشایند، دراز می‏کنند.

سوء:رنج و بدی
ودّوا: آرزو دارند.
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ارحام: خویشاوندان
یفصل: جدا می‏کند، جدایی می‏اندازد، حکم و قضاوت می‏کند.

اسوة: الگو، سرمشق، الگو گرفتن، سرمشق گرفتن، کسی که باید به او تأسّی جست 
و مانند او عمل کرد.

برءؤا: جمع بریء، دور، جدا، برکنار، آنکه رابطه‏اش را با چیزی قطع کرده است.
من دون: به جای، به غیر از

بدا: آشکار شد.
عداوة: دشمنی 

بغضاء: تنفّر
حتّی: مگر اینکه

وحده: فقط، به تنهایی
لابیه: به پدرش، در بیشتر تفاسیر اصرار شده که منظور عمویش بوده است.

و ما املک لک من الله من شیء: نزد خدا برای تو توان هیچ کاری ندارم.
انبنا: بازگشتیم، روی آوردیم.

مصیر: بازگشت، عاقبت
فتنةً )ف‏ت‏ن(: آزمایش، وسیلۀ آزمایش

یتوّل: پشت کند، روی‏گردانی کند.
عادیتم )ع‏دو(: دشمن بودید، دشمن شدید.

فی الدین: به خاطر دین
دیارکم: سرزمین‏تان، منزل‏هایتان، خانه‏هایتان 

ان تبرّوهم: که به آنها احسان کنید. 
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تقسطوا الیهم: با آنها عادلانه رفتار کنید. 
ظاهروا: کمک کردند.

ان تولّوهم: که آنها را دوست خود بگیرید.
مهاجرات: در حالی که هجرت کرده باشند. 

فامتحنوهنّ: آنان را بیازمایید.
حلّ: حلال 

جناح: گناه 
ان تنکحوهنّ: که با آنان ازدواج کنید. 

اجورهنّ: مهریه‏هایشان را
لا تمسکوا بـ: نگه ندارید، رها کنید.

عصم: پیوندها، ازدواج‏ها، جمع عصمة
کوافر: زنان کافر، جمع کافرة

و سئلوا ما انفقتم: و باید مطالبه کنید ]از مشرکان[ مهریه‏هایی را که ]به زنان خود[ 
داده‏اید.

ولیسئلوا ما انفقوا: و مطالبه کنند مشرکان ]از شما مسلمانان[ مهریه‏هایی را که به 
زنان خود[ داده‏اند.

ذلکم: آن
فاتکم: از دست شما رفت.

شیء: چیزی، مهریه‏ای، همسری
الی الکفار: به سوی نامسلمانان، ناگرویدگان

فعاقبتم: پس از آن زن ]که به مکّه گریخته و به مشرکان پیوسته[ با ]زن دیگری[ ازدواج 
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کردید )عُقبَة، نوبت(؛ آنان را مجازات کردید ]و غنیمتی به دست آوردید[ )عقوبة(. 
یبایعنک: در حالی که می‏خواهند با تو بیعت کنند. 

شیئا: هیچ چیز را، به هیچ وجه
لا یسرقن: دزدی نکنند. 

و لا یزنین: زنا نکنند. 
و لا یأتین بـ: نیاورند.

بهتان: دروغ، کار باطل بسیار زشت، فرزند نامشروع
یفترینه: آن را دروغ‏پردازی کنند. 

بین ایدیهنّ و ارجلهنّ: در مقابل و پیش روی خود
لا یعصینک: نافرمانی نکنند تو را

سوره‏شناسی
»مُمتَحَنَة« )در فارسی: مُمتَحَنِه(، نام شصتمین سوره در ترتیب مصحف شریف )ترتیب 
تلاوت(، و پنجاه‏وپنجمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ ممتحنه 
با 13 آیه در مدینه نازل شده و نام آن از کلمۀ »فامتحنوهنّ« )زنان مهاجر به مدینه را امتحان 
کنید( در آیۀ 10 اخذ شده و دارای دو واحد موضوعی )رکوع( است: واحد اوّل از آیۀ 1 تا 
6، و واحد دوم از آیۀ 7 تا 13. »سورة الامتحان«1 و »سورة المودّة« نیز خوانده شده است.2 
سورۀ ممتحنه با خطاب »یا ایّها الذین امنوا« آغاز می‏شود. از این رو با دو سورۀ حجرات 
نساء  تحریم،  مزّمّل،  مدّثّر،  سورۀ  هفت  نیز  و  می‏شوند  شروع  خطاب  همین  با  که  مائده  و 
آغاز شده‏اند، هم‌گروه است.  »یا«  ندای  با حرف  نساء که  و  احزاب، حجّ  قُصریٰ )طلاق(، 

1. تأویل مشکل القرآن، 211.  
2. المبسوط فی القراءات العشر، 264.  
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که  اسلام«  به  جاهلیّت  از  انتقال  و  »تحوّل  از  است  عبارت  آنها  مشترک  موضوعی  محور 
تکرار 24 بار خطاب »یا ایّها الذین امنوا« در سه سورۀ ممتحنه، حجرات و مائده بر اسلامی 
کردن جوامع اسلامی و عمل راستین بر مبنای آموزه‏های قرآن تأکید دارد تا مسلمانان در 
حدّ شعار اسلام و ادّعای مسلمانی باقی نمانند )حجرات،14تا 17(. از این رو، سه سورۀ 
یک  حکم  در  می‏توان  را  آیه(   120 )با  مائده  و  آیه(   18 )با  حجرات  آیه(،   13 )با  ممتحنه 
سورۀ طولانی با 151 آیه در نظر گرفت که سورۀ ممتحنه، به مثابۀ بخشی از آن، بیشتر بر 
است.  متمرکز شده  دیگر جوامع  با  اسلامی  ارتباط جامعه  و چگونگی  جنبه‏های سیاسی 
و  سیاسی  روابط  اصول  و  »مبانی  می‏توان  را  ممتحنه  سورۀ  ویژۀ  موضوعی  بنابراین،محور 
آیۀ سورۀ  با دیگر جوامع« دانست. چنان‏که نخستین و آخرین  بین‏المللی جامعۀ اسلامی 
ممتحنه و آیۀ نهم آن، مسلمانان و جوامع اسلامی را از هر گونه اظهار مودّت و دوستی آشکار 
و پنهان با دشمنان خدا که دشمنان مؤمنان به خدا نیز هستند به شدّت نهی می‏کند، زیرا 
و  زبانی  و دشمنی  توطئه  و  و ستم،  از هیچ‏گونه ظلم  آخرت  به  نداشتن  باور  به سبب  آنان 
عملی بر ضدّ جوامع اسلامی دریغ نخواهند کرد تا مسلمانان را مانند خودشان عملًا کافر 
و گمراه کنند. بنابراین مسلمانان نباید به علّت پیوندهای خویشاوندی و قومی و قبیله‏ای و 
زبانی و غیره که با دشمنان خدا دارند، با آنان به گونه‏ای ارتباط برقرار کنند که زمینۀ سیطره 
و تسلّط آنان را بر جامعۀ اسلامی فراهم کنند؛ زیرا در صورت حاکمیّت آنان، آنها به هیچ‏کس 
رحم نخواهند کرد و در قیامت نیز این پیوندها هیچ سودی به حال مؤمنان ندارد و خداوند 
میان کافران و مؤمنان حتّی اگر میان آنان نسبت پدر و فرزندی برقرار باشد، جدایی خواهد 

افکند )آیات 1تا 3(.
در ادامه، خداوند با یادکرد حضرت ابراهیم)ع( و پیروان راستین او که از قوم و قبیلۀ 
خویش به سبب شرک و بت‏پرستی، دوری و برائت جستند، فقط این رفتار ابراهیم و همراهان 
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او را الگویی برای مسلمانان معرّفی می‏کند )آیات 4و6(، زیرا در سورۀ احزاب که هم‌گروه با 
این سوره است، خاتم پیامبران، حضرت محمّد مصطفی، اسوۀ حسنۀ کامل و بدون هیچ 
قید و تخصیص وتبصره‏ای، برای همۀ مسلمانان و جهانیان، در همۀ امور، معرّفی شده است 

)آیۀ 33(. 
به  و منکران آخرت  ندادن سبک زندگی دشمنان خدا  الگو قرار  و  نگرفتن  به دوستی 
معنای جواز ظلم و ستم به آنان نیست، بلکه اگر به قتال و جنگ با مسلمانان اقدام نکرده 
و پسندیده  آنان جایز  به  و احسان  نیکی  باشند،  روا نداشته  به اسلام و مسلمین  و ستمی 
و 8 سورۀ  آیات2  و 9(. همچنان‏که در  )آیات 8  آنان واجب است  با  و قسط  و رعایت عدل 
با دیگر اقوام و جوامع بشری بر مبنای نیکی و تقوا  مائده، مسلمانان بر تعاون و همیاری 
و  و معصیـت  گناه  و  به دشمنی  منجر  که  و مشارکت  از هر گونه همکاری  و  سفارش شده 
نافرمانی خدا و ستم به بندگان خدا و تسلّط کافران بر مسلمانان )نساء، 141( می‏گردد، 
نهی شده‏اند. مسلمانان می‏توانند ضمن حفظ عزّت و اقتدار خود و اعلان آشکار و شفّاف 
مواضع و باورهایشان، با دشمنان پیمان همزیستی ببندند )توبه، 4( و انواع روابط را با آنان 
تا زمانی که بر مفاد پیمان خویش‏ وفادارند، داشته باشند: »یا ایّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود« 

)مائده، 1(؛ »فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم« )توبه، 7(.  
ارتباط  چگونگی  از  عملی  نمونۀ  ارائۀ  ضمن  ممتَحنه  مبارکۀ  سورۀ   11 و   10 آیات 
مسلمانان با کفّار مکّه پس از صلح حدیبیّه، نقش والا و جایگاه ارزشمند زنان در اسلامی 
شدن جامعه را بیان می‌کند و بر آن تأکید می‏کند. براینکه زنان مؤمن مهاجر به‏سوی اسلام و 
جامعۀ اسلامی را پس از امتحان و آگاهی نسبی از ایمانشان، به کافران برنگردانید و مردان 

مسلمان می‏توانند با پرداخت مهریه با آنان ازدواج کنند )نیز نک: مائده،5(. 
آیۀ 12 با خطاب »یا ایّها النبي« آغاز شده که یادآور پیوند و ارتباط دوبارۀ سورۀ ممتحنه 
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با سوره‏های تحریم و نساء قصریٰ )طلاق( – که هر دو 12 آیه دارند- و سورۀ احزاب است، 
زیرا آنها نیز با همین خطاب شروع می‏شوند. این آیه که می‏تواند مفسّر آیۀ 10 باشد بیان‏گر 
آن است که امتحان زنان مؤمن مهاجر به این است که با رسول خدا بیعت و پیمان ببندند 
که از قرار دادن شریک برای خدا، دزدی و زنا، کشتن فرزندان، بهتان و تهمت پرهیز کنند 
و از فرمان و سنّت پیامبر اکرم هرگز سرپیچی نکنند. بنابراین، حضور فعّال و مؤمنانۀ زنان 
و مادران در امور فرهنگی و تربیتی است که می‏تواند جامعۀ اسلامی را خلّّاق و زنده و بر 
تراز آموزه‏های قرآن و سنّت نگه‏دارد و از تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان به‏ویژه فرهنگ 

خداستیز و آخرت‏گریز و زن‏ستیز یهود مصونیّت بخشد. 
تفصیل و تفسیر آیات سورۀ ممتحنه را می‏توان در بسیاری از آیات سورۀ مائده به تماشا 
نشست. در آخرین آیۀ سورۀ ممتحنه )13( –که مانند آیۀ نخست سوره با »یا ایّها الذین آمنوا« 
آغاز شده- تأکید شده است بر این که مسلمانان قومی را که خداوند بر آنان غضب کرده 
آیۀ نخست ممتحنه، مشرکان مکّه  از این قوم در  است به دوستی و ولایت نگیرند، بخشی 
معرّفی می‏شوند که رسول خدا و مسلمانان را از مکّه اخراج کردند و به قرآن کفر ورزیدند، 
نصارا در حوزۀ  و  یهود  و کج‏روانِ  و طاغیان  کافران  مائده،  قوم در سورۀ  این  و بخش دیگر 
بیرونی جهان اسلام، و کفّار )منافقان مدینه( و بداندیشان و بیمار‏دِلان )فی قلوبهم مرضٌ( 
با  نزدیکی  بسیار  و  اهداف مشترک  این گروه‏ها  البته  که  اسلام‏اند  در حوزۀ داخلی جهان 
هم دارند )مائده،51،52،57،60،64،68،80(. از این رو، مسلمانان باید تحت ولایت خدا 
با اخلاص و  و رسول خدا و مؤمنانی که نماز و زکات و دیگر آرمان‌ها و فرمان‌های الهی را 
خشوع اقامه می‏کنند، قرار گیرند و با آنان دوست و نزدیک و همگام و همدل باشند )مائده، 
55( تا بتوانند با همراهی و مشارکت با دیگر پیروان حقیقی و مؤمنان دیگر ادیان و مذاهب 
به‏ویژه مسیحیان راست‏آیین بر توطئه‏های گوناگون آنان به‌ویژه یهودیان غلبه کنند و مانع 
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به‏سخره‏گرفتن دین و بازی دادن مناسک دینی و جنگ‏افروزی و فساد آنان در روی زمین 
شوند )مائده،64،69،82(. بنابراین، اختلاف شرایع و مناسک دینی و مذهبی که با جعل 
الهی سامان یافته است نباید بهانه‏ای برای تفرقه و جدایی میان پیروان ادیان و مذاهب و 
دیگر جوامع بشری باشد )مائده،48؛ نیزنک: حج، 34، 68-67، 78(. از همین رو، برای 
نمونه خداوند ازدواج مسلمانان با زنان پاک‏دامن اهل کتاب، و غذا و ذبایح اهل کتاب را برای 
مسلمانان و بالعکس حلال اعلام می‏کند )مائده،5( تا روابط جوامع و گروه‏های اجتماعی و 

دینی تحت تأثیر این تفاوت‏ها قرار نگیرد.
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سورۀ مبارکۀ حشر

مفردات
لاوّل: در آغاز

حشر: گردآوری و حرکت دادن، بسیج کردن 
مانعتهم: حفظ کنندۀ آنها، آنان را حفظ می‏کند و در امان نگه می‏دارد.

حصونهم: حصارها، قلعه‏ها، جمع حصن
فاتاهم الله: خدا به سراغشان رفت، خدا نزدشان رفت.

من حیث: از جایی که
لم یحتسبوا: گمان نمی‏کردند.

قذف: افکند، انداخت.
رعب: ترس

یخربون: خراب و ویران می‏کردند.
لولا ان: اگر نه اینکه، اگر این‏گونه نبود که 

کتب: مقدّر کرده بود.
اعتبار: پند گرفتن

جلاء: ترک وطن
شاقّوا: مخالفت کردند، دشمنی ورزیدند.

لینة: درخت خرما، نوع مرغوبی از درختان خرما
اُصولها: تنه‏هایشان، ریشه‏هایشان، جمع اَصل
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لیخزی: تا خوار و ذلیل کند، شرمنده و سرافکنده و رسوا کند.
افاء:‌ اموالی که غیر مسلمانان در غیر صحنۀ جنگ رها کنند، در مقابل غنیمت که در 

میدان جنگ مسلمانان آن را تصاحب می‏کنند )فیء: در اصل به معنای سایه است(.
اوجفتم: نتازاندید، نتاختید.

من خیل: اسب‏هایی، هیچ اسبی
رکاب: شترانی، ]هیچ[ شتری

ابن السبیل: در راه مانده، کسی که دور از وطن خویش اموال خود را از دست داده و 
برای تأمین نیازهای خود و بازگشت به وطن به مشقّت و سختی افتاده است.

ذی القربیٰ: خویشاوند
کی: تا اینکه، برای اینکه 

دولة: آنچه دست به دست شود.
ما آتاکم الرسول فخذوه: آنچه را رسول خدا آورده است بگیرید )یعنی قرآن را(.

فانتهوا: دست بردارید، خودداری کنید.
یبتغون: در حالی که طلب می‏کنند.

رضواناً: رضایت
اولئک هم الصادقون: راستگویان و دوستان واقعی آنها هستند نه دیگران 

تبوّءو: سکنا گزیدند، سکونت کردند.
تبوّءو الدّار: خانه و کاشانه داشتند.

حاجة: نیازی، خشمی، ناراحتی، حسدی، دغدغه‏ای
ممّا اوتوا: به خاطر آنچه به آنها ]مهاجرین[ داده شده است.

یؤثرون: ترجیح می‏دهند.
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و لو کان بهم خصاصة: هرچند فقر داشته باشند، هر چند فقیر باشند.
یوق )وق‏ی(: در امان داشته شود از، حفظ شود از، خدا او را از شرّ ...حفظ کند.

شحّ: بخل همراه با حرص
شحّ نفس: خودخواهی افراطی

اِخوان: برادران
سبقونا بالایمان: پیش از ما ایمان آورده بودند، در ایمان آوردن بر ما سبقت گرفتند.

: کینه، دو رویی، دشمنی، حسد ً ّلّا
غ

الم تر: آیا ندیدی!، آیا خبر نداری؟
نافقوا: منافق بودند.

لا نطیع فیکم: اطاعت نمی‏کنیم در مورد شما
قوتلتم: در جنگ واقع شدید، به شما حمله شد.

نّ )لـ + یُوَلّونَ + نَ(: ولّی، یُوَلّی، تولیة: چیزی را در کنار چیز دیگر قرار دادن، به  لیولُّ
سمت چیزی قرار دادن/ روی آوردن 

ادبار )د‏ب‏ر(: پشت‏ها، جمع دُبُر/ دُبر
نّ الادبار: قطعاً ]به دشمن[ پشت می‏کنند.  لیولُّ

لانتم: قطعاً شما
رهبة: ترس

اشدّ رهبة: ترسناک‏تر
لا یفقهون: نمی‏فهمند.

جمیعاً: در کنار هم، با هم
قریً: آبادی‏ها، جمع قریة
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محصّنة: حراست و حفاظت شده با موانع ایذایی
جدر: دیوارها، جمع جدار

بأسهم: سختی ]و اختلاف نظر[ آنها
شتّی: متفرّق، پراکنده

کمثل الذین: مانند حالت کسانی که 
قریباً: در زمانی نزدیک

ذاقوا: چشیدند.
وبال: ضرر، نتیجۀ بد

انّی بریء منک: من با تو قطع رابطه می‏کنم، مرا با تو کاری نیست.
عاقبتهما: پایان کار آن دو، سرنوشت آن دو

اتقّوا اللّه: خدا را فراموش نکنید و با یاد و ذکرش محکم به او بپیوندید.
ولتنظر: باید بیندیشد و دقّت کند.

نفس: انسان، شخص
ما قدّمت: چه پیش فرستاده است؟ آنچه را از قبل فرستاده است.

لغد: برای فردا
نسوا: فراموش کردند.

فانساهم انفسهم: در نتیجه خودشان را از یاد خودشان برد، آنها را به خودفراموشی 
دچار کرد.

لا یستوی: مساوی نیستند.
اصحاب الجنّة: بهشتیان، اهل بهشت

اصحاب النّار: دوزخیان، اهل آتش
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فائزون: پیروزمندان، برندگان، نجات‏یافتگان، جمع فائز
لو انزلنا: اگر نازل می‏کردیم.

خاشعاً: فرو ریخته
متصدّعاً: تکّه تکّه، پراکنده 

امثال: نکته‏های شایان توجّه، تشبیه‏های حاوی دلیل و برهان، جمع مَثَل
نضربها: بیان می‏کنیم آن را

السلام: بی‏آفت، سالم از هر گونه نقص و کاستی، آن که دیگران از او در امان‏اند، آن 
که سلامت عطا می‏کند.

المؤمن: امنیت‏بخش، ایمنی دهنده  
المهمین: مراقب و مسلّط بر ]همه چیز[

الجبّار: غالب ]بر همه[، برطرف کنندۀ کاستی‏ها و عیب‏ها، آن که کسی به مرتبۀ او 
دست نیازد.

المتکبّر: بزرگوار، با عظمت
عمّا یشرکون: از شرک ورزیدنشان

خالق: ایجادکننده 
باریء: آفریننده    

مصوّر: شکل‏دهنده، صورت‏دهنده
حسنیٰ: نیکوترین

سوره‏شناسی
و   تلاوت(،  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  کریم  قرآن  سورۀ  پنجاه‏ونهمین 
– پژوهشی قرآن کریم، »سورۀ حشر« نام دارد که  پنجاه‏وششمین سوره در ترتیب آموزشی 
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نام آن از آیۀ دوم سوره اخذ شده و از دیرباز به همین نام خوانده شده است، امّا ابن عباس 
و برخی دیگر از صحابه بر نام »سورۀ بنی‏‏ نضير« )از قبایل یهودی ساکن در اطراف مدینه( 
اصرار دارند و علّت این اصرار را عدم خلط با معنای قیامت از این واژه )یوم الحشر( قلمداد 

کرده‌اند. 
در روایات ترتیب نزول، غالباً ردیف‏های ۹۹ تا ۱۰۰ به این سوره اختصاص داده شده 
است؛ همۀ مفسّران تمام آیات این سوره را مدنی دانسته‏اند، و برخی همخوانی آیات آن را 
از ویژگی‏های  را دارای یک شخصیت واحد می‏دانند. یکی  نشانه نزول یکبارۀ سوره، و آن 
برجسته و منحصر به فرد این سوره، سه آیۀ پایانی آن می‏باشد که حاوی بزرگ‏ترین مجموعۀ 

اسماء و اوصاف الهی خداوند در قرآن مجید است. 
مبتنی  وعده‏های  تأیید  در  مجادله،  یعنی  مجاورش  سورۀ  با  سوره  این  تناسب  وجه 
واحد  سه  از  حشر  سورۀ  است.  شده  دانسته  شیطان  پیروان  خِذلان  و  خداباوران  یاری  بر 
موضوعی )رکوع( تشکیل شده است؛ واحد اوّل، آیات 1 تا10؛ واحد دوم، آیات 11تا 17؛ و 

واحد سوم و پایانی سوره، آیات 18 تا 24 .1
با »سبّح للّه ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم« آغاز شده  این سوره 
حات« قرار می‏گیرد. جالب آنکه سورۀ حشر تنها سورۀ  است، از این رو، در گروه سُوَر »مُسَبِّ
این گروه است که فراز پایانی آخرین آیۀ آن نیز با تسبیح پایان می‏پذیرد: »یسبّح له ما فی 
حُ« که مصدر  حَ« و »یُسَبِّ السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم«. و کلمات »سبحان«، »سَبَّ

حَ« است همه در این سوره به‏کار رفته‌اند. )آیات 1، 23 و 24(  و ماضی و مضارع فعل »سَبَّ
حات«، »امتیازات قرآن کریم  محور موضوعی سورۀ حشر مانند دیگر سوره‏های گروه »مسبِّ
قرآن،  امتیازهای  از  برخورداری  شرط  که  توضیح  این  با  است؛  پیامبران«  خاتم  مقامات  و 

 »حشر«، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، 36/21. .1
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نخست آن است که منوط به خشیت در برابر عظمت قرآن و ایمان به توانایی‏های آن است: 
»لو انزلنا هذا القرآن علىٰ جبل لرايته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله« )حشر،21( تا آنجا که 
قرآن فی‏المثل می‏تواند کوه‏ها را به حرکت درآورد، زمين‏ها را  قطعه قطعه کند و مردگان را به 
رت به الجبال او قطّعت به الارض او كلّم به الموتىٰ« )رعد،31(؛  سخن وادارد: »ولو انّ قرآنا سّي
دو دیگر آنکه امّت اسلامی و مسلمانان به چیز دیگری که بتواند هم‏ارز قرآن و در عرض آن 
باشد، رضایت ندهند و همواره جایگاه بی‏نظیر و بی‏مانند قرآن را حفظ و رعایت کنند؛ این 
مهم در آیۀ »وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا« )حشر،7( همراه با بیان اُسوه 
آیات  با  اگر  به‏ویژه  تأکید شده است،  پیامبران  بودن کامل رسول خدا و جایگاه ویژۀ خاتم 
4و6 سورۀ ممتحَنه که در آن فقط یک رفتار حضرت ابراهیم)ع( و پیروان او الگو معرّفی شده 

است، مقایسه شود. 
سورۀ حشر زوج سورۀ ممتحنه است که با ایجازی کم‏نظیر نشان می‏دهد پیوند و همیاری 
جبهۀ کفر، از جمله مشارکت و برادری کافران اهل کتاب و منافقان مدینه )تحریم،9( امری 
ظاهری و پوشالی است و برخلاف نمایش‏های دروغین از همدلی‏ و همگرایی‏شان، دل‏های 
آنان متفرّق و پراکنده است. آنان بسیار ترسو و بزدل‏اند و این ترس را خداوند در سینه‏های 
زور  و  زر  مرعوب  و  فریفته  نباید  بنابراین، مسلمانان  تا 14(؛  است )حشر،11  افکنده  آنان 
برای  دشمن  طمع  سبب  که  را  آنچه  و  اسلامی  جامعۀ  اخبار  و  شوند  آنان  قُلدری  و  زیور  و 
ضربه‏زدن به مسلمانان می‏شود در اختیار آنان قرار دهند )ممتحنه،1(، بلکه همواره با یاد 
اسماء حسنای الهی، دست توانا و قدرتمند خداوند شکست‏ناپذیرِ جبّارِ متکبّر را در ورای 
ظواهر و پدیده‏های عالم به‏دقّت و بصیرت ببینند و باور داشته باشند که با تعقّل و فهم عمیق 
می‏توانند  کند،  اراده  خداوند  هرگاه  خدا،  رسول  از  پیروی  و  پایداری  و  استقامت  و  قرآن، 
سنگر‏ها و خانه‏های جبهۀ کفر و نفاق را - گرچه مانند کوه‏هایی عظیم، محکم جلوه نمایند 
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– فتح کنند و آنها را با دست خود کافران و منافقان تخریب کنند و زمینۀ اطاعت و فرمانبری 
آنان را از دین خدا فراهم آورند )حشر،2 و 3، 18 تا 24(. 

پیروی نکردن از رسول خدا و مخالفت با ایشان، استفاده نکردن از سرمایه‏های جامعه 
برای حلّ مسائل و مشکلات یتیمان، مسکینان، درراه‏ماندگان و نیازمندان که سبب چرخش 
اموال در دست یک گروه خاص می‏گردد، تفرقه‏گرایی و تفرقه‏انگیزی به بهانۀ اختلاف‏ها و 
سه  حزب‏گرایی  و  گروه‏بندی  و  »انصار«  و  »مهاجر«  اصطلاح  دو  مانند  طبیعی  تفاوت‏های 
آسیب مهمّ‌اند که می‏توانند جبهۀ مسلمانان و مؤمنان را در برابر دشمنان داخلی و خارجی 
تضعیف کنند )حشر،4 تا 9(. از این رو، در آیات 8و9 گویا به »انصار«، لقب »مهاجرین« داده 
شده است و به »‌مهاجرین« ‌نیز به‏نحوی لقب »انصار«. ‌مهاجرین را به »نصر« ‌وصف می‌کند و 
انصار را به »‌هجرت« ‌از اموال خود، و این کار به‏منظور از بین بردن فسادهایی همچون تفرقه 
و فخـــرفروشی صورت گرفته است تا عدّه‌ای با عنوان »مهاجرین« یا »‌انصار« در پی تحقیر 
یکدیگر، خودخواهی و امتیازطلبی از یکدیگر و جامعه نباشند، بلکه یار و یاور و ولی یکدیگر 
باشند: »انّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله  والذين آووا ونصروا 

اولئك بعضهم اولياء بعض« )انفال،72(. 

در آیۀ دهم سورۀ حشر، ارزش »لاحِقین« )= آیندگان( ‌موکول بر توجّه آنها به »سابقیـن« 
)= گذشتگان( است تا بین این دو دسته جدایی نیفتد و عناوینی تفرقه‏انگیز به‏وجود نیاید. 
بنابراین، قرآن از مسلمانان می‏خواهد که نسبت به پیش‌کسوتان مؤمن این‏گونه دعا کنند و 
ً للّذين 

ّلّا
سخن بگویند: »ربّنا اغْفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا باالايمان ولا تجعل في قلوبنا غ

آمنوا ربّنا إنّک رؤف رحيم« )حشر،10(؛ ای پروردگار رئوف و مهربان، ما و برادران‏مان را که در 

ايمان بر ما پيشىگرفتند، بيامرز و حسادت و کينه‏اى نسبت به مؤمنان در دل‏هاى ما مگذار.
سه بار تکرار »اتّقوا الله« و »هو الله« در سورۀ حشر )آیات 7، 18، 24-22(  و سه بار تکرار 
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»یا ایها الذین آمنوا« در سورۀ ممتحنه )آیات 1، 10و13( آشکارا پیوند زوجیّت این دو سوره 
را مؤکّد می‏کند؛ گویی بدون تقوای الهی، مسلمانان از جرگۀ مؤمنان به خدا خارج می‏شوند 
و در ردیف »کافران اهل کتاب«، »منافقان« و »ظالمان و فاسقان« که سه ویژگی عمدۀ آنان 
)حشر،2،  گرفت  قرارخواهند  است،  لایعقلون«  »قوم  و  لایفقهون«  »قوم  لایبصرون«،  »قوم 
11، 13، 14، 17، 19(. فراموش نکردن خدا و یادکرد نام‏های او در همۀ صحنه‏های زندگی 
)اتقوا الله( که باید با بصیرت و تفکّر و دیدن دقیق و آینده‏نگری درست همراه باشد )حشر، 
2، 11، 18، 21( سبب می‏شود که مسلمانان و مخاطبان خطاب »یا ایها الذین آمنوا« بتوانند 

در شمار »صادقین«، »مفلحون« و »فائزون« قرارگیرند )حشر، 8، 9، 20(. 

نکات تفسیری
آیۀ دوّم سورۀ مبارکۀ حشر اخراج بنی‏نضیر از قبایل یهودی اطراف مدینه را کار خدا 
معرّفی می‏کند: »هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم«. یهودیان که همه 
چیز را پیش‏بینی کرده بودند، گمان می‏کردند با داشتن حصار و بارو و موانع متعددی که 
ساخته‏اند از هر گزندی مصون و محفوظ خواهند بود؛ ولی خداوند درست از راهی که اصلًا 
فکرش را نمی‏کردند، آنان را وادار به تسلیم و خروج کرد: »وقذف فی قلوبهم الرعب«؛ از 
آنجا که خداوند حائل میان انسان و قلب اوست )انّ الله یحول بین المرء و قلبه(، خداوندِ 
با دستان خویش خانه‏های  آنان  و  انداخت  به دل یهودیان  را  عزیزِ حکیم، ترس و وحشت 
خود را تخریب کردند. این داستان در سورۀ حشر مایۀ عبرت و درس‏آموزی برای بیداردلان و 
صاحبان بصیرت است )فاعتبروا یا اولی الابصار( تا با الگوگیری از سیرۀ پیامبر اکرم و شیوۀ 

رفتار ایشان با دشمنان خدا بتوانند بر آنان غلبه کنند.
در سورۀ حشر که سه واحد موضوعی دارد، سه گروه اجتماعی نامبردار شده‏اند: کافران 

اهل کتاب )آیات 2 تا 6(، منافقان )آیات 11تا 15( و مؤمنان ) آیات 18 و 19، 8 تا 10(. 
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اصطلاح »اسماء الحسنیٰ« چهاربار در قرآن به‏کار رفته است )طاها، 8؛ اسراء، 110؛ 
اعراف، 180، حشر، 24(. الاسماء الحسنیٰ در آیۀ پایانی سورۀ حشر. در احادیث ائمّۀ اهل 
بیت )ع(، اسماء حسنای خدا به سه اسم مذکور در آیۀ »بسم الله الرحمن الرحیم«، یعنی 
»الله«، »رحمان« و »رحیم« تفسیر شده است: »يا الله يا رحمان يا الله يا رحيم يا الله يا الله، 
يا الله لك الأسماء الحسنىٰ«1. بنابراین، »الملک القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتکبّر« )حشر، 23(،لزوماً از اسماء حسنای الهی محسوب نمی‌شوند، بلکه اوصاف 

خدا و پایه‏های خداشناسی‏اند.

 کافی، 161/4 .1
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سورۀ مبارکۀ مجادله

مفردات
الّتی: آن زنی که

تجادلک: با تو مجادله می‏کند ]که در آن نشانه‏های تندی و خصومت دیده می‏شود[.
تشتکی: گله می‏کند.

تحاورکما: با یکدیگر گفت‏وگو کردن ]در فضایی آرام و صمیمی[
یظاهرون: ]با گفتن جملۀ »انتِ علیَّ کظَهرِ اُمّی«: تو بر من همچون پشت مادرم، حرام 

هستی[ ظِهار می‏کنند، همسران خود را همچون مادر بر خود حرام می‏کنند. 
ما هنّ امّهاتهم: آن همسران، مادران آنها نیستند.

ان: نیست
منکراً: ناپسند، مایۀ ننگ و عار

زوراً: دروغ و باطل، به دور از حق
یعودون لما قالوا: از حرف خود بر می‏گردند و گفتۀ خود را نقض می‏کنند.

تحریر: آزادسازی، آزاد کردن
رقبة: برده، کسی که گردن او در بند دیگری است و آزاد نیست.

یتماسّا: یکدیگر را لمس کنند، کنایه از آمیزش
ذلکم: آن

متتابعین:‌ پیاپی، پی در پی
ستّین: شصت
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حدود: مرزها
یحادّون: مخالفت می‏کنند، دشمنی می‏کنند.

کبتوا: خوار و ذلیل می‏شوند.
مهین: خفّت‏بار، خوارکننده

یبعثهم الله: خدا آنها را حاضر می‏گرداند.
ینبّئهم: خبر می‏دهد به آنها

احصی: شمرد، آمار گرفت، احاطه یافت. 
شهید: حاضر و ناظر و مراقب

نجویٰ: راز گفتن، خصوصی و تنها با کسی یا کسانی صحبت کردن
من نجوی: هیچ نجوایی 

نجوی ثلاثة: صحبت خصوصی سه نفره
خمسة: ]صحبت خصوصی[ پنج نفر.

ادنیٰ )دن‏و(: کمتر
این ما: هر جا

نهوا: نهی شدند.
یعودون لما نهوا عنه: به سراغ آنچه از آن نهی شده‏اند می‏روند، دوباره آن را مرتکب 

می‏شوند.
یتناجون: با یکدیگر خصوصی صحبت می‏کنند.

بالاثم )اث‏م(: دربارۀ گناه 
عدوان: سرکشی، تجاوز از حدود الهی.

معصیت: نافرمانی
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حیّوک: سلام می‏کنند بر تو، ادای احترام می‏کنند، ]به گونه‏ای[ اشتیاق خود را هنگام 
دیدار با تو ]نشان می‏دهند که...[ 

لولا یعذّبنا: چرا ما را عذاب نمی‏کند.
حسبهم: کافی است برای آنها

یصلونها: در آن می‏سوزند.
بئس: چه بد است.

مصیر: بازگشت، عاقبت
الیه تحشرون: جمع‏آوری شده نزد او برده می‏شوید.

لیحزن: تا محزون و اندوهگین کند.
ضارّ: ضرر زننده

شیئاً: به هیچ وجه
تفسّحوا: ]برای یکدیگر[ جای  باز کنید و جای ]را بر یکدیگر تنگ نکنید[.

فافسحوا: پس جا باز کنید.
یفسح اللّه لکم: تا خدا برای شما جای باز کند، تا خدا برای شما گشایش ایجاد کند.

مجالس: جای‌های نشستن، محل نشستن، جمع مجلس
انشزوا: برخیزید، بلند شوید.

یرفع الله: تا بالا ببرد.
اوتوا العلم: به آنها علم داده شود.

اذا ناجیتم: وقتی خصوصی صحبت می‏کنید.
فقدّموا: پس پیشاپیش قرار دهید، مقدّم بدارید.

بین یدی: پیش از، )در اصل »بین یدین«/ »بین دو دست« بوده که به سبب مضاف 
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شدن »ن« حذف گردیده است(
صدقة: آن چه انسان به نیازمندان می‏دهد تا نشانۀ راستی و صداقت ایمان او باشد. 

اشفقتم: نگران شدید، ترسیدید.
اذ: چون که

تاب ... علیکم: به شما توجّه کرد، روی آورد.
تولّوا: دوستی می‏کنند، دوست می‏گیرند.

یحلفون: قسم می‏خورند.
یحلفون علیٰ: برای اثبات ... سوگند خوردند.

و هم یعلمون: در حالی که می‏دانند.
اعدّ: آماده کرده است.

ساء: چه بد است.
اتّخذوا: قرار دادند.

ایمانهم: سوگندهایشان، قسم‏هایشان را
جنّة: سپر، پرده، پوشش

صدّوا: اعراض کردند، مانع شدند.
لن تغنی عنهم: دور نمی‏کند از آنها، دفع نمی‏کند از آنها، سودی نخواهد داشت.

من الله شیئا: هیچ چیزی از ]عذاب[ خدا را؛ به هیچ وجه اموال و اولادشان بجای 
خدا برایشان سودی نخواهد داشت، نزد خدا اموال و اولادشان به هیچ وجه برایشان سودی 

نخواهد داشت.
انّهم علیٰ شیء: چیزی هستند، چیزی به حساب می‏آیند.

الا: آگاه باشید.
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هم الکاذبون: آنان هستند که دروغگویند، آنها دروغگویان واقعی هستند.
استحوذ علیهم:‌ آنان را احاطه کرد، آنها را در اختیار گرفت، در بغل گرفت.

انساهم: از یادشان برد.
هم الخاسرون: آنها هستند که زیانکارند، آنان زیانکاران واقعی هستند.

حزب: گروه و سپاه، الاحزاب:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جماعت
لین: خوارترین، پست‏ترین، ذلیل‏ترین

ّ
اذ

لاغلبنّ: قطعاً غلبه می‏کنم و پیروز می‏شوم.
عزیز: آن که مقهور و مغلوب کسی واقع نمی‏شود، شکست‏ناپذیر، قدرتمند.

یوادّون: دوست بدارند ]یکدیگر را[
کتب فی قلوبهم: تثبیت کرد در قلب‏هایشان

حادّ: مخالفت می‏کنند، ستیزه‏گرند. 
ایدّهم: آنان را تقویت کرد و نیرو بخشید.

بروح: رحمت

سوره‏شناسی
»مُجادَلَة« )در فارسی: »مجادِلِه«(، نام پنجاه‏وهشتمین سوره در ترتیب مصحف شریف 
)ترتیب تلاوت(، و پنجاه‏وهفتمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن مجید است. نام 
سوره برگرفته از کلمۀ »تُجادِلُکَ« در آیۀ نخست آن است که اشاره به داستان بسیار کوتاه زنی 

دارد که نزد رسول خدا رفته و در مورد رفتار همسرش با پیامبر مجادله کرده است. 
بر سه واحد موضوعی )رکوع(  و مشتمل  نازل شده  آیه در مدینه  با 22  سورۀ مجادله 
است: آیات 1 تا 6 واحد اوّل، 7 تا 13 واحد دوم، و 14 تا 22 واحد سوّم. سورۀ مجادله با 
»ظِهار«  را  او  که  همسرش  مورد  در  خدا  رسول  با  زنی  گفت‏وگوی  ماجرای  کردن  جاودانه 
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کرده بود و اینکه خداوند کاملًا شکایت آن زن و محاورۀ او با رسول خدا را شنیده است، آغاز 
می‏شود و آن را نمونه‏ای عینی از کیفیّت والا و کمیّت بسیار گسترده و نامحدود »سمیع« 
و »بصیر« و آگاه و گواه بودن خداوند بر هر چیزی در سرتاسر هستی می‏داند. آنگاه دلیل 
نادرستی و زشتی ظهار را بیان کرده و کسانی را که ناآگاهانه مرتکب آن شده‏اند، مشمول 

عفو و غفران الهی می‏داند. 
قرآن، ظِهار را سخنی »منکَر« و »زور« می‏داند. از این رو، حکم مردانی که همسرشان 
را ظهار کنند، ولی به گفتۀ خود پایبند نباشند و پشیمان شوند را به تفصیل بیان می‏کند و 
آن را از حدود الهی می‏داند که اگر رعایت نشود، عذاب الیم و دردناکی را در پی دارد. این 
به‏ظاهر عبارت بسیار  موضع‏گیری صریح و قاطع قرآن در مقابل پدیده‏ای مانند ظِهار که 
کوتاهی است که مرد به همسرش می‏گوید: اَنتِ عَلَیَّ کَظَهرِ اُمّی )در مسئلۀ زناشویی نسبت 
آزار و  از آن دارد که از یک سو، هرگونه  تو به من مانند نسبت مادرم به من است( حکایت 
اذیّت زنان و هر گفتار و رفتاری که منجر به سرد شدن روابط جنسی و عاطفی میان همسران 
و  سخت  بسیار  عذاب  و  عِقاب  شود،  عاطفی«  »طلاق  موجب  امروزی  اصطلاح  به  و  شده 
شدید خداوند را در پی دارد )نساء قصریٰ، 8 تا10(؛ و از سوی دیگر، محتوای سخن، شیوۀ 
گفت‏وگو، چگونه گفتن و رعایت حال و مقام مخاطب، زمان و مکانی که سخن در آن با زبان 
بیان ‏شود یا با زبان ایما و اشاره و زبان بدن منتقل شود، و در مواردی سخن نگفتن و سکوت 
کردن، چه نقش مهم و جایگاه تعیین‌کننده‌ای در سعادت و شقاوت انسان دارد؛ چنان‏که 
تقسیم مردم به دو گروه عمدۀ »حزب الله« و »حزب الشیطان« در انتهای همین سوره ناظر 
بر آن است. بنابراین، »سخن گفتن و سکوت کردن انسان باید آگاهانه و مسئولانه باشد و 
همۀ پیامدهای آن را در نظر بگیرد« و همین مسئله را می‏توان محور موضوعی سوره دانست. 
چنان‏که در سوره به انواع سخن گفتن و آثار آن اشارت رفته است: »مجادله« )تجادلک(، 
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»شکایت« )تشتکی(، »محاوره« )تحاورکما(، »نجوی«، »تحیّت« )حیّوک(، »در دل سخن 
گفتن« )یقولون فی انفسهم(، »سوگند« و »قسم« )یحلفون/ ایمانهم(. 

آغاز واحد دوم، هماهنگ با آیۀ نخست واحد اوّل، با بیان علم و آگاهی فراگیر خداوند 
انجام  نفری  چند  هر  میان  محرمانه‏ای  سخن  جا  هر  اینکه  و  زمین  و  آسمان‏ها  سراسر  در 
بگیرد، خداوند بر آن کاملًا آگاه و مسلّط است، به منافقان و یهودیان و بيماردلانی که با نجوا 
و سخنان درگوشی و رمزگونۀ خود ضدّ رسول خدا و ایجاد گناه و دشمنی در جامعۀ اسلامی 
تلاش می‏کنند، هشدار شدید می‏دهد و بازگشت و جایگاه آنان را جهنّم می‏داند. بنابراين، 
مسلمانان نباید مانند آنان عمل کنند و اگر در مواردی مجبور به نجوا شدند، نجوای آنان 
فقط برای کارهای خیر و نیک و به اندازۀ لزوم و کوتاه باشد، زیرا ماهیّت نجوا شیطانی است 
و حزن و اندوه حاضران و ناظران در مجلس را در پی دارد. از این رو، آن دسته از مؤمنانی 
که اصرار دارند در حضور دیگران با پیامبر درگوشی سخن بگویند باید قبل از نجوا صدقه 
بدهند، ولی اگر از این بابت )کفّاره( نگرانند، لازم نیست کفّاره بدهند و کافیست به همان 
وظایف اصلی که بر عهدۀ همۀ مؤمنان است یعنی اقامۀ نماز و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و 
رسول خدا پایبند باشند تا غفران و رحمت خداوند و علم و آگاهی‏های لازم را به‏دست آورند.
سورۀ  سوم  و  دوم  رکوع  با  چشمگیری  ارتباط  آن  مضامین  و  مجادله  سورۀ  سوم  رکوع 
مجاورش، سورۀ حشر، و همچنین سوره‏‏های ممتحنه و منافقون دارد. کسانی که در نجواها 
و دیدارهای محرمانه‏شان به قومی که مغضوب خدایند )=یهودیان( پیام دوستی و برادری 
می‏دهند، همان منافقانی هستند که با سوگندهای دروغین خود را از شما می‏پندارند، در 
حالی که نه از شمایند و نه از آنان، و در وضعیتی نامشخص سرگردان و حیران‏اند: »مذبْذبين 
بيْن ذلک لا إل‏ى هؤلاء و لا إل‏ى هؤلاء« )نساء،143(. اینان به سبب دل‏بستگی و وابستگی 

غافلانه به فرزندان و اموال خود، آخرت و ذکر خدا را فراموش و شیطان را بر خود مسلّط 
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و مؤمنان  یاران شیطان‏ قرار گرفته‏اند، در حالی که مسلمانان  و  و در جرگۀ حزب  کرده‏اند 
حقیقی، به خدا و آخرت ایمان قلبی دارند و با کسانی که با خدا و رسولش مخالفت می‏کنند 
گرچه پدر یا فرزند یا برادر و خویشاوندان آنان باشند رابطۀ دوستانه برقرار نمی‌کنند. اینان 

حزب الله و رستگارانند.
سورۀ مجادله تنها سوره‏ای است که در همۀ آیات آن کلمۀ »الله« یک بار یا بیشتر به‏کار 
رفته است که مجموعاً 40 مرتبه می‏شود. این تکرار با توجّه به یادکرد »ذکر الله«، اهمیّت 
ذکر خدا و ضرورت سخن گفتن و گفت‏وگو با خداوند را در سعادت انسان بیش از پیش تأکید 

می‏کند.     

نکات تفسیری
آیۀ نخستین  از این رو،  جدال در آموزه‏های قرآن و حدیث به شدّت نهی شده است، 
سورۀ مجادله با تغییر کلام از »تجادلک« به »تحاورکما« بیانگر آن است که رسول خدا اهل 

مجادله نبوده و صحنۀ جدال را به گفت‏وشنود تغییر داده‏اند.
آيۀ هشتم سورۀ مبارکۀ مجادله مشتمل بر، مذمّت و توبيخ غيابى از منافقان و بیماردلان 
است، ولی روى سخن با رسول خداست، و مستقيماً با خود آنان سخن نگفته است، تا بيشتر 
تحقيرشان کرده باشد و این نکته را بفهماند که اهل نجوى لياقت آن را ندارند که به شرف 
همکلامى و خطاب خدا مشرّف شوند، و امرشان هم آن قدر اهميت ندارد که خداى تعالى 

به خاطر آن روى سخن با ايشان کند.1

1. الميزان، ‏323/19.
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سورۀ مبارکۀ حدید

مفردات
اوّل: نخستین، نخست
آخر: آخرین، باز پسین

ظاهر: پیدا، آشکار
باطن:‌ مخفی، پنهان، آگاه به کُنه و درون همه چیز

استویٰ علیٰ: بر روی... قرار گرفت، بر روی...مستقرّ شد و نشست.
عرش: تخت پادشاهی

استویٰ علی العرش: ادارۀ امور را به دست گرفت و فرمانروایی کرد.
یلج: داخل می‏شود، فرو می‏رود.

یعرج: بالا می‏رود.
الی الله: فقط به خدا ]بر می‏گردد[

یولج: فرو می‏برد.
ذات الصدور: کُنه و عمق سینه‏ها، آنچه در سینه‏ها قرار دارد.

مستخلفین: کسی که او را به جای دیگری آورده و خلیفه و جایگزین او کرده‏اند، جمع 
مستخلَف

ما لکم: چه می‏شود شما را؟ 
قد اخذ: گرفته است.

میثاقکم: تعهد و پیمان‏تان
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ما لکم اّلّا تنفقوا: چه می‏شود شما را که انفاق نمی‏کنید؟ در ترک انفاق چه هدفی 
دارید؟

میراث: ارث
لا یستوی: مساوی نیست.

انفق: خرج کرد.
فتح: فتح مکّه یا صلح حدیبیّه

قاتل: جنگید.
اولئک اعظم درجة: آنها درجه‏شان بزرگ‏تر است.

: به هر یک، هر یک را ً ّلّا
ک

حسنیٰ: بهترین 
من ذا: چه کسی است؟ چه کسی است این؟

فیضاعفه: تا در نتیجه آن را دو یا چند برابر کند.
اجر کریم: اجر و پاداشی عالی

یسعیٰ: راه می‏رود، تند می‏رود.
بین ایدیهم: در مقابلشان

بایمانهم: در سمت راست‏شان، جمع یمین
فوز: برنده بودن، کامیابی، موفقیت

بشراکم: مژده و بشارت باد شما را
انظرونا: منتظر ما شوید و صبر کنید. 

نقتبس: نور و روشنایی بگیریم.
التمسوا: طلب کنید.
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بسورٍ: دیواری، بارو
باطنه: داخل آن 
ظاهره: بیرون آن

فتنتم: خود را در شرایط پیچیده و نابسامان و پیش‏بینی نشده‏ای قرار دادید.
تربّصتم: انتظار کشیدید.

ارتبتم: به گمان افتادید، شک کردید.
امانی: آرزوها،جمع اُمنیّة

غَرّتکم: فریب داد شما را، جری و گستاخ کرد.  
غُرور: بسیار فریبنده

فدیة: آنچه برای نجات و رهایی کسی پرداخت می‏شود.
مأواکم: جایگاه شما، منزلگاه و پناهگاه شما

مولیکم: یار و یاور، دادرس، سرپرست
مصیر: پایان کار، پایان راه

الم یأن: آیا زمانش فرا نرسیده است؟ 
تخشع: نرم و پذیرا شود، فروتن و متأثّر شود.

طال علیهم الامد: زمان طولانی بر آنها گذشت، فاصلۀ آنان با پیامبرشان زیاد شد، 
فاصلۀ زمانی آنها با عقوبت و مجازات زیاد شد و زود مؤاخذه نشدند.

فقست: پس سخت و خشن و سفت شد.
فاسقون: خارج‏شدگان از اطاعت و بندگی، منحرفان

تعقلون: بفهمید.
ادغام شده  در صاد  تاء  که  بوده  »المتصدّقین«  در اصل  مصّدّقین: صدقه‏دهندگان، 
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است.
الحیوة: زندگی

لعب: بازی
لهو: سرگرمی غافل‏کننده

تفاخر: فخرفروشی به یکدیگر، به رخ یکدیگر کشیدن
تکاثر: افزون‏طلبی، فزون‏خواهی، کمیت‏گرایی 

غیث: باران
کفّار: کشاورزان، جمع کافَر

نباته: گیاهش، رویاندنش
موجب  و  می‏کند  خوشحال  را  کشاورزان  باران  از  روییده  گیاه  نباته:  الکفّار  اعجب 

شگفتی و خوشی آنان می‏شود.
یهیج: خشک می‏شود.

مصفّراً: زرد
حطاماً: خار و خاشاک، گیاه خشک که شکسته و خرد شود.

رضوان: رضایت، خشنودی
متاع: ابزار و وسیله، آنچه برای برطرف کردن نیازی از نیازهای انسان لازم است.

سابقوا: پیشی بگیرید، بشتابید.
عرضها: پهنای آن، و مراد فراخی و و سعتش است.

اعدّت: آماده شده است.
فضل: عطاء و لطفی که زیادتر از استحقاق شخص باشد.

اصاب: رسید.
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من مصیبة: هیچ مصیبتی
نبرأها: خلق کنیم آن را

لکی: برای اینکه
لا تأسوا: اندوهگین و محزون نشوید.

فاتکم: از دستتان رفت.
اتاکم: داد به شما

لا تفرحوا: سرمست و دل‏خوش نشوید.
مختال: خیال‏پرداز

فخور: بسیار فخرفروش، متکبّر
یتولّ: روی گرداند.

بیّنات: دلایل و براهین روشن، جمع بیّنة
میزان: ترازو، ملاک و معیار برای تشخیص حقّ و باطل 

بالقسط: به عدل رفتار و اقدام کنند.
انزلنا الحدید: آهن و دیگر فلزات را ایجاد کردیم، در دسترس شما قرار دادیم.

بأس: سختی و درشتی
لیعلم: تا بداند و بشناسد، کنایه از مشخص شدن، تا معلوم و مشخّص شود.

بالغیب: در حالی که خدا و پیامبران غایب‏اند.
قفّینا ...برسلنا:‌ پیامبرانمان را در پی آنها آوردیم.

علیٰ آثارهم: پشت سر آنها، بعد از آنها، جمع اثر
رهبانیّة: ترک دنیا، ترک مردم

ابتدعوها: رهبانیّت را نوآوری کردند، ایجاد کردند.
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اّلّا ابتغاء: بلکه طلب رضایت خدا را 
فما رعوها: پس رعایت نکردند آن را، رسیدگی و حفظ نکردند آن را، مراعات نکردند 

آن را
کفلین: دو بهره و نصیب، اجر دو برابر و چند برابر که قطع نخواهد شد و پیاپی می‏رسد 
و افزون می‏شود: »لهم اجر غیر ممنون« )تین،6؛ انشقاق،25(، »عطاء غير مجذوذ« )هود، 

108(، کِفل: یک مایۀ عظیم زاینده و گسترش یابندۀ خیلی وسیع
نوراً تمشون به: نوری که به وسیلۀ آن راه بروید ]و زندگی کنید[

لئلا یعلم: باید بدانند و باور داشته باشند، ولی نمی‏دانند.
اّلّا یقدرون علیٰ: قطعاً آنها قادر نیستند که به دست آورند.

انّ الفضل بید اللّه: برای اینکه فضل و عطا و بخشش به دست اللّه است.  

سوره‏شناسی
)ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  مجید  قرآن  سورۀ  پنجاه‏وهفتمین  نام  »حدید«، 
تلاوت(، و پنجاه‏وهشتمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ حدید 
29 آیه دارد که به چهار واحد موضوعی )رکوع( تقسیم می‏شود: واحد اوّل از آیۀ 1 تا 10؛ 
واحد دوم از 11 تا 19؛ واحد سوم از 20 تا 25؛ واحد چهارم از 26 تا 29. نام سوره از کلمۀ 

»الحدید« در آیۀ 25 آن اخذ شده است. 
دیگر  مانند  آن  موضوعی‌  محور  بنابراین،  قراردارد.  حات«  »مُسَبِّ گروه  در  حدید  سورۀ 
مسبّحات، »امتیازات قرآن کریم و خاتم پیامبران« است که در این سوره، »خاتمیّت پیامبر 
اکرم« به عنوان یکی از امتیازهای برجستۀ آن‏حضرت و اُمّت ایشان )مسلمانان( به‏ویژه در دو 
آیۀ پایانی سوره تبیین گردیده است. مسلمانان اگر تقوای الهی را رعایت کنند و به رسول‏خدا 
ایمان حقیقی داشته باشند، خداوند »کِفلَین« از رحمت ویژه‏اش و نوری بی‏نظیر و آمرزشی 
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درخور، نصیب آنان خواهد کرد. این توجّه خاصّ به امّت اسلام به برکت پیامبر خاتم است تا 
اهل کتاب بدانند اگر به رسول خاتم ایمان نداشته باشند به ذرّه‏ای از فضل خدا دسترسی 
 یعلم اهل الکتاب الّّا یقدرون 

ّلّا
ندارند و اگر هم دست‌ یابند نمی‌توانند از آن استفاده کنند )لِئَ

علی شئٍ من فضل الله(، این فضل خداست که به هر کس بخواهد عطا خواهد کرد )وانّ 

تبیین شده  این‏گونه  این مسئله  از رسول خدا  الله یؤتیه من یشاء(. در تمثیلی  الفضل بید 

است که مَثَل ما و اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان(، داستان شخصی است که در آغاز روز، 
عدّه‏ای را با اجرت معیّنی اجیر می‌کند تا کاری را برای او انجام دهند. در نیمروز آن افراد، 
از ادامۀ کار منصرف می‏شوند. آن شخص نصف مبلغ اجرت تعیین‏شده را به آنها می‏دهد و 
عدّۀ دیگری را برای تکمیل کار تا پایان همان روز به‏خدمت می‏گیرد، البته با دوبرابر اجرت. 
می‏دهی؟  اجرت  برابر  دو  دوم  عدّۀ  به  چرا  که  می‌شوند  معترض  که  کسانی  پاسخ  در  او  و 
می‌گوید: چون مال خودم هست دوست داشتم به آنان بیشتر بدهم.1 بنابراین، سبب نزولی 
به  اینکه اجر کمتری نسبت  از  بر مبنای آن گفته شده در پی غمگین‏شدن مسلمانان  که 
مؤمنان اهل کتاب دارند، دو آیۀ پایانی سورۀ حدید نازل شد تا به مسلمانان اطمینان خاطر 
بدهد که آنان نیز مانند اهل کتاب دو برابر اجر دارند: »الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون. واذا يتلى عليهم قالوا آمنّا به انّه الحقّ من ربّنا انّا كنّا من قبله مسلمين. اولئك يؤتون 

ئة وممّا رزقناهم ينفقون« )قَصص/52-54(  اجرهم مرّتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السّي

کتاب  اهل  مؤمنان  را  حدید   28 آیۀ  مخاطب  که  کسانی  دیدگاه  همچنین  است.  نادرست 
می‏پندارند با سیاق آیات این سوره و نیز با صراحت آیۀ پایانی آن سازگار نیست.2 

آن  از  خاتمیّت  با  دو  این  ارتباط  دانسته‏اند.  انفاق  و  جهاد  را  حدید  سورۀ  پیام  برخی 
پایه‏های اساسی شکل‏گیری و تداوم امّت مسلمانِ در تراز اسوۀ  انفاق و جهاد   روست که 

1. نک: موطّأ، 345-346، ح1008. 
2. المیزان، 305/19.
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حسنۀ پیامبر اکرم است تا امّت اسلام بتواند امّت وسط و گواه و ناظر بر دیگر امّت‏ها باشد. 
سورۀ حدید در ترتیب آموزشی، ششمین سوره‏ای است که با کلمه‌ای از ریشۀ »س‌ب‌ح« 
آغاز می‏شود. از این رو، به‏طور آشکار مضامین آن سوره‏ها در سورۀ حدید قابل ردیابی و تدبّر 
است؛ به عنوان نمونه آیات 16 و 17 اعلی با 20 و 21 حدید، 11 تغابن با 22 حدید، 2 
جمعه با 9 حدید، 10 و 11 صف با 28 حدید، 18 و 19 حشر با 16 حدید متناظر و مبیّن 
یکدیگرند. سورۀ حدید زوج سورۀ مجادله است،‏طوری که در مقابل چهار‏بار تکرار ایمان به 
خدا و رسول خدا در سورۀ حدید )آیات7، 8، 19و28(، در سورۀ مجادله چهار‏بار مسلمانان را 
از هرگونه مخالفت با رسول خدا سخت برحذرداشته و عواقب ناگوار آن را تبیین کرده است: 
»انّ الذین یُحادّونَ الله و رسولَه« )آیات 5 و 20(؛ »من حادّ الله و رسوله« )آیۀ 22(؛ »معصیت 
الرسول« )آیۀ 9(. نیز، مثال‏هایی که در آیات 1 و 11 مجادله آمده است نمونه‏هایی از گسترۀ 
کمیّت و کیفیّتِ خاتمیّتِ پیامبر خاتم و پاسخگویی و هدایت همه‏جانبۀ خاتم الکتب است.  
همچنین آیات 5، 7، 8و16تا 18، 19 مجادله، مبیّن و مفسّر آیات 9، 4، 13تا15، 16 سورۀ 
حدیدند. تقابل »مؤمنین و مؤمنات« با »منافقون و منافقات« در سورۀ حدید )آیات 12و13( 
با دوگانۀ »حزب الله« و »حزب الشیطان« در سورۀ مجادله )آیات 22و 19( شایان تأمّل و تدبّر 
است. »ذکر الله« در هر دو سوره آمده )مجادله،19؛ حدید،16( که در مجادله بیشتر بر ذکر 

زبانی و در حدید بر ذکر قلبی و عمل به آن تأکید شده است.

نکات تفسیری   
 یعلم اهل الکتاب اّلّا یقدرون من شیءٍ من فضل الله«؛ اهل کتاب باید بدانند که 

ّلّا
»لئ

به فضل خدا دسترسی ندارند، ولی نمی‌دانند:  »لِ -اَن- لایعلمَ اهل الکتاب«، یعنی اهل 
کتاب، از نوع انسان‏هایی هستند که خواب‌شان برده یا خودشان را به خواب زده‏اند تا ارزش 

و عظمت پیامبر اکرم و تعالیم قرآن را نفهمند.
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به فضل خدا دسترسی  یعنی اهل کتاب هرگز  اللّه«  »اّلّا یقدرون علی شیءٍ من فضل 
  + »اَن  کلام  اصل  بنابراین،  است.  نشده  حذف  یقدرون  مضارع  فعل  آخر  از  »ن«  ندارند. 
لایقدرون« بوده است و برای اینکه بر معنای آن تأکید بیشتری شود به »هلّّا یقدرون« تغییر 

یافته و سپس »هـ« به همزه تبدیل شده است: »اَلّّا یقدرون«.  
خداوند حدید )آهن( و دیگر فلزات را به زمین نازل کرده است تا انسان‏ها به اندازه، 
آنها را از ‏زمین استخراج کنند و برای نیازهای زندگی و برقراری قسط و عدل به‏کار گیرند )و 
انزلنا الحدید(. امّا اگر از فلزّات در مسیر ناصحیح مانند انباشت مهمّات و اسلحه‏های مخرّب  

و ویرانگر استفاده شود، پایان دنیا و بشریّت عذاب الیم و آتش و دود )دخان( خواهد بود. 
مراد از امر مجدد به ايمان به رسول خدا در آیۀ 28 )و آمنوا برسوله( پس از آیۀ 7 )آمنوا 
ىّ  باللّه ورسوله(، لزوم پيروى کامل و اطاعت تام از رسول خداست:‏1 »فلا وربّك لايؤمنون حت
موك فيما شجر بينهم ثمّ لايجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليما« )نساء،  يحّك

.)65
در تعبیر علّّامه طباطبائی آیۀ 23 سورۀ حدید: »ليكلا تاسوا علىٰ ما فاتكم ولاتفرحوا بما 
آتاكم والله لايحبّ كلّ مختال فخور« از غُرَر آیات سورۀ حدید است. این آیه گرچه به »جامع 

است.  اسلام  و  قرآن  همۀ  جامع  آیه،  که  است  آن  دقیق‌تر  ولی  است،  معروف  زهد«  همۀ 
و خیلی آشکار اعلام  تعریف می‌کند  را  ایجاباً مسلمان  و  پایانی که سلباً  این  با  به‏خصوص 

می‌کند هرگاه مسلمان مختال و فخور شد دیگر مسلمان نیست.
در مقیاس قرآنی، صدّیقون و شهدا دو عنوان از عناوین مسلمانان و پیروان پیامبر اکرم 
است. مؤمنان صادق همان صدّیقون هستند و صدّیقون همان شهدایند: »والذین آمنوا باللّه 

و رسله اولئک هم الصدیقون والشهداء« )آیۀ 19(. 

1. الميزان، ‏19/ 305.
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بر مبنای آیۀ 25 که در آن تعریف جامعی از رسالت رسولان الهی ارائه شده است، همۀ 
نات  پیامبران خدا و رسولان الهی بدون استثنا صاحب کتاب بوده‏اند: »لقد ارسلنا رسلنا بالبّي
ومنافع  شديد  باس  فيه  الحديد  وانزلنا  بالقسط  الناس  ليقوم  والميزان  الكتاب  معهم  وانزلنا 

از ارسال رسولان و  انّ الله  قويّ عزيز«. هدف  للنّاس وليعلم الله  من ينصره ورسله بالغيب 

انزال کتاب‏های آسمانی و میزان‏ها، هدایت و رشد و آگاهی دادن به مردم بوده است تا قسط 
را به پا دارند.  

در آیۀ 28، پس از امر به تقوا »اتقوا اللّه« امر ایمان به رسول خدا »وامنوا برسوله« مطرح 
شده است. بنابراین، خداوند تقوای همراه با اقدام و عمل بر اساس الگوهای اسوۀ حسنۀ 
رسول خدا از ما خواسته است: »لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة«. اقدام و عملی 
به  الهی.  پیامبران  دیگر  لزوماً  نه  خدا،  رسول  عمل  و  اقدام  شیوۀ  از  گرفته  الگو  و  برگرفته 
عبارتی دیگر، خداوند اسلام و مسلمانی می‌خواهد که تراز دعوت و سیرۀ پیامبر اکرم باشد، 
ایمانی می‌خواهد که  پیامبران الهی. خداوند  یا دیگر  تراز دعوت و سیرۀ عیسی مسیح  نه 
شبیه ایمان اهل کتاب نباشد و مسلمانان نباید مانند اهل کتاب عمل کنند:  »یا ایّها الذین 

آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی« )احزاب، 69(.
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سورۀ مبارکۀ واقعه

نکتۀ آموزشی
قرآن  به خطوط  بدون وضو  نباید  مکلّف  افراد  که  فقهی  فتوای مشهور  به‏سبب  برخی 
دست بزنند، گمان می‏کنند نوشتن قرآن یا در دست گرفتن مصحف یا تماس دست با حاشیۀ 
صفحه قرآن یا حتّی خواندن قرآن بدون وضو نیز شرعاً اشکال دارد؛ در حالی که به فتوای 
جمیع فقها، تلاوت و قرائت قرآن منوط به گرفتن وضو نیست و حتّی می‏توان با کمی دقّت 

بدون اینکه دست با خط قرآن تماس پیدا کند، آیات را به راحتی نوشت.1 

مفردات
اذا: در آن زمان که
الواقعه: آن حادثه

لوقعتها: وقوعش، واقع‏شدنش 
کاذبة: دروغ 

خافضة: فرود آرنده، پایین‏آورنده
رافعة: بالابرنده

رجّت: تکان داده شود.
بسّت: کوبیده و خُرد شود، به حرکت درآورده شود.

هباء: ذرّات گرد و غبار که در نور خورشید دیده می‏شود.
منبثّا: پراکنده

1. »دست زدن به نبشته‌های قرآن بدون وضو«، فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، ش19و 20، ص257 تا  266. 
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ازواجاً: اصنافی، گروه‏هایی 
میمنة: خوش‏یُمن، برکت، فرخندگی، خوش‏بیاری

مشئمة: شوم، نامبارکی، بدبیاری، بدشگونی
سابقون: سبقت‏گیرندگان، پیشگامان، جلوداران

ثلة: گروهی 
اوّلین: گذشتگان

سرر: تخت‏ها، صندلی‏ها، جمع سریر
موضونة: بافته‏شده با جواهر

متقابلین: روی به روی یکدیگر
ولدان )ول‏د(: نوجوانان پسر، جمع وَلَد

مخلّدون )خ‏ل‏د(: جمع مخلّد، ]نوجوانانی که در همان سنّ نوجوانی[ جاودانه بمانند      
]و به جوانی و پیری نرسند[، گوشواره به گوش، آراسته به زیور

باکواب: تنگ‏هایی ]بدون دسته[
اباریق: آبریزها، ظرف‏هایی لوله‏دار، جمع ابریق

کأس: ظرفی پر از نوشیدنی
مَعین: جاری

لا یصدّعون: سر درد نمی‏گیرند، پراکنده نمی‏شوند. 
عنها: از آن، به سبب آن

لا ینزفون: مست نمی‏شوند، شراب‏شان تمام نمی‏شود.
ممّا یتخیّرون: از آنچه که اختیار می‏کنند و بر می‏گزینند.

لحم طیر: گوشت پرندگان
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ممّا یشتهون: از نوعی که میل دارند و دوست می‏دارند.
حور: دخترانی جوان با پوستی سفید و زیبا، جمع حَوراء و احوَر.  

عین: چشم درشت، جمع عیناء و اَعیَن
اللّؤلؤ: مروارید

المکنون: حفاظت شده
اللؤلؤ المکنون: مروارید دارای صدف که وقتی صدف دهان باز می‏کند تشعشع خاصّ 

و درخشش زیبایی دارد، مروارید تر و تازه.
جزاءً: پاداش

بما: در مقابل آنچه
لغواً: سخنی بیهوده و بی‏‏ارزش، زشت و قبیح

نادرست دربارۀ دیگری در ذهن  و قضاوتی  به دیگری نسبت گناه دادن، فکر  تأثیماً: 
داشتن.

قیلًا: گفتار و سخن 
سلاماً: ]گفتار و فکر و نیّتی[ سالم و عاری از هر گونه عیب و بدی و کاستی

به دست راستشان داده  اعمالشان  نامۀ  الیمین: سعادتمندان، ]کسانی که  اصحاب 
می‏شود؛ یمین: راست[.

فی سدر: در میان درختان سِدر
مخضود: بدون تیغ و خار

طلح: درخت موز، نوعی درخت که شکوفه‏های خوشبویی دارد.
منضود: منظّم چیده شده

ظلّ: سایه
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ممدود: گسترده، به هر سو کشیده شده
مسکوب: جاری و روان

لا مقطوعة: نه تمام شدنی
لا ممنوعة: نه دریغ شده، نه جلوگیری شده

فرش مرفوعة: فرش‌هایی که بالاتر از سطح زمین بر روی تخت‌ها پهن شده‌اند.
انشأناهنّ: آنها را خلق کردیم.

ابکاراً: جمع بِکر، نو و تازه، دوشیزه
عرباً: کسانی که خیلی شفاف و شیوا خودشان را نشان می‏دهند و جلب توجّه می‏کنند، 

جمع عَروب
اتراباً: همسان، همسال، همسن، هم‏شأن و همراه و همدل

عرباً اترابا: حوران بهشتی همه در یک سن و همسال هستند و بر همان سن )حدود ۱۸ 

سالگی( باقی و مخلّد می‏مانند و بسیار پرجاذبه و با خلوص و شیدایی کامل خودشان را برای 
زنان و مردان بهشتی نشان می‏دهند.

اصحاب الشمال: سیه‏روزان، بدکرداران، ]کسانی که نامۀ اعمالشان به دست چپشان 
داده می‏شود؛ شِمال: چپ[

سموم: باد گرم کُشنده، بادی سوزان
حمیم: آبی داغ و جوشان

یحموم: دود، دود سیاه
بارد: خنک، سرد

لا کریم: بی‏منفعت، هیچ سود و خیری در آن نیست.
مترفین: لا اُبالیان، طغیان‏گران سرمست و غافل
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نبودند،  دست‏بردار  و  می‏دادند  ادامه  می‏کردند،  پافشاری  و  اصرار  یصرّون:  کانوا 
مداومت می‏ورزیدند.

حنث: ناامیدی، تردید، ناباوری 
متنا: مردیم
تراباً: خاک

عظاماً: استخوان‏ها، جمع عظم
مبعوثون: جمع مبعوث، زنده شده

مجموعون الیٰ: گردآوری شده تا
میقات: وقت، زمان

کلون: قطعاً خواهید خورد، حتماً خورنده خواهید بود. لآ
شجر: درختانی، جمع شجرة

زقّوم: نام درختی که میوه‏اش بدبو و پوستش خشن است، نام میوه‏ای که درخت آن 
زشت و ناخوشایند است، هر آنچه با زحمت بلیعده شود.

بطون: شکم‏ها، جمع بطن
هیم: شترانی که بیماری عطش گرفته و هر قدر آب بنوشند سیراب نمی‏شوند، جمع 
اشباع  ولی  می‏برد  فرو  خود  در  ریزند  آب  آن  بر  چه  هر  ]که  صحرا  رمل‏های  الهیام،  ‌هائم، 

نمی‏شود[.
نزل: آنچه برای پذیرایی از مهمان آماده می‏کنند.

فلولا تصدّقون: پس چرا تصدیق نمی‏کنید.
تمنون: ]مِنی[ خارج می‏کنید.

قدّرنا: مقرّر و مقدّر کردیم.
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مسبوقین علیٰ: عاجزشدگان، مغلوب‏شدگان در مورد
نبدّل امثالکم: امثال شما را جایگزین‏تان کنیم.

ننشئکم: ایجاد کنیم شما را
فیما: در آنچه

النشأة الاولی: خلقت اوّل 
تحرثون: می‏کارید.

تزرعونه: می‏رویانید، رشد و نمو می‏دهید.
حطاماً: خار و خاشاک، گیاه خشک که خرد می‏شود.

فظلتم تفکّهون: پس محزون می‏شدید.
ظلّ: شدن

مغرمون: ضرر کرده]ایم[.
محرومون: محروم مانده‏ایم.

المزن: ابر
اجاجاً: شور و تلخ 

تورون: می‏افروزید، روشن می‏کنید.
شجرتها: درخت آن ]آتش[

انسان لازم  اساسی  نیازهای  از  نیازی  برطرف کردن  برای  آنچه  و وسیله،  ابزار  متاعاً: 
است.

للمقوین: کسانی که احساس می‏کنند دستشان خالی است و دچار یأس و نومیدی 
می‏شوند، بی‏توشه‏ها، تهیدستان

فلا اقسم: نیازی نیست قسم بخورم.
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مواقع النجوم: جایگاه‏های ستارگان ]در آسمان، به‏ویژه مکان طلوع و غروب آنها[
قرآن: خواندنی، خوانده‏شده‏ای

کریم: سراسر کَرَم و کرامت، پذیرا و پُربرکت  
مکنون: پوشیده‏شده، محافظت شده

لا یمسّه: تماس برقرار نمی‏کنند.
المطهّرون: پاک‏شدگان

تنزیل: نازل شده
جدّی  و  می‏کند  بی‏مبالاتی  و  نمی‏دهد  اهمیت  که  کسی  مدهن،  جمع  مدهنون: 

نمی‏گیرد.
فلولا ... ترجعونها: چرا آن را بر نمی‏گردانید؟

بلغت: برسد
حلقوم: حلق، گلو

فلولا: چرا نه
مدینون، مدینین: جمع مَدین، کسی که ادارۀ امورش به دست دیگری است، کسی 

که جزا و پاداش داده می‏شود.
روح: راحتی، آسایش، شادی و سرور 

ریحان: رزق و روزی، بزرگی و شرافت، گل خوشبو
تصلیة: افکندن

جحیم: آتشی بزرگ در قعر پرتگاه
هذا: این مطالب که گفته شد.

حقّ الیقین: قطعی، ثابت 
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سوره‌شناسی
»واقعه«، نام پنجاه‏وششمین سورۀ قرآن مجید در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت(، 
و پنجاه‏ونهمین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ واقعه با 96 آیه در 
مکّه نازل شده و مشتمل بر دو واحد موضوعی )رکوع( است: آیات 1 تا 74 واحد اوّل، آیات 

75 تا 96 واحد دوم. 
سورۀ واقعه با شش سورۀ دیگر نصر، زلزال، انشقاق، انفطار، تکویر و منافقون که همگی 
واقعه مانند چهار  آغاز می‏شوند، در یک گروه هفت‌سوره‌ای قرار می‏گیرند. سورۀ  با »اذا« 
سورۀ »زلزال«، »انشقاق«، »انفطار« و »تکویر« با اشاره‏ای کوتاه به دیگرگونی‏های زمین و 
آسمان  در آستانۀ رستاخیز عظیم از جمله پودر شدن کوه‏ها همچون ذرّات بسیار ریز معلّق 
در هوا، که بدون هیچ‏گونه تردیدی رخ خواهد نمود، آغاز می‏شود. این تغییرات همه برای 

فراهم آوردن مقدّمات زندگی انسان‏ها در قیامت و پس از آن شکل می‏گیرد.
در سوره‏های زلزال، انشقاق و انفطار مردم به دو دستۀ »خیر و شرّ« )زلزال، 7 و 8( یا 
»ابرار و فجّار« )انفطار، 13 و 14( یا کسانی که نامۀ اعمال‏شان به دست راست‏ آنان و کسانی 
که از پشت سرشان داده خواهد شد )انشقاق، 7و10(، تقسیم می‏شوند1، امّا در سورۀ واقعه 
افزون بر آن دو دسته که در اینجا با عنوان »اصحاب المیمنة« )سعادتمندان و فرخند‏گان( 
آنان یاد شده است، دستۀ سوّمی که  از  و »اصحاب المشئمة« )شقاوتمندان و سیه‏روزان( 
تا  نام »سابقون« )پیشی‏گیرندگان( هم مطرح‏اند )آیات 7  با  المیمنة‏اند  از اصحاب  برآمده 
11(. بنابراین، »تقسیم سه‏گانۀ انسان‏ها در آخرت و جایگاه و وضعیّت آنان در آنجا« محور 
است:  آمده  نیز  )فاطر(  ملائکه  سورۀ   32 آیۀ  در  تقسیم  این  است.  واقعه  سورۀ  موضوعی 
 اِنَّ 

ّلّا
»فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات« و آیات سورۀ مطفّفین: »کَ

 در سورۀ بلد نیز - که با »لا اُقسِمُ« آغاز می‏شود و سرآغاز آن با سرآغاز واحد دوم سورۀ واقعه )فلا اقسم(  .1
مشابه است - دو گروه »اصحاب المیمنة« و »اصحاب المشئمة« مطرح شده‏اند.
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هُم لَصالوا الجَحيم  ... اِنَّ الََابرارَ لَفی نَعيم . يُسقَونَ مِن رَحيقٍ  مَّ اِنَّ
ُ
يّن ... ث کِتابَ الفُجّارِ لَفی سِج

بون« )7-28( نیز آمده است. مَختوم ... وَ مِزاجُهُ مِن تَسنيم . عَيناً يَشرَبُ بِهَا المُقرَّ

مکان  در  اینکه  بدون  دارند،  بالاتری  درجات  و   )88 )واقعه،  مقرّبان‏اند  که  سابقان 
وشرایطی متمایز قرار بگیرند،1 همراه با اصحاب المیمنة یا اصحاب الیمین در باغ‏هایی پر از 
نعمت، از انواع نوشیدنی‏ها، میوه‏ها، گوشت پرندگان، حوریّه‏ها و هم‎‏صحبت‏هایی دلنشین 
همواره  و  دارند  سالم  قلبی  بهشتیان  که  آنجا  از  برخوردارند.  مروارید  همچون  زیباروی  و 
همواره  نیز  را  یکدیگر  با  دیدار  می‏کنند،  دریافت  او  سلام  با  را  خداوند  میزبانی  و  رضایت 
با سلامی آشکار و از روی صمیمیت و دوستی آغاز می‏کنند، از این رو، هیچ‏گاه نسبت به 
یکدیگر بداندیش نیستند و در روابط و سخنان‏شان هیچ حرف و رفتار بیهوده و بی‏ارزشی 

وجود ندارد )واقعه، 12 تا 26(.
و  می‏شود(2  داده‏  راست‏شان  دست  به  اعمال‏شان  نامۀ  که  )کسانى  الیمین  اصحاب 
تعبیر  به دست چپ‏‏شان داده‏ می‏شود(3 دو  اعمال‏شان  نامۀ  الشِمال )کسانى که  اصحاب 
 .)91 تا  )واقعه،27،38،41،90  است  المشئمة  اصحاب  و  المیمنة  اصحاب  برای  دیگر 
و  مبارک  و  خجسته  و  سعادتمند  گروهی  آینده  و  حال  و  گذشته  در  که  همان‏طور  بنابراین 
وثلّةٌ من الاخرین/   . الاوّلین  )ثلّةٌ من  بود  و خواهند  و هستند  بوده‏اند  الیمین  جزو اصحاب 
واقعه،39 و 40(، عدّه‏ای از میان اصحاب الیمین، مقرّبان بوده و هستند و خواهند بود که 
برای انجام هر کار خیر و نیک و صالحی پیشاهنگ و جلودارند، از این رو، تعبیر »ثلّةٌ من 
الاولین« در تقابل با »قلیلٌ من الاخرین« )واقعه،14-13( نیست و »ثلّة« به معنای بسیاریِ 
سابقان و فراوانیِ مقرّبان در زمان گذشته نسبت به حال و آینده نیست، بلکه »ثلّه« به معنای 

تهران، 23  السابقون«،  والسابقون  آیۀ  آیات،  تفسیر سوره‏شناختی  کارگاه  از »شصت‏وهشتمین  برگرفته   .1
شهریور 1397.   ‏ 

وتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ )حاقّه، 19(. 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
2. فَأ

وتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ )حاقّه، 25(.
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
3. وَأ



]646 [

»قلیل« در تقابل با »کثیر« به کار رفته است و »قلیلٌ« تعبیر دیگری برای »ثلّةٌ« است.1 
در ادامه، »حِنث عظیم«، باورنداشتن به آخرت و تردید و قطع امید نسبت به زنده‏شدن 
از  است.  شده  دانسته  دوزخ  به  الشِمال  اصحاب  ورود  اصلی  سبب  مرگ،  از  پس  دوباره 
از  و  می‏آورند  روی  نوشیدن  و  خوردن  در  جمله  از  )زیاده‏روی(  اتراف  به  افراد  این  رو،  این 
 .)56 تا   41 )واقعه،  روی‏گردان‏اند  ارزشمندی  آگاهی  و  علم  و  شنیدن  و  دیدن  گونه  هر 
خداوند برای زدودن تردیدشان، آنان را به دیدن دقیق واقعیت‏های جهان هستی مانند سیر 
تحوّل خلقت خودشان، زراعتی که کِشت می‏کنند، آبی که می‏نوشند و آتشی که از چوب 
درختان برمی‏گیرند دعوت می‏کند تا موت و حیات و دست ربوبیّت خداوند را که در سرتاسر 
پدیده‏های عالم وجود دارد از نزدیک ببینند و آگاه شوند )واقعه،57 تا 73(. از این رو، این 

سوره را می‏توان »سورۀ واقعیّت« نیز نامید.
در واحد دوم با اشاره به جایگاه قرآن کریم در کتاب مکنون، دسته‎بندی سه‏گانۀ مطرح 
شده در واحد اوّل، دوباره با عنوان »المقرّبین«، »اصحاب الیمین« و »المکذّبین الضّالین« 
طرح می‏شود )واقعه، 88، 90 و 92( تا نشان دهد خوش‏بیاری و بدبیاری و خوشبختی و 
وابسته  کریم«  »قرآن  از  او  بهره‏گیری  و  ارتباط  و چگونگی  نوع شناخت  به  انسان  بدبختی 
است و این انتخاب مردم است که آنان را در یکی از آن سه دسته قرار می‏دهد. مقرّبان به 
دلیل طهارت و انس و مجالست بسیار نزدیک و عمیقی که با قرآن دارند، جایگاه و ارزش 
یکایک آیات قرآن را مانند موقعیّت ستارگان در آسمان می‏دانند و همانند سیّارات که در مدار 
مشخّص و معیّنی در گردش‏ و حرکتند، دست ربوبیّت خداوند بزرگ را در همۀ صحنه‏های 
زندگی و پدیده‏های هستی می‏بیینند، در نتیجه مسیر زندگی را سرزنده و خرّم و با نشاط‏ 
و یقین طیّ می‏کنند؛ ولی شکّاکانِ مردّدِ کژاندیشِ حرّاف با تکذیب قرآن و همۀ رزق‎های 

1. نک: العین، 216/8؛ زجّاج )د311 ق( با توجّه به اشتقاق ثلّة از »قِطعَة«، آیه را این گونه معنا کرده است: 
لين . وقَليلٌ مِنَ الآخِرين« )معانی القرآن و اعرابه، 109/5(. »قَليلٌ مِنَ الأوَّ
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را  تمام سرمایه‏های خدادادی خود  و گمراهی،  انتخاب ضلالت  و  العالمین«  »ربّ  نیکوی 
می‏سوزانند و آتش سوزاننده و آب داغ و جوشان را به‏جان می‏خرند )واقعه، 75 تا 96(. 

چنان  دارد؛  فزاینده‏ای  معنایی  ارتباط  حدید،  سورۀ  مجاورش،  سورۀ  با  واقعه  سورۀ 
با  آیۀ 19  که می‌توان گفت، گروه‏های سه‏گانه مطرح شده در سورۀ واقعه در سورۀ حدید 
تعابیر »صدّیقون« )اصحاب المیمنة(، »شهداء« )سابقون( و »اصحاب الجحیم« )اصحاب 
المشئمه( بیان شده است )نیز نک: حدید،12 و 13(. از این رو، به پیشی‏جستن در کسب 
یادآور شده  مغفرت الهی سفارش شده است: »سابقوا...« )حدید، 21( و به عنوان مثال 
است که رتبه و درجۀ مؤمنانی که قبل از فتح مکّه یا »فتح« حدیبیّه در انفاق سبقت جستند 

و جنگیدند با کسانی که بعد از آن انفاق و کارزار کردند، مساوی نیستند )حدید،10(. 
برخلاف دیدگاه مفسّرانی که »ثلّة« را به معنای کثیر می‏پندارند و تعداد آنان را در امّت 
خاتم پیامبران بسیار اندک می‏بینند، قرآن کریم در سورۀ حدید، آیات 26و27: »و لقد ارسلنا 
نوحاً و ابراهيم و جعلنا فی ذريتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثير منهم فاسقون . ثم 

قفينا علی اثارهم برسلنا و قفينا بعيسی ابن مريم ... و کثير منهم فاسقون«، هدایت‏یافتگان 

از قوم نوح و ابراهیم و عیسی و دیگر رسولان الهی را - که از اوّلین )پیشینیان(‏اند- اندک و 
فاسقان آنان را »کثیر« معرّفی می‏کند. بنابراین، ترجمه و تفسیر ثلّة به »کثیر«، نه پشتوانۀ 
لغوی دارد و نه با بیان قرآن سازگار است )نیز نک: حدید، 16: »ولايکونوا کالذين اوتوا الکتاب 

من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و کثير منهم فاسقون«(. 

با  است،  شده  تکرار  واقعه  سورۀ  رکوع  دو  هر  پایان  العظیم«در  ربّک  باسم  »فسبّح  آیۀ 
الگوگیری از به 31 بار تکرار آیۀ »فبایّ آلاء ربّکما تکذبّان« در سورۀ رحمان، زوج سورۀ واقعه، 
عنوان  به  را  العظیم«  ربّک  باسم  »فسبّح  آیۀ  واقعه،  سورۀ  تلاوت  و  قرائت  ضمن  می‏توان، 
ترجیع‏بند سورۀ واقعه پس از هر دسته از آیات 1 تا 6، 7 تا 14، 15 تا 16، 17 تا 19، 20 تا 



]648 [

21، 22 تا 23، 24 تا 26، 27 تا 31، 32 تا 33، 34 تا 40، 41 تا 44، 45 تا 50، 51 تا 55، 
56، 57، 58 تا 59، 60 تا 62، 63 تا 67، 68 تا 70، 75 تا 80، 81 تا 82، 83 تا 85، 86 

تا 87، 88 تا 89، 90 تا 91، 92 تا 94 )مجموعاً 26 بار( تکرار کرد.
بر  افزون  مطلب  این  که  دانست،  حاقّه  و  قارعه  سورۀ  تفصیل  می‏توان  را  واقعه  سورۀ 
پیوندهای معنایی و محتوایی، با به کار رفتن کلمات »قارعه، حاقّه و واقعه« در آیات 1 تا 4 
و 15 سورۀ حاقّه: »الحاقّة ...کذّبت ثمود وعاد بالقارعة...فیومئذٍ وقعت الواقعة« به آن اشاره 
شده است. همچنین تعداد آیات واحد نخست واقعه )74 آیه( دوبرابر شمار آیات واحد اوّل 

حاقّه )37 آیه( است، و واحد دوم واقعه با 22 آیه دوبرابر 11 آیۀ سورۀ قارعه است.
در فضیلت تلاوت این سوره از رسول خدا روایت شده است: »کسى که سورۀ واقعه را 
بخواند از غافلين نباشد«. ابن مسعود از پيامبر شنيده است هر کس سورۀ واقعه را هر شب 
بخواند، هرگز فقیر و تنگدست نشود. از امام صادق)ع( نیز روايت شده کسى که در هر شب 
جمعه سورۀ واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد و محبّت او را در دل همۀ مردم قرار دهد و 
هرگز در دنيا فقر و آفتى نبيند. از این رو، در روایات به »سورة الغِنیٰ« نیز وصف شده است.1 

نکات تفسیری
بیان گروه سابقان پیش از اصحاب الیمین در سورۀ واقعه سبب شده است که بسیاری 
از هم در بهشت قرار  یا در دو فضای مجزّای  این دو گروه در دو بهشتِ جداگانه  بپندارند 
دارند. امّا این پندار در قرآن و حدیث معتبر تأیید نمی‏شود و این دو گروه در یک بهشت جای 
دارند و با هم زندگی می‏کنند، فقط درجۀ و رتبۀ سابقان از نزد خدا بیشتر اصحاب الیمین 
است و این افزونی درجه به معنای جدا بودن آن دو گروه از یکدیگر نیست. فهم نادرست 
از آیۀ »انّ اکرمکم عند الله اتقاکم« )حجرات، 13( نیز به این پندار دامن زده است. پیامبر 

1. روح المعانى، 128/14.
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صْبُعَيْهِ«؛‏ من و سرپرست 
ُ
ةِ كَهَكَذَا، وَهُوَ يُشِيرُ بِأ نَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّ

َ
اکرم فرموده‏اند: »أ

یتیم - مانند دو انگشت - در بهشت خواهیم بود1 )دقّت کنید(.
از دیرباز بر مبنای تفکّری نادرست، همه پنداشته‏اند که حورالعین فقط برای مردان و 
به عنوان همسران مردان بهشتی خلق شده‏اند؛ در حالی که در بیان قرآن، به هیچ روی، 

چنین بیانی وجود ندارد.2
 17 حدود  هستند  جوانی  دختران  حوریّه‏ها(،  العین/  حور  فارسی  )در  عیٖن«  »حورٌ 
به  زیبا و درخششی همانند مروارید که  و  و پوستی روشن  با چشمانی درشت  و 18 ساله، 
هستند(،  نوجوانی  سنّ  همین  در  همواره  که  نوجوانی  )پسران  مخلّدون«  »وِلدانٌ  همراه 
نماد زیبایی و کمال انسانیّت در بهشت‏اند. حور نماد اوج برازندگی انسانیّت انسان در قالب 
زنانه و »وِلدان« نماد اوج شکوه انسانیّت انسان در قالب مردانه است. این دو نعمت بزرگ 
که با هیچ نعمتی دیگری از نعمت‏های بهشت قابل مقایسه نیستند، در همه جای بهشت 
پراکنده‏اند و همواره در معرض دید مردان و زنان بهشتی قراردارند )لؤلؤاً منثورا( تا لذّت و 
آسایش بهشتیان از تماشای زیبایی‏های آن‌ها و همراهی با آنها به اوج خود برسد: »ادخلوا 
تشتهيه  ما  فيها  و  اکواب  و  ذهب  من  بصحاف  عليهم  يطاف   . تحبرون  ازواجکم  و  انتم  الجنة 

زیباترین مخلوق  و  بهترین  آری،  انتم فيها خالدون« )زخرف، 71(.  و  تلذ الاعين  و  الانفس 

خدا، انسان است: »لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم« )تین، 4(، »الذی خلقک فسوّاک 
فعدلک« )انفطار، 7(، »فتبارک الله احسن الخالقین« )مؤمنون، 14(.

رُش مرفوعة« را بسیاری از مفسّران به معنای زنان والامقام بهشتی پنداشته‏اند، ولی 
ُ
»ف

1. الزهد و الرقائق، 230.
جْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ« المراد بالتزويج القرن. قرنّاهم بهنّ دون النكاح بالعقد،  2. المیزان، 12/19: »و قوله »وَ زَوَّ
جْناكَها« )احزاب،  و الدليل عليه تعديه بالباء فإن التزويج بمعنى النكاح بالعقد متعدّ بنفسها، قال تعالى: »زَوَّ

.)37
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با توجه به آیۀ »علیٰ فرش بطائنها من استبرق« که در سوره رحمان، زوج سورۀ واقعه، به کار 
رفته است، منظور از فرش مرفوعه، فرش‌هایی است که لایۀ درونی آن از جنس ابریشمی 
ضخیم است که درخشش و تلألؤ خاصّی دارد و بالاتر از سطح زمین بر روی تخت‌ها پهن 
شده‌اند. بنابراین نمی‏توان مصداق آن را حورالعین دانست.  اشکالی که در ترجمه و تفسیر 
این آیات پیش آمده و فرش را به معنای همسران بهشتی گرفته‏اند از آنجا ناشی شده‌ است 
اثنای کلام است و در قرآن بسیار  به معنای "معترضه آوردن" در  که اسلوب "اعتراض" که 
ناهنّ إنشاء...« در اصل به ماقبل 

ْ
ساری و جاری است، مورد غفلت قرار گرفته است. »إنّا أنشأ

آیات معترضه برمی‌گردد و در واقع دنبالۀ  »وحور عين ‎،‏ كأمْثال اللّؤْلؤ الْمكْنون« است و آیۀ 
آمده‏اند،  "معترضه"  به صورت  ناهنّ...« 

ْ
أنشأ از »إنّا  آیۀ قبل  آخر  تا  يعْملون«  كانوا  بما  »جزاء 

هرچند از روند و سیاق اصلی کلام جدا نیستند.
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سورۀ مبارکۀ رحمان

مفردات
بیان: سخن‏گفتن، توضیح دادن

بحسبان: با حساب و اندازه، با نظم و شماره
نجم:  ستاره، گیاه بی‏ساقه، علف

وضع: فرونهاد، پایین آورد، قرار داد و ثابت کرد.
اقیموا: کامل و بی‏نقص به انجام و سامان رسانید.

میزان: ترازو، هر وسیلۀ سنجش
اّلّا تطغوا: طغیان‏گری و تجاوز نکنید.

انام: همۀ جنبندگان، جنّ و انس
اکمام: جمع کِم، پوششی که میوه و شکوفه را در آغاز رویش آنها در بر می‏گیرد، هر نوع 

پوششی که در گیاه بخش دیگر را می‏پوشاند.
حبّ: دانه

عصف: پوستۀ روی دانه، برگ، برگ خشیگده، کاه، نخستین بخش از گیاه که می‏روید، 
آن بخش از گیاه که خوراک دام است نه انسان.

ریحان: هر نوع گیاه خوشبو، رزق ]کنایه از مغز دانه[
آلاء: قدرت‏ها، توانایی‏ها،1 نعمت‏ها، مظاهر و نشانه‏های ولایت خدا، جمع اِلی یا اَلا

تکذّبان: شما دو گروه انکار می‏کنید، سنگ‏اندازی می‏کنید، مانع می‏شوید.

1. جامع البیان، 73/27. 
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صلصال: گِل خشک نپخته که صدا تولید کند.
الفخّار: سفال، گل پخته

الجانّ: جنّ
مارج: شعله، زبانۀ بی‏دود آتش

مرج: فرستاد، جاری کرد.
بحرین: دو دریای ]شور و شیرین[

یلتقیان: به یکدیگر می‏رسند و برخورد می‏کنند.
برزخ: بازدارنده میان دو چیز، جداکننده، مرز

لا یبغیان: از مرز خود عبور نمی‏کنند، تجاوز نمی‏کنند، با هم در نمی‏آمیزند.
لؤلؤ: مروارید

مرجان: مروارید کوچک یا بزرگ، مرجان دریایی ]که سرخ‏رنگ است[
ة

َ
الجوار المنشئات: کشتی‏های بادبان برافراشته، جمع جاریة مُنشَأ

کالاعلام: مانند کوه‏ها، جمع عَلَم
فان‌: فانی خواهد شد، از بین خواهد رفت.

ذوالجلال: صاحب بزرگی و عظمت
اکرام: بنده‏نوازی، تکریم کردن،بزرگواری کردن، دور داشتن از بدی‏ها

یسئله: درخواست می‏کند از او
شأن: کار بزرگ، امر مهم

کارتان[  حساب  ]به  بی‏دغدغه  و  فراغت  با  آمد،  خواهیم  سراغتان  به  لکم:  سنفرغ 
خواهیم پرداخت.

ثقلان: آدمی و پری، جنّ و انس
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معشر: گروه، جماعت
ان استطعتم: اگر می‏توانید

ان تنفذوا: بگذرید، عبور کنید، رد شوید، کنایه از فرار کردن از حسابرسی
أقطار: کرانه‏ها، نواحی، جوانب، جمع قُطر 

بسلطان: به وسیلۀ قدرت و نیرو
شواظ: شعله

نحاس: دود، مس یا روی گداخته و مُذاب 
لا تنتصران: از ضرر و زیان در امان نمی‏مانید.

انشقّت: شکاف بخورد.
وردة: گلگون، سرخ یا نارنجی، همچون گل سرخ 

الدّهان: جمع دُهن، چرم سرخ، روغن کِدِر و ته‏نشین شده 
لا یسئل عن ذنبه: دربارۀ گناهش مورد سؤال و بازخواست قرار نمی‏گیرد.

بسیماهم: به علامتشان
یؤخذ بالنّواصی: موهای جلوی پیشانی گرفته می‏شود.

اقدام: پاها، جمع قدم
یطوفون: مکررّ در رفت و آمدند.

حمیم: آبی داغ
آن: به‏شدّت داغ، جوش

مقام: منزلت و جایگاه، قیّم و همه‏کاره بودن
ذواتا: دارای

افنان: شاخه‏های تُنَک و باز، جمع فَنَن؛ شاخۀ تر و تازه
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زوجان: یک جفت، دو نوع
متّکئین: در حالی که نشسته‏اند.

فرش: زیراندازها، بسترها، جمع فِراش
بطائن: پشت ]پارچه، فرش و مانند آن[، آستر زیر، جمع بِطانة

استبرق: حریری ضخیم که درخشش و تلألؤ خاصّی دارد.
جنیٰ: میوه، میوه‏ها، ثمرات درخت

دان )دن‏و(: نزدیک
قاصرات: کوتاه‏کنندگان، جمع قاصرة، کوتاه‏کننده

طرف: چشم، پلک چشم، نگاه
قاصرات الطرف: زنانی که ]در تعامل با غیر محارم خود[ نگاه‏هایشان کوتاه و فروافتاده 

است، ]چشم در چشم و خیره نمی‏شوند[.
لم یطمثهنّ: با آنها تماس نداشته است.

من دونهما: کنار آن دو به لحاظ مکانی، نزدیک آن دو
مدهامّتان: ]دو باغ[ سیاه از شدّت سرسبزی

نضّاختان: ]دو چشمۀ[ فوران کننده، جوشنده
رمّان: انار 

خیرات: ]زنان[ خوش‏اخلاق، پسندیده، نیکومنش، برگزیدگان، پرامتیاز، جمع خیرة
حسان: زیبا، نیکو روی/ چهره

حور: دخترانی جوان با پوستی سفید و  زیبا، جمع حَوراء و احوَر.
مقصورات: نگهداری‏شده در سراپرده، جمع مقصورة

خیام: خیمه‏ها، سایبانها، جمع خیمة
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رفرف: زیراندازها، پشتی‏ها، بالش‏ها
خضر: سبز، جمع اخضر

عبقری: زیراندازهایی بسیار نیکو و گران‏مایه با نقش و نگارهای جذّاب 
تبارک: سراسر خیر و برکت است.

سوره‏شناسی
و  تلاوت(،  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  سوره  پنجاه‏وپنجمین  نام  »رحمان«، 
آیه   78 با  رحمان  سورۀ  است.  کریم  قرآن  پژوهشی   – آموزشی  ترتیب  در  سوره  شصتمین 
مشتمل بر سه واحد موضوعی )رکوع( است: 1 تا 25 واحد اوّل، 26 تا 45 واحد دوم، و 46 

تا 78 واحد سوّم. 
سورۀ رحمان را جمهور صحابه و تابعان مکّی می‏دانند، ولی برخی کلّ آن را و بعضی 
آن  بودن  مکّی  بر  که  و مضامین سوره  اسلوب  بر  پنداشته‏اند. علاوه  را مدنی  آیۀ 29  فقط 
دلالت دارد، اینکه ابن مسعود براى نخستين‏بار پس از رسول خدا بر فراز صفا شد و سورۀ 
رحمان را با صداىي رسا در منظر همگان قرائت کرد و مشرکان قريش سخت برآشفتند و با 
ضرب و شتم، او را از ادامه قرائت قرآن بازداشتند،1 مؤیّد نزول زودهنگام سورۀ رحمان در مکّه 
است؛ کما اینکه در برخی روایات ترتیب نزول، به عنوان سورۀ 13 و 35 و در پژوهش‏های 

خاورشناسان و دیگران، سورۀ 6، 28، 31، 40، 42، 43 و 49 مطرح شده است.2 
از سوی خداوند  انسان  به  و زبان  تعلیم قرآن  پیوند میان  بیان  با  سوره مبارکۀ رحمان 
رحمان آغاز می‏شود )آیات 1 تا 4(، سپس به عنوان مثال از گردش دقیق خورشید و ماه، 
و سجده و خشوع و اطاعت و فرمانبری ستارگان و درختان و گیاهان یاد می‏کند تا نشان 

1. السيرة النبويّه، 341/1.
2. تاریخ قرآن، 676 و 677، التحریر و التنویر، 215/27.
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دهد که همۀ اجزای جهان بر اساس معیارها و موازینی حساب‏شده و دقیق آفریده شده‏اند. 
از این رو، به انسان یادآور شود که اگر میزان‏های عالم و زندگی را نشناسد، دچار طغیان و 
خسران خواهد شد و ارزش خود و دیگر پدیده‏های هستی را نخواهد شناخت )آیات 5 تا 9(. 
در آیۀ 10 پس از بیان این مطلب مهم که خداوند از میان همۀ سیّارات و ستارگان، فقط 
زمین را برای زندگی و رشد موجودات زنده از جمله انسان‏ها و جنّیان فراهم آورده، به مادّۀ 
خلقت اوّلین انسان و نخستین جنّ اشاره کرده، و با تمثیل به وجود رگه‏های آب شیرین در 
دریاهای شور و وجود حائل و حدّفاصلی میان آن دو، نشان داده است که با وجود زندگی 
از ناحیۀ آنان به انسان‏ها وارد  جنّیان در روی زمین، هیچ دخل و تصرّف و گزند و آسیبی 
نخواهد شد: »مرج البحرین یلتقیان. بینهما برزخ لایبغیان« )رحمان، 19و20(؛ این عبارت 
در سورۀ فرقان، آیۀ ۵۳ این گونه تفسیر می‏‏شود: »وهو الذی مرج البحرینِ هذا عذبٌ فراتٌ 
بخواهند  بنابراین، چنانچه کسانی  برزخاً وحجراً محجورا«.  بینهما  و جعل  اجاجٌ  ملحٌ  و هذا 

از این مرزهای قرارداده شده میان جنّ و اِنس گذر کنند، به چیزی جز شعلۀ آتش و دود 
متراکم، و تاریکی و نحوستی خانمان‏سوز نخواهند رسید )رحمان، 33 تا 35؛ قمر، 19(. 
انسان‏ها«  زندگی  در  جنّیان  دخالت  »عدم  را  سوره  موضوعی  محور  می‏توان  رو،  همین  از 

دانست. کما اینکه 31 بار تکرار آیۀ »فبایّ آلاء« در این سوره ناظر بر آن است.
سورۀ رحمان زوج سورۀ واقعه است، به‏طوری که آیات این دو سوره دسته به دسته متناظر 
و مبیّن یکدیگرند؛ افزون بر وقایع حتمی‏الوقوع در آستانۀ قیامت عظمیٰ در سورۀ واقعه، در 
سورۀ رحمان به انشقاق و شکافته شدن آسمان نیز اشاره شده است‌ )آیۀ 37(. دوگانۀ اصحاب 
المیمنة و اصحاب المشئمة در سورۀ واقعه، در سورۀ رحمان با تعبیر »خائفان از مقام ربّ« و 
»مجرمان« در آیات 41 تا 76 مطرح شده که با آیات 15 تا 48 و 88 تا 94 سورۀ واقعه هم‏افزایی 

معنایی دارند.  
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51و92:  )آیات  واقعه  سورۀ  در  دوبار  که  المشئمة   اصحاب  ضلالت  و  تکذیب  علّت 
»الضّالون المکذّبین« و »المکذّبین الضّالین«( و 32 بار در سورۀ رحمان )31 بار »تکذّبان« و یک 
بار »یکذّب«( مطرح شده است، ندیدن خلّّاقیت و دست ربوبیّت الهی در نعمت‏ها و آلاء الهی 
است؛ به عبارتی دیگر مردم به سبب پیوستگی و استمرار آفرینش و استفادۀ آسان از نعمت‏ها 
و در دسترس بودن آلاء الهی، از خالق و سیر خلقت و هدف از آفرینش آنها غافل شده‏اند 
)قمر،2( و بجای تصدیق: »تصدّقون« )واقعه، 57(، تکذیب می‏کنند: »تکذّبان«. بنابراین، 31 
بار تکرار آیۀ »فبایّ آلاء ربّکما تکذّبان« برای زدودن غفلت از انس و جنّ و توجّه دادن آن دو به 
دیدن ربوبیّت الهی در همۀ پدیده‏های هستی است. این مطلب در آیات قسمت پایانی واحد 
موضوعی نخست واقعه از 57 تا 73 با چهار مرتبه تعبیر »افرأیتم« به تفصیل تصریح شده است.

تناظر »فسبّح باسم ربّک العظیم« در دو آیۀ پایانی واحدهای موضوعی اوّل و دوم سورۀ 
الاکرام«؛  و  ربّک ذوالجلال  پایانی سورۀ( رحمان: »ویبقی وجه  )آیۀ  و 78  آیات 27  با  واقعه 
کَ« که  »تبارک اسم ربّک ذی الجلال و الاکرام« شایان دقّت و نظر است، به‏ویژه »کَ« در »ربِّ
تا  از آغاز آفرینش انسان  به پیامبر اکرم و ناظر به موقعیّت و جایگاه بی‏نظیر ایشان  خطاب 
پایان هستی است )نیز نک: قمر، آیات 27-28: »انّا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. 

ونبّئهم انّ الماء قسمة بينهم كلّ شرب محتضر«(.

نکات تفسیری
با توجّه به خطاب‏های دوگانۀ سورۀ رحمان، در ترجیع‌بند »فبأيّ آلاءِ ربّکما تکذّبان« و 
دیگر آیات سورۀ رحمان، منظور از عبارت »و لمن خاف مقام ربّه جنّتان« آن است که جنّت 
آدمیان از جنّت جنّیان جدا و متمایز است، برخلاف جهنّم که برای بدکاران و مجرمان هر 
دو گروه یکی است و هر دو در یک جهنّم عذاب خواهند شد. همچنین، تعبیر »و من دونهما 
جنّتان« و توصیف‏های متمایز این دو جنّت با دو جنّت توصیف شده بعد از آیۀ با »و لمن خاف 
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مقام ربّه جنّتان« حاکی از آن است که خداوند سبحان در سورۀ رحمان دو گونۀ دوگانه از 

باغ‏های بهشت را که در کنار هم قرار دارند، توصیف کرده است: باغ‌هایی که »ذواتا افنان« 
است یعنی شاخسارهای آن باز و برکشیده و پرکشیده و متنوّع‌اند، و چشمه‏های آب در پهنۀ 
آن جاری است: »فیهما عینان تجریان«؛ و باغ‌هایی که به سبب تراکم درختان و شاخسارهای 
به  آب  چشمه‏های  باغ‌ها  آن  در  و  )مدهامّتان(  می‏زنند  سیاهی  به  دور  از  و  درهم‌تنیده  آن 
تا سرسبزی و شادابی  نضّاختان(  و آب‏فشان هستند )فیهما عینان  بالا فوران دارند  سمت 
باغ‌ها پیوسته برقرار بماند. گفتنی است، از این رو، حورالعین در این باغ‌های نوع دوّم در 

خیام )خیمه‏ها( سکونت دارند. )دقّت کنید(.
آیۀ پایانی سورۀ مبارکۀ رحمان: »ویبقی وجه ربّک ذی الجلال و الاکرام« بار دیگر بر این 
مطلب مهم تأکید می‌کند که هر کار و عملی که برای خدا انجام گرفته باشد مانند خود خدا 

فناناپذیر و ماندگار است.
با توجّه به یک نگاه دیگر سوره‌شناسانه، 31 بار تکرار آیۀ »فبأیّ آلاء ربّکما تکذّبان« در 
سورۀ رحمان، یادآور سورۀ سی و یکم قرآن کریم، سورۀ لقمان است، و از این رو، هم‏افزایی 

معنایی این دو سوره شایستۀ تدبّر و شایان دقّت است.
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سورۀ مبارکۀ قمر

مفردات
اقتربت: نزدیک شد.

انشقّ: شکاف برداشت، دو نیم گردید، پاره پاره شد، متفرّق گشت.1
یعرضوا: اعراض می‏کنند، روی بر می‏گردانند.

مستمر: همیشه و دائمی، محکم و قوی، تلخ و غیرقابل تحمّل، زائل شونده و ناپایدار.2
کلّ امر مستقرّ: هر کاری استقرار می‏یابد ]و نتیجه‏اش معلوم می‏شود[.

مزدجر )زج‏ر(: نهی و منع، زجر به باب افتعال رفته است: ازتجر = ازدجر
بالغة: خوب، عالی، کامل

هیچ  هشدارها  پس  دارد؟  فایده‏ای  چه  آگاهی‏ها  و  هشدارها  پس  النذر:  تغن  فما 
فایده‏ای ندارد.

نذر: آگاهی‏دهنده‏ها، آگاهی‏ها، هشدار دهنده‏ها، هشدارها
تولّ عنهم: از آنان روی گردان، اعراض کن

یدع: دعوت می‏کند.
داع: دعوت‏کننده، فراخواننده

نکر: سخت، ناپسند، زشت

يْءِ« )معجم مقاييس اللغة، 170/3(؛  صْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْصدَاعٍ فِي الشَّ
َ
يِّنُ وَالْقَافُ أ : الش 1. »‌شَقَّ

حربی، 3/  الحديث  )غريب  قَ«  »ذَبَحَ: ‌شَقَّ 292(؛  )العين، 1/  فتفرّقوا«  فرّقتهم  أي:  عوا  فَتَصَدَّ عْتُهم  »صدَّ
قُ بالكسر: نصفُ الشئ« )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 4/ 1502(. 1193(؛ »اَلشِّ

 حزب مفصّل قرآن کریم )با توضیحات لغوی- ادبی(، ص54.  .2
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خشّعاً ابصارهم: در حالی که چشم‏هایشان فرو افتاده، با حالت خواری و ذلّت
اجداث: قبرها

جراد: ملخ‏ها
مهطعین: در حالی که به سرعت و با ترس و لرز حرکت می‏کنند، در حالی که سرشان 
را پایین گرفته حرکت می‏کنند، در حالی که خیره خیره و بغض‏آلود نگاه می‏کنند، با ذلّت و 

خواری نگاه می‏کنند.
ازدجر: طرد شد و از او ممانعت به عمل آمد.

مغلوب: کسی که دیگران بر او غلبه کرده‏اند.
انتصر: عقوبت کن، انتقام بگیر، حقّ خودت را از آنان بگیر.

بماء: به وسیلۀ آبی
منهمر: ریزان، به شدّت ریزان
فجّرنا: جوشاندیم، شکافتیم.
عیوناً: چشمه‏ها، جمع عین

فجّرنا الارض عیوناً: زمین را به گونه‏ای جوشاندیم که گویی سراسر چشمه بود.
التقیٰ: ]آب آسمان و زمین[ به یکدیگر رسیدند، به یکدیگر برخورد کردند.

علیٰ امر قد قدر: بر حالتی که اندازه‏گیری و معیّن شده بود، بر حالتی که مقدّر شده 
بود.

دسر: میخ‏ها، جمع دِسار
الواح: تخته‏ها، جمع لوح

ترکناها: قرار دادیم آن ]نه تنها کشتی، بلکه دعوت و رسالت نوح و تکذیب و عاقبت 
قوم نوح[ را
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آیة: )ای‏ی(: درنگ کردن، درنگی خاص که با نشان کردن، قصد کردن، روی آوردن، 
و  برافراشته  نشانه‏ای  و  علامت  معنای  به  آیه  است.  همراه  تمرکز  و  تدرّج  داشتن،  منظور 
ایستاده، و روشن و واضح همانند نور خورشید نیز به کار می‏رود. برخی آیه را از ریشۀ »أوی« 
دانسته که اصل معنای آن توجّه و عنایتی است که انسان را به مقصود و مأوایش می‏رساند.1 

من مدّکر: هیچ به یادآورنده‏ای ]هست؟[، هیچ پندگیرنده‏ای ]هست؟[
کفر: مورد ناسپاسی واقع شد.

یسّرنا: آسان کردیم.
للذّکر: برای به یادآوردن، برای آگاهی‏بخشی

صرصراً: بسیار سرد، دارای صدای شدید
نحس: شومی، بدیُمنی

تنزع: برمی‏کَند.
اعجاز: تنه‏ها، جمع عَجُز

نخل: درختان خرما، جمع نخلة
منقعر: از بیخ برکنده شده، از جا کنده شده

سعر: دیوانگی، جنون
اءلقی: آیا القاء شده است؟

اشر: سرمست و متکبّر 
غداً: فردا

فتنة: برای امتحان و آزمایش
فارتقبهم: منتظر و مراقب آنها باش

 التحقیق، 186/1.  .1
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اصطبر: بسیار شکیبایی کن.
نبّئهم: خبر بده به آنها

قسمة: قسمت و بخش‏شده
شِرب: بهره‏ای از آب

محتضر: آنچه دیگران نزد آن حضور می‏یابند.
فنادوا: با فریاد صدا زدند.

صاحبهم: رفیق‏شان
و  شد  بلند  پا  انگشتان  روی  گرفت،  ناحقّ  به  شد،  کار  به  دست  کرد،  اقدام  تعاطیٰ: 

دستش را دراز کرد.
عقر: نحر کرد یا با فرو بردن شمشیر در گودی زیر گلوی شتر آن را کشت یا یکی از چهار 

دست و پایش را قطع کرد.
صیحة: صدای بلند، فریاد

هشیم: گیاه یا درخت خشکیده و در هم شکسته، خُردشده
محتظر: کسی که ]با چوب و نی[ لانه و آغل می‏سازد.

حاصباً: تندبادی که خاک و سنگریزه را به هوا بلند می‏کند.
آل: اهل، خانواده، همراهان ایمانی و فکری گرچه خویشاوند یکدیگر نباشند. 

بسحر: در سحرگاهی
نعمة من عندنا: برای نعمت‏دادن از جانب خودمان، از جانب خود نعمتی به آنها دادیم.

انذرهم: هشدار داد به آنها
بطشة: با شدّت و سختی گرفتن، خشونت و شدّت عمل به خرج دادن
تماروا بالنذر: با شک و تردید هشدارها را انکار کردند و دروغ شمردند.
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راودوه عن ضیفه: با پافشاری میهمانان او را از او مطالبه کردند.
ضیفه: مهمانانش

طمسنا: نابینا کردیم، محو کردیم به طوری که شکاف بین دو پلک مشخص نبود.
فذوقوا: پس بچشید.

صبّحهم: بامدادان به سراغشان آمد.
بکرة: در آغاز روز

مستقرّ: استقرار و ثبات داشت و زایل نمی‏شد.
اخذ عزیز: همچون گرفتن و مجازات کردن شخصی که عزّت و اقتدار دارد و کسی که 

بر او غالب نمی‏شود.
اولئکم: آنها

براءة: دوری، رهایی، جدایی 
زبر: کتاب‏ها، جمع زبور

منتصر: کسی که از ضرر و زیان محفوظ و در امان است، انتقام‏گیرنده، یاری رسانندگان 
به یکدیگر.

سیهزم: شکست خواهد خورد.
یولّون الدبر: پشت می‏کنند، فرار می‏کنند.

أدهی: صدمه‏زننده‏تر، سخت‏تر، شدیدتر
أمر: تلخ‏تر

سعر: جمع سعیر، آتش‏های برافروخته، دیوانگی و جنون
یسحبون: کشانده می‏شوند.

مسّ: لمس کرد.
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سقر: جهنّم، آتش
بقدر: با اندازه‏ای، با مقداری

لمح: سریع نگریستن، به سرعت نگاه کردن، یک چشم به هم زدن
اشیاعکم: امثال شما را، جمع شیعه

مستطر: نوشته شده
نهر: رودها

مقعد صدق: جایگاهی پسندیده، مجلسی نیکو، مکانی خوش
ملیک: فرمانروایی بزرگ

مقتدر: توانا   

سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  قرآن  سورۀ  پنجاه‏وچهارمین  نام  »قمر«، 
شصت‏ویکمین سوره در ترتیب آموزشی- پژوهشی قرآن کریم است. سورۀ قمر با 55 آیه در 
مکّۀ مکرّمه نازل شده است و سه واحد موضوعی )رکوع( دارد: آیۀ 1 تا 22 واحد اوّل، 23 تا 

40 واحد دوم و 41 تا 55 واحد سوّم. 
آیۀ »و لقد یسّرنا القرآن للذّکر فهل من مدّکر« چهار بار در سورۀ قمر تکرار شده است: 
آیات 17، 22، 32 و 40. همچنین فراز »فهل من مدّکر« در دو آیۀ 15 و 51 نیز آمده است. 
از این رو، می‏توان یکی از محورهای موضوعی سوره را »تیسیر و آسان‏سازی قرآن برای تذکّر 

و آگاهی‏بخشی« دانست. 
سورۀ قمر در ترتیب سوره‌های قرآن )ترتیب متواتر و جاودانۀ فاتحة الکتاب تا ناس(  پس 
از سورۀ نجم قراردارد. تقارن نجم و قمر در کتاب مبین، تقارن ماه و ستاره در آسمان را که 
منظره‌ای جالب توجّه و تکرارشونده است، در ذهن انسان مخاطب قرآن تداعی می‌کند؛ 
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چنانکه جایگزینی سورۀ طور پیش از دو سورۀ نجم و قمر، تداعی‌کنندۀ پدیدۀ تکرارشوندۀ 
استهلال است که در سرتاسر جهان، ساکنان زمین پس از گذشتن چند شب ظلمانی در 
بر  استهلال  برای  و  ماه می‌روند  استقبال هلال  به  از هنگام غروب خورشید  اواخر هرماه، 
ارتفاعات )کوه‌ها و تپّه‌ها و بام مساجد و دیگر ساختمان‌ها( فراز می‌آیند. دقّت کنید: طور و 
نجم و قمر، درست مطابق »نسخۀ تکوین« و کتاب آفرینش، در »نسخۀ تدوین«، قرآن مجید، 

به همان نَسَق و ترتیب، حضور معنادار دارند.
سورۀ مبارکۀ قمر و سورۀ مبارکۀ نجم، در ساختار نظام‌مند و چینش آسمانی 114 سورۀ 
قرآن حکیم، منظر سوره‌شناختی »زوج« یکدیگرند؛ طوری‏که آیات 3، 4، 5، 6، 9 تا 14، 
18تا20، 23 تا 29، 33 تا 38 سورۀ قمر با آیات 23و28، 36 و 37، 38 تا 48، 29، 52، 50، 
51، 52 تا 54 سورۀ نجم متناظر و طبعاً از منظر تفسیر ساختاری مفسّر و مبیّن یکدیگرند. 
سورۀ مبارکۀ قمر با فراز هشداردهنده و آگاهی‌برانگیز »اِقتربَت الساعة و انشقّ القمر« 
آغاز شده است؛ کمااینکه سورۀ انبیا، سورۀ بیست‌و‌یکم قرآن مجید در ترتیب مصحف شریف 
و ترتیب تلاوت، با فراز تکان‌دهنده و آگاهی‌بخش »اِقتربَ الناس حسابهم و هم في غفلةٍ 
معرضون« آغاز شده است. با توجّه به اصل اصیل سوره‌شناختی »اشتراک فواتح و خواتم 
)خواتیم( سُوَر« و نقش تعیین‌کنندۀ آن در تفسیر ساختاری قرآن کریم، این سرآغاز مشترک، 
از دو سورۀ انبیا و قمر، یک گروه دو‌سوره‌ای در کنار دیگر گروه‌های سه‌سوره‌ای، پنج‌سوره‌ای، 
هفت‌سوره‌ای شناخته‌شده در سامانۀ آسمانی سُوَر قرآنی پدید می‌آورد، و امواج حیاتبخش 
درمی‌آورد،  جوش  و  جنب  و  حرکت  به  قرآن  معارف  بیکران  دریای  در  را  ساختاری  تفسیر 
را  مبارکه  محکمۀ  دو سورۀ  این  بی‌روح  تفاسیر سنّتی  کالبد  در  تازه  روحی  دمیده شدن  و 
سورۀ  که  گفت  می‌توان  اختصار  به  اینجا،  در  می‌گردد.  موجب  قرآنی  مطالعات  حوزۀ  در 
قمر خلاصه و فشردۀ سورۀ انبیا و سورۀ انبیا متن گسترش‌یافته و تفصیل و شرح و تفسیر 
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)بیست‌وپنجمین  الفرقان  تبارک  دو سورۀ  با ملاحظۀ دیگری،  قمر است. همچنین،  سورۀ 
سورۀ قرآن( و سورۀ تبارک الملک )شصت‌وهفتمین سورۀ قرآن( نیز می‌توانند دو هم‌گروه 
دیگر برای سورۀ قمر، در یک گروه چهارسوره‌ای، باشند. نیز، با ملاحظۀ سوّم، سوره‌های 
ت یدا«،  با فواتح و سرآغازهای )به ترتیب( »تبَّ عَبَسَ )اَعمیٰ(، معارج و نحل،  تبّت، تکاثر، 
»الهاکم التکاثر«، »عبسَ و تولّیٰ«؛ سأل سائلٌ بعذابٍ واقع«؛ اَتیٰ اَمر الله فلاتستعجلوه«، 
هم‌گروه‌های دیگر سورۀ قمر در یک گروه ‌9سوره‌ای باشند. گفتنی است، واحد موضوعی 
اوّل سورۀ قمر )قمر 2، مشتمل بر 22 آیه( با سورۀ بروج )مشتمل بر 22 آیه( همانندی‌های 

متعدّد و معنادار و قابل تأمّل و تدبّر دارد. 
در سورۀ مبارکۀ قمر، فِعل امر »اَنذِرهُم« خطاب به پیامبر اکرم یک بار و کلمۀ »نُذُر«، 
جمع »نذیر«، 11 مرتبه در فراز‏های تکرار شوندۀ »فذوقوا عذابی و نذر« در دو آیۀ 37 و 39،  
و »فکيف کان عذابی و نذر« در آیات 16، 18، 21، 30، به‏کار رفته است. بنابراین، »انذار« 
آیۀ پایانی سوره، زندگی  با توجّه به دو  می‌تواند محور موضوعی سورۀ قمر باشد؛ چنان‌که 
فردی و اجتماعی انسان فقط وقتی بر محور تقوا قرار خواهد گرفت که انذار نذیران اعمّ از 
پیامبران و مُنذران و مُصلِحان و ... به شیوه‏های مختلف در جامعه ظهور و بروز داشته باشد 
و نقش‌آفرین گردد. آیۀ نخست سوره نیز با انذار آغاز می‏شود: »قیام ساعت بسیار نزدیک 
است، همان‏طور که دیگرگونی‏های عالَم از جمله شکافته شدن ماه پس از قیام ساعت و در 
آستانۀ قیام قیامت نیز بسیار نزدیک است«. در آستانۀ قیام ساعت و قیام قیامت، شمس 
پاره خواهند شد: »اذا السماء انشقّت«  پاره  و  نیز برشکافته  و قمر و دیگر اجرام و سیّارات 
)انشقاق، 1(؛ »فاذا انشقّت السماء« )رحمان، 37(؛ »اِقتربَت الساعة و انشقّ القمر« )قمر، 

 1.)1

1. در ارتباط با انشقاق قمر )دو نیم شدن قرص ماه در آسمان( معجزۀ مشهور پیامبر اکرم، مراجعه کنید به: 
»شقّ القمر در ترازو«، ص 9 تا 40.
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سورۀ قمر »سورۀ مجاور« سورۀ رحمان است؛ از همین رو، متناظر با مطرح شدن تعلیم 
قرآن، از سوی خدای رحمان، در کنار خلقت انسان به دست خدای سبحان، و تعلیم بنیادین 
و نهادین بیان و زبان به انسان به موازات تعلیم قرآن، چهار بار تکرار ترجیع‌بندگونۀ آیۀ »ولقد 
یسّرنا القرآن للذکر فهل من مُدّکر« )آیات 17، 22، 32 و 40( حاکی از آن است که خداوند 
رحمان، تعلیم‌دهندۀ نخستین قرآن به انسان، تعلیم قرآن را آسان و میسّر دانسته و خواسته 
است، و تأکیدی چندباره بر این مسئلۀ مهمّ است که اگر بخواهد، چنانکه خداخواسته و مقرّر 
کرده و انتظار داشته است، ذکر زبان و دل و جان و زمزمۀ لسان و جِنان و قلب و زبان همۀ 
مردمان گردد، ناگزیر باید تعلیم قرآن از ابتدا تا انتها، به نحوی آسان و دل‌نشین و دل‌پذیر 
اوّلین معلّم قرآن پس از خدای سبحان به قرآن‌آموزان نخستین که  صورت پذیرد؛ چنانکه 
قرار بوده است معلّمان قرآن تربیت‌شدۀ خاتم پیامبران باشند و به دیگر مسلمانان، نسل به 
نسل، قرآن را آموزش بدهند، همواره با عبارات و تعبیرات مختلف سفارش می‌کرده‌اند که 

»یسّروا و لاتعسّروا و بشّروا و لاتنفّروا«.
گفتنی است، با توجّه به دیگر مضامین سورۀ مبارکۀ قمر، در سیاق تکرار مکرّر فرمان 
»ولقد یسّرنا القرآن«، هرگونه سختگیری و دشوارسازی در مسیر آموزش قرآن، با هرتوجیهی، 
که  است  کبیره‌ای  گناه  ثانیاً  و  قرآن،  معلّم  نخستین  رحمان،  خدای  اخطار  و  هشدار  اوّلًا 
عذاب الیم و عظیم خدای عزیز ذوانتقام را به دنبال خواهد داشت، و بدیهی است که چنین 
و گروه‌های مختلف  اقشار مختلف  پیدا کردن  تنفّر  و  زیرا طبعاً موجبات قرآن‌زدایی  باشد، 
سنّی و کودکان و نوجوانان و زنان و مردان جامعۀ اسلامی از قرآن مجید و مانع از انس و 

مجالست سرنوشت‌ساز مردم مسلمان با قرآن کریم را فراهم خواهد آورد.
 در سورۀ قمر تأکید می‏گردد که این تعلیم بر پایۀ اصل آسان‏سازی آموزش انجام گرفته 
تا کلام خدا ذکر و زمزمۀ زبان همۀ انسان‏‏ها گردد و همگان بتوانند به‏آسانی از آموزه‏ها و 
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و گویا مهم‏ترین  آلاءِ ربّ رحمان  از مصادیق مهم  بنابراین، یکی  بهره گیرند.  انذارهای آن 
آن، قرآن است که هرگونه روی‏گردانی و سهل‏انگاری در شناخت و بهره‏مندی از آموزه‏های 
حکمت‏آفرین آن، موجب پیروی از هوی و اباطیل و پیچیدگی و درماندگی در زندگی و در 
نهایت عذاب بسیار سخت خداوند خواهد شد )قمر، 2-8(، همان‏طور که اقوام گذشته با 
تکذیب منذران الهی و انذارهای آنان، زندگی مجرمانه‏ای در پیش گرفتند و  کیفرهای بسیار 

شدیدی دچار شدند و هلاک گردیدند )قمر،11، 20-19، 31، 34، 38، 42، 45، 51(.



]669 [

سورۀ مبارکۀ نجم

مفردات
نجم: ستاره، ستارۀ شِعریٰ

هوی: پایین آید و سقوط کند.
صاحبکم: همراه و معاشر شما، در اینجا منظور پیامبراکرم است.

ما ضلّ: گمراه نشده است.
ما غویٰ: بیراهه نرفته است، از رشد و تعالی دور نشده است.

عن الهوی: از روی هوی و هوس، از روی خواسته‏های سست و بی‏پایۀ نفس که موجب 
سقوط و هلاکت آدمی می‏شود.

ان: نیست  
شدید: پرقدرت، قوی، توانمند، سخت

قویٰ: نیروها، قدرت‏ها، جمع قوّة
در  و  پُرمایه است  بسیار  نیروهایش  که  قادری  پُرتوان،  نیرومند،  بسیار  القویٰ:  شدید 
قوّت و قدرت او ضعف و سستی راه ندارد، از اسماء الحسنای خداوند سبحان که در قرآن 

آمده است.
یا  از نخ  مرّة: فشردگی، جمع شدن و درهم پیچیدن؛ در اصل لغت به معنای کلافی 
ریسمان که کاملًا به هم فشرده شده است؛ طوری که اگر از هم باز شود، فضای بسیاری را 

پر می‏کند.
ذو مرّة: گلولۀ نورانی که گویی صدها بار فشرده و متمرکز شده است.
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فاستویٰ: کامل و بی‏نقص بود، ایستاد و قرار گرفت.
افق: کنارۀ آسمان

بالافق الاعلیٰ: در اوج آسمان، در بلندای آسمان
دنا: نزدیک شد.

وسط  در  »دلو«  چرخش  همانند  گرفت؛  خود  به  ویژه  چرخشی  و  آمد  پایین  فتدلّیٰ: 
چاه. کلمۀ تدلّی از »دلو« گرفته شده است؛ دلو وقتی از بالای چاه به سمت پایین می‌رود، 

چرخش خاصی به خود می‏گیرد و به صورت صاف و مستقیم از بالا به پایین نمی‏رود.
قاب:  به اندازۀ

قوسین: دو کمان 
ادنیٰ: کمتر، نزدیک‏تر

اوحیٰ: ]قرآن را[ وحی کرد، با پیامبر سخن گفت.
ما کذب: دروغ نگفت.

الفؤاد: مغز، مغز پیامبر
افتمارونه: آیا با او جدال و بگومگو می‏کنید.

علیٰ ما یریٰ: در مورد آنچه می‏بیند )دیده است(.
نزلة اخریٰ: در فرود و نزولی دیگر

سدرة: تک درخت سدر
منتهیٰ: پایان و انتها، آخرین

مأویٰ: آرام و قرار گرفتن 
ما یغشیٰ: آنچه می‏پوشاند.

ما زاغ: منحرف نشد، دقیق دید و خطا نکرد.
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ما طغیٰ: طغیان نکرد، از حدّ خودش تجاوز نکرد.
کبریٰ: بزرگترین

افرأیتم: آیا ]بت‏های لات و عزّی و مناة را دختران خدا[ می‏دانید؟، پس به من خبر 
دهید، پس به من بگویید.

الثالثة الاخریٰ: سوّمین دیگر
اذاً: در این صورت، بنابراین
ضیزیٰ: ناعادلانه، ظالمانه

سمّیتموها: نام برده‏اید آنها را
بها: در مورد آن

سلطان: پشتیبان، پشتوانه، دلیل و برهان
ما تهویٰ: آنچه دوست دارد ولی مایۀ سقوط اوست.

تمنّیٰ: آرزو دارد و برای رسیدن به آن کوشش خود را انجام داده گرچه به آن دست‏نیافته 
است.

فللّه الاخرة والاولیٰ: گذشته و آینده از آن خداست؛ دنیا و آخرت از آن خداست.
کم من ملک: چه بسیار فرشته‏ها که

لا تغنی: سودی ندارد.
شیئاً: ]دربارۀ[ چیزی، به هیچ وجه

لمن یشاء: برای آن که ]خدا[ بخواهد.

لیسمّون: قطعاً می‏نامند، نام می‏برند.
تسمیة الانثیٰ: نامیدن فرد ماده و مؤنّث

ما لهم به من علم: نیست برای آنها در مورد آن ]چیز که می‏گویند[ هیچ علم و آگاهی
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دنیا )دن‏و(: مؤنّث ادنیٰ، نزدیک‏تر، دم دست
مبلغهم من العلم: حدّ نهایی علم آنان، آخرین مرحله‏ای از علم که به آن رسیده‏اند.

ضلّ عن سبیله: راه او را گم کرد و از آن منحرف شد.
اهتدیٰ: راه را یافت، هدایت شد، هدایت یافت.

اساءوا: بد کردند.
بما عملوا: در مقابل آنچه عمل کردند، در مقابل کارهایشان

ختم  »آ«  به  نجم  سورۀ   56 تا   1 آیات  چون  اینجا  در  بهترین،  مقابل  در  بالحسنیٰ: 
می‏شوند، بجای »حَسَن«، صفت افعل التفضیل مؤنّث آن »حُسنیٰ« آمده است تا موسیقی 
و نظم کلام رعایت شود و بر گوش و زبان سنگینی نکند؛ بنابراین، ترجمۀ درست: در مقابل 

نیّت‏ها، رفتارها و گفتارهای خوبشان 
یجتنبون: دوری می‏کنند.

کبائر الاثم: گناهان بزرگ، جمع کبیره
فواحش: زشتی‏ها، جمع فاحشه

لمم: گناه اتّفاقی و سطحی، خطای کم اهمیت
اجنّة: جنین‏های داخل رحم مادران، جمع جنین

فلا تزکّوا: نستایید، مدح و تعریف نکنید.
اعطیٰ: داد

اکدیٰ: عطاء خود را قطع کرد و بخل ورزید.
لم ینبّأ: خبردار نشده است، کسی او را اطلاع نداده است.

یٰ: به طور کامل ادا کرد و انجام داد.
ّ
وف

اّلّا تزر )وزر(: به عهده نمی‏گیرد، حمل نمی‏کند، به دوش نمی‏کشد.
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وازرة: حمل‏کننده‏ای
وزر: بار سنگین

اخریٰ: شخص دیگری
ما سعیٰ: سعی کردنش، کوشش‏اش

یریٰ: دیده می‏شود.
یجزیه: ]نتیجۀ[ آن ]سعی[ به عنوان جزا و پاداش به او داده می‏شود.

الجزاء الاوفیٰ: به صورت کامل‏ترین جزا
اضحک: خنداند.

ابکیٰ: گریاند.
امات: میراند.

احیا: زنده کرد.
زوجین: یک جفت

تمنیٰ: ریخته می‏شود ]در رحم[.
علیه: به عهدۀ اوست.

النشأة الاخری: خلق کردن و زنده کردن جنین در رحم، خلقت پس از مرگ
اغنیٰ: بی‏نیاز کرد، ثرزتمند کرد.

اقنیٰ: مال و دارایی و سرمایه داد، راضی و خشنود کرد.
شعریٰ: ستارۀ شعریٰ که بعضی اَعراب آن را می‏پرستیدند.

اولیٰ: نخستین
ما ابقیٰ: باقی نگذارد.

اظلم: گرچه در ظاهر »ظالم‏تر« معنا می‏شود، ولی آمدن صیغۀ افعل التفضیل به خاطر 
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رعایت نظماهنگ کلام است و درست آن است که قوم نوح قبل از عاد و ثمود نیز »ظالم« 
بودند، یعنی در انجام وظایف خود کم گذاشتند و ستم کردند. 

اطغیٰ: طاغی، متجاوز
مؤتفکة: زیر و رو شده، ویران گردیده

اهواء: ]بالا برد و[ به زمین کوبید.
غشّیها: پوشانید بر آن

ماغشّی: آنچه را که پوشاند، یعنی آنچنان پوشاند که دیگر اثری از آن برجای نماند.
تتماریٰ: شک داری و انکار می‏کنی.

ازفت: نزدیک شده است.
آزفة: قریب الوقوع، نزدیک‏شونده، کنایه از قیامت

من دون: غیر از
کاشفة: برطرف کننده، به تأخیر اندازنده، دورکننده

سامدون: کسانی که با تکبّر سرشان را بالا گرفته‏اند ]و سینه سپر کرده‏اند[، غافل و 
بازی‏کننده، جمع سامد

سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  سوره  سوّمین  و  پنجاه  عنوان  »نجم« 
شصت‏ودومین سوره در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن مجید است. نام سوره از آیۀ آغازین 
آن »والنجم اذا هویٰ« اخذ شده است. بر پایۀ نظر مشهور فقیهان امامیّه و زیدیّه، در چهار 
آیۀ  است:  مفصّل  حزب  در  آن  آیۀ  دو  که  دارد  وجود  سجده‏دار  آیات  مجید،  قرآن  از  سوره 
آیۀ 62، آخرین آیۀ سورۀ نجم. از دیدگاه فقیهان حنفی،  نوزدهم، آخرین آیۀ سورۀ علق و 
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تلاوت  سجدۀ  نیز  انشقاق  سورۀ   21 آیۀ  در  نجم،  و  علق  سورۀ  بر  علاوه  حنبلی  و  شافعی 
واجب است. ولی فقیهان مالكی در هیچ سوره‏ای از حزب مفصّل، سجدۀ تلاوت را واجب 
نمی‏دانند.1 سورۀ نجم 62 آیه دارد که به سه واحد موضوعی )رکوع( تقسیم شده است: آیات 

1 تا 25 واحد اوّل؛ 26 تا 32 واحد دوم؛ 33 تا 62 واحد سوّم.
تا 18، رخداد بی‏مانند و بی‏نظیر شب اِسراء که همان شب نزول دفعی قرآن  آیات 1 
آیاتی  آیات، نخستین  این  بیان می‏کند.  را  پیامبران است  بعثت خاتم  و زمان  القدر(  )لیلة 
بودند که پیامبر اکرم در مکّه در آغاز دعوت و رسالت مبارکشان بر مردم اِقراء و تلاوت کردند. 
سورۀ نجم در نخستین آیه‌اش: »والنجم اذا هویٰ« با اشاره به سقوط ستارۀ »شِعریٰ« »و 
انّه هو ربّ الشِعریٰ« )نجم، 49( که یک ستارۀ آرمانی و برگزیدۀ اَعراب بود و حتی برخی آن 

را می‏پرستیدند، افول فرهنگ جاهلیّت و ظهور فرهنگ الهی و نورانی قرآن را با بعثت محمّد 
صادق امین که چهل سال در میان آنان زندگی کرده است، نوید می‏دهد. »ما ضلّ صاحبكم 
وما غَوىٰ. وما ينطق عن الهَوىٰ. ان هو اّلّا وحيٌ يوحىٰ« )نجم، 2 تا 4( بندۀ ما و هم‏صحبت 

است،  الهی  وحی  همه  می‏گوید  او  هرچه  است.  رفته  بیراهه  به  نه  و  شده  گمراه  نه  شما، 
»وحی« از جنس علم است، و معلّمِ او، خدای رحمان »شدید القُویٰ« است )نجم، 5(. 

ستارۀ عظیم وحی قرآن، در شب هفدهم رمضان، در حال فرود آمدن به سوی زمین، 
بس درخشان و پرنور: »یا أیها النّاس قد جاءکم برهان من ربّکم و أنزلنا إلیکم نوراً مبینا« )نساء، 
174(، توجّه پیامبر‏اکرم را که در نزدیکی مسجدالاقصیٰ روی دامنۀ کوه طور ایستاده بودند، 
الذی  الاقصا  المسجد  الی  الحرام  المسجد  من  لیلًا  بعبده  اسریٰ  الذی  »سبحان  کرد:  جلب 
بارکنا حوله لنریه من آیاتنا«، )اسراء،1( آنگاه از حرکت ایستاد، و در بالاترین افق آسمان، آرام 

و قرارگرفت، تا پیامبر‏اکرم با مشاهدۀ آرامش و سکون معنا دار آن، آرام و قرار گیرند، چراکه 

 الفقه علی المذاهب الاربعة، 425/1. .1
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چند لحظه پیش در مسجدالحرام بودند و اکنون در دامنۀ کوه طور هستند: »وطور سینین . 
و هذا البلد الامین« )تین، 3-2(؛ »والطور. و کتابٍ مسطور« )طور،1-2(. 

به  ویژه  چرخشی  با  درنگ،  لحظانی  از  پس  نورانی  عظیم  گلولۀ  آن  ىّٰ‏«:  فتدل دنا  »ثمّ 
پیامبر نزدیک و نزدیک‏تر ‏شد؛ »فکان قاب قوسین‏ أو أدنىٰ‏«، طوری که فاصله‏اش با پیامبر 
اکرم به اندازۀ دو کمان )تقریباً معادل دو متر و چه بسا کمتر از آن( ‏شد؛ »فأوحىٰ إلىٰ‏ عبده 
ما أوحىٰ‏« و آنگاه خدای سبحان با لطف و رحمت خویش تمامی حقیقت وحی قرآن را در 

قلب بندۀ محبوب و برگزیده‌اش محمّد مصطفیٰ )ص(، بدون واسطه و مستقیم، جای داد. 
دو آیۀ بعدی: »ما کذب الفؤاد ما رأىٰ. أفتمارونه علیٰ ما یریٰ« )نجم، 11 و 12( بسان جملات 
معترضه‌ای هستند که خداوند بنا بر مصلحت و حکمت خویش در این بخش از سرگذشت 
حادثۀ بزرگ اِسراء در لیلة القدر آورده و تذکر داده است که نسبت به آنچه پیامبر، در دل 
شب مشاهده کرده است ذرّه‏ای تردید به خود راه ندهید و با ایشان بحث و مجادله نکنید؛ 
ذهن و مغز و درک و دریافت پیامبر ما ذرّه‏ای به خطا نرفته است. بندۀ مکرّم ما یعنی همان 
محمّد صادق امین، یار و هم‏صحبت چهل سالۀ شما در دل شب بر دامنۀ پُردرخت کوه طور، 
در کنار آخرین درخت سدر - همان درختی که حضرت موسی)ع( صدای خدا را از آتش 
افروخته بر سر آن شنید و در همان مکان به رسالت مبعوث شد – شاهد نزول قرآن است: 

»ولقد رآه نزلةً اخریٰ . عند سدرة المنتهىٰ« )نجم، 13 و 14(. 
»نور مبین« وحی نور قرآن، آخرین درخت سدرۀ بالای کوه طور )سدرة‏المنتهیٰ( – آن 
درختی که حضرت موسیٰ )ع( به هنگام بعثتش بر روی آن آتش دید و خدا از ورای آن آتش 
با او صحبت کرد )نمل، 7 تا 9؛ طاها، 9 تا 14( -  را در برگرفت و پوشاند و برای همیشه آن 
را محو کرد، تا نشانه‌ای از پایگاه بعثت موسای کلیم الله -که بنی‏اسرائیل آن را نشانۀ برتری 
و جاودانگی یهود می‏پنداشتند- از آن پس دیگر باقی نماند: »اذ یغشی السدرة ما یغشیٰ«. 
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با این ترتیب، خداوند سبحان در دل شب بندۀ برگزیدۀ خود را سِیر داد تا آیات خود را به او 
بنمایاند: »لنریه من آیاتنا« )اسراء، 1(؛ »لقد رأىٰ‏ من آیات ربّه الکبرىٰ« )نجم، 18(. بار دیگر 
بی‏نظیر، هیچ  رویداد  این  پیامبر در مشاهدۀ  تأکید می‏فرماید که چشمان  متعال  خداوند 

اشتباه نکرد و هرگز دچار خطای دید نشد: »ما زاغ البصر و ما طغىٰ« )نجم، 17(.1 
صدّیقۀ طاهره حضرت زهرا )س( ضمن بخشی از»دعای نور« که پیامبراکرم به ایشان 
تعلیم داده‌اند، به اختصار، همین مطلب یاد شده را یادآور شده‏اند: »الحمد لله الذی أنزل 

النور على الطور، فی کتابٍ مسطور، بقَدَرٍ مقدور، علی نَبیٍّ محبور«.2 
کریم،  قرآن  پنجم  و  پنجاه  یادآور سورۀ  تتماری«،  ربّک  آلاء  نجم: »فبایّ  آیۀ 55 سورۀ 
سورۀ رحمان، و در واقع پیونددهندۀ سورۀ نجم به سورۀ رحمان است که ترجیع‏بند »فبایّ 

آلاء ربّکما تکذبّان« 31 بار در جای جای آن تکرار شده بود.

نکات تفسیری
و  بود  معلّم  یک  کار  شبیه  قدر،  شب  الاسراء،  لیلة  در  خدا  کار  القُویٰ«؛  شدید  »علّمه 
پیامبر‏اکرم به مثابۀ یک شاگرد و متعلّم، جهت علم آموزی، شبانه از مسجدالحرام به سوی 
کوه طور سیر داده شده بود. هم معلّم  آن »علم« و هم شاگرد و متعلّم آن علم و هم خود 
خداوند  وصف  القویٰ«  »شدید  که  است  واضح  پُر  بودند.   بی‏نظیر  و  خاص  همه  علم،  آن 
است نه جبرئیل؛3 چنان‏که در آیۀ پایانی سورۀ قمر، زوج سورۀ نجم، خدا با وصف »مُقتَدِر« 
توصیف شده است. جبرئیل، »ذی قوّة« )تکویر، 20( هست، ولی شدید القویٰ نیست. در 
مکتب اهل‏بیت »شدید القویٰ« از اوصاف خداست؛ چنان‏که در ادعیه آمده است: »یا شدید 

1. مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، 210-232.   ‏ 
2. تفسیر نورالثقلین، 5/ 136؛ الخرائج و الجرائح، 534/2.

3. تفسیر مظهری، 104/9.



]678 [

القوی1ٰ و یا شدید المِحال«.2 »شدید القویٰ« در واقع، تفسیر دیگر اسماء و اوصاف الهی از 
جمله »عزیز« و »مقتدر« به شمار می‏آید، امّا متأسفانه غالب تفاسیر، مراد از شدید القوی را 
جبرئیل دانسته‏اند، حال آنکه جز خداوند کسی نمی‏تواند شدیدالقویٰ باشد و وحی رسانی 
قرآن نیز فقط کار خدای سبحان است: »الحمد لله الذى أنزل علىٰ‏ عبده الکتاب«)کهف،1(. 
وساطت و رسالت جبرئیل )روح الامین( تنها در مرحلۀ نزول تدریجی قرآن بوده است 
نه در مرحلۀ نزول دفعی قرآن. در ماجرای اسراء و در لیلة القدر، آنگاه که بنا بود نور عظیم 
پُرشکوه  آن لحظه‏های  نازل شود، جبرئیل در  پیامبر‏اکرم  بر قلب  یکپارچه  به صورت  قرآن 
تا  بود  قرآن  تدریجی  نزول  آغاز  او منتظر  نداشت.  نبیّ‌اکرم اصلًا حضور  بعثت  با عظمت  و 
مأموریت خود را طیّ 23 سال آغاز کند و ادامه بدهد. حضرت امام خمینی )ره( در رابطه 
با عظمت بعثت رسول‌اکرم چنین توضیح داده‌اند که کسی جز خداوند و خود آن‏حضرت، 

نمی‏تواند عمق این مسئله را درک و دریافت کند.3 
ضمیر »هو« در آیۀ 4 سورۀ نجم: »ان هو الّّا وحي یوحیٰ« به همان گلولۀ عظیم نورانی 
»ذومرّة« برمی‏گردد که مرجع ضمیر »هو« مستتر در »فَاستویٰ« و ضمائر قبلی و بعدی نیز 
)گلوله‏ای  »ذومرّه«  صورت  به  الهی  وحی  یعنی  می‏باشد،  »وحی«  وصفِ  »ذومرّه«  هست. 
)فَاستویٰ(.  یافت  قرار  و  آرام  و  آمد  پایین  فشرده(  هم  به  و  پیچیده  درهم  نورانی،  و  عظیم 
آنان که مراد از »شدید القویٰ« را جبرئیل می‏دانند، این ضمیر »هو« و ضمیر مستتر در » 
فَاستویٰ« را به جبرئیل بر می‏گردانند، و می‌گویند این جبرئیل بود که در افق اعلای آسمان 
ایستاده بود. حال آنکه »شدید القویٰ« همان‏طور که گذشت از اسماء و اوصاف الهی است و 
ضمیرهای »فاستویٰ« و »و هو بالأفق الأعلىٰ‏« همه به یک مرجع بر می‏گردند و آن مجموعۀ 

1. المزار الکبیر، 583.
2. المجتنى من الدعاء المجتب‏ى، 20.

3. صحیفه نور، 14/ 393.
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پیامبر‏اکرم جای گیرد. ضمایر فاعلی  الهی است که قرار بوده است در قلب  فشردۀ وحی 
در کلمات »دَنیٰ«، »فتدلّیٰ« و »فکان قاب قوسین« نیز به وحی بر می‏گردند، نه به شخص 

پیامبر اکرم.
نزول  هنگام  به  رسول خدا  و وضعیت  مکان  بیان‏گر  نجم  آغازین سورۀ  آیات  بنابراین، 
تا انجام قرآن را یکجا مستقیماً از  دفعی قرآن‌کریم است که پیامبر‏اکرم در پرتو آن، از آغاز 
قرآن  سرتاسر  الفاظ  با  بلکه  قرآن،  باطن  و  حقیقت  با  تنها  نه  و  فراگرفتند،  رحمان  خدای 
کاملًا آشنا شدند طوری که - بنا بر احادیث متعدد - می‏توانستند پیش از اِقراء جبرئیل و 
حتی بدون شنیدن از او، آیات را تلاوت کنند؛1 در عین حال، تقدیر و اراده و حکمت الهی 
چنین بود که از باب رعایت آداب و تشریفات، در نزول تدریجی و قسمت به قسمتِ قرآن، 
جبرئیل حضور داشته باشد و مردم او را به عنوان واسطه وحی بشناسند. یک فرمانده، وقتی 
انجام دهد،  باید  او  اعزام می‏کند، حداقل کاری که در حق  مأموریتی  به  را  زیردست خود 
این است که برنامه مأموریت او را از آغاز تا انجام برای او شفّاف سازد و آنگاه او را برای انجام 
مأموریت روانه کند. خداوند متعال نیز، وقتی قرار است، این رسالت عظیم را بر عهدۀ بندۀ 
برگزیدۀ خود قرار دهد، حداقل کاری که باید برای او بکند، این است که از صدر تا ذیل این 
رسالت بزرگ را در اختیار او قرار دهد و برنامۀ مأموریت را برای او روشن نماید تا آن‏حضرت در 
پرتو بصیرتی که از این رهگذر می‏یابد، به دعوت اِلی اللّه بپردازد: »قل هذه سبیلی‏ أدعوا إلى 

الله عل‏ى بصیرة أنا و من اتّبعنی‏ و سبحان الله و ما أنا من المشرکین‏«)یوسف، 108(.

تکرار کلمۀ »یغشیٰ« در آیۀ 16 سورۀ نجم، حاکی از محو شدن و از میان رفتن کامل 
آخرین درخت سدره در دامنۀ کوه طور است، چنان‏که در آیۀ 54 همین سوره نیز تکرار کلمۀ 
»غَشّیٰ« القاکننده همین معناست: »فغشّاها ما غشّیٰ«. ریشۀ این کلمه، »غشو« به معنای 

1. المیزان، 215/14؛ البرهان، 309/4.
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پوشاندن است و پوشاندن اگر ضخیم و چندلایه باشد، به معنای از بین بردن خواهد بود.
علّّامۀ طباطبائی برخی از روایات و گزارش‌هایی را که در مورد آغاز نزول قرآن و بعثت 
نبیّ‌اکرم و غار حراء گفته و نوشته شده است، مبنی بر اینکه آن‏حضرت پس از بعثت ترسان 
و لرزان نزد ورقة بن نوفل رفت و تحت تأثیر سخنان او به بصیرت و آرامش و قوّت قلب رسید، 
نخست مورد انتقاد قرار می‏دهند و آنگاه می‏فرمایند که اینها دیگر، به هیچ وجه، قابل قبول 
نیست! چگونه می‏شود پذیرفت که پیامبر خاتم النبیین به رسالت و مأموریت خود آگاهی و 
بصیرت نداشته باشد و برای اینکه در رسالت خود به یقین برسد، به یک مسیحی ـ که چنین و 
چنان بوده است ـ پناه ببرد؟!1 آری، چنانکه دیدیم، مطابق بیان نخستین سورۀ اِسراء و آیات 
نخستین سورۀ نجم، خداوند سبحان در آغاز رسالت آن‏حضرت برنامه و طرح عظیم اِسراء را به 
اجرا در می‏آورد و تمامی مأموریت خاتم پیامبران را در قالب وحی بر قلب او نازل می‏کند، و از 

این رهگذر، او را به بصیرت و یقین کامل در رابطه با نبوّت و رسالت خویش می‏رساند.

1. المیزان، 328/2.
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سورۀ مبارکۀ طور

مفردات
طور: کوهی در صحرای سینا، اطراف مسجد الاقصیٰ که خداوند از ورای آخرین درخت 
سدرۀ روییده برآن با موسی)ع( سخن گفت و او را به رسالت مبعوث کرد و بعدها الواح را از 

همین جا دریافت کرد.
مسطور: نوشته شده

رق: پوست نازکی که بر روی آن می‏نوشتند.
منشور: بازشده، پهن و گشاده 

معمور: دارای سکنه، آباد، ضدّ متروکه
سقف: آسمانه

مرفوع: برافراشته
مسجور: پر و لبریز از آب، متلاطم، اصل معنای آن »پُرکردن«، پر از آتش

واقع: رخ‏دادنی، حتمی، واقع خواهد شد.
من دافع: هیچ دفع‏کننده‏ای

تمور: جلو و عقب می‏رود.
تسیر: حرکت می‏کند، راه می‏رود.

خوض: غوطه‏ور شدن در باطل
یدعّون: با شدّت و خشونت هل داده می‏شوند، رانده می‏شوند.

لا تبصرون: نمی‏بینید؟
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اصلوها: در آن بسوزید، شدّت و حرارت آن را بچشید.
سواء: یکسان است، فرقی نمی‏کند.

تجزون: جزا داده می‏شوید.
نعیم: نعمت، هر آنچه مایۀ لذّت و خوشی و راحتی انسان باشد.

فاکهین: کسانی که زندگی خوشی دارند و شادند، جمع فاکه
وقاهم: در امان نگه داشت آنان را، حفظ کرد آنها را

جحیم: حجم بزرگی از آتش در تَه پرتگاهی عمیق
هنیئاً: نوش جان، گوارا

متّکئین: در حالی که با راحتی و آرامش نشسته‏اند.
سرر: تخت‏ها، صندلی‏ها، جمع سریر

مصفوفة: کنار هم قرار داده شده، به صف درآورده شده
زوّجناهم: همراه می‏کنیم، قرین یکدیگر قرار می‏دهیم.

حور: حور: دخترانی جوان با پوستی سفید و زیبا و زبانی شیرین و شیوا، جمع حَوراء 
و احوَر.  

عین: چشم‏درشت، جمع عیناء و اَعیَن
اتّبعتهم: تبعیّت کردند از آنها

ما التناهم: کم نگذاشتیم از آنها، از آنان کم نکردیم.
من عملهم من شیء: چیزی از کارشان را

کسب: به دست آورد، عمل کرد.
رهین: همراه، ملازم

امددناهم بفاکهة: پی در پی به آنها میوه دادیم.
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مما یشتهون: از نوعی که میل دارند و دوست می‏دارند.
یتنازعون: از یکدیگر گرفتن و به یکدیگر دادن

کأساً: جام و کاسه‏ای پر از نوشیدنی
لغو: بیهوده، بی‏ارزش

تأثیم: گناه، نسبت دادن به گناه، کاری که سبب شود فاعلش گناهکار دانسته شود.
یطوف علیهم: گرداگرد آنان می‏چرخند.

غلمان: پسرانی که از سنّ کودکی کذشته‏اند و به جوانی نرسیده‏اند، خادمان، جمع 
غلام

لؤلؤ: مروارید
مکنون: محافظت شده، ]کنایه از درخشش یا ارزش بالا داشتن[

اقبل ... علیٰ: رو کرد به، رو آورد به، توجّه کرد به
یتسائلون: در حالی که از یکدیگر سؤال می‏کردند.

فی اهلنا: در حالی که در خانواده، محل کار و جامعۀ خود بودیم.
مشفقین: جمع مشفق، امیدوار و نگران

منّ ... علینا: نعمت داد به ما، لطف کرد به ما
وقانا: حفظ کرد ما را

سموم: باد سوزان
برّ: نیکوکار، با لطف و محبت

بکاهن: غیب‏گو، پیش‏گو
ام یقولون: نکتۀ دیگر اینکه آیا می‏گویند

نتربّص به: منتظر هستیم برای او
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ریب المنون: حوادث روزگار و گردش زمانه که موجب اضطراب و ناراحتی و پاره پاره 
شدن قلب و روح او شود.

ام تأمرهم: نکتۀ دیگر اینکه آیا دستور می‏دهد به آنها 
أحلام: خردها، عقل‏ها، جمع حُلُم

تقوّله: آن را افتراء زده و به دروغ گفته است. 
فلیأتوا: پس باید بیاورند.

حدیث: سخن، کلام
من غیر شیء: از ناحیۀ هیچ چیزی، بدون هیچ چیزی )یعنی هیچ خالقی(، به خاطر 

هیچ چیزی
ام هم المصیطرون: نکتۀ دیگر اینکه آیا آنان هستند که مراقب و ناظرند؟

 سلّم: نردبان، پلکان
یستمعون فیه: گوش بدهند در آن، گوش بدهند در حالی که در آن بالا می‏روند.

کسفاً: قطعه، پاره‏هایی
ساقط: سقوط کننده

سحاب: ابر
مرکوم: انباشته، متراکم

فذرهم )وذر(: پس آنها را رها کن
یصعقون: ]با نفخ صور[ دچار مرگ می‏شوند.

لا یغنی عنهم: برای آنها سودی ندارد، دور نمی‏کند از آنها
دون ذلک: پیش از آن، غیر از آن

باعیننا: زیر نظر و در حمایت ما 
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سبّح بحمد ربّک: همراه با ستایش مالک و صاحب‏اختیارت او را تسبیح کن و پاک و 
منزّه بدان، حرکت کن و بکوش.

حین تقوم: وقتی برمی‏خیزی
من اللیل: پاره‏ای از شب، در بخشی از شب، زمانی از شب

إدبار النجوم: در وقت رفتن ستارگان 

سوره‏شناسی
»طور« نام شصت‏وسوّمین سوره‏ای است که در ترتیب آموزشی – پژوهشی قرآن آن را فرا 
می‏گیریم. این سوره با تعلیم رسول خدا، در ترتیب مصحف شریف )ترتیب تلاوت( در ردیف 

پنجاه‏ودومین سوره میان ذاریات و نجم قرار گرفته و است. 
طور نام کوهی است در اطراف بیت‏المقدّس که حضرت موسی)ع( در آنجا به رسالت 
و نبوّت برگزیده شد. گرچه در برخی احادیث و تفاسیر، بیت المعمور به بیت یا مسجدی در 
آسمان چهارم یا پنجم یا ششم یا هفتم که به موازات کعبۀ روی زمین است، تطبیق شده،1 

ولی رأی درست آن است که منظور از آن، کعبه در مسجد الحرام است2.
البلد  هذا  و  سینین.  طور  »و  تین:  سورۀ  نخستین  آیات  مانند  طور  سورۀ  سرآغاز  در 
الامین« )تین، 2 و 3( به مکان نزول دفعی و یکپارچۀ قرآن بر خاتم پیامبران و در آیۀ اوّل 
سورۀ اِسراء: »سبحان الّذی اَسریٰ بعبده لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الّذی 
بارکنا حوله لنریه من آیاتنا ...« به زمان آن اشاره شده، و شرح قضیّۀ اسراء و بعثت حضرت 

ختمی مرتبت در بخش اوّل سورۀ نجم آمده است. 
واحد موضوعی اوّل سورۀ طور به بیان این مطلب پرداخته که مردم در مقابل قرآن و 

 تفسیر مقاتل، 143/4؛ تفسیر تستری، 155/1؛ معانی القرآن، فرّاء، 91/3؛ جامع البیان، 11-10/27. .1
 تأویلات اهل السنّة، 401/9؛ المیزان، 6/19. .2
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پیامبر دو دسته‏اند؛ دستۀ اوّل مکذّبین که چون آخرت و قیامت را باور ندارند، سرگرم بازی 
تا 16(، دستۀ دوّم متّقین که در خانواده و جامعه  با امور بیهوده و بی‏ارزش‏اند )آیات 11 
مشفق‌اند و از قبل برای ورود به عالَم آخرت برنامه‏ریزی دارند و اهل دعا و نیایش‏اند )آیات 

17 تا 28(. 
و  قرآن  علیه  مکذّبان  کیدهای  و  ترفندها  تهمت‏ها،  سوره،  دوّم  موضوعی  واحد  در 
پیامبر اکرم مطرح و راهکار برون‏رفت از آن با طرح  15 پرسش با کلمۀ »ام« بیان می‏شود 
که پیامبر اکرم با آگاهی دادن، رهاکردن آنان به حال خودشان، صبر و مقاومت، ابتهال و 
بَرّ رحیم، و کوشش مستمر شبانه‏روزی، توطئه‏ها و مکرهای آنان  تسبیح حامدانۀ خداوند 
این بود که قرآن سخن برساخته و  از تهمت‏های مکذّبان  را خنثی و بی‏اثر می‏کنند. یکی 
خودساختۀ پیامبر است. قرآن در واکنش به این تهمت، آنان را فقط به آوردن سخنی مانند 
مطرح  مکذّبان  برابر  در  قرآن  هماوردطلبی  و  اعجاز  تحدّی،  رو،  این  از  فرامی‏خواند.  قرآن 
و رسول  و مکذّبان قرآن  پرواضح است که مشرکان قریش  و  متقّین،  و  نه مؤمنان  می‏شود، 
خدا، هیچ‏گاه مانند قرآن را نخواهند آورد؛ چون اگر بخواهند مانند قرآن را بیاورند در واقع 
یاریگر پیامبر اکرم شده‏اند و با آوردن مانند قرآن به مردم آگاهی خواهند بخشید، در حالی 
که علّت اصلی مبارزۀ آنان با کلام خدا این بود که چرا رسول خدا سخنی را بر مردم می‏خواند 
که آنان را از طوق بردگی و بندگی ما رها می‏کند و مردم را از قید اطاعت و فرمانبری ما آزاد 
بَعثَ محمّداً بالحقِّ  اللّه‏َ تبارك وتعالى  می‌گرداند؛ چنان‏که مولا علی)ع( فرموده‏اند: »فإنّ 
له،  ليُخرِج عبادَه من عبادةِ عبادِه إلى عبادتِه... ومِن ولايةِ عبادِه إلى ولايتِه، ...بحكمٍ قد فصَّ
هم إذ جَهِلُوه«؛1 خداوند  نه لِيَعلَمَ العبادُ ربَّ قه، وقرآنٍ قد بََّي وتفصيلٍ قد أحكمه، وفُرقانٍ قد فَرَّ
متعال حضرت محمّد را به حقّ و راستى برانگیخت تا بندگانش را از طوق عبادت و بندگى 

1. كافى، 386/8 و 387، ح586. 
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كيديگر به عبادت و بندگى خداوند كيتا فراخواند و از دايرۀ ولايت و سرپرستى بندگانش به 
ولايت الهى خارج كند... با حكمى )كتابٌ احكمت آياته( كه آن را تفصيل داده )ثمّ فصّلت(1 
و تفصيلى )قرآن مفصّل پس از مرحلۀ نزول( كه آيات و سوره‏هاى آن را محكم كرد؛ و قرآن را 
فرقان شده يعنى آيه آيه و سوره سوره و قسمت به قسمت نازل و با اِقراء و قرائت تبيين كرد تا 
بندگانِ خدا، ربّ خود را پس از آنكه او را به فراوشى سپرده بودند، بشناسند. بنابراین، محور 

موضوعی سورۀ مبارکۀ طور را می‏توان »روش‌ها و شیوه‏های برخورد با مکذّبان« دانست.
آیۀ 11 سورۀ طور: »فویلٌ یومئذٍ للمکذّبین« پیوند دهندۀ سورۀ طور با سورۀ مطفّفین 
و سورۀ مرسلات است که در این دو سوره جمعاً آیۀ »ویلٌ یومئذٍ للمکذّبین« 11 مرتبه به کار 

رفته است: یک مرتبه در سورۀ مطفّفین در آیۀ 10 و ده مرتبه در سورۀ مرسلات.

نکات تفسیری
علّّامۀ طباطبائی برخلاف نظر اغلب مفسران و مترجمان، آیۀ »و زوّجناهم بحور عين« 
)طور، 20( را به معنای ازدواج نمی‏دانند؛ بلکه منظور از تزويج، قرين شدن دو نفر با هم‏اند. 
»و معناى جمله اين است كه ما ايشان ]متّقین[ را قرين حور عين كرديم، نه اينكه ميان آنان 
عقد زناشوىي برقرار ساختيم، به دليل اينكه فرموده: »بحور عين« و تزويج را با حرف »باء« 
متعدّى كرده و اگر منظور از تزويج، نكاح به عقد بود احتياج به حرف باء نبود، هم چنان 
كه در جاى ديگر قرآن بدون حرف مذكور مفعول خود را گرفته، از آن جمله آيه »زوّجناكَها« 
)احزاب، ۳۷( است، به طورى كه گفته‏اند، معنايش اين است كه ما زينب ]بنت جَحش، زنِ 

پسرخوانده‏ات زید بن حارثه[ را به ازدواج تو در آورديم«.

1. هود، 1.
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سورۀ مبارکۀ ذاریات

مفردات
ذاریات: بادهایی که شتابان و سریع می‏وزند، برمی‏دارند و پراکنده می‏کنند.

ذروا: به هوا بلند کننده‏ها
فالحاملات: و حمل می‏کنند.

حاملات: حمل‏کننده‏ها
وقرا: بار، بار سنگین، بار گران و ارزشمند

فالجاریات: به‏سرعت جاری می‏شوند.
یسرا: به‏آسانی، به نرمی، به‏سادگی

فالمقسّمات أمرا: تقسیم و بخش می‏کنند اوامر ]خدا را[
انّما: قطعاً آنچه 

توعدون: وعده داده می‏شوید.
لصادق: راست است.

دین: دین خدا، روش و آیینی که خداوند برای سعادت و کمال بشر طرّاحی کرده است، 
جزا، نتیجۀ هر رفتار و گفتار و پنداری.

لواقع: قطعاً انجام خواهد شد.
ذات: دارای

حبک: راه‏ها، چین و شکن‏ها، جمع حَبیکه و حِباک
یؤفک عنه: به سبب آن برگردانده می‏شود، برگردانده می‏شود از آن
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من افک: کسی که برگردانده شد.
قتل: کشته باد، مرگ بر

خرّاصون: دروغ‏گویان
غمرة: گرداب غفلت، جهالت و نادانی فراگیرنده، در اصل به معنای آب فراوانی است 

که مکان خود را می‏پوشاند.
ساهون: جمع ساهی، غافلان

ایّان: چه وقت، کی
علی النار یفتنون: به آتش عرضه و در آن سوزانده می‏شوند، از بالا درون آتش انداخته 

و سوزانده می‏شوند.
ذوقوا: بچشید.

فتنتکم: عذابتان را ]که نتیجۀ دروغ‏ها و غفلت‏ها و نابسامانی‏هایی است که در‏ زندگی 
خود و جامعه‏تان ایجاد کردید[.

به تستعجلون: برای آن عجله داشتید.
عیون: چشمه‏ها، جمع عین

به دیگران  و  نیک است  و  زیبا  و  و کردارشان درست  و گفتار  نیّت  آنان که  محسنین: 
احسان و نیکی می‏کنند، آنان که کار خوب و نیک را به زیبایی انجام می‏دهند، جمع محسن

کانوا ...یهجعون: می‏خوابیدند.
بالسحار: در سحرها، جمع سحر

سائل: درخواست‏کننده، آن که دست نیاز دراز کند.
موقنین: آنان که یقین دارند، جمع موقن

و ربّ السماء و الارض: سوگند به مالک و صاحب اختیار آسمان و زمین
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مثل ما: همان‏طور
حدیث: خبر

ضیف: مهمانان
مکرمین: گرامیان

قوم منکرون: مردمی ناشناس و غریبه هستید!
فراغ الی اهله: ف+ راغ: بدون اینکه کسی متوجّه شود مدّتی نزد خانواده و نزدیکانش 

رفت و از آنان چیزی را طلبید.1
جاء بـ: آورد

عجل: گوساله
سمین: فربه، چاق

الا تأکلون: چرا نمی‏خورید؟
اوجس: در درون خود پنهان داشت، احساس کرد.

منهم: به سبب آنها، از آنها
خیفة: نوعی ترس، ترس خاصّی

بشّروه: مژده دادند به او 
غلام: پسر بچّه

اقبلت: روی آورد، آمد
صرّة: بانگ، فریاد، اخم کردن و چهره درهم کشیدن

صکّت: زد.
عجوز: پیرزنی

راغَ وارْتاغَ بمعنىً: طلب وأراد« )الصحاح تاج 
َ
ي: مَال إليه سرّاً« )العين، 4/ 445(؛ »أ

َ
1.»راغ فلانٌ إلى فلانٌ، أ

اللغة وصحاح العربية، 4/ 1320(.
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عقیم: نازا
کذلک: اینچنین

ما خطبکم: کار شما چیست؟ علّت آمدن شما چیست؟
لنرسل علیهم: تا بفرستیم بر آنها

حجارة: سنگ‏هایی، جمع حجر
من طین: از جنس گِل

مسوّمة: نشان کرده شده، علامت‏گذاری شده
غیر بیت: جز خانه‏ای

مسلمین: جمع مسلم، تسلیم‏‎شده و مطیع
سلطان: قدرت، پشتوانه، پشتیبان، توانمندی پیروزی‏آفرین، دلیل، برهان

تولّیٰ: برگشت، روی برگرداند.
برکنه: همراه لشکریانش

جنود: لشکریان، یاران و یاوران، جمع جند
نبذناهم: آنها را انداختیم.

یم: دریا
ملیم: سزاوار ملامت و سرزنش، در حالی که خود را سرزنش و ملامت می‏کرد.

ارسلنا علیهم: فرستادیم و بر آنان مسلّط کردیم.
الریح العقیم: باد بدون خیر و برکت

ما تذر )وذر(: ترک نمی‏کند، رها نمی‏کند.
من شیء: هیچ چیزی را

اتت علیه: ]که[ بر آن بگذرد.
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کالرّمیم: مانند استخوان کهنه و پوسیده/ فرسوده
تمتّعوا: خوش باشید و لذّت ببرید.

حین: زمانی، مدّتی
عتوا: سرپیچی کردند و در نافرمانی از حدّ گذشتند.

صاعقه: آتشی که از برخورد ابرها بجهد، صدای مهیب
ما استطاعوا: نتوانستند.

من قیام: هیچ ایستادنی را ]نتوانستند سرپا بایستند[
منتصرین: کسی که خود را از ضرر و خطر در امان نگه می‏دارد، جمع منتصر

قوم نوح: آنانی که دعوت و رسالت حضرت نوح)ع( را شنیدند.
ایید: نیرو، قوّت، قدرت

موسعون: قدرتمند، توانا، توانگر و غنی، بی‏نیاز کننده، وسعت‏دهنده، جمع موسع
فرشنا: گستراندیم.

ماهدون: جمع ماهد، گسترنده، صاف و هموار کننده
نعم الماهدون: ما چه خوب گسترندگانیم.

زوجین: دو صنف، دو نوع
تذکّرون: به یاد آورید و متنبّه شوید.

فرّوا: فرار کنید.
طاغون: جمع طاغی، طغیانگر، متجاوز

فتولّ: پس روی بگردان
بملوم: ملامت شده

ذکّر: یادآوری کن، آگاهی بده
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لیعبدون: تا بپرستند مرا
یطعمون: غذا بدهند مرا

متین: بسیار نیرومند
ذنوب: بهره، نصیب، سهم

اصحابهم: همفکران و همانندهای آنان ]در امّت‏های پیشین[
فلایستعجلون: پس نباید از من عجله بخواهند.

یوعدون: وعده داده می‏شوند. 

سوره‏شناسی
و  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف  ترتیب  در  قرآن  سورۀ  پنجاه‏ویکمین  نام  »ذاریات«، 
شصت‏وچهارمین سوره‏ای است که در ترتیب آموزشی قرآن آن را فرا می‏گیریم. سورۀ ذاریات 
با 60 آیه در مکّه نازل شده و دارای سه واحد موضوعی )رکوع( است: واحد اوّل آیات 1 تا 

23، واحد دوّم آیات 24 تا 46 و واحد سوّم آیات 47 تا 60. 
با توجّه به نظماهنگ یکسان آیات چهارگانۀ نخست سورۀ ذاریات و شباهت آنها با آیات 1 
تا 4 سورۀ مرسلات، و اینکه پس از مقدّمۀ این دو سوره، دو آیۀ متحدالمضمون »انّما توعدون 
لصادق« )ذاریات، 5( و »انّما توعدون لواقع« )مرسلات، 7( قرار گرفته است، می‏توان گفت 

آیات آغازین سورۀ ذاریات نیز بیان‏گر ویژگی‏های آیات و سوره‏های قرآن است؛ یعنی، آیات 
و سوره‏های قرآن بی‏درنگ پس از نزول، مانند بادهایی تند موانع را از سر راه بر می‏دارند 
)والذاریات ذروا(؛ و آموزه‏های ثقیل و ارزشمندشان را به‏آسانی در اختیار همۀ علاقه‏مندان 
اعم از انسان‏ها و دیگر موجودات عالم طبیعت قرار می‏دهند )فالحاملات وقرا . فالجاریات 
مات  یسرا( تا حقّ از باطل منفکّ، و زمینۀ شناسایی آن برای همگان فراهم شود )فالمُقسِّ

امرا(. همچنین آیات 1تا 7 سورۀ طور که زوج سورۀ ذاریات است، این معنا را تأیید می‏کنند. 
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سوره ذاریات با بیان اینکه بدون تردید همۀ وعده‏های قرآن به حقیقت خواهد پیوست 
و دین خدا واقع و فراگیر خواهد شد )آیات 5 و6(، به واکنش مردم در برابر قرآن و پیامبران 
و غفلتی عمیق  قالب دو دسته ‏اشاره کرده است: خرّاصون، کسانی که در سهو  در  الهی 
در  را  دیگران  و  خود  اساس‏،  و  بی‏پایه  دروغ‏های  و  اِفک‏ها  ایجاد  با  همواره  و  رفته‏اند  فرو 
)آیات  دارند  و شتاب  فتنه خود عجله  نتیجۀ  برای دیدن  و  برده‏اند  فرو  و حیرت  سرگردانی 
8 تا 14(. در مقابل آنان، متّقین با قدر دانستن ارزش زمان، اندکی از شب را می‏خوابند 
و با سحرخیزی، آن وقت را به ارزیابی رفتار و گفتار روزانۀ خویش اختصاص می‏دهند و با 
برنامه‏ریزی برای روزها و شب‏های آیند‏ۀ زندگی‏شان زمینۀ غفران و آمرزش خطاهای گذشته 
و جبران پیامدهای آنها را فراهم می‏کنند و با تذکار و کسب آگاهی، خود را از افتادن در دام 
غفلت و ارتکاب گناهان مصونیّت می‏بخشند تا بتوانند برای حلّ مشکلات و مسائل جامعه 
از جمله محرومان و سائلان نیز برنامه‏ای دقیق و همه‏جانبه داشته باشند )آیات 15 تا 19(. 
مبارکۀ  سوره  موضوعی  محور  می‏توان  طباطبائی  علّّامه  تفسیری  دیدگاه‏های  پایۀ  بر 
ذاریات را »اهمیّت و ضرورت ایمان به آخرت و برنامه‏ریزی برای آن« دانست، زیرا »اگر حساب 
و جزاى روز قيامت نباشد، ايمان به وحدانيّت خدا و نبوّت انبيا لغو و ب‏ىاثر است«.1 از همین 
رو، آخرین آیۀ سوره با هشداری شدید به »الذین کفروا« )= کسانی که کفر می‏ورزند( آنان را 

از هرگونه بی‏توجّهی به آخرت بر حذر می‏دارد.
آیۀ 56: »وما خلقتُ الجنّ و الانس اّلّا لیعبدون« و نیز آیۀ 58: »انّ اللّه هو الرّزّاق ذو القوّة 

المتین« از آیات نامبردار این سوره و به تعبیر دیگر از »غُرَر آیات«اند. 

سورۀ ذاریات مجاور سورۀ قاف است؛ از این رو، در دو آیۀ 12 و 13 سورۀ قاف فقط از 
تکذیب قوم نوح، اصحاب الرسّ ، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط سخن به میان 

1. المیزان، 545/18.
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آمده و در سورۀ ذاریات سرنوشت و علّت عذاب قوم لوط، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود و 
قوم نوح کم و بیش فشرده و موجز مطرح شده است )آیات 32 تا 46(.

با گونه‌ای  نیز،  ابراهیم  از قصّه‌های حضرت  تا 34(، یکی  )آیات 24  در سورۀ ذاریات 
اتّصال به بیان‌کرد عذاب قوم لوط، آمده است: »هل اتیک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. 
اذ دخلوا علیه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون. فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین. فقربّه 

به  که  سرزده‌ای  مهمانان  قصّۀ   .»... لاتخف  قالوا  خیفةً  منهم  فاوجس  الاتأکلون.  قال  الیهم 

گونه‌ای ناگهانی و غیرمنتظره بر او وارد شدند و سلام گفتند و سلام شنیدند؛ مهمانانی که 
با آنکه سرزده به خانۀ حضرت ابراهیم وارد شده بودند، مورد خوش‌آمد و اِکرام آن حضرت 
قرار گرفتند )المُکرَمین( و میزبان آنان پذیرایی شایسته‌ای از آنان که فرشتگانی به صورت 
انسان در آمده بودند، با آنکه نمی‌دانست که میهمانانش فرشتگان فرستاده شده از جانب 
خدا هستند، به عمل آورد. آنگاه، فرشتگان خودشان را معرّفی کردند و به او بشارت دادند 
او خبر  به  فرزند پسری خواهد شد. همچنین،  پیری، صاحب  بالای  بزودی، در سنین  که 
دادند که عازم سرزمین قوم لوط‌اند، تا به امر الهی عذاب از پیش طرّاحی‌شدۀ الهی را بر 
سر آنان فرود آورند: »لنرسل علیهم حجارة من طین. مسوّمةً عند ربّک للمسرفین«. این دو 
داستان با همین پیوستگی به یکدیگر در سورۀ حِجر نیز، البتّه با شرح و بسط بیشتر، آمده 

است )حِجر، 51 تا 77(.
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سورۀ مبارکۀ قاف

نکتۀ آموزشی
سورۀ قاف آخرین سورۀ آموزشی حزب مفصّّل است. قرآن آموزانی که حزب مفصّّل را 
زبان قرآن  با همين  باشند می توانند  آموزشی آن طی کرده  و عوامل  انجام همۀ مراحل  با 
كه آموخته اند به راحتی با لّّك قرآن ارتباط برقرار كنند و هرچه بيشتر با اين زبان كار كنند 

قوی تر می شوند و فهم و انس شان عمق بیشتری يافته و تا بی نهايت پيش می روند.

مفردات
ق: قضی الامر، یعنی گزارده شد کار؛ قاف، رشته‌کوهی افسانه‏ای که اطراف زمین را 

در بر گرفته است.
و  خدا  برای  فقط  صفت  این  باشکوه؛   ، بلندپایه  عالی‏مرتبه،  بزرگوار،  )م‏ج‏د(:  مجید 
قرآن به کار رفته است، یعنی خدا و قرآن صاحب مجدها و امتیازاتی هستند که فقط خاص 

خودشان است و دیگران آن را ندارند.
ءاذا: آیا وقتی که

مِتنا )م‏ی‏ت(: مردیم
رجع: برگرداندن، بازگشتن

تنقص )ن‏ق‏ص(: کم می‏کند، می‏کاهد.
حفیظ )ح‏ف‏ظ(: حفظ کننده، حافظ

امر: وضعیتی، موقعیتی
مریج)م‏رج(: شوریده، دَرهم و بَرهم، هرج و مرج، نابسامانی، ناهماهنگی، مضطرب، 
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بی‏ثبات
بناها )ب‏ن‏ی(: بنا کردیم آن را

ما لها: نیست برای آن
من فروج: هیچ شکافی، جمع فرج

مددناها: گسترانیدیم آن را 
رواسی )رس‏و(: ]کوه‏های[ استوار و راسخ، جمع راسیة

انبتنا )ن‏ب‏ت(: رویاندیم
زوج: نوع، صنف

بهیج )ب‏ه‏ـج(: زیبا و مسرّت‏بخش، شادکننده
متوجّه  و  انگیزی  و عبرت  بینا کردن  و  فهماندن  و  برای شناساندن  تبصرة )ب‏ص‏ر(: 

کردن
ذکریٰ: برای یادآوری کردن

منیب )ن‏و‏ب(: پی در پی رجوع کننده 
مبارکاً )ب‏رک(: پر خیر و منفعت

جنّات )ج‏ن‏ن(: باغ‏ها
حبّ: دانه

حصید: دِرو شدنی، دِرو شده
نخل: درختان خرما 

طلع: میوۀ نورَس خرما، نخستین شکوفۀ خرما
نضید: بر هم نهاده، روی هم چیده شده

رزقاً للعباد: برای اینکه روزی دهد به بندگان، در حالی که رزق است برای بندگان 
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بلدة: سرزمین
میتاً: مرده، خشک، بی‏برگ و بی‏علف، مخفف میّت

 اصحاب الرّس: اهالی رَس
اخوان لوط: اهل قبیلۀ لوط، هم‏قبیله‏های لوط

اصحاب الایکة: اهل آن بیشه، مرغزار
تبّع: یکی از پادشاهان یمن، از ملوک حِمیَر در یمن

: واجب شد، سزامند شد، ثابت شد. حَقَّ
وعید، وعیدي: تهدید من، بیم دادن من

عیینا )ع‏ی‏ی(: درمانده و عاجز و ناتوان شدیم.
بالخلق الاوّل: در خلقت نخستین

بل: بلکه
لبس: شوریدگی، اِبهام، ناشناختگی، پوشیدگی، درآمیختگی

توسوس به نفسه: نفسش آن را آهسته می‏گوید، آن را پِچ پِچ می‏کند.
حبل الورید: رگ گردن، شاهرگ

اذ: در وقتی که، وقتی را که
یتلقّیٰ: دریافت می‏کند.

متلقّیان: دو ]فرشتۀ[ دریافت‏کننده ]و نویسندۀ اعمال[
عن الیمین: در سمت راست
مال: در سمت چپ  عن الشِّ

قعید: دو همنشین
ما یلفظ: خارج نمی‏کند ]از دهانش[
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رقیب: مراقب
عتید: حاضر و آماده

سکرة الموت: شدّت و سختی مرگ و جان کندن ]که مانند مستی، عقل و هوش را از 
انسان می‏برد[

تحید: خود را کنار می‏کشیدی و می‏گریختی
بالحق: همراه حق، حقّ را ]آورد[

نفخ: دمیده شد.
الصور: بوق، شیپور

سائق: سوق‏دهندۀ از پشت‏سر
کشفنا: کنار زدیم

غطاء: پوشش، در پوش
بصرک: چشم تو

حدید: تیز
قرینه: همراهش

لدیّ: نزد من
القیا: بیندازید شما دو نفر

کفّار: بسیار ناسپاس
عنید: گردن‏کش معاند، ستیزندۀ با حق

منّاع للخیر: آن که مانع رسیدن خیر و امتیازها به دیگران می‏شود، آن که خیر را ]از 
دیگران[ دریغ می‏کند، بخیل 

معتد: ظالم و متجاوز از حدّ
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مریب: شکّاک، کسی که دلش تکّه تکّه شده است.
ما اطغیته: من او را به طغیان و زیاده‏روی ‏نینداختم.

لاتختصموا: بگومگو نکنید.
و قد قدّمت: در حالی که از پیش خبر داده بودم، پیش‏تر گفته بودم.

ما یبدّل: عوض نمی‏شود، تغییر نمی‏کند.
م: ستمگر، ستمکار، بیدادگر، ظلم‏کننده

ّلّا
بظ

للعبید: بردگان، بندگان
امتلئت: پُرشدی

مزید: افزونی، زیادی، اضافه شده 
ازلفت: ]به مکانی[ نزدیک آورده شد، در دسترس قرار می‏گیرد. 

غیر بعید: در مکانی که دور نیست، در حالی که دور نیست.
لکلّ: برای هر

اوّاب: بسیار رجوع کننده، کسی در فراز و نشیب‏های زندگی خدا را فراموش نکرده و 
خدا را به یاد داشته است. 

حفیظ: بسیار حفظ کنندۀ ]اوامر و نواهی خدا و حدود الهی[ 
بالغیب: در حالی که پوشیده از دیده‏هاست.
بسلام: همراه با امنیّت و سلامتی ]از آفات[

خلود: جاودانگی
قرن: نسل، گروه و جماعتی که در یک زمان با هم زندگی می‏کنند.

بطشاً: با شدّت و سختی گرفتن، خشونت و شدّت عمل به خرج دادن
نقّبوا: سیر کردند، این طرف و آن طرف رفتند، جستجو کردند و به دنبال ]راه فرار[ 
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گشتند.
محیص )ح‏ی‏ص(: گریزجای، گریزگاه، محل فرار

ألقی السمع: گوش داد
من لغوب )ل‏غ‏ب(: هیچ درماندگی و خستگی

بحمد ربّک: همراه با حمد و مدح و ستایش پروردگارت
من اللیل: بخشی از شب

ادبار السجود: پس از سجده‏ها
استمع: گوش کن

یناد )ن‏دو(: ندا می‏کند.
مناد )ن‏دو(: منادی، ندادهنده

صیحة )ص‏ی‏ح(: صدای بلند، فریاد
تشقّق: شکاف‏های بسیاری ایجاد شود.

سراعاً )س‏رع(: در حالی که سریع خارج می‏شوند.
حشر: گردآوری

علینا یسیر: بر ما آسان ]است[
جبّار )ج‏ب‏ر(: مجبورکننده، گردنکش و قُلدُر، مسلّط

سوره‏شناسی
دورۀ  سورۀ  آخرین  و  پژوهشی   – آموزشی  ترتیب  در  سوره  شصت‎وپنجمین  نام  »قاف« 
آموزشی زبان قرآن و کتاب درسی آن )حزب مفصّل( است که در ترتیب جاودانۀ قرآن مجید 
حزب  در  قاف  سورۀ  است.  گرفته  قرار  پنجاهم  ردیف  در  تلاوت(  )ترتیب  شریف  مصحف 
مفصّل، دومین و آخرین سوره‏ای است که با حروف مقطّعه آغاز شده است. سورۀ قاف با 45 
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آیه به سه واحد موضوعی تقسیم گردیده است: آیات 1تا 15 واحد اوّل، 16 تا 29 واحد دوم 
و 30 تا 45 واحد سوم. طرز بیان سياق آيات، گواه بر نزول سوره در مکّه است، امّا برخی آيۀ 
38 یا 39 را مدنی پنداشته‏اند که نادرست است چون در آيه هيچ شاهدى بر آن در هیچ یک 

از آن دو نيست.1
سورۀ قاف پس از اشاره به »مجید« بودن قرآن، باور نداشتن به آخرت و استبعاد آن را 
علّت »عجیب« دانستن قرآن و معلّم آن از سوی کافران می‏داند )آیات 1 تا 3(. عجیب دیدن 
قرآن به‏جای مجید دانستن آن به‏تدریج زمینۀ تکذیب قرآن و هر حقیقتی را فراهم می‏کند 
و  ندیدن درست  )آیۀ 5(. همچنان‏‎که  پریشان می‏گرداند  و  پیچیده  را سخت  زندگی بشر  و 
دقیق واقعیت‏های عالم از جمله آسمان‏ و ستارگان، زمین و کوه‏ها، و چگونگی آفرینش آنها 
و نگاه نکردن به گیاهان گوناگونِ بهجت‏آفرین روییده بر پهنۀ زمین، بر آن اضطراب و ناآرامی 
افزوده است )آیات 6 و 7(. بنابراین برای رهایی از آن وضعیّت آسیب‏زا، باید به آموزه‏های 
قرآن و طبیعت که هردو مصدر بصیرت و آگاهی‌اند برگشت تا بتوان هرگونه نابسامانی زندگی‌ 

را بر محور بندگی خداوند به‏سامان آورد )آیۀ 8(. 
ع، فرعون، اصحاب  در ادامه، خداوند از قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم تُـبَّ
رسّ و اصحاب ایکه به عنوان افراد و اقوامی که کتاب‏های آسمانی و پیامبران و منذران و 
نام برده  مصلحان را تکذیب کردند و در نتیجه دچار سردرگمی و ضلالت و حیرت شدند، 

است )آیات 12 تا 14(.
سورۀ قاف چون در انتهای حزب مفصّل قرارگرفته است به نوعی خلاصه و چکیدۀ کلّ 
حزب مفصّل به شمار می‏آید؛ چنان‏که آیات واحد دوم و سوم سورۀ قاف هر قسمت به یکی 
از سوره‏های حزب مفصّل پیوند خورده است؛ برای مثال، آیۀ 16 با سورۀ ناس، آیۀ 17 و 18 

1. الميزان، ‏504/18.
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با سورۀ انفطار،  و واحد سوّم قاف با واحد دوّم سورۀ انسان )آیات 23 تا 31(. 
هفت سورۀ پایانی حزب مفصّل در ترتیب آموزشی-پژوهشی، سوره‏های واقعه، رحمان، 
قمر، نجم، طور، ذاریات و قاف، پیوندها و همبستگی‏های شایان تدبّر و تأمّل فراوانی دارند 
جایگاه  سوره،  هفت  این  از  یک  هر  در  که  توضیح  این  با  می‏گیرند؛  قرار  سامانه  یک  در  و 
ویژۀ قرآن قبل از نزول )واقعه، 77 و 78(، تعلیم قرآن از سوی خداوند رحمان و بسیار توانا 
)رحمان،2؛ نجم،5( مکان و چگونگی نزول با شکوه قرآن )طور،1؛ نجم،1 تا 18(، تعلیم 
آسان و عمومی قرآن برای اینکه ذکر و زمزمۀ زبان مردم و مایۀ پندگرفتن و انذار همگان گردد 
)قمر، 22(، ویژگی‏های آیات و سوره‏های قرآن که همچون بادهایی تند موانع را از سر راه بر 
می‏دارند و آموزه‏های ارزشمند خود را بی‏منّت در اختیار همۀ علاقه‏مندان قرار می‏دهند تا 
حقّ از باطل منفکّ، و زمینۀ شناسایی آن برای همگان فراهم شود )ذاریات،1 تا 4( و جایگاه 
خاتم پیامبران در تعلیم قرآن و تذکار آن و هشدار از هر گونه بی‏توجّهی و تعامل نادرست با 

کلام خدا )قاف، آیات 2-1، 8، 33-32، 36، 40-39، 45( تبیین شده است. 
بنابراین، در این هفت سوره - که میان سورۀ حدید )از گروه مسبّحات( و سورۀ حجرات 
که  است  شده  تأکید  ضمنی  به‏طور   - قراردارند  »یا«(  ندای  حرف  با  شده  آغاز  گروه  )از 
بزرگ‏ترین و مهم‏ترین واقعه و رخداد عالم قبل از قیامت، نزول و تعلیم قرآن در دامنۀ کوه 
طور بر خاتم پیامبران محمّد مصطفیٰ )ص( و تعلیم و تبیین و ترویج و تثبیت یکایک آیات و 
حروف آن با کوشش‏های طاقت‏فرسای آن‏حضرت بوده است، به‏طوری که آیات و سوره‌های 
قرآن همچون ستارگان آسمان هریک در جایگاه خود قرار گرفته و آموزه‏های نورانی خود را 
به وفور و آسانی در اختیار انسان‌ها و همۀ دیگر موجودات پیدا و پنهان سراسر هستی قرار 

داده‏اند.
و  )ن  قلم  و  الذکر(  ذی  القرآن  و  )ص  صاد  سورۀ  دو  با  المجید(  والقرآن  )ق  قاف  سورۀ 
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نیز مضامین همانند  پایانی‌های هر سه سوره  القلم و ما یسطرون( هم‏گروه است؛ چنانکه 

و  الذکر  سمعوا  لما  بابصارهم  ليزلقونک  کفروا  الذين  يکاد  ان  »و  دارند:  مشترکی  مضمون  و 
يقولون انه لمجنون . و ما هو الا ذکر للعالمين« )قلم، 51 و 52(؛ »نحن اعلم بما يقولون و ما 

انت عليهم بجبّار فذکّر بالقرآن من يخاف وعيد« )قاف، 45(؛ »قل ما اسئلکم عليه من اجر 

و ما انا من المتکلفين. ان هو الا ذکر للعالمين . و لتعلمن نبأه بعد حين« )صاد، 86 تا 88(.  

نکات تفسیری
»ق و القرآن المجید . بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شی‏ء عجيب«؛ 
تمام انکارها و تکذیب‌ها و همۀ آن کج‌روی‌های کافران از این‏جا نشئت می‏گیرد که قرآن به 
نظرشان عجیب می‌آید. متأسّفانه غالب شناسایی‌هایی که از پیغمبر و قرآن و نبوّت و اصولًا 
در مسائل اعتقادی داریم به شکلی است که منجر می‌شود ما همه‌چیز را عجیب بدانیم. 
برای نمونه وقتی سؤال می‌شد این قاف چیست؟ جواب می‌دادند: اسم کوهی است که حق 
تعالیٰ به آن قسم یاد فرموده و آن رشته‌کوهی است که اطراف زمین را گرفته و جنسش از 
زمرّد است و رنگ سبز آسمان انعکاس آن زمرّد است. ذوالقَرنَین به کوه قاف رسید و چنین و 
چنان کرد و مطلب را آن‌چنان افسانه‏ای می‏کنند که هرگز ذهن انسان نتواند آن را بپذیرد. 

را  مجید  قرآن  که  است  گرفته  سرچشمه  آن‌جا  از  بشر  زندگی  مرج‌های  و  هرج  تمام 
تکذیب کرده و آن را پدیده‏ای عجیب پنداشته است. »مجید« یعنی بزرگی که گرامی و مورد 
توجّه و تکریم و ستایش و دارای مجد و شرف و عظمت و شکوه است، صاحب فضیلت شرفی 
و  یعنی چیزی که علّت  امّا »عجیب«  ارزش،  پر  و  پُر فضیلت  و  پُر محتوا  و گسترده،  واسع 
سببش ناشناخته است و پذیرفتنی نیست. از این رو، فرق است میان اینکه قرآن را مجید 
بشناسیم یا قرآن را عجیب بدانیم. اگر قرآن را مجید بشناسیم آن را مورد تکریم و تجلیل قرار 

می‌دهیم و اگر آن را عجیب بدانیم رفتار ما در برابر قرآن انکار آمیز و بیگانه‌وار خواهد بود. 
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حق یعنی اندازه، هندسۀ عالَم آفرینش و زندگی بشر تا انسان مطابق آن زندگی کند. 
وقتی انسان‌ها حقّ را نشناسند یا تکذیب کنند، و رعایت نکنند، زندگی فردی و اجتماعی‏شان 

نابسامان و دچار هرج و مرج می‌شود: »فهم في امر مریج« )قاف، 5(.  
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تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1423 ق.53 .
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قم: 54 . هاشم‏رسولى،  مصحح:  )د1112ق(،  حويزى  جمعه‏  بن  عبدعلى  نورالثقلین،  تفسیر 

اسماعيليان‏، 1415ق‏.

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمّد سيد طنطاوی، قاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر 55 .

والتوزيع.

تفصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، شیخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن )د۱۱۰۴ 56 .

ق(، تحقیق: عبدالرحیم ربّانى شیرازى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1403 ق/ 1983 م.

توضیح المسائل امام خمینی )ره(.57 .

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، قم، 1406 ق.58 .

جامع البیان فی تفسیر القرآن، محمّد بن جریر طبری، بيروت، دار المعرفه، 1412 ق.59 .

الجامع لاحکام القرآن، محمّدبن‌احمد قرطبى، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364 ش.60 .

»جستاری در نظماهنگ قرآن«، ابوالفضل خوش‏منش، بیّنات، سال 7، شمارۀ 61.25 .

جمال القرّاء وکمال الإقراء، عَلَم الدین سخاوی، تحقیق: مروان العطیة و محسن خرابة، دمشق – 62 .

بیروت، دار المأمون للتراث، 1418 ق/ 1997 م.

»جمعه، سوره«، محمّدعلی لسانی فشارکی، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، ج18، تهران، 1389 ش.63 .

جمهرة اللغة، ابن دريد، تحقیق: رمزی منير بعلبكی، بیروت: دارالعلم للملايين، 1987م.64 .

»حاقّه، سوره«، یحیی میرحسینی، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، ج20، تهران، 1391 ش.65 .

حجة التفاسير و بلاغ الإکسير، سيد عبدالحجة بلاغى، قم‏، انتشارات حکمت، 1386 ق‏.66 .

»حدیث ایثار«، محمّدهادی معرفت، مندرج‏ در شاخه‏های شوق: یادگارنامۀ بهاءالدین خرمشاهی، 67 .

به کوشش علی دهباشی، تهران، قطره، 1387 ش.

حدیث سحرگاهان )گفتارهای تفسیری(، امام موسی صدر، ترجمۀ علیرضا محمودی و مهدی 68 .

موسوی‏نژاد، تهران: مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1397ش.

حزب مفصّل قرآن کریم )اجزای 26 تا 30 با توضیحات لغوی- ادبی(، حمیدرضا مستفید، تهران، 69 .
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مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران.

»حشر«، یحیی میر حسینی، دائرة‏المعارف بزرگ اسلامی، ج21، تهران، 1392 ش.70 .

 حلية الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار، سيّدهاشم بحرانى )د1107 ق(، قم، مؤسسة المعارف 71 .

الإسلامية، 1411ق.‏

 الخبر بالبرهان والدلیل علی انّ النبیّ یعقوب غیر اسرائیل، سوید الاحمدی، دمشق، الأوائل، 72 .

2006م.

بإشراف 73 . )ع(،  المهدي  الإمام  مؤسسة  تحقيق:  راوندى،  قطب‏الدين   الجرائح،  و  الخرائج 

سيّدمحمدباقر موّحد ابطحی، قم: مؤسسة الإمام المهدی، 1409 ق.

الدّر المنثور فى التفسیر بالمأثور، جلال‏الدین سیوطی، بیروت، دار المعرفه.74 .

»دست زدن به نبشته‌های قرآن بدون وضو«، عبّاس مخلصی، فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، 75 .

شماره 20-19، 1378 ش.

دیوان، خواجه حافظ شیرازی76 .

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محمود آلوسى )د1270 ق(، تحقیق: 77 .

علی عبدالبارى عطيه، ‏بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون، 1415 ق.

روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، محمّدعلی لسانی فشارکی و حسین مرادی زنجانی، قم، 78 .

بوستان کتاب، 1391 ش.

»زعم الیهود بأنّ یعقوب علیه السلام هو إسرائیل یفنّده القرآن«، منصور مندور، المصباح، العدد 79 .

34، صیف ۱۴۳۹ق.

سنن ترمذی )الجامع الكبیر(، محمّد بن عیسى ترمذی )د279 ق(، تحقیق: بشار عوّاد معروف، 80 .

بیروت، دار الغرب الإسلامی، 1998 م.

حسین 81 . و  لسانی‏فشارکی  محمّدعلی  کریم(،  قرآن  در  ساختاری  تحقیق  )روش  سوره‏شناسی 

مرادی‏زنجانی، تهران، 114)صدوچهارده(، 1399 ش.
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سیر نگارش‏هاى علوم قرآنى، محمّدعلی مهدوی‏راد، تهران، هستى نما، 1384 ش.82 .

سیرة ابن اسحاق )كتاب السیر و المغازى(، محمّد بن اسحاق )د150 ق(، تحقیق: سهیل زكّار، 83 .

بیروت، دارالفكر، 1398 ق/ 1978 م.

السیرة النبویة، ابن هشام )د218/213 ق(، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب 84 .

العربی، 1416ق/ 1996 م.

شبهات و رُدود حول القرآن الکریم، محمّدهادی معرفت )د۱۳۸۵ش(، قم: التمهید، ۱۳۸۸ ش.85 .

شعب الإيمان، بيهقی احمد بن حسين خُسْرَوْجِردی )د458 ق(، تحقیق: عبدالعلی عبدالحميد حامد، 86 .

ریاض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 1423 ق/2003 م.

»شقّ القمر در ترازو«، محمّد بهرامی، مطالعات اسلامی، شمارۀ 92، بهار و تابستان 87.1393 .

الصّافى فى تفسیر القرآن، مولیٰ محسن فیض كاشانى )د۱۰۹1 ق(، تحقیق: حسين اعلمى،‏ 88 .

تهران، ‏انتشارات صدر، 1415 ق‏.

صحیح بخاری، ابوعبدالله محمّد بن إسماعیل، تحقیق محمدزهیر بن ناصرالناصر، دار طوق 89 .

النجاة، 1422 ق.

الصحیح من سیرة النبىّ الأعظم، سیّدجعفرمرتضی عاملی، قم، دار الحديث للطباعة والنشر، 90 .

1426 ق/ 1385 ش.

صحیفۀ نور.91 .

الطبقات الکبرى، ابن سعد )د230 ق(، تحقیق محمّد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، 92 .

1410 ق/1990 م.

علل الشرائع‏، شیخ صدوق )د381 ق(، قم،كتاب‏فروشى داور‏ى، 1385 ش/ 1966 م.93 .

علوم قرآنى، محمّدكاظم شاکر، قم: دانشگاه قم، 1388ش.94 .

عیون أخبار الرضا، شیخ صدوق، تحقیق: مهدی لاجوردى، تهران، نشر جهان، 1378 ق.95 .

العین، خليل بن احمد فراهیدی )د۱۷۵ق(، تحقيق: مهدی مخزومی و ابراهیمی سامرائی، دار و 96 .
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مکتبة الهلال.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین حسن بن محمّد قمی نیسابوری، تحقیق زکریا عمیران، 97 .

بیروت، دار الکتب العلمیة، 1416 ق/ 1996 م.

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة، محمّدصادقى تهرانى، قم، فرهنگ اسلام‏ى، 1406 ق.98 .

فروغ ابدیّت )تجزيه و تحليل كاملى از زندگانى پيامبر اكرم(، جعفر سبحانى، قم: نشر دانش 99 .

اسلامى، 1363 ش.

دی، محمدداود سلّوم، فرهنگ واژگان اكّدى، ترجمه و تحقیق: نادر كریمیان 10 .0 فرهنگ واژگان اََّك

سردشتى، تهران، پژوهشكده زبان و گویش، 1384 ش.

فضائل القرآن، ابوعبید قاسم بن سلّّام )د224ق(، تحقیق: مروان العطیة، محسن خرابه و وفاء 10 .1

تقی‌الدین، دمشق - بیروت: دار ابن‌کثیر.

الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمان بن محمّد جزيری، بيروت، دار الكتب العلميه، 1424 10 .2

ق/2003 م.

فی ظلال القرآن، سيّد قطب، دارالشروق، بيروت، قاهره، 1412 ق.10 .3

دارالمعرفة، 10 .4 بیروت:  رمضان،  ابراهيم  تحقیق:  اسحاق،  محمدبن  نديم  ابن  الفهرست، 

١٤١٧ق/١٩٩٧ م.

قرآن در آینۀ احکام، هادی حجّت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّه 1377 ش.10 .5

قلب در زبان عربی، صادق يكا، انتشارات دانشگاه تهران، 1340 ش.10 .6

کارگاه‏های آموزشی - پژوهشی تفسیر سوره‏شناختی آیات، محمّدعلی لسانی فشارکی، دارالقرآن 10 .7

سپاه کرج و کانون زبان قرآن )تهران( 1391 تا 1397ش.   ‏

کارگاه‏های آموزشی – پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن )ناس تا جنّ(«، محمّدعلی لسانی فشارکی، 10 .8

دارالقرآن سپاه کرج، 1394 تا 1395ش.

کارگاه‏های آموزشی – پژوهشی قصص قرآن«، محمّدعلی لسانی فشارکی، دارالقرآن سپاه کرج و 10 .9
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مؤسسۀ بشارت تسنیم، 1394 تا 1397ش.

كامل الزيارات، ابن قولويه جعفر بن محمّد )د367 ق(، تحقیق: عبدالحسين امينى، ‏ نجف 11 .0

اشرف، ‏دار المرتضوية، 1356 ش‏.

الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، ابو اسحاق احمد بن محمّد ثعلبی، تحقیق: ابومحمّد بن 11 .1

عاشور، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1422 ق/ 2002 م. 

مباحثی در فقه اللغه و زبان‏شناسی عربی، رمضان عبد التوّاب، )د1422 ق(، ترجمۀ حمیدرضا 11 .2

شیخى، مشهد، معاونت فرهنگى آستان قدس رضوى، بهمن 1367.

المبسوط فی القراءات العشر، ابن مهران نیشابوری، تحقیق: سبیع حمزة حاكیمی، دمشق، 11 .3

مجمع اللغة العربیة، 1981 م.

مجاز القرآن، ابوعبيده معمر بن مثنى بصری )د209 ق(، تحقیق: محمّد فؤاد سزگين، مکتبة 11 .4

الخانجى، قاهره، 1381 ق.

و 11 .5 كرمانى  ابوطالب  تحقیق:  ق(،  )د644  طاووس  ابن  سیّد  المجتبىٰ‏،  الدعاء  من  المجتنىٰ   

محمّدحسن‏ محرّر، قم، ‏دار الذخائر، 1411 ق‏.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسى، تهران، ناصر خسرو، 1372 ش.11 .6

سیّدجلال‏الدین 11 .7 تحقیق:  ق(،   280 یا  )د274  برقى  خالد  بن  محمّد  بن  احمد  المحاسن، 

حسینى، دارالكتب الاسلامیه.

وزارة 11 .8 بن جنّى،  عثمان  الفتح  ابو  عنها،  والإيضاح  القراءات  تبيين وجوه شواذ  في  المحتسب 

الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1420 ق/ 1999م.

مختصر التبیین لهجاء التنزیل، ابوداود سلیمان بن نجاح )د496 ق(، تحقیق: احمد بن احمد 11 .9

شرشال، مدینة منوّره، مجمّع الملک فهد، 1423 ق/ 2002 م. 

المزار الکبیر، ابن مشهدى محمّد بن جعفر )د610 ق(، تحقیق: جواد قيومى اصفهانى، قم‏، 12 .0

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم‏، 1419 ق.‏
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مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزاحسین نوری طبرسی، مؤسسة آل البیت لاحیاء 12 .1

التراث، 1408 ق.

مسند، احمد بن حنبل )د241 ق(، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف: 12 .2

عبدالله بن عبدالمحسن التركی، مؤسسة الرسالة، 1421 ق/ 2001 م.

المصنّف،عبد الرزاق الصنعاني )د٢١١ق(، تحقیق: حبيب الرحمان الأعظمي، بیروت: المجلس 12 .3

العلمي الهند، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣.

مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، محمّدعلی لسانی فشارکی و حسین مرادى زنجانى، تهران، 12 .4

صدوچهارده، 1398 ش.

معانی القرآن، يحىي بن زياد فرّاء، تحقیق: أحمديوسف النجاتی، محمدعلی النجار، عبدالفتاح 12 .5

اسماعيل شلبی، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

معانی القرآن و اعرابه، زجّاج، ابراهیم بن سری )د۳۱۱ق(، تحقيق: عبدالجلیل عبده شلبی، 12 .6

بیروت، عالم الکتب، 1408 ق. 

المعجم الکبیر، سليمان بن أحمد طبرانی، تحقيق: حمدی بن عبدالمجيد سلفی، مكتبة العلوم 12 .7

والحكم، موصل، 1404 ق/ 1983م.

الفكر، 12 .8 دار  هارون،  محمّد  عبدالسلام  تحقیق:  )د۳۹۵ق(،  فارس  ابن  اللغة،  مقاييس  معجم 

1399ق.

المفردات فى غریب القرآن، راغب اصفهانى حسین بن محمّد )د502 ق(، تحقیق: محمّد سید 12 .9

كیلانى، بیروت، دارالمعرفه.

]فقيه[ من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمّد بن على بن بابويه، تحقيق: عل‏ىاكبر غفّارى، 13 .0

قم: جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، چاپ دوم.

مفاهیم القرآن، جعفر سبحانى، قم: مؤسسة الإمام الصادق)ع(، ۱۴۲۱ ق.13 .1

من وحى القرآن، سيّد محمّد حسين فضل اللّه‏، بيروت: دارالملاك، 1419 ق ـ 1998 م.13 .2
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 جامع الأخبار، محمّد بن محمّد شعیری، نجف، مطبعة حيدرية.‏13 .3

الموطّأ، مالک بن أنس )د179 ق(، به روايت محمّد بن حسن شيبانی، تحقيق: عبدالوهاب 13 .4

عبداللطيف، المکتبة العلمية.

المیزان فی تفسیر القرآن، سیّدمحمّدحسین طباطبائی، ترجمۀ موسوی همدانی، قم، جامعه 13 .5

مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامى 1374 ش.

نصوصٌ فی علوم القرآن، سیّدعلی موسوی دارابی، با اشراف محمد واعظ‏زاده خراسانی، مشهد، 13 .6

مجمع البحوث الاسلامیّه، 1385 ش.

النكت والعيون، علی بن محمّد ماوردی، تحقیق: سيّد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار 13 .7

الكتب العلمية، بيروت.

نثر طوبیٰ )دائرة‏المعارف لغات قرآن مجید(، میرزا ابوالحسن شعرانی )د1352 ش(، تهران، 13 .8

کتابفروشی اسلامیّه، 1398 ق. 

عليه‏السلام(، 13 .9 على  اميرالمؤمنين  قصار  كلمات  و  نامه‏ها  خطبه‏ها،  از  )بخشى  نهج‌البلاغه 

گردآورنده: سیّد رضى، تحقيق: صبحى صالح، بيروت: 1387 ق /1967 م.

»هر کلمه قرآن می‏تواند باب ورود به قرآن باشد«، محمّدعلی لسانی‏فشارکی، گلستان قرآن،خرداد 14 .0

1381، شماره 117.




